ژوزف‌بالسامو . 


۰ ۱ 


د بح الةم صو دى 
مر جم ہے دب 
جلد نوم 


رت رعا کا 


r وولو وید ات وت و‎ e e ee e O | 


فصل چهل د دوم 
این زن عاقل است بادیوا نه ؟ 


شکوه وعظمت مو کب عروی سلطنٹی و ناقوی‌کابساها وشليك توپها » د برق شمشیر و 
البسه ملیله‌دوزی اصیل‌زاد گان وجواهر خانمها | گردرزن‌های تارك د نیای صومعه «سن‌دنیی» 
أثر کرد درشاهزاده خانم «لوئیز» رئيس صومعه ودختر پادشاه فرانسه اثر ننمود . 

و یمحض اینکه کالسکه‌ها وسواران دفننه ودرب سنگین صومهه دنیای‌خارج راازد نیای 
داخل مجزی‌کرد وکلون آهنی و کلنت آن را انداختند شاهزاده خانم , ذن تارك دنیائی 

راکه پیشکادصومعه بود احضاد نمود و کفت آیا دداین یکی دو روز گه ما گرفتاد بذیرائی 

اذمهمانان بودیم فترا غذای معمولی خوددا اذصومعه دریافت کردند ؟ 

پیشکار گفت ا ی خانم , «لوگیژ» پرسید کهآ یا آزبیمادان خارج برطیق معمول عیادت 
بعمل آمد وبا نها دوا وغدا رسا نید ند؛ پیشکاد گفت بلی خانم . 

دخترپادشاه فرانسه ۰ هنگام ادای این سوّالات نزديك پنجرء اساد بود ورایحه 
گل‌هائی راکه درآن غروب آفتاب » ازیافچه بزدك صومعه برمیخاست استنشاق میکرد و 
منظره فرودآمدن تادیکی راکه درهمه‌جا حزن آوداست مینگریست وخدا داناست که در آن 
موقع غرق درجه افکار شده بود . ۱ 

نا گهان صدای کوبیدن سم اسب بر زمیین: ۱ بگوش هذیر 5 صومعه ر سیف واززن پیشکار 
بر سید مگر کسی آزملازمین عروی‌سلطنتی دراین‌جا ما نده است ؟ 

پیشکار گفت جز کارد یال «رومان» کسی باقی نما نده وهمه رفته| ند .۰ 

شاهز اده خانم گفت مکر اسب‌ه«ایکاردینال اینجاست + پیشکاد گفت ه خانم واسب‌های 
کارد یتال دراصطیل بر رد وخادجی صومعه سته ی ن . 

د لوئیز » کفت پس این صدا از چیست > > پیشکاد گفت ایر صدای س م اسب خانم 
ایثالیائی است 

ا خانم , مثل کسی که به‌موضوعی وقوف‌ندارد با تعجب پرسید خانم ایتالیائی؛ 


Por‏ جلد دوم ژوزف بالسامو 

پیشکار گفت "1 خانم واین همان ذن ایتالیائی است که دیروزمنرب وارد صومعه‌شد 
ومنتظر است‌که والاحضرت اورا به حضور پیذیرند 4 

«لوئیز» كفت آه , پادم آمد واکنون درکجاست ؛ پیشکاد گفت او يا دراطاق خود 
میباشد ویادر کلیسا مشفول عبادت است . 

فاهزاده خانم گنت از دیروز تابحال چه میکرد .. پیشکار گفت قسمت اعظم اوقات 
اودر کلیسا صرف عبادت شد وهی غذائی جز‌نان نخورد . 

دلوئیز» گفت امروزهنگام انجام تشر یغات در کجا بود ؛ پیشکار گفت در اطاق خود 
پشت پنجره ایستاده بود و من که مواظب اه بودم میدیدم هسر کس که وارد صومعه میشود 
مضطرب میگردد ومثل این بود که می‌ترسد دشن اووادد صومعه شود . 

دلوگیز» گفت لابد یکی ازذن های بیچاده‌ایست که نظبر آ نها دردنیای خارج که من 
در آن زند کی وسلطنت کردم زیاداست اسم اوچیست ؟ 

پیشکا ر ګنت نام او «لودانزا - فلی‌جیانی» میباشد « لوئیز » گفت من چنین‌کسی دا 
نمیشنأسم پاابن وصف اورا واردکنید . 

و (لوئیز) دوی مسئد ریاست خودکه ازجوب بلوط در زمان هانری دوم بادشاه 
فرانسه ساخته شده و۵عدیره صومعه درادوار مختلف روی آن جلوس‌کرده بودند نشست  ..‏ 


بیشکاررفت و چند لحفله بعد باتداق « لودانزا » که همچنان بالاپوش بلنه و فراخ دا _ 


پوشیده بود أ عد ۰ 
«لوئیز» وقتی که اوساف دلودانزا» داشنید تصور کرد که اویکی اذذن‌های منحرفه 
فاصد الاحخلاق است که نا گهان ازاعمال خود بشیمان میشو ند و روبه صومعه هياور نف که در 


li Î‏ وت فما ید و تو رد واستغفاد کنند و بومن جهت . در غیاب ۳ نطر خوبی سیت 


اماوقتی که «لورانزاء وارد شد و چشم شاهز اده خانم به قیافه اوافتاد ودد چم های 
مظلوم وی‌که هنوز اذاثر گریه مرطوب بود علائم پاکی فطرت وبیگناهی دا دید و زیبای 
اورا توأم با خضو ع وشکستگی از نظر گذرانید عقیده‌اش در باره وی تغییر کید واحساس‌نمود 
که میل دارد سبت باه علاطنت ومساعدت کند . 

شاهزاده خانم گفت خانم , جلو بیائید و بگوئید که باعن جه‌کاردار ید : 

(لورانزا) آهسته جلو آمد وخواست زانو بزمین بزند لی عدیره صومعه اورابلند . 
کرد و گفت آیا (لورانز! - فلی‌جیانی) شماسنید؟ لودانزا گفت بلیخانم . 

مدیرة صومعه گفت وازقرادمعلوم میل دادیدکه مطلب مهمی داباطلاع من برسانید ؛ 

«لودا نزا» گفت بلي‌خانم ومطلب من خيلي مهم است , 


meer 


Ny E E و‎ I a pe و ی‎ E E 


ژوزف بالامو . جلد ددم و 
«لوئیز» گفت هن فکرمیکنم که بهتراین بود که‌شمامطات خوددا بداد گاه استفغاد(۱) 
میکنئید زیرا داد گاه مز بور تسلی وتسکین میدهد و جم میبخشد , در صورتیسکه من غيراز 
تسکین دتسلی کاردیگری نمینوا نم در بار شماا نجام بدهم . 
" و«لورانزا» گنت خانم. من خودرا محتاج بخشایش نمي‌بینم وفقط نیازمند تسلی‌هستم 
واز آن گذشته مطاب خودرافقط بایدبه يك زن بکویم وقادر نیستم که بمردی این موشوع دا 
ایراز کنم 
شاهز اده خا نم گەت ماو م مرشود جیزی را که میخواهیدیمن بکوگیدخیلی اهمیت‌دارد؛ 
(لودانزا) گفت بلی‌خانم و خواههمندم که باشکیبای بمرایش من گوش بدهید ومجدد 
عرض میکنم که من فقط می‌توانم بوالاحضرت شما » این موشوع دابگويم زیرا والاحضرت 
نیرومند هستید » چون فط وجود محترم و نیرومندی مثل شما مسی‌توانید بمسرایش من _ 
تر تیب اثر بدهید وازمن حمایت نما گید ! 
(لوئیز) گفت مگرشما مورد تهدید هستید که احتیاح بحمایت دارید + «لورانزا» گفت 
بلی وااحضر تا » من مورد تعقیب ومورد تهدید قرار گر فتهام . 
شاه اده خانم گفت ا گر اینطور است پس بدانید که اینجا صوععه‌می‌باشد نه‌يك 
قلمهٌ نطامی » 0 فعالیتی که مردم در خارج از اینجا دارند "نباید وارد صومعه‌شود 
و اگر وارد صومعه گردید بايد خاموش و داکد گردد . در اینجا جیزی وخود ندارد که 
مردم بتوانند برای مقاصد و هدف های دنیوی خویش دورد استفاده قرار بدهند . ابنجا 
عدالت خانه وام رکز ماخلوي نظامی ثیست , این جا خانه خداست و آنهائیکه اين جا می 
آیند جز بخدا بچیز دیگر نباید توجه داشته باشند . 
« لودانزا » گفت والاحضتا , منوم همین جهت این جا آهدم که میدا نستم خانه 
خداست زیر جز در خانه خدا , درجای دیگی نمیتوانم زند گی 
«لوئیز» گفت ولی خداوند " هر گر تصویب نمیکند که مردم از یکدیگر انتقام . 
بکیر ند وما نمیئوانیم انتقام شما داازدشمنان بگیریم و بهتر این است که‌پمصادر اموددنیوی 
مراجعه کنید ؟ 
۱ د لودانزا » گنت خانم » مصادر امور دنیوی نمیئوانند عليه کیکه من از او پیم 
دارم اقدامي بکنند زیر اوخیلی قوی است . 
شاهزاده خانم با حيرت پرسید مگر او کیست ؟ 


داد گا. استغغار در هذهت ب مسیح بیش از يك قاضی ندارد که هما نا کیش است و 
e‏ درمقا بل او بگناعان خود اعتراف میکند و بعد مورد بخدایش قرار میگیرد قاضی 
داد گاه استنفار پا دریافت کننده اعتراف با بل اسر‌اری را که باو ابراز میشود تازنده است 
حفط کند و گر نه ازجر که روحانیون اخراج خواهد شد وذن › یی راهیه . نمیتواند 
تانی داد گاه اسفتقاد بشو د وحتماً فاضی مر بور بای مرد بأشد ۲ «متر جم» 


" 


۵۴ . ا جلد دوم ژوژف بالسامو 

دلودانزا » گفت والاحضرتا , اینشخص عفریتی است که اف مارد با آفراد بشر 
بوجود آمده وتصود میکنم تیروی خود را از ابلیس دریافت می‌نماید . 

شامزاده خانم نظر دقیقی به لورانزا انداخت‌که ببیند آیا عاقل است یادیوانه ولی 
ازوضم وقیافه اوجزمتا نت وتواضع وعجز جیز ی ندید واثری ازجنون دراو نیات و معذلك 
سید ان کی یت کته وی وه کک ان ک کی رات ااب فرت 
و كمك بگیرد . 

«لودانزاء دستهای زیبا وکوچك خوددا عاجزانه بهمهالید و گنت والاحضرتا.آنچه 
من میدانم این است که اینمرد دارای تبروئی عجیب و ه.رموز است که من نئو ا نسته ام 


پمصددآن پی ببرم و وای برمن . . . و وای برهن بیچ-اره که در سرراء این مرد واقع 


زن ایتالیائی حرف خودرا تا نکرد وشاهزاده خانم گفت حرف خودرا تمام کنید. 

«لوراتزا» گنت وای برمن »که اکنون بدست این مرد.مسحود ومصروع شد:اغ . 

شاهزاده خانم گت قیافه شما منظم ومعمولی است ووصع شما نجان میدهد که ثرو تمند 
هتید وطرز بیان شما آشکارمی نماید که تر بیت می‌باشید وهيچ‌يك ازعلائم صرع در شما 


وجود ندادد(۱) ! 


«لورا نزاء گنت خانم , خودمن اینطور فکرمیکنم » ذیرا برای وضع ذندگی عجیب 
خود نمیتوأنم توضیح دیگری بدهم . 

شاهز أده خانم گفتآ یاقبلِ آذعن راجم باین موضوع که من حنوذازآت اطلاع نیافته ام 
بااقوام ودوسئان خود صحبت کر ده‌اند ؟ 

«لورانزا» گفت افوس » افوس , که من امیدواد نیستم حخوبشاو تدان خوددا بینم 
" ودرجهان هیچ دوست ندارم واین اولین مرتبه است‌که این موضوع دانقل میکنم . 

شاهزاده خانم گت پرای‌اینکه اطلاعات من در بارة شماددستو کافی باشد اول‌بگوئید 
که والدین شما که هتنه وشماجگونه ازآنها جدا شدید ٩‏ 

«لورانزا» گفت خانم» من ایتا لیائی‌واهل شهر«روم» عمتم پدرم اذ خا نواده‌زمامدادان 

۱- بیماری صر ع که یکی ازامراض عصبی است و ددایران عموماً بنام پیمادی غش 
خوانده میشود در آن دوره در فرانسه از امراض شیطانی بشمادمیاهد وتصود میکردند که 
شیطان در کالبه مصروع حلول کرده وحرکات عنیف وار تعاشات مریش ببچاره داحمل بر 
دخالت شیطان هیکردند و علاج ازى را زدن تازیاً نه میدا نستند و گاهی او را از جاه 


طرد می نمودند داین بیمادی ازامراش ننگین و بدنام بود , «متر جم» 


ژوزف بالسامو ٠‏ جلد دوم ۳ 


ونجبای قدیم روم بود وبهمین جهت ثروتی نداشت (۱) مادرم نیز ازهمان طبته بود. 

مايك خواهر ويك برادد بودیم که ازوالدین خود بوجود آمدیم . 

. اکنون در فرانسه بین خانواده های 2 م است که وفتی در خانه‌ای يك پسرو : 
دختر بوجود می‌آیند جهیزدختر را فدای 2 یر سر یهن بش آنطاوا کاب صرق 
E‏ ۱ 

در ایتالیا نیز دختر‌ها فدای براددان خود مي‌شوند با این ع تفاوت که دراینجا علاقه: 
دارند که پسران ار بشوند ودر آنجا علاقمند هستند که فرزندات ذکود لباس‌روحانیت 
دا در بر نمایند و وارد کلیا شوند ۱ 

این بود که دالدین من؛ توجهی بتعلیم دتحصیل‌من نامودند ودر عوس وسائل تحصیل. 
برادرم دا فراهم کرد ند که بقول مادرم وقتی که وارد کلیدا شد بمقام کاردینالی پرسد . 

شاهزاده خانم گفت بعد حطور شد ۽ ۱ 

دلودآنزا» گنت درعین که برادرم تحصیل میکردبمن میگفنند که تو نیز بایددرصوسه 
کارملیت ۲ - داخل شوی و معجر زنهای تارك دنیا دا بر سر بگذادی چون من جهیزی 
نداشتم 7اآ نطور که والدینم‌میل دادند شوهری برای من انتخاب نمایند . 

شاهزاده خانم پرسید نظریه خود شما در این خصوس چه بوده 

(لودانزا) گنت اولا در ایتالیا دختران ددقبال تسمیمات والدین خود حق چونو 
جرا نداد ند وثا نیا ازطغولیت یمن میگفتند که پز د گترین سعادټ برای من‌دخول درصوسه . 

( کادملیت) است وثالاً من‌هرجه باطراف نظر میا نداختم میدیدم که‌سایر خانواده‌های تجباء 


ازمشخمات زندگی اجتماعی دومیهای قدیم این بود که نمامدادان فقیر بودند 

جون ععیده داشتند که احترام مقام وشخصیت برای آنها کافی است ومحناج ثروت نمی با شند 
۰ ویکی ازعواملی که سبب شد دولت روم درادوار باستا نی بآن‌علمت برست همین موضوعیعنی 
فترزمامداران پود . گر جا بعد »این دسم تشر شتا از ین درفت ممهذا تا دویست سال قبل 
زماغدادان و تجیای روم نسبت بساپرطبقات کم بشاعت‌تر محسوب میشدند د مونتسکیو > دد 
کثاب مشهور(علل لمت وانصلاط روم) فتر ذمامدادان ددمی دا یکی از عوامل اصلي 
عظمت دقددت دوم دهکذا تجمل‌پرستیو ثروت ] نهادا «ددادوادیمد» ازعوامل اصلی انحطاط 
وزوال تمدن روم میداند . دمترجم» 
۲-در کشور کنو نی لبنان کوهی‌است که i‏ خوانده‌میشود و در قرن دواذهم 
مبلادی‌صوسه‌ای بالای کوه‌ساخته‌شد که ساکنین آن را بذام د کادم» و بز بان‌فرانسه« کار ملیت» 
میخواندند شب این فرقه مذهبی وتا درك دنیا بعد در اروپا بوجود آمد و صومعه‌هائی 
پنام «کارملیت» سأخته شد که ز نها با مردهای تارك دنیا درآن زندگی میکرد ند ودرهیچ 
رك ازمومه‌های دیا نت‌مسیح :أ نظباط » بانداژه مقردات ضوامم «کاد ملیت» دقیق نیست. 
«متر جم» 


۳9۹ جلد ددم ژوژف بالسامو - 
که دارای رك سار ويك د خر هستند : همیتطور رفتار کردها ند , ولف اذاین قاعده ئه 
فقط بر خلاف ربوم وآداب بود » پلکه با توجه پر نوم اجثماعی ننك بشمارمیاهد . 
۱ بالاخره روژی فرا دسید که من‌می‌بایست وارد صومعه‌شوم وذورة فقدساتی آنراطی 
نمایم تا اینکه بعد از طق آن دوره لباس دسمی صومعه دا پپوشم ومعجر پرسر‌بگذادم . . 

بطوریکه و الاحضرت اطلاع دار یدهرز یکه بخ و اه واردسومعه شود باید مبلفی به‌ومعه 
بیردآزد ودر ایتالیا این مبلغ‌پا نمد اکوی دومن بود . ۰ 

در روز مترد ؛ من باتقاق پدرم‌ومادرم سواد کالسکه شدم و بطرف فن که بادوم 
٩‏ فرصت فاصله‌دادد براه افتادیم . 

جاده‌ای که از روم. بصومعهه کارملیت»‌میرود از يك‌منطئه کوهستا نی میگذرد و مقداری 
زیاد از جاده سر بالاست و بهمین جهت پنج صاعت بعد از عزیمت از دوم ما بیش از سه 
فرسخ راه نبیموده بودیم . 2 
با اینکه مسافرت مز بور پرای بدد ومادرم خسته کننده بود من از آن‌لذت میبردم 
ذیرا میدانستم که آخرین‌سفر من است‌ودر داء‌باددخت ها و گلهای‌جنکلی وحتی باسنگها 
وعلنهای خشك‌وداع میثمودم چون فکر عیکردم که‌شایددر صومعه درخت و گل نباشد . 

ناگهان ء در حالیکه من مدفول افکار خود بودع » > کالسکه توقف کرد ومآددم فر فر یاد 
زد وپدرم حر کتی نمود که از دوطپانچه خویش استفاده نماید . 

من که در دنیای دیگر سیر میکردم نا گیان متوجه دنیای زمینی شدم و دیدم که 
قدلا عا لطریق ما دا احاطه کرده‌ا ند ۰ 

شاهزاده‌خا نم که بتدر یج بسر گذشت «لودانزا» علاقه‌مند می‌شد گفت ای‌طناك بیچاره. . 

«لورانزا» گفت والاحشرتا " از شما چه پنهان .که من از دیدن قطا عالطریق زیاد 
نترسیدم , چون میدانستم که آنها فقط میخواهند پول ما دا بسرقت ببرند ,و پولی که 
ما با خود داشتیم مبلنی بودکه میبایست برای دخول من به صومعه , پرداخته شود ا گر 
قظا ع| لطریق آن پول دا بس‌قت می‌بردند. دخول من په صومعه ؛ برای مدتی مدید . و تا 
وفتی که بدرم بانصد اکوی دیگر بدست بیاورد یهت کین میافتاد ومن‌اطلاع داشتم که بدرم 
تخواهد توائست بزودی با نصدا کوی‌دیگر صرفه جوئی نماید : 

اما بعد ازاینکه قطا عا لطریق پانسدا کوی مادا بین خود ق-مت‌کردند ۰ بطرف من 
آمدند ومرا گرفتند وهرچه پدرم تلاش ومادرم گرب والتماس کرد مفید داقم نشد و آنوقت 
من فهمیدم که بك خطر بزراك , که تا آن موقم تصور دقوع آن دانمیکردم برمن واردآهده 
است وچون برای نجات خودکاري نمیتوا نستم یکنم قربادزدم والتماس نمودم . 

۳ به تضرعات . ماوقعی نگذاشتند ودست‌های مر از پشت بسئند و بعد یکی ازقطاع - 
الطزین ۰ دوطاس » ازجیب بیرون آورد وستمالی دا ړوی ذمین پهن کردند و اطراف 


دستمال نشستند و شروع به قمار نمودند و نگهبان آ نها از E‏ بود ۰ که‌کسی از 
جاده ۹۳ ۰ 


رسپ و ورس رو ۳۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ A TEES‏ 


ژوزف بالسامو ۰ . جلد دوم ` اجه 


من يدوا ننع‌میدم که منظور آ نها از آن قمارچیست زیرا پولی دروسط نبود : و ید 
بر خودلی‌زیدمذی رافهمیدم که آنها برای من قمادمیکنند وهر کس که بر نده شسن اذآن او 
خواهم بود . ۱ ۱ 

بعد یکی ازآ نها ازروی مسرت فریادی زد وازجا برخاست ودیگران شرو ع به ناسزا" 
گفتن نمود ان . 

ث#خسی که پر نده شده بود بمن 5 و مرا دربر‌گرفت ولب های خود را 
روی لب های من گذاشت ودد آن موقم > اگرآهن تغته دوی لب های من میگذاشتند ] نطود 
درمن اثر نا گوار ثمیکرد . 

مادم بادستای بسته دوی مین میغلطید ویدرم از حال رفت ومن که نمیتوانستم از 
دست‌های خود استفاده کنم فر یاد میزدم وتلاش میکردم و آن مرد کشان» کشان , مرابطرف 

ت تخته سنگها میبرد . 

در آن موقم بکانه امیدوادی من ؛ برای نجات این بود که ۳ از قطا عالطریق از 
فرط خشم بايك ضر بت کارد؛ویا باطپا نچه مرا بقتل پرساند واز صمیم قلب امیدوار بودم که 
بدست یکی از آنها بتل برس . 

یك مرتبه سواری باحر کت یودتمه اس » ازطرف بالا.ینی ازامتداد صومعه» تما پان 
شد وبه تگهبان دزدها نزديگردید وجیزی باو گنت و گذشت دا ای دسته شلاق خود 
رابلب برد وسوت زد. 

بصدای سوت قاطعا لطر یی که مرا می‌برد ایستاد وروی خودرا بر گردا ند وسوادهم 
که مردی جوان بود وقیافه‌ای منظم داشت اسب دا نگاه‌داشت وگفت پیااینجا ‏ 

قاطع| لطریق تمیخو است ازامر اواطاعت کند ولی سوار دوا نگشت خودرا به‌علامت( ۷) 
روی سینه گذاشت دطیما این علامت مخصوص بود ذیرا قاطم ااطریق در حالی که مرا با 
خود می‌برد په سواد نزديك گردید . 

سوار سرداخم کرد و بطوریکه که ان هرد بشنود گفت (ماك ) وغیرازاین چیزی‌نگفت 

من یتین دادم که این کلمه داشنیدم ذیرا وقتی مرك باادامه حیات انسان واسته په 
يك کلمه باشد حتماً آن دا می‌شنود وهنگامی که زند گیانسان‌واسته به‌کاردی باش که رن 
آورا بقتل برساند پطورحتم آن دامی‌بیند . 

قاطع! لطر یق‌در جواب آن‌مرد گنت «ماك» وآنگاه بدون ‏ یشکستاومتی بکندد اسر اری 
بنماید دودست مرا کشود و رفت ودست‌های پدرومادرم رانیز مار کر 5 

بىد هريك ازدزدها . پولی‌دا که بین خود قسمت کرده بودند آوردند و کنار جاده 
روی سنگی گذاشتند وپددم پول‌هادا شمرد ودید حتی‌يك پشیز آن کم نشده است . 

مرد ناشناس سپس خطاب بەقطا عالطریق گنت بروید دآ نها دون چو وچوا درجنگل 


تا پدید شدند . 


EEO همست سس میت‎ YET TOEEIE 


۴۵۸ . جلد دوم ژوزف بالامو 
پمدازاین که قطا عالطرریق رففند آن‌مردبانگاه ناف خود به‌ورت من‌چشم دوخت و ˆ 
گفت ای« لودانزا - فلی‌جیانی» اينكآذاد هستی‌ومی‌توانی‌بهرجا کهسمایل‌هستی بروی. 
پدرم ومادرم از آن‌مرد که مارا میشناخت دما اورا نمی‌شنا خنيم نکی کرد ند وهمگی ‏ 
سوادکالسکه شدیمولی‌من. ازسوارشن بکالسکه ودفتن. خوشوقت نبودم زیر آن‌مردناشنای 
ی ابا بودومی خواستم نز د اوپاشم. ‏ < 
وف قتی که ک لسکه مادرجاده کوهستانی دور نشده بود دیدیم که آ نمرد سواد پراسب ؛ در 
9 ایستاده 2 مثل‌این است که عیخواهد مطمئن گردد که دیگ رقطاعالطريق باعث‌اذیت 
ما نخوآهتد شد . ۱ 
تاوقنی که آن‌مرددا میدیدم‌مثلاین پود که‌يك‌فوة نامر ی‌مرا بطرف آن‌مرد می کشا نید 
و فعط دقتی که آنیمرد نأ یدیدش وهای که مرا مجذوب‌او هی تمود زائل گردید . 
شاهزاده خا: م ازهلودآنزا » سال کرد که آن مردکه بودکه توانمت شمارا ازجنگه 
قطا عا لطریق ۳ بدهد ؟ 
(لورانرا» گفت والاحشرعا استد‌عا می کنم بد رتیه سر گذشت کش رن جونه 
متأسفانه سر گذشت من دراینجا تمام نمیشود . 
دں پین راء تا صومعه ' سحبت ءن و والدینم مربوط بان مرد بوذ ومادرم او را 
فرستاده‌ای ازجا نب خداوند پر ای‌نجات مامیدانست ولیپدرم عقیده دیگر داشت ومی گفت 
دسته‌های‌قطا عالطریق که دراطر اف‌روم پرا کنده هستنديك رئیس بز رك‌دار ند و ناچادند که‌از . 
اواطاعت کنند و باحتمال قوی‌این شخص‌رئیس بزرك آ نواست و گرنه دزدها با این سرعت و 
سهولت دست ازسرما پر نمیداشتند . 

من با اینکه درز ند گی تجر بیات پذرم‌را نداشتم نمبتوانستم پذیرم که آن‌مرد بك‌دزد 
باشدو بر جمعی ازدزدها حکومت کند . 

و بهمین‌جهت بعدازورود بهسومعه‌وشروع بدوده مقدماتی,هزدوزءضمن عبادت خوداذ 
حضرت‌عذراء استدعا می کردم که پەنجات دعندء من‌پاداش نيك بدهد. در آن‌مو قم. من‌فکر 
میکر دم که خداوند و حضرت‌عندا می‌<واستند که من‌باك وبی گناه واردصومعه شوم و بهمین 
جهت آزمرد را برای نجات من‌فرستاد ند که‌مبا دا طهادت‌دوشیز گی‌من لکه‌دارشود 

بددم بااینکه آن مرددا فرستاد؟ خدا نمیدانست و ه ی گذ بت که دئیس دزدها است از 
لحاظ نتیجه با نر به من‌موافئت می‌کرد و من گفت براث‌این داقعه‌من توانستم با طهادت 

کامل پدر گاه خداو ندواصل کردم ودر تسیب این‌فکر؛ نامه‌ای بخط من ؛ وبا انشای‌بدرم , 
بحضرت قدوس‌ماآب «متصود پاپ است - متررجم»نوشتيم وازاوتقاضا کردیم که دوره متده‌اتی 

۱ مرا درصومعه کو تاه کند که من بتوانم زودترمعجر برس بگذادم . 
دوره مقدما تی در صومهه (کارملیت) عموماً دو سال وحداقل یکسالاست تا پکلی‌افکار 


ژوژف باسامو جلد دوم ۴۵۹ 
دنیوی از روح کسی که می‌خواهد وارد صومعه گردد خارج شود تا لیاقت برسر گذاردن 
معجز دار داشته باشد . 

ولی‌پاپ که تحت‌تاثیر آن نامه قرار گرفت دور فسات یر بدوماء تقلیل‌داد ۱ 

وقتی‌این خبردا بمن رسا ندند من‌نه خوشحال شدم ته غمگین :و گوئی که من کالبد‌ی 

بی جاتن هستم که خیرهای نیك‌یا بد اثری‌ددمن نمی‌نماید . 

چوندورة متدماتی‌من کوتاء شدهدت پا نزده روزمر! دراطاقی‌جا دادند و ا فا 
دیگر آن‌را ممئو ع نه‌ود ند که افکارد نیوی زودترمی! ترك نماید . 

روزشا نز دهم منءجازشدم که ازاطاق خارح گردم و باتفاق دیگران برای عبادت و 
مراسم مذهبی به کلیسا بردم . 

درایتالیا > کلیساهاهی که درصواهع‌ست کلیسای عمومی‌است ومردم عادی‌که درخارج 
اذصومعه زند گی‌می‌کنند نیزمی‌توا ننن واردآن شوند وشاید حضرت قدوسی‌مآب فکرمی‌کنه 
که‌جائز نیست روحانیون. خداو ندرا که معبود همداست درخانه‌ای محدود نمایندوسایرین زا 
ازدستررسی‌بدو محر وم کنند. 

در بین کسانی که آن روزبه کلیسای صومع‌آمده بود ند مردی بود که من‌تا نطر بأو 
انداختم ویرا شناختم وتا اورا شناختم‌حالی‌عجیب‌بمن دستداد ومثل‌این بود که يك‌نیروی 
نامرتی‌تمام ذرات وجودمرا بطرف آن‌مرد می کشا ند 

آن‌مرد ؛ همان‌بود , که مرا ازچنگ‌قطاعالطریق‌نجات داد ومن‌روی خودرا بطرف: 
او کردم و بدون اختیان, دودست خودرا ما نند کہا ئی که متا بل محراب کاپسا ایسناده‌اند جوم 
جفت‌مودم و گفنم‌متشکرم .. هتشکرم  .‏ 

همتطادهای منازا بن حر کت و حرف تعجب کردند وهمه‌متو جه آن‌مر دشد ند که‌اودا بهتر 
بشناسند ۰ ۰ 

ولی آن‌مرد از كلا خارح‌شد و روف همتطا رها یم : رأجم باو ازمن توضیح خواستند 
ولی‌من سر خشدم وذبانم به‌لکنت افتاد ونتوانستم توضیحی با نها بدهم واخ آن‌روز تاکنونمن 
گرفتار اهر پمن‌هستم : 

شاهزاده خانم تبسمی کرد و گفت‌خواهرمن» ر کور که شما بن فن تا این‌جا 
تا عادی است ومن‌دراین موضوع جیزیرا که خارق‌العاده باشد نم, ی بینم ۰ 

«لودانزا» گفت والاحضرتا علش ابر است‌که والاحضرت آن‌جه راکه من احساس 
ھی کلم * احسای نمی کنید ؟ 

«لوگین» گفت مگرشما چه‌احساس می‌کنید :(لورانز۱) گفت ا قلبد 
روح وعتّل‌وحیزهای دیگرمن‌در تملك آهر یمن است . 

دختر بادشاه فرانسه گنت خواهرمن ۰ تصودمیکنم آن‌جهرا که شما بنام تملك اهر یمن 


میخوانید غیرازعشق جیزدیگی : يست - 


۴۹۰ جلد دوم ژوزد بال )امو 
(لودا نزا) گفت خانم» اگراین عشق. بود هر گزمرا اذاین‌طود آزاد نمیداد ۲ اگی ‏ 
عشق بود هر گزاین‌طود روح و قلب هرا نمی فشر د اکر عشق‌بود ذرات وجود مرا مثل 
درخت‌هائی که گر فتارطوفان شده باشدبه تکان‌در نمی آورد وا گر عشق بود برایمن یكفکر 
"بد تولید نمی کرد . 
شاهز اده خانم پرسید آن فکر بد چه بوده 
(لودانزا) گفتاین‌فکرایناست که من‌بده و اد رنه برطیق عراسم عذهبی 
اعتراف‌بگناه نکردم درصورتی که دظیفه عن اعتراف‌بگناه بودوا گر نزد کیش ش اعترآف‌باین 
موضوع مینمودم. اوعر! می بخشبد زیر کمترز نی‌است که‌وارد صومعه‌شود ودرقفأی خودچیزی 
قا بل نکوهش ‏ از زندگی که تھ باقی نگذاشنه باشدو قاشی داد گاه اعثراف باین جیزها 
نوس است . 
شاه اده خانم گفت البته‌اعتراف نکردن شما بدبود ؛ و لی‌همین موطوع .که شما از 
این‌عدم اعتر اف ؛ دداین‌موقع بشیمان هستید : نشان‌میدهد ؛ اهر یمنی که درشما حلول کرده 
ا ر ناك پیست؛ بهیه‌سر گذشت خوددا بگویید ۱ 
(لودا نزا) گفتدوذ بندیمن اطلاع‌داد اد کهز نی آ مده وم خو اهددر (اطاق‌مااقات) مرا ببیند 
من‌وارد اطاق ملاقات شدم ودیدمز نی که به ملاقات من آمده یکی‌آذهمسایه‌های ماست 
که شب‌ها باهم بودیم و آوازمیخوا ندیم ِ 
در قغایآن زن , ونزديك درب اطاق ؛ مردی ایستاده‌بود که بالا پوش ۱-طویلی 
داشتد و من. سورت او دا نمیدیدم ولی از فر بان فلب و حال عجیبی که بمن دست داد 
فهمیدم همان مرد است و مثل این بودکه او با نیروی عجیب خود مرا به تحلیل برده و 
با این که صدائی از دهانش خارج نمی‌شد من احساس می نمودم که با صدائی نمکین د لتت 
بخش يأ من صحیت میکند و با اين که بالابوش او سیاه و ساده پود صور می‌تمودم با بهترین 
ژینت‌ها و جواهر آراسته گردیده است . 
در اطاق ملاقات صومعه , طارمی‌هائی بود که ما م از این می‌شد سکنه صومعه هنگام 
ملاقات » بطر ف دیگی بروند و بشخسی که بملاقات آ نها آمده ملحق گردتد و اگر آن 
طارمیها نبو د بطور حتم من بطرف آن عرد هیر فنم و ياو عذحق می‌شدم وهر جا که میل‌داشت 
با او میرفتم . 1 
از همسایه خودمان آهسته پرسیدم این مردکیست و این جا جه میکند؟ 


او گفت قرار بود که من با شوهرم اینجا بیایم 3 ندر خوحفان زا بحهرتٍ عذرای این 


١‏ این کلمه بهٹں این است که شل تر یه شوده لی چون او لین مذر جم کتابهای‌سه 
تنگدار و کنت‌دومو نت کر فتاه هلکسا ندر دوما دابایرانیان شتابا ذید dî‏ را بالا پوش 


تر جمه کرده باحترام او ما تیر بالابوش در جوه می نما تیم ۳ 


ژوزف بالسامو جلد دوم ۱" 
صومعه -۱- تقدیم کنیم ولی در آخر وقت شوهرم نتوانست بیاید و در عوض گفت باتفاق 
« این شخص بایندا پیا بم وفکر کر دم حال که تا این‌جا آمده‌ام تو دا ملاقات کنم . قدری 
سبر کن تا من بروم و نذد خود دا بدهم و پر گردم . 
در غیب ت آن‌ژن که پیش از مدت قلیلی طول نکشید آن‌مرد بمن نزديك گردیه و چشم 
هاي خود را بدبه گان هن دوخت . 
من دو انتظار این بودم که‌اوشروعبه محبت کند و چیزی بگوید و نف های من در 
انتظاداین که جیزی از دهان او بشنوم بشماره افتاد بوده ولی او حرفی‌نزد و در ءوض . 
دو دست خود را از وسط دو میله آهنی طارمی » عور داد و بالای سرم بحر کت‌در آوردو 
من‌احسای نمودم که دوچاد ضعف لذت آوری شده‌ام و نشثه‌ای که نمیتوانم کیفیت آن د اوصف 
کنم بمن روی داد وچشم‌های ود دا بسئم . ۳ 
و آن مرد که گویا منظوری جز این نداشت که بداند ]یا واقعا من مطيع ارادء 
او هستم يانه ؟ رفت و دقنیمن چشم گشودم دیدم آن هرد از اطاق خارج گردیده‌است. 
با خروحج او از اطاق سلعلة خارق العادء آن مرد نسبت بمن کم شد ولی وفتی که 
عمسایه ما برای خدا حافظی : بعد از دادن نۆر » مراجت کرد من‌هنوزتحت‌تاثیر تساط 
عجیب‌این‌مرد بودم و عمسایه ما خدا حافظی کرد و رفت و من از اطاقملاقات مراجمت 
نمودم , ۱ 
همان شب , عنگامی که در اطاق خود لباسم دا می کندم که بخوابم دیدم‌که نامه‌ای 
زیر ءلافه دملحفه» تخت خواب من‌نهاده‌اند من خط نامه را نشناختم ولی دانستم که‌نویسنده 
نامه همان هرد است و مضمون نامه اذ این قراد بود : 
« از ترك دنیا د سکونت در صومعه و پوشیدن لباس رهبانان صرف نظر کنید زیرا 
در این کدور > مردی که یك راهبه را دوست داشته باشد , محکوم باعدام می‌شود و آیا 
شما خاض هتید کی که جان شما را تجات داده . یکناه دوست داشدن شما کعته شوده 
ازآن روز » خانم,ساطهٌ آن مرد نسبت بمن‌بدرجه کمال رسید » زیر! اغلب درفکر 
او بودم در صورتی که میبایست در فکر خدای خود باشم ولی من حتی در حضود شدای 


خود , ددوغ میگفتم , ذیرا جنین شان میدادم که همواره در قکر او هستم. در صورتی 
چنین بود . 


= 1 این که حشرت هس ام عذراء در ديا نت هسیح یکی است منیجی‌هاً برای هی 
بك از همجسه‌ها و تصاور حر تم یم و یا هربك از کلسیاهائی که پنام أو ساخته هیود 
کل به يك جود کرامات هستئد ازجمله در فرانبه صذها کلیسا بنام نوتردام 3 دی 
خانم ما با حفّرت مریم » ساخته شده که هر کدام يك اسم دارد و ورای هريك قائل به 
يك نوع کرامات هسئند و مردم نذی‌هاً هی کنند 2 حاجات خود را از آ نها ی طلیند ۰ 


9 تر جم ۷ 


ا جلد دوم ژوزف بالسامو 
شاهزاده خانم گفت این‌ها که شما گفتید صرع نیست ؛ بلکه هوس است و شما گرفتاد 
هوسی شده‌اید که سیخت شمارا منقلب کرده ولی باید بدانید که درصومعه ما ؛ و پطو ر کلی 
درهرصومعة » مکانی برای پرورش و ادامه‌اینگونه هوس ها وجود ندارد * زیرا مسائل و 
وامیال داه‌وای‌دنیوی نباید وارد صومعه شود مگی پشکل ES‏ واستغاثه . 
«لودانزا» گفت آ» خانم . پشیمانی من بیش از آن است که‌شما بتوانیدتصود کنید من 
ته فعط احرون. پلکه مدتی است که یشدت پشیمأن‌هستم واین که این جا آمدم و بشم اپناء آوددم 
فقط ازروی پشیمانی ویرای این است که مراازجنك این مرد. که بطرزی اهریمنی پردوح 
من کر ون نجات بدهید و آیاممکن‌است که من امپدوار به حمایت وعنایت والاحضرت 


۳3 


بشوم . 

مدیره صومعه گفت بزر گترین دظیفه ما این است که همواده بکسانی که بدبخت‌هستند 
وخودرا محتاج مساعدت وتسلیت میدانند كمك نمائیم 

دلورا نژا» مثل این که ميخو است صیده بز ند گفت خانم ازهر حمت شم | سراسگذارم و 
علا بت شمامو جب دستگاری بك موجود بدبخت وشیمان خواعد ثد واستدعا میکنم بهد نبا له 
سر کات ھن کر س بدهید . 

شاهزاده خانم گفت بگومیه ؟ « لورانز! » گنت ماهنثه‌ای سه روز E‏ صو عة 
میرفتیم که عبادت کنیم ودرهر يك ازاين روزها 8 آن هرد + در کلیس حاضرهی: شد . 

هردقعه ؛ من ءزم ميکر دم که توجهی بان مرد نکنم وحنی تصمیم میگر فتم که به - 
بها نه کسالت مزاح , در کلیسا حاضر نشوم وهردفعه تصمیم من متز ازل میشد با میرفت 
دهمین که ساعتو رود به کلیسا میررسید من بدون اختیار ازاطاق خود خارح میشدم و ,طرف 
کاتسا میرفتم . 

آن مرد ۰ جثان پرروح من تسلط داشت که من نز ديگ شدن او دا به کلیما دراطاق 
خود احساس می‌نمودم ومثل این بود که بچشم خود میدیدم که اودرفاصله یکصدتوازی(۱) 
کلیساً است وعد بفاصله پنجاه توازی هیرسد و در همان «وقم که قدیم به کلایسامیگذا شت 
من متو جه می‌شدم که اووارد شده است ووقتی که بنو به خود وارد کلیسا می‌شدم بج‌ای این 
که کتاب دعای خوددا بخوانم وچشم ازروی کتاب پر ندارم فقط به صورت اوح م ديد ختم. 
تمام قوای جسمان E‏ من ددن گاه هن متمر کز دی گر ديد و 6 من نيز“ 


همو اره موجه او بود و یال 7 که مید‌انستم که آن مر د میخواهد مرا 4 خارح کند 3 


از جدای هن دورنماید وش‌ها درموقم خوابت؛ احساس می‌نمودم که آن د شخص اطر اف‌صودعه 
گردش هکل وأزضر بان قاب جود می‌قهمیدم که ۹ رصو مه نزد یگ ات بادور. 
البتف تغییرحال من درروزهای عیأدت در کایما ۰ از نتلر همقطادا نم پنهان مما ند 


ودر E‏ ازاین م ا و به‌حادرم اطلاع داد ۰ 


سدق ازد پر E NT‏ بق‌فر ‏ اس بو ده‌است. «عتر جم» 


ژوزف بالسامو جلد دوم PF‏ 

سه روزقبل ازاین که من لباس اش رهبا نیت را پپوشم خویشاو ندان منحصر بفردم؛ 
که عبارت از پدرومادر ویرادرم باشند وارد اطاق من شدند . 

علت ظاهری آمدن آنها این پود که قبل ره لباس و برسر نهان معجز» که من 
بعد از آن به خداو ند وحضرت عذداء تعلق خواهم گرفت ازمن خداحأفتلی کنند مرا یبوسنه 

پدر و برادرم ازاطاق بیرون دفتند ومرا پامادرم تنها گذاشتند ومادرم درصدد تحقیق 
بر آمد که آیامن مردی رادوست میدارم یانه ؛ 

اگرمن تحت ساطۂ اهریمنی آن مرد نبودم تا مش همه را به ماددم بگویم واو را 
ازچکونگی تفییرحال خود مطلع نمام ولی بزاثر نفوذ ابلیسی آن مرد از ذکرحتیقت 
خودداری‌کردم و مادرم باخاطری آسوده که من جز خداو ثد بهبچ کس و هیچ چیز علاقه 
ندارم. ازاطاق ځار گردید 

در آن‌سهروز؛من يك لحظه آسوده نبودم‌وميکوشيدم که‌فکر آن‌مرد بخاطرم داه نیا بد. 
وهمواره‌درفکر خداو ند باشم اما امکان نداشت .در ضمن‌میدا نستم که روز پوشیدن لباس درز ند گی 
من" اهمیتی فوق| لمادهد ارد ؛ وا گر من آن‌روزدا بکذدا نم ار خط آن‌مر دساطه اهریمتی اه نجات 


٠‏ خواهم یافت »ذیراوی‌دیگر به صومعه نخواهد آمدو جرت نخواهدنمود که‌باتگاه های آتشین 


خود نسبت‌بمن اظهادعلاقه کند چون‌میدا ندكەدرايتا لیا ,مجازآت‌مردی که نسبت به‌يك‌زن تارك 
دلیاا بر ازعشق کند اعداماست . 

شاهزاده‌خا نم‌پرسید کهآ یادر آن سدروز .و بطور کلی؛ بعداز نامه‌اول که‌ازاو دریافت 
کردیداوچیزی بغما نوشت‌با نه #«لورانز ا» گفتسن دیگر کاغذی‌ازاو دریافت نکردم«لوگیز» ‏ 
گفت‌وشماهم کاغذی بأو ناوشتید ؟«لورانزا» گفت‌نه‌خانم ۰ 

«لوئیز»برسیدآبا بااوصحبت کردید ؟(لورنزا) گفت بهیچوجه ,ولی‌در باطن »و بدون 


۱ اینکه لب بخن بکشايم با اوصعدیت»یکر دم . 


شاهز اده‌خا 7 میس گذشت دو درا بگولید:؟ ۱ 
دلورا تزا» گفت من امیدوار بودم که‌در زو روشیدن(باس, شکنجه‌سنویودوحی‌من تما مشود 
زیر ا گر چه‌من .هنگامی که آن‌مردحضودداشت, احساسر خوتد اذت‌میکر وم اما و جدان‌من که 
با معتعداتمعدس ,مذهیی دشد کر ده بود بسختید نج‌م ی کذیدومن نز دو جدان خودمحکم بودم . 
بالاخره‌روزوساعت اجرای‌مر اسم پوشیدن لباس‌فر | رسیدومن با اضطرراب‌وارد کایساشدمو 
همین کهو ارد گر دیدم‌قدری تشویش‌من کم‌شدزیر آدیدم آن‌مرددر آن‌جاً خذور ندادد . پدرومادد 
و رادرم درآ نجاحمود داتتندوءده کثیری‌از روس تایان اطر اف برای‌دیدنمن آمده بود ندذیرا 
شهرت‌داده بود ند کمن زیباهستم‌وروستائیان تصور میکردند که منثار» ابأی‌بوشیدن‌دوشیزه 
ياء ی که خو درا وقف خداو ندمیکند ودست‌ازد نیامی‌شوید تماشاگی: رازترللدنیای ز ناد ی‌است که 
زیبائی نداد ند .مرآسم‌عذهبی‌شروع شدومن خیلی میل‌داشتم که آن‌مر اسم زود تر تما شود كەمباد| 
آن‌مردوارد کلیسا کردد دمن| ختیار خودرا آزدست بدهم . 


۴۴ جلد دوم ژوزف بالسام‌و 

موقمی‌رسید که کشیش مج مه حضرت مسیح‌راپالای‌محر اب بمن نهان د ا دومن با خاو س 
و اعتما دی کامل دست خودرا بطرف تجات‌دهندة خودمان در از کر دم‌وهمین وقتازضر بان‌قلب خود 
فهمیدم که آن‌مردوارد کلیسا شدو باا ین که‌با کمال‌قوت‌سعی کر دم که‌توجوی بسوی‌اد نکنم نشدو 
روی‌خوددا بر گردانم. 

۰ اذ آن پس نمیدانم درقبال‌سئوالاتمع‌ولی که ازمن کرد ندچه جواب‌دادم؟. تمیدا نم کهبعَية 
مراسم‌مذهبی چگونه اجر یشد .من بعین‌ما نندجسهی بدون‌روح‌شده بودم‌وفقط بخاطر دادم که 
بازوکس! کر فتندو به میز کوچکی که قیجی‌روی‌آن گذاشته پود ند نزديك کرد ند 
۱ من دد پر تو آفتأب قیجی سفیدر نك ودر خشان‌ر امیدیدم پدون‌اين که بدا نمچه‌فا يده ای دارد 
وبرای جهمنظور [ نجا قدشته‌ا ند .حتی‌وفنی_ که قیچی‌رابه گیسوان بلندو پر پشت عن‌نزديكث 
کر دند که | نوار اقطع کنند راز متوجه‌خودواعمال دیگران‌نبودم "در همین‌موقم که فقطقددی 
از گیسوان‌مرابریده بود ندمن‌ضعف کردمویی‌حال‌روی سنك‌های کف کلیس افتادم . 

عج ب آنکه .من ازحال نر فته بود مو با | ی نکه قدرت‌تکان خوردن نداشتم‌صدایاطر افیان‌رامی 
شنیدمومتوجه بودم که‌همه‌مطرب‌شده| ند . 

صدای‌قیل‌وقال ورفتو آمداطرافیان بمن نشان‌داد که بر اثراغم‌ای من مر اسم بهم خورده 
ومادرم‌سرمراروی سیزه گرفته‌و گر یه کذان‌میگوید .«لورانزا».و نیز صدای براددم‌راشنیدم که 
با ناكزدوای برمن.. . دست‌های خوآعر مسر دمی‌شود. .. دست‌های خو اهر سر دمی‌شود . 

در آن موفع بکلی‌هوشوحواس خودرا ازدست دادم ودیگر نمیدا نم جطورشد . 

شاهزاده خانم گفت من‌ازشنیدن سر گذشت شمامتاً ثرشدم» 

لووانزا گفت والاحضرتا , و اينك نمی توان گنت دد این‌کاد ننوذ ابلیس که دشمن 
خداو ند ونو ع پشر میباشد دخا ات‌داشته ات ٠ ٩‏ 

مدیره صومعه گفت خواهرمن ۰ ابلیس‌هر گز قدرت مبارزه باخداوند را ندارد وشیا 
شف‌وحال اغمای خودرا منسوب‌به | بلیس نکنیه وتوضیح ساده‌تری‌دا پرای‌آن پیدا نمائید . 
من تصورمی کنم که شما وقتی که ابلم‌دوا. دیدید ازفرط هیجانو اخرات وا مش ند و 
این واقعه‌ای طبیمی‌است و نبا بدبر ای آن عللی خارقالعاده دا جسئجو کرد. 

۴ لوراتزا » با اندوه وتا گفت والاحضرتا , اگرمن بطود عادی ضف کرد بودم 
ھی پا یست ده دفیده یا كدبع ساعت دیگر بحال بیایم و همتطارهای خود ورهیا نان صوهعهرا 
پالای‌سرم ببینم وهر اسم مذعیی که قعح‌شده بو دادامه بیدا کند . 

شاهزاده خانم گفت همین طوراست و مگرشما ده دقیقه با بلك ربع ساشت دیگر بهوش 
ژیآمد‌ید ؟ 

«لودا نزا» گفت نه‌خا نم > من نهده دقیقه بعد بهوش آعدم ونه بر بع سا عت بعد ٠.‏ وحنی 


درروزعاي بمدهم درحال‌آغماء بودم . 


ژوزف بالسامو جلد دوم ۳۵ 

شاهزاده خانم پا تعجب پر سیددرروزهای بعدهم بیهوش بودید ؟ 

دلورانزا» گفت با ی‌خانم- . من‌وفی که بهوش آمدم‌دیدم‌شب است » وصدای یكنواختی 
بگوشم میرسد . و وقتی بت کون دادم متو جه شدم که صدای یکنوا<ت مزبور حر کت 
کالسکه می باشد . 

من چشم خودر | باز کردم ۳ منتظر بودم که قیافه عادرم و برادرم ورهبانان صومعهر | 
ببینم اماجشمم به‌فا نوس یك کالسکه افتاد دمتوجه شدم که سرمروی سینه یکمرد قرا ر گرفته 
وفوراً شناختم که وی‌همان کسی‌است که آزچندی باین‌ارف بمن ابرازعلاقه می‌کرده همان ` 
است که‌مرا ازچنگ قطا عالطریق نجات‌داد . 

بعد نظری بخود انداختم ودیدم که من لبای سفید و اما لبسای سنیدمن خیلی 
قراح اسشت و پارچهآن از نوم پار چه‌هائیاست که هر گزدرصومعه ‏ و نه‌درخانه خودمان برای 
تهیه‌لبای مورد استفاده قار نمی گرفت . 

و نیز دیدم که روی‌سینه‌ام سلیبی‌قرار گرفته که بوسیله ذ نجیری‌بار يك از گردنم آویزان 
است دوفتی‌دستدا بطرف‌سر بردم احساص, نمودم که روی گیسوان‌من بك‌حلته گل ما نندتاج ۰ 
گذاشتها ند ووتتی‌در آئینه کالسکه نظر بآن تاج گلا نداختم دیدم گل‌های سفیدو از نوع گل 
«اود کیده »-۱- می‌باشد . 

صحبت:ه لوز انز ا» که باین‌جا زا خاتم. بدون‌آراده ازفرط و حشت‌صیحد زد 
و«لورانزا» بگریه‌د ر آمد و درحالی که اشكمی‌ریخ ت گفت روزدیگی» کالسکه در محلی‌توقف 


. کرد ومن‌ازسکنه محلی‌پرسیدم که چه‌روزی استو آنها گفتند چهارشنبه استو آن‌وقت‌دا نتم 


کهمن سه‌شبا نەرو زتما مرا درحال‌اغماء وبی‌خبر ی‌بسر برده‌ام ودر آن‌سه‌شان‌روز, کوچکترین 
اطلاعی‌از خود ذحوادث یر امون خود ندادم ‏ 


E‏ » - بروزن ا ۔کلی اتک درفار عنی نتدارد . چندی قبل 
e‏ ماشکل‌این گل‌را به گل‌شناس: ی تهران نشان دادیم و 
ننوا نستند که برای‌آن نام‌فادسی بیدا کنند درار وبا رسم است که گل‌های سفید « اور کیده» را 
برای تشیبع جنازه میفرستند و سایق تاجی اذاین گل‌را روی سر دوشیز گان ناکام 
ا ا 


فصل‌چهلو سوم 
کنت ( فنیکس) وارد صومعهگردید 


تزديك‌دودقیقه سکوت در آن اطاق‌حکمفرها شد: زیرا «اودانزا» آهسنه گریه میکرد ` 
و دختر پادشاه قرانسه گرفتارحیرت بود . ۱ 

بعدشاهز اده‌خاز نم سکوتراشکست و گت[ با خودشما کمکی بەر بودن خودتان از طرف 
این‌مردنکردید ؟ 

«لورانزا» گنت نه خانم.«لوئیز» گفته آیا لمیدا ثین که‌چگونه‌از صوهعه خار ج‌شدیه $ 

دلورا نزا» گفت‌بکلی بی‌اطلاعم .شاهزاده خانم گفت اینهوضوع خیلی تولید حيرت 
میکندزیر | دیوارهای صومعه بلند وقطوراستو تمام پنجره‌ای آن‌طادم ی آهنی دارد و کلید 
درهای‌صومعه‌هر گن از کمر پند در بان جدا نمی شودو مخصوصاًددایتالیا آنهم‌در بلك صومعه 
«کارملیت» تضباط ؛ باذفت‌رعایت میگرددودد این‌صورت‌جگونه ؛این‌مدتوانست که‌شمارا از 
آن‌صومده پر با ید ؛ 

«لودانزا» ۰ گفت از آن موقع 0 کنون هر قددمن راجم‌باین‌مو ضوع فک میکنم 
عقلم بجا ئی نمی ر سد ۱ 

«لوگیز» گنت آ یاشمااین‌مرددا برایاین‌حر کت‌ملامت نکر دید 4«لودانزا» گفت‌مکرد 
اور املامت کردم واوهر مر تبه‌می گفت چون‌مرا دوست‌می‌دارداینکار را کرده‌است . 

شاه اده خا نم گنت‌شما باوچه‌می گنتید؛« لورا نز ا» گفتمن باومیگفتم کهازاو و حشت‌دادم 

«لوئیز»ه گفت‌اذاین‌فراد شما این مر درا دوست نمی دار بد 4 

(لودانز۱) گفت‌من بهیچوجه‌اورادوست نمیدارم . 

شاهزاده خا نم گفت آ یا ین‌دارید که‌این‌مر دموردمحت‌شما نیست ؟ 

(لورانزا) گفت‌خانم »من‌درقبالاین‌مرد دووضم متفاوت دادم .تاوفتیکه‌این مرد در 


جواردمن‌است من‌دیگررآیو اخثیاری از دود ندار مومثل این‌است که‌دروجود او تحلیل ر فنه ام . 


ژوزف بالسامو جلد دوم PY‏ 
هر چه او بخواهد من‌نیز همان دامیخواهم‌دهر چه‌دستور بدهدمن بیدرنك انجام ميدهممن در . 
حضوراد کوچکتر ین اراده‌ای ندار مويك نگاء او کافی‌است کەمر| بکلی مطیع کندوهر نو عرایو ‏ 
سلیته‌ایرا که اواقتضا کند بمن تلقین مینما ید جیزهامی‌دا منمی پسند مد تصویب میکنم که‌هر گز 
خواهان آ نها نبوده امد دد ا ینسورت تصدیق‌میفرما ید کها ین مرددار ای‌يك نیرو ی| بلیسیو جادو است 

شاهزاده‌خا نم گفت این تسلط که‌میگوئید این‌مرد برسرشماداردا گرخارق‌المادهنباشد ۱ 
عجیب است‌وا ينك بگوئید که گو نه با این‌مردذ ند گی‌میکنید؛ 

(لودانزا) گفتاونسیت بمن پر از علاقه میکندو سی‌مینماید کهوسائل داحتی مرا 


فراهم نماید . 
۱ شاهزاده خا نم گفت از لحاظا خلاقی چطور استد. ET‏ با فاسدالالاق‌میباشد؟ 
(لورانزا) گفت‌ادمردی است‌نجیب و خوشاخلاق‌ورفتارو گفتا راد بسندیده‌است ۰ 
۱ شاه اده خانم گفت‌پس تصدیق کنید که‌او رادوست‌میدارید +(لورا نزا) گفت نه خانم ... 

من بهیچوجهاورادوست نمیدارمویگا نهآ رزوی من‌این‌است که بتوانم ازاو نجات‌یا ہم . 

(لودا نزا) گفت! گر ازاین‌مرد نفرتووحشت دادیدمیخو استید فررار کنید ومیخواسنید 
بمصا ددر سمی شکایت نما ید ۰ 

(لورانزا) کفت‌او طودی مرا تحت نظر گرفته بود که نمیتوانستم فراد کلم دنه 
بکمی‌شکایت نمایم 

شاهزاده خانم گفت‌چرا کاغذی ننوشتیده بوسبله‌چایاد برای‌مصادردسمی نفرستادید واژاو 
شکابت ننمودید و (لودانزا) گفت‌اذساعتی که‌من‌دد کالسکه بهوش آمدم‌درهر نقطه‌ای که‌توقف 
میکردیم‌مثلاین پود که آن مر ددر خانه خود میباشدو خدمه‌طوری‌ازاواطاعت میکردند که گوگی 
با قای‌خود خدمت میکنند و بر حسب‌دستور او خدمتگزاران‌مراتحت‌تذار داشتندووقتی که کاغذ 
دقلم‌دمر کب میخوادتم دستودمر!اجرای‌نمینمودند . 

شاهزاده‌خا نم گفت وسیلهمسافرت‌شمافقط کالسکه‌بود ؛ (لودا نزا) گنت‌تاشهر (میلان)دد 
ایتالا باکالسکه مسافرت کردیمو از آ نجا ببمدسواد يكکالسکهبز رگ شدیم که بهتر اینست اسم 
انراخانة متحر ك بگذاديم . 

(لوئیز) گفت‌بالاخره‌هرمردهی قدد بز نی‌علاقمند باشدیاید گاهی‌او داتنها بگذاردو دتبال 
کارهای خود پرودوشما میتوا نستیدازاین تنهائی برای فراراستفاد نمائید . 

(لودانزا) گفت اوهروفت‌مجبور میشد کهمراتنها بگذادد بن نزديك میشد و میکنت 
بخوابید ومن بخواب هیر فتم وتا اوسر‌اجعت نمیلمود بیدار نمیشدم . 

(لوئیز) با لحنی‌که معلوم بود این حرف دا باود نمیکند گفت عچیب است ... واقعا, 
خیلی عجیب أست ... و يعد پرسیدکهآیا این مرد نبت بشما تمایلی هم‌داشت 

۰ (لورانزا) گفت زه خانم او بکهر تبه هنگام خواب وکا تبه هنگامیکه ا 
میشدم پیشانی مرا میبوسید وغیر|زاین هیچگونه تمایلی نبت بمن نشان نمیداد . 


۳ ۱ E ۲ ۰۲۱۲۰ ۰ ۲۲۰۳۳۲۰۰۳۱۲۳۰ ۳۳۱۳۲۳۲۳۲۲۰۲۹ TRCsi sian 1n 


۴۹۸ جلد دوم . ۱ ژۆزف بالسامو 
۱ شاهز اده خانم گفت آیا غا ¢ بوسیاه علائق خویشاو ندی با زناشو 
واسته همتید ؟ 
(لورانز!) گفت نه‌خانم ۰ هن اورا اولین مر تبه هنگام حمله قطا عا لطریق ديدم و 
هیچ نوع اوه خویشاو ندی وزناشوئی. با من ندار د 
شاهزاده خانم گفت آیا شما یقن دادید که اوبوسیله هیچ حتی نمیتواند مطالبه شما 
ز! بنماید و ۱ 
(لودانزا) گفت کامرلا تین دادم . شاهرزاده خانم گفت ولی جطور شد که 2-وانسنید 


خود را ازجنگ اونجات بدهید واینجا بیائید ؟ 


ی باین مرد 


(لودانز) گفت هنگامی که وارد فرانسه‌شدیم و ازشهری که E‏ نام آن (ناسی) 
میب شد گذشتيم ر گیاری شدیدآمد ودراینموقم خانه متحر کی که وسیله نقلیه ما بود متوقف 
واین مرد که کنادمن نشسته بود قدم برزمین گ۴ذاشت و باطافیو اقع‌دد عقب کالسکه که‌محل‌شد 
سکونت پیرمردی بوددفت ومن‌ازاین فرصت استفاده کردم وسواراسب‌عربی او که به السکه 
بسته بود شدم وفر اد نمودم . 

شاهز اده‌خانم گفت چرا بعد ازفرار پایتالیا مراجعت‌نکردیه و اینجا آمدید. ؟ 

(لودانزا) گفت جکونه امکان داشت كەمن بروم مر اجعت تمایم ودر آ نجا زند گی کنم 
ذیرا بدون تردید در آنجا همه کس تصورمیکند که من با این مرد همدست بوده‌ام وبا ميل 
واراده خود ازصومعه فرار کردم ولذا تصمیم گرفتم که خود رایپادیی که‌شهری بزرگ است 
پرسانم ودد آ نجا گمنام , ودوراز نظر خلق زندگی‌کنم تااینکه‌این مرد مرا فراموش نماید. 

پعدازورود بنادیی متوجه شدم که در تمام شهر :صحبت ازورود شما باین صوععه استو 
تمام مردم زهد ونتوی و نوع پرستی والاحضرت دا تمجید میکنند و میگویند که والاحضرت 
همواره دلسوزبیچار گان ومرجع امید تیره‌بخنان بوده وهستید . 

ومن وفتی آذاین موشوع مطلم شدم دا نستمتنها کم ی که میتواند مرا پذاه بدهد شم 
هستید وفتط والاحضرت a‏ نگذارید اپن مرد بمن دسترسی پیداکند؟ 

شاهزاده خانم گفت اذاینکه میخواهید خودرا متکی بنیرو عمن بکنید اینطورفومیده 
میشود که این مرد فوی است . 

(لورانزا) گفت من هنوزنتواتسته‌ام بنهمم که شنل ومتبع در آمد او چیست ؟... ولی 
این دا فهمیدهام که اشخاصی کهبا این هرد بر خورد میکنند طوری ازاواطاعت مینما بند که 
اژشاه رو نمی کنند وجنان ن او را مییرستن که العیاذ بال . خدا را اینطود بر ستش 

نمی نمایند . ۱ 

شاهزاده خانم گفت‌اسم اوجیست؟... (لودانزا) گنت آزدوزیکه من بااین‌مردهسذر 
شده‌ام شنیدم که مردم‌با اسامی مختلف‌اودا طرف خطاب قرادمیداد ند.ولی دواسم در خاطرم 
مانده ذیر! زیاد تک آدمی‌شد . 


ژوزف بالسامو جلد دوم ۳۹ 

یکی از آن اسامی نامی بود که آن پیرمرد( که عقب کالسکه در اطاقی نشته بود) 
باین شخض میداد ودیگری اسمی بود که خود این شخس , روی خود میگذاشت ۱ 

شاهزاده خانم گقت آن پیرمرد اورا بچه اسم خطاب میکرد ؛ (لوئیز) گفت او را 
بنام (عشرات) خطاب میثمود . ۱ 

(لوئین؟ گنت خوداو جهامی‌روی خویش گذاشته بود؛ (لودا نز ا) گفت (ژوزف با لسامو) 

شاهزاده خانم گفت از لحاظ معلودات و اطلاعات این مردجه جود آدمی است؟ 

«لورانزا» گفت آوعمه کس دا می‌شناسد و بافکاردرونی همه.کس پی‌میبرد , ومثل‌این 
این است که در تمام اعصارزنده بوده ذیرا جز یات هر عصر و زماني دا طوری بیان مینماید 
که گوئی بچشم می‌بیند ومیگوید که با قیصر دهم (سزار) ودشار لما نی» امیراطوراده پاوفراعنه 
مصر » آشنا بوده و العیاذباله میگوید هنگامی که حضرت مسیح.دا بسلیب سی کذیدند او 
حشورداشت . . ِ 

شاهزاده خانم گفت اذاین قرارمردی‌شارلاتان‌است (لورانزا) گفت خانم من نمیداتم 
که این کامه در زبان فرانسه جه مفهومی دارد ولی ایلیا میدا نم که این عرد بقدری قوی 
است که هیچ نیرو ئی درقبال اوتاب معاومت ندارد وهر کس که باومیرسد فا چاراست که تملیم 
گردد ودرهمان موقع که تصورمیکنند که ادتنیاست وممکن است اورا وادادبتسليم کرد با 
يك اشاره . وحثی بدون اشاده , يك ارش ازذفین بیرون میآورد . 

شاهزاده خانم هنگام شنیدن این کامات سررا تکان میداد و آشکار میکرد که تصور 
نمیکند آن مرد آنتدر قوی باشد و شاید نیروی و هم و تخیل‌زن ایتا لیائی» آ نمر درا آن‌قدر 
در نظارش بزرك جلوه داده است . ۱ 

وقتیکه حرف «لودانزا» تمام شد لوئیز گفت مطمثن باشیدکه این مراد هرقدرهم‌فوی 
باشد من شما را پناه خواهم داد . 

«لودانزا» با مسرت وامیدواری گنتآ« . والاحضرتا » آیا حاضرید که‌مرا پذاه‌خود 
قر ار بدهید؟شاهز اده خانم گفت بلی > وتا وقتیکه شما خود منصرف نشده‌اید در این صومعه 
درپناه من خواهید بود واين دا هم بدا نید که وحشت شما اذاین مرد؛داینکه اورا موجودی 
خارق|لعاده دانسته‌اید بیشتی ناشی ازتخیلات شیاست و در هیحال اینجا صومعه مستحکمی 
است ودیوارهای بلند ودرهای‌فطوردارد وا بلیس وحتی‌افراد بشر که پضی از آنها خط نا کثر 
ازا بالیس ستند نمی توانند بدون اجازه من‌وادد این صومعه پشوند اينك بگوگید که‌خیال ‏ 
دار ید جه‌بکنید ؟ 

(لودانز!) گفت خانم.من مقدادی جواهر دارم وبا اين جواهرمبلنفی راکه برطبق 
مقررات بابد یه صومعه بیردازم تتدیم میذمایم که بتوانم در همین صومعه جزو زنان تارك . 
دنیا بقوم . ۱ 


شاهزاده ا نم گفت آیا این جواهرمتعاق بشماست ؟ (لودانزا) جواهری دا که‌بگردن ‏ 


PY:‏ جلد دوم ژوزف بالسامو 
ودست وگوش‌های او بود باز کرد وروی میز گذاشت ت و گفت بلی خانم.این جواهرمتعاق په - 
خود من است و گرجه آن مرد اینها دایمن داده ول ی گفه است که بخود من تعلق دارد و 
من هرطور که مایل باشم میتوانم در آنها دخل وتصرف کنم . 

شاهزاده خانم تظری به جواهرانداخت ودید که نزديك بیست هزادها کو» ارزش‌دارد 
و به ( لورانزا ) گفت قیمت ایذها خیلی بیش اذ میزان مبلفی است که شما بايد به صومعه 
بپردآزید ؟ . ۱ 

( لورانزا ) گنت با این وصف من بقیه آن دا بخداو ند تقدیم میکنم و فقط يك 
خواهش دادم . ۱ 

«لوئیز» گفت‌خواهش شما حیست؟«لودانزا» گفت این اسب عر بی که من بر آن‌سواد 
شدم وتااینجا آمدم متعلق به اوست وخواهش میکنم امر پفرمائیدکه اگر آمد واسب خود دا 
مطالبه کرد باو بدهند . 

شاهزاده خانم گفت بسیاد خوب , ولی خود شما که مايل نیستید به طرف او باز 
کشت کنید ؛ 

«لورانزا» گفت نه خانم ,ویکانه آرزوی من‌آین است که دراین صومعه که تحت‌مدیرت 
والاحضرت قرار گرفته تارك دنیا بشوم . ۱ 

(لوئیز) گفت من باورود شما به جر که زنهای تارك دنیا موافقم واذاین ساعت شا 
دراین صومعه با ما زند کی خواهید کرد ووفتی که دورةمقدما تی را طی کرد ید ومن‌آذرفتاد 
شمااطمینان حاصل کردم آ نوقت لباس خواهید پوشید وععجر برسر خواهید نهاد و بخداو ند 
تعلق خواهید گرفت . 

«لورانزا» درمقا بل دختربادشاه فرانسه زانوزد و وتا گهان 
تکان خورد سردا بلند نمود و باوحشت گفت ای‌خدا .. ای‌خدا .. 

شاهزاده خا خانم گفت ما دا چه میشود » وبرای جددحارارتعاش شدیدو 

(لودانزا) درحالیکه به‌نفی افتاده بود و بدنش میلرزید با اضطراب گفت اومیا ید .. 
او میا ید .. و بصومعه نز ديك شده است . 

شاهزاده خانم گنت که دا میکوئید .. این کیست که هیا بد ؛ 

(لوداتزا) گفت همان مردی‌که من اذادمیترسم ... و همان کی که ءیخواهد مرا 
محوکند نزديك می‌شود . ۱ 
«لوگیز» گفت این چه حرفی استکه مپز نید ... چون عمکن اس تکسی بدون اجاذ» من 
یا پادشاه فرانسه اینجا بیایه ؛ 

(لودانزا) گفت با این وصغ به‌مومعه نز دك شد ... [ءشدای هلوح نا ما 
دازید .. اومر! بطرف خود هی کها ند . 

(لوئیز) دید که ذن جوان مثل اینکه بيك طناب نامر ئی بسته شده ,طرف در کشیده 


ژوزف بالامو جلد دوم ۳۷ 
می‌شود و لذا دستش را گرفت وگفت آرام یکیز به و حتیا گر خود او باشد ته‌یتو ند شمارا 


ازاینجا خارج‌کند . 
ِِِ دست راروی قلب خود گذاشت وبا کلمات‌جویده دبریده گفت اکنون‌وادد 
صو مه . والآن است که وارد اینجا عیشود مرا نگاه دارید , واذمن حمایت کنید . 


این هنگام درب اطاق بازشه ویکی از خواعران تارك دئیا ورود نمود و گفت خانم؛ 
یك اصیل زاده آمده ومیگوید که میخواهد والاحشرت را ملافات نماید ؛ 

(لوئیز) پرسید اسم اوچیست ؟ خواعر جواب داد ناماو کنت دو (فنیکس) میباشد . 

شاهزاده خانم از(لورانزا) پرسید که آیااین اسم‌اوست؛زن جوان گفت من این‌اسم‌را 
نشیده‌ام ولی دروجود خود اوتردید ندارم وحتماً خود اومیباشد . 

(لوئیز) ازعضوصوععه پرسید که این مرد جه کاردارد ؟ 

خواهر تارك دنیا گفت او از طرف پادشاه پر وس‌مأموردرپارفرانسه‌شدهو میگوید که 
میخواهد جند لحظطه داجع به‌عوضوع لازمی والاحضرت راملاقات کند. 

شاهزاده خانم قدری فکر کرد و به «لورانزا» گفت وارد اطاق مجاود بشوید د وقتی 
درب آن اطاق بسته شد «لوئیز» به عضوصومعه گفت حالا این شخص راوارد کید . ۱ 

خواهرتادك دئیا سرفرود آورد و خارح شد وه« لوئیز» ازجا بررخاست و باطاق مجاود 
تزديك گردید وبه «لودانزا» گفت این اطاق ازیشت قفل می‌شود و کلید هم در سوراخ قفل 
استه بر ای‌مز بد اطمیتا ن درد اازدا خل دیل کنید ۳ نزا) درحالیکه وت ومر تش بود 
ازاین گفته اطاعت کرد و(لوئیز) بر جای خود نشست 

طولی نکذید که کنت ددفنیکس براهنمائی خواعرتارك دنیا وارد اطاق گردید . 

چشم شاعز اده خانم بمردی جوان افتادکه او نیئورم آفسران (بروس) دا در برداشتو 
قرافه‌اش‌متینو دارای جشمهائی گیر نده بود . 

کنت دوفینکس سردا فرود آورد ولی زیادسردا خمتکردت دختر ه بادشاه فر ا نسه‌بداند 

وی گرجه بیش ازيك افسر نیست ؛ ولی به‌شخصیت خود اعتماد دارد . 


وفتی که (فنیکی) سردا بلاد نمود شاهزاده خانم پرسید آقاء با من کاری داشتید ؛ 

ار پروسی گفت والاحضرتا ,۱ گرم‌وضوعی که ازمر لحاظ مهم‌است پیش نمیآمدهر گز 
مصدع خاطروالاحضرت‌نمی‌شدم‌زیرا میدانم والاخضرت,مخصوماً ازامورد نیو ی کناده گیری 
فرموده‌اید که بتوانید اوقات خود را صرف خداو ند ودستگیری از بیچار گان بکنید . 

دخترپادشاه فرانسه قت این موضوع چیست ؟ 

آفس‌پروسی گفت آمده‌ام ازوالاحشرت خواهش کنم شخمی راکه‌دداین صومعه میباشد 
بمن مستر دفرمایند . 

شاهزاده خا نم گفت این شخ صکیست؛ .. افسرپروسی گفتاین شخص ز نی است که‌بنام 


(لودانزافای جیا نی) خوا نذه ھی شود ۰ 


پم ۱ جلد دوم ژوزف بالسامو 
(لوئیز) گفت این ذن باشما جه مناسبتی‌دارد 4... آیا شر يك شماست؛ دیا خواهر 
شما دیا یکی‌دیگراد خویشاه ندان میباشد . ۱ 
افسرپروسی گنت والاحضر تا (لودانزا_فلی جیانی) زوج من است . . _ 
شادزاده خانم باصدای پلند بطوری که (لورانزا) دراطاق مجاور بشنود گفت این‌زن» 
زوج شماست ٩‏ 
افس پردسی بامتانتی هرچه تمامتر گنت بلی‌والاحضرتا و(لودانزا-فلی‌جیانی) کنتی 
. دوفنیکس زوجه من است . 
شاهزاده خانم با لحنی تندوجدی گنت آقا؛زنی بنام (کنتس دوفنیکس) دداین صومعه 
وجود ندارد . 
افس‌پروسی اذاین لحن تند ازجا درنرفت وبا همان متانت گفت‌والاحضرنا من‌تصور . 
میکنم که و الاحضرت‌تن‌دیددادید وفکرمی نما ئید که (لودا نز!.فلی جیانی) زوجة من ثیست ؟ 
شاهزاده خانم گفت درست است ومن دداین خصوص تردید دارم , 
افسر پر وسی گفت والاحضرتا.رفع‌تردید ازوالاحضرت‌اشکالی ندادد وا گر امر بفرماگید 
که (لودانز!ا) دداین اطاق حطود بهم دساند واذاو اين موضوع را مئوال فرمائید حقیقت 
بوالاحضرت آشکار خو اهدشد ۰ 
منگام ادای این کلمات چشم‌های افسر‌پروسی متوجه جواهری شد که‌روی میز نهاده 
بودندوشاهز اده خانم که‌امتداد نظر اورا تعقیب میکرد متوجه گر‌دید که باوجود آن‌جواهر, 
تمیتو اند أ تکار کند که (اودانزا) درصومعه ٹیست , 
درعین‌حال حاضر نبود که (لورانزا) دا تسلیم آن مرد نماید ذیرا شاهزاده خانم بعد 
ازچتد عرتبه که نظر بچشمهای آن مرد انداخت فهمید آ نجه (لودانزا) میگفت صحت داردو 
آن‌مرد؛ آدمی خطر ناك است لذاگفت : 
هر گاه این زن‌وارد این‌اطاق شود چه‌خواهه گفت : افسر پروسی گفت او بمی‌ض‌والا 
حضرت خواهد رانید که زوج من می ب-اشد ومایل است که اذاینجا خارح شود وبا من 
زند گی نماأین ۰ 
شاهزاده خانم باصدای پلندتری که ناشی ازتفرت وخشم او بودگنت آقا من حیرت 
. میکنم چگونه میگوئید (لورا نزا.فلی‌جیانی) زوج شماست ؛ 
اقسر پروسی گفت والاحطر تا , کجای حرف من حیر ت آور است ؟ مگر جبز عجیبی 
است که کنت « دوفنیکس » با این زن ازدواج‌کرده باشد ؛ 
« لوئیز » گفت شما شوهر این ذن هستید ؛ افسر پروسی گفت بلی خانم « لوئیز » 
گفت وازدواج شما با اوشرعی است افسر پروسی کفت بلی خانم وا گروالاحضرت بازتردید 
کنید ممکن است‌که.من قباله ازدواج دا پتظرشما برسانم . 
آفسر پر وسی این‌دا گفت وجزوه کشیازجیب ببرون آوردو يك کاغن رسمی از آن‌خارج 


ژوزف بالسامو جلددوم م 
کرد ومقا بل شاهزاده خانم کشود و گفت ملاحئله بفرمائید این قباله ازدواح است ودداین 
قباله تصریح گردیده که من و « لودانزا » برطیق مقردات شرع شوهروژن شده‌ايم واسقف 
کلیسای « استراسبورك » قباله اردواج را آمضاء نموده و اگر والاحضرت آمضای اورا مب 
بشناسید » ملاحظه میثر‌مائیدکه خود او امضاء‌کرده است . 
شاهزاده خانم نظری‌نند بافسر پروسی‌انداخت و گفت آقا تمیین صصت وستم گفته‌شما ۱ 
خیلی آسان است برای اینکه کاردینال دو د روهان » دراینجا است وهنوز آزاینجا نرفته‌و . 
ممکن است که در این خصوسص از او توضیح بخواهيم و او کاملا امضای اسقف استراسورژه 
را می‌شناسد . 
افسر پروسی درحالیکه قباله ازدواح را ددجیب می‌نهاد گفت والاحشرتا. برای من 
مایه کمال مباهات است که کاردیثال دو « رومان » راجم باین موضوع توضیح بدهند تا 
اینکه سوء ظن والاحضرت دقع شود و بدانیدکه این زت براستی زوجه من است . 
« لوییز» که اذاینهمه تهوروظاهر سازی افسر پروسی خشمکین شده بود زنك زد و 
یکی‌از خواهران‌تارك: نیا وارداطاق شد وشاهز اده‌خانم‌قلم پرداشت وجند کلمه‌روی کاغذ نوشت 
ودر پا کت نهادو بخواهرمز بور گفت تصورمیکنم که آقا ی کارد ينال دی دو « روهان » در صومعه 
مجاور باشد و با دوحانیون آنجا مذا کره میکند فور سواری را ماموراکنید که این یاداشت 
دا بکاردینال پرساند و جطور شناهی هم باو بگوید که بیدرنگ باینجا بیاید زیرا حطور 
کاردینال دراینجا لازم است . 
وقتیکه خواهر تارك دنیا نزديك شد که یادداشت و کو ر رل و 
شاهزاده خانم آهسته گفت چهارنفرمرد مسلح از قراولان صومعه را مقا بل درها بگذارید و 
بگوگید که بدون اجازه مخصوس من هیچ مردی حق خروح ازصوععه دا تدارد . ۱ 
هنگامیکە‌شاهز اده خانم مشنول نوشتن یادداشت بودافسر بردسی بدر ببکه« لورانزا» 
درقفای آن قرارداشت نزديك گردید و بادست اشارا تی بطر ف آن کردوهنگامیکه شاهزاده - 
خانم ازنوشتن بادداشت وصدور دستورفراغت حاصل کرد او را در آنجا دید و گفت آقا چه 
می کنید و آتیجا جرا ایستاده‌اید ؟ 
افسر پروسی گفت من‌میدا نم که زوجه من د اورانزا » بشت ایندر است و خواستم باو 
بگویم که باین اطاق بیاید و بز بان خود بوالاحضرت ی است و البئه 
حضوراو دراین اطاق مانم ازاین نیست که والاحضرت برای تعیین صحت و سقم ر ایض 
من , دلایل دیگری دا نیزمطالبه پفرمائید واز آقای کاردینال توضیح بخواهید . 
وبعن آقسر بروسی باصد‌ای بلند گفت ( لودانزا ) . لورانزا من میل دادم که شما 
باین اطاق بیائید وهر چه دا که مايل هستید بگوئید ؛ 
۰ در این موقع شاهزاده خانم باحیرتی زیاد شنید که کلید درسوراخ قفل گردش کر دو 
در بازشد و « لورانزا »کهآ نهمه نسبت بآن مرد ابر ازنفرت کرده بود وارد اطاق گردید. 


مم جلد دوم ژوزف بال امو 
شاهزاده خانم دید که او بطور مستقیم چشم کف خو و درقیافه او هیچ اثر از 
خشم و کینه دیده نمیشود . 

و خطاب به «لودانزا » بانك زد : خواهرمن ... جه می‌کنید + ومگر عتل 
خود را ازدست داده‌اید ؟ اینهمان مردي است که شما ازدستش فراد کردید و باینجا پذاه 
آوردید وتا وفتیکه دراین صومعه همئید ددامن خواهید بود . 

آفسر پروسی گفت والاحضر تا , درخانه من نیزاودر امان است دازهیچ حیث باو - 
بف نخواهد گذشت 

بعد خطاب بزن جوان گفت آیا ایتطون نیست وآ یا شما درخانه من دراهن پیستید ؟ 

زں جوان بدون اینکه چشم اذافر پروسی در کیرد گفت همینطوراست . 

شاهز اده‌خانم ازشدت تعجب,دست دابهم زدوسکوت کر دوافسر پروسی گفت :لورانزا؛ 
والاحضرت تصورمیکنند که من به‌عنف واجبارشمادا نزد خودنگاه‌میدارم‌ومن میل‌دارم که‌شما 
ہز بان خود بگوئید که من‌شما را مجبور نکرده‌ام . 

(لودانز!) بدون آنکه روی خود رابر گرداند گفت شما مرامجبود نکرده‌اید . 

شاجزاده‌خا نم گنت پس این داستان دبودن چه‌بود که شما برای من حکایت کردید ؛ 

(لورانزا) جوایی‌نداد وهمچنان جشم به آفسر پر وسی‌دو خته پود و گوئی ازتنلارداشت 
که جواب شاهزاده خانم دا بوی تلقن نه‌اید . 

افسر پروسی گفت لودا نز او الاحضرت میل دار ند بها نند که شماچگو نه‌از صومعه خادج 
شدیدو بمن ملحق گرد یدید د من میل دارم که‌شما این‌واقمه دابدون کمو کاست , در این جا 
حکا یت کنید. 

رذن جوان مر تعش شد د گفت‌من چیزی بخاطر ندادم افسر پروسی گفت در حافله‌خود 
جستجو کنید ... وسعی تمائید که هرچه‌را واقم‌شده بخاطر بیاودید . 

(لورانز!) باذمر تەش شدوقددی فکی کرد و گفت آه .. بیخا طرم آ مد ا 

افسر پروسی گنت بگوئید وعتوجه باشید که جز یات دا فراموش نکنید . 

(لوداتزا) گەت وفتیکه‌من درصومعه بیهوش‌شدم مرا از کلیسای صومعه ځار ج کرد ند 
و باطاقی که اقامنگاه من در آن صوععه بود بردند . مادرم تاعصر آن روذبر بالین من پردو 
در آن موفع طبیبی دا برپالین من آوردند وپزشگ مز پورتبض مرا گرفت د آئینه‌ای 
مقابل دحانم قرارداد و گنت بش من نمیز ند تفس ازدهان هن بیردن نمی آیسد وتردیدی 
وجود نداردکه من مرده‌ام . ۱ 

شاهزاده خانم بر سیف شما که میگوئید مرده بودیدجگونه این نکات را 0 
هس ات دهد 

آفسر پروسی گفت والاحضرت سئوال میکنند ثما که هوش وهواس نداشتید چگونه‌این 


تات را بختاطر دار ید 1 


ژوزف بالسامو جلد دوم و 

زن جوان گفت علتش این‌است که من,با اینکه قدرت حر کت وتکلم نداشتم ودیگر ار 
تفس نمیکشیدم همه‌چیزرا می‌شندم وصدای اطرافیان خودرا میشناختم 

شاهز اده خانم گفت ازطبیب در پارشنیدم که میگفت گاهی اوقات حال اغماء بقدری 
شد ید است‌که اطراقیان خیال‌میکنند شخصی که بحال اغماء افتاده فوت کرده ولذا اودادفن 
مینما بند درحالیکه هنوز نمرده است . 

افس‌پروسی گفت (لودانزا) به سر گذشت خود ادامه بدهید . 

«لورا نزا» گفت مادرم حاضر تبود قبول‌کند ک + من مرده‌ام وپیشنهاد کرد که آن شب 
بر پالین من باشد . صبح روزدیگر کشیش آمد وپمادرم گفت موافقت کند که جنازه دا دقن 
کنند ومادرم بازامتناع نمودو گفت بگذارید امروزوامشب‌هم نزد دختر خود باشم . 

در خلال‌آن روز وش بعد جندعر تبه کشیش ومد‌بره لوعمه امد ند که اجازه دفن بگیس ند 
ومادرم موافثت نمی‌نمود . 

کفیش میگفت اصر‌ادمادرم» برای نگاهداری جذازه من بمئز اه مخالفت با میت 
باری پرورد گاراست زیرا خداوند روح مرا احضار کرده,وبآسمانها برده . و دیگز نباید 
جسم من روی زمین باقی بمائد . کشیش یقین داشت‌که‌روح من بلافاصله بعد از خروج 
از کالید, به بهشت واصل شده است ذیرا من هنگامی مرده بودم که میخواسنند گیسوان مرا 

فیچ ی کنند تا من برای بقیه عمرفتط بخداو ند تعلق داشته باشم و کشیش پرای تسلای مادرم 

میکنت خوشا بحال اوءو بحال شما که درچنین حالی وی ازاون دنیارفت 

معهذا مادرم راضی نمیشد که مرا از خود جدا کند وجنازه من ا صبح در وزسه‌شنبه‌در 
آن اطاق ماند بدون اینکه آثار تجدیدحیات در آن آشکارشود . 

در اینموقم یره سصوههه و کشیش‌ودیگران یمادرم گفتند که| گر بازهم بررای‌نگاهداری 
جنازه من آسرار کندهر تکب کفر خواهد شدواز لحاظ شرعی :عمل اومذموم‌ودر خورمجازات 
خواهن بود و نا جاره‌ادرم ازاطاق من خارج گرد ید ُ 

دراینهگام نرنهای‌تارك دنیا وارد اطاق من‌شدند و لباس مرا از تن بیرون آوردند و 
سفید رنك بر تنم پوشانیدنه ذیرا بااینکه چە مھا :م سنه بود من بخوبی آظراف را 

ی‌دبدم وقیافه هربك را می‌شناختم ۲ 

ااه حون ن ناكام مر ده بودم يك تاج گل از گلم ای سفید ا » رزوی سرم 

تهاد ند ردو دسم را روی سینه‌ام وبالای صليبی که از گرد نم آویزان بود قر اردادند ه 
| نوقت تا بوت را وارد اطاق نمود ند ومنکه همه چیزرا می‌دیدم ومی‌شنیدم برخود 

لرزیدم ذیرا متوجه شدم که میخواهند مرا زنده دفن کنند . 

مرا بلند کردنه ودر تابوت جا دادند , و طوریکه در مملکت ما ایتالیا دسم است 
صود آم را کشودند وسیس تابوت را یکلیسا بر‌دندو در وسط کاي يسا جادادند و اطراف آن ‏ 
شمیم‌های تلد مومی نهاد ند وروشن کردند . 


آن روز تا شب , روتائیان اطراف ھی آ مد ند وتلری بمن می‌انداختند و فاتحه 
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م یسوا ندند وبعضی از آنها که جوانی مرا می‌دیدندگریه می کردند . 

وقتیکه جوا تاريك شد درهای کلیای صومعه را باستٹنای درب کوچکی بستند وفتط 
یکی از خواهران تارك دنیا در کلیسا کنادمن باقی ماند. ووی یکسندلی راحتیآورد وروی 
آن نشست وطولی نکشید که بخواب فرورفت . 

" ولی من گرفتاروحشتی بزرك بودم زیرا می‌دا نستم کهصبح روزدیگرمر! دفن‌خواهند 

کرد درحالی که من زنده می‌باشم . ۱ 

ساعت کلیسا ؛ یکی بعد ازدیگری ساعات شب دا مینواخت و هرضربتی از ذنك آن 
ساعت , مثل این بود که دوی قلب من کوبیده می‌شود زیرا می‌دانستم که , ساعت زنده بکود 
دفتن من نزدیکترمیگردد , و درواقع , زنگهائی که نواخته می‌شد بمنرله ناقوس مرلامن 
بود ؛ دمن باخوف احسای می‌نمودم که خود ناظرمر لد وتدفین خویش هستم . 

هرجه میکردم که خود دا تکان بدهم واز تا بوت برخیزم امکان نداشت و می گفتم 
خدایا , داضی مباش , منکه زنده هستم , برائر نادانی اطرافیان ؛زنده بگود بروم . 

خداو ند استغاثه مرا شنید وشخصی دا که یکمرتبه , سبب نجات من از قطاعالطریق 
شده بود بكمك من فرستاد . 

۱ همینکه ساعت کلیسا , دوازده »ر تبه زنك زد ونیمه شب با اعلام داشت من ۳۹ 
شذم که يدم تکان میخورد وتغییر‌حالی من دست میدهد . این حر کات دتغییر» شبیه به 
مواقعی بودکه‌آن مرد وارد کلیسا گردید ... 

صحیت دلودانزا »که باینجا دسید افسرپروسی حرف‌اودا قطم کرد و گنت یادر آن 
موقع که من وارد کلیسا شدم , متوحش شدید وبا خوشحال گردیدید ؛ 
1 « لورانزا » گنت من وقتیکه اورا ديدم خیلی خوشحال شدم ‏ جون فهمیدم که او 
آمده است‌که مرا نجات بدهد وازمر گی که بیئهایت وحشتانگیز بود پرهاند . 

او بتا بوت من نزديك کردید و گفت‌ازجا بر خیزوراه برو . 
در يك لحظه , کالبد بیحر کت من جان گرفت و من از جا بر خاستم و از تابوت 
خارج شدم . ۱ 
او اذمن پرسیه آیا رای وخوشحال ستی یاناداسی و پدحال ؛ 

گفتم فوق‌الماده مسرورم وهر گز خود دا این اندازه خوشحال ندیدهام . 

خو اهر تارك د نیا که کنا رتا پوت من د د یصندلی ذشسته بود ازیر خاستن هن بیداد نشد 
وسن وآن مرد از کلیسای صومعه خادح شدیم وقدم بحیاط گذاشتيم ومن سر پلاد کردم و 
آسمان پر ازستاده داکه هر گز امیدوار بدیدن آن نبودم بامسرت تماشا کردم وسینه دا - 
برای بلع هوای لطیف شب؛ که هر گز اموات آنرا استنشاق نمیکنند گشودم : 

أن مرد بمن گفت اکنون شما مختارهتیدو میتو | نیددراین ص ومعة بما نید و تاركد نیا 
شوید یا اینکه با من ازاینجا خارج گردید . 
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گنتم من مایل هستم که با شما اذاین صومعه خارج شوم وهرجامیروید بیایم . 

آن مرد گفت پس بياگیدکه پرویم و باتفاق نزديك دوب صومعه که‌قنل بود دسیدیم . 

اوازمن‌پرسید کلید قفلاین در کجاست ‏ کفتم که روذها کلیددرها بکمردد بان آویزان 
است‌وشب کلید‌هار در جیب‌لبای خود میگذارد ومیخوابد . 

آن مردی‌سیدکه لبای اودر کجاست : گفتم دراطاق وغه ... آن‌مرد گنت آهسته و 
بدون صدا باطاق اوبروید واذبین‌کلیدها . آنرا که این قفل میخورد بردارید و بيائید . 

من اطاعت‌کردم ورفتم ووادد اطاق ددبان شدم و کلیدی را که مر بوط بآن قفل بود 

برداشتم و آمدم و اودر را گشود و گنت اينك خارح شویم . دمن واو باسرعت ازصومعه و 
دهکدهایکه صومعه در آن دافم شده بود دورشدیم ومن ديدم بك‌کالسکه در انتظار ماست و 
سوار کالسکه گر دیدیم براه افتادیم ... 

شاهزاده خانم بعد ازتمام شدن سر گذشت (لودانزا) کفتآیا این مرد باجبارشمارا 
" ۱زصومعه خارج نکر وآیا شمادا تهدید ننمود . 

[لورانزا) جواب نداد وحتی روی خود دا بر نگرداند که نشان بدهد سئوال‌شاهزاده 
خانم راشنیده است . 

ا والاحضرت آزشما میپرسند که آ یا من شما را مورد عنف و تهدید 
قراردادم یا نه 

) ۱ . شاهزاده خانم پرسید پس برای چه پا این مرد از صومعه 
خارح شدید ؟ 

باز (لودانزا) جواب نداد ومثل این بود که صدای دخثر پادشاه فرانسه دا نمیشنود. 

انس‌پروسی ۰ مجدد سئوال شاهز اده‌خانم را تکراد کرد و گفت جرا با این مرد از 
صومعه خارج شدید ٩‏ 

(لورانز۱) گفت برای اینکه اورا دوست میداشتم . 

آفسر پروسی نظری پدخنر پادشاه فر ا نسة. أ ندا خت و ٹیسمی کرد دباآن تبسم بشاهز اده 
خانم فهما ند کهآ با دیدید من رامت میگفتم و ۲ 


فصل‌چولن و چهارم 


کاردینا ل(روهان) نیز واردمذا کره می‌شود 
شامزاده خانم از آنچه میدید یا می‌شنید بی‌نهایت حيرت میکرد و بتدریج,متوجه 
میشد که انلهارات سا بق (اودانزا) دایر بر آن‌که‌آن مرد قدر تی‌عجیب:وساحرانه داردنباید 
. بدون‌اساس باشد . 
ولی افسرپروسی برای اینکه دخترپادشاه فرانسه‌را بیشترقائل براستگوئی خود کند 
کت والاحضرتا, برای اینکه هیچگونه تردیدی » دأجم بصحت عرایش من در خاطرشما 
باقی نماند خوب است‌که به بقیه اظهادات «لودانزا» نیز گوش بدهید . 
بعد خطاب به (لودانزا) گفت آیا بخاظردار بد که ما پەد از خروج ازصو معه بچه 
نقاط سفن کردیم 
رن وان ما با تقاق‌ددشمال ایتا لیا گر دش کر دیم اا باصا و خوش آپ‌وهوا 
دا دیدیم.. 
شاهزاده خانم گفت وقطیاً این مرد پاجبار شما را با خود برد وشما نمیئوا نستید که 
درقیال نیروی مرموزاین مرد که نمیدانستید چیست وجگو نه است مقاومت نماد ؟ 
افدر پروسی گفت والاحضرتا , چرا این فرمایش دا میثرمائید در صورتیکهآ نج ه 
والاحضرت می بیئید ومیشنوید نشان میدهدکه من بهیچوجه این ذن دا مورد عنف واجبار 
راد نفاده‌ام . 
با ایتکه دلائلی که تاکنون ارائه داده شی بنظر من کافی است معذالك دلیل دیگر 
را بنظ و الاحضرت مير سا نم وآن نوشته خود (لودانزا) است وهنگامی که من مجبورشدم که 
برای مدت کمی ازاومتارقت کنم او نتوا نست که‌تاب دود ی مرابیاورد واین یاداشت‌را کها کنون 
تقدیم عیکنم بخط خود برای من نوشت 


آقدر بروسی یادداشتی از جزده کش خود بیرون آورد و پشاهزاده خانم کر 
و دحت پادشاه فرانسه د در آن‌چنین نوشتها ند : 


ا عشرات ۱ زودمی اجت‌کن هنگامیکه تودر کنار هن نیسئی هن آرام ندارم 4 
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آیاموقمی خواهد دسید که مابرای هميشه ازآن یکدیگر باشیم ) 

شاهز اده خانم نظر بامضای کاغذ انداخت و دید نوشته‌است دلودانزا» 

مشاهد؛ این خط دختر پادشاه. قرا سه را سبت بزن جوان خشمگن کردواز جا بر- 
خاست وباو نزديك گردید و گفت این کاغذ جیست؟ ومکر این کاغذ دا شما نئوشته‌اید ؟ 

«لودانزا» نه جواب داد ونه حر کتی کرد که آشکار کند متوجه نزديك شدن شاهز اده 
خانم گردیده است , 

افسر پروسی بهه«لودانزا» گفت والاحضرت میخواهندبداننه واز ذبان شما شنو ند که 
آي این کاغذ داشما نوشته‌اید یانه ؟ 

ایثرا گفت وکاغذ را ار دست‌لوئیز گرفت و در دست«لورانزا» گذاشت و «لودانزا» 
آسته آن را روی قلب نهاد . 

افس بروسی گفت آیااین کاغذ را شما نوشئه‌اید و 

دلورانزا» گفت البته . افس پروسی گنت آیا میدانید دز این کاغد چه‌نوشته‌اید ؟ 

«لودانزا» گفت‌بلی و گت دوفنیکس» گفت پس‌آنرا بخوانید «لودانزا» بعدازقدری 
تردید مثل اینکه بخود فشار می‌آورد عبارت فوق را کامه به کلمه خواند . 

شاهز اده خانم گرچه ەی توا ست هثکر آن مدرك کتبی واعتر اف صرح e‏ « 
بشود معهذا گفت من اظهارات این زن‌دا باود نمیکنم برای‌اینکه می بینم که طرز صحبت و 
رفتار او غبر عادی است و مثل اینکه این زن از خود اختیادی ندارد و نمیداند که چه 
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افسرپروسی گفت او کاملامختار اراده خودمیباشد و بهمین جهت این‌نامه دایمن نوشت 
وهمین نامه سبب‌شد کههن‌اورابه‌عتد ژوجیت خود در آوردم ذیرادیدم او هم مر ادوست‌میدارد 
همانگو نه که من اورا دوست‌‌یدارم و نیز فکر کردم که او زوجه من-باشد بهتر ازاینستکه 
فیما بون‌ما رابطه دسمی وشرعی وجود نداشته باشد تا اگر من به‌جهتی فوت کردم ثروتمن 
باو برسد واو پیداز من اذحیث معاش‌فاد غالبال باشد . 

شاهز اده خا نم گفت که‌خوداین ځا نم بمن گفت که بین اووشما هیچکو ندرا بطه خویشاو ندی 
و زناشوئی وجود ندارد . 

افس پروسی بدون اینکه جوابی به‌شاهز اده خانم بدهد خطات به «لورانزا» گفت 
آ یا بخاطر دار بد که مادرحه روزی زن‌وشوهر شدیم ۰ 

«لورانزا» گفت آن‌روز , سوم ماههه بود * افس‌پروسی گفت آیا میذا نید مر اسم عفد 
درچه محلی صودت گرفت «لودانزا» گفت بلی .> . . مر اسم عقددر و استر‌اسیورك » انجام 
رفت . 

افر پروسی برسید در کدام يك از تقاط «استراسپورك» مراسم عفد ی ۴ 

«لودانزا» گفت در کلیسای بزرکگ ا و 
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اقسر رفن کن اوران دوز کسی شمارا مجبور کرد که زوجه من بشویده لورا نزا» 
گفت بهیچوجه دمن خیلی خوشوفت بودم که زوجه شما می‌شو م . افسر پروسی گفت آخر 
. والاحطرت تصود میفرمایند که من پاجباد شمارا زوجه خود کردم و به‌والاحضرت گفته‌انه 
که شما اذمن نثرت دارید . ۱ ۱ 
«لورانزا» گفت این چه‌حرفی‌است؟... توت خیلی دوست‌حیدادم برای اینکشا 
رئوف و جواانمر د وسخی و یر وعتد سید . 
افس پروسی ,گفت و ازوقتیکه‌شمازن‌سن هستید آیامن اذحق زناشوگی استفاده کر ده‌ام 
دلودانز! » گفت ته شامثل خواعر خود پامن دفتاد کردید ومن‌اسالت دوشیز گی خود را 
حفظ کرده‌ام . 
افسر پروسی دوی خودرا بطرف شاهزاده خانم کرد و گفت والاحضرتا آیا ملاحنله 
فردودید که من ددست‌می‌گفتم . ت 
شاعز اده خان که از این ی مقابل خویش میدید وحشت کسرده 
بود عقب رفت تا نز ديك مجسمه e‏ از عاج‌ساخته وبدیوار دوی پرده سیاهر نگی 
نصب کرده بودند دسیده گنت آقّا ... اقا ... بمن نزديك‌نشوید و آن خانم هم تباید تزديكگ 
شود ذیر! من احساس میکنم که ا هی بینم ومی‌شنوم چیزیغیر عادی‌است . 
همین وفت اطلاع داد ند که کاردینال « دوروهان » اجازه ورود میخواهد وشاهزاده 
خانم که باحضور بكشخص تا لث‌خود راقویدل میدید ازبای مجسمه ذورشد وپشت میز خود 
نشست و افس‌پروسی ممچیزی د رگوش دلورانزا» گنت وسکوت کرد . ۱ 
۱ کاردینال واردشد واول به‌شاعز‌اده خانم سلام‌داد وتا جشمش پافسر پروسی افتأد گفت 
۱ آه . . . این‌شما هستین ؛ 
۱ شاهزاده خانم که از این اظهار آشناگی دوجاد حیرتی جدید شده‌بود گفت مگرشما 
این اقارا میشناسید؛ کاردینال گفت بلیو الاحضر تا , شاهز اده‌خا نم گفت! کنون که اورامیشناسید 
بگوگید کیست ؟ 
کاردونال ( دوروهان) گەت این أةا که درحضور شماایستاده يك‌جادو گر هی باشد : 
دختر پادشاه‌فرا نسه گفت عجب ۰...اين آقاجادو گر است؛ کار دینال گفت‌بلی و الاحضر نا 
و ای تغییر حالی‌که بوالاحضرت دست داده اخسای میکنم که او برای شماهم مك پبشگو ئی 
کرده است . 
شاهزاده خانم که گویا معنی این حرف دا ننهمید گنت آقای کارد یتال خواهش‌م یکنم 
قباله ازدواج را معاینه کنید . 
کاردینال , که سایه‌ای از موضوع نداشت پاتمجب گفت کدام قبالة ازدواح . 
. شاهزاده خا ثم تفت ملاحظه کنید قيا له ازدواجی که ای ۳1 نشان میدهد 11 درست 


است يانه ؟ 


ژوزف بالسامو جلددوم ۳۸۱ 
افسر پروسی‌قبا له ازدواح را بکاردیذال نشان دادو کاردیذال نظری به‌قباله انداخت 
و گنت این قباله ازدواح درست است واستف کلیسای استراسبورك آن دا امضاءک رده دمن 
امضای اورا پای قباله ی بینم 
شاهراده خانم گنت این قباله ازدواج اين آقا بااین ا است؟ بایقین‌دادید که‌این 
امضاء درست میباشد . 
کاردینال گنت درصحت امضاء تردید ندارم‌ولی چون این امضا دردست این و ات 
بعید امیدا نم که بدون رضایت استف کلیسای استر اسبورگ این امضاء را ازاو گرفته باشند؟ 
شاهزاده خا نم گفت چگونه ممکن است که بدون رتایت استف کلیسای استراسبوركد 
این امضاء را ازاو گرفته باشند ؛ 
کاددینال گفت‌علتشینست که این آقا ا میباشد و باوسایل جادو گریمیتواند 
بدونت تما پل مردم از آن‌ها امساء بگیرد ۰ ۱ 
شاهزاده خا نم گفت آقای کاردینال . آبا بآ نچه ۲۹ بعین دارید . 
کاوه نان بلی والاحضر تا » و بهمین‌جهت در حضورشما من میخواهم آزاين آقا 
توضیحات جدی و صر یج بخواهم . 
اقسر بردهی گفت و ماهم میخواهم از شما توضیحا تی بخواهم . 
کاردینال بالحنی آمراته گفت ولی فراموش نکنید که سئوال کننده من‌هستم و شما 
باید جواپ بدهید .. ۱ 
افس‌پروس گنت با کمال میل بسئوالات شا جواپ ميدهم امايقین دادم که.شما مایل 
نیستید که بضی از جواپهای من ازدهانم خارح گردد ه 
کاردینال گفت آقا دراین دوره حرفه جادو گری حرفه مشکلو خطرناکی است و 
گر جه شا یکمر تبه‌در حور والاحضرت عروس‌در بارفرا اسه قر ین مو فقیت‌شدیده ی‌همه کس 
سخاوت و<وصاه والاحضرت آرشید وشی‌ماری آنتوانت راندارد . 
دختر یادشاه فرانسه باشگفت بر سید آیا اين آقا بحضور والاحضرت عروس سلطنتی 
رسید ؟ ۱ 


افس پروسی گفت بلی والاحضرتا , شاهزاده خانم گفت جگونه این افتخاد نصیب 


اش پروسی گفت والاحضرتا , من نمیخواستم پحشور و الاحسرت عردس سلطنتی 
شرفیاب شوم بلکه خوداو ابراز مايل کرد که مرا ببیند . 

شاهز اده خانم گنت و شماچه کردید که سیب تفییر حال عروس پاعنامت ما گردید 

افعر پروسی گفت والاحض‌تا , من‌بر حسب تقاضای خوداو حتیقتی دا که مورد علاقه 
عرودس صاطنتی بود بایشان گفتم . 

ا وای‌والاحخرت عروس سلطنتی از شنیدن ۳ حقیقت ضعف کرد . 


ها ای تا ppg‏ 


۸۲ ۱ جلددوم ۱ ژوزف بالسامو 
افر پروسی‌گفت من کناهی ندادم ذیرامن نمیخواستم چیزی باو یکویم واویمن‌امر ‏ 
کردکه هر گاه از ابراز حقیشت خوددادی کنم ما عورد اذیت قرارخواعد داد . 
شاهزاده خانم گنت آقا ۰ این‌چه حمیفتی بودکه شما به‌عروس ما گفتید وسبب ضعف 
او شد ؟ ۱ 

"اقس پروسی گفت من قدری پرده حوادت آینده رابالازدم وآنچه که در آتیه اتفاق 
خواهد افتاد باو گفتم : ۱ ۱ 

شاهز اده خانم گفت پرده حوادث آینده‌دا بالازدید؟ افر پروسی گفت بلیه الاجض تا 
همان حوادث آینده‌ای که والاحنرت شما از آن بیم دادید و از بیم آن بسومهه پناهنده 
ژده‌اید که با دعاو نیایش بدر گاه خداو ند آن‌را دور کنید . شاهزاده خا نم گفت آقا : آبا 
متوجه هنید که جه میگوگید ؟ 

افسر پروسی گفت بلی والاحضر تا , من بخوبی مید نم که چه میکویم و اطلاع دادم 
که والاحضرت شما چون‌یکی اذیا کانه پرهیز کاران بودید توائستید پوب خود این آینده 
خاريك و خعار ناك دا ءشاهده‌کنید و وقتی من قسمتی اذیرده حوادت‌را پر ای‌عروس‌سلطنژی 
بالا زدم او ازفرط و حشت ضعف کرد . 

کاردیذال گفت والاحضرتا» ایا می‌شذوید که این شخفن a‏ با | رن 
درست است. 

شاهز اده خانم گنت افسوس کهآ نچه راجح بحوادت | ینده میگو بد درست است 

افر پروسی صدا دا بلندتر کرو و گفتهن پوالاحضشرت آرشیدوشی (ماری آ نتوانت) 
نان دادم که سلطنت او محکوغ به فناست آنهم با طرزی فجیح که در قاره اروپا بنون 

شاهزاده خانم بانك‌زد آقا,جه میکوئید ؛ واین چه‌حرفی است که بز بان می آودید؛ 

افس پردسی باهمان لحن گفت واما شما دالاحضرتا,شاید بتوانید باقاب پالو ,رهیز 
کاری خود قسمنی از بد بختی‌های آ ینده ر! دور تگاهدادید ولی دوره بدبختی ات ون 
خودتان دا نخواهید دید زیرا قبل از آ نموقم» خداو ند تباركوتمالی شمارا نزد خوداحطاد 
خواعذ فرعود ولی‌وای بر خویشاه ندان و نز دیکان شما ... خانم بدر گاء خدا استناثه کنید.. 
آزدر گاه خداو نداستر حام کنید ءشاید خداوند بخانواده شما ترحم فرماید وبلا رااذآ نها 
دور کند . 

لحن تکلم واظهادات افسر پروسی که‌کاملا مطابق با پیش بینی واتتباط شاهمزاده 
خانم بود طودی اورا منقلب کرد که بك مر تبه مقا بل مجسمهٌ حضرت مسیح زانوپزمین زد 
وشروع به استرحام نمود ۰ ۱ 

آنوقت افسر پروسی خطاب بکاردینال گفت اينك نوبت صحبت ما دونغراست وبگوئید 
جه توضیحاتی میخواستید ؟ ۱ 


0 اه 


ژوزف بالسامو جلددوم PAY‏ 

کاردینال, آفسر پردسی راکتار پنجره برد . 

درآ نموقع اشخاصی که در آن اطاق‌بود ند این وضعرا داشتند . 

شاهزاده خانم پای مجسمه حضرت مسیح مشفول نیایش واسترحام بود و دلودانزا» 
ما نند مجسمه‌ای بدون حر کت وسط اطاق ایستاده و بدان میماندت هیچ چپزرا نمی پیند و 
چیزی نمیشنود . 

و کاردینال واقس پروسی هم کنار پنجرهایستاده بودنه و کاردیثال ایض 
من +یخواهم بدا ام که شما کاهتید ؟ 

ی ت مگرشها هما کنون نگفتید که من جادو گرهستم و a‏ این 
سئوال دا میکنید ؟ 

کاردینال گنت هن قبل‌ازاینکه وارد این‌اطاق بشوم‌شنیدم که و 
دداینجا حشوردارد وشما که دراینجا خودرا! کذت (دوفنیکس) معرفی کرده! ید در جای‌دیگر 
موسوم به (ژوزف یالسامو) بودید ٩‏ ۱ 

« ژوزف بالسادو » گفت مگی من اختیاد ندارم که هراسم که میخواهم روي خود 
بگذادم؟ 

کارد ينال گنت جرا ولی حق ندارید اذآن اسم استفاد؛ نامشروع بکنید وعناوین و 
درجات غیرمو جود برای خود اختراع نمائید درصورتیگه شما ا انیةورم اد تشب روس 
دا پوشید.اید وآیا میدانید که آقای ( سادتین ) دئیس پلیس خیلی علاقە‌مند اس ت که شما 
را بخو پی مناد . 

د بال امو » تبسمی کرذ و گفت تصود میکنم من هم از مسلاةات ایشان خوشوقت 

کاردینال گفت حالا تسخرهم میکنید ؛ (بالدامو) گفت من اهل تمسخر نیستم ولی 
با لفطر هشوخ هستم. 

کاردیثال گفت ومن حالا بشما نشان میدهم که‌نمیتوانید همواره شوخ باشید .. 

« بالمامو» گفت ببینیم تا باور کنیم . کاردینال گفت آ۶ی جادو گر اگرمن اکنون 
شما دا توقیف کنم چه خواهید گفت ؛ بالسامو گفت آقای کاردینال ميگويم کهکار بدی 

کاددینال گفت بسیارتارخویی است ذیرا وقنی که شا را توقیف‌کردم و برگیس پلیس 

تسلیم نمودم او زودخواهد فهمید که «ژوذف بالسامو» که هرروز بيك رنك درم ی آید کیست 
زیرا من که تمام خانواده های اصپل زاده اروپا دا می شناسم این اسم را در هیچ نقطه 
بیدا کردم . ۱ ۱ 


ل ا ی ےو ی یری کے 


PAP‏ جلد دوم ژوزف بالساهو 


ا گنت | گر بدوست خودتان آقای «بر‌توی» -۱- مراجعه میکردید شا ید 
او مرا میشناخټ . 

کاردینال گنت اینجا صحبت ازآقای د «برتوی» نبود وبعلاوه آقای « پرتوی » با من 
دوست پیست . 

«بالسامو» گفت البته اوامروز دوست شما نیست ولی سابقاً دوست شما پود وشماحتی 
کاغذی هم برای او نوشتید . ۱ 

کاردینال سردا جلو آوردو گنت جه کاغذی برای او نوشتم ؟ دبا لساعی گفت قدری 
جلوتر بیائیدکه دیگران صدای شما دا نمنوند ذیرا برای شما ضرر خواهد داشت. کاردینال 
سردا جلوتر آورد و گفت کدام کاغذ ۳ میگو کید 5 2 بالسامو € گفت همان کاغذی که شما از 
اطریش به‌آقای «بر توی» درپادیس نوشتید که او بکوشد که عروسی ماری آنتوانت با و لیعهد 
قرانمه سر نگیرد . 

این مر تبه کاردینال متوحش شد و کت شما از کجا بوجود این کاغذ پی‌بر دید ؟. 

وبا لسامو» گفت من مدذمون این کاغذ را ازحفظ میدانم ۰کاردیدال گفت از این قرار 
دبرتوی» بمن درو غ گفته است . 

« بالسامو » گفت جطور: کاددینال گفت وقتی که عروسی سر گرفت من نامه‌ای به 
,بر توی» نوشتم و آزاودر خواست کردم که نامه مرایس بدهد واو گنت که آن‌را سوزا نیده‌است. 

درالسامو» گفت اوجاره نداشت‌جززاینکه بوسیله این‌درو غ شما راقانم کند ذیرا نامه 
را گم کرده بود و نمیتوا نست بشما پس بدهد . 

کاردینال گفت شما از کجا میدا نید که او نامه داگم کرده بود ؟ دبالسامو» گفت من 
دلیل محسوس گم کردن نامه را دردست دارم. کاردینال گفت آن دلیل کدام است . 

«یالسامو» گفت دلیل مز بوراین است که نامه‌لزد من میباشد . 

کاردینال گشت آزکجا این نامه دا پیدا کردید ؟ 

دبا لسامو» گفت روزی من در حياط کاخ ودسای بودم و ديدم کاغذی دوی نعین 
افتادهو حم شدم و آ نرا برداشنم ودیدم که نامه‌ایست که شما به‌آقای «بر توی» نوشته‌اید . 

کاردینال گت وظیذه شما این بود که این نامه دا به «برتوی» تسلیم کتید و چرا 
تحلیم نکردید:« با لسامو» گفت‌من‌مردی‌هستم‌جادو گر ,و ما مردی هتید کاردینال,و فکر 
کردم که روزی‌خواهد آمد که شما درصدد برمیا ید که بجرم‌جادو گری مرا ز نده‌پسوزانید 
ودر آ نروزاین نامه سلاحی مور علیه شما خواهد بود . 

۱- او گوست - آرمان - «پارون دو بر توی» که ازمیاسیون فرانسه بود در تادیخ‌این 
سر گذشت جهل سال داشت و از کسانی محسوب می شد که تمیخواست ولیعهد فرانسه, 
با (ماری آ نتوانت) دخترامیر اطوداطریش وصلت کند . این‌مرد ددسال ۱۸۰۷ میلادی‌که 
نا پائون ددفرانسه حکومت میکرد زندگی را پدرود گفت . «متر جم» 


۱ 


ame mr r me mr re rye qr rg ry mr gy ng Tayran r 


ژوزف بال امو ۱ جلددوم ف۸ 

کاردیئال اژاین حرف وحشت کرد ولی بعد ازجندلحظه بروحشت خود غلبه نمود 
و گفت من آدمی نیستم که درقیال تهدید يك شارلاغان اظهار عجز بکنم زیرابهرض اینکه‌این 
نامه آشکارشود وبدانندکه من با عروسی دختر امیراطور اطريش وولینهد فرانسه مخالف ۰ 
بوده‌اغ صرییعاً میگویم که, این عروسی‌را موافق با مصالح دولت اطر یش تمیدا نستم ودولت 
منبوع من ازمن حمایت خواهد کرد چون میداندکه درست گفتهام ودرهر‌صورت عقیده من 
این بوده که اين رات رصاح دو لت اطر بش نوست ۰ 

3 بالسام‌و ۴ گنت ولی حقیفت غیراذاین است وشما با این که يك کاردینال بودن 
احساسات‌عادی‌دوستا نە‌ماریآ نتو ا نتر | نسبت بخودطوردیگر تلقیو تصو ر نمودید کی دیداو شمارا 
دوست‌یدارد ووفتی صحبتازوصات‌در باراطر یش وقرانسه‌شد شما ازاین جهت مخالفت نمودید 
که آمیدوار بودید دخترامپراطوراطریش زوجه شما شود . 

کارد تال گنت بفر ش اینکه‌من تست بدخترامپراطور اظر ش‌جنین اساسا تی‌داشتم 
دلیلی که هوید و دود اين احساسات باشد و دود ندارد ۰ 

«بالسامو» گفت! گر شا آدم ہی احتیاطی هستید من برعکس احتیاط دارمو پا براین 
پشما بيشنهاد میکنم بجای اینکه با یکدنگردشمن بذویم خوب است پا هم دوست بأشیم که 
بت نیمازدوستی ای 

کاردینال گفت من جه E‏ ار شا میکنم ۹ 

«بالسامو» گنت همان استفاده‌ای که هردوستی میتواند ازدوست دیگی پنماید . 

کاردئیال گفت هر گز من محتاج نخواهم شد که بشما ا یکنم ودر خواست 
حدمنی پنمایم ۰ ۲ 

دیالسامو» گنت اشثباه میکنید وا گر بمن مراجعه بکنید یهتراز دوستان دیگی باشما 
رفتارخواهم کرد ذیرا من میدانم که شما مخصوصاً ازمو کب عروس سلطنتی جلوافتادید که 
خود را زودتر بیادیس پرسانید‌که بتوانید ازدوستان‌خود مبلغ با نسدهز ارفرا نك قرص کنید 
زیرا کمال احتیا جرا باین قرط برای تأدیه‌فروض دیگر خود داد ید و لی‌عیچ يك‌ازدوستان 
شما حاضر نشد ند که در خواست شما را اجا بت نماینه . 

کاردینال گفت وا گر بشما مراجعه میکر دم چه نتیجه‌ای میگرفنم ؛ الا 
اگرہمن مرا جه میکردید فوداً این مبلغ را درا خت ار شمامیگذاشتم ويا بهمین اندازه بشما 
طلا میدادم . ۱ 
کاردینال گفت در کجا میتوان بشما مر اجعه کرد « بالسامو » گنت ددپادیس ودر 
خیا بان «سن کلوده و نشانی‌خانه من در آن خیابان این است که يكس‌شیر.چکش دقالباب 
در میباشد : 

کاردینال گفت درجه موقم میتوان بشما مراجعه کرد ٩‏ 

دبالناموه گنت پس فردا"ساعت شش بعد ازظهر :و بعداز آن هر وقت که ميل شما باشد 

وهر موقم که مایل باشید مرا سرافراز کنید درب خانه من بروی شما یازاست . 
" دداین موقع دعا واسترحام شاهزاده خانم تمام شد و کاردینال که بکلی مقهورشده پود 
به شاهز اده خانم ذز دوك گردیدو گفت والاحضرتا, توصیحاتی که آقای کنت «دوفنیکس»دادند 
مرا متتاعد کرد گواینکه درصحت قباله ازدواج هیچ تردید نداشتم واکنون برمن محقق 


۸۸ جلددوم ژوزف‌بالامو 
گردیدکه این ذن » زوجه شرعی آقای کنت دوفنیکی است . 


دبالسامو» سرفرودآودد و گنت اينك تصمیم دالاحضرت چیست ؟ شاهزاده انم گنت 
الیته شما حق دارید که زن خودتان را ببرید ول قبل خرودج ازاینجا من بايد دو کلسمه 


۱ ۱ ۳ این خانم صحبت کنم و آنگاه په «لودانزا» نزديك گردید و گنت خواهرمن . یا شما 


به طیپ خاطر و بدون اینکه مورد تهدید و ارعاب رار بگیرید از این صومعه خادج 
می‌شوید ؟ 

«لورانزا» جواب نداد و بالسامو گفت والاحضرت ازشما مثوال میکتنه که آیا شا 
بیون تهدید وارعاب وبه طیب خاطرازاین صومعه‌خادج میشوید ؟ 

زن و آن گنت بلی من به طیب خاطر ازا ین صوه‌عه خارح میشوم . 

شاهزاده خانم گنت وقصدشما این‌است که با شوهرتان‌ز ند گی کنید؟ E‏ 
نداد و بازه بالساموه مئوال دخترپادشاه‌فرانه دا تکرار کرد و لودانزا گنت بلی قصددارم 
که با شوهرم ز ند گی کنم ۱ 

شاهزاده خا گنت گرپه عن احهاس میکنم که روابط اين ذن وشوهر؛ مطیع‌عوامل 
عجیب وخارق الماد ایتک دن از آن سر در امیآورم معویذا نمپٿوا آم از خر وح] تعامما نمت 
شام وبنایراین ع شما آقای کنت,وشما خانم (لورانزا) آزاد که ازصوععه خارج شوید 
ولی فيل از خروج جواهر خود را که اینجا گذاشته‌اید پردار ید 0 

(یالسامو) ګنت این جواهردا هن برای‌فتر | تقدیم میکنم ویتین دارم که با توجهات 
اد والاحضرت "بهای آ نها بطر زی‌شایسته یبن مستحعین تفحیم ا من 

(بالسامو) سرقروهآورد وءازم حر کت‌گردید و(لودانزا) بدون يك کلمه حرف یا 
خدا یافظلی بازو ببازوی (بالسامو) داد واذاطاق خادج کردید وقبل ازخروج (بالسامو) 
گنت اجازه میده‌ید که اسب خود (جرید) دا اذصومعه ببرم ؟ 

شاهزاده خانم زنك ذد و گنت اسبی راکه این خانم وارد صومعه کرد با نها بدهید. 

رسد ازاینکه آن دو نفررفتاد شاهز اده‌خانم سررا باتا ثرتکان داد و گنت آقای‌کاردینال 
هواگی که ما تنفس ميکنيم گوگی که خطر ناك است ومن احساس مینمایم که ماآینده و حشت 
انگیزی دا در پیش ا ۱ 


شاه به پیشواز عروس خودامد 

(سن‌دنیس) بطوری که میدا نید درشمال پادیس‌واقم شده و کاخ‌ورساي درمغرپ‌پاریس 
است و عروی ساطئتی برای این که از (سن‌دنیی) به کاخ ورای برود می‌بایست که خط 
سیری دا اذشمال شرقی به جنوب غربی طی کند . 

د بر نامه تشر ینات طوری تعپین‌شدکه اعلیحضرت لوگی پا نز دهم E‏ ۳۹ 
باستقبال عروس خود بیا ید وعروس‌سلطنتی‌هم بعد ازعز یمتاز(سن دذیس) شام ړا در کور بهووا 
صرف تماید : 

. ازچند روزقبل سکنه (کوربه‌ووا) خودرا برای تماشای کم نظیرورود عروس‌سلطنتی . 
آماده کرده بودند » ا ۱ 
هر کس خود را موظف میدانست‌که پنجره‌هاو با لکن‌های خانه خود راکه در هسیر 
مو لب عر وی‌سلطنتی است باگل وسبزه پیاراید ودروسط خیاپان‌های قعبه چندطاق نصرت 
آفراشته بودند . 

دختران قصبه, برطبق دسومی‌که معاوم نیست ازچه موقم بیاد گاد مانده لباس سنید 
پوشیده وبه گیسوان خود گل‌وروبان زده بودند وا که وروستائیان وکار کران‌بهترین. 
لیات ی دا که داشتند دریر کردند . ی 

هنگام عصر پرچم سفیدی یالای کلیمای قصبه (کوربه‌ووا) افراشته شد وبلافاصله يك 
تیر توپ شليك گردید وافراش شتن پرچمو شليك توب» آشکاد ساخت » که مو کب عروی‌سلطنتی 
ازدور نمایان گردید دهم نموقم شاه که لیای رسمی دربر کرده بود وار 6 لسکه هشت اسبی 
شد و کالکه های دختران شاه و بعد از ان کالسکه های در پاریان در قفای شاه پراء 
افتاد ند ۰ 


۱-( کود به‌ووا) قسبه یست کهدرچهار کیلوه‌تری مغرب باریس داقم‌شده بودو! ی‌آمروز 
در و حومه پار:س است ۱ 


«متر جم> 


ففض ۱ جلددوم ژوزف بالسامو 

در بار بهای جوان صبح آن روز اول طلوع فحراز (کور پدووا) باتفاق ولیعهد رفته 
بود ندکه بالای (سن‌دنیس) به مو کب عروی ملحق شوند وبطوریکه دیدیم هنگامی که‌عروی 
وارد. (سن دئیس) شدبا ولیعهد وشوهر خود همراه بود . 

این رسم که داماد قبلا براه بیفتد وروی جاده عروس خودرا ملاقات کند ؛ ازدسوم 

ی ساطنت فرانسف بود . 

7۳۹ جهادم ولوئی اید ولو؟ ی چهاردهم ولوئی پانزدهم همه درزمان جوا نید 
هنگامیکه میخواستند ازدواج کنند همینگو نه رفتاد کرد ند وفلثه این دسم این پود که‌داماد 
درسر جاده دوسط کرد وغیاد بهترمیتواند عروس خود راپبیند وبزیبائی اوپی برد ذیرادد 
آن موقم هیچگونه ظاهرسازی»وجود ندارد دعروس نمیتواند پوسیله آرایش خودداذیباتر 
از آ نچا هست جاوه بدهد . 

ضمناً اين دسمایکنوع خوش آمد گوئی سیت به عروس وخانواده او بود زیراظاهراً 
ایئطورجاوه میکرد که داماد , تاب تحمل ندارد ونمیتواند صبر کندتا اینکه برطبق‌تشر یقات 
دسمی ودرساعت مةررعروس خود دا ببینند . 

استقبال داماد ازعروس سر جاده » وسوار کال که او شدن و باتعاق اومراجمت‌کردن 
جزو تشرینات دسمی‌نبود » وازثبت آن دربر‌نامه تشریفات خودداری میکردند اما همه‌می 
دانستنه که این تشریات بعمل خواهد آمد . 

. بهر حال جون دوبرادرداعاد وجوانان در پاری پاتفاق داماد دفته بودند اطراف‌شاه 
غير ازدختران اوو (دو باری) ودر بار بهای سالخورده نبود ۰ 

زائد است که بگو یم که شاه و دربادیان ادبا چه تشر یفاتی سوارشدند و ادن 
شکوه با البسةٌ و زر و زیور و پرهای‌مواج کالکه‌هایموکب سلطنتیدا احاطه . 
کرده بود ند ۰ 

درمحلی معین که قبلابا علامت صلیب آن‌ر | تعیین کرده بودند مو کب سلطنتی و ءروس 
سلطنتی بهم تلاقی کید ند ۰ 

اول(ماریآ نتوانت) با تفاقو لیعهد قدم بر زهین گذاشت و بطر ف کا ل كکەشاەروا نه‌شد ند 
واه که دید عروس و نوه‌اش بطرف اوميایندقدم برذمین نهاد وماری| نتوانت قدم‌های‌خود 
را طوری تنظیم کر دکه تا شاه قدم بز مین گذاشت ت اوددمقا بل شاه زا نو برزمین زد . 

شاه عروسي خود و هکذانوه خود دا که اونیزمثل رون زا نوزد آزذمین بلند کودو 
عروس خویش دا در بدل گرفت وسبی درصدد معرفی دختران خود باو برآعد وهريك از 
دخترها که معرفی میشدند (ماریآ تتوانت) جمله‌ای محبت آمیز خطاب باومیگفت ۰ 

بعد آزمعرفی دخترها پاندازة يك لحظه سکوت برقرارشد ودراینمدت شاه مردد بود 
که آیا (دوباری) را معرفی پتماید با هن ۱ ۱ 

«دو باری» هم که عقّب دخترن شاه استاده بود اضطر اب داشت ت و نمیدانست کهآ پاشاه 


ژوزف بالسامو جلددوغ ۴۸ 
اورا معر_فی‌خواهد. نمود یا خبر؛ ۳۳9 

بعد شاه بر تردید خودغلبه کرد ودست دویاری‌را گرفت واوراجلو آورد و گفتایشان 
خانم لا کنتی دوبادی؛ بهترین دوست من هستند ؟ 

ماری آنتوانت گرجه قدری تغییررنك داد اما بدون در نك و با لحنی آهیخته بمسرت 
گفت اعلیحضرت دابداشئن چنین دوست‌تبر يك‌ميگويم و بدیهی است چنین دوست شایستگی 
آن رادارد که مهرومحبت دیگران دا بطرف خود جاب کند . 

تمام درباریها بعد آزشنیدن‌اینحرف نظطرمای حيرت آمیز بهم انداخنندوهمه فهمیدند 
که ! گردخترامپراطود اطر یش ۳ زنۍ که معش و 44 شاه است اینطور گرم می گیرد تاشی از 
توصیه مادرش . ملکه اطریش می باشد وشا ید جمله‌ای که برد بان آورده یز ازطرف مادری 
بأو تلتین شده است . 

( شوازول) بو آسطه شخصیت ومقامی که داشت جلو آمد که باو به خود معر‌فی شود اما 
شاه اذاره‌ای کرد و بر اثرآن اشاره موزيك نظامی بتر نم در آمد دتویها شروع به شليك 
کردند و دروسط شليك توپهاو تر نمموز يك شاه دست عروس خود را گرفت و بطرف کالسکه 
هشت اسبی ملطنتی رقت وهنگام دفتن بط رف کا اسکه آزمتا بل « شوازول» گذشت ۳ 

کسی نفهمید که آیا شاه « شوازول » را دید یا ته ؟ .....ولی هیچگونه اشاده و 
سلامی باو نکرد . 

دو باری هم با مسرت بطرف کالسکه خودرفت و قبل از اینکه سوار کالسکه شود از 
متا پل کالسکه برادرش گذشت وبآن کالسکه نزديك گردید و بمحض اینکه و یکونت اورادید 
گفت خواهر آیا آن جوان دا می‌بینی که سوار بر اسب با ذنی که درون کالسکه نشسته 
صحبت می کند .. 

دو باری گفت نه .. « ویکونت » گفت‌آن جوان( فیلیپ دوتارونی ) است . دوباری 
گفت : این همان کن است که تور مجروح کر ده‌است ؟ 

۲ ویکونت» گفت بلی وآیا آن ذن جوان وباشکوه دامی‌بینی که درون کا اسکه نشسته 
و آن جوان باادصحبت می کند ؛ 

دوباری گفت بلی .., « ویکونت» گفت اوهم . خواهرش می‌باشد ولیآبا مواظب‌شاه 
هسنئی و آیا می‌بینی که ماه این دخترجوان را نگاه می کند ومن تشرط می‌بندم که شاه از 
عروس خود داجم بایند ختر جوان توضیح میخواهد ۲ ۱ 

دو باری گفت حق باتواست وشاد با توجه :حوس بایندختی تگاه می کند . 

ویکونت گفت خواهی. من ازتوجه شاه سبت با ددخمی نگران شده‌ام وفکر ھی کنم 
بهمان آندازه که من با ید از برادرش بر حذر باشم توهم با ید ازایند ختر جوان بر حذد بائی. 

دو باری گفت آینچه حرفی است که میز نی ؟ . «ویکونت » گفت هن درست هیگويم و 
ھت مرا بیذ یر ومواظی ایندختر باش جون خیلی زببا 2 باشکوه است . دو باری گفت " 
بسیار خوب ...3 ویکونت » گفت من هم مواظب پر‌ادراو خواهم بود . دو باری گفت: آه ۰ 
دوست ما دوك دوریه‌لیویما نزديك می‌شود . ۱ 

دوك دور یشلیو جلومی امد ومررا تکان می‌داد ودو باری ہاو گفت آقای دوك .. شما 
را جه می‌شود ؟ وجرا سررا تکان مید دیف ۱ ۱ 


ما : جلددوم ژوزفبالامو 
" ویکونت و (شون) خواهرش باحترام دوك از کالسکه که جند لحظه قبل سوارشده 

. بودند قدم بزمین گذاشتند ودوك گفت: کنتس ...آبا متوجه شده‌اید که امروزماهمگی‌حالی 
نامناسب دادیم وبااینکه همه بابد درچنین روز خوشحال باشیم بر عکس متفگ هستیم‌ودر 
خود فر‌ودفته‌ایم درصورتی که سابتاً هروقت که ما باستقبال یك عروس سلطنتی می‌دفتيم ہے 
خوشیحال وخندان بودیم ... وآیا چون من پیرشده|م محیط امروز را غمگین و نامتاسب 
می بیذم با واقعا اینطوراست ۰ ۱ ۱ 

در اینموقع صدائی از عقب دوك برخاست و گفت دوك عزییز من ؛ علتش ابنست که 
سابقاً سلطئت فی‌انسه جوانتراذ امروزبود وامروزممن‌تر ازسایق شده‌است . 

نه فقط دوك , باکه دیگر ان که اینحرف را شنیدند حيرت کردند وچشم آ نها به پیر- 
مردی اقتادکه لبای باشکوه باحمایل وجندین نشان دد برداشت و دوك بانگی از حیرت 
بر آوردو گفت آه ... ایندوست عززمن( بارون دوتاود نی ) است‌بارون:... ۱۳ بدا نید 
که از دیداد شما چقدد خوشوقت هستم و بعد خطاب به « دو باری » گفت کنتس اجازه 
بدهید که‌دوست‌سمیمی خود (پارون‌دوتاود نی دومزون روژ) دا بهمامعرفی نایم ومخصوصاً 
از شما در خواست می ثا یم که نسبت بایان صمیمی و با لعلف باشید 3 

د ویکونت »آهسته د رگوش خواهرش گفت که این بدر آن خواهرو برادراست و بعد 
هر دوسر‌فرود آوردند ۰ 

رئيس تشر یغات این‌هنگام بوسیله شیبودجی فرمان سواد شدن کا اسکه‌هاو حر کت 
مو لب را صاد ر کرد ودوك سا لخورده وپارون دو تاودنی ازمعشوته شاه و خواهرو برادر او 
جدا شدند ورفتند ویعد آزرفتن ]نها ( ویکونت) بخواهرش گفت هما نطوری که از پسر بدم 
»یآ ید اذاین پدر هم بدم آمده چون احساس می کنم پپرمردی «حیل است .۰ 

د شون » گفت افوس که اين یلیرت حیوان فراد کرد والا داجم باین خانواده 
اتللاعات خو بی کسب می کر دیم ۳ ۱ 

دویکونت» گفت حالا که خونبخنانه کاری تداد رم زود می‌توانیم او را پیدا کنیم 
و بعد سو آرشد‌ند وکال که‌ها برای باز گت 2صیه « کوریهووا بحر کت در آمد. 


فصل چھل و ششم 
( ژیلبرت ) بازهم راه پیمائی میکند ۱ 
ما یلیرت را درجالی گذاشتيم تیم که از[ فیلیپ دوتاودنی) دا حافتلی کرد ودر وسط . ` 


حمدیت نابدید شد . 

» یلیرت » خیلی غمگین بود و حتی اظهاد ملاطفت (فیلیپ ) اثری در تقلیل 

اندوه او نکرد . 

پسر جوان اناا رر رنج هی برد ذیرا درآ لروزمتوجه شد که او در نظر 
+ ندرء» حتی با ندازه سنگهای عمادات ودرختان خیابان اهمیت وارزش ندارد . 

۳ ندره» نمی‌دا نست که اوتاجه | نداژه‌قلب سر حوان دامجروح کرده .است 

«آندره» پمثل فرشته‌ای بودکه از بالایآسمان پرواذمی‌ کرد ونمی‌توانست دویذمین 
را ببیند و خزندگانی امثال ( ژیلیرت) دا مشاهده کند . 

« ژیلبرت » که بسری نورسیده و جوان بود و در ذندگی اجتماعی تجر به نداشت 
دازدنیا جز جنگل وشکارو کنا بهای نویسند گان آن عصرجیزی نمی‌دانست " حاضر نیود که 
موقع اجتماعی خود را باموقع اجتماعی«] ندده ۰ متایسه کند و بنهمد که او نباید آمیدو ار به 
علاقه ومحبت «آندرهء باشد . 

بی‌اعتثاگی «آندره» که عمدی نبود وخود ی تأجه اندا(ه هس مب 
جوان دا مهموم می‌کند مانند تیری پرقلب «یلبرت» نشست . 

دیگرمیل نداشتت که‌تماشا کندو ما نندهرعاذق جوان کهدروط جمعیت دود راناداحت 
می‌بیند و میخواهد تنها باشد › « ژیلبرت»عم تصمیم گرفت که خود را ازدسط جمعیت 
بر کار نما ید ۳ 

وبااینکه صفوف متراکم جمعیت تماشاچی مانم ازعوداو بود معهذا مانند پیکان ؛ 
صفوف مردم داشکافت دازطرف دیگرس بدرآورد ودوپاده جشمش باب وسیزه وسیم‌افتاد 

ژیلیرت » بخط مستقیم داهی را پیش گرفت و رفت‌تا اینکه بيك رودخانه بز راك 
رسید و بطرزی مبهم فهمید که رود مز بود باید رودخانه سن باشد که بعد ازخروج از پاديس 
از (سن دینی) مبگذدد . 


۳۹۲ جلددوم ژوزف بالمأمو 
۱ پسر جوان کناررودخانه روی سیزه نشست سردا بین دودست گرفت و شروع پتفکر 
کرد و گاهی] آه‌های طولافی می‌کشید دجون کسی اورا نمی‌دید زمانی ناله هیکرد . 
تاو ( یلیرت ) فهمیده یود که اک بيا بد که او اه و متأمی :رسد باز در 
" نظرهآندره» همان ژیلبرت است و باذه] ندره» پا پی‌اعتنائی اورا خواهد E‏ و حاضر 
نیست که غیر از « ژیلبرت » کاخ ( تادونی ) برای او شخصیت دیکر » یمنی بالاتری دا 
ال گر دد . 
« ژیلبرت » تصودمی کرد که وقتی وآ ندره» بذهمد که او بیادیس آمده و در پاریس 
صاحب شغلی شده ومیتواند بوسیله نوشتن نوت‌های موسیقی معاش خود را تامین نمایدبرای 
اوقائل با ترام خواهد شد درصورتی که نه آمدن اوپیادیس » و نه‌تحصیل شنل» کوچکترین 
اثر در « آندره» تکرد ووقتي کا لسکه‌ها براه افتاد«] ندره » حتی روی‌خود رابر نگرداند 
که از«ژیلیرت » خداحافظی کند . ۱ 
« ژیلبرت » بقدری در نار« ندره»حتیر بود که وقتی آ ندختر جوان مالع شدکه وی 
بکنا یه توتهای موسیتی او ثار می‌انداخته متیر گردید وا گر د دیلبریت » میگفت که من 
اوراق آن‌کتا بچه را لمس کرده‌ام حتما اورا درخوراعدام میداد ت ۲ 
«یلیرت» متوجه شد که آنچه اورا در نظر (] ندره) خواز و بدوت ره این 
است که وی اصیل زاده يست . 
جوانان دیگرجون اصیل زاده هستند با اینکه خیزی نمیدا نندمورد توجه] ندره‌قراد 
میگیر ند وبا ممکن است قرار بگیر ند اما اوچون‌اصیل‌زاده نیست] ندره‌همواره‌اورايكخا نه 
شا گردمیدا ند درصود تی که ا گر اباس خوب بہوشد وسوار براس شود ازجو وا نات اصیل‌زاده 


زا ترو بر أز ندهتر خواهد کج 


بعد آزاینکه «ذیلیرت» قدری اذاین فکرعا کرد باصدای پلئد گفت ۳۹ کول 
اصیل زاده‌بود ومگر (وو بان) -۷- اصیل زاده بود؟.... معذالك این اشخاص ترفی کرد ند 
و به متامات بالا رسیدند e‏ زاد گات محترمترشدندبطوری که‌ایل زادگان با کءال 

اه (کولبر) که بدو سدم 
کار وزیرو خزانه دار کل فرانسه شد و خدمات در زمان لوئی چهاردغم بکخود 
قرأ سه کی 


¥ ووبان (بروزن e‏ د کان ( ت موندس معردف فرانسوی است که در زمان اوئی- 


شی ( م مازادن ) صدراعظم 7 را نس بود درسابه هوش 4 5 وشت 


چهار دهم میز ست واصول ساختمان استحکامات جدبد جنگی را که امروز هم متداول است 
ابداع کرد . براثر نقهه‌عای (ووبان)است که امروز دژهای‌نظاه‌ی را طودی‌میساز ند که آتش 
برج‌های ]نها با یکدیگر تقاطم کند وقوای مها جم را بین‌شليك متا طع‌قر اد بدهد .استحامات 
حعلوط (م اژینو)و (زیگفر بد) درارو با قىز برطیق اصول استحکامات همین درد ساخته شده 


بود + هتر جم» 


حط ۳۳ ید . 


ژوزف بالسامو جلددوم. وه 
میل بلکه افتخارحاضر بودند که دختریا خواهر خود را بآ نها بدهند و ( ا نمیدا ند که 
من اذحیث تصمیم وعزم از(کولبر) و(ووبان) کمتر نیستم بلکه عزم من توی‌تر از آ نهاست و 
روزی کمن ع بجاه ومقام دسیدم | آ نوفت‌فیلیپ که‌بمن گنت همکن است روزی توبه مقامات بالا 
برسی خواهرش را با کمال عیل. بمن خواهد داد . 

(ژیلبرت) این کلمات دا با صدای بلند ادا کرد وباز بفکر فرو رقت د هر گاء يك 
راننده زورق , با صدای بلند آواز نمیخواند وازقسمت‌علیای رودخانه نمیآمد و آوازاورشته 
تفکرات (ژیلبرت) دا پاره نمی کرد شاید (یلبرت) تا غروب آفتاب کنار رود خا ن‌تنول 
تفکر بود . 

وقتی صدای راننده زورق اورا بخودآورد ازجا بر خاست وخود دا بەل ب آب رسأ نید 
وقدری آب نو شیف و بطر فآ[ بادی مراجعت کرد 

وقتی که (ژیلبرت) واردجمعیت‌شد ترجه گردید که تشر یات توف (ماری آنتوا نت) 
درصومعة (سن دنیس) کنام شده و کالسکه‌ها عازم حر کت ازسن دنیس هستند . 

(ژیلبرت) زود کالسکه (آندرء ) دا شناخت خامه آنکه فیلیپ سوار بر اسب کناد 
آن کالسکه حر کت میکردوتا پسر جوان آن کالسکه را دیدگفت من باید پفهمم که این 
کااسکه کجامی رود . 

بطودیکه درفصل سا " فرادبود که منت درقسبه ( کور به‌ووا) با تفاق 
شاه ودختران ادصرف شام‌نما ید . 

بعد از ورود (ماری آنتوانت ) بآن قصبه , شاه برای ابنکه عروس خود را از 
خویش داضی کند صورت مدعوینی دا که باید در سرمیزشام حاضر باشند با یك مداد به 
(ماری آنتوانت) داد و گفت اسم هريك ازاین اشخاس‌را که مایل نیستید حصورداشته باشنه 


( ماری آنتوانت ) صورت مز بور دا از نظر گذدانیه تا وفتی که ینام ( کنشس 
دوباری) رسید . 
اين اسم را مخصوصاً در آخراسامی مدعوین نوشته‌بودند وعروس جو ان با اینکه‌از 

مشاهده نام دوباری متغیرشد ممهذا برحسب توصیه‌ای که مادرش امیراطوداطریش باو 
ود بودازحذف آن نام خود داری‌نمود وصورت ومداد را پشاء پس داد و گنت اعلی<یّر ۱۶ 
من آزدیدارتمام این اشخاص, درسر‌میزشام خرسند خواهم شد . ۱ 

الیته (ژیلبرت) اذاین موضوع مطلم‌نبود ونمیداست‌که دوبادی‌هم جزو مدعوین است 
تا اینکه درقهای کا لسکهها به قسیه ( کور بووا) رسید وجشش به(زامور) افتاد که سوار بر 
اسبی سفید کذار کالسکه‌ای توقف کرده بود و آنوقت متوجه شدکه دو باری درون آن کالسکه 
است واز بیم ا نکه مبادااورا ببیندخود دا پنهان کردزیرا میدانست که | کر خانوادهدو باری 
اورا بیدا کنند عاقبت بدی پرای اوخواهد داشت . 


7۹۴ جلددوم ژوزفبالمامو 

خوشبخنا نه« برای ژبلبرت» هواتاديك شد ودیگر(ژیلبرت) نترسید واز پشت‌درخت‌ها 
خارج شد و خود را په نزدیکی عمارتی ددانید که شاه وعروس درپباری در آن صرف شام 
فک نف ۰ 

ولیعهد فرانمه؛قبل اذاینکه مدعوین برسرمیزشام بروند برای اینکه‌مجبور نشودکه 
با دوبادی پشت یك میز بنشیند مردرد دا بها نه کرد واز حضوردرسر میزشام معذرت خواست 
ولی عروس جوان حاضر شدوشام که توآم با شب چره‌بود تاساعت ده پعداز ظهر طول کید 
وشاه مخصوصاً آذاین جهت خرسند بودکه میدید عروس اوبا معشوقه‌اش خوشرفتاری‌میکند 

.و با محبت با اوصحبت می‌نماید . 

(آ ندره) ودرو برادرش دا پررسرمیزشام خانوادة ساطنتی راه ندادند و آنها باتغاق 
سایرملتزمین؛درحباط وسی ع آن عمارت که مستور ازچمن ,بود و در روشنائی مشمل‌ها شام 
صرف کید ند ویکصد نز پیثخدمت که لباس رسمی درېرداشتند به ملتزمین غذا میداد ند و 

. (ژیلبرت) مثل سایر‌تماشاچیان بط زی مبهم ازراه دور [ ندرهو پددو بر آدرش را میدید‎ ٠ 
هنگامی که آ ندره‌شام میخورد (ژیلبرت) هم‌قطمه نانی‌را که ازنا نوائی قصبه‌ خر یدادی‎ 
. کرده بود ازجیب پیرون آورد وبه خوردن مشغول شد‎ 
هرچه‌ساعات شب میگذشت جمست تهاشاجی کمتر میگردید وسکنه قصبه بخانه‌های‌خود‎ 
: ۱ مير فتند که بخوابند.‎ 
پالاخره شام خانواده سلطنتی باتمام رسید وشاه باتفاق عروس ودخترها و نوه های‎ 
ذکورخود ازطالارغذا خوری خازج ووارد حیاط شد زیرا شاهزاده خانم (ماری آنتوانت)‎ - 
 هنک میخواست ازمدء‌وینی که درحیاط بودند خدا حافظی‎ 
دو بادی برای احتیاط درطالادغذا خوری یافی ماند وبشاه وءروس اوملحق نگردید‎ 
ژیرا میدا نست جای اودرآ نجا نیست » ودراینگونه مواقم دحمی , اگراوغایب باشد بهترو‎ 
. بنقع اوست‎ 
آنهاگی که در حیاط بودند یکايك از حشود عروس جوان میگذشتند و ۱ مادی‎ 
آ نتوانت) هر باثه را با کلمه هتا سب وملاطفت آمیز ی خشنود میکرد تا اینکه نوبت بخانواده‎ 
|. (تاود نی) ريف‎ 
(یلبرت) که براثر خلوت شدن اطراف‌ورفتن تماشاجیانوخسته شدن قراولان‌اطراف‎ " 
حیاط »و سهل انگاری آنها, جلوتر آمده بود اشهارات (ماری آنتوانت) را ميشتید » زیرا‎ 
.. حساره‌مکی سا کت بودند وجز(ماری آنتوانت) کسی حرف نمیز ند‎ 
(ماری آنتوانت) به قیلیپ گفت آقای دوتا ودنی بطوری که قبلا بشما اطلاع دادم‎ 
من امش شما را مر خص منم که آذاین‌جا آّای‌دو تاور نی‌یدر,ومادمواذل آ ندره, خواهر‎ 
خودتان را بپاریس ببرید زرا هما نطور که قبلا گفتم | کنون عازم (ورسای) سم ودرورسای‎ 
تا دوسه روزمحلي برای سکونت شما نیست وهمین که من سکونت خود با در آ نچا تر تیب‎ 


ژوزف‌بالسامو جلددوم ۴۹۵ 
دادم ویکانی برای سکونت شما اشع شا را احضار خواهم کرد و بعدبه(آ ندره) گفت 


مادموازل , امیدوارم که دراین دوسه روز یفکرمن باشید ومرا فراموش نکنید . 


بمحش ‏ اینکه ژیلبرت ) فهمید که خانواده (تاودنی) از آن قصبه مستهیم بیأد یس ۱ 
عبر و ند از جائیکه برای تماشا ا بود خادج شد زیرا دیگر علاقه‌ای بدیگر آنه : 
فداشت ِ 

۳ ازمدعوین يا ملتزمین که ازحیاط خادج میشدند بطر ف کالسکه‌های‌خود رات 
رفتند و دراین‌موقع قریاد صدها نفراز نو کران و کالسکه‌چی‌ها که با ار باب خود 8 کت 
بودند توا شده بود . : 

معهذا (ژبلبرت) درقنای خانواده (تادونی) بکالسکه آنها نزديك e‏ دوتا۔ 
ودنی دېسرو د کیرش سوا رکا لسکه شدند ودرهمان موقم که کا لسکه بحر کت درمیآمد دانئده 
متوجه شد که یکی ازواسلنگه -۱-ه۱ بازاست ولذا کا لسکه‌رامتوقف کرد وپائین آمدواسلنگه 
دا بیندد وژیلیرت که درتادیکی بکالسکه نز ديك شده بود این‌جملات راشنید : 

(آندده) گفت من‌خیلی خسته هستم و خوبست که سریعترحر کت کذیم که بشهر برسیم 
وخدا کند که منزل ما را آماده‌کرده باشند که زودتر بخوابیم ۱ 

دفیلیپ» گفت دلابری» وه نیکول» (۲) که ما قبلا آنها دا پبادیس فرستاده‌ايم لابسد 
اینقدر عرضه دارند که خانه واثاث حاضر وآماده را برای ورود ما تر تیب بدهند. 

(آندده) خطاب بیرادرش گفتر : این خانه که سامقاً والدین همقطار تودر آن‌ز ند گی 
میکرد ند آیا درخت هم‌دارد e‏ 

(فیلیپ) گفت بطوریکه همقطارمن میگه تدر ختهای کهنسال و قشنگی دارد و اذاین" 
حیث بتو بد نخو اهد گذشت 

(آندده) کشت پس خو بستکه آدری این خانه را به راننده بدهی که بعد ووو يهن ۱ 
درخیا پانها سر گردان نباشیم . 

فیلیپ گفت آدرس خانه را باوداده‌ام و خودش ES‏ پاید پرود . 

(ژیلیرت) نزدیکتر آمدتا آدرس خا نه را بشنود اما فیلیب جیزدیگر نگفت . 

(ژیلبرت) از نهنیدن آدرس خانه نگران نشد ذیرا باخودگفت حال که آدرس 

منز لآ نها را درپادیس نمیدا نم کالسکه را تعقیت ب میکنم 5 اینکه یمتزل] نها برسم . 

کالسکه‌جی که و اسلنگه دا بسته. بود ی شد و پر اه افتاد وهمیتکه از آ بادی 
خادح گر دید حر کت کا لسکه سریم شد 


۱ کلمه (واسلنکه) يك کلمه فادسی است وتا بیست سال قبل هم که کا لسکه ودلیجات. 
و غیره در ایران مورد استفاده بود بکاد برده میشد و عبادت از جرموای کلفتی است که 
اس دا یکالسکه می بژدد وددطرفین اسب ایر . 
- این‌دو نفر خدمه خا نواده تاور نی بود ند که‌درفصول گذشتذا ین کتاب‌شر ح آ نها ذ کر شد. 
(عتر جم) 


۴۱۹۹ جلددوم ژوزف بالسامو 
سرغت حر کت کالسکه » شکنجه سابق وسر جوان دا » هنگامیکه از کاخ (تاود نی) 
خارج شده بود بخاطر (ژیلیرت) آورد واز ترس اینکه یکمرتبه دیگر آن شکنجه را ثبیند 
( گواینکه میدانست تا پاریس راهی نیست) خود دا بکالسکه رسانید و پشت آن نشست . 

اما بخاطرش آمد.آنجاکه اونشسته محل نهستن نوکرها است واو که خودرامردی 
بز رك ودرخور عشق(آ ندده) میبیند نباید درجائیکه مکان نو کران است بنشیند ولذافوری 
ازا نجا پائین آ مد ودرعوض امثل بچه هاکه فنر‌های کا لے کیا درشکه دا میگ-یرند و روی 
میله‌ای که دو چرخ دابهم متصل کرده می‌نشینند.روی میله نشست وباو جود تکا نهای شدیدبا 
همان وضع خود را تگاه داشت تا کالسکه وارد بادیس‌شد . 

وقتیکه کا لسکه وارد پاروس شد (ژیلبرت) خوشحال بود وهم‌مشوش ۰ 

اذأین خت خوشعحال پود که میدید منزل (آ ندره) را خواهد شناخت و بعداز آن‌هر 
وفت بخواهد اورا مد میئواند وی را مشاهده کند وازابنجهت شوش بود که میدید بیک از 
اینکه (آندده) و پدرو برآدرش وارد خانه خود شدند او در خیابانوای خلوت پادیس جه 
بکندهچگونه خوددا بمنزل روسوبرسا ند وبثرض اینکه توانست بعد ازجستجوی‌زیاده‌منزل 
را پیدا کند در آن موقم جگو نه میئوانه وارد خانه او بشود ؟ 

بد ازقددی فکر بخود گفت خوشیختانهمن پول‌دادم ومیتوانم تا صیح درمسافر خا نه‌ای 
بخوابم واگرهم نخوابم شبهای بهاروتابستان کوتاه است و بزودی صبح خواهد شد وفردا 
خواهم توانست‌که پشت میز کار خود درمنزل (روسو) استراحت نماأیم . 

نا گهان چشم (ژیلبرت) که عقب کا لسکه نهسته‌بود پيك‌سبدان آشنا افتاد و بخود گفت 
“ عجب ؛ من اين میدان دا دیذه‌ام و همان است که يك مجسمه سوار برامپ دسط آت 
قرا ر گرفته . . 

«آ ندره» سردا از کالسکه بیرون آوردو گفت ابنجا کجاست ‏ برادرش جواب داد که 
اینجا میدان «ویکئوار» است وتا مثزل راه ی ندادیم . 

طولی نکذشید که کالہ که عتو وف شد و (فیلیپ ( از درون کالم که کا و 
(ژیلبرت )ازیشت کالسکه بائین آمد و دوبای خود دا بزمین گذاشت و خود دا برف 
دیگی خیابان رسانیده و منتظر وقایم بعد شد. 

اول فیلیپ از کالسکه پیاده شد و زنك زدو بعد از او Î‏ و آنگاه پاروت دو 
تاور نی بیاده گردید و جون‌درراباژنکردند ( باردن ) گفت این بد ذات هاامشب ما را 
پشت در خواهند گذاشت ت وتاصیح بابد اینجا پايستيم .. 

ولی (لابری)و (تیکول) که کویا خوابیده بودند بیدار شدند و ( ژیلبرت )صدای 
آنها را شناخت که با یکدیگر حرف میزدند تا اینکه درب دا گهودنده خانواده«تاود نی» 
وازدمنزل گردیدندوددب خانه در قنای‌آنها بسته شد و کالسکه مراجعت کرد که‌باصطیل 
سلطنتي برود زرا جزو کالسکه‌های درباری بود. 
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. وقتی که کالسکه بر گشت (ژیلبرت) که تا آنموقم نظطری په اطراف نینداخته بود 
خیابان را از مد نظر گذرانید و جند قدم بالا رفت که اسم خیا بان را که بدیواد نسب شده 
پیدا کند و با حيرت دید که به شیر آب عمومی دسید و 0 همان شیر ی بود که(یثبرت) 
وقتیک از خانه (روسو) بیردن میآمه ازآن آب مینوشید . 
«ژیلیرت» در دوشنائی جراغ "خیابان دبک ر که‌را با خیا بان قبل تقاطع میکردشنا خت 
و با حیر تی زیاد متو جه شد | نجا خیابا نی است که خانه «روسو» در آن واقع شده و حتی 
دکان ناتوانی دا که هذوز ش بود و از آن تان میخرید , مشاهده کرد . 
«فلوم شد که خازه وا آندره» بعدری نز ديك خانه وروسو» عنی اقامتتاه او میباشد که 
که از فاصله فیما بین اطاق وی , و اطاق ! ندره در کاخ «تاودنی» خیلی نزدیکتر است . 
«ژیلبرت» بعد از کشف این نکنه گفت خدا کند رانک منتهی بکلون در میشود 
در خارج باشد و من بئوانم بدون صدا وارد منزل «روسو» بشوم . 
در آن زمان دسم این بود که پالای در + سوراخی بو جود ميآ وردند د انتهای 
دیسمانی دا که منتمی بکاون میشد از آن میگندآنید‌ند . 
:این دسم بالا حص در ا نها کیکه پا جاره‌داده میشد رواج داشت ا مستا رن بو | نند 
بدون‌ایننه زنك بز نند و باعت‌زحمت دربان گردند وارد خانه شوند. پزودی بر«ژیلبرت» 
معلوم شذ که در آن دوز اقبال با او مساعد بوده ذیرا عنوز انتهای رسمان راکه درآخر 
شب وارد خانه میکردند , داخل خانه نتموده بودند و «ژیلبرت» آهسته ریسمان دا کشیدو 
در باز شد و وارد خانه گردید و آهسته در را بست و از پلکان بالا دفت و وارد پستوی 
خود شد و لباس دود را کند ر روی دوشك کاه و کی و بعل از جند دفیته بخواب 


عمیعی قرو رفت . 


فصل چهل‌دهنتم 


صبح روز دیگر (ژیلبرت) چه دید ؟ 

۳ اینکه ‏ شب گذشنه «ژیلبرت» با حال جمت؟ ی دیر خوابیده بود ؛ بنا بر عادت 
همیشگی خود د بظرژیکه تمام اشخاص سحر خی آزمایش کرده| ند صبح روز بعد » زود از 
خواب بیدار گی‌دید . 

اول خیال کرد که دیر از خواب بیداد شده و بهمین جهت خود دا بینجر؛ بدون 
شیشه‌ابکه بطرف باغ مجاود باز میشد (و شرح آثرا در فصول قبل دادیم ) نزديك کرد د 
نظری بان باغ انداخت و دید تازه پالای درختها از نور آقتاب روشن‌شده است. 

آنوقت دانست که پرعکس تصور ادلیه خود » زود بیداد شدهو برای‌شستشووخوددن 
نان صبحانه وقت کافی دارد . 

هنگامیکه «ژیلبرت » مشتّول شت و شوى خود بود وقایع شب گذشته را بخاطر 
آودد و قلب او مسرود شد جون یادش آمد که « آندره » در همین رفک کین ممگن‌دادد. 

و بعد صحبت شب قبل او در قصبه کوربه ووا را از خان کیدا ید کد بلج آیا 
خانه آنها در پاریس درخت دارد یا نه ؟ 

یلیرت فک کرد کا گر اندر در باغ مجاور سکوت مینمود بیغتر خوشوقت 
میشد ذیرا خیلی در خت درآن یافت میشود . 

این فکر سبب شد که‌ژیلبرت به پنجره کوچك و بدون شیشه تاون کدی وخ 
بباغ انداخت و شذیه از آن باغ غير -ممکون صدائی شنیده میشود . 

قدری گوش فرا داد که این صدااز کجای باغ میاید و آنگاه صداعاپنجره ای‌تو جه 
۳9 جاب کرد و دید که یکی از بنجره‌های عمأد تی که در باغ واقع شده تکان میخورد 
۴ دستی که مر نی نمست آن را تکان میدهد که بگشا ید ولی پنجدره 1 اثر تورم چوپها : 
که قطعا نان شی از رطو بت‌است با زحمت باز می‌شود ۰ 

لاخ هکسی که : میخواست ينره وا بکشاید موفق گردید خاصه آ نکه ء دو ۱۹ 
پنجره از طرف داخل اطاق به خادج باذمیگردیده ژیلبرت دید که دولنگه پنجره بطرف 
خارج باز شد و ذنی جوان که هتوز خواب آ لود بودنمایان گںدید ۰ 


م 
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تا (ژیلبرت) آن زن را دید فوری‌خودرا عقب کشید که مبادا آن زن اورا ببیند زیرا 
اوراشناخت ودائنت‌که «نیکول» خدمتکار ما دموازل دآ ندر . مهباشد - 

۳ صحبت‌هائی که شب گذشته «ژیلبرت» شریده بود تردیدی برای E]‏ باقی تماند که 
آن باغ مسکن جدید (آندده) است . 

زیراشب گذشته . فیلیپ در کالسکه هیگفت که« نیکول» ودلابری» را جلوفرستاده| ند 
که خانهآ نها را درپادیس تر تیب بذهند وحال که تیکول در آن خانه است ,بدون شك [ تسا 
مسکن خانواده «تاودنی» است ۰ 

«ژیلبزت» بعد ازحر کت اولیه ودور شدن از پنجرة ,سنوی خود بان نزديك گردید 
ولی طوری نزذيك شد که هر گاه (ئیکول) سردا بلته کند اورا نبیند . : 

زیر! «ژیلبرت» نمیخواست که (نیکول) بفهمد که او زیر شیروانی و در یك ستو 
ذند گی می کند زیرا عیدانست که | گر تیکول این: منظره را بیئد وی در نظرش کوچکتر 
خواهد گر دید 

آدی:ا گر (ژیلبرت) درطبته اول یا دوم عمارتی ذندگی میکرد و بعد از پاز شدن 
پنجر هاش دیگران می توا نسنات در قفا یاو تخت خواب‌ظر یف وائاث گران بهائی رایبینند: 
ژیلبرت پا کمال ميل خود دا په تیکول نشان میداد . 

دیگراینکه دداین دنا »هر کس که بتواند دیگری دا ببیند؛ بدون اینکه دیگری قادد 


بدیدن او باشد , بر ادمز بت‌داردو«ز یلیرت» بدون اینکه اعثراف کند نمیخواست که‌این‌مز یت 


£ 


را آازدست بدهد . 
۱ و باز«ژیلیرت» متوجه شدکه | گر (ئیکول) اورا نبیند بهتر است ذیرا هر گاه او دا 
ببیند به خانم خود خبرمیدهد وخانم او (آندره) که متوجه میشودازآن سوراخ:ژیلبرت‌او 
را میدید هر گزوارد باغ نو آهد شد ودر آنجا گردش نخواهد کرد ۰ 

بیچاره ژیلیرت»اوهدوز تصورمیکردکه بتقدری اهمیت دارد که اگر (آندره) بفهمد که 
وی درآ نجاست همکن است أزقدم زدن در باغ خودداری مایت . 

دیگر نمیدا نست که او برای( ندره) هیجگو نه اهمیت‌نداددتا اینکه برای نزديك‌شدن 
باوقدمی بردارد با اذاددورشود . 

| کر (ژیلبرت) قددی درزنه 5 ی اجتماعی تجر به داشت می‌فهمید که (آ ندره) از آن 
ذنهائی است که اگرقدری بز ر گتر به‌ود واند کی حجب وحیای E‏ او تخفیف بیدا 
کند ممکن است عریان‌دد ضور یك نو کر یا يك مرد دوستائی استحمام نمایه زیر! ایتگونه 
زنها که برای اصالت خانوادگی و شخسی خود قائل بارزش زیاد هستند يك نو کسر 
یايك دوستائی دا مرد نمیدا نند وآ نهارادرشمارسنك وچوب بحساب میآور ند دلی(ژیابرت) 
نمینوا نست‌عدت مدیدی اذپنجره دور بما ند و لذا بان نز ديك‌شد ودید که در بالای پنجرهءاطاق 
(تیکول) پنجره دیگری گدوده شد وهیکل سفیدی تمایان گردید و «بلبرت» تا آن هیکل 
را دید شنا خت کهآ ندره میباشد 


yey"‏ ات 
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بمحض دیدن (آندزه) قلب پسرجوان چنان‌شروع بطیش کرد که (ژیلبرت) برایاین 
که میادا براثر‌طیش قلب بزعین بیفتد نأجارشدکه بدیوار تکیه بدهد . 

بعد ازمدتی تکیه دادن ضر بات قلب او آرام گرفت وشریان‌های او که براثرطیشیقلب 
بئوپه خود میزدند نیز ارام گرفتند . ۱ 
۱ دراطاقیکه «ژیلبرت» سکونت داشت,زوجه (روسو) «مواده مقداری لباس په طناب 
آویز ان‌میکرد وژیلبرت یکی از بیرآهن‌های‌زوجه روسودا برداشت وبه‌طنایی که از مقا بل 
پنجره ک و چك میگذشت آ دیزان ک ردو پشت پیراهن‌قراد گرفت بطوری که پیراهن ما نشد معجر 
اطراف صورت‌اددا احاطه کرد بدین تر تیب« یلبرت» فیتوا نست‌حیاط دیگر ومخصوصاً آ ندره 
دا ببیند بدون اینکه ] ندره‌بتواند اورا مشاهده کند . 

«آندری ما ننف «نیکول » دودست کوجك و زیبای خود را روی آستان دربچه اطاق 
گذاشت وسررا جلوآودد؛یعنی وارد با غ کردواطرافزانگریست . ۱ 

و( ژیلبرت ) که با دقت اورا مینگریست متوجه شدکه منظره با غ ودرخت‌ها مور د 
پسند دوشیزه جوان قراد گرفته ذیر | آ ندده که هر گز به‌مردها تبسم تمیکرد برزیبائی‌طبیمت 
لیسم. یود . ۱ 

بعد ازاینکه خاطردوشیزء جوان ازمنظره باغ ودرختها رضامت حاصل کرد نار به 
خانههای اطر‌اف ائداخت . ۱ 

از آنجاکه( آندره ) بود جزاطاقهای زیر شیروانی منازل اطراف جیزی‌دیده 
نمیشد و جون‌اینگونه اطاقها درپادیس منازل‌فعتراست دوشیزه جوان‌توجهی با نها نکردذیرا 
۱ ہین مسکن فقراء و آندرء . مناسبتی وجود نداشت . ۱ 

بعد آرمعاینه‌ای که آندره کرد فهمید که باغ آ نها طو ری است که ازهیچ يك ازمتازل 
اط ر اف نمیتوا ننداودا ببینندو ایلموضو غ نیز پا عث‌رضایت خاطر دختر جوان‌شد زی اذ تهای‌ولایات 
با لفطزه از پادیسی‌های‌شوخ و بذله گومیترسند . 

چون هیچ چشم بیکانه آندده دا نمیدید دوشیز‌جوان دومین پنجرء خود دانیز باز 
کرد که هوا ونور آفتاب‌صبح وارد اطاقش شود وآنگار زنك زدو(نیکول)دا برای پوشیدن 
لباس طلبید . 

کول آمد ويك جعبه آرای‌را که ازدوقرن قبل‌در خا نواده(تاود نی) باقی مانده بود 
گشود ويك شانه عاج ازآن بیرون آورد و بعد رو بان گیوان | ندره را بازنمود و گیسوان 
دختر جوان رویپشت اور بخت . 

(ژیلبرت) وقتی که دید که نیکول مشغول شانه زدن گیسوان خانمش میباشد و آندده 
تقریباً یمه عریان است آه عمیتی کت زیر امشاهده کرد که دراین حال آ ندره خیلی‌زیبا تر 
از آن است که او تصورمیکرد وچنان چشم بهآ ندده دو خنه بود که باك نمیزد و فکرمیکرد 
هر گاء پلك‌بز ند وقت درانبهائی دا ازدست خواهد داد . 
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و ای آ ندره که‌روی‌خودر | بطرف با غ کرده بودچشه‌ش به پنجرءاطاق ژیلبرت‌افتادو گر چه 
لبرت را ندیدو لی‌متو جه‌شد کهدر آ نجا یك قطعه‌بارچه‌تکان میخورده آن‌دا به نیکول نشان داد 
و نیکول يك لحظه از شانه زدن گیسوان خانم خود بازایستاد وبا شانه عاج آن شیثی را به 
خانم خود نشان داد و مثل این بود که از او مي‌برسید آباهمین‌است‌جیزی که‌تو جه شمارا 
جلب کرد ۰ ۱ 

«ژیلبرت » این حر کات خانم وخدمتکاررا میدید ولی گفت بیخود زحمت نکشید 
زیر هرچه سمی‌کنید مرا تخواهید دید ودرعوض من حوب شما دا می بینم . 

این ضارا شخص دیگری که دراطاق بودشتیداما ژیلیرت چنان مشغول تماشای] ندره 
بود که نفومید مدتی است که شخصی وارداطاق شده و بادقت حر کات اورا از نظرمیگذداندو 
صدای ادرا میشنود . ۱ 

یمر تیه ژیلبرت احساس‌کردکه دستی جلوآمد وپیر آهن راازردی طناپ برداشت 
و گفت اینجاچکاد می کنید ؛ 

ژیلبرت باحیرت ووحشتدیدآن شخص ددسو است‌ودوقدم عقب رقت و بأ تر رد تمجمج 
گفت آقا هیچکاد ... من هیچ کار نمیکنم 

(روسو) گفت‌بر ای‌جهزذیر این‌پیراهن بتهان شده بودیدو مخاطب شما که بودو با که 
صحبت میک د من ؟ 

(ذیلیرت)هرجه‌سمی کرد که بتواند باین سوال جواب قانع کننده بدهد از عهده بر 
یامد و آ نوقت ترس‌شدیدی بر اوغلبه کرد زیر | متوجه‌شد این جر کت غير عادی در نفظردو سو 
خیلی عجیب جلوه خواهد کرد" 

(ردسو) گفت آقا ازو حذشت شما پیداست که‌مشنول کار بدی بوده‌أید ؟ 

آثوقت روسو به پنجره نزديك شد ونفاری یبا غ|اتداخت و گفب آء ...این باغ‌سکنه 
بیدا کرده وکانی کا کین ایغ باغ شده‌ا ند که مرا میشناستد ژیرا خانه مرا بیکدیگر نغان 
میدهند (ژیلبرت) هم‌سئل(روسو) به پنجره نزديك شد وليتا ‏ ندره را دید خودراععب کشید 
که میادا ‏ ندرء یا خدمتکارش اورا ببینند . 

این‌حر کت ژیلبرت عقب دفتن اواز تغلر روسوپنوان نما ند ودست اورا گرفته گفت 
جرا ععب میروید . . جلو بیائید تا من بدانم این اشخاص که با علامت و اشاده باشما 
صخت دیکرد تد که هتني ب 

اما ژیلبرت نمیخواست که به پنجره نزديك شودو گنت نهآقا....نه آقا خواهش می- 
کنم هرا ها کنند دن نمیتوانم به بنجره نزديك شوم (دوسو) گفت آیا شما این زنها دا 
می‌شناسید .و آ یا آ نهاشها دامی‌ثناسند»(رژپایرت) گفت نهآقا ... نه اقا ... (روسو) گفت 
ترسید که به‌پنجره نزديك شوید ۽ 


اگر E‏ شما اقا ۳ امسمیت ورای ده هی 


(ژیلیرت! گفت آقای روسو :غما در کا بهای‌خود نوشته‌اید که گاهی اسر اری‌داشتید که 
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نغیخواستيد بدیگران بگوئید وخواهش میکنم بگذارید من‌هم راز خود را حفظ کنم . 

(روسو) که در گذشته از جاسوسان آزاردیده‌بود ومیدا نست که پلین نسبت باه ظر خوبی 
ندارد ظنین گردید وبا خشم وصدای بلند گفت من میدانم که راز تو که عیخواهی کتمان کنی 
جیست ؟ 2 تو دست نشانده دشمتان من .هستید آ نهامخصوصاً تودا بخانه من‌فرستاده| ند ۱ 
که مرا دست وبا بسته تملیم آ نها نمائی 4.. و وای برساده لوحی‌من که تصور میکردم نوع 
پرستی میکنم وخالآنکه يك‌جاسوس وعامل دشمن را بخانه خود راه دادم . 

(ژیلبرت) با حيرت گفتآقا ... آیا مرا جاسوس میدانید ؟ 

(دوسو) گفت بلی ای بهودا-۱- توجاسوی هستی وابنك بگوچندر پتوداده‌اند که‌مرا 
بدشمنا نم تسایم کنی 0 

[ژیلبرت) گفت مں جاسوی نیستم وشما اشتباه میکنید ؟ 

(روسو) گفت من بچشم خود میبینم که توبوسیله علائم واشادات با دشمنان من‌صحبت 
میکنی وشاید مضامین آخرین کتاب مرا که هنوزمنتشر‌نشده پآ نها میرسانی ؟ 

(ژیلبرت) گفت آقاء کتا بهای شما که هنوزمنتشر نشده روی میزشماست واگ ثرمن میب 
خواستم آنهارا بذشمتان‌شما پرسا نم ازروی آ نها نسخه‌ای میئوشتم ولزدعی نداشت که‌با علاگم 
واشارات مضمونآ نها را بدیگران بگویم ٩‏ 

(ردسو) فهمید که بسر‌جوان درست میگوید واو اذفرط خشم وسوعظن (همانگو نه که 
درموارد خشم برای اواتغاق میافتاد) حرف نامر بوطی زده‌ولی‌جون عمل غیره‌نطمی ژیلبرت 
وعضصوماً سکوت اووخوداری ازدادن توضیح,روسو را بشدت ظنین کرده بود گفت آقا ؛ 
من درزندگی بقدری آزمردم آزاد وخیانت دیده‌ام که تمیتوانم از احتیاط خودداری کنم و 
حقیتت اینستکه شما در نظرمن مظنون‌شده‌اید ومن نسبت بشما ظنین هستم که با دشنا نمار تباط 
دارید وبهمین جهت دیگر نمیتوانم شما را در خانه خود نگاه دارم و ازاین ساعت بابد از 
خانه من بیر ون‌بروید ؟ 

( ژیلبرت ) انتظار نداشت ت که کار يه اینجا بکشد و ( روسو ) او را از منزل خود 
بیرون کند . 

آذاین واقمه‌خیلی مٿا زومهموم گردید زیرا نه فقطبی‌جا ومکان میشد بلکه‌ازدیدار 

(آ ندده) محروم میگردید و نیزدیگر نمیتوانست که خودرا دوست (روسو) بدا ند وحالآ نکه 
در باطن افتخادمینمود که دوست (روسو) است. 

نتاٍیج و خیم حارج شدن آذمتزل (روسو) ذیلیرت را ازقله غر ورو خودخواهی فرود 
آورد ودستهای خود دا بوم دصل کرد و گنت آقااجاذه بدهیدکه من برای شما توضیح بدهم 
۳ سوغظن شما رفم‌شود. 


۱- (بهود)ا کی است که در ازای درا قت سی‌درهمقلب حضرت مسیح را بدشمنا نش 
تملیم کرد وتا ابد ناماومظهر خیانت شد . هتر جم 
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و روسو » گفت من احتیاجی بتوضیح شما ند ارم ۰ عردم بعدری نسبت یمن بدی 
کرده‌اند که مرا مثل یك ببر بیرحم نمودند . . من نمیگویم که شما با دشمنان من ارتباط 
نداشته باشید و با آنها برمز و اشاره صحبت نکنید ولی از خانه من خارح شوید . 

«ژیلیرت» گفت آقا این دو دختر جوان » دش‌نان شما نیستند پلکه یکی از آنها 
دوشمر ه دآندرءء 3 دیگری دوشبره دنیکول» است ۰ 

دروسو » که جند مرتبه دام آندره را اد دهان ژیلبرت شنیده بود گفت آ ندره 
گیست ۲ . 

ژیلیرت کفت آقا »> مادموازل آندره دختر آقای باروث دو تازو نی است و جون شما 
مرا مجبور کرده‌اید که حقیقت دا بگویم با درخواست بخشایش » میسگویم که من بقدری 
مادموازل دآ ندره» را دوست میدارم که شما دوشیزه« گالی» وخا نم دوأرن» را که دز کتابهای 
خود از آنها نام برده‌اید دوست نداشتید ... برای همین مادموازل وآ ندره» است که من 
پیاده ازاج (تاور ت نی) ۳ باه دیس آمدم نان وپول تیا شتم وپرای همین مادموازل 
۳ آ ندره»است که دیروزبه «سن دنیس» رفتم‌ذیر | میخواستم اورا ببینم وبرای همین‌ماموازل 
«آندره» است که من دیروز ودیشب عقب کالسکه اومیدهیدم واول بقصبه د کوربه‌ووا» و سد به 
پاد یس مراجعت کردم که بدا نم دوشیزه دآندره» در کجا سکوثت میکند؛ولی آمروز صبح , 
بطورغیره منتظر»متوجه ثد م که اوسا کن باغ مجاوداست ووفتی که شا مرا دیدید من بشت 
پیراهن پنهان شد» بودم که بتوانم اورا ببینم بدون اینکه او بتواند مرا مشاهده کند . 

دروسو» درز ند گی پیش از آن تجریه داشت که نداند اطهادات ژیلبرت داست است 
وفهید آنچه او میگوید ازقاب وی خارج میشود ولذا گفت از اینقرار این خانم جوان »؛ 
ماده‌وازلآ ندده است . ۱ 

دی بلیرت» گفت بلی فا . (روتو) گفت وشماهم اور امی‌شناسین ۰ پسرجوان گفت‌بلی 
۳ ومن پسر‌دایه اوهستم . 

(دوسو) گفت پس جرا جندلحظه قبل میگفتیداودا نمیشناسید؛و بر ایج E‏ 
وا گرشما جاسوس وخائن نباشید بطورحتم دروغگومیباشید؟ 

(ژیلبرت) گفت ای]ةا »ای کاش شما حالاه‌را بقثل میرساندید و با این <رف ها سیب 
اندوه وتټأثرەن نمی‌شد ید . 

(روسو) گفت اینحرف‌ها مثل دائرةا لمعادف (دیده‌دو) -۱- جمله پردازی است‌وشما 
بك آدرم دروغگوسستید؟ 


۱- دیده‌دو (بروزن. چیده‌نو) نخستین کسی بود که در کشورفرانسه دائرة المعادف 
نوشت اما چون دردائر:المعادف خود بخوبی از (روسو) وفلاسنه دیگریاد نکرد (و ومد 
معلوم شد که ناشردائر؛ا لمعادف ازترس شاه هرچه مر بوط بمدح ومنتبت فلاسفه بود حذف 
میکرد) لذا (روسو) وسا ور فلاسنه نسړت بدا رة المعاد ف(دیدهرو) نار خو بی نداشتند . 

۱ (مترجم) 
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اش درچشم‌های (ژیلبرت) جمم شد و کفت آقا درست آست و من بشما درو غ گفتم 
ولی ا گر شما اینقدر حسن تفاهم ندادیدکه بتوانید بعلت درو‌غگوئی من پی‌ببرید وای بر 
حال شما . ومن | کنون‌اذاین خانه میرو موتا وفتی که زنده هستید و جدان شماازاین‌فماوت 
غیر عادلانه که در بارءٌ من نموده‌اید معب خواهد بود . 
(ژیلبرت) مختصراثاث خود دا برداشت وبراء افتاد اما (روسو) که فهمید اشتباه کرد گفت 
صبر کنید ودیگرداجم باین موضوع صحبت نخواهیم کرد وا گرشما واقعاً این‌طودعاشق‌این 
د خترمی بشید در خود تر حم هتید ودرعرحال عشق شما يمن مر بوط دذمست شمادیرون کار 
. نکردید اما أمروز‌باید جبران دیروزرا بکنید» برویم وشروع بکاد نمائم . 

(ژیلبرت) حرفی. نزد اما دست روسو راگرفت وبرلب‌نهاد وحال آنکه حاضر نبود 
دست بادشاه را ببوسد . 

(روسو) قیل‌از آنکه از آن اطاق خارج شود به‌پنجره نزديك گردید . درآن موقع 
(آندده) پیراهن خود دا اندست (نیکول) گرفت که بپوشد وهمان وقت چشمش به «روسو» 
افتاد و خود دا عقب کشید و به ( تیکسول ) گفت که پنجره دا بیندد و ( نیک ول ) هم 
پنجره را بست . 

(روسو) با خود گفت جون‌من پیر بودم ازمن اتر سم درصورتیکه از(ژیلبرت) وحشت 
نداشت وهنگامیکه (روسو) از پلکان فر ودمی مد باخود هیگات افسوس .. تسا اسان جوان 
است وزیبائی وقوای جوانی دا دارا میباشد يدون تجربه ونادان است وبرای یك دوشیزه 
پیاده و گرسنه پبادیس می آیدووفتیکه‌پیرشده تجر به حاصل کرد دیگرطراوت و قوای جوانی 
را نداردودوشیز گا ن‌جوآنوقتی|وراهیبینندرممیکنند ۰ 


فصل چهل و هشتم 


خانه جادو گر 


خیا بان (سن کلود) که از طرف (ژوذف بالمامو) بعنوان آدزس خانه او بکاددینال 

دوروعان معرفی شد آمروزهمدر پاریس هست وچون زياد تغییر نکرده ما میئوانیم خانه‌ای‌را 
که محل‌سکونت (روذف بالساعو) پود دران پیدا کنیم 

در آن‌موقم درخیا بان «سن کلود» ورگ و داشت که هردودادای‌پهنائی 
زیاد و طولی کم بود . دریکی‌اذاین دو کوجه بن‌بست یا(انبای) -۱- دودکانوجودداشت 
که‌یکیدکان‌بار«دوزی بودو دیگری دکان‌سا ختمان کفش‌چوبی -۲-ایندکانها مزاول غروب 
تعطیل میهد و بارء‌دوزه‌سازنده کفش جویيي پمنازل خود میر فتند . 

د + انتهای آن انپاس که گفتیم بهنا > ی آن ژیاد بود در بنظر میر سید و بالای آن‌ددهم 
پنجر »ای بود که‌هر گز آ نرا ثمی ود تد 

این در کفکمتر گشوده میشد ۰ یکی ازدرهای دو گانه مثزل « ژوزف پالسامو » پود 
که امر و ز نیست ۰ 

ولی درب دیگر که درخود خیابان «سن کلود» در نزدیکی «انپاس» بنط-ر میر سید و 
جکشی شبیه بسرشیرداشت موز باقی است منتها دیگر چکش مز بوردوی آن دیده نمیشود و . 
دیگراینکه دیوادهای خانه دا کوتاء کرده وساختمان داخلی خانه را تغییردادها ند . 


۱- نمیدانم براثرچه اشتباه عجیبی درتهران وولایات ایران کلمهدانیای» میدل بسه ‏ 
(پاساث) شده‌است وددهر نقطه ازخیا با نمای تهران وولایات که يك‌«انیار, یعنی بازار بن بست 
بوجود ھی آ ید اسمآنرا باساژمیگذاد ند درصورتیکه باساژ اسم باز اری است که باز باشد و 
پتوانتد از آن بگذرند و پازاد ای بن بست در خیابان های تهران و ولایات همانا " 
«انبای است . ۱ 

۲ ماختمان کفش جوبی هنوزدراده با معمول است ودر گیلان واه ما په 
مناسبت رو بت هواکفش چوبی میپوشند . 

مر جم > 
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در آن سال ۱۷۷۰ میلادی که ( ژوزف بالسامو) در آن خانه سکونت داشت › 
ارتفا ع دیواههای آن خانه ده متر بود و بهیچوجه‌حیاطو ساختمان‌های ددوئی خانه بواسطه 
ارتفا ع دیواددیده نمیشد , 

امردزيك چنین دیواد, که ازدیوادهای زندان هم بلندتر است در رما عجیب جلوه ‏ 
میکند اما در آن دوره و بالاخص درخیا بان «سن کلود» وجود آن دیوارهای مر تفع که ھر ۔ 
خانه دا شبیه به یك دژ نظامی وجنگی میکرد چیزعادی پشمارمی آمد . 

ذیرا شهر بادیی در آن دوره‌مثل امروز امنیت نداشت ومخصوصا خیابان (سن کلود) 
از تعاط نا امن بابتخت فرانسه محسوب میگردید زیرا از خیابان (سن کلود) که عبور 
عیگردید تا قلعه معردف باستیل بیش آزده خانه وجود نداشت درصورتیکه زیادترآذیکر بع 
فرسنك راه بود ۰ 

a‏ بی خانه‌در آن حدود,شهرداری توجهی پاآن‌طرف نمیکرد ودر آنجاچراغ 
صب نمی نمو د که شب‌ها روشن شود . 

پلیس هم ما نند شهرداری سبت به آن حدود بی‌اعتنا بود وفکر می کرد آن‌ده خا نه 
احتیاج به گزمه ندار ند و در محلات بر‌جمعیت شهر , وجود گزمه‌ها بیشترمورد استفاده 
قرار میگیرد . 

لذا درفصل تا بستان ازساعت هشت بىدانظهر بآن طرف ودرفصل زمستان ازساءت‌پنج 
معط ازظهر به بعد دزدها واشراردر آن حدود میادرت به دستبرد میکردند . 

معهذادرشب ی که (ژوزف بالسامو) از صومعه (سن‌دنیس) مراجءت میکرد بك کالسکه 
با پرده‌های آویخته وارد خیابان (سن کلود) گردید وبطرف کوجه بن‌بست (انبای) رفت. 

پیغا پیش آن کا لسکهژوزف بالسامو سوار بر(جرید)اسب میتاخت وزلودا تزا )در کالسکه 
عواب رفته بود . 

بمحض ابنکه کالسکه وارد (انبای) شد در بی که گفتیم درانتهای کوچه بنظرمیر سید و 
په ندرتآ نرا میکشودند باز گردید و ژوزف با لساموو کالسکه واردحیاط شدند . 

درطرف راستآن حياط امطیل داقع شده بود ودرطرف چپ‌سر پوشبده‌ای مشاهده 
میشد که کا لسکه‌ها راددتا بستان وزمستان آ نجامیگذاشتند تااز آفتاب وبادان محفوظ بما ند. 
درطرف مقا بل عمارت اصلی قرار گرفنه بودند . 


عقا پل عمادت ایوانی بود که چند ستون داشت ت وطرف راست وچپ ایوان دو پلکان 
سنگی ساخته بودندکه انمان می توا نست هم از طرف رأست و هم از طرف, جپ وارد آن 
آبوان شود ۰ 


بعد اذایوان بوصبله در ىبز رك »انان وارد يث سر سر کا هی‌شد ۰ 
در آن سرسری دودردیگر بنظر می‌رسید که یکی بطرف اطاق پذیرائی (سالون) پاز 
می شد ودیگری بطرف اطاق غذاخودی ونیزددهمان سرسری پلکانی بودکه په طبقّه دوم 


ژوزف بالسامو جلد دوم ۷ 
عمارت هیرفت ددرطبقه دوم هم سه اطاق‌جلب توجه مینمود . 

این بود مجموع اطاقهای آن‌عمارت :.. 

آما اکن کت آذمهندسی ومعمادی‌سررشنه داشت وقتی که واردآن عمارت میشدوطول 
وعر آن دادر نظرمیگرفت حیرت میکرد که چطودممکن است که یك چنین فضای بزر گه 
فتط سه اطاق کوجك در بالا ويك‌سر‌مری ودواطاق بزرك درپائین داشته باشد . 


حمیقت این است که آن خانه دو خانه بود که یکی‌دا مردم میدید ند و دیگری فلس 
مردم نمیرسیدو خانه دوم‌وسط خانه اول قرادداشت 

در پای پلکان‌سرسری. مجسمه‌ای‌نصب کرده بودند کها نگشت پرلب تهاده وواردینر! 
توصیه بسکوت می‌نمود دہشت این مجمه و کناردیوار | گراهرمی را بحر کت ددمی آوردند 
كدرب پنها نی گهو ده میشد که ءك پله کان بنها نی‌را آشکاد مکی د ودفئی از آن بله کان بالامی- 
رفتند باطاقی هیر یدند که تخسین اطاق عمادت پنهانی را تشکیل میداد و بطرف يك حياط 
کوجك داخلی که هیچ از خارح دیده نمیشد پاذمی گردید دازآ نجا روشنا؟ لی میکرفت 

فرش این اطاق دا پوست‌های گران بهای افریقائی و آسیائی اذقبیل پوست شیرد ببرو 
و بلنك‌تشکیل میداد ودندا نهای مخوف بعضی اذآ نها منوزنمایان بود . 

پدپوارانواع اسلحه عشرقومفرب زمینیآعم ازاسلحه قدیم وجدید رانصب کرده‌بودند 
وددبین آ نها شمشیرهای‌چینی وشمخال‌های قدیم ادوپائی وتیرو کمان و گرذ وزوبینو تپا نچه 
وغیره وجود داشت . 

يك نفر آدم بیگانه وقتی که وارد این اطاق میشد میدید که غیر آزده پنجره که بطر ف 
حیاط کوجك داخلی بازمیةود دیگرمخرجی ندادد . 

درصودتی که‌چند مخرج درآن اطاق بود که باطاقهای نامر؟ ی دیگرھر بوط مز 5ن 
وفقط « ژوزف بالعاموء» میدا نستکه چگونه باود درهای پنهانی را باز کند و ببندد . 

درمنزل (بالسامو) بیش ازيك نو گرموسوم به (فریتز) بنظر نمیرسید که فزديك سی 
سال ازعمرش میگذشت وه بالسامو» اورا اذآلمان باخودآورده پود . 

( فریتز) وقتی که صدای‌کالسکه دا شنید دررا گشود وبعد اذاینکه کالسکه وارد حیاط 
گردید دررا بست وبید «لورانزا » دا اذکال‌که پیرونآودد وبه عمادت برد وددس‌سری 
روی میزی که بك قالیچه زیبای ایرانی بالای آن گئرده بودند خوابانید وبعد شمعدان 
هفت شاخه‌ای را ازس‌سری بیرون برد که باشمع چراغ کالسکه آن را روشن کند . 

همینکه « فریتزء باشمعدان هفت شاخه‌ازص‌سری خارج گردید ( ژوزف بالسامو ) 
وارد سرسری شد و(لورا نزا)را در آغوش گرفت ودرب پنهانی دا گشود و آنرا درقفای‌خود 
بست وازیلکان پنها نی بالا رفت تااینکه باطاق اسلحه رسید . 

در آ نجا نیز یك درب پنها نی راگشود وبازدرقفای خود يست وازد اهردئی گذشت که 
با مخمل کلنت ارغوانی آن دا فرش کرده بودندوددانتهای راهرو وارد اطاق ذیبائی گردید 


۵۰۸ - جلد دوم . ژوزف بالامو 
که دیوارهایآن مفروش با اظلی بود و گاهای اطلی دا طودی ترسیم وچاپ کرده بودند 
که هر کس میدید تصودمی‌نمود که گلهای ظبیعی است . میل آن اظاقآز چو بهای طلائیر نك 
و تمام مفخض بود و يك « کلاوسن , از همان جوب و با همان تزیینات در اطاق 
مشهود می گردید . 

دو اطاق دیگریکی برای توالت دیکی هم‌اطاق خواب نت آن اطاق. ساخته 
بود ند ومجموع آ نوا يك آ پار تمان راتشکیل میداد ند. 

این اطاق نیزمثل اطاق اسلحه , بوسیله دوپنجره که بطرف حیاط دا خلی باژمیگر دود 
ازخارج نود میگرفت ولی جون در آن موقم شب هوا تار يك بود"و مقا بل جر ه‌ها پرده 
آویخنه بودند | گر بیگانه‌ای وارد اطاق میگر دید آم ی هميد که اطاق مز بودمی‌توانداز خادج 
کب فور کند . 

اطاق خواب والاق توالت » بطرف روشنائی پنجره‌ای نداشت ولذا شب‌وروزدر آن 
دو الاق شمعهای مطرمیسو خت گآ نها دا دوشن کند . 

کسی که وارد اطاق اطلی میگردید تصورمیکرد که شور اد یکصد فرسخ فاصله 
دارد ذیرا عيچيك ازصداهای شهر با نجا نمیر سید . 

بالاو ین آزوزود بان اطاق اورا ۱وروی کت راعش گذآفت ییون 
روشنا ئی طاق طورش بود * کہریتی را که وة در و تتاو ر نی » مایه حیرت « ژیلبرت » 
گردید ازجیب بیرون آورد و شمم‌های قرمز دنك يك چهلچراغ دا روش کرد آنگاه به 
د لوراتزا » نزديك گر دید واورا صدا زد . 

زن جوان که اسم خود را شنید روی آر نج تکیه کرد و قدری برخاست لیکن هنوز 
جشه‌هایش بسته بود و با لسامو ۽ گفت «لورانزا» آیاشما درحال خواب طبیی هتید و با 
با خواب معناطیسی خواپیده‌اند ٩‏ 

زن جوان گنت من‌درخواب مغناطسی هستم «بالسامو» گفت پس ا گرسئوالی !زشما 
بکنم می‌توانید جواب بدهید ؟ 

زن جوان گفت بلی «بالسامو» گفت پس نظری باطاق شاهزاده خانم «لوئیز » مدیره 
خو شه س د نیس که سه دبع ساعت قبل أز شا خار ج شدیم پینداز ید . 

«لورانزا» گفت من| کنو ن آن اطاق‌دامی‌بینم بالسامو گفت آیا کاردینال دو(روهان) 
آنجانت ؟ زن جوان گفت نه بالسامو گفت نظر یبه راهرووحیاط صومعه پیشدازید و بايد 
که با کاردینال درراهرو با حیاظ انت ¢ 

ازن ان جوان گفت‌نه من اورا درصومعه نمیبینم . 

«بالساموه گنت ببینید کهآ یا کالسکه اودرب صومعه هست يا نه ؟ (لورانزا) گفت عن 

کالسکه اورا نمی بینم ([ژوزف با لسامو) گنت‌جاده‌ای راکه آزسن‌دنیس به باریس دص دیشو د 
ومااز آن گذشتيم پنظر بیاورید ؟ ۰ 


ژوزف‌بالسامو جلد دوم ۹ 

«لودانزا »گنت من این جاده دا می‌بینم ... « بالسامو » گنتآیا روی این جاده 
کالسکه هم ھی پیذید ۽ زن جوان گفت بای ولی شماره کا (سکه‌ها متعدد است . 

۲ با لساعو» گفت باين کالسکه‌ها نزديك بشوید وببینیدآ یا کاردینال دوروهان دریکی 
از آ نها شست با نه ۽ کک 

زن جوان سکوت کرد و بعد عباداتی آین.چنین گفت 

نه ... دراین کالسکه‌نیست .. دراین کالسکه هم یست.. دراینکالسکه نیزدیده نمیهود 

1 بالسا مو گنت کا لسکه‌ها را تاخود شهر تعقیب کنید 

زن جوان بازسکوت کرد وبعد ازچئد مرتبه حضور کاردینال را در کالسکه‌ها انکاد ` 
نمود و گنت آه ... کازدینال دراین کالسکه است و کالسکه اوتوقف کرد . 

« بالسامو» گنت در کجا توفف کرد ؟ زن جوان گفت نزديك شهروددسريك چهارداه 
«پالسامو» گنت متوجه باش که برای جه‌کالسکه توقف‌کرد و بشئو که آیا کاردیذال چیزی 
میگوید یانه ؟ 

« لورائزا» قدریگوش داد و گفت او بکالسکه‌جی خود می گوید که ازطرف چپ 
برو برای اینکه می‌خواهيم بخیا بان «سن کاود » برویم . 

و بالسامو» باحیرت گفت ازاین قرار کاردینال خیال دارد اینجا بیاید ددصور تیکه 
من باو دوقع دیگروقت داده بودم . 

« بالسامو» ازجیب خود کتا بچه یادداشتی را بیرون اورد دقل ااي را ازآن‌پاره 
کرد وجند کلمه دوی‌آن نوشت و بعد دریچه‌ای را که دردیوار تعبیه کرده:بودند گشود ورك 
قومل ی کوجك‌که منتهی بریسما نی ابریشمین ونازك میگر دید نمایان گردید و «بالمامو» کاغت 
را دد آن قوطی گذاشت ت وز نك زد ودر بچه را بست . 

هر دفده که E‏ درمنزل نامر ئی وداخلی خود بود ومیخواست دستوری برای 
دفریتزه صادر کن بدا ژوسیله اهر خود را باو ابلاغ میکرد و « فریتز» دیاین عمارت به 
صدای زتكث,دریچه‌ای را میکشود وریسمان مضاعفی داکه درطول چند قرقره بالا و بائین 
میرفت میکشید و آن فوطی را بدست میآورد وا گرقرار بودکه جوا ہی بد‌هدجو آب رادرقوطی 
می گذاشت و بوسیله کشیدن ریسمان که قرفره ها را بح ر کت درمی آورد و قوطی را 
Yl,‏ می‌فرستاد ۱ 

د پالسامو: وقنی ازصدور دستورفراغت حاصل کرد به « لورا نز ا گفت متشکرم .۰ 


ِ- رای محتر م که این ستاوررا میخوا نند تصورمی نه‌آیند که شاد «الکسا ندر- 
دوما € اقا ز4 سرا ی هیکند در صو رتیکه حجبین دمست و نوشن این کتاب متکی بحقا فی است 
که خود 0 د رده ودرتار رخچه زندگی خویش «فصییل لے ذ کر کردہ و است. 


«هقر جم» 


2۰ جلد دوم ژوزف بالسامو 
زن جوان گنت آیا اذمن داضی شدی ؛ « بالسامو» گفت‌بلی ای زلودانزا)ی عزیز. 
د لورانزا » گنت پس پاداش مرا بده . « بالسامو» تبسم کرد ولبهای خود دا روی 
لبهای د لودانزا ء گذاشت واودا بوسید ودلودانزا » گفتآه ژوذف ... ژوزف . .. 
اگر بدانی چقدر تو را دوست میدارم و بعد دست های خود دا اطراف گردن «بالساموه 
حلقه نمود . ۱ 


فصل چهل و نهم 
ز ند گی مضاعف. ز ند گی اول »خواب 

بالسامو آحسته دستهای لورانزا دا از دود گردن کشود و دوی سینه‌اش گذاشت و 
گفت لورانزا آیا میل داری‌که با من صحبت کنی ؟ 

زن جوان گفت آدی خیلی میل دارم بشرط ایتکه تو حرف بزنی ذیرا من خیلی 
صدای تو را دوست میدارم . ۱ 

بالسامو گفت لودانزا تو میگفتی که آرزومند ی که در گوشه‌ای بتنهای و دور ازخلق 
بامن زندگیکنی ؛ 

لورانز! گەت اکنون نیز همین آرزو دا دادم . 

پالسامو گفت آرزوی تو امه عمل بوشید چون ما در این اطاق بکلی تنها ودور 
از آغیار هسئیم و هیچکس نمیتواند‌ما دا ببیند و صدای ما را پشنود , ۰ 

لورانزا کفت ذهی سبادت که ما در اینجا تنها هستیم و دور از اغیاد میباشیم ۲ 

بالمامو گفت آیا این اطاف را با باسلیقه تو هست ) لودانزا 
گفت من اینجا را نمی بینم د بمن بکو که اینجا دا ببینم تا پتوان تم نظریه خود رابگویم 

بالسامو گفت ببین ذن‌جوان گفت به په . . چه جه اماق ِ است و تام گلهائیکه 
من دوست میدارم در این اطاقه هست . 

( بالسامو ) کف من مخصوصا تزیینات این اطاق دا از اطلس هامی انتخاب کرده 
که تو کل‌های آڼرا دوست بدار ی . : 

لورانزا گفت و ذحمتی که تو برای این لزب بینات میکشی پیش از ميزان ادزش و 
شایستگی من است . 

بالسام و گفت لورانزا تصدیق کن که‌تو اخیرا قدری شیطان شده بودی لودانزا گفت 
3 بتین‌دارم که تو میا خواهی بخشید آیا جئین نیست ؟ 

بالمامو گفت من تو دا می‌بخشم مشروط بر اپنکه پمن بگوگي که چرا کاهي مرا 
دوست میداری و گاهي از من نفرت دادی ۽ 


۴ جلددوم ژوزف بالامو 

زن جوان گفت ژوزف . . علتش این است که من دارای دو موجودت متفاوت 
هستم که در یکی از آنها تو دا دوست می‌دارم و در دیگری از تو بدم میاید . دد یکی‌از 
تھا تمام خوشی‌های بهشت بمن دوی میکند و در موجودیت دیکر تمام بدبختی‌ها وآلام 
جهنم بمن دوی می‌آودد . ` 

یالسامو گفت و این دو موجودیت یکی خواب است و دیگری بیداری ؛ آیا ایاطور 
قیست ۲ 

زن جوان گفت ت بلی همیتطور است . 

بالسامو گفت وهنگامیکه در خواب هستی مرا دوست میداری و لودانزا گفت 1 
پالسامو گفت اما وقتیکه پیداد میوی نسبت پمن نثرت داری ؛ آیا همینطور است . 

اورا نرا گفت کاملا همینطور میبأشد . 

بالسامو گفت چوا اینطور است ؟ .. و برای چه در عالم ات مرا دوست میداری 
و هنگام بیداری از من نفرت داری ؟ 

لودانز! گفت خود من از این‌دو نوع احساسات متفادت سن در نميا ورم با لسامو گفت 
درست فکر کن و در خود فرو برو و علت آن موشوع دا بزای من شرح بده . 

زن جوان قددی فکر کرد و گفت حالا فومیدم که چرا درموقم خواب تو را دوست 
«یدارم وهنگام بیداری از تو نثرت دارم . 

پالسامو گفت علت آنرا بگو . زن یس من بیداد هستم يك زن‌ایتا - 
لیا ئی میباشم که عتیده بخرافات دارم و معجزات علم که تمام مطیم قواعد عنطقی است‌در 
تقر م اه جلوه. میکذه وتصور مینمایم که تو یك جادو گر هسئی و با سحر و جادو ؛ 
روح مرا غصب کرده ای و میخواهی مرا به ابلیس بقروشی وبهمین جهت ان تو بدم میا رد 
چون فکر میکنم بر اثر آمیزش با تو معلون خواهم شد و در آتش جهنم خواهم سوخت .۰ 

اما وقتی‌که بخواب‌میروم.فکروروح من ازقیں خرافاتآسوده میشود ومیفع‌مم‌عملیات 
توسحر وجادو ثیست بلکه حقاأیق علم است منتها هر‌دم جون هنوز آن استعداد دا ندار ند که 
بتوانشد به‌علوم توپی ببر ندآن دا جاده گری مدا نند وشایه دوست با سیصد سال دیکرتمام 
افراد بش بفهه‌ندکه این عملیات مانتد قواعد حساب وهندسه" مطیع منطق واستدلال است و 
درعين حال.یعنی خال خواب»شخصیت بر جسته تودر نطرم آکارمیشود ومیفومم که توپااین 
همه عام وتوانائی وبا این قلب بال؛شایسته‌ترین مردی هستی که يك زن بتوا ند اورادو ست 
بدارد و بهمین جهت است که هنگام خواب تورا دوست میدارم وامیدوارم ددسایه این عشق 
روزی اسم من هم ما نند اسم (کا گلیوسترو) باقی بماند ( بالسامو ) گفت متصود تو از اسم 
( 6 گلیوسترو) چیست ؟ 

رن جوان گفت میخواستم بگویم که :دنه تام (6ا گلیوسترو) معروف 
خواهی شدومردم اہ م (گلیوستره) u‏ از نام بال امو بخاطر خواهند سیرد . 


A Ahenb niu‏ 9 سا 


ژوزف‌بالسامو جلددوم ۳ 

(با لسامو) گفت لورانزای عزیز با تواین خانه را دوست هین‌اری ؟ ون جوان گفت 
ابن ځا نه ازتمام منازلی که پرای من آهیه کر دی زیباأر است دای من برای ذیبائی و HHI‏ 
گران‌بها آنر! دوست نمیدارم بلکه اذاین جهت انداشتن ان خانه خرسندم که میدا نم تودر 
این تا نه پامن زندگی خواهی کرد ۲ 

«بالامو» گنت آیا اطمینان دادی که من تورا دوست میدادم » ذن جوان گنت آری 
من میدا نم که تویسوارمر أ دوست میداری بااین وصف .. 

«بالسامو» گفت مقصودت جیست ۽ زن جوان گفت با این وصف جیزی‌صت که توآن 
را «ر هن نی جیح ميد‌هي و بیش ازس آنرا دوست میداری 0 ۱ 

3 با لسامو f‏ تکانی دورد و گفت این جیست که توتصودمیکنی من یز بیغتر از تو 
دوست میدارم ؟ ۱ 

زن جوان گفت این حیز عبارت از آرزوی تواست (بالسامو) که درقلب خویش گفته 
زن جوان راتصدیق کرد گفت بگو که‌کارهای من عیبأشد (لورانزا) گفت هما نطو زی که گفنم 
اين شیتی عرارت از آرزوی تواست ۰ 

دبالمامو» گفت 1 يا من بآرزوی خودخواهم از سیف يأ نه ۽ زن جوان گفت آری .. 
بآرزوی جود خواهی رسمه وساطنت فرا نسه‌داواژ گون خواهی کرد و براتراعیال i‏ نی 
مهیب بر خواهدخاست وسرهای‌تاجداران و بز ر ګان اذپیکر جدا خواهد شد ولی افسوس... 
افوس 

أبن هنگام زن جوان بکریه‌افتاد وقطراتاشكازلایپلك‌های 4م جسییدة او خارج 
گردید وروی گونه‌ها یش عاطید , 

«بالساموه که دا نند هرمردی‌که قدری قاب واحساسات دارد از گریه زن ختأش‌می‌شد 
کشت «لودانن‌ای» عریز جرا گر به میکنی 1 تو که میکوئی که من ابمقصود جود خواهمد سید . 
دیگرچرا اشكث میریزی ؛ 

«لودانزا» گفت من | کنون م ی بيذم که تو با آرزوی خود رسیده‌ای ودراطراف توء سر ها 
از پیکرها جدا می‌شود ۱ بدون ایشکه آسیبی بمو دی سک ولی هر ده نگاه‌میکنم خوددا در کنار 
تو نمی بینم وافدوس که وقتی تو بآرزوی خود هیرسی من با تونیستم . 

وبا لساهو گفت برای جه ؟ گریه زن جوان زیادتر شد و گفت برای اینکه در آن‌موقع 
من هیده وازجهان رفنه‌ام ۱ ۱ 

«روزف بالسامو» این مرتبه مر تەش شد بای اینکه «لورانزا» دا دوست میداشت و 
باو نزديك گرد ید و گفت لورانز ایعز یز, ازاین خیالات مکن.من ونوهه‌واره زنده خواهیم 
ماند برای ایک دیو سته ۳ عشق یکدیگر ز ند گی‌می کنيم .رن جوان گر به را موقوف کرد و 
گفت تو کة هرا دوست نداری ؟ وبا لساموه باحیرت برسیداین جه‌حر فی است 1 جطور من 


۴ جلددوم ژوزف بالسامو 
تورا دوست نداژم . 
«لودانزا» سروصورت: با لساموء دا بوسید و نوازش داد و گفت | گرمرادوست‌میدادی 
۰ پرای جه تسبت بمن اینطود خون سرد هستی وبرای جه عشق تونسبت بمن فقط يك عشق 
افلاطو نی است «.: عگرمن زدجۀ شرعی تونیستم ؟ -۱- 
« بالمامو» گفت آء « لورانزا » من چون‌تورا دوست میدادم وچون نراستی‌نسبت 
بتومحبت دارم میخواهم همواره تورا پاك ودوشیزهٌ ببیثم و بتواطمینان میدهم کسانی که ذن 
دا پر ای‌جیزدیگردوست میداد ندء نمیتوا نند ادعا کنند که عشق آ نها خالصانه دصمیمی‌است. 
ازآن گنخته ترنمیدانی که تا وقتی باك و دوشیزه هستی چ شات گر اھا اب 
میکنی وا گرروزی قاقد حلية دوشیز گی بشوی دیگر نخواهی توانست این خدمات گرانبها 
دا برای من انجام بدهی . امروزوقتی که بخواب میروی جه مهای توتمام اسراررا برای 
من فاش می‌نند وهمه چبزدا برای من می‌بیند و گوش تو کلماتی داکه ازهردهان » ودر 
هر نقطه پیرون بیاید برای من می‌شنود و توبا چشمها و گوشهای باطني خود پنهان‌ترین 
اسراد مردم اا من افشا میکنی و پالنتیجه بازوان مرا توانا وچشم‌های مرا بینا د 
گوش‌هايم را شنوا میسازی و این مزیتی که امروز من نسبت بخلق جهان دادم بر اثر 
دوشیز گی تواست . ۱ 
زن جوان گفت ولیآ با میدانی که من چتدرر نج می ہر مو آ یا میدانی که جه شکنجه 
بزد گی دا برای من فر اهم کرده‌ای تومیگوئی که مرا دوست میدادی ومرا آذیدر و مادد و 
صومعه دور کردی وبعقد شرعی خود درآوردی و ايك که من زن تو شده‌ام میخواهی مرا 
ما نند خواهرودخترت دوست بداری .. هما نطور یکه براددو پدرم مرا دوست میداشتند .. 
پازا گرمن از تودور بودم وامکان داشتکه تورا قراموش کنم ... شاید تسکین پیدا ھی کردم. 
ولی تو عمواده با من زند گی میکنی و در کنار من هستی و همه وقت مرا از خود دور 
میکلی . ا 
یکمرتبه دیگردستهای «لورانزا » اطراف گردن (پالسامو) حلةه شد وشرو ع بنوازش 
او کرد و(بالسامو ) گفت لودانزا .. تو که میتوانی باسرارقلوب همه کس‌پی ببری» میدانی 
که منوم مأنند تورنج میبرم ولی تحمل آین‌د نج برای هدفهای بز ر گی که من ددپیش‌دادم 
لازم است . ۱ ۱ ۱ ۱ 
ولی (لودانز! ) دیکر بسحبت‌های (بالسامو) گوش نمیداد و نوازش دا زیادترمیکرد 


وو بالساهو» نیزاحساس مینمود که عنقربب نیروی مقاومت را از دست خواهد داد . ولی 


عشق افلاطو نی در ااسنه ادویائی به‌عشعی اطلاق می‌شود که زن ومرد فقط با بت 
عادی یکدیگررا دوست داشته باشند. و بین آ نها مناسبات جنسی وجود نداشته باشد 


«متر جم» 


ژوزف بالسامو چلددوم .. ۱ 2۵ 
نا گهان راه نجات را که بدوا فراموش کرده بود بخاطر آوردو با نك زد ( لودانزا) بیدار 
شو .. من میخواهم که توییدار شوی . : 
دستهای (لودانزا ) که‌اطراف سرو گردن (بالسامو) بود جدا شدوزن جوان‌جشمهای 
خودرا گشود ۳ بالا راکه درفاصله دوقدمی ایستاده بود از نظر گذدا نید و حر کت 
نفرت آمیزی کرد و گفت بازشما هستید که اینجا ایستاده‌اید : ۱ 


قصل پنجاهم 


زند گی دوم - حال بیداری 

بعد از اینکه زن جوان نظری نفرت آمیز به ( بالسامو ) انداخت اطراف اطاق دا از نظر 
گذرانید و بدون اینکه کوچکترین علامت نشاط وبا اقلا رضایت خاطر ؛ در او ظاهر شود 
گفت اینجا کجاست ؟ 

(بالسامو) گفت وال شمالا ید میدانید که در کجا بودید و چون اطلاع دارین 
که در کجا بوده‌ایه البته میتو! نید حدس بز نید که در کجا هستید . 

(لورانزا) گفت شما ازیس میا اذیت و آزار کردید من ازجنك شمافرارنمودم و خود 
را پمومعه (سن دینس ) دسانیدم که مورد حمایت شاهزاده خانم (لوئیز ) قرار بگیرم ولن 
شما تا آ نجا مرا تعقیب کردید وازصومعه بیرون آوردین ۰ 

«بالسامو» > گفت اینموضو ع بطورقطع رد بشما ثابت کرد که شاهزاده خانم هر قدر نیرو ماد 
باشد بازقویتر ازمن يست . 

«لورانزا » گفت ولابد باز بوسیله سحروجادو مرااز دست شاهزاده خانم « لوئیز » 
خارح کرد ید .آنگاه «لودانزا »دودست‌خود دا اذروی عجز بهم متصل کرد و گنت خدا یا . . 
خدایا .. چه موقم میا ازجنك اینعفریت نجات میدهی ؟ 


0 بالسامو» گت ت مادموازل از کجا بشما ٿا ہت شده که من یکفر یت هسدم و از کسا 
بشما ثا بت شده که عفریت وجود خارجی دارد ؟ اینموهومات وخرافات را کناد بگذارید .. 
و حیف‌است که زن عاقل ورشیدی مثل شما معتقد باینخرافات باشد . 

" «لورانزا» ازروی نیمکت داحتی برخاست وبطرف یکی ازبنجره‌های اطاق رفت و 

اول پرده داعتب زد وبعد پنجره را گشود ودست خودرا درازکرد ودست‌او بيك شبکه‌آهنی 
غورد که‌از خاد جح آن‌را با گل وسبزه بوشا نیده بودند . 

ازه‌شاهدة شکبه‌مایآهنی زن جوان با تفر گفت مرا درز ندان جاداده‌اید ۽ 

دپالسامو گفت شما که همواره‌آرزدی صومعه دا دادید جرا امشاهدة شبکه‌های آحني 


ژوزف بالساهز جلددوم ۱ وف 
«تغیر شدید؟مگر تما م بنجر «های صوععددار ای طارمیها وشبکه‌های آهنی ثیست . 

(ورانزا گفت در پشت‌شبکه‌های آهنی صومعه‌روح من آسوده است دمیدا نم که بعدازمرله 
به بهشت خواهم رفت در صور تی که درقتای این شبکه‌ها روج من‌معذب میباشد وجون‌باشما 
هنم ااگر بمیرم مسثقیم بدجهنم منتقل خواهم شد . 

(بالمامو) گنفت تقصیر ازشماست که‌حر کات‌دیوا نهو ارمیکنیده | گر شما ز نی‌عاقل‌ومتین بودید 

من هر گز جلوی پنجره‌های اطاق شما شبکه آهئی نمیگذاشتم . 

(لودانزا) گفت هگن منگامی که با آن خا ئەمتحرڭ مرا در جاده‌مای ایا لياو فرانسه 
حر کت ميدأ درك عاقل تبودم ۹ وبرایجه پیوسته مرا جت نظر گر فته زو دب ورای جه‌ هی 
وقت میخواستید بروید روح | پلیسی خوددا بمن میدمیدید ومرا پیهوش میکردید واين پیر 
مرد پنام (التوتاس) کجاست که من هروقت او دا میدیدم ازقرط وحشت نزديك بود قالب 


تھی کنم ذیرا میدا نستم که شیطان مجسم است وهموار» پا عفر بت‌ها محشورمیباشد . 


(بالسامو) گفت این وحشت شما اذ(التوتای) نیز ناشی از خر افه پرستی شماست‌چون 
آن پیر‌مرد که استاد ویدرئانی من میباشد کوحکترین آزاری بشما نرسانیده و هر گزشما را 
نه‌یده و | گرهم میدیدهیچگاه تو جهی بطرف شما نمیداشت زیرا اوجنان سر گر م کار خودمی- 
باشد که بکلی ازدنیا بی‌خبر است . 

(لورانزا) گفت لابد کار اوهم یکی از کارهای شیطا نی وجادو گری است ؟ 

«پالسامو» گفت‌نه...اوجادو گر نیست بلکه دانشمند است ومیکوشد‌که ا یرذن د کی 
راکه برخی با آب حیات میخوانتد شش هزارسال است که علمای دیا درصدد کشفآن 
هتند اختراع کنه : 

دلودانز ا» گفت وشما که شا گرد اوھستید بچه کارمشتول میباختد ؟ 

«یالامو» گفت من هم مشغول کار پزد گی هستم که مرحله آخرآن برقراری عدالت و 
مساوات ورستگاری نوع بشر ازظلم و جوراست . ۰ 

«لورانزا» گفت شما هم مل استاد خود عفر بت‌صید وشما هم مل اومشنول بکارهای 
شیعلا نی یا ود دابا FE‏ از جنگ این عفر یتها نجات بده .. ۱ 

دیالساموه گفت مادموازل لورانزا ... بك نکته هست که برشما پوشیده میباشد و آن 
اینکه شما دارای دوموحودیت .... یا دوز ند گی عستبد ودريك زند گی خیلی ملایمود وف 
میباشید ودرز تد گی دیگر‌جنون برشما عارش می‌شود . 1 

دلورانزا» گفت ولابد بدستاویز همين جنون مرهوم است که مرا حبس کرده‌اید د 

دبالساموء کت متا تفا نه همین طوداست . 

«لووا نراه گفت دیگر جرا کر + !... واین كلمة متاسقانه شما پیش از 
آزاریکه برمن وارد میآورد مرا متا میگتن زیر | گرشما کوچکترین تأسنی در بارەمن 


داشمید ایتعلو زیر | اذیت ميکر دید f‏ 


۵۸ جلددوم ژوزف بالسامو 
«بالسامو» کگفتآ با این اذیت آست که درخانه‌ای واطاقی آینچنین ز ناگی میکنید 3 
(لودا نزا) کنتا ین جا خانه نیست بلکه زندان است‌چون ازهرطرف میله‌ها وشبکه‌های 


آهنین دارد ۰ 
( با لسامو) گفت این طأدمی‌ها وشیکه‌ها بنفع شماست دمن ازاین جوت اطاق شما را 


باطادمی آهنی‌محفوظکرده ام که آسیبی بشما ترسد . 

ز لورانیا) گفت من کودك نیستم که فریب این لفاظی را بخورم . 

( بال امو ) به (لورانز) تزديك شد و خواست دست او دا نوازش کند ولی دختر 
جوان بانك بر آودد که بمن دست نز نید .. 

بالسامو گفت آبا این اندازه از من نفرت دادید ۽ 

لورا تزا گفت جکونه ممکن است‌که مطلومی از جلاد خود متنفر تباشد؟ 
بالسامو گفت لورانزا ... من جلاد تو نیستم و برعکس خواهان خی وصلاح تو 
میباشم زیرا تو اگر آزاد باشی مراک ای پروی معلوم نیست که مر‌تکب جه 
.حر کات جنون آمیزی خواهی گردید ۰ 

لورانزا با خشم گفت اگر من آذاد شدم مبدانم چه بکنم» ۱ 

پالسامو گفت لورانزا تو در بار؛ شوهری که آزادانه در پیشگاه خداوند انتخاب 
کرده‌ای بدرفتادی میکنی ٩‏ 

لورانزا گفت من بکلی‌این حرف دا تکذیب میکنمو بهیچوجه شوهر اختیار نکر ده آم 
و بطریق ادلی شما شوهر من نیستید . 

اماب تدای قبالهٌ ازدواح ما حاضر است لودانزا گفت بفر ض اینکه من‌قیا له 
ازدواج را ې بینم باز باور نمیکنم ویتین خواهم کرد که کار شیطان است . 

بالمامو 99 وگفت ای دختر ہی عتل .. که باز از اون حرفها می‌زنی . 

لورانزا گفت شما میدانید که من اهل روم هستم و اطلاع دارید که زن های روم 
جقدر یا عزم داراده هستند و مطمین باشید که روزی انتام خود دا از شما خواهم 
گرفت. 
بالیامو دوپاده تبسم کرد و گفت:و لابد این حرفها را میزنید که مرا بترسا نید؛ 

اودانزا گفت من کودك نیستم که بدون عزم واراده کسی‌را تهدیدکنم وهر چەمیگوام 
همان کار را خواهم کرد . 

RE عییشت ام‎ A ES o 
در قبال پدی » خوبی بکنید و اينك شما علی رغم توصیه حضرت مسیح , خیال دارید که‎ 
در قبال خوبی من » بدی پنمائید ؛‎ 

از شنندن این حرف (لورانزا) قدری مر‌دد شد و گفت من اگر دشمنان نو م بش 
دا به مردم معرفی کنم پدی نیست و بلکه برعکس خوبی است . 5 


ژوزف با لسامو جلددوم b۱4‏ 
پالما‌و گفت بفرض اینکه من جادو گر باشم و بقول ره هت 
تازه این عمل * بعنزله کناهی در در گاه خداوند است و مر بوط به نوع بشر نیست داگر 
خداو ند میدا نست که من جادو گر و همدست اپلیس هستم تا کنون مرا مجازات کرده پود 
و لزومی نداشت که تو مرا بجامعه معرفی نمائی . 
۱ لورانژا گفت خداو ند منتار است که شما از اعمال خود «شیمان شوید و توبه و 
استغفار کیند . 
بالسامو گفت بثرش این که چنین باشد هر کز خدادند بشما نمی گوید که بدوست 
نیک و کاد و بشوهر خود خیانت کنید . ۱ 

. لورانزا گنت شما دوست نیکو کار من نیستیه ... و اما در خصوص اینکه میگو کید 
شوهر من هستید ,هر وقت که دست شمابجهتی نا گهان با من تمای حاصل کرده من بر خود 
لرذیدهام ذیرا از شما نفرت دارم . 

پالمامو کفت و آیا تصدیق می کنید که من همواده دقّت کرد که عمدی‌دست من 
با توتماس‌حاصل نکند؟ 

لودانزا گفت بلی شما دارای قوه ضبط نفس هستید و ا بگانه تسلائی است که تا 
کنون مرا زنده نگاه داشته و گر ثه مرده بودم . 

بالسامو بعد از دریافت‌این جواب با خود توا اسرار ساختمان فتخوه خن 
خیای عجیب‌است و شاید روزی عام بتواند ,تسام این اسراد بی بیرد ذیرا این زن که 
اکنوان اینکونه نسبت بمن! بر اذ نفرت‌میکندهمان‌است که‌هنگام خواب‌منناظیسی‌بمن پر خاش 
a‏ ی‌نماید که جرا نسیت باو کم اعتناء هستم . 

«لورانزا» گات LT‏ ۳ استکه ۳ وراست بمن بگو ید که E‏ رااژ : 
من سلب کرده‌اید ٩‏ 

د پالسامو » بایشسوال پاسخ مستئیم E‏ برای جه شما که‌اول نسبت بمن | پراز 
۶ کردید اکنون بیعلاقة شده‌اید ؛ و برای جه از مردی که شما را دوست میدارد فراد 
میکنید و برای چه از کسی که عمه نوع نیکی بشما مینماید فرارمینماگید و بيك زن‌بیکانه باه 
می‌برید ٩‏ برأی چه پیوسته مرا تهدین مینما گید که اسراری را که هیچ متعلق بشما نیست و 
از آ نها تفع وضردی بشما نمی‌دسد ؛ بلکه اس اردیگرآن میباشد. فاش کنید ؟ 

«لورانزا» هم باین سوال پاسخ مستقیم نداد و گفت آیا میدانید وقتی که یکمضوی 
تصمیم قطمی گر فته باشد که فرار کند بالاخره فر ار خواهد کرد . 

«بالمامو» گنت خوشبختانه میله‌ها وشبکه‌های آهنی پنجره‌ها خیلی محکم‌است . 

(لودانز! ) گفت هما تطوری که خداو ند درراه صاعته‌ای فرستاد و سیب نجات من‌شد 
یکمر تبه دیگر نیز صاعته‌ای خواهد فرستاد این میلهعا وشبکه‌ها درهم خواهد شکست و من 
آزاد خواهم شف . 


#۰ جلددوم ` ژوزف بالسامو 
, بالمامو» گر چه بخشم درآمد دا با لحنی ملا م گفت «لورانزا» . ۰ اینجا هر قدر 
برای تو تارا حت باشد , ناراحت‌تر از صومعه نیست ۳ میخو اسنی تمام‌عمر ؛ خود را در آن 
محبوس کئی من کوشیدهام که تمام وسایل راحتی تودراینجا فراهم باشد وا گر تو يك‌ملکه ! 
هم باشی باز بقدر کافی دراینجا وسایل راحتی دادیو اینطودفکر کن که درهومعه هستی 
منهم بطوریکه خودت استنباط کرده‌ای نسبت بتونفارسوئی ندارم و فقط مثل یکخواهر تو 
را دوست میدادم وانتظادم‌این است که توهم ما ننه یك برادرمرادوست داشته باشی‌تاهتگامی 
که من محزون وملول هستم برای تزدرد دل کن م ذبرا من‌هم انان می‌باشم ومن‌هم شريك 
احساسات وتألمات دیگران هستم ومانندآ نها در مواقع تنهاگی باملالت , احتیاج بدوسنی 
۱ غمخواردارم وهرقدر تو بیشتر بامن انس بگیری واین خوی وحدیانه راکنار بگذادی من 
عیله‌های اطاق تورا تازتر خواهم کرد و وشاید هذو زشش‌ماه اذاین تاریخ نگذشته که تو کاملا 
آزاد شده‌ای ؟ 
(لودانزا) گفت حکو ند انتظاردارید که من بدیدارشما انس بگیرم در صورت ی که‌از 
شما بعدت نفرت دادم و شما مزا از صومعه على رم تما یل من د بودید و دراینجا حبس 
کرده‌اید وا گرتا امرومن بمناسبتاینکه‌شمامرا ازچنك‌قطاع لطر بق نجات.ادید نسبت بشما 
حق‌شناس بودم‌دیگر حق‌شتاس نیستمز یر امیدا نم از این جهت مرا ازچنگ قطاع| لطریق نجات 
11 که حبی کنید و ببلاوه احساس میکنم که شما باقطاعالطریق همدست بودید وشاید 
مخصوماً آنها دا مامور دستگیری من کردید که بعدمرا! آزاد کنید وازخودممئون تما ئید. 
} ی اباواقعاً توتهودمیکنی که من باراهز نان همندت بوده‌ام ؟ 
دلورانزاء گد فت من ديدم که تا کم وراهر نان علائم و کلماتی ردو بدل شد و لابد 
روابطی باهم داشته‌اید که اين کلمات وعلائم ہین شما مبادله گردید . 
ازاین حرف دیا سامو» مضْطرب شد وفدری د نگش برید و گفتآبا تو علاما تی را 
دیدی وحرف‌هائی را شنیدی که بین‌منو آنها ردو بدل شد . 
«لودانزا » گفت بلی وسن این علامات و کلمات را بخربی ا مرا 
د بالسامو» گفت ولی نباید این کلم‌ات وعلامات مرا بهیچکس بگوئی و بایدآ نها دا 
آفدست فراموشی بمپاری 5 
«لودانزا» گفت بسک من این علائم و کلمات‌راهمواده بخاطر خو اهم داشت وپیوسته 
آهسته تکرار خواهم کرد که مباأدا فر اموش کنم وازهر فر صتی برای گفتن آ نها استفاده‌خواهم 
نمود همانگرنه که درصومعه ( سن دنیس ) ازفرصت استفاده کردم و بشاهزاده خانم مدیره 
صومعه گفتم . 
برفی از شب درچشم های «بالسامو» در حشید ولی‌خوداری کرد و گفت حال که تويك 
مر تبه این رها را بدیگر ان گفتهای و تصمیم داری که باز هم یکوایبین منوم زندان تورا 
محدود تر خواهم کرد وشبکه‌ها وطار میه‌ای آهنی رامحکم تر خواهم نمود ودرصورت لزومدیواد 
های این خانه دا بتددی بلند میک م که به ابرها برسد وتودیگر نتوانی آذاین خانه خادج 
شوی و بازیدیگران بگوئی ؟ 
ولورا نزا» گنت درجهان ذندانی وجود ندارد که محبوس نتواند از آن خارج شود 
خسوماً گر خود را مورد ظام ينف . 


ژوزف بالسامو جلد دوم 5۳۱ 

«بالساموء گفت ولی اگرتواین مرتبه ازدست من فراد کنی من فقط بدسنگیری تو 
اکتفا نخواهم کرد بلکه چنان تورا تأدیب خواهم نمود که اذ تمام مسامات بدن تو خون 
جاری شود . ۱ 

«لودانزا» فر یاد زد ایآ دم کش ای آدم کش ۰۰ هن میدا نم که تومرا برای این‌حبس 
کرده‌ای که بتتل برسانی وبعد شروع بصیحه وضجه نمود ومی‌تب فریاد میزد که‌مرا نجات 
بدهید .. مرا اژدست این آدم کش آراد کنید ودرعین‌حال روی زمین میغلطید وموهای‌خود 
داشگ ۱ 

«با لسامو» گفت دلودانزا؛آرام ۳ وساکت باش واینقددیی‌تابی نکن زیراروزی.- 
خو امد آمد که تویاداش ژحماتیرا که برای من میکشی ددیافت خواهی کرد . 

ولی «لودانزا» همچذان‌فر یاد میزد و كمك می‌طلبیذو اشك‌میر یخت بطودیکه(بالسامو) 
گفت براستی که دیوانه مستی ... من بتدریج بین حاصل میکنم که تودیوانه‌ای . 

«لورانزا» گفت ! گرمن‌دیوانه هستم برای چه مرابدارالمجانین نمیفرستی ؟ 

دیا لسامو» گنت حال‌که ازقصد تونبت بخود مطلم شده‌ام هر کز نمیگذارم ازاین‌خانه 
خارج شوی ؟ ۱ 

دلورانزا» نا گهان ساکتِ شدبطوریکه «پالسامو» ازاین سکوت و آدامش ناگهانی 
مضطرب گردید ومتوجه شدکه زن جوان تسمیم جدید وشاید خطر نا کی گرفته است. 

دیالمامو» اشتباه نکرده بود وهلورانز! گنت حال که مادامالحیات من باید محبوس 
باشم همان بهتر که فوراً به حیات خود خاتمه بدهم بعد حر کتی‌کرد که منز ود دا بدیواد 
بکوبد وخود را بقتل برساند . ۱ 

ابا «بالسامو: که خود را برای عکس العمل آماده کرده بود دست راتکان داد وقبل از 
اینکه کلمه‌ای ازلب‌های اوخارج شود (لورانزا) دروسط راه پخواب رقت واگرهیالمامو»او 
را در آغوش میگرفت بزمین میافتاد . 

بعد «بالمامو» ذن جوان را بلند کرد وروی تختخواب خوابانید وپتوئی را دوی‌او 
کشید و گفت (لودانزا) استراحت کن ویخواب طبیمی‌بخواب پرو. 

دودقیته دیگر لورا نز! ما نندکود کی‌که بخواب دفنه‌باشد از دنا بکلی بیخبر ب-ود و 
«بالساموه قدری به نفس‌های او گوش داد ووقثی یقین حاصل کرد که نفس‌های اومنظماست و 
بخواب طبیمی فرورفته آهسته ازاطاق خارج گردید . 


فصل پنجاه دیکم 
ملاقات جادو قرو کاردینال 


۰ رانا > اشتیاه نکرده بود ويك کالسکه بعد از ورود بشهر بطرف خیابان د 
کلود » می‌آمد . 
این کا لسکه بکاردینال دو دروهان» تعلق داشتو کالمکه‌چی کهدرطی خدمت‌طولا نی نزدار باب 
خود مید| نس ت کهاو بر ایملاقات‌های‌بنها نی‌وصکذاملاقات‌های‌می بوط به مغازله ومعاشته‌ساعات" 
۱ شب راا شخ ب‌مینما ید:دقت داشت که‌مبادافتر ها کالسکه دردست ندازهاوحاً لدها بشکنن . 
کالسکه ازمقا بل قلىه باستیل که منظره‌ای‌هولا نگیزداشت «ذیرامردم ازام آن‌زیادتر 
ازساخثمان قله می تر سید زد وگرنه ساختمان باستّیل وحشت انگیز بود کذضت و رف 
خیایان «سن کلود» رفت ودرنزدیکی منزل (ژوزف بالساهو) توقف کرد و کاردینال که لبای 
معمولی افر اد یر ردحانی دا ددبر کرده پود از کالسکه پیاده شد وبراناده گفت که بسرود و 
کالسکه راز یرد ر ختهائی کددر قاصله‌سی‌متر ی خانه (بالمامو) قراردارد نگاه دارد . 
۱ بعد کاردینال ددر نزديك شد وجکش دررا بلند کرد ودومر تبه کو بید و بعد از یك لحظه 
در بازشد و کاردینال گنت با مفزل آقای «کنت دوفنیکس » ایجاست  *‏ 
«فریتز» که دررا باز کرده بود گفت بلی‌عالیجناب . 
کاردیئال گفت آبا آقای کنت درمتزل هستند ؟ « فریتز ۰ گفت بلی عا لیجناب وآیا 
عالیجذاب .. جناب قدوسی مآب کاردینال دوروهان هستید 4 
کاردینال نظری بخود واطراف خویش انداخت‌که بداند آن خادم چگونه وازروی 
چه علامتی تو انست که اورا بشناسد ولی چیزی دستگیرش نخد وازخود اوپرسیدکه چگو نه 
مرا شناختید ؟ 
دفریتز»ه گفتآقای من هم کنون گند کان قددسی ماب کارد ینال‌دوروهان 


تذر یف ھی آور ند ۰ 


ژوزف بالسامو جلددوم ۱ 2۳۳ 
کاردینال گفت عجب هیچ قر اد نبود که من امشبآقای شما دا ملاقات‌کنم و ابشان از 
کیا دانستند که من امشب ابنجا خواهم آمد ٩‏ 

د فریتز» سرفرودآورد و گنت عالیجناب . من تمیدانم که ایشان چگونه ا 
پی‌بردند ولی هما کنون بمن گفتند که بمحض اینکه جناب قدوسی ماب تشریف آورد ندایعان 
را باطاق پذیرائی داهنمائ ی کنم . 

. کاردینال که ازادب « فریتز» خوش شآمده پود بك سکه طلا دردست او نهاد ودر تعیب 
او پراه افتاد ودفر یت » اورا وارد اطاق بذیرائی واقع درطیقه اول کرد . 

کاردینال بعد آژودود باطاق به د فریتز» گنت دوست من؛ من مایل نیستم که موجیات . 
مز احمت آقای کنت را فر اهم کنم ذیرا میدانم که ایشان امشب منتظرمن نبودند و پس فردا 
انتظادمر! می کشیدند . 

« فرینز > گفت عالیجناب » مکز شماشاهزاده والامقام وحضرت قدوسی ماب‌کاردینال 
دوروهان پیستید ؛ 

کاردیتال گفت جرا ه فریتز » گەت در اینمودت مطمئن باشید که ار باب من در 
انتظاد شماست . 

+ فریتز » این داگفت دشمهای دو چهلچراغ دیکررا دوشن کرد که اطاق‌دوشن تر 
شود واذطالادپذیرائی خارح گردید . 

درحدود یکدقیته گذشت ودر اینمدت کاردیثال . مبل‌های اطاق وتا بلوهای گرانبهایی 
راکه بدیوار ۳ شده بود از نظظر گذدانید و یمد «ژوذف بال‌اموء وارد اطاق گردید و گفت 
عا لیجناب » شب بخی!. . ۱ 

کاردیتال گنت آقای کنت . آدم شما اکنون بمن هی گفت که شما منتظرمن بوده‌اید ۰ و 
آیا واقعا همینحاور است. 

2 پالسامو گنت بلی عالیجناب دمن میداشتم که شما امشب باینجا تشریف ما ور بو و 
اگرملاحظه میفرمائیدکه‌من درچنین مکان محتری شما دایذیرفتم اذاینجهت است که تازه 
بپادیس آهدهام وهنوز فرصت نکرده‌ام که اثاثه منزل دا تکمیل کنم . 

کاردیثال گفت | کرشما ملتذارردن بودید جه شخصی بشما اطلاع دادکه هن امشب به 
ملاقات شما خواهم آمذ . : 

« پالسامو» گەت خود شما . کاردیذال باحیرت گفت‌آیامن بشما اطلاع داده بودم که 
آمشب بملاقات شما می یم 

« بالسامو » گنت 1 عالیجناب ,و آیا وقتیکهکلسکه شماء درا بتدای ر کر 
شما بکالسکه‌چی نگنتید که بخیا بان (سن ګلود) برود ؟ ِ 

کار دینال گفت درست‌است ومن‌این آدرس را باودادم «با لساموه گفت منوم این آدرس 


۳ جلددوم ژوزف بالسامز 
را شنیدم و دانستم که منظور شما از دفتن بخیابان , سن گلود » این است که مرا سر 
افراز بفرمالید . 

کاردینال گفت ازاینقراد» وقتیکه من این آدری را تفه ود میدادم شما آ نجا 
بودید وشنید‌ید ٩‏ . 

«بالسامو» گفت نه عالیجناب , «ن آنجا نبودم .کاردینال گفت پس چطور شنیدید ؟ 
دیالسامو» گفت پاایتوصف شنیدم . 

کاردینال گفت شما میخواهید بگوئید که در حالیکه اینجا بودید حرف مرا شنیدید ؟ 
«بالسامو» گفت بلی عالی‌جناب . ۱ 

کاردینال گفت تصدیق کنید که‌باور کردن اینحرفخیلی مشکل است و بالسامو» گفت 
مکر عا لیجناب فر آموش کر‌ده‌اید که‌من جادو گرهستم . 

کاردینال گنت ..آه .. درست است و من اینموضوع را فراموش کرده بودم واينك 
بگوگیدکه‌من باچه اسمی بایدشما را صدا بز نم آیا نام شما ( کنت دوفنیکس) است یا( باردن 
ژوزف دو پالمامو) . ۱ 

ا کا کرک وان ت منم ار 
اسم من (استاد) - ۱ - می‌باشد . 

کاردیثال گفت من شذیده‌ام که هواخواهان علوم پنهانی مرشد ومعام خودرا همواده 
نام (استاد) میخوانند واينك ای استاد ,اوقا شما منتتارمن بودید ؟ 

« پالساموء گفت بلی عالیجناب دمن پراستی درانتظاردما بوده‌ام . 

کاردیتال گفت ولابد کوره لابراتوار خود دا دوشن کر ده‌اید ؟ با لسامو گات کوده 
0 من همیشه دوشن است وبندرت خاموش میشود. کاردینال گفت آیا اجاذه میدهید 

که من نظری‌به لاپراتوارشما پیندازم ؟ «یالسامو» گفت من با کیال افتخاد:لابراتوار خود 

را ہما لیجناب نشان میدهم . 

کاردینال گفت ولی شرطش این است که از نشان دادن شیطان بمن خودداری کنید 
چون من ازشیطان واداهای او خوشم نمياید . 

« پالسامو» گفت جطور؛ کاردینال گفت آخردسم جادو گران این است که شخصی را 
اجیرمیکنند واورا مامورمینها ینه که درلابراتوار خودشان نتش شیطان دا بازی‌کند و او «م 
برای خود شیرینی وپا بر طبق دستوری‌که از جادو گر گرفته حرکاتي میکند داداهائی در 

۱-کلمه استاد دا دراینجا باید پامنوومی که درداندگاه دارد و معادل آن در زبان 
فرانسه « پرفمور» است‌استتباط کرد نه بامفهومی که سا بقادرابر ان داشت گواینکه‌در گذشثه 
هم و استادء بکسی گفته عیشدکه درفن پاشغل خود تخصص دارد «متر جم > 


ژوزف بالسامو جلد دوم 8۳2 
میآورد که مورد سند نیست وانسان را ناراحت و کسل میکند . « بالسامو» ت تبسم کرد و گفت 
ءا لیجناب , شیطان من مرد باتر بیتی است وهر گزفراموش نکن که کسا نی که بملافاتس 
میا یند اشخامی‌محترم هستند و بطریق ادلی هر گز درحضور عالیجناب حر کاتی نخواهد 
کرد که منافی باادب ونزاکت ویاباعث تصدیع باشد . ۱ 

کاردپتا ل گنت حا که چنین است پس بردیم ولابراتوارشما دا تماخاکنيم . 


فصل پنجاه و دوم 


طلا 

«بالسامو» جلوافتاد واذپلکا نی که بطبقه دوم منتمی میگزدید بالا رفت و کاردینال هم 
اورا تععیب تمود ووقتی که بطبته فوقانی رسیدند «یالساموءدری را کشود ودهلیزی نیمه - 
تاريك تمایان شد . 

اولد بالسامو» وارد دهلیز گردید وصبر کرد تااینکه کاردینال وارد شود و بعد در دا 
بست و کاددینال ازصدای بستن درازجا جست . 

« بالسامو» گفت عالیجناب ا گرصدای بستن این درشما را ناذاجت کرد ازاین‌جهت 
است که با آهن آن را ساختها ند که محکم باشد اينك بفرمائید که واددلابراتوارشويم . 

هردو, طول دهلیزدا پیمودند وه بالدامو» ذرب دیگری را گشود و با اینکه احتیاط 
کرد کهآ نرا آهسته ببندد باز کاردینال ازصدای بسته شدن آن قدری تاراحت گردید . 

کاردینال خودرا دراطاقی دیدکه تزیینات آن دا مقدادی کتاب و ادوات فیزیکی و 
شیمیائی تشکیل میداد لیکن استنشاق هوای آن اطاق مطلوب نبود بطوری که کاردینال بعد 
۰ بعد آزدو لحظه گەت استاد هوای این اطاق خیلی کثیف است وانسان را اذیت میکند . 


2 با لساموء بطرف پرده‌بزر گی که از پنبه کوهی بافته بودند ۳۹ رفت وبرده مر دور 


۱- آبتبه کوهی در آتش نمیسودو بهمین‌جهت‌در گذشته آن داپرده کوده‌های پررحرادت 
عیکردند . بی‌فایده نیست‌که بدا نیم پثبه کوهی بر خلاف نام خود پنبه نیست بلکه نوعی از 
فلزات است منتها فلزمز بور این خاصیت را دارد که برثته‌های بسیار نازك تقسیم و بافته 
میشود . لباسهائی را که بااین فلز بافته و دوخته می‌شود بعد از اینکه چرك شد در آتش 
می| نداز ند ووقتی‌از آ تش بیرون آمد طودی سفید میشود که هر کز بوسیله‌سا بون نمیتوانا لبه 


مز بورراآ تطورسفید کرد . مرجم 
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ژوزف بالسا مو جلددوم ofy‏ 
دا طودی عقب زد که تمام پرده نزديك دیواد اطاق قرارگرفت و گنت عالیجناب ؛ علت. 
بدی هوای این اطاق این کوده است که بنظرشما میرسد . 
جشم کاردینال بيك کوره بزرك آجری افنادکه دروسط آن‌دوسوراخ » مانند دوچشم 
دما , درتادیکی میدر خشید وتا کاردینال آن‌را دید قدری عقب‌رفت و گفت واقعاً منتظرةٌ 
وحشت آوری است . 
« بالمامو » گفت عالی‌جناب , آیا مشاهده يك کوره دکان آهنگری یا مسگری هم 
همین طوردر شما تولید وحشت میکند 4 . : 
کاردینال گنت آخر کودء داریمتا کوده ۰.. واين کوده پا کوره‌های آهنگر ی‌وهسکری 
خیلی فرق دارد ومعلوم است‌که یك کود؛ شیطانی است زیرا | گر يك‌کوده شیطا نی نبود این 
رایحه کریه وز ننده. از آن استشمام نمی‌شد انك بکوگید که در این‌کوده , جه چیز بخته 
مشود ؟ 
«د بالساهو » گفت همان جیزی که عالی‌جذاب ازمن یا دراین کوده مشنولر 
پختن است . 
کاردینال گفت منظورشمارا نفهمیدم د پالسامو» گنت وقتی که من داضتم امشب‌عالی 
جناب مرا سرافرازخواهید فررمود فوراً کوده خودرا مشتعل کردم تاچیزی که منظورءالۍ- 
جناب است در آن پخنه‌شود وتا ده‌دفیته دیگر بخته خواهد شدو ابنك اجازه بدهید که پتجره 
را بکشایم که هوای اطاق تجدید شود . 
( بالسامو» پنجرءرا گهود دوقتی هوای اطاق تجدید شدآن دا بست و کاردینال گفت 
دراین‌انبیق‌ها که روی کوره گذاشته‌اید جیست ٩‏ 
« پالامو » گفت این انبیقها محئوی ماده‌ایست که عنفر یب مبدل به طلا خواهد شد 
و خواهید دید که این طلا ما نند سکه‌های زر » پاك وبدون آلودگی است . 
کاردینال باحیرت زیادی گفت این انبیق‌ها محئوی طلا است ؟ 
د بالسامو » گنت بلی عالی جناب .. اردینال گفت آیا ممکن است که من اذ. 
نزديك این انبیق‌ها را بیینم ؟ ۱ 
د با لسامو » گفت البته > ولی بايد قدری احتیاط کنید و دوا این ناب راکه از 
پنبة کوهی بافثه شده ودارای دوجشم شیشه‌ای است روی صورت بگذادید که حرارت آتش 
3 وحرادت موادی که ددانبیق‌ها است په چشم‌های شما صدمه نز ند . 
کاردینال گفت خق باشماست و باید احتیاط کرد زیرا من حاضر نیستم که چشم های 
خوددا با تمام طلاها ئی که درجهان موجود. است معاوضه کنم . ۱ 
« بالامو » ګنت خاصه آنکه چشم‌های عالی جناب ذیبا سین چشمي است که من 
درمردها دیده‌ام ولذا باید بیختر احتیاط کنید ۰ ۱ 


5۳۸ جلددوم ژوزف با لسامو 

این خوش آمد گوئی » مطلوب کاردینال واقعشد زیرا خیلی بزیناگی خود می بالید و 
بعد نقاب پنبه کوهی را روی صورت خود گذاشت وگفت آیا واقعاً اکنون چشم ما به لا 
خواهد افتاد ! 


« پالمامو » گفت بل ءالی جناب ... کاردینال گفت یا حمکن است بگوئید که 
۱ جمدر طلا دراین انبیق‌ها وجود دارد 1 

« بالنامو » گفت طلائی که دراین آنبیق‌هاست قدری از پانصد هزار فرانك زیادتر 

است و در هر صودت » وجهی که مورد احتیاج عالی جناب است از این انبیق ها بدست 
شواهد آمد . 
۳ د اردیئال » با نشاطی که نەيتوا نىت پنهان کند گنت استاد » واقعاً که شما جادو گر 

سخاوتمندی هستید ؟ 

« پالیامو » کنت و سخا تمندتر ازمن‌عالی جناب مستید که این فرمایش دا به من 
میفر‌مائید اينك خراهش میکنم قدری کنادبروید که من درب این انبیق‌هادا بردارم ؟ 

بعد ر بالسامو » نیم تله وشلوادی ازپنبه کوهی بوشید و دستکشی ازهمان: جنس بدست 
کرد و نقابی مثل نقاب کاردینال برصورت گذاشت وبايك گا دی اش که کو ین 
داشت بك قطمه فلزدا از روی انبیق‌ها برداشت . 

کاردینال دید که جهاذانبیق در کوره است و در بسی از آنها ماده‌ای ارغوانی بنظی 
میرسد و دربعضی دیگر ماده ای سفید نگ »شاهده مشود و معاوم استکه مواد انبیق های 
اخیر زیادتر حرارت دیده و مواد انبیق های دیگر نیز بتدره چسفید می‌شدند ۰ 

هرد روحانی آهسته و مثل اینکه می‌ترسد که در آن محل اس‌ارآمیز صدای خودد 
بلند کند گنفت آیا این مواد طلااست ! 

دیالمامو» وفت بلی عا لیجتاب " واین طلا ازامروز صبح در این کوره مشغول بختن 

بود ومن خیال نداشتم که امروذه‌مایه» آن دا بریزم ولی چون دانستم کهامشب عالیجناب 

مرا سراقراز خواهید و را زیادتر نمودم وهمایه» را در آن ریختم واينك‌این 
انبیق که سفید شده بکلی (پخته) وباید طلایآنرا درظروف دیگر خالی‌کرد ... خواهش 
میک ۾ پاذهم عب پروید زپرا انتقال طلا اذاخبیق ِ دیگر تولیه حر ارت بسیارمیکنی 
ر است بىا لیجذاب آسیب بر سا زد 

کاردیثال‌مثل‌سر بازی که ازامر أف ر خود اطاعت ا ید باز عتب‌دفت ودپالب‌آموءارابه‌ای 
را که روی‌آن هشت ظر ف کوحك مانند قالب بنظر میر سند بکوره نز ديك کرد . 

کاردیتال ور سید استاد این‌ظرو فکوجك چیست ؟ 

«بالامو» گفت عالیجناپ ‏ این ظروف عبارت ازقالب‌های معمولی شمش طلاهیبآشد 
وبعد ازابنکه طلا ازانبیق باین E‏ سرد می‌شود ومبدل بدمش‌های معمولی 
طلا میگردد , 


ژوزف بالسامو جلددوم 2۳۹ 
کاردینال که دجارحیر تی زیاد شده بود گفت اه ..... آه.. و بعد پادقت هزه تامار 
جشم به «بالسامو»ه دوخت که ببییند اوجه میکند ؟ 

دیا لساموه اول پیرآعنی را ازالیاف شاهدا نه در هر يك آزقا لب‌ها گذاشت وبکاردینال 
گفت ؟4 پیر اهن هز بود را از آن جهت در قالب میگذارد که طلا بجداد قالب‌ها تچسید و 
بتوان بعد ازسرد شدن : سهولت شمشها دا بیرون آورد . 

بعد گاز انب مخصوص دو بزد گی دا برای بلند کردن انبیق بدست گرقت و کاردیتال با 
وحشت گفت آ با خیال دادید که این انبیق بزراد و گداخته را از کوده بیردن بیاوریه ؟ 

(بالساء‌و) گفت پلی عالیجناب داین انبیق باطلای گداخته خود پنجاه اپور (بیست و 
پنج کیو گرم آمروز-متر جم ) وزن دارد ولی بازوان من قوی است وميتوانمآن را از آتش 
بیرون بیاورم وطلای‌گداخته را درقالب‌ها پریزم . 

کاردیثال گفت| گرهنگامیکه‌میهواهید انبیق‌دا ازکوده یرون بیاورید برامرسر ارت 
زياد باعلل دیگر منفجرشه جه خواهید کرد . ۰ 

و پالسامو» گفت که درسیصدوهفتاد ویکسال قبل » یی در سال هزار و سنسد و نود 
میلادی که با «نیکولافلامل» -۱- مشفول کیمیا گری‌بودم همین داقعه برای من اتفاق‌افتاد 
وجیزی نمانده بودکه «نیکولافلامل» زنده بموزد ولی نيجه زحمت دوسال‌ما وهکذا بیست 
وهفت لیورازه‌اده‌ای‌که خیلی گرانبهاتر ازطلابود از بین رفت . 

کاردینال باشگفت زیاد ِ عجچب .. آیا شما با ( نیکولافلامل ) کار کرده‌ایه ؛ 
وبا لسامو» گفت بلی وقبل ازاو با پیر لوبون» کیمیا گرمعروف هم کار کردم و روزی وی 
ازروی بی‌احتیاطی و بدون ا من حبر بدهد دراثبیق دا پلن د کرد ودر نتیجه گاز انبیق 
وارد چشم راست من شد و مدت دوازده سال یعتی تا وفتی که زنده بودم چشم راست من 
کور بود . 

کاردینال که دور از کوره ایسناده بود آزفرط وحشت دوی سینه خود علامت لتب 
درسم می‌تمود زیر بدر یج احساس میکردکه این مرد عجیبا گر خود شیطان نباشه یکی 
ازهمدستان محر م وزپردست اوست . 

« بالساموه گازانیر بزراد خودرا وارد کوره کرد ویکی از انبیق‌ها دا از کس دد بر 
گرفت و بعد سهچهارمرتبه اثبیق دا تکان داد و پلندکردکه بیاذماید آیا گاذاثیر محکم 


نت «ئیکولافلامل» از کیمیا گران ععروف ارو با در فر ون وسعلی است که بجی اورا 
دا نشمند وبرخی شارلاتان میدانشد . ملا د بر تلو» دانشمند فرانسوی در کتاب جالب‌توجه _ 
جود موسوم بغ« تاریخ کیمیا گری 0 اورا دارلاتان معر فی کرده ومعم‌ذا توا سته انکار 
کدی که بمعصی ازءملیات او د شا گردان دیا ؛ وتو سیه فلز ساس و پیشی قث علم شیم كمك 


ی 
کر ده است . 


(متر جم) 


وت جلددوم ژوزقبالامو 
آن رادر بر گرفته با ئە ` 

وسیس پايك حر کت ديك مهیب راازوسط کوره بیرون آورد وحرارت آتشم بقدری 
زياد پود که ده بازوی گازا نبررسرخ گر دید وآنگاء دهانه انبیق دا به قالب‌ها نزديك نمود 
و ازدرون انبیق فلز گداخته سنيدرنك که روی آن چیزی شبیه به‌سر‌شیر بنظرهپرسید وارد 
قالب شد و ازروشناثی آن, اطاق ما نندروز گردید وا گر عينك‌های دودی ر نك نةا بها نبود 
کسی نمیتوانست چشم بآن پیوزد ° 
طلای مذاب و قتی که وارد قالبها میهد جوش میزد و مثل این بود که میخواست با اعتراض 
ازقالب خارج شود که چرايك چنان فلز پالء و گران بها را درقالبی از فلز کثیف و ارزان 
قیمت ریخنه| ندوفلز شاها نه که‌مورد آرزوی عر کی اعم‌ازغنی یافقیر است در آن مکان‌محتر 

جا گرفته است . ۱ 

منظره‌ای" که کاردینال مقابل چشم خود میدید چنان عجیب و وحشت آور و اسراد 
آمیز بود که دیگر قدرت تکلم و خواستن توضیح نداشت و مرتباً روی سینه علامت صلیب 
رم مینمود . : 

« بالسامو » بالیای ونتاب مخصوس خود دروسط آتش و فلزات گداخته عیناً شبیه 

به ابلیی بودکه (دانته) شاعر و نویمنده ایتالیاگی در اثر جاوید خود موسوم به جهنم از 
آن وسف میکند ۰ حتی در نظر کاردینال مخوف تر وعجیب‌تر از آن ابلیس جلوه مینمود د 
> کاردینال خوددا دردنیائی پرازعفریتها واسراد موحش میدید و چیزهائی که‌راجم‌بکیمیا 
گران خوانده وشنیده بود وافسانه های قديمي داجم پاینموضوع » کاردینال را بلرژه در 
میآورد ويك وقت کاردینال متوجه شد که تمام اعضای بدن او از با تاموهای‌سر میلرزد . 
۰ اگرصدای « پالسامو » اورا بخود نمی آورد بعید نبود که از فرط وحشت ضعف کند 
پا قالب تھی نماید اما (بالسامو) که دوانبیق را درقالب‌ها پر کرد گفت اکنون بطودموفت 
کارما تمام شد ذیرا اذاین قالب‌ها یکسد لیورطلای پاك بیردن خواهدآهد و برای اینکه 
دو انبیق دیگرر! از آتش بیرون پیاوریم بایسد یکساعت صبر کلیم زیر قبل از یکساعت 
محتویات آن دو انبیق (بخنه) نخواهد شد . 

صدای ملایم و مطمئن د پالمامو » و از بين دفتن روشتا ئی مخوف فلز گداخته ۱ 
کاردیتال ۳ بخود آورد ويك هر تبه‌دیگی } با لسامو ) حوای اطاق را با گغودن نج ه ۳۹ 
تجدید نمود و با تجدید هوا حال کاردینال بهترشد و از (بالماه‌و) پرسید آیا واقما در این 
قالب‌ها طلا است . 

د پالسامو» گفت بلی دسیس یکی ازقالبها را با گاز انب بلند کرد 3 در رت‌ظرف 
بزرك برازآب انداخت و وقتی جوش و خروش آب قرو نشست قالب را بیرون آورد و يك 
شمش طلا , قدری سیاء رنك از آن خارج نمود وپارچه خشنی‌دا که شبیه به سمباده بودروی 
شش جهت شمش کشید و کاردرنال دید که شمش مز بور ما نندطلای خالص , زرد و در خشان‌شد. 


ژوزق بالسامو ۱ جلد دوم ۱ e1‏ 

( بالسامو) بکاردینال گفت شما خود دانشمند و فلز شنای هتید و اينك ملاحظه 
۱ بشر‌مائید که آیا یك شمش طلا هست يانه ٩‏ 

کاردینال شمش مز بورراکه خیلی سنگین بود بدست گرفت و گفت وذن این شمش د 
رتك آن نشان میدهد که طلا است بااین دصف .. 

«یالسامو » گفت من‌هیدا نم که عالی: جناب هنوزتردید دارید و فکر میکنیدکه من 

ممکن است که شمارا قريب بدهم دلي اگرهن مردی‌محیل بودم ودیگران دا فر یب‌میدادم 
بیش ازهعه خود از خدعه وحیلهٌ خويش دنج میبر دم . دیگر آنکه من كودك نیستم ومیداتم 
که عالی جناب پمحض اینکه با این طلاها ازاین خانه خارح شدید آنرا بزرگرمانفان 
خواهید داد وحیلۀ من آشکار خواهدشد ولذا حماقت محض است‌که ا گرمن درصددتقلب 
برآم آیا خود عالیجناب میدانیه که جگونه طلا دا میشناسند ؟ 

کاردینال گفت بلی » وسیله شنا ائی طلا » سنك محك است . 

« بالسامو» گفت بنرمائید ... این سنك محك واینوم تیزاب است .. وهر يك اج 
شمش‌ها راکه مايل هستید ... ویا تمام آنهارا آذنمایش کنيد . 

کارد,ئال گفت نه .. من میدانم که این شمش‌ها طلا است دلزومی ندارد که آنها را 
آزمایش کنم . 

ولي معلوم بود که کاردینال متقاعد نشده ومیترسد که میادا قريب خورده باشد . 

«پالسامو» که متوجه این نکئه بود گفت خواهش میکنم که در خواست مرا بپذیر ید 
و باستك محكث وتیز اب این شمش‌ها را آزمایش نما ئید 1 

کاردینال نمیخواست که مبادرت به آزمایش بکند بطوری+ه خود «پالسامو» شردع به 
آذمایش نمود واول طلا را روی سنك محك کشید و پعد تیز اب را بآن نزديك کرد و نتیجه 
مثبت در آمد و گنت عالیجذاب ملاحظه میفر مائید که طلای ناب است دفقط اند کی غص دارد 
آنهم برای اینکه طلای خالس دا نمیتوان بسودت شمش ددآورد . 

کاددینا لآ نقدرماند تا اینکه (بالسامو) محتویات دوانبیق دیگردا درقاب‌ها ديشت . 
وشمشها را سرو کرد وصیقلی نمود و کاددینال بعد اذخاموش شدن آتش «ماسك خود دا از 
روی صورت پرداشت که شمتهای طلا را بهثر بیبند . 

(بالسامو) گفت عالیجتاب این یکصد هزادا کری طلادمعادل پا نصدهزارفرانكاست 
وچون میدانم که عالیجناپ با کالسکه اینجا تشر یف آورده‌اید امر بفره‌ائید که کالسکه دا دم 
در بیاور ند که شمعها را در آن بگذاد ندوامیدوارم که عالیجتاب ازدر یافت این تنخواه که به 
صورت شمش تقدیم میشود داضی باشندذیرا می‌دانندکه بچه دسیله تحصیل شده یعنیاطلاع 
دار ند که ازمس‌مشروع و بدون آنکه کسی مورد ظلم و جورقرادبگیرد تحصیل گردیده‌است ۳ 

کاردینال گفتآدی من بچثم خود دیدم که این طلاپر خلاف طلاعای دیگر بدون‌ظلم 
وجور بدستآمد وحاضرم که این موضوع دا بهمه پگویم . 


2۱۳۳ جاددوم ژوزف با لسامو 
(یالسامو) گفت نه عا لیجناب: راجع پاین موضوع باهیچکس صحبت نکنید پرای‌این 
که درفرانسه دا نمندان را دوست نمیدار ند ودرصدد معدوم کردن] نها پررمی أ یند. 
اگرمن یك شادلاتان بودم خیلی میل داشتم که شخمی مثل عا لیجناب مبلغ من‌باشید 
و وسیله ثهرت مرا فرادم نمائید و لی چون‌يك دانشمند هستم از حسادت و کینه دیگران 
بیم دادم ۰ ۱ 
کازدینال گفت اينك که چاین است ماهم داجم باین موضوع چیزی بکسی نخواهیم 
, اکنون بگوتید که در ازای این خدمتی که بمن کرده‌اید چه خدمتی می‌توانم 
به شما بکنم . 


} با لسامو ( حند ید وان ولیه بی«وفم رز نظار کاردینال عجوب أهد 3 گت برای 


جه مى خند‌ید . 

«بالسامو» گفت عالیجناب من ازاین جهت می‌خندم که امیتوانم بفههم که شمادرازای 
دریافت این مبلغ چه خدمتی «یتوانید برای من انجام دهید ؛ 

کاردینال گفت یمنی میخواهید بگوئید که تلخواه شما بت‌دری زياد است که فا بل 
جبران نیست وا گراینطور است من ازدریافت این هبلغ خودداری میکنم زیا نمیخواهم 
که دهین منت شما باشم وخدا دا شکر که‌هنوزدرپادبی ر باخوادانی هستند که حاضر ندئیمی 
درقبال وثیقه و نیمی‌باحترام اعضای من » این مبلغ‌را دردسترس من بگذارند و تنهاانگشتی 
کاردینالی من که ممکن است آنرا بوئیقه گذاشت جهل‌مزارایره ارزش دارد . 

مکاددینال» این دا گنت دانگذتر خود را که نگین‌آن طرف دست بود «برای‌اینته 

دیگران آن دا نیینند» به با لسامو نشان داد وة پال امو» دیديك تخمهالماس بدرشتی بك فندق 
بزدك نگین آن انگهتراست . 

«بالسامو» سرفرود آورد و گفت ءا لیجتاب من خیلی متاسفم که توا نستم منظور خود 
را دوشن تر بیان کنم ودر نئیجه برای عالیجناپ سوء تفاهم دست داد . من نمیخواسنم بگویم 
که این مبلغ خیلی زیاد است بلکه میخواستم بکویم که عالیجناب نمیتوانیه خدمتی برای 
من انجام بدهید . 

کاردینال کفت آبا با نفوذی که من‌در در باردارم نمیتوا نم خدمت شمارا جیر ان کنم ؟ 

« بالسامو » گفت عالی جناب , شما خوب میدانیه که دیگر در دربار نفوذ سایق دا 
تدارید وحتی نفوذ شما از «ثوازول که بیش ازپانزده روزدیگر وذیر نیست کمثر است. 

رنك‌کاردینال قدری تغییر کرد و «بالیاموه گفت هروقت که عالی جناب احتیاح به 
تنخواه داشته باشید بیست چهار ساعت قبل بمن اطلاع پدهید و من مبلفی بهمین اندازه د 
بلکه وراد شون نف عالی‌جناب خواجم گذاشت و تصدیق در با دی کسی که بااین‌سهوات 
میتواند طلا بمازد احتیاح به خدمات دیگران ندارد چون با طلا موان همه جیز را 


بدست آورد . 


ژوزف بالسامو جلددو ۸ 2۳۳ 
۱ کاردیتال کشت این‌طور عست و همه جیز با للا تست نميا ید و رود از گفتن ان 
حجمله آه دید ۰ ر ب 

« با لسامو » که دیدکاردینال جوان آه می کشد گنت اکنون متو جه شدم که شماددست. 
میگو کید وجیزهائی جت که ۳ طلا وشت نمیا پد ولیا گرمایل بشید من همکن است‌حتی 
همان چیزها را در دسترس شما بگذادم ذیرا تااین لحظه من فقتط داندمند بودم وی اذ 
این تلطه به بعد ممک است که جاذو گر بشوم ۵ جيل عائی را که بوسیله طلا نمیتوان 
تحصیل نمود عا بن شما نمایم . 

کار دینال با تا ی واندوه گشت ره استاد ۰ من دیگر جیز قا نمیخو ادم ۱ .من 
احتیاج به هیچ چیز ندادم . ٠‏ 

۱ بااسامو 1 قدری به کار دیتال جوان زديك شد و گت عالی جناب 1 بك‌شاهزاده 
o‏ و دا هون ال قاق ایکا دنه سر نو شرا را باه 
جادو گر : نمیدهد 0 

کاردینال گفت برای چه ؟.. ( بالسامو ) گفت برای اینکه جادو گر از کنه ضمیر 
دیگران ۲ وان است و مدا ذف جوابی که آ نها ممذف‌هی معلا بق توا و ميل باطنسی آنان 
کاردینال کان حورد و کت استاد 1 حال میکنم که متظود "۳ از این گفته ۶ 
اشاره‌ایست که دو باره میخواهید بعروسی سلطنئی بکنید و آنجه راکه درصومعه( سن‌دنیی) 
دمن گفتید تکرار نها امه 

(بالسامو) گفت بلی همین طوراست . کاردینال گفت ولی اشتباه می‌کنید ... دخیلی 
ھم در اشتیاه سید ۰ 

1 دا لسامو ۴ تبسم کرد و گفت عالی جثاب ۴ این قر ما رش را ترما تیف a‏ زیرامن 
هما نطور که کا که ما را ديدم که په شهر نزديك شد و بطرف این خیابان آهد اکنون نیز 
قەر ضمیر شما را ہی ینم ومیدا نم که در باطن شما جه میگذرد ۰ 

کاردینال گفت | گرقەزضمیر عررآهی بینید بگوئید که من درحه فکر هستم +( با (سامو) 
گەت عالی جناب ؛ میل باطنی شما این است که شما هم ادرعشق باید مثل‌اجداد خود باشید؟ 

کاردینال گغت نمیفوهم که جه میکو کین ؟ و با لسامو ۾ کشت عا لو جناب ¢ درځانواده 
شما دسم این است که شاهزادگان با ید همواره عشقی آتشین و خر نا داشته باشند وشما 
هم اذاین قا ئون کلی مستثنی نخواهید شد . 

1 ,الامو 4 این وا گفت و جشم‌های HE‏ خود را بجشم های کارد تال دو چت د 
کاردینال که اب تحمل نگ او را زیاورد سر را بائین انداخت و و با لسامو» کھت عالی- 
راز وقوف نداشته باشیه ا فلب شما تمام تصاو بر حود را روی قياف زیبای ۳۳ مثنکسن 


ی جلد دوم ژوزف بالسامو 
کاردینال که میدیده بالسامو» راست میگوید گفت استاد : ساکت باشید سا کت باشید. 
( بالبامو ) گذت حق با شماست و بابد ساکت بود ذیرا هنوز وقت آن نرسبده که 

ین عشق آشکاد پشود . 
کاردینال ناگوان سردا بلند کرد و گفت شما گفتید که هنوز وقت آن نر‌سیده‌است . 
( با لسامو ) گفت ہلی . کاردینال گفت و لاد منظور شما این است که موقعی 

خواهد آمدکه نوبت آبراز این عشق برسد . 
«بالمامو» گفت درعشق همه‌چیزامکان بذیراست .کاردینال گفت استاد » حرف شما 

مرا امیدوار کرد زیرا من فکر میکردم که عشق من ۰ يك عشق موهوم و بدون منطق 

است که هر گز نباید آمیدوار باشم که EET‏ 5 آیا شما میئوانیه که یمن اطمپتان 
بدهید که ین عشق پثمر خواهد دسید ؟ «بالسام‌و» گفت عالیجتاب جواب دادن پاین سوال 
" اکنون برای من ممکن نیست چون درعشق ۰ همواره بايد ازدونفر تحقیق کرد نه ازیکنشر 
وا گرشما یکی ازاشیاء خصوصی دان شخص» دایرای من بیاودید آ نوقت من مپتوا نم جواب 

صریح وقاطعی بشما بدمم . ۱ 
کاردینال گفت کدام يكاز اشیاء خصوصی اورا میخواهید ؟.. «بالسامو » گفت اگر 

مقداری از گیسوان طلائی اورا « ولوجند تاد باشد » برای من بیاورید من جواب شما دا 

خواهم داد . 
"کاردین-ال نظری طولانی به « با لساهو » انداخت و گفت واقعاً که مردی پخته و 

ی ۲ 
« بالسامو» گفت نودوئش بال قبل اذاین جد بزر گوارشما همین حرف دابمن زد . 
" کاردینال باحیرت گفت جدمن بشما گفت که م«ردی پخته و عمیق همئید ؟ 
وبالساموه گفت بلی عاألی‌جناب ومنگامی که بالای سیاستگاه هیرفت این حرف را 

پمن زد س١‏ 
کاردینال گفت برای جه جد من ابتحرف دا درآ نموقع بشما زد ٩‏ 
(بالسامو) گفت برای اینکه من بجد شما گفته بودم که‌ازشوالیه (پرول) برحذد باشد 


۱- شوالیه «لوئی دوروعان » که جذ کاردینال روهان بود ددسن سی‌ونه سالگی ودر 
سال۱۶۷۴میلادی بمناسیت توطله‌ای که علیه لوئی چهاردهم‌پادشاه فرانمه کرده بودمحکوم 
باعدام‌شد واصیل‌زاد گان آن عصر باا بنکه خیلی کوشیدند که اورا نجات بدهند موفق نگرردیدند 
ودریائیز آن سال « لوئی‌دوروهان » از سیاستگاهی که مقا بل قامه باستیل ساخته بودند الا 
رفت و جلاد پایکض بت قەر سرش راقطع نمود «لوی دوروهان » قر پا نی خیانت همکار خود 
شوالیه « پرول » شد و شوالیه « پرول » چون همدست خود دا بروز داده بود از مجاذات 


معاف گر دید : 
( مترجم ) 


ژوزف‌بالامو. . . جلد دوم هوجو 
واورا با خود همدست نکند ذیرا (بردل) پاوخیانت خواهد کرد دلی جد شیا نصیحت مرا 
نشنید و بالاخره آنچه من گفته بودم جامه صمل پوشید . 

معلوم نبود که این حرف ازجه لحاظ در کاردینال جوان مؤش واقع گردید زرا 


رنك ازدویش چیه و فت اتاد حرف یی زد . 


(بالسامو) گەت وا کنون هم بشما میگویم که پرای بدست ا اوتاری از گیسوان 
(آن شخص) خیلی بااحتیاط و بدیگران اعتماد نکنیه ذیرابریدن گیسوان نی که‌تاج 
سلطنت برسردارد خیلی خطر ناك است . 

کاردیثال گفت هی قدر خطر ناك باش هدن بالاخره قدر یاز تار هوف او را برای شما 
خواهم آورد . 

(با لسامو) گفت عا لیجناب احساس میکنم که ی اغڭ قشر یف بیر ید . 

کاردینال گنت يك قلم ويك وی بمن ی ۳ 

کارد رتال گی بلی قراف مث ان گنها از (اکو) دا بشما يدهم .. 

( بالسامو ) گفت جه ازومی دارد که بمن قیض بدهید . کا عا لی‌جثاب 


قيض نمیخوآهم 


اردنا گنت اسناد عزیزمن » من عادت دادم که خیلن قرش ۱ ولی هرگزاز 
کی هدیه نمیگورم - 


1 بالسامو) گفت | کنون که عالیجناب ااا پمن قبش‌بدهید این‌قلم و کاغذ 

کاردیٹال فلم را دردوات زد ویاعط درشت وغیر خوانای خودکه پراز غلط املائی 
بود قبخی نوشت و بدست نوی داد و ( بالمامو ) بدون اینکه نظری بان بیاندازد در 
جيب نهاد . 

کاردینال گفت جرا قیض را نخواندید و (بالسامو) گفت عا لیجناب 7 قول کسی که 
حضرت والاشاهزاده (روهان) وشاهزاده کلیسا است برای من خیلی زیادترازقبض د نوشته 
ارزش داچ . ۱ 

دروهان » با آینکه مردی متکیر بوددر قبال این خوش آمد کوئی آسته‌سررا فرود 
آورد و بعد « پال امو» ز نك زدو (فر بنر) نما بان شد و بالسامو ہز بان آلمانی دسئور صادر 
کرد و (فریتز) خم شد و شمش های طلا را بددن ذحمت بلند کرد. 

کاردینال گفت این آدم شما گویا يك پهلوان است زیرا افر اد معمولی‌نمبتوا ننداین 
همه طلا دا به تنهائی حمل کنند. 

«بالمامو» گنت البته بعذوری که از استخوان بندی او استنباطمبفرمائیدمردی قوی 
است ولی از وقئیکه وارد خدمت من شده من نا روز یکمرتبه , دو قطره از معجونی 
" راکه دوست دانشمند من (التوتاس) تهیه کرده باو میخورانم و این معجون خیلی او دا 
تقو یت‌میکند و یکسال دیگر خواهد توانست که دو برابر این و زن دا حمل نماید . 

کاردینال گفت امشب من در آینجا بتدری جیزهای تمااگی دیده‌ام که می‌بینم مشکل 
است از تعریف آن برای دیگران خودداری ثمایم ۹ 


۵۳۹ ۱ جاددوم . . وزفبالسامو 

دیالمامو» تيسم کرد و گنت عالیجناب ¢ گر میل دادید که این جیزها ۳ برای 
دیگران حعایت کنید متوجه عاقبت کار هم باشید زیرا اگر دوذی تصمیم گرفتند که مرا 
بجرم جادو گری زنده پسوزانند , شما باید به حماأیت من بر خیزید و فکر کنید که آیا 
در آنروژ حاضر هستید که حیئیت و متام کاردینا لی خود دا فدای حمایت از یك جادو گر 
نمائید ؟ 

چون این جملات با لحن شوخی اداشد کازدینال جوابی‌نداد و از اسناد خدا حافنای 
کرد و «یالسآهو» تا درب انه ۱ زا مشایمت نمود و در کاردینال گت آدم ۳ 
کجاست ؟ 

دپالساهو » گفت « فریتز » دفته است که طلاها دا در کالسکه عالیجتاب بگذارد , 
و بعد «بالساهوه قدری درنك نمود و گفت عالی جناب LT‏ مملح هستید پا *؟ 

کاردینال که لبای عادی «لیاس‌غیرروحانی» دربر داشت‌شمشیر خود رابه‌دبالساعوه 
نشان دادو گفت دردو کیف چپ وراست کالسکه همدو طیا نچه برهست وبعلاو» کالسکه‌جی 
من هم ملح و پيشخدمت هم با من صت . 

« با لامي گفت منطو رم همین بود که مبادا اشراد و سارقين در این خیا با نهاي 
خلوت دستبردی به کالسکه عالی جناب بز نند ؟ ۱ 

کار دینال گفت خیال شما از این حییث آسوده باشد و 99 آخرین مر آبه از 
(پالماعو) جداحافلی کرد و دور شد بت 

وپالساهوء قدریمتتتار ایستاد تا ابنکه : ود فریتز » مراجت نمود و بعت وارد طیقه 

فوقانی عمارت کردید ِ ۰ 


فصل بنجاه ۳۳ سو 1 


ا کسیر حیات 

« پالساهو» آهته وارد اطاق «لورانزا» شد داطمینان حاصل کرد که او بخواب 
طبیعی خواییده است . 

بعد بطرف لابراتوار خود رفت و »طمن شد که کوده بکای خاموش است و 
جبزهائی راکه بر داشته بود بجای خود گذاشت 

آگاء کاو صندوقی را که در لابراتوار بود گذود و نظری به محثویات آن 

انداخت و با خود گفت من برای جلب دوستی «روهان» ناجار شدم که بکصدو ده هزار 
اکوی طلا دا از این گاوسندوق بیرون ,یاورم ودر کوده ب یزم تا دروهان» تصودنماید 
که من طلا می‌سازم واکنون قیض (رودان)را بجای آن کیسه‌های زرمیکذارم تابراددان 
(فر‌آماسون) ما پدانند که قسمتی ازسکنهای طلا دا که بمن داده اند بچه مصرف 
رسانیدهایم . 

صد هزار (ا کو) مبلغ گزافی است اما جاب دو ستی کار دنتال با نقوذی‌مثل (روهان) از 
آن گرانبهاتراشت. 

در این وقت سه ضر بت پیاپی‌از سقف اطاق بگوش (بالسامو) ددید وسررا بلند کرد 
و گفت آه. آه» (التوتاس) مرا صدا میز ند و با من كار داد . 

بلافاصله صذای سه ضر بت دیگر بلند شد و(بالسامو) گنت (التوتای) عجله دارد و 
قور ی‌مرا ھی طلبد د این علامت خوبی می باشد ذیرا :ا دفتی (التوتاس) کار پزد گی را 
انجام نداده باشد این طور عجله نمیکند. ۱ ۱ 

( بالساهو ) جوب طبار را از گوشه لابراتواد برداش. ت و انتهای آن دا سقفب 
نزدیل کرد و سه مرتبه دوی ستف کوبید که باستاد خود بگوید که آمدم . 


۵۳۸ چلد دوم ژوزف بالامو 
وآنگاه بطرف دیواردفت وحلقه‌ای را که مشاهده می‌شد بدست گرفت و بسوی خود 
کید ويكلحظه دیگر , چیزی شبیه به ذنبیل اما پزرك , ازستف جدا شد و آهسته پائین 
]۳۹ تا کف اطاق رسید . : 
پالسامو درون زنبیل روی يك‌سندلی کوچك نشست وباز حلته دا تکان داد و این 
مر‌تبه ز نبیل مز بور درامتداد دو کا پل (منتول) کلفت که مطیع يك فثر نامر ئی و نیرومند بود 
بالا رفت و (بالسامو) وارد اطاق (التوتاس) شد ۱ 
اطاق (التوتای ) نسبت باطاقی که‌پیر مرد در کالسکه داشت بمنزله يك کاخ بشمار 
مامد آما فاقد بنجره و دة و فقط ازستف. هواوارد آن میشد وطوری هوای اطاق بطور 
منم تجد بدمیگر دید که با فقدان پنجره ۰ وقئی (بالمامو) واردآن میشد مثل این بود که 
در هوای آزاد دسر میی د . 
را لتوتای) روی بك صندلی غلطك دار نهسته بود و در وسط اطاق میزی بشکل سل 
اسب نهاده بودندکه دوی آن انواع شیشه ها و قرعها و انبیق‌ها بنظارمیر سید . 
درپیر امون اطاق نیز اشکافهاگی پر از کتاب جلب توجه میکرد و کیمه‌ها وجعبه های 
پراز گیاههای خمك نیزموجود بود ۰ 
پیرمرد بعد از ورود ( پالمامو) بك شیشه کلفت وسفید رنك را در دوشنائی جراغ 
به ( پالسامو ) نشان داد و گفت نگاء کن . ۱ 
( بالسامو ) نزديك شد و نظری بشیشه !ندا خت و مایمی برنك خرمائی و لی‌غلیظدد 
آن دید و گفت این چیست ؟ 
ز التوتاس) گفت عشرات آیا نمیتوانی حدس بز نی که دراین شیشه چه میباشد ؟ 
/ بالسامو) گفت شاید طلائی است که هنوزمایع است ؟ پیرمرد گفت خیلی پر قیمت 
تراز طلا است «پالمامو گەت شابن اگربر نك خرماتی تبود میگفتم که الماس مایم است. 
پیر سرد گفت ازالماس هم گرانبها تر‌است ٩‏ 
( بالسامو ) گنت چیست که ازالماس گرانبهاتر باشد ؟ پیرمرد گفت این مایم غلیظ 
که در این‌شیشه می‌بینی خون بدن دا تجدید میکند ؛ 
د پالمامو » گفت چطورخون بدن را تجدی.د میکند ؟ بیرمرد بانشاط گفتا کسیر 
زند گی که من درجستجوی آن بودم همین است . 
‌ پالساهو » که آذمایشها و مطالیات استاد خود را راجح بساختن کی زند گی 
با نظر تردید مینگریست و تصورمیکرد که تحقیقات « التوتای » در اینخصوص یکنوع از 
تون پیری اس ت گفت استاد ... آیا براسئی این اکسیرذن د گی میباشد ؛ ۰ 
« التوتای » گفت عشرات » بازهم در گفته من تردینه میکنی + و تصور مینمائی 
که من دروغ میگویم ۲ 
و بالسامو » گنت من هر گز .جنین جسارت نميکنم کے کن شما درو غ میگوکید ‏ 


ژوژف بالسامو . . جلد دوم 5۳۹ 
ولی ساختن اکر ذند گی کاری بسار دشوار است و هزاران نفردست باین کارزدنسه و 
پمتصود نر سیدند ؟ 

پیرمرد گفت برای این پمقصود نی‌سید ند که از بیراهه میرفتند د جون نمیدا نستنه 
حیات ناشی اذچیست نمیتوانستند | کسیرذند گی دا بماذند ولی من‌امروذ میدانم که پیری 
و مرك . ناشی از کثاقت و غلنلت خون است د وقتی خون کثیف وغلیظ شد , و میعان خود ` 
را ازدست داد ذرات و حود بدن که ازخون تغذیه میکننه حشك‌میشود و پوست صورت ودست 
وشکم وغیره برائر خشگی پرازچین میگردد وچون ذرات قلب ودیه و کبد و کلیه‌ها نیز 
همینطور خشك میشود اعضای اصلیه بدن بتددیج ضعیف میگردد و ازا نجام وظائف خود باز 
میماند تا اینکه مرك فرامیر سد . 

ولی | گر خون تصفیه شد و غلظت و کثافت آن اذبین رفت ومیعان اولیه دابازیافت 
ذرات وجود بدن و در درجه اول‌مجموع ذراتیکه قلب وريه و کلیه و کید وغیره دا تشکیل 
میدهد جوانی وشادابی خود راباز مییابند پیر ی میدل بجوانی میشود و قوای جسم تجد ید 
موگر دد وجين و جروگ‌ها از بین میرود . 

( پالماه‌و ) گنت استاد » آیا اگر کسی از این اکسیر بنوشد عمو جاوید 

خواهد یافت ؟ 
۱ پیرهر د گفت نه . . ولی پیری او مبدل بجوانی میشود و عم دوپاده پیدا میکند د 
همینکه بازبیرشد میتواند دوباره از این | کسیر بنوشد و باز قدم بمر جله ښوا بگذارد و 
این کار دا تا بایان جهان ممکن است ادامه دهد . 

( بالسامو ) گفت پس کسی که این اکسپردا می‌نوشد حتما باید ہیں باشد . پیرمرد 
گت بدیهی است زیرا جوانان که دارای خون تمیزهستنه احتیاجی به نوشیدن این کسیر 
ندار نه د ا گر بنوشند موجبات اتلاف خود را فر آهم کرده‌ا ند اما این اکسیرمن : يك 
دوا کم داددوهمین که‌دوای مز پور دا بآن بیفز آیم‌دیگر نتصا نی نخواهد داشت : 

« پال امو » گنت آيا آن. دوارا پیدا کیده‌اید و هيدا نید که نام آن جیست ٩‏ 

پیرمر د گفت بلی ۰ این دواعبارت اذ خون پاك شرائین بك‌پسر جوان است‌که تازه 
بسن بلوغ دسیده باشد ؟ 

د پالسامو» با تعجب پرسید که این دوا دا از کجا میتوان بدست آورد ؛ 

پیر«رد گفت مگر یك بسرجوان که تازه بسن باو غ‌رسیده باشدیافت نمیشود ؟ 

« بالسامو » گفت جرا ... از این اشخاص‌فقراوان‌هستند اما بر ای اینکه شما بتوانید 
از خون شرائین اداستغاده کنید باید او دا بقتل دسانید ؟ ۱ 

پیر‌مرد گفت مگرقتل او اشکالی دارد ؛ ( بالسامو) گفت البته که اشکال دادده بعلاده 
بعضی از کارها دادای شتامت است وشوعی آن زود با دیر دامنگیر انسان میشود و فقتل بك 
پمر جوان که بسن بلوغ دسیده باشد یکی ازاین هااست و آباشما نمیتوانید که‌از خون‌دیگر 


#۰ جلددوم زوزق با لسامو 
مثل حون شرائین م یك گوسفند با گاو استفاده کئید ¢ ۱ 
پیر مرد له رن با ید حتما حون شر ران يك پسر جوان راکه تازه ب-ه سن بلوغ 


رسیده باشد با E‏ دراأین شیخه است محلوط نمود وین هم کاد شماست که‌جنین 
سرک را پیدا کنید . 

» اا » باوحشت گفت من نمیئوانم این کار را بکتم زیر! اینجا فرانسه است و 
اگر کسی مرتکی قل كودك ,| پسرای جوان بشود اعدام خواهد شد و از آن گذشته من 
بالفعطاره از اين عمل نفرت دادم . 

پپرمرد گفت پس چطور چهارسال قبل ؛ مردم میآمدند وبا ميل پسران و دختران 
خود را ما میفرو ختند که در بار ۳11 تجر بيات le‏ می بکنیم ¢ 

و بالسامو » گفت جهارسال قبل ما درقاره افریما و در مدطته 9 » بودیم در 
صورتی که ا کنون درخاك فرانمه دربادیس هستیم . 

پیرمر د گفت ,س به کنگر مر اجعت کئیم که هن بتوانم دوای خود دا بیدا کنم دی را 
بك سر جوان سياه پوست هم برای ت<صیل دادو ی که من لازم دارم قا بل استفاده است. 

« بالسامو » گفت من اکنون نمیتوانم به کنگو مر اجعت کنم ۱ بیر مرد گفت برای جه 
3 با لامو ¢ گات برای اینکه کاردارم . 

پبرمرد گفت این جه کاری است‌که از بدست آوردن داروی من با اهمیت‌تر میباشد _ 
و پالسامو » گنت اسناد » من باید در این‌کدور د لژ» های فرة.» خودمان ینی لژ های 
« فراماسون » دا تدکیل بدهم و همدستانی پیدا کنم , وشروع به توطئه نمایم 

پیرمرد گفت‌کارهای تو تا بحال جه تایجی داده است ؟ 

«بالسامو » نتیجه هثبت وبزر گی که تا کنون گر فته‌ام این است که فلاسئه را واداد 
به جنب و جوش کردم . 

پیر مرد گفت lT‏ مقصود تو اذفلاسنه همین اشخاص هتند که ازاول تا آخر عمر 
راجم پاین موضوع بحث میکنند که 1 جداهست ی تست ٩‏ 

« پالسامو » گفت بای همان اشخامر را هیگویم پیر مرد گفت اگراینها عاقل بود ند 
بجای اینکه ازاول تا آخر عمرداجم باین ءوضو م بحث‌کنند درصدد بر می آ مد ند که ما نذن 
من » خود را از حیث قدرت بمقام خداوندی برمانند .. خوب عشرات , بکو بدا نم که 
این اشخاص که هستند ! . 

(با لسامو) گفت یکی زاین اشخاص‌فیلسوفی است که کنون در خارج ازفر! نسه‌ز ند گی میکلف 

ولی قراداست که بيا بدو وارد (لز) ما بشود و باورود اودر (لژ) فراماسون -۱- عده کثیری 


8 ( ماق فرقه ) ق دون در آغاز این کتاب توضیح دادیم 
تکراد 


(هتر جم) 


ژوزف بالسامو جلددوم ۱ 
ازمردم که باینشخص عفیده دارند وارد لژهای ما خوآهند شد زیرا خیلی باود است . 

پیر مرد گفت اسم این شخص جیست ‏ (بالسامو ) جواب داد ( ولتر ) پیرمرد گفت 
من اورا نمیشذاسم . 

(بالسامو) گفت‌فیلسوف دیکر که ما تصمیم دادیم اورا وارد (فراماسون) بکنيم نویسنده 
کتاب زمیثاق اجتماع ).وموسوم به ( روسو ) است . 

پور هرد گفت اورا هم نمیشناسم 5 

(بالسامو ) گفت البته شما فلاسنهو متفکرین اعروز دا میشناسید زیرا همواره کثب 
کیمیا گران و گیاه شناسان وعلمای فيز يك را میخوانید . 

پیر مرد گفت برای اینکه فقط اینها هستند که حر فذان‌اساسو پنیا نی دارد وازکارهای 
خود فایده عملی گرفتند ومیگیر ند وگرنه از فلسفه جیزی عابد کی نمیشود و جز حرف" 
نتیجه‌ای بدست نمیدهد . ۱ 

(بالسامو) گەت دلی حرف کسانی مثل (واتر)و( روسو )میلیو نها بلکه صدها میلیون از 
اپناء بشردا بتکان در میآورد و آنها را وا میدارد که برای اجرای منظود ما په جنب و 
جوش درآیند . 

پیرمرد گفت من سی میکنم که این دواسم را بخاطر بسیادم ولی معاوم مشود مردم 
این زمان خیلی نفهم هستند زیر ا دنبال حرف 2 . خوب با كمك این دو نفر و بجثب 
وجوش در آوردن میلیون‌ها نفرازدیگران توجه میخواهی بکنی 

(یالسامو) گفت حرال دارم که دژیم حکومت وسیستم ا فرانسه را تفیپر بدهم 
ودراین کدورحکومت فا نون و بالاخص آزادی ومساوات را برفراد نمایم ۱ 

(التوتای) گنت آزادی و مساوات دا میخواهی برقرادکنی ؛ ( بالمامو ) گفت البته ` 
آزادی ومساو ات را تا 1 نحا که در بین نوع بشرامکان دارد 1 برقر ار نماد م ذيرا آقراد دش 
جون اذحیث استعداد وذوقومشرب مختلف ببارمی‌آیند محال | ست که باهممساو ی 
شوند و ناجاد ہین آ نها تفاوتمائی وجود خواهد داشت شت و آزادی هم فتط دريك صودت ممکن 
است برقرار گردد و آن اینکه هیچکس بکلی آذاد نباشد زیر بمحض اینکه بکنغر کاملا 
آزاد شدآزادی همه آژبین میرود . ۱ ۱ 

. پیرمرد گفت و توامیدوارهستی که با كمك فلاسنه‌وفر اءاسمون‌های خود این کاردایکنی؟ 

(بالسامو) گفت من علاوه برفلاسنه وفراماسون‌های خود يك مثقق زورمند دارم . 

.پیرمرد گفت ن کیت ؟ ۱ 
۱ (بالسامو) گفت‌آن‌متفق زودمند رژیم سلطنة ۳ و شذضد ساله فرانسه است و 
ملت قرانسه عانندکه ی که درتمام هدت عم‌فقط يك غذا را خورده .و ازآن غذا بکلی زده 
شده آذاین دژیم هزاروشصد ماله تثرت دارد ومبخواهد آن را عوض کند ولو برای‌اینکه 
آنرا عوض کرده باشه , 


2۴۲ جلد دوم ژوزف بال امو 

پیرمرد گفت وتوهم بوسیله فلاسنه و (فی‌اماسون ) بمردم كمك میکنی که دژیم‌سلطنتی 
را سر نکون کنند ؟ ۱ 

(پالسامو) گفت بلی . پیرمرد گفت خوب ... بعد از این که دژیم سلطنتی فرانسه 
سر بکون شد چه فایده‌ای نصیب توخواهد گردید ( پالسامو ) گفت خود من سودی از این 
کار نمی‌برم ولی موجبات سعادت ملت فرانسه فراهم میگردد . 

(الئوتاس) گفت قبل اذاینکه اذتوبپرسم که‌چگونه موجبات سمادت ملت فرا نسه‌فر اهم 
میشود چون امروز میل کرده‌ام که قدری صحبت کنم میخواهم بپرسم که راه سقوط دژیم 
سلطنتی فراننه چیست ؟ 

(با لسامو) گفت امروزبا اینکه ساطنت‌فرانسه فاسد شده واساس وشالوده نرا موریانه 
خورده معهذا جون يك صدر اعظم لايق وجدی در رای امورمیباشد این دژیم را نگاهداشته . 
وممکن است که تا بيست سال دیگرهم آن‌را نگاه بدادد . دژیم سلطنتی کنو نی فرانسه,ما نند 
دختر‌جوان بوالهوس و فاسدالاخلاقی است که يك مادر جدیو پاهوش و با اراده عهده‌داد 
سر بررسئی آاست وتا وقتیکه این مادرهست آن دختر نمیتواند ددمنجلاب فساد سر نگون‌شود 
زیرا مادرش نمیگذارد ولي همین که مادرفوت کرد دختر مز بور دچاربدبختی خواهد شد 
ودر مفاك فساد وتباهی سر نکون خواهد گردید . 

اینست که من این صدراعظم دا که ضامن حفظ سلطنت فرانسه است از کاد بر کناد 
میکنم که مو جبات قنای سلطنت قراهم گردد . 

پیرمرد گفت ولابد این صدراعظم را بوسیله فلاسفه خود از کار بر کناد خواهی کرد؛ 

( بالاو ) گفت نه ... زیرا فلاسنه با اين صدداءظم موافق هستند و او دا 
دوست میدار ند . 

(التوتاس) باحیرت گفت چکونه‌فلاسفه تو که مخا لف با اساس‌سلطنت‌هستند با این سدد اعظم 
که طرفدار سلطنت میباشد موافتت می‌کناد ؟ 

۾ بالیامو » گفت علش این است‌که این صدراعظم نبز فیلسوف است . بیر مرد گفت 
وفلاسنه هم که یکی اذهم فکران خود را درراس امودمیبینند خوشحال هستنه ذیرا تصود 
هی کنند که حکومت باخود ‏ نهاست «بالسامو» گفت تقریباً همینطور است . 

( التوتاس) گفت بعد چطورمیشود ؟ د بالسامو» گفت دقتی‌ که این صدراعطم بر کناد 
شد وصدد اعطمی دیگرروی‌کاد آمد همه بااوهخا لف میشوند واول صدای قلاسنه و بعد صدای 
پادلنان بلند میشود و صدراعظم آینده قلاسنه را مورد آزار قرار میدهد و پارلمان زا متحل ` 
مینماید و یجای پارلمان ۰ قطاتی از ظرف شاه انتخاب میشوند که طبعاً از شاه طرفداری 


مینما پند واين قضات که تازه بدوران دسیده هستند ودیر آمده‌اند ومیخواهتد زود , صاحب 


ژوزف بالسامو جلد دوم اووت 
ثروت شوند شروع بگرفتن رشوه و پایمال کردن حق مردم میکنند - ۱ - و بحکم قطری ‏ 
فلاسنهوپادلمان سابق و مردم که حق آنها تضییم می شود باهممتفق میکردند وفراماسو تهای 
ما نیزروزبروز احساسات مردم را علیه ملطنت بیشتر تحريك مینمایند و لابد هيدا نید که 
مردم یعنی توده ملت ؛ همان نیروئی است‌که ارشمیدس خکیم ومهئدن یونانی درجستجوی 
آن بود ومیگفت | گر نقطه اتکائی داشتم دنیا را تکان میدادم وپاتکاء مردم میتوان دنیادا, 
تکان داد. 

«التوتاس » گفت ووقتی مردم با كمك فلاسنه وطبقه ( بورژوا ( و فراماسون‌ها ۹ 
کرد ند ورژیم سلطنة ی سر نگون شد جه بوجود مھ ی‌آید ؟ 

«بالسامو» گفت آنوقتآزادی برقرارمیشود (التوتاس) گفت و آنوقت سی میلیون 
افراد ملت فرانمه همهآزاد خواهند شد آیا چنین نیست ! «پالساموه گفت همینطود خواهد 
شد وعمگی آزاد خواهاه گردید . ۱ 

پیرمرد گنت عشرات توا کنون میگفتی که | گریکنشر بکلیآذاد بائد آزادی همه از 
میرود و آیا فکر نمیکنی که دراك موقع همکن است وك نفر که قددی پیش‌ازدیگران شودو 
احتعداد دارد » درصدد برآیدکه خود را بکلیآزاد کند وبرای این‌منظورآزادی پیستو نه 
میلیون و نهسد و نود ونه هزار ونهمه ونود ونه تفردیگردا اذبین بپرد ٩.۰۰‏ و آیا بخاطر 
داری مادرعر بستان سگی د دآشتیم که هنگأم خوردن غذا ؛ سهم سایررسگهای ها دا میخوردو 
آنها دا محجروم میکرد ؛ ۱ 

(بالسامو) گفت وشماهم دیدید که عاقبت سگهای دیگر پتنك آمدند وروزی ا ممجل 
شد ند وسك مز بور را قطمه قطعه کر دند . 

( التوتای) گفت‌آدی ... این واقعه را بخاطردادم ولی فراموش نکن که آنها سك 
بودند وآ نها ئی که آذادیشان فدای قدرت یکنفرد بکنا تورمی‌شود اسان هستند . 

(بالسامو) گفت شما میخواهیدبگونید که هوش وابتکاروجر کت سکیا زیادترازانمان 
است وانان ازسك پست‌تر میباشد , 

( التوتاس) گفت من که‌این حرف را میز نمپاتکای مداركتاریخی میگویم‌مگر (سزاد) 
فیسررم نبود که برای اینکه خود را بکلی‌آزاد کند آزادی ملت دم رااذیین برد. ومگر . 


۱- مآدریکی ازفهدول سابق شرحی داجم به پارلمان‌های فرانسه در آن دوره گفتیم 
واشاده کردیم که پارلمان » در آن عصر, شبیه بعدلیهامروزبودکه دعاوی مردم در آن حلو 
فصل میشد ودو باره این بادآوری را لازم دا نستیم که خوانندگان اشتباه نکنند. ضمناً باه 
دانست که پارلمان در آن دوره ازطرف طبته د بورژوا » پعنی طبته «توسط و اعیان انتخاب 


می‌شد و گر جه جنبة اشرآفی داشت اما انتخا بی بود . ۱ هت جم 


2۳۴ جلد دوم ژوزف بالسامو 
در همین | بزدیکی ( کرمول) ددانگلستان آزادی ملت‌رافدای‌قدرت مطلفه خود نکرد س۱- 
وآیا توشیدی که بك ثفرویا ده زار نفردر رم وا نگل تن برای تحصیل ۳ خود 
وقطمه قطعه کردن دیکنا تورفیام کرده باشند ؟ 
(بالسامو) گنت بقرش اینکه بعد آزمجو رام سلطثثی و برقر ار ی آذادی شخصی بیدا 
خود که اصول. دیکتاتوزی دا برقرار نماید باز پنفع‌مردم است . 

۱ ( التوتای ) گفت جطود بنفع مردم است ( بالسامو ) برای اینکه این ثخص 4-5 
دیکنا تور میشود ناجار أزوسط تو ده. مات قیام سنك ۳۹ نطاوری که (سزار)دررمو ( کر مول) 
درانگلیتان ازوسط تودم عات قیام کردند ودیکنا تورشدند. ...و بدلیلاینکه بعد از بر قراری 
آزادی دیگرمحال است که يك شاهزاده پأیکی ازاشر اف توأ نده دیکتا تورشود جون «ردم 
زیر باردیکتا تور ی آ نها نمیر و ند. ... بدایلاینکه شاهزاد گان‌واشراف بعداز برقراری آزادی 
محکوم ایدی هستند و برای همیشه اززمامداری بر کنادمیگردند . ۱ 

پور مرد گفت بقرض ادنکه قول تو؛ مردی که دیکتا تورمیشود از توده يام کند تازه 
جه نفعی برای مردم خواهد داشت ت $ وبا لسامو» گفت فأ یداش این است که این مرد ناجاد 
است که بمردم اتکاء نماید و باتکای بمردم ریشه قدرت اشراف راخشك کند جون اشراف 
بعد آذیرقراری‌آزادی گرجه دیگر هیچ قدرت ندارنه اما باقی میمانشد ودرانتظاد فرصت 
ژمامدادی هسنند ولی این شخص طوری آنها دا ذبون خواهد کرد که دیگر نخواهندئوا نت 
سر بلند ثم یتد ودیگراینکه این شخص جون از وسطملت بر خاستهو حسبو نصب نداردو تمیتوا ند 
عتکی بخا نواده واسلاف خود باشد ناجاداست که ابراز شخصیت کند وبرای ابرازشخصیت 
جاره ندارد جزاینکه خدعاتی بزرك هلت فرانسه نماید که پنواند دیکتاتټوری خود را 
نگاه دارد زیزا ماهیت دیکنا توری این‌است که دیک اتور باید وار خودرا در نظرملت 
مردی خدمتگز ار جلوء بدهد تایافی بماند ولذا خواه ناخواه ناجاراست که بملت خدمت 
کنه و خدمات دیکنا تور. برای مردم تولید مساوات خواهد کرد . 

همان مساوات که برقراری آذادی بتدهاتی نمیتواند بوجود بیاورد » زیرا بعد از 
برقراری آزادی, گر جه مر دم در قبال فا نون‌یکسان هستند اما سطح زن د گیآ نها با یکدیگر 


متفاوت انت و خدمات دیکتاتور: تاوت بطح زند گی مردم را از بین خواهد برد بدین 


ول او لیود کرعول) که درسال ٩‏ میلادی متولد شد یکی از طر فدادان و 
حامیان بزرك آزادی بود و جون‌شارل اول بادشاه انگاستان‌ددیکی دومورد با زادی‌بار لمان 
احترام نگذاشت سرش‌دا با تبردرسیاستگاه قطم کرد این مرد کهآ نومه سنكآزادی واحتر ام 
مجلس شورای ملی دا بسینه میزد بعد از اینکه زمامدار شد پارامان را منحل کرد 
دیسر درمجلس ورای ملی نوشت (اين خانه باجاره داده میعود ) وتان اسول قاددیه 
دیکتاتوری دررا انگلستان بنا نهادکه هنوزمردم آن کشور ازشنیدن نام اوهیتر سند کر مول 
بجاو نه سمال عمر کرد ودرسال ۵۸ ۱۶عیلادی زندگی را بدرود گفت . 


(مثر جم) 


۱0 مگ‎ SIS AON ها‎ re aT COC JIN. ITA e TK la Û RoE ی‎ I و‎ E A 


ژوزف‌بالسامو. . جلددوم ۱ سوت 
تر تیب که صاحیان ثروت‌های زرك که اشراف باشنه در قرال دیک اتور از ین میر و ندو 
طبقات دیگر که مطح دندگی نازلی دارند بالا ميا يلد و باین قسم برای مردم مساو ات 
بو جود میآید گو اینکه آزادی وجود تد‌ارد ولی دیکنا تور 1 مئل سای آفراد دشر مردی 


است که فوت میکند و از یین میرود و بعد از مرك او ء مردم آزادی خود را بدست 


میآور ند در حالی که دارای مساوات نیز هستند . ۱ 

«التوتاس» روی صتدلی غلطك‌دار خود حر کت ی کرد و گفت عشرات ١‏ آبا می‌فهمی 
که چه میگوئی ؛ و آیا متوجه نیستی که محال است افراد پشر با هم ءساوی باشند مگر 
اینگه پتوانند هرك دا از بین ببرند + .. جکونه تو میتوانی بکوئی شخصی که فردافوت 
میکند با آنکس که تا صد سال دیگر زنده خواهد سا ند ساوی است ؟ . . جګونه امکان 
دارد که بگوئیم این دو نثر که یکی فقط یکشبانه روز ذنده است و دیگری يك قرن عمردر 
پیش داده از مساوات بر‌خور دار هستند آری ..:. تا وقتی که افراد بقی ہن «رك غلبه 
نکر ده 3 آن را از ڍين نراد ءانه نمیتو اند با دم مساوی بای 2 

پالیامو سر دا ڀا ين انداخت و سکوت کرد و(التوتاس ) گفت این دا بدان که 
محال است که هر گز فک كتف کار کر غير مخصص دعمله ‏ ۳ شخصی متل من مساوق ` 
بشود برای اینکه !گر دو او را در خانه‌ای آینچنین سکو ت بدهی و تمام وسائل زند آی 
این خانه دا در دسترس او بگذادی او این خانه دا بشکلی در خواعد آورد که شبیه 
به‌کلبه او خواهد بود جون طرز فک و سنخ تر پیت او طوری است که نمیتواند اذاین 
خانه و زندگی هتل تو استفاده نماید آبا هر گز کو لی‌ها را که شهر نشین میشو ند دیده‌ای 
و آیا مشاهده کرده‌ای کهآ نان‌دز عمادات شهری خویش وضمذند گی ا دا پیش‌میگیر ثد 
وبحای اینکه در اطاق‌بخواپند در حياط خیمه‌ای بر پامیکنند و شب‌ها ڈیر خیمه‌استر احت 
هی نما یند ... از این گذشته پطو ری که گفتم بفرض اینکه‌افراد بشر از حیث علم و تجر به 
و مکنت با هم مساوی شدند باز مساوی نخراعند بود ذیرا یکی زودتر و دیگری دیر‌تر 
میمیرد و فقط روزی آفراد بفر با هم دساوی دیشو ند که مرك دا مغلوب نمایند و دقتی 
مرك را منلوت کردند مام خداگی میرسند و فعط خدایان هستند که با بگدیگر مساوی 
میباشنه 

با لسآمو ٭ گفت‌ولی‌هر کز افر اد پبغر نميتو | نندس كر آدغاو ن کنثة و شتا کي حیات 
آدزوئی بیش نیست 

دالتوتای» گنت آیا نوع بش نتوانست که‌نیری بخاد داپیدا کند؛ وآیا نتوانست 
که فمر وی برق را کشف نما دي ب د LT‏ همین بشر ی که امر وز بیش از شصت هفناد سال 
بطور متوسط عم نمیکند در ادوار !نببای‌اسر ائیل هشتعد سال عمر تمیکرد و آ با همین 


نی * در زمان (هو در ) ۳ کر ند ۳ 4 دق دست ال هر تمعموه 2 


2۴۹ جلد دوم ژوزف بالسامو 
(بالسامو) گفت‌زیاد عمر کردن غیراز یافتن اکیر ذندگی است وا گرا کسیرحیات 
پیدا شدنی بود دیگران قبل از ما پیدا کرده بودند . ۱ 
(التوتای) گفت تو از کجا میدانی که دیکران قبل از ما این کسیردا پیدانکرده 
و یالااقل در شرف اختراع آن نبوده‌اند؛ اگر تو تصور میکنیاختراعاتی که مردم امروذ 
میکننديك چیز تازه است اشتباه می نمائی و چیزهائی که امروذ اختراع میشود چیزهائی 
. است که سا ا وجود داشته و بعد فراموش شده واينك بعد از سی قرن یا بکمد قرن‌مردم 
آنرا پیدامیکنند و علت اینکه مردم اختراعات را فراموش می‌کنند این است که عمر 
افراد بشر کوتاه است و یکتفر دانشمنه که چیزی دا اختراع مینماید قبلاز اینکه تمام 
نتایج منظور دا از اختراع خود بگیردفوث میکند . 3 
افا تە‌ھا ئی که ازقدم باقیعا نله وما ابك آ نها را قمه‌های کودک نه فیدا یم اکترحاوی 
اختراعات قديم مردم است ". 
مثلاتو دراقسا ه‌های‌قدیم يونا نی میخوانی که درازمنةٌ باستانی‌رودخانه‌ای مو جودبوده 
که بنام «استیکس» خوانده میشده و خدایان (ارباب انواع بونان - فترجم) در آن‌دود- 
خانه يكمر تیه استحمام میکردند ودرنتیجه روئین تن میشدند و بازدرافسا نه میخوآنیکه‌این 
رودخانه پراذآ تش بوده واطراف جهنم می گشته است . 
و بعید نیست که گویند گان این افا نه میخواستند بگویند که پهلوانان قدیم لباسی‌را 
دربرهیکرد .که از امن بپرون هيآ مده واین لبای همين | هرن با فاز ات دیگراست که‌برای 
دوب داستفاده از آن بایدا نها را در آتش گذاشت . ۱ 
وبازدراسانه‌های قدیم یونان میخوانی‌که « آشیل » پهلوان هزوف بونانی هر گز 
کشته نمیشد وفقط ممکن يود بیك‌طریق اورا بقتل توص نند وان ابنکه ضر بتی بریاشنه‌بای ۱ 
اووارد آور ند ونیزمیخوانی که قر بەت (آشیل) را در کود کی به استادی وا گذاد کرد ثد که 
تصف بدنش اسان و نف دیگراسب بود واودا بنام (شیرون) میخوا:د‌ند . 
ولى بدان که (ئيرون) نیمی انسان دنیمی اسب نبود و از وراو طودی دسم 
مینماید که تنه‌اش مثل انسان وچها ردست ویایش ما نثد اسب میبأشد آذاین جهت اس ت که وی 
نخستین مردی است که توانست باوسیله‌ای غیراز پاهای آدمی طی طریق کند یعنی تواندت 
اسب را رام نماید و بر آن سوادشود وآنهائی که هر گزاسب راندیده وهیچ مردی را دواد 
براسب.مشاهده نکرده بودند وقتی نخسین بارهنگام عبوراورا مشاهده گردند و بد-نلرشان 
رسید که با حر کت سریم چهاد نعل اسب عبورمیکند تمورنمودنه او انسانی ات که دارای 
چهاردست وپا می‌باشد . . _ 
( آشیل)در نزد آن‌استاددا نشمند هم دوئین‌تن شد وهم فنا ناپذیرو (ثیرون) بعاودحتم 
اکسیر زندگی دا به‌آشیل خودانید واورا فنا ناپذیروجاو‌یدکرد . 
منتها هما نطور که توامروزثا گرد من‌هستی‌ودضایت نمیدهی که پروی ويك پر جوان 


ژوزف بالسامو ۱ جلددوم ۴۷و 
را بیاوری که من‌خون شریان اوراوارداین معجون بکنم شاید( آشیل) هم ادود( تروت 
اطاعت 9 وحاضر نشد که برای تکمیل ا کسیر حیات'دوائی را که (شیرون) میخواست 
بیاورد , ودر تیجه ء آب زند گی (شیرون) که په آشیل خورانیده شدکامل نبود " و اینکه 
میگویند که (آشیل) براثر جراحتی که بر پاشنه پای او واردآمد فوت کرد کنایهای از کامل 
نبودن | کسیرحیاتی است که اوخودداينك بکو که‌آیاحاضری که‌برای تکمیل اکسیرزندگی 
من . چیزی راکه میخواهم پیاوری یا نه ؟ 
(بالامو) قددی سکوت کرد و بعد گفت استاد؛من‌وشما دردورشتةً متفاوت بکادمشنول 
هستیم ؛ وهر کدام کاری دا که اتخاب کرده‌ايم پیش‌گرفته ومیرویم ' ومنافع ومطار این کار 
هم برءهده خودماست وهن نمیتوام , بااریکات يث جنایت , دسیله #کمیل معجونی را که 
شا تهیه کردها ید فر اهم کنم خاصهآنکه یقین ندارم که بمقه‌ود پرسید ۰ ولی ا گر يقن هم 
میداشتم بازقادربه ارتکاب این جنایت نبودم. 
(التوتاس) گفت اگرمن میدا نستم که بعد ازاینکه بیست‌سال برأی تعلیم وتر بیت تو 
زحمت کشیدم تواینتدر کم شوراز آب درخواهی آمد " هر گن آ نومه زحمت نمیکشیدم . . 
(بالسامو) گفت استاد.من که برای‌آزادی ورستگاری نوع بشرقیام کرده‌ام جگونه 
خود مر تکت 2 جنایت گردم ؛ 
(التوناس) گنت کسانی که برای دستگاری نو ع بشرقيام میکنند عاماء هستند نه وام 
فی ہا نی ھا نند تو که پام آزادی ورستگاری نوع بشررمیخواهید دنیائی را ویران کنید دد 
صورئیکه نمیدا نید که بعد ازخرابی جه خواهیدکرد ودیگر اینکه واقناً که آفراد بشر جتدر 
نادان و گمراه هستند؟. ..هزارها نفر رادرمیدان‌جنك برای يكو جب خاك ویا بدست آوردن 
یکقاعه بکشتن»یدهند ونامآ نرا فداکاری‌وشجاعت میگذار ند و لی‌دفتی که يك دا نشمنداحتیاج 
بخون يك نفردارد , و میخواهه وسیاه جاوید شدن تمام افراد بشررا قراهم کند و تنم آن 
عاید همه کس میشود آ نوقت اسم نرا جذایت میگذاو ند . 
(بالسامو) باددیگرسکوت کرد وسردایان‌انداخت و(التوتاس) گنت آیا باخودمداد ‏ 
و کاغذی داری ؛ (بالساه‌و) گفت مداد و کاغذ را میخواهید. چه بکنید ؛ (التوتاس) گفّت 
. میخواهم که تومیادرت بيك‌حساب ساده بکثی ؟ 
(بالسامو) گفت من بدون مداد و کاغذ هم میتوانم حاب کنم 
(التوتای) گفت | گرمن‌ددست فهمیده باشم توخیال داری که يك‌وزیررا از کار بر کتار 
کنی و بىد پارلما نی‌دا منحل نمائی و بجای‌اعضای پادله‌ان قفاوت داتمی نصب‌کنی وسپس به 
ومپله توسعه فاد اداری ورشوه گیری وتحريك عدم رضایت عردم,رژيم سلطنتی فرانه را 
سر نگون نمائی و خیال میکنی که وقتی‌رژيم سلطنتی فرانسه دا سرنگون کردی آنوفت‌ملت 
فرانسهآذاد وافراد آن باهم مساوی خواهند شدآیا چنین نیست ؟ 
(بالسامو) گنت مکراپن کاردد فارشا فیرممکن وغیررعملی است ؟ 


۳9 


2۳۸ جلددوم ژوزف بالسامو 
پیرمرد گنت توبهتر میدانی که در نتلر عن هیچ کار ی غیر عملی د غیر ممکن نیست ۰ 


د پالامو » گنت پس ایراد شما به چیست ! پین مرد گفت ایراد من بنتایج کار است نه 
خود کار . ۱ 


دبالمامو»ه گنت جطود؟ پیرمرد گفت فرق ملت انگاستان با ملت فرانسه این است 
انگلیسی‌ها با لفطاره علاقمند به آذادي هستند وعلاقه به آزادی مانند کوتامی و بلندی قامت 
با وضم استخوان بنه‌ی وقیافه جزوفطرت] نهاست در صورتیکه سابرهلل و ازآن جمله 
فرانسویها اینطور نیستند . وفرق دیگراین‌است که انگلستان یك جزیره می‌باشد و اطراف 
آفراآب احاظه‌کرده وازارویا بر کناراست بهمین جهت وقایعی کهدر آ نجا | تفاق‌می‌افتددر 


سایر کشورهای ابوپا اثر نمیکند لی فراسه يك کشور اروپائی است و بسایرممالك اروبا 


جسییده وما نند جگری است که سایراعتای بل جسیرده باشد ووقنی تفییر ات بزرگي در 


جگرپیدا شد درسایراعضای بدن هم اثرمیکند وسایردول اروپا تحت تساأئیروقايم فرانمه 
قر ادمیگیر ند ودرصدد عکسالممل‌ومداخله ب‌می‌آیند وان عکسالممل‌ها تولید جنگ‌میکند 
وتا وقتی که امالا دژیم سا بق و آثار آنازبین برد درم جف ید جای‌آن‌را بگیرد بعلی حف 
اقل بیست سال» فرانسه پاید پا دول دیگراروپا بجنگد و باسر بازان آلمانی واطریشی و 
ایتالیاگی واسپا نیائی ودیگر ان‌بیکار کند وا گر توحساب بکنی که‌هرسال حداقل دو یست‌هز اد 
فراهتوی و انان فاطریقی وغ دوا تی كفا مل خواهند ر بای از بست ال 
چهارمیلیون فرانموی و آلما نی وغپره فدای تقییردژیم تومی‌ڈوتد واينك بگوء که آیا قتل 
این چهار میلیون نفرجنایت است يا یکنفر که من برای تکمیل اکسیرزنسدگی خود لازم 
دارم ... چرا سکوت کرده‌ای وجواب نمیدعی ٩‏ 

«بالسامی گفت پسیارخوب استاد , دمن درقبال توضیح شما مجاب شدم ولی | رشا 
خونی راکه بدان احتیاج‌دارید بدست بیاورید موفق‌خواهید شد که ا کسیرزندگی‌دا اختراع 
کنید ی زه ؟ 

«التوتاس» گت وتو که میخوأهی دربدت بيست سال حداقل حهآرمیلیون‌فر انسویو 
آلماتی واطر بشی وایتالیاگی وغیره را فدا کنی از جا پر خیز ؛ودست راست خود را بلند5 م 
وبمن بگوای استاد من * سو گندیاد میکنم که بعد اذاین بیست بال وقثل عام چهارمیلیون 
ی نوع بش نیٹ بخت خواهد شد واز آزادی وساوات بر خوردار خواهد گردید . 

7 با لساموء که نمیخواست پاین سئوال پاسخ مستقیم بدهد گفت استاد: ]با ممکن يست 
که پجای خون انسان چیزدیگری دا در نظر بگیر ید ؟ 

ا دودست لاغر‌خود را بر هم زد و گفتدیدی که نوا نستی‌سو گندیاد کنی و دیدی 
که اطمینان نداری بعد ازاین قتلعام توع بشر نيك بخت‌شود . ا 

« پالسامو» باذ برای فراراز جواب مستفیم گفت استاد ۰ من‌فکرمبکنم که شاید بعداز 
بدست آوردن خونآدمی » بازشما موفق باختراع اکسیرژندگی نشوید ؟ 

«التوتاس» گفت یعنی مرا دروغگو میدان , 4 «بالسامو» گفت معاذاله »> من‌هر گزشما 
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ژوژف بالسامو جلد دوم ۵۳ 
رادروغگو ندا نسته‌امو نخواهم‌دا نستولی بعضی ازاوقات بر خی ازمسائل ظوری‌ددذهن! نسان‌جا 
میگیرد که انسان تصودمیکند که حقیمّت است درصورتیکه جنین نیت ومخصوصاً در کسانی 
مثل شما که تنهازند گی می کید ودورازغوفای زندگی هستیدوهمه جیزرا ازدر بچه‌استتباط 
وقطاوت خودتان ءشاهده می نما کید این گونه فکر‌ها بیشتر پید! میود جون از بس که شما 
راجم به يك موضوع , به تنهائی وبدون کمك دیگران و یی آنکه کسی چیزی بگوید قکر 
می کنید تسورمی‌نه‌ائیه که خفیتت را یافته‌اید درسودتیکه‌ممکن است این طور نباشد والیته 
دراین حال شما دروغگو نیستید و آنچه میگوئید عین جیزی‌است که فکر می کنید ولی‌ممکن ‏ 
است حقیعّت شما با حقیقت دنیای خارج وفق ندهد ‏ 

(التوتاص) گفت تومیخواهی بگوئی که من اکسیرزند گی را کشثف نکردهام پلکه‌فکر 
میکم »9 تصور مینما: یم که آن را کفث نموده‌امآیا این طودنیست ٩‏ 

« پالسامو » گنت همین طوزاست . پیرمرد کنت آیا تو بمرك عقیده دادی یا نه . 

« پالدامو » گفت البئه من بهر چیزی که وجود دارد معتقدم و مرگ هم جیزی است که 
وجود دارد . 

پیر مرد گت من خوشوقتم که تودداین خصوص بادن همعتیده هستی وقائل 
که مرگ وجود دارد . 

دیالامو» گفت بلی مر گك وجود دارد . پیرمرکنر گفت ولابد توعقيده داری که مر گك 
غیرقا بل اجتناب وشکست ت ناپذیراست وهی کس تمینو اد مر گے دااذبین ببرد. 

اا ۰ بای .: من مر گرا جین ی میدآتم که نمیتئوان آن را ازیین برد . 


می باشی 


پبرمر د گفتوطبما وقتی که جذازهيك مئوفی دامی بینی مت و حش‌می‌شوی و ازفر طوحشت 
عرق ازسرو ص ورت کو جارییگردد ۰ ۱ 
« با اسامو» گفت البته تا این ا تدازه‌عتوحش امشو م ولی تصدیق میکنم از دیدن لاشه 
يك‌مرده عیترسم و قکرديکنم درگ . جیزی است که ازهمه کس نیرومندترمیباشد وهمه رااز 
بادرمیا ورد وهیچ کس زمیئواند پااو بنجه در پنجه بیف‌کند . ۱ 
پیره‌ردبمد ازشئیدت جمله اخیر ,روی خود دا بطرف نقطه‌ای ازاطاق کرد و نگاه او 
روی یك سگ سیاءر نگ متم کزشد . 
«بالسامو» که نگاه استاد خود دراتعقیت میکرد آن‌سگ را دیدومیدا نست که‌سكث»ز بور 
بکی ازسه سگ سیاءرنگی است که وی بر‌حسب در خواست استادش برای او آورده بودوپیر 
مرد دونای نها دانمن ازمایش معدوم نمود . 
پیردرد گنت بر خیزواین سک دا بیاود وروی این میز بگذاره با (سامو» اطاعت کرد 
وسگ راآورد وروی میز که روپوشی اذببنگ مررمرداشت گذاشت وسك‌سیاهر نگه کهاحسای 
میک دجارجچه‌س نوشتی خواهد شدمیلرزیه و اهسته زوزه میکذید . 


التو 7اس کشت جوب e‏ تو که بمر که ععیده دادی آیا بز ند گی‌هم تقد شس 5 


2۰ جلد دوم ژوزف بالسامو 
نه . و آنا قأئل میباشی که زندگی وجود دارد یاخیر . 
«بالسامو» گنت ت البته ذند گی وحجود دارد «زیراأ هست» , 
پیرهر دگفت آیا این سگه ,. يك جأنورزنده هست يا ئە ؟ 
(بالامئ گشتجچون تکان میخوردو نفس میکشدوصدا از حلقومش پيرون ۳ آیدواظهار 
گت حشت میکند جانور ز نده میباشد . 


د اما سکف سیاه 1 ز شتا ست وبعدآذاین ۰ هروفت ازتوسگه خواستم برای 
من‌سکه‌های سفید پیاود . 


(بالسامو) گفت اطاعت میکنم 

(التوتاس) گفت برآ اینکه توبیشتر اطمینان حاصل کثی که این سک ز نده‌است اودا 
وادار به عوعومیکنم و بعد ویره مر دیکی ازعنلات سك‌را بسختی فشارداد اما سك پجای‌عوعو: 
زوزه ممتئدی کشید . 


دبرهرد گت حال که ات درز آده بودن این سك ندادیم دستگاه تخلیه هوا 
را بیاور . 


دیشگاه تخلیه هوا که امروز در تمام لابراتواردا هت عبادت ازظرفی بود. که‌يك 
محفظه يزرك بلودی ما ننه گنبد: بالای آن فرارهیگر فته وانسان میتواند هرجه را که درون 
آن میگذار ند خوپ ببیند . 

دیالمامو» دستگاه تضلیه هوا را آورد و روی میز گذاشت شت وییره‌رد گنت حال پکو 
که توبچه تر تیب مايل هستی که این سك پمیرد . ۱ 

«بالسامو» گفت من علاقه بمرلك مخصوص ندارم واین سك بهرتر تیب که بمیردبرای 
من بی‌تناوت است . 

« التوتای » گفت پس موافق هستی که اورا بوسیله دستگاه تخلیه هوا بمیراذیم که 
مرك بدون شکنجه ایست . 

«بال‌اموء گت پیرمرد گفت س سك را درون دبتگاه بگذار وخوذت شروع 
بتخلیه کن . پالامو مك را درظرف دمتگاه تخلیه هوا گذاشت و روپوش بلودین دا دوی 
آن نهاد و آنگاه تلمبه دستگاه دا بحر کت در آورد و باهر حر کتی که بتلمبه میداد مقداری 
هوا ازددون دستگاه خارج میشد . 

سك بدواً متوجه نبود که چه بررسرش میا ید ولی بمدا ناد اضطر اب ازخود نشان‌دادد 
بوزه خود دا بلند کرد که هوا زا تفس کف دلی بزودی هوای ظرف خالی تد وسكا گهان 
افتاد ودیگرحر کت نکرد وبزودی لاشهآن متورم شد ذیرا چون ظرف مز بورخالی‌اذهوا 
بود ؛ ودیگرفشاری ازهوا . ړوی بدن سك وارد نمیآمد عضلات اومتورم گردید . 

( الثوتاس) گفت اکنون این سك براث‌فتدان هوا یعنی اختناق جان سیرد . 
۱ ( گفت‌همرنطو راست ی درد گفت و آیا تصدیق میکنی که سك دیگرجان 


نداردو مر 


است ؟ 


ژوزف بالسامو جلد دوم 25۱ 

پالامو» گفت کاملا تصدیق میکنم , پیرمرد گفت مبادا من بوسیله‌ای , ومثلا به 
وسیاه ترزیق هوا در بدن این سك » اورا زنده نگاه داشته باشم ؟ 

بالسامو گفت‌نه. . وا گراین کار دا میکردید من میدیدم گواینکه بعدازمی ك ميتو ان ' 
بار دیق هوا جانوری دا زنده کرد ۰ 

پیرمرد گفت‌معذالك برای مز ید اطمینان تو» ما برای دومین مرتبه این‌سك‌رابقئل 
9 مور سا نیم > سر‌پوش را بپردار . 

اما چون درد خل سر پوش هوا و جود داشت اڭ خارح‌روی سر پوش فعار میاورد 
دیالهامو» باوجود قوت عضلات نثوا نست‌سر بوش را بلندکند وپیرمرد گفت نگاه کن .هوا 
دوی بدن ما نیز همین طودفشارمیآ ورد . 

اينك شیررا بازکن که هوا وارد سر پوش شود.. 

/ با لسامو) شیردا باز کرد وعوای خارج وارد سر بوش شد وعد (بالهامو) بسهولت 
۳ برداشت وپیر مرد کاردی را بدست شا گرد خود داد و گفت این کارد دا پگیر وستون 
فترات مك دا از گردن قطم کن اما متوجه باش که قصبة‌الریه و لوله مری - ۱- مك 
قطع شود , 1 ۱ 

(بالسامو) باآینکه ازقطم ستون‌فترات سك نفرت داشت برای اظاعت ازدستوراستاد 
خود , درهنطقه کردن بابك ضرمت کارد ستون فثر ات حانور مرده را قطع نمود و ذخم 
خوفین نسیتا بزر گی نمایان شد . 

پیی‌مرد گفت‌هنگامیکە‌شما ستون‌فترات مك‌داقطم گردید بداودیکه دیدید کو چکترین 
حر کثی أزاو سر نز د وهیج یك ازذرات گوشت و بوست ات نخورد و این موضوع ا پت 
میکند که مك بکلی مر ده است . 

(بالامو) که اذاین اصراد و وسوای استاد خود تاراحت شده پود گفت من تصدیق ‏ 
کردم که این ساف مرده است ودیگر لز ومی نداشت که‌ستون‌فقرات ادراقطع کنیم ت 

پیرعرد گفت خوب حالاعمکن است که این سك ذنده شود و آئادحیات ازخود نشان 
بدهد یا ثه ؟ 

( با لسامو) گفت نه . استا د گفت وشما هیچ ک ۳ را در جیان سراغ دار ید که بتواند ۰ 
این سك دا ذ نده کند بطوری‌که آ ثارحیات ازخود نشان بدهد ٩‏ 

(بالسامو) گفت جز ذات خداوند من‌هیچ کس را سرام ندادم که بتواند لاشه‌مرده‌این 


9-۱صیذا لر به عبارت از او له اي از روف است که ھوأرا به ر بچ هیرساند 3 مر کا 
عبارت ازلوله‌ایست که دعان را مله متصل میکند وغذ| از آنجا و ارد هه‌ن ه همشو د وأین‌دو 
أو لهرا کهدر تمام ا نودان ۳ زف أ ر هس مت تیاه با یکد :گر اشمیاه ذهو د و گر جه سردو لو له ره 
دهان ۳ مشود ولی ازدهان پائین تر هر بل اذاین دو لو له ما سیر جدا گانه‌ای دارذ 


(مذر جم) 


ور جلد دوم ژوزف بالسامو 
سك دا. بحر کت در آورذ بطوری که ارحیات از خود تشان بدهد . 

۱ التو تاس ( کفت اک ر این مك مرده جشم خودرا باز کند و بئونگاه کند جه‌خواهی 
کشت چ ۱ پا لسآمو ) گەت تصور نميکنم این کار دامبکند و 2 ۳1 د خیلی حيرت 
خواهم نمود . 

استاد "گت حیرت خواهی کرد ۳ احساسی دیگر بتودست نمیدهد ؟ 

(بالسامو) گفت جون هذو ژجشم خود را باز تگرده.من نمیدا نم که آ یا احساس‌دیگری 
هم یمن دست خواهد داد یانه. 

(النوتاس) گفت اينك بروو آن ظرف دا بیاور ولی متوجه باش که از دسنت بزمین 
نیفتد ووار گون نشود . 

(یالسامو) دفت وظرف بزرك واستوا انه‌ای شکلی دا که در نظر اول ش شبیه بيك پشکه ‏ 
کوچك بود آودد ومنا بل پیرسرد دوی یز گذاشت . 

ازدوطرق آن طزف» دو بر آندگی یرون امت وبهريك از آنها تول اوران 
شده بود . 

امروز ما میدانیم که این ظرف يك پیل برقی است ولی در آن دوده این.ظرف دا 
نمیشناختنه وحتی (بالسامو) هم نمیدانست که جه فایده دارد . 

(التوتاس) گنفت حوب .. اين ك کدام جشم رادیخواهی که سك‌باز کند . « بالساموه 
گفت جشم راست را . 

ویو درد یکی از دومنتول راگر فت و بوسیله يك رنه سیم نازك سوذنی از هس را بن 
متصل کرد ونیزموزن مسین دیگری را بسیم. دوم متصل نمود . 

بعد یکی از .وزنها راددیکی ازعضلات‌سك فرو کرد و بلافامله سوزندیگررادرهمان 
۰ موضم جای داد بطوریکه باسوزن اول تماس داشته باشد و«بالساموه باحیرت دید که جشم 
راست سك بازشد و باه نگاه میکند. 


3 بمعدض ان آن دوسوزن را که معصل رھ پیل و و داز عصله بیر ون کید چشمر است 
سك مثل" اول هم ی ۳ 

بعد همین آذمایش دا درورد چشم چپ نمود وچشم جپ نیز باز گردید . 

دالتونای» کگفت الا نوبت پوزه سك است و بطوریکه ھی بینی بوزه اد بکلی بهم آ مده 
ودهانش بسته شد وما آ ارا باذميکنيم 

این مر تبه «التوتاسة دوسوزن مسین دا درعضله دیگری فرو کرد و « پالسامو » با 
خهرت ووحشت دید که بوزه سك بازشد ودندا:های او نمایان گر دید و ممل این‌بود که‌ددین 
دندا نها عضلات مه آ هسته عر تعش هیشود . 


« پا لسامو" « که OS‏ تا ەر أن آزمایش تمس قر ار 5 فته ET‏ گەت واقعا خی 
ا تا 


۰ اک است‎ HE 


ژوزف‌بالسامو جلد دوم ۱ bar‏ 

التوتاس گفت عشرات . مرك, که تواینهمه از آن میترسیدی بین که چقدر ناتوان 
است يرا بااینکه مركلاشه این مك دا دد بر گرفته و کوچکترین اثرحیات برای او باقی 
تگذاشته پیرمرد ناتوانی مثل من میتوانم مرك دا از پوژه این حیوان مرده دور کنم تا 
پوزه سك بآزشود ودندانهای او نمایان گردد ؛ ند بدان که مرك :ا نطور که توتصور کردی" 
تیروهند و ین قا بل شکست يست اينك برو و آن ظرف دیگر را هم که شبیه باین یکی 
است پیاود . ۱ 

«بالسامو» رفت ويك پیل دیگررا آورد ودر کنارپیل‌اول گذاشت و پیرمرد دو قاب 
منت و دو قطب نفی ده پیل‌را بهم متصل کرد و گفت حالانگاه کن . 

بعد دوسوزن عوصوف دا ددیکی از نتاط مخصوص بدن سگ فرو کرد و وبا لسامو»دید 
که سگ روی چهاردست وپای خود بلندشد و باستون فترات قطع شده و گردن آو یختهدا نند 
کسی که دچارلرزه شده روی چهاردست و پای‌خود مر تعش عیشد.جنان و حرشت بره با لسامو > 
غابه کرد که احساس نمود موهای بدنش داست می‌شود و به‌قهفری علب رفت تااینکه بدیواد 
رسید وشت بدیوارداد وبا دست عرق پیشانی دا بالنمود . 

۾ التوتای » گفت چون نمیخواهم که تو از فرط وحشت بمیری بهمین آذمایش 
ا کتفا می‌تمایم و سپس سوزن ها دا ازیدن سگ بیرون آورد وسگت مثل سایق بدون‌حر کت 
روی زمین فاد . 

پیرمرد گفت خوب عشرات حال چه میکو ئی و آبااکنوث عمدو نذلر وم که مثل‌سایق 
دارای اهمیت وقدرت عست يانه ؟ ۱ ون ۰ 


«بالسامی گفت واوا که ما 


ی عجیبی کردید ون دیق مكنم این آزمایش‌خیلی 
دمن !شی کرد . 


پیر‌مرد گت س بك تصدیق کن که من درست هیگفتم زیر اوقتی کسی توا ندهر که 
زا منوود. کن و یك ههام دهاوا به حر کت در آورد سار :ی اولی ہی تواندعمی را 
طولانی نماید. _ 

و بالسامو» گمت ولی این حیات که شما باین سگ ارزانی کر ده یك حیاتءقنل 
است نھ همیشگی 4 

پیرمرد گفت | گرقدری صبرداثنه باشیم هیتوا نیم که وسیله نادین حیات ابنی را هم 
پیدا نیم (بالسامو) کف حال !گر شما | رز ند گی‌را تکمیل‌نما ید ۶ باون سگ بدهیداین 
سگ ھموارة رتد یقت هاگ ۱ ۱ ۱ 

پیره‌رد گفت بلی «پالساموه کت !گر این که بسن آدمی مثل شما افتاد و تما 


سرش را در ادف آتوقت حطور میشود و1 با زهم زنده میماً E‏ با فقوت میکند 0 


پیر مر د گفت زه _ وهکنا اگر جازدای ود یس کس جر اب شود وگلو لدای قاب کسی 


دح جلددوم ژوزف بالامو 
را سوراخ نماید | کسیرحیات من نخواهد توانست‌اورا ازمر گ‌نجات بدهد . 

«پالسامو» گفت یا نمیتوانید بعد اورازنده کنید ؟ پیرمرد گفّت اکنون خیر...جون 
من اينك پوسیله برق بعضی از اعضای بدن مرده دا بکار میا ندازم این زند گی که من يان 
عدوها میدهم موقتی است ی اینکه بتوانم بطلرزی ثابت ودائمی بك مرده دأزنده بکنم ` 
با ید بدا نم که مر کزروع در کجاست ؛ وا ر بدا نم که شد روح در کجا می باشد ؛ عمکن 
است قبل از این که پراث ر گلوله ویا فرور ختن آوآد کسی بمیرد د اورا ازم رگ E‏ 

دبالسامو» گفت جطوراورا ازمر گت نجات میدهید ٩‏ ۱ 

چیررمی گفت من زخم را ژود ماله میکنم وقبل اژاینکه روج بتواند از کالید‌خارج 
حم را درمان هی نمایم لور یکه روح نتواند از مجرای زحم ادج گردد و سیب 

شود ۰ 

2ر بالاموه گفت هر گاه يك کاردا گلو له يك شریان‌داهم فطع کرده باشد شمام توا نید 
آن شریان رابهم متصل کنید + 

پپرمرد گفت البته ! «بالساموه گت من خیلی میل‌دادم که بوسیله يك آزم‌ایش صحت 
این موضوع داامتحان كنم 

بیرمرد کارد دیگر رادغیراز آنکه وسیله وطم سئون فقر ات سل شده مودي ازدو کمین 
برداشت وقبل ازاینکه (بالسامو) بتواند ازعمل اوجلوگیری نماید کارد را روی اعد خود 
زد و ب‌دری‌کارد فرورفت که رگ قعلم گردید و خون بمقدارزیادی جاری ثد . 

م با ا مو کت امن جه‌کاری است که کردید و برای ده جود را ات نمو درد 0 

مر درد گفت آخر تو یك ادم شکالك هستی و تا جیزی را بچشم خود نبینی باور 
نی کون مج 
ویعں شیشه‌ای را برداشت وچند قطره ازمحتوپات آنرا دوی زځم ساعد خود ريخت 
وه بالساموه دید که خون دريك آن قطع شد ودوسرز خم بهم آهد دپورهر د گفت نگاه کن :. 
این دوا حتی استیاج به ذحم بندی هم ندارد ولازم تست که عن این زخم را تاد سم 
و ۱ يك اترعبهم از آن ,أي نخواعد عاند . 

دبا لسامو» که درقبال شاهکاد حدید استادش دوجار حیرتی تازه گردید. بود گفت: 
اتاد ١‏ من اصدیق: میکنم که شما دانشمندتر :ن فرد بشر هتید ؟ 

«الوتای» گفت گر جه من هنوذ نتوانسته‌ام که بطور کاعل مرك دا ممهور ولی. 
از قدرت سایق آن کاسته‌ام جون مھ ی توانم بو سیله این دارو, ماد نم از این گر دم که روج 
ازمجرای ز حم ھا و سوراخ گلولة‌ها ا شود ومرك دیاوف و1 9 من زنده بما نم کاردای 
بر حستته تر ا کرد و میا گوشت بدن انسان را طوری سفت و متراکم ی 
1 هیچ شم‌شیر و گلوله‌ای از أن عور نکند و استخوانهای بدن را جتان ak‏ م خواهم 
کرد که از پولاد با استقامت تر ګرددو عر گز هیچ ضر بت نتواند که استخوان 2 بان 
انسان را بشکند ووضع زن د گی نوع بغر را عودی یر خواهم داد که برای مساقرت 
احتیاح وه تامسب وقاطر نداشته باشدووسیله ارتباطات را جنان سر یم خواهم نمود که مردمی 

زا وا 


که در مخرق دنا عسشند دراک اناه مدای مردم مدز دتا را شنوند و خود انها دا 


EL 
. بە2ەەط‎ 


ژوزف بالسامو جلد. دوم ف8د . 

آری عدرات ۰ من تمام این کارها و کارهای دیگر را که تو نمیئوانی تصور نمأگی 
خواهم نمود مشروط براینکه اقلا :| سال دوهزار میلادی یعنی تا ده بست و سی سال دیگی: 
زنده يمانم و اگر تا آن موقم زنده بما نم دیگی نوع بقی از بیم‌ادی و مرك بیم نخواهد 
داشت و ماننه مرغان در هوا پرواز و مثل مامی در زیر آب زندگی خواهد کرد وحتی 
کاری خواهم نمودکه انان محتاج‌به غذا و آب نشود همانگونه که‌امروز خود من چندان 

. احتیاج به اکل و شرب ندادم‌زیر! جوهر اصلی آغذیه را بافته‌ام واینرایدان اذاین غذائی 
که تو میخوری فقط قسمت کمی از آن که‌شاید بانداژه يك حبه گندم نباشد جوهر اصلی 
غذا و عامل حفظ حیات و نیرو در بدن است و ایئك برای اینکه من اقلا تا سال دوهزاد 
میلادی زنده بمانم , برو و آنچه را که از تو خواستم برای من بیاود که بتوانم اکسیر 
فداگی خود را تکمیل کنم . ا 

«بالسامو» گفت استاد ءاجازه بدهیدکه من قدری فکر بکنم و خود شما هم خوب 
است که داجم باین موضوع فکر کنید ؟ 

پیرمرد گفت آیا باز هم مردد هستی ٩‏ . .و باذهم تصور میئمائی که من از تو 
در خواستی میکنم که بدون‌فایده است وحال که تواز اجا بت درخواست‌من خوددادیه‌یکنی 
منهم سعی خواهم کرد که بجای خون انسان چیز دیگری دا در اکسیی خود بریزم که 
همان تر کیبات خون انا نی دا داشته باشد. 

دیگر وور مرد توجهی به دیال-امو» نکرد و مثل این بود که او در اطاق حضور 
ندارد و «بالسامو» هم که باخلاق استاد خود آشنا بود ؛ بوسیله آلتی که شرح دادیم از 
آن اطاق فرود آمد و وارد طبقه تحتانی گردید . 


فصل بنچاه و چهارم 


دو بادی متغیر است 


درثبی که «ژبلبرت» در قنای کالسکه «آندده» میدوید تا اینکه او دا بمئزل خود 
اقم در مجاورت خانه «روسو» رسانید» بعد از خائمه‌تشر ينات رسمی ' دوپاری در صدد 
بر آمد که سیاست جدید خود را در ذهن اعلیحضرت لوئی‌پا نزدهم تلقین نمأیف . ` 

و برای تلقین سیاست جدیدخودبشاه گاته بود که نباید طوری بقود که «شوازول» 
۳ عروس جوان و جدید ساطئتی محرم شود و با هم دوست گردند . 

شاه گفت کنتس ۰ از این حیث نگران نباشیه برای اینکه عروس من , تقریباً يك 
دخشس بچه است در صورتیکه «شوازول» یك وزير سالخورده میباشد و دوستی و محرمیت. 
.ايندو نفر خط تاك نیستزیرا. «شوازول» دراین سن وسال دیگی عاشق نمیشود و عروس 
منهم در سن کودکی تمایل بيك مرد سالخورده پیدا نخواعد کرد . 

و پا این حواب آمیخته پشوجی , شاه جلوی سیاست بافی معشو قه خود دا گرفت 
اما دو پاری که با هوش زنانه .خود متوجه شده بود که خاطر شاه مشنول بچیز جدیدی 
است میخواست بفهمد که چه جیزی او را مشغول کرده است . 

از طرف‌دیگر لوی پا نرهم مردی‌بود خود خواه وددست میداشت که بر ای معشوقه- 
های خود تولیه حسادت ور قا بت‌نماید مشر وط بزاینکه رقا بتو حسادت مز بودمنتهی بذز اع 
و مرافعه نشود زیرا شاه بسیارازنزاع و مرافعه زنه! میترسید . 

دوپاری هم استعدادی‌زیاد برای حسادت داشت برای اینکه اولا زن بود ثانیا هر 
لحظه خود ر| در معرع خطر پیدایش يك رقیب میدید و میترسید که مبادا مقامی را که با 
زحمات زياد بدست آورده از دست بدهد . 

محشوقه سایق شاه خانم «یمپادور» نه فقط پرقیای خود حسد نمیورز ید پلکه گاهی 
خود او برای ابنکه وسائل تفر یحی جهت شاه فراهم نمایه ذنهائی را بشاه نهان میداد 
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اما دوباری وا8 نید سوده بود که نمینوا نست‌دقیبی‌دا تحمل نما ید دا گردقیبی برای او بید‌آهیشد 
از مام بالا سر نگون میگردید ۰ ۱ 

این بود که بشاه گفت اعایحضر تا ۶ من آمشب اعلیحضرت را قددی مر 

شاه گفت علت ت تفکر من اینست که LT‏ نود من میتوا ند وسائل سعادت غر وس مرا 
فراهم کتد زیر خیلی علاقمندم که عروس خود را سعادتمند ببیلم . 

شاه درو غ میگفتو کوچکتر ین علاقه‌ای بسعادت‌عروس خود نداشت و فقطمیخواست 


کون خاطر خود دا از نظر دوراری پنهان يان . 


دوباری برسید اعلحضرتا ؛ برای چه نگران هستید که مبادا وسائل سعادت عروس 

سلطنتی فراهم نشود . 
شاه گفت برای اینکه هن اهر وز متوجه «ودم که وه من Î‏ ناه 

میکند پزن خودش نگاه نمیکند . 

دوباری کفت اعلیحضرتا , ا گر خود اعلیحضرت اینم‌وشوع دا بمن نمیگفتید من 
باود نمیکردم زیرا والاحضرت آرشید و شس (ماری آنتوانت) ذنی ذیبا است . 

شاه گفت بلی او دیبا است‌امالاغرميباشد.دو باری گفت اعلیحضرتا , او | کنون‌خیلی 
جوان است و یکی دو تال دیگر فر به خواهد شد . ۱ 

شاه گفت دوئیزه (دو تاودی) هم جوان است و عمسن عروس من میباشد ومبهذا.. 

دوپادی گنت مقصود اعلیحضرت ازممم‌ذا جیست ؟ .. شاه گنت معهذا دادای‌تثاسب 
اندام و از هر حیث زیبا است . 

از برقی که از جشمها ی« دو باری € در شید شاه فهمید که حرف نامر بوطی زدهو 
برای اینکه خبط خویش دا جبران کرده باشد گفت شما هم کنتس عزیز . در سن‌شانزده 


سالگی 3 هشده ما زک ی فر به. دود دض 3 مل امروز آندام و عناسب داشتید . 


ا خوش ا ارجه قدری وضم ۳ اسلاح کر د معهدا حرفی از دهانه تير ى 
از کمان جسته بود و «دوپاری» که احسای خطر نمود نقش يك معشوقه دتجیده خاطر دا 
آغاز نود و گفت ا « از اینقرار که هیقی‌ما تید این شیز ه «دوتاو ددبی » خیلی 
ژیبااست . 

شاه گفت من از کجا دید نم که اوزبیاست با نه : دویادی کفت اعلیحضرتا شماا کنون 
از زیبائی او تدر یف و قشنگی اه دا تمجید میکردید و در ایئ‌ورت جگونه همکن است 
که او را ندیده باشید . 

شاه که رفته دفته عتب نشیتی عیکرد گفت من فط میدانم که او لاغر نیست و از 
چبزهای دیگرش اطاع زداره . 

دوباری گت از اینثرار اعلیحذرت او دا معاینه قرهوده‌اید که میدانید لاغر 
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اء بار نجش مصنوعی گفت کنتسن عر ار شما اب ی ہی کنمد که مرا دوچار LU:‏ سس + 
نمائید. در صورتیکه که من دوچار ضعف باصره هستم و بهمین جهت هیکل و جثه‌ای تو جه 


مرا جلب می‌نماید بدون اینکه جز ئات آن بنظ ی من برست و در جثذ عروسم جز استخوان 
جیزی ند بدم. 

دو پاری گفت اعلیحضر تا و برعکس در جنه دوشیز: ( دو تاود نی) ما جالب 
توجه ملاح ظه غرمودید و حال آ تک والاحضرت آرشید وش عروس شما دارای بكذیبائی 
پر آزنده هی باشد و زیبائی دوشیزه (دوتاودنی) مبتذل و فاقد برآزندگی است . 

شاه کنت | ر این طور باشد پس شما هم یك زیبای برآز نده اتيد در صودتی که 

این خوش آم د گوئی زیاد مقبول‌طبع دو باری نشد زیر! بمنزله لفافه‌ای‌بود هدر خوف 
آن‌شاه اززیبائی دوشیزه (دوتاددنی) تعریف می نمودودو باری بر‌ای‌ابنکه بهتمکنون خاطر 
شاهانه را بشئاسه گنفت : ۱ 

اعلیحضر تا من‌وقتی که میبینم که والاحضرت آرشید وشس عرو شما خانم‌های ندیمه 
جوان برای خود انتخابم ی کند مسرورمی‌شومزیرا يك در بار که براذ پیرزن‌ها باشد‌خيلي 
ات : 

شاه گفت احسنت ۽ من ين همین موضوع دا به نوه خود میگفتم و باو خاطر نشان 

e‏ خوشوقت باشد که زن او ندیمه‌عای‌جوان برای خودا نتخاب‌میکند ولی این‌شوهر 
باین‌جور جیز‌ها علاقه ندارد . 

دو باری گفت | گروالاحضرت آرئیدوشی . این‌دهشیزه «دوتاورنی» را برای ندامت: 
خود أنتخاب‌مینم‌ود بدنبود . ۱ 
اه گفت تصور میکنم که اون رای عاعت خود اتاب کر انت رف بای کات 
اعایحضر تا ءآ با شما اذاین موضوع اطلاع داشتید ؟ شاه با بی‌اعتنا ی گفت من اطلاع نداشنم 
اما شنیدم که دیگران میکنتند که او ندیمه عروس من است 

دیا زی کفت ا ات تاه گرا انم دختر ثروتی ندادد؟‌شا E‏ ازخانوادء 

نجییی است وخانواده (تاودنی مزون‌روژ) ازخدمتگزاران قدیم عسیند . 

دو باری گفت آ « با اعلیحضرت اطلاع دار ید که جه کسی این خانواده دا وارد خدمت 
والاحضرت آرشیه وشی کرده است ؟ 

شاه گفت نه , وشا ید ود آنها برای امید استتاده ا خدعت عروس من‌شده بأشنن. 

دوباری گفت من اول خیال میکردم که « شوازول » این خانواده را وارد خدمت 
والاحضرت کرده که بتواند درباده آ نها مستمری برقرار کند زیرا (شوازول) درولخرجی‌از 
خزانه مملکت خیلی سخاو تمنداست . 

شاه گفت کنتس 2 خواه‌ش میکنم که راجم بمسائل سياسي صحیت تکتمفا . 
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دو باری كت اعلیحضرتا ا گر کسی بگوید که (شوازول) وجوه خزانه اعلیحضرت را 
صرف و لخر جی میکند داجم پسیاست صحبت کرده است ؟ 
شاه گفت بلی وبعداز این حرف ازجا بر خاست وکارمهمی دا بها نه کرد و ازدو بادی‌خدا. 
حافطی نمود و بطرف عمارت(تریانون بزدگ) -۱ رفت . 
بمحض دفتن شاه دوپاری به خوابگاه خود رفت ولی‌تا مدتینتوانست بخوابد چون 
احیای میکردخطر ورذ گی اودا هدید می‌نماید . 
صیح روزدیگروقتی که دو بار ی وارد دیودوار» ۲ خود شد دید کد «شون» تواهرش 
منتظر آوست وتا «شون» اورا دید گفت صبح خير . . این حندروزموفتیت‌های E‏ نصیب تو 
شدومن بتوتيريك میگویم زیرا نه فقط دسماً 1 فی شدی باکه شاه تورا به‌عروس خود 
معرفی کرد ودرسرمیزشام دسمی ۽ ازجا زو اده سلطلثتی وخانه‌یای درسه اول گذشته غير ازتو 
کیوجود نداشتوهن جفین دارم که هما کنون یک کالسکه در جاده «اوسین» مشنول‌حر لت 
است که پیا بند وتورا بینناد و حود را زیادتر پتونز ديك کنات 5 


دو باری گنت من امروز حوصله دیدن کسی راندارم و هر کن که بياید او دا جواب 
هي دهم , 
«شون» گفت خواهر ؛ امرون کو یا اوقفات نو تلخ است . 
دو بادی‌گفت بی آمروزحوصله پذبرفتن اشخاصرا ندار مو بعد یام دای بلنة کگفت‌شو ولات 
هرا حاضر کنید » صیحانه مرا بیأورید ... 
« شون » ز نگ زدو زامور » وارد الاق ۳1 دید و و« شون » باو كفت بدا نه را 
پیاو دید ۱ 
«زامود» ملک 1 ميل ندارددسئور«شون :را به‌مو فم اجری بگذ‌ارد ۳ ۳ ی قدم 
برداشت وسردا پائین انداخت و کنتس که آن در کت را دید گفت «زاه‌ور» هگر تونمیدا نی 
»ن گرسنه هستم‌زود بدو وٹکولات مرا بیاور و گر نه مدنت دا زیر گلاق سیاه خواهم کرد . 
" وزامود »ما لحن آفر یدای خود گەت « زامور» هر گز نمی دود زیر ا « زامور ۳ 
حکمران است . 


دو باری شلاقی دا که دسته نترء ومینا کاری داشت برداشت . این شلافی بود که‌هر وقت 


۱- عمادت «تریانون بزرك» پوسیله لوئی چهاردهم بادشاه معروف فرانسه ساخته‌شد 

و بدو أصفت «بزر گه»را نداشت ولی وقتی‌که لوئی پا نزدعم بسلطنت رسید ودرمتطته موسوم به 

دتریانون» نردك باریس عدارتد یگ ریسا خت‌عماد تی که جد او لوئی چهاردهم سا خته بو دموسوم 

به‌«تریا نون بزرك» وعمارت دیگر«تر یا نون کوجك» گردیدودرفصول آینده‌اين کتابآ لکا ندر 
دوم راجم. بهر دوعمادت توضیح میدهد ومیگوید که برای‌چه این‌دوعمارت ساخته شد . 

۲ (بودوار) که امروزدرزیان فادسی هم متداول نده طاق ق مخصوص خانم‌ها است که 

. البته با خوایگاه نباید اشتباه شود 
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سگٹ‌های کوچك وسفیدرنك دوباری «سگه‌هائی که مخصوص اطاق‌بودند» باه م تزا عمیکرد ند 
معخ‌وقه شاه بدان وسیله آنها دا تأدیب هی نه‌ود دیمحض اینکه چشم E‏ بەشالاق اقتاد 
فریادزنان ازاطاق بیرون دوید . 

(شون) گفت خواهر تواه‌ردذبی رحم شده ای ومیخواستی «زامور» راشلاق بر ای ؟ 

دوبادی‌گفت هر کس دیگر بجای من باشد بیر حم میشود . 
(شون) که‌دیدواقعاً اوقات خواهرش تلخ‌است؟ تفت پس توب است‌منوم بروم برایاینکه 
ممکن است مرآهم شللاق پر د ئ ۰ 2 

این هنگامبا دوضر بت,درب «بودواد»دا کو بیدند وددوباری» باصدای بلند گغت‌این 
کیت که درمز ند ؟ « شون » کنت وای «ر ا اون شخص » زین ۱ بطور قطم وف موفعی 
آمده‌است .. تک 


ویکونت دو باری که صدای ا شندده نود وارد اطاق شد و گفت] ۳ میگو ید که بد 
موه ی‌اهدهام 

دو باری گفت اگر پشما پگویند که بدموقعی آمده‌اید گر جه خواهد شد ؟ 

(ویکونت) گت گفت در آن مورت دیگراینجا نخواعم آمد دو باری گشت وا گردیگرایننجا 
نيائید جه‌خواهد شد ! 

(دیکونت) گفت در آن‌صورت هم زیادتراز من‌ضرر خواهید کرد د 

دو باری گت عج بت آدم پردوئی هسنی . (ویکو نت) کھت بذخار م هر کس که اینجامیا ید 
پاید تملق بگهید و اگرتماق نگوید پررومیشود و بعد خطاب به « شون » گفت چه‌اتذاقی 
افتاده وجرا خواهرم امروزذاین طورشده است ؟ ۱ 

د شون » گفت من‌هم نمیدا نم جه اتغاقی افتاده وهمين ددر ھی بینم که با او نمیشود 
حرف زد . 


ین هنگام پیشخدمتی وارد اطاق شد ويك سیئی بزرك داکه ظر وف مشدد روی آن 


گذاشته بودند باخود آورد ۱ 

۳ یکونت » سینی را ازدست او گرفت و اشاده‌کردکه بیرون برود و آن را روی 
میزی نهاد و خود پشت یز نشست و گفت حال که بااو نمیشود حرف زد باشو کولات صحبت 
ميکنيم . شو کولات صبح شما بخیر . حال شما چطوداست ؟ 

و پد خطاب به « شون» گفت مگر توجیزی نمیخوری ,.. نزديك بيا وشرو ع کن . 

۱ د شون » با اشاده سيه ویکونت فهمانیدکه مپلی به صبحانه ندارد و «ویکونت + 
بدون اعتناء بارقات تلخی دو باری قطعات نان سغید رابسرداشت و باکارد روي آ نها گنه 
گذاشت ويك فنجان شو کولات برای خود ريخت و شر وع بخوردن کرد . 

دوباری به ویکونت گفت ایکاش منهم‌مثل تو لاابالی بودم و هیچ فکر جز پر کردن 
شکم خود نداشتم . ۱ 
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دویکونت » کفت مگرتو جه فکری دای ؟ .. « شون » گفت لابد‌خواهرم ازفشیه 
د شوازول » نگران است زبرا می‌بیند که شاه حاشر نیست او رامعز ول کند . 

دو پاری گفت ازقنا امروز ازاین طرف نگرانی ندارم « شون » گفت پس برای جه 
اینطور اوقات تلخی میکنی ؛ دوپاری گفت‌نگرانی‌من‌اذشاه است؟ ۰ ۱ 

« ویکونت » روی‌خودرا بر گردا نید و گفت شاه کاملاصحیح وسالم است و هیچ بررای 
او نکران نباش . ۱ 

«شون » گفت شاید خواهر م اذ جهتیدبگر ازشاه نگرانی‌دارد و آمدن (ماریآ نتوانت) 
او را «ضطرب کرده است . 

دو پاری گفت تقریباً همین طودمتباشه دویکو نت » که از نوشیدن قنیدان اول‌فراغت 
حاصل کرده بودوفنجا نی دیگر از شو کولات برای خود میر یخت بثو خی گفت شایدمی‌ترسی 
که شاه عاشق بشود ؟ دوباری گنت متاسفاانه من اذهمین میثرسم . 

و شون » با حور سی هر حه تمامتر گفت L1‏ شاه عاشق عر دس دود « ماری 
آنئوانت » شده است » 

و ویکونت » گنت خواهرا گرشاه عاشق عروس خود شده هیچ غصه نخود,زیرا اذاین 
طرف هیچ خطری تو دا تهدید امینماید » دمن فکر میکام که اگرگاه عاشق ء وس جوان 
خود شود برای ما خیلی دعر اذاین که عاشق يك رن دیگر گر دد ۰ 

دو باری گذت اگراو عاشق د ماری آنتوانت » بود من که اضطرابی نداشتم . 

و شون » گفت پس عاشق يك زت دیگرشده است 4 دو باری گفت ۲ متأسنانه آری . 

دنك آزروی « شون » پرید وحتی « دیکونت »که منوز حاضر نبود برای اظهار 
اضطر اب دوباری قائل به اهمپتی ,غود با سرعت بك لتمه بزرك نان و کره دافرو بردو 
گفیت آ .. ۱ ۹ 

د شون » گفت این ذن مون کیت که‌شا«راعاثق ود کرده است دو باری گفت ۳ 
برادرت که‌عنتر یب‌از کر .و و کولات هھ خوادد شد بپرستا نام اورا بتو بگویه ٩‏ 

» ویکونت > گفت نام ین زن ماد موازل ره دو تاودنی » است . 

« ئون » بدون اراده دودست را بهم جفت کرد و گفت : خدا يا بفریاد برس . 

دوباری نظری غضب‌آلود به پرادرش اندات و کات ای‌بر <ور وتثبل و بیرحم ۰.. 
تو این دا میدانمتی و اینطود بااشتها غذا مړخوردی » توایارا مړا اسای و دیدب اناور 
راحت خوابیدی‌که | کنون چشم هابت باد کرده است . 

) ویکونت ) آهسته ازروی سندلی برخاست و گنت باد کردن‌چثشم های هن ناشی‌از 
خواب ليست بلکه ناشی از بیخوایی است جون در حا لی که شما همه دیشب واه ببودیه 
من دیشب تاصبح بیدار بودم . 

دو با ری گفت برای جه پږدار بودی ؟ .. 1 لهو و لب اجازه نمیداد که بخوابي ؟ 


۳ ات ند ا ی 


oY.‏ جلد دوم ژوزف بالسامو 
3 ویکونت » گفت ته .. کار » یعنی کارهای جدی اجازه میداد که هن دیف و نه 


امروز بخوابم ۰ 

ا یکرت این کارهای جدی چه بود ؟ د ویکونت » گفت کار اول من این بودکه 
می‌خواستم بدانم که مادموازل « آ ندده دوتاورنی » در کجا سکونت اختیار رده است ؟ 

دوباری‌گنت آیا محل سکونت او دا پیدا کردی ؟ ویکونت گفت بلی او ددرپادیس و 
در خیابان , كوك هرون ۾ سکونت اختیار کردهء است . 

دویادی گفت از کجا آدرس اورا بدست آوددی ؟ ویکو نت گنت دیش من دراصطبل 


سلطنتی آ نقدد توقف کردم :۱ کالسکه‌ای که خانواده دوباری دا به پادیس پرد مراجە ت کرد 
و از داننده‌ءالسکه آدری اورا پدست آوردم . ۱ 
دوباری گفت تنها دانتن آدرس اوکافی نیست بلکه ما باید بدا نیم که وضع زند گی 
اد چگونه است و چه کسا نی بملافات او می‌آیند و یکجاها میرود و آیا 1 هاگی دریافت . 
مراد با ه ؟ 
دو یکو نت » گفت‌اینداهم بعد از دو سه روز خواهیم دانست دوباری گنت جگونه 
مایخ این نات ی ر 
» ویکو نت » گفت شما هم آخرقدری بجنیید دمثل هن جستجو کنمه تا بمتصود برسید؟ 
دوپاری گفت | گرما بتوانیم در آن ځیا بان‌خانه‌ای را اجاره کنمم‌تاکه این دختر را 
تحت نظر بگیر :م 2 همه گو نه اطلاعات درباره او بدست پیاودیم . 
3 دیکونت » گفت ج بدون جهت زحمت نکشید برا اینکه در خیا بان 3 كوك هرون ¢ 
خانه اجاره یافت نمیشود دوبادی گفت یو از کجا این دا میدانی E‏ از آ نا که 
امروز از طلوع آفتاب تمام خانه‌های آن خبا بان را وادسی کردم اما - 
دوباری کھت یودن از اما غیت 
1 ویکونت گفت اما در خیابانی که نزديك ر کوك وتات اسای اسان اد 
یافت هی شود و حتی هی توان گفت که تمام خانه های آن خیابان مخصوص اچاده 
دادن است . 
دو باری گفت ولی من فکر نمیکنم که اجاره کردن خانه ای در آن خیابان‌فا :ده 
داشته باشد ۰ 
د 3 یکو ثت » گفت 4 خیلی عفید است چون ب‌ضی از منازل آن خیابان وصل 
به باغی میباشد که ( آندره ) و پدر وبرادرش در آن سکونت اختیار کر ده اند . 
دو باری گنت پس زود ِ و یکی از این خانه را اجاده کنیم ؟ ویکونت گفت 
لز ومی ندارد ذیرا یک ی ازآنھا را من اجاره کرده وکرابه خانه را هم پرداخنه ام . 
۱ دوباری گشت آن رین ؛ حالا فهمیدم که مرد با کفايني هسئی بیاو هر که ۳ هم 
اش ی کیم . 
0 ویکونت ۳ دو گونه دو ,اری را +وسید و دو باری گفت l1‏ يون داری که کسی 


راندناخت ؟ 


۲ TTT TTT Treg ren 


ژوذف بالسامو جلددوم 2۳ 


ویکونت گشت ت عحامتّن باش که من در آن را بان هیچ شنا ای مادم و فجن ما 
نمیشناست . 

دوباری بر سید اين خانه جفاوراست ؟ و ویکونت » گفت که آ آپارتمان کوچکی است . 
که در طیقه بالای عمارت واتم شده است دو باری گفت این خانه را باسم که اجاره کردی 
د ویکونت » گفت بای يك زن جوان و بیوهکه شوهرش مرده اجاده کردم شون آیا توا 
جوآن د بیوه نیستی ؛ 

د شون » گفت جرا ( ویکونت ) گفت تو از امروز ساکن آن خانه میشوی و از 
بنجره‌های آ وار تمان که بطر ف باغ هجاوز با می‌شود حر کات ( آندره ( را تحت تخر 
میگیری دمنهم که برادر تو هستم گاهی بملاقات تر میا بم 

د شون ۾ زنك زدو گفت فور کال که را حاضر‌کنید و هنگامی که مشنول بستن 
آسب‌ها بکالسکه بودئد دوباری به برادرش گفت که چطورشد که تو پذکر افتادی‌که آدرس 

. منزل این دختررا بدانی و اینخانه را در مجاورت خانه او کر ایه کنی ؟ 

( ویکرنت ) گفت من بمحض اینکه دیدم که در نناراول این‌دختر توجه شاه راجلب 
کرد فهمیدم که برای ما حطر ناك است و موجه شد م که هرجه زودترما برای جلو گیری‌از 
خعلر آقدام کنیم بهثراست و بهمین جهت حتی بك ساعت تا خیر را جاأین نشمردم . 

دو باری گفت و حال باید فهمید که عاشق این دختر کیست ذیرا محال است که يك _ 
دختر‌جوان و فدری سرشناس , آژولایات به ۰ با تخت بیا ید دوك عاشق داخسته درققای خود 
به پادیی نیاورد وهر ڪور که هست بایداین ا دته را پیدا کنيم و ودرا بماطعروسی 
را راء بینداذیم و این دختر را باو بدعیم زرا ٣یچ‏ جور مثليك‌عروسی: وین يا د خترويك 

۲ سرولایات , شاه.! دلر ود متصرف نمیکند . 

د ویکونت » گفت در این قسمت من با تو مخالف هستم زیرا بادشاه ما که ملقب 
به بادشاه متدین و عسیحی است اززن جوانی که شوهردارد بیش از دختری که هذوز شوهر 
نکرده محنلوظ میشود و مخموضاً باود سعی کرد وبشاه فهما نید که ایند ختريك نامزد دارد 

زیرا شاه ازدختریکه نامزد دارد حذده‌یگند . 

وقتی که ک لسکه حاضر شد ه ویکونت » آدری دقیق مزل اجاره را به « شون » دادو 
( شون ) گفت برای چه تو بامن نمی آئی ؟ ۱ 

د ویکوتت » گفت حال خوب نیست که سکنه مدل , من تودا باهم بیینند زیراممکن 
!ست که | گرما دو نفررا باهم به پینند با تطبیق مناأسباتی ما دا بشناسند ولی من در موقم 
خود به علاقات تو خواهم آمد . 

د شون » با ) سیلوی ) خدمتکار. بوسیله کا لسکه خود را به پادیس رسا نید و اول به 
مد ل شخسی دوباری که پاطوق تمام اعضای خانواده بود رفت و درآ نجا لباس خود دائفییی " 


مه جلد دوم زوذف بالسامو 
8 لاس نشیک در خور وضع و منزل جدیه او باشد و بعد بطرف منزل جدید خود 
رفت ولی نه با کالکه بلکه با صندلی متحرك د 

مقاپل خانه | جاده (شون) وخدمتکارش (سیلوی) از صندلی پیاده شدند و وارد خانه 
گنها ند و از پله‌ها بالا دفتند . 

صاحب ای که زنی سالخودده بود وقتی دید دوزن‌جوان وارد خانه او شدنداز آ نها 
بر سید که چکاردار نه و «ذون» گنت من کسی هسنم که برادرم امروذ صیح انا آمدودر 
طیقه جهارم 1 پار تما نی را برای ما5 رابه کرد ۳ 

زن سالخورده وفتی «شون» را دید قدری برحالش تسف خورد که چرا بایددر آن 
جوانی بیوه بأشد , و بعد بازحمت اذبله‌عا بالادفت ودر طبقه‌چهادم آ: بارتعان‌دا با نها نشان 
داد وقندی داجع به منظره ذیبای باغ مجاور واینکه پنجره‌های آ پار تمان" بطرف آن باز 
میشود صحبت کرد و گفت بطوری که ملاحظه میکنید این‌جا بایان بدون صدائی است ودر 
عین حال که قسمتی از پنجره های شما بطرف باغ باز میشود قسمتی دیگر. بطرف خیابان 
باز میگردد و شما میئوانید هروفت که مایل باشید خیایان دا هم تماشا کید . 

هنگامی که زن سالخورده از پلکان مراجست میکرد با ِ میگفت تصود یکم که 


ی خو بی لصوت تارفن که زیرا هعلوم است که این زن بمو« 4 زن عفیف و تجیبی میباشد. 


۱ در آن زهان در پادیی غير ازکالسکه کرایه » وسیله نتلیه دیگری پود که دو 
نفر پاد بر , از عقب وجاو دسته‌های ۷۳ دیگر فتند و بجر کت درميآورد ند . اين اوسیلة 
تقایه را که بل تأدوشن در آن بش مدد و بر ای محاففات‌از پارا 9 و آفتاب: ستف 
نیز داشت تمیتو أن. تخت دوان د اميد جون در اوران ټخت روان یز دبگر اطلاق می شف 
که همواده وا در اسب 5 دو قاطر ,که بهجلو و عقب آن *ی سای جر کت میکرد وما توور 
هیک م که صندلی متحرلك برای ایند سیله نقلیه تررجمه خوبی است وخود قرانسویها آنرا 


که و آنند 


»۳ دادای بابر ) تب ۰ ۰ مر جم 


فصل بنیجاه د پم 


ی ۱ 


منزرل جدید 

با اینکه روزهای بار بلند است در آن روز به ماسب ورود بخانه جدید و ایتک 
عصر و نگاه شب فرود آمد «شون» تتوانست بادقت د«آندره دا بیند و فعقط دو سه مرتبه 
او را از پشت پنجر » دید وهمین قدر اطمینان حاصل کرد که « ویکونت 4 اشتباء نکرده 
و اأندره) در عمارت داقع در. باغ میحاور ذند گی میکد. 

اما دوز دیگر از اول صیح (تون) چشم‌ها ی خود را باطاق (آ ندره) دوخت و دید 
که «آندره» جیزی را که شبیه به (برودری) است بدست گرفته و کار پئجره نش 
و مشدول بافتن است . 

طولی نکشید که «ویکونت» وارد آیادتمان خانم توه مصنوعی شد و «شون» گفت 
آه .. . این توهسئی . . . جرا بدون صداوارد شدی, . و مرا ترسائدی؟ . (ویکونت) 
گفت آبا اینجا برای دیده‌بانی خوب هست.انه؛ .. «شون» گفت بسیاد خوب است ولی 


متاسفانه من فقط میتوانم ببینم و قادر به شنیدن سححبت‌هایی که در این باغ میکنند 


2 یکو نٹ2 گەت آدم نیأید این قدد بر توفع باشد. . تو حالا تا هی توائی هرجه 
دا که مایلی ببینی . اید موقعی هم پرسد که بتوانی‌همه چیزرا بشئوی .داستی. میخواستم 
خبر جدیدی را باطلاع تو پرسانم . 

«شون گنت این جه خبری‌است؛ زویکونت» گفتاین خبری‌است که «ن‌بقین دأرم 
برای تو کاماڑغیر مننفلرء میپاشد (ٹوں) گفت پس زودتر بگو . (ویکونت) گفت ات 
کدام یك از شراء گذته است که آدم ءاقل برای هر بیش آهد مهيا أست . . 

(شون) گفت خبری که میخواسنی بگوئی همین بود ؛ (ویکونت ) گت نه . بلکه 
این مدمه خبری است که میخواهم بل بگو ام . «ئون» گنت شاید چون «سیلوی» در 


یتجاست ولاه میکنی و امیخواعی در حور أو بگو ئی 1 


سور و مرو ۰۲۰۲۳۳۰۳۰۳۳۳۳۳۳۳ ۰۰ 


۹۸ جلد دود ژوزف‌بالسامو 
دویکو نتا گنت بهیچوجه این طور نیست واین طفلك فشنك هیچ‌مزاحم. من نمیباشد. 
و بعد با انگفتان خود چانه و غبنب «سیلوی» را نوازش داد و «سیلوی» که يك لخنله 
غمگګین شده بود که مبادا از شنیدن حرقیکه دویکونت»٤میخواهد‏ بگوید محروم شود در دل 
خرسند گردید که آ نحرف دا خواهد شنید . 

«ثون» گفت حال که «سیلوی» مزاحم تو نیست حرف بزن (ویکونت) گفت از 
وقتیکه‌من وارد اینجا شده‌ام کارم حرف زدن‌اشت (ثون) گفت اگر حرف‌های دیگر توم 
از همین قبیل میباشد پس سکوت کن که من بتوانم مناظر اين باغ دا ببینم . 

(ویکونت) گفت اعروز صبح , من نزديكث شیر عمومی آب . که تا اینجا فاصله‌ای 
ندارد » میخواستم چند قطعه میل برای. اینجا بخر م ذیر! این‌جا احتیاج به مبل دارد , ` 
و ناگهان متداری آپ ړوی کفش و جوداب من ریخت . 

(شون) به تمسخر گفت عجب خبر جالب توجهي بود (دیکونت) گفت قددی صبر کن. 
و بعد از اینکه کش و جوداب من خیس شد رویا خود دا بر گردا نیدم وجشمم به شخصی 
افتاد که بین دادم تو امیئوانی حدس بزنی که بود ؟ 

دشون» گفت که بود ؟ ویکونت گنت من يك پسر جوان دا دیدم که بك قطمه نان 
ووشا ید نان<شك» دا دوعشیر آب گذاشته بود و جون آب‌بافعار از شیر بیردن‌ميامه مثل 
فواره‌باهای هرا خیس کرد ۰ 

ادیون» با مسخره و حیرت گفت خبر جالب‌توجهی که میکفثی همین بود ؟ 

دویکونت» کفت‌وقنی که از آپ خیس شدم روی خودداا بر گردا نیدم که ببینم این 
کیست که مرا خیس کرده و با حیرت زیاد مشاهده کردم که این شخس‌فیلوف شما.. 
یا فیلم وف ماست . 


دشون» گفت آیا «ژیلبرت» دا میگو ئی کفت بلی خود او را دیدم . 
«ذون» گفت دفتی که او را دیدی او جه گفت + 


دویکونت» گنت من او دا شناخنم و او هم مرا شناحت و هن جلو رفتم واو ععب 

رفت و من دستهای خود را دداز کردم واو جاهای خود را شود وبا کمال سرعت فراد 
کرد . ۱ 

(شون) گت ايواي ,.پازاز دست‌مافرار کرد . و آیا تونموانسای که او دابگیری ؟ 

رویکونت» گفت‌چطود میتوانستم‌او دابگیرم منکه نمیتواستم که عقب او درخیا بان 
ها بدوم . 

«شثون> كفت زاست میگوئی ولی حف که از دستها بدر رفت . 

<سیلوی» هم گفت واقعاً حیف که فراد کرد . 

(ویکوتت) گفت من يك کتك مفصل این فیلسوف کوچك بدهکارم که بایه م 
و اوهم جون فهمید که من جه قسدی در بادء اودارم فراد. کرد اما در باریس 9 ۷ 


ژوزف بالسامو . جلددوم ۵۷ 
اشخاس آسان است و همین قدد که انسان بادگیس بلیس دوابط بدی نداشته باشد هر کس 
را که مایل باشد بیدا میکند . 


«دئون» گنت دز هر صودت باید این سر دا بیدا کرد زیرایرای ما خیلی لازم 


(ویکونت) گنت‌واین مرتبه که اوراپیدا کردیم پایددد مکان‌مطمثنی‌جا بدهيم (سیلوی) 

گفت آرها باید او وا در اغا عتبوطی حبس کرد که که نتواند فرار کند  .‏ 

دویکرنت» گفت ولاید (سیلوی) هم تثبل میکند که هر روز نان و آب او را پان 
اطاق مشبوط پبرد . 

«شون» بویکونت» گنت‌من عقیده دارم که وقتی این پسر رایچزات آوددیم تو تباید 
او دا کتك‌بزنی «ویکونت» کنت‌برای‌چه «شون» گفت برای‌ایتنه اين پسرداقعه چاپارخانه 
را دیده و اگی تو با او بد دفتادی کنی ممکن است شهادت او برای تو گران تمام‌شوذ . 

(دیکونت ) گنت من تفریباً يقین دارم که این پس در همين حدود زندگی میکند 
برای اینکه یخه پیرامن او باز. و بدون جوراب بود و معلوم می‌شود که از یکی از 
خا نه‌ها و یادکان‌های این حدود برون میاید و در هر حال «سادتین» دئپس پلیب, او را 
برای ماپیدا خواهد کرد . : 


شون > کت من شک شم که این سر با نداشٽن پول جکونه در بادیس زندگی. 


٩ «یکند‎ 

«سیلوی» گەت ید یکی از اقوام او در پادیس است و از او نگهداری می نماید '. 

و خون > گنت صحبت کافی است ۰ . , ( وید خطاب بدپلوی ) پرد و بکادهایت 
برس ene‏ (وآنگاء خطاب بویکونت) تو هم بیا که پا یکدیگردیده‌بانی کنیم ۰ 

هر دو با احتیاط بپنجره نزديك شدند د بیاغ مجاور چشم دوخنند دآ ندر 
برودری تیه شده بود آنرا بر مین گذاشت د کتابی را که فد یش بود برداشت 
شروع بخواندن کرد و معلوم بود که مطمون کتاب خیلی برای او جالب تو جه 2 

- از ۱۰ که کتاب را برداشت دیگر باطراف خود توحبه نمیکرد و غرق مطالعه پود . 

«شون» گنت به په ... عجب‌دخای پاسواد و کتاب خوانی است ؟ «ویکونت»از جیب 
خود رك لوله‌برون آورد که بدودشون» نتوانست بنهمد چیست ولی بعد ازاینکه «ویکونت» 
لوله را باز کرد مملوم شد که یك دودبین يك چشم میباشد و (ویکونت) دودین يك چم 
د باند را ود که راد داد که دمانه آن روی زاو به بنج ۰ قراد بگیرد ۰ 


بعد از جند لحظه که «ویکونت» با دور بین مشنول تماشا پود ګنت وافعاً که دختر 


قهنگی است و جشم دبینی و دهان زیباگی دازد وتمور نمیکنم ددتمأم فراسه دست و پائی 
بکوحکی دست و بای او پیداشود . 


A‏ جلددوم ٠‏ ژوزف‌بالامو 
«دورن» گفت بنظرم خیال داري که عاشق او بشوی ؟ .. وهمن باقی‌ما نده که تو 
هم عاشق ق او باشی . 
« ویکونت » گفت تصور نمیکنم که عيبي. داشته باشد و حتی میگویم که خیلی مفید 
است وا گراد هم قدزی مرا دوست ۳ خیال <واعر ما کاملا از طرف دة هیشود . 
«خون» دورین را از دست دویکونت» گرفت و شروع به تماشا کرد و کفت حق‌با 
قو است و این دختر خیلی قشنك و بهمان نسبت برای خواهر : ما خطر ناك است ولی من 
احسای میکنم که او کتاب نمیخواند ذیرا صفحات کتاب را ورق مین ند و عثل این است 
" که بشکر فرو دفته باشد .. 
(دیکونت) گنت شاید وا رفته است ؟ دشون» گفت ته ۳۹ وا بود 
جشمها دقن بسثه بنظر هیرسید در صود نیکه جشمهای او باز است .. واقعاً که این دود بین 
خیلی برای ما مفید میباشد و من تقریباً حروف کتا برا میتوانم بخوان . 
«ویکونت» گفت! گر بفکرفر ورفتهه‌مکن است حدس زد که درفکر عاشق خود میراشد. 
«شون» گنت اگر عاشتی داشنه باشد حثماً ما او دا خواهیم دید ذیرا دوذها باینجا 
و آهف آمف 5و اینکه شبها هم همکن است بیاید . ۱ 
دویکونت» کت 21 : من فکر شبها را نکرده بودم و واقعاً که خیلی اباه هستم و 
۳ فکری کرد که ا گر شبها بیاید پتوانیم او دا بشناسیم حالا دوربین دا بده که ٥نم‏ 
قدری "ماشا کنم و شاید بتوانم عنوان کتاب او را بخوانم . 
( ویکونت ) دوربین دا از دست «شون» گرفت. و شروع به معاینه کتاب کرد و 
نااگهان د شون » بازوی او را فشار داد و گنت نگاه کن . ابنطرف دا نگاه کن > اما 
مواظلب باش که تو را نبیند . 
۰ «ویکونت» حيرت زده گنت کدام م طرف را نگاه کد م «شون» گفت مو أظب آن بالا 
پاش . .9 ببین که آن کت که سر را از آن سوداخ بیرون آدرده و با دقت عجیبی‌باغرا 


از نظر ممگذراند ۰ 


.2 بین دا مدو جه آطرف کرد و گات ۳ اف این همان نان خفك خور 
3" که نان خود را ۳ آب خیس میکرد ۰ 


دشون» گت راست میگوئی . و این همان فیلموف ما «ژیلیرت» است و لی من 


نمیدا نم رة جوز تکام فیکتق و جه جز در باغ ست که ایتطور توحه او را دة 
است اد ۲ ۱ 

«ویکونت» گنت 1 هه حالا فهمیدم که او بچه جیز نگاه فمف 1 او مواظطب 
د ا ندره»میباشد وعاشفیکه ما در حستجوی او بودیم هم اوست . 

«شون» دور بی را | ازدست بر ادر گرفت وجشم به د یلیرت » دوخت ۰ 
نیست کف او عاخق ۱ پندختر است و همه جیز او نشان میدعد که عاشق میباشد د طوری باه 


تک AP‏ کوب روح او نزديك از جشمهایش خارج شود . 

ووت 5 گفت عاشتی که از «تاودنی» در قغای این دختر افتاده مین يرات و 
برای اینکه نزديك او باشد از خأنه فاد کرد در ایثجا سکونت اختراد مود که 
بو أند او را ببیاث ۱ 

«شون» طور شده بايد او دا بچتك آورد . 

«ویکو نت» گنت «می‌طور است و اذاین ببمد معاینه و آندره» پرای ما فایده‌تدارد 
بلکه با ید عاشق او را بنك بيأوریم د من مم اکتون پیش « سارتن » دیس پلیس میرم 1 
حوضوع را درست میکنم ولی خیلی مواطب باش که اين وسر ورا نبیته زيرا بطور که 
میدا ئی اگر تو داببینه تودفراد میکند . 


فصل بنجاه د ششم 
نقشه دستگر قز یلیرت 


شب گذشته آقای «سارتین» دئیس‌پلیی دیر خوابیده بود وصبح هم‌دیر از خواب‌پیداد 
شد جون عیدا نمت قبل از ظهر کارواجبی ندارد و بعلاوه بعد از ند روز ژحمت برای 
حفظ انتظلام جشنهای سلطنتی بخود حق‌میداد که قدری استراحت کند . ! 

«سار تین»از جشن‌ها خوشحال بود ولی نه از آن جهت که جشن شکوه و انتظام‌داشت 
بلکه از آنجهت که رجاله‌ای که از طرف پلیس مأمور شده بودند فریادهای«ز نده بادشاه» 
و «زنده بأد عروس محبوب سلطنتی » بز نند خوب وظيغه خودرا انجام دادند و شاه دو 
مرتبه بعد آزشنیدن آنصداها به «سارتن» تبسم کرد و رضایت خاطر خوددا ایراز نمودذیرا 
ثمپدا نست کهآ نهامامور فریاد زدن هستتد و تصور میکردکه ملت فراسه احساسات صمیمانه 
خوددا پر وز میدهد . 

اف از اگ تیگ مات غارف ها و ا فراعت و او دان که درد که 

دقتی شاه مر یش می شد در تمام شهر‌ها و فسبات وقراء مردم در کلیساها برای سلامتی شاه. 
دعامیکرد ند . 

بهرحال «سارتن» که قبل ازظهر کاری نداشت موهای عار به را متا بل آ مین آزه‌ایش 
میکرد و فروشنده موهای عار به > انواع هوها دا بر نك‌های مختلف برئیس پلیس عرنه 
میداشتواو ایك رامقا بل آئینه بر سررمیگذاشت که‌چندعدد از آنها دا اننخاب و خریداری 

ر ايئموقع خبردادند که «ویکونت ژان دوباری» میخواهد او را ملاقات کند و 

دسارتین» با خود گفت تور میکلم که ویکو نت مامور است که مراحم شاه با دو باری‌را 
برای أنتخلام جشن‌ها بمنابلاغ 1 ذیرا رجا لدا بکهمزدور شهر پا ئی بودند چند مر تبه‌هم 
قریاد زد ن وزنده پاد کنتین دو باری» . 
پر طبق‌دستور رگیی‌پلیسآقای ویکونت دوباری‌دا باطاق پذیراگی داهاماگی نمودنه 


mame ange 


ژوزف بالسامو جلد ددم" . ۵ 
و یکدقیته دیگر دئیی پلیس در آن اطاق. باوملحق گردیدو گنت آقای ویکوت ازژیارت 
شما بسیار خوشوقت هستم و چطور شد که بیاه ما افتادید ؛ 

«ویکونت» که مي دانست اسان هی وقت‌بکسی 1 احتیاج دارد پاید دل آو را پدست 
پیاورد گفت من مخموماً برای این آمدم که را جع با شظامات جالب توجه این دوروزه 
بشما E‏ 

دیش پوس گفت از لیاف د شما متشکر م و AF‏ ابر ازقدردانی شیا رسمی است پاغیر 
رسمی 0 ۱ 

«ویکونت» گفت مطمتن باشید که صد در صدا رسه ی است و من عین احسامات ثاه ۱ 
و خواهرم دا بشما ابلاغ میکنم 

جهرء «سار تین» 2 شد وت دو باره از شما ۳ عامل این ابلاغ می جمت‌هستید 
تشکر می کنم . 

«ویکونت» گفت ضمناً می خواستم زحمت کو چکی حم بشما بدهم . 

«سارتین» گفت !یکاش زحمت FEF‏ بمن میدادید زیر من برای خدمتگزاری در 
همه وقت حاضرم . 

ا از شما ا آبا دقتی کسی ددپادیس گم میشود میتوان 
او را پیدا کرد بانه $ 

«سارتین» گفت این بسته باهمیت وشخصیت کسی اس که کم شده‌است . . 

(ویکونت) گفت شخسی‌که من ميخواهم ال دا پیدا کنم اهمیتی ندارد ۰ دئیی پلیس 
گفت در اینصورت اگر از پادیس بیرون نرفته باشد زود پیدا می‌شود خواهش می کنم 
بکو تیه این شخص کیست $ 

«ویکونت» گفت این شخص يك‌پهرجوان است که نزديك هفده سال وحدا کر هیجده 
سال از عمرش میگذرد . 

رئیس بل س یأدداشتی را برداشت و مداد بدست گرفت و نوشت « هیجده سال دارد» 
وبعد پرسید اسم او جیست ؟ 

دویکونت» گنت اسم او ژیلبرت‌است «سارتین» این اسم راهم یادداشت کرد و د پر سید 
اهل کجاست ؛ (ویکونت) گفت او از اهل ولایات است وسابتًدر خدمت‌خانوادء (تاودنی) 
بوده و بعد أز خدمت آن خا نواده خارج شده وخواهرم «ذون» آورا در راه بیدا کرد و با 
. خود بپاریس آورد ولی او بای حق‌شناسس فرار کرد . 

ریس پلي یس گفت لا لابد جیزی راهم بمرقت آبرده (ویکونت) فت نه » أو ار 
و بمین جهت خواهرم علاقه دارد که اور! دو باره وارد خدمت‌خود بکند . 

«دارتین» گفتآ 1 | میدانید که‌او در کا و کدام كاز محلات‌پادیی است :دد کت 
گفت من همین آمروز سبح او را ن ديك شیر 1 بی ديدم وهيتوانم بگویم که محل سکونت 


ا مس س ی م هط 


by‏ جلد دوم ژوڑف بال امو 
او در خیابان «بلات‌دبر» است وحثی خاند‌ای را که محل سکونت آوست ھی شنامم 

دسا تین» گفت ارفا دان او در کدام خاته است دا کرد اوخیلی اسان 
میباشد وما فور ادرا بدست مپآودیم وتحویل شما مبدهیم ومن هما کنون شخصی دا میفر ستم 
که باتفاق شما برود و اورا دستیگر کند . 

«ویکونت»سرفه‌ای کردو گفتا ین سر خیلی‌زیر لداست و بمحض اینکه صدائی بلند شود 
فرار میکند و من میتردم که فا موق شما . از دوی ناشی گری موجبات فراد او دا فراهم " 
ثمایف . 

«سارتین» گفت مطمئن باشیدکه مامورین‌ها همه‌در کار خود استادهستند . 

«ویکونت» گفت بااین دسف.هن‌تصود میکنم که ۳ خودشما قیول زحمت میکردید 
واینعاررا آنجام میدادید بهتر بود ٩‏ 

«سادتین» گفت من ؛ ا کیال ميل حاضرم هر خدمتی را که شما بمن دجوع بفر ما ؟ ید 
انجام بدهم وید زنك زد و گنت کالسکه مرا حاضر کنید . 

(ویکونت) گفت کالسکه من حاضر است و ميتوانيم براه بیفتیم . دئیس پلیس گفت 
کال که شما دارای علامت خا نواد گی است در صورتیکه کالسکه من هیچ گو نه علامت ندارد 
و هر پانزده روز یك مرتبه رنك آن دا عوش میکنند که شداخته نشود و همین جهت من 
همواره دو کالسکه‌دارم تا هنگامیکه یکی از آنها را رن می کنند بدون وسیاه نقایه نباشم. 

بعد دئیس پایس از (و بکو نت) اجازه‌گرفت که تاوقتیکالسکه حاض می‌شود بآذه‌ایش 
وما بنه موهای عاریه ادامه بدهد.. 

آنگاه سواد کالسکه شدند ویراء افتادند وطولی نکشید که به ابتدای خیابانه پلات- 
ریر» دسیدهد ریس پلیس آمر کرد که حر کت کالسک را ره کنند و بعد اذ ویکونت 
پرسیف ۲ یا شما میدا نید که آن خانه در کجات (ویکونت) گفت بلی وعمینکه کااسکه قدری 
خیا بان دا طی کرد گفت‌مذزلی که آن‌سر در آن سکونت دارد اینچاست : 

ریس پلیس نظری به منزل انداخت و گفت خیلی بد شد « ویکونت ۲ گفت برای 
جه ۽ « سادتین » گنت برای اینکه این منزل که میگوئید آن پسردد آن سکوئت دادد 
خانه ( روسو ) است . 

« ویکونت » گفت خانه همان شخصی که کذاب می‌نویسد ؟ ‏ سارتین » گفت بای 
۶ ویکونت ۽ گفت هگر عیبی دارد ؟ و ببرون آوردن آن پسراز این خانه مشکل است ؟ 

اون ۾ گفت معلوم می‌شود که شما ھر گز بافلاسئه سرو کار نداشنه ایه و پالاخص 
هر گزدگیی ,لیس نبوده‌اید ٩‏ 

« یکو نت» گفت‌ما پافلاسفه سر و کاری‌نداريم, و فقط میخواهیم که« ژیلبرت » را از 
ا خانه سرون بیا دریم وين ۳ این ؛یلیرت» حکاره است و جه شفلی دارد ؟ 


«ویکونت» ‏ گفت ج اه f‏ ممگنت که او ا e‏ فیلسوف همداشد . 


ژوزف بالامو جلددوم 2۷۳ 

د گوس پلیس گنت این عرتیه بدترشد زیرا تردید نیست که ا پسرچون فیلسوف بوده 
پمتزل يك فیلسوف رفته ودر آنجا سکونت اختیار کرده است . 

« ویکونت» گفت‌مکر برای شمااشکالی دارد که این‌پسررا ازاین خانه بیردن‌بیاوربد؛ 
د سادتین »گفت این کادازمن ساخته نیست برای اینکه «روسو» خیلی خطر ناك میباشد. 

«ویکونت » گنت! گر خطرناك است پرای چه اورا په باسئیل نما ندازید که از شراو 
آسوده شوید ؟ رئيس پلیس گنت هن این موضوع را بتاه پیدنهاد کردم وای شاه جرثت 
نکرد که حکم توقیف آو را امضاء کند . 

2 ویکوت ۰ پاحیرت کفت که شاه جر تت نکرد او را توفیف کند ؟ , سار تین »گات 
نه وخیال داشت که مسئولیت توقیف او را بگردن من بیندازدومن جون از شاه باجرئت تر 
نیستم ازتوقیف ااصرف نظر کردم . 

«ویکونت » کت حالا تکلیف‌ما چیست ؛ دئیس پلیس گفت تکلیف شما این است که 
از بیرون آوردن این بسرآذاین خانه صرف نطر کذید و گر نه همین امرون فریاد تمام‌فلاسنه 
پلاد میشود وبا صدای آنها فریاد مردم هم بلند خواهد گرد ید . 

دویکونت » گنت مگرشما ریس پلیساعلیحضرت لوئی پانزدهم پادشاه فر اسه نیستید 
وا گرهستید برای چه میترسید که این پسردا اذاین خانه خارج‌کنید 

د سار تین » گفت من بااینکه رگیس پلیس‌اعلیحضرت پادشاه فر.انسه هستم جر قت‌این 


کاردا ندارم و پاورکنبدکه ا گر بمن بگوین که شما رااز منزل خانم لاکنتس دو باری بر پایم 


خیلی برای من آسان ترازاین است که این پسردا از عنزل آای « روسو» پر پابم . 

( ویکونت ) گفت عجب‌مثا ی زدید ؟ (سار تین) گفتمن حقیعت را بشما کفتم برای 
اینکه این نویسندگان وفلاسنه بدون جهت‌وبی آنکه‌کسی با آ نها کاری داشته باشد فریاد 
هیز نند واز طلم وجورهیئت حا کمه می‌نالند ووای بروقتی که ما بها نه‌ای هم پرای فریاد 
زدن بدست انها بدهیم . ۱ 


۱۱ ویکوت ) گفت این خأ نه جوارطیقه دارد واز کجا معلوم کسه هر جهاد طبقه ۱ 


سکوثت ( روسو ) باشد وڈاید فراری ما ۰ درطبقه‌ای که محل‌سکونت (روسو) يست ند گی 
میکند وتا آ نجا که من فهمیدهام سکن او زیرشیروانی است . 

رئوس پلیس گفت من مر یبا یقین دادم که این پسر با (روسو) زن د گی مینه )ید برای 
اینکه اورا با (روسو) دیدهاند ؟ 

( ویکونت ) گفت که اورا باروسو دیده است ٩‏ ( سار تین ) گفت مأمودين ما او را 
دیده‌اند رف ما پیوسته درتعقیب (دوسو) هستیم واورا تحت نظردادیم . 

( ویکونت ) آیاایسن هرد اينةقدر خطرناك است که شما باید پیوسته او دا تحت 
نطر بگیر ید . 

( سارتین ) گفت نه .., اوزیاد خطر ناك يست اما عیثر سم که م مبادا ازطرف 9 ي‌اذ 


و . جلددوم ژوزفبالسامو 
دوستان نادان ما . یینی دوستان نادان طبته حاکمه . آسیبی باو برسد که در این صودت 
مردم مارا سنگسار خواهنه کرد . 
(ویکونت) گفت بنا براین بااینکه اینمردخطر ناك است شما تصمیم گر فته پد که آزاو 
مواظبت کنین . ۱ 
«سادتین» گفت بلی وبعد به کالسکه‌چی گفت که قدری جلو برودکه از مقابل خانه 
(روسو) دور گرددو وقتی کالسکه از مقا بل آن خا نه گذشت رئیش. بلیس جند دورق کاغذ از 
جیب خود بیرون و گفت این پسر درجه روزی قرار کرده است . 
) *یکونت) گفت روز شانردهم ماه .. (سارتین ) نظری به‌کاغذها انداخت و گفت 
راپورت مأمودین ما نشان میدهه که صیح‌رود هندهم ۰ (روسو) برای جیدن کیاه به جنگل 
دفته است زیرا او گیاه شدای میباشد ودر آن موقم تنیا بوده ولی دوساعت بعد ازتهراو دا. 
باپسری جوان ولاغر دیدها ند دادن سر با (دوسو) بشهر آهده و وارد منزل او شده وشب‌از 
خا دهاش خارج نگردیده است . 
(دیکونت) کفت قضعاً همان (ژیلبرت)است «سادتین» گنت مأمودین ها اسم آټ پسس 
را در دابوت ننوشته اند ولی من برای هر بت اطلاع | کنون تحقیق دیگری میکنم و بعد 
دستور داد که کالسکه دا نگاه دارند و خود اذکالسکه پیاده شد وجند دم برداشت وشخصیدا 
صدا زد و آن شخص ا اینکه دئیس پلیس را شنا خت باو سلام نداد و کلاه خود را بر تداشت 
و (ساد تین) حند کلمه آهسته باو گنت ومراجعت کرد وسوارد کالسکه گر دید : 
طولی نکذید که آن شخص که ازمامودین مخفی بلیس دود عراجمت نمودو به کا لسکه 
نزديك شد و(ویکونت) برای اینکه شناخته نشود روی خوددا بعارف دیگر گرد و آن‌مرد 
چیزی برئیس خود گفت و ناپدید گردید . 
(وبکونت) پرسید نتیجه تحقیق شما چه شد + (سارتین گنت عامود ما میگوید کهاسم 
آن سر که درمنزل (روسو) با او زندگی میکند ( ژیلبرت) است و شما جاره ندادید جز 
اینکه صرف‌نفار کنید . ۱ 
(ویکونت) گفت یر !یہ ناش کال ندارد که صر فذیار کام‌ولی جواپ خواهرم رشون؛راجه 
ددم شد + دئیس پلیس گت اگر خواهرشما خیلی باین پدر علاة.ه مند است داه‌دیگری دا 
در پیش بگیر ید وبجای زوروفشار متوسل بملایمت شوید و (روسو) را رام کنیدو آنوقت اه 
به طیب خاطر (ژیلیرت) را بشما خواعد داد. ۱ 
" (ویکونت ) گفت‌چگونه می‌توان بك فیلسوف داکه ازخری وحشی‌تراست رام گرد: 
(سار تین ) گفت (روسو) مورتءای زیبا دا دوست ميا ارد و کنتس مك زن زیا است و(شون) 
هم اذذییائی بدو بهره شفعت واگر کنتس و (شون) تصمیم بگیر تدکه‌از روسو دلر با ئی کنند 
" او زود دام میود آ یا شما کسی دامی‌شذاسید که با (روسو) دوست باشد وو سیله آشنائیزردسه 


را با کنئس دوع باري و «سون) فراعم نما بی. ۲ 


ژوزف‌بالسامو جلد دوم ۵ 

( دیکونت ) گات‌من چنین آدمی دا نمی‌شناس ولی‌تصورمیکنم که بمتی ازشاهزادگان 
در پار با (روسو) آشنا بافته . ۱ ۱ 

(سادتین) گفت شاهزاد گان در این مورد فایده نداد ندو (روسو) از از [ نها رم‌میکند 
0 لی تمودمیکنم که (ژدسیو )۱ -کهمن‌اورا درمتزل کنتی‌دو باری‌دیدم برای اینکاد خوب 
باش ذیرا با ۱ روسو ) آشدا است ۰ 

ویکونت )گنت آیا همان گیاه‌ثنای معروق را میگوئی د که گاهی بزل خواهرم 
میا بك 4 

رئيس پلیس گنت بلی ( ویکونت ) گفت چکونه میتوان از او استفاده کرد . دئیس 
پلیس گفت راء استفاده از آقای (ژوسیو) اینست که بدو شما يك تله برای تشون گیری 
ا : 

( ویکونت ) گفت من تاه موش گیری شنيده بودم ولی تله فیلسوف کک بکوشم _ 
نخو رده دود > ۱ 

» سار تین ۾ گفت که آیا شما بین ( لوسین ) و ( پادیس ) يك قطمه مین دار ید که 
بشو د درآن ياك کلیه ساخت ؟ 


) ویکونت )گفت پجای با قعلمه > ده وه زمین بين لوسین وشھردادیم. 


ریس پلزین گت من نقشه ساختمان این کلیه را بشما خواهم داد و همیت‌کا ها خده شد 
آنوقت بغما خواهم گفت که جه باید کرد ومسامتّن باشید که (ر وسو) همینکهه ارد تلافیله‌وف 
گیری شد (ژیلبرت)دا با کمال میل بشما تحلیم خواهدکرد . 

این‌هنگامر یس پلیس نظری به خیا بان | نداخته گفت‌مردم با کنجکاوی بمانگاه میکنند و 


. باید زود ازاینجا دور شد وسیس بکالسکه جی امر کرد که باس عت‌بهاداده‌پلیس‌هز احمت‌نماید 


١‏ ۔ ( ژوسیو ) نام خانواده‌ایست که تتریباً تمام فرزندان .آن پسرپعد آزپدد » در 
فرآ نسه‌گیاه کاس بودند و شخصی که دراین‌جا ازوی نام برده 0 موسوم به «پرناده س 
ژوسیو» است‌که درسال ۱۶۹۹ میلادی درشهر (لیوت) دانع در فرانمه متولد شد و در سال 
مر 5 میلادی در سن هفتادودے بت سا £ ی فوت کرد و در تاریخ این سر گذشت گیاه‌شناس 
مروف و متمولي بود 


( مترجم ) 


فصل بجاه و هفتم 


مر بی و لیعید در شب زفاف 

حوادث بزرك تادیخی . برای یك نویسنده رومان نویس شبیه بکوهه‌ای هر تفع است 
که در کذار جاده , درس راه ءسافر ین | هھ ی‌شود . 

مسافر که از پا ین لین و کناد آن‌کوه » عبور دینماید نظری بآن ۾ ی‌اندازاد و از عخامت و 
ارتفاع کوه حیرت 9 بدون اینکه بئواند از خود کوه بکنرد زیرا آن قدرت را 
ندارد که کوه را بشکاند وببیند درقنای آن چیست ؛ 

نویسنده رومان نویس عم ناچاد است که تقار ی به وقایم‌تادیخی بیندازد و از آن بگذرد 
زیرا نمیتواند تمام وقایم تادیخی دا ذکر نماید زیرا پیش از حوصلهٌ او و خوانندگان 
اوست . 

بهمین جهت ما دراینجا اذد کر جریان جشن باشکوه شب زقاف در کاخ ورسای‌خود. 
داری میکنيم ودر عوش سا نی ۸ مسافر نظر ی بان می‌اندازيم ومیگذد یم ۳ 

شاء که از شام طولانی خسته‌ثده بود خاتمه شام را فوزی عظیم دانست وبه آپادتمان 
عخدوص خود رقت و تعام لتر ز مین را باستشنای آقای دوك دو (دو گویون) J)‏ لی ا 
پروزن - دوچوپان مترجم ) - مررخص کرد . 

دوكدو «وو گویون» مر بی‌دسمی فرزندان شاه پود ودر آ نشب وظیفه خود دا الان 
نر بیت والاسحطرت ولیعهد فرانسه خاتمه‌یافته تلفی میکرد وجون از آ تشب ازشا گردومر بای 
خود حدا میشد چند مر تبه عتگام شام . دستمال را از جيب بیروث ود و برای مصدححت 
روز گار اذك جش مهار پاك امود . 

البئه ا گر از ولیهد و شا گرد بزرك خود جدا میشه » شغل خود را از دست 
نممداد زیرا هی با یست‌هنوز دو برادر 5 نزده سا لهوسیز ده‌ساله و یعون دا .یز تاموقع جوانی 
یں پیت اما یف که «بادا مثل با بو مت رو لیعهد نفوذ نداشته باشد و ماریآ نتوانت 
عروس جوانه لیهد, نفوذ او دا تحمیل کندوحای اورا در قلب وعتل ولیمهد جوان اشنال 
تاو 


شاه بعد آذاینکه علتز مین‌دامر خص کرد روی پك صندلي داحتی نشست و گنت آقای 


ژوزف بالسامو جلد دوم 2۷۷ 
(وو گویون) بيائید, بیائید که قدری‌صحیت کنیم . 

(وو گویون) سرفرود آورد و گفت مطییم ام اعلیحضرت هستم. 

شاه گفت بيائید داینجا بنشینید زیرا میدانم که خیلی خسته هستید ؟ مربی پیر گفت 
اعلیحضرتا چگونه‌من میئوانه در حضور اعلیخطرت بنشینم. 

شاه تا بوره‌ای-۱- رأ به (ووگویون) نان داذ و گفت بیائید وما بشما ایا میدهیم 
۰ که مقابل ما بنشیاید . دوكدو «وو گویون» ا هر تیه جون امر صریح تاه را دریافتٌ کرد 


ر وی 0 بوره سىت وشا و کون خوب 3 دوك زیر + دور تس بیت و لیمهدهم ۳ بأند سید با 


این طوی نیست ؟ 

دوك گنت بلی اعلیحضر تا . 

شاه گفت فرزند ما بخوبی تر بیت شد وهمه‌تر بیت او دا می‌پسند‌ند دوك سرفرود آورد 
و گفت از مراحم شاما نه سياس گز ارم شاء گفت والبته بر ای‌شما افتخار بزر گی است که‌نوه ما 
را اینطور تر بیت کرده!, ید ؟ دوك گفت اعلیحضر تا : مراحم شاها نه بیش از میزان استحتاق 
من استوذبانم از ادای سپاسکز اری‌عاجز میباشد شا :کول امروذ یکی ازشاهزاه گان 
دا نهمند کشور میباشد دوك گفت پلی اعلیحضرتا . 

شاه گفت اطلاعات او در تاریخ پسیاد خوب است ؟ دوك گذت آمروز ایشان يك‌مورخ 
بز رك هستند. شاه گفت‌ودر جفر افياهم اطلاعات خوبی دارد ؟ دوگ گنتاعلیحصتا نقشه‌های 
جفرافیا دا که ایشان می کشند از ةشه مهندسین عللیتر است . 

شا ه گفت در ساعت سازی‌هم ید طولائی ۽ دارد ؟ . دوك گفت و اعلیحر تا و مهارت 
ایشان را دریاعت سازی شمه تمحید میکنند ۳ ۱ 

شاه گفت‌ولی‌از شش ماه باین طرف که ولیمهد عوده دار نگاه داری و كوك ساعت‌های 
خانه من شده ر این‌ناعت ها مانند چهار چرخ کالسکه پیوستهدنبال یکدیگر میدو ندبدون 
اینکه بتوانند بهم پر‌سند. وسامت واحدی را نمان بدهند . 

دولك گنت اعلیحضرتا ساعت ساذی مر بوط بمکانيك است و من بکلی از منك بدون 
اطلاع هسنمو | گر از این حیث اعلیحضرت ایرادی داد ند مر بوط بتصود من نیست.۰ 

شاه گنت‌من بشما ادیگران ابر ادی ندارم ومخصوصاً از زحما تی که شما بر آءاتر بیت 
و لیهمد کشیده| بد قدردانی مي کنم ویئین دارم که ولیعهد در آینده يك پادشاه حوب ؛ ويك 
زمامدار و مدیر خوب خواهد شد ولی دوك عزیز › LT‏ و ایعهد يك شوهر خوبب هم میشود 
با نه ؟ ۱ ۱ 

۱ - «تا بوده» عبادت از جهار با یه‌ای بود که روی آن مخمل با اطلس هر کشیدند و 
آنهاگی که مقا بل‌شاه می‌نشستند . غیر از شاهز اد گان بلافصل , می‌بایست روی تا بوره‌جلوس 
نما یندو صندلی‌وهکذا صندلی‌داحتی وبطود کلی چیزهائی که‌پشتی داشت مخصوص‌فاهن اد گان 
وشاهزاده خانمهای بلافمل بود , : (متر جم) 


۵۷۸ جلددوم باژوزف لساهو 

دوك گفت اعلیحضر :۰۱ من یمین دارم که پذر تمام صفات خوب در قاب والاحضرت 
مو جود است وبطود حتم ٻذر این صفت هم درقاب ایغان وجود دارد و بامرود ذمان‌قوی‌تر 
هیشود. 

شاه گفت شمامتو جه سئوال من نشدید دمن میخواستم بگویم که یا اويك شوهر خوب 
نیز خواهد شد يانه ٩‏ 

دوك گفت اعلیحضرتا اعترای میکنم که نمیتوانم ماظور شاها نه دا ادرا ك کنم و بدا تم 
که از چه نظر این سئوال را میغرماگید . 

شاه گفت آیا شما انخیل را خوانده‌اید أنه ؛ دوك گفت بلی اعلیحضر تا . شاه گفت‌در 
انجیل نوشته است که یکی ازصفات خوب انسان این است که شوهر خوبی باشد ؟ دوك گفت 
اعلیحضر تا . يك شاهزاده خوب واجد تمام صفات خوب میباشد . 

شاه گفت گویا ما منظور یکدیگر دا نمی‌فوميم . دوك گفت اعلیحضر تا ' من‌خیلی‌سمی 
میکنم که بدانم منظور اعلیحضرت جیست شاه گفت بگذادید که داضح تر صحبت کنم lel.‏ 
بروحیات دلیبهد و اقف هستید : دوك گنت بلی اعلبحضرتا : شاه گفت لا بدروحیات اودامثل 
روحیات قر ز ند خودتان مي‌شتأسید ۰ ۱ 

دوك گفت بلی اعلیحضر تا , شاه گفت‌ولاید میدا نید که جه سایقه‌هائی دارد ؟ دوك گفت 
بلی اعلیحضرتا . 

شاه گفت غرائز اورا چطور وآیا غرائز اورا هم میشناسید دوك گفت اعلیحضرتا گر 
من میدانستم که والا حضرت غرائز نا بسندی‌دار ند بطور قطم آن غرائز دا دیشه کن‌میکردم 
ولی خوشبخنا نهوالاحضرت غرائزی ندارند . 

شاه افت جرا گفتیه خوشبختانه ٩‏ دوك گفت اعلیحضرتا مگر نداشتن غرائن نيك 
پخنی نیست ؟ 

شاه كفت مهم آذهمین نگران بودم وفکر میکردم و لیعهد‌یادشاه ومدیر خوبی خواهد 
شدولی‌ممکن است که شوه خو بی نباشد | نوقت‌دوك سالخورده متوجه شد که شاه چه‌میخواهد 
وو کف اعلیحضرتا . والاحضرت طفل م‌سوم و فرخته صفئی بودندکه تحصیل 
فیک دزن و وظینهءن‌هم این بود که ایغان‌را از عاوم وصفات تقد بر خوردار کنم ووظینه 
دیگری نداشتم و اعلیحضرت. هم بمن نفرموده بودید وه دیگری زا انجام بدهم . 

شاه گفت ولی این طفل معصوم اعشب میخواهد ذن بگیرد و امشب شب زفاف اوست 
و شما می‌بایست که وظیفه شوهری دا نیز باو میآموختید ؟ 

دوك سا لخورده گفت اعلیحضر تا ... ولی نتوانست جین دیکری‌بگوید 

شاه گفت آقای دوك . آیا شما تاریخ فرانسه دا میدانید ؟ دوك گفت بلی اعلیحض تا. 


شاه کشت ولا بد عیدا نید که در شب عردسي هن : برای جود من 4 اتفافی افتاد ۱ 


ژوزف‌بالسامو ۱ جلددوم ۵۷۹ 

دوك گنت نه ره , این قسمت دا نمیدا نم شا شاه گنت پس گو شکنید که این‌قسمت 
از تاریخ قرا سه راهم یاد بگیر ید که ضون تر پیت و نوه دیگر من , از آن استناده نما گید. 
من هم مثل وليمهد قر بیت شده بودم .و مر بی من که مرد فال و نیکی مثل شما بود مرا 
از علوم مختلف پر‌خورداد نمود تا اینکه موقع عردسی من‌رسدو جند روز به عروسی‌مانده 
هر بی من متوجه شدکه من بی از وطائف شوهری بدون اطلاع هستم و نمیدا نم که در شب 
عروسی چه بای د کرد . این بوک مر بی‌من با آقای ریثلیو داجع ۳ موضوعدقیق‌مشورت 
کردکه جه بایه بکند و آقای دیشیلیو که در این گو نه امور خیلی بسیرت دارد » داه حل 
جالب توجهی دا در نظر گرفت و به نقاش موسوم به (لمود)یا (لومود) که | کنون‌ددست‌اسمش 
در نظرم نیست دستور داد که چندین تاباو ترسیم نماید . ۔ آبا ملتفت شدید که چه 
میخواهم بگویم ۰ 

دوك گفت نه اعلیحضر تا : شاه نظر حیرت آمیزی به دوك سالخودده انداخت و گفت 
نقاش مزبود در این تابلوها یك سلسه از مناظر داترسیم کرد که وظیفه يك شوهر داددشب 
عردسی آشکار مینمود . 

تازه دوك فهمید که جهشاه میخواهه بگویده گنت اعلیحضرتا جگونه و 
که این تابلوها دا به اعلیحضرت نشان بدهنه ؛ 

غا ٠‏ گفت هیچ کس آن تابلو ها دا بمن نشان نداد پلکه من خود آنها دا دیدم یع 
ِِ درجائی گذاشتند که من بتوانم ببینم وجوت انان پالفطره مقلد است منم درشب 

ی آزروی آن تا بلوها تقلید کردم . 

دول گنت اعلیحضر تا »> وسیله جالب توجهی را بکار پرده بودند گو اینکه برای بك 
پسر جوان همکن است خطر ناك باشد . 

شاه گمت در مواقم دیگر ممکن است‌خعاری داشته باشد ولی امشب و بر اک بد‌آذاین 
خطر ندارد۰۰۰۰ حالا میدانید که جه بايد یکنید . 

یز نه اعلیحشرتا و پسیاد مفتخر می‌شوم اگر وظیفه مرا تمیین نماگید . 

شاه گنتوظینه‌شما این است که هما کنون‌نزدو لبود که‌وسط مدعوین می‌باشد و باو تهئیت 
میگویند میروید واودا بکنادی میکشید و بعداز خروج ازوسط مدعوین شمعدان سه‌شاخه‌ای 
را بدست می کیر یدو با ولیعود به کالری‌مخصوصی کامنتهی باطاق حجله میشود نزديك‌میشوید. 

دوك گنت اعلیحضی:ا ولی این کالری مدتی است که‌مقفل است و آنرا باز نمیکنند. 

شاه گفت خودمن دسئور دادم‌که آن‌دا قفل کننه دهیچکس جزمن کید آن داندارد 
وآنگاه شاه کلیدی دا از جيب بیرون آورد وبه دوك دادو گنت در این کالری نز ديك پیست 
تابلو , در طرف داستوجپ , بدیواد نصب‌شدهووةنیکه شما درب کالری دا گشودیدشا گرد 
خود دا میبوسید وشعدان سه‌شاخدرا پدست او میدهید ومیگوئید‌که باید از کالری بگذرد:ا 
اینکه باطاق حجله پرسد مشروط براینکه اقلا بیست دقیقه‌در ای باشد که بتوانه بادقت 
تا پلوهای طرفین کالری داتماشا کند , : 


۸۰ ۱ جلد دوم ژوزف بالسامو , 

دوك گفت | علیحضر تا , حالا فهمیدم که منظور اعلیحذرت جیست ؟ شاه گفت ای 
«خوتوقثی اسب که شما پالاخره منطود مرا تایه و بید با اثاره سر به دوك سا لخورده 
قهماند که او دا مرخص کرده‌است . 

وفتیکه دوك رفت شاه ز نگ مخصوس احضاد پیشخدمت را زدو «لبل» پیشخدمت‌شاه 
وارد شد و تظیم نمود واه گفت آبا هو من حاضر است ؟ « لبل » گفت بلی‌اعلیحطر تا ؛ 
شاه گنت قهوه مرا بیاورید.وقتیکه پیشخدمت قهوه را آورد شاه گفت لبل 

پیه‌خدمت گفت با بل ی اعلیرتا ۽ شاه گفت الیته د دش ید که دوك دو دوو کو بون» دم 
| کنو از این اطاق جازم د و روت که بو لیهن ملحق گردد دمن پیش بینی میک م که او ۱ 
هنگام وداع با ولیمهدخیلی متا خواهد کرردیدچون‌هرمعامی هنگام‌جدائی از اگ د خود: 

ما ی میشود . 

«لبل» سی فرود. آورد و شا »گت 9 این بود که شما دوكدو ,وو گویون» دا ؛ 

البته پلوریکه او نفهمد تمتیب کنیدو گوش بدهید که هنگام وداع با ولیهد چه میکوید و 
LT‏ آبا متا ش‌می‌شود يأ ثه ؟ 

« ابل » گفت اعلیحضر تا اگرمتاثرشد چه باید بکنم ؟ شاه گفت هیچ کار وعمین قدد 
گوش بدهید که او بشا گرد خود چه میگوید و هرچه 3 بخاطر بمیارید و بیائید د 
ترش بگوئید . 

پیشخدمت مخصوص رفت دشاه شو ع به‌نوشیدن قهوه کرد ۳ اینکه« لبل » مراجعت 
نمود و گفت اعلیحشر تا آوای دوك دو «وو گویون» والاحضرت ولیعود را تا درب‌کالری ۰ 
«دهمان کالری‌که درب آن بسته است » مشایعت کردند . 

شاه گفت بىد چطورشه ؟ ۱ 

دلبل» گفت پیت آای دوك کلیدی را ازجیب بیرون آوردنه ودرب کالر ی را گشودند 
ویمد کلید را بخود والاحضرت دادند و گفنتند والاحضرتا بعد از اینکه وارد این کالری 
شدید‌با این کلید درب کالری‌راددقنای خود بیندید وبت رف اطاق حجله براه بیفتید و لی 
مشروط براینکه طاول کالری‌دا مدت بیست دقیته طی نما ئید . 
: شاه پرمیدکه ولیمهد چه گفت ؛ « لت ان او 
گفته تمجب کردند و گفتتدکه .طول این کالری دا ددظرف بیست ا نیه میئوان پیمود و لزومی 
نداردکه من آن دا درظرف بیست‌دقیثه طی کنم ولی آقای دولك گفتند : 

والاحضر تا , اذاین لحظه به بعد ؛ من‌دیکر معلم ومرربی والاحضرت نیستم » و وظینه 
من سبت بوالاحضرت تمام شد » ولی برای آخرین مرتبمة میخوافم به والاحضرت توصیه 
یکلم و آن‌اینکه عنام عبوداذاین کالری درروشنائی این شمعدان بادقت دیواد های چپ د 
راست دااذمه نظر بگذرا نید دمن بوالاحضرت اطمیثان میدهیم که می‌توانید مدت بیستدقیمه 
اوقات خودرا صرف تماشای دیوارهای دوطرف نمائید . 

شاه گفت دویهدرفته دوك , وظینه خوددا خوپ انجام داد . بید جطور شد و (لبل) 
گفت بعد آقاي دوك تعظیم کرد ند و شمعدان را بدست والاحطرت دادند و درب کالری دا 


ژوزف بالسامو جلددوم ۵۸۱ 
تند شود مرا جعت نمودند وا کنون والاحضرت با شمعدان درکالری مشنول گر دش‌هستنه 
وا گر اعلیخضرت ملاحظه بفرمایند روشنائی شمعدان دا از اینجا مشاهده خواهند فره‌ود . 

شاه پیشخدمت مخصوص خود رامرخص نمودوسپس به در نزديك شد و نر یبر دشنا ئی 
کالری انداخت و با خود گفت ولیعهد باطاق ذنش نزدك میشود زیرا حوصله ندارد که 
بیست‌دقیقه را صرف تماشای تا بلوها بکند . هن نیز ه‌مینطور بودم و بااینکه بمن گفته بودند 
که بیست دفیته در کالری گردش نمایم بداژ پنجدقیته وارد اطاق زنم شدم . 


فصل‌پنجامو هشتم 


در حعجله زفاف 

دراطاق زفاف . والاحضرت آرشیدوشی ( مادی آنتوانت ) که جامۀ خواب‌سنیدر نك 
وبلند در بر کرده» روی: تختخواب زدین » که علامت تاج سلطنتی بالای آن قرإر داشت 
دراز کذیده بود . 

بای تختخو اب خانم ددشس دو (نوآی ) تدیمه مخصوص عروس انار ورودداماد 
را می کید يك عده ازخان‌ها نیزدد انتهای اطاق ایستاده بودند و انتظارداشتند که‌بعد از 
ورود داماد بااشاره ندیمه مخصوص , ازاطاق خارج شوند . 

عروس جوات » بجای اینکه ارانتظاد وود داماد > خوشوقت باشد خیلی مشطرب 
بود وانگاد تصودمینمود که خطر بزد گی او داتهدید می‌نماید ولی میکوشید که اضطر اپ‌خود 
را آشکار نتماید . ۱ 

یك عده ازاصیلزاد گان دررامروثی که منتهی به حجله ذقاف میگردید منتظر آمدن 
داماد بودندکه اورا وارد اطاق نمایند ولی نمیدا نستند که شاه‌بدون اینکه با نان خبر بدهد 
ستورداد» که داماد وا اذراء كالري وارد حجله ژفاف نماینه که بتواند دطرفین کالری » 
تا بلوها را تماشا کند . 

ولیعهد بعد ازاینکه شمعدان بدست‌طول کااری دا پیمود به پشت درب اطاق رسید و 
دید که درب مز ډور نیم باز است وشمعدان را خاموش کرد و در کناری نماد و قدری ابستاد و 
شنید که عروس جوان به ندیمه خود چنین میگوید . 

و لیمهد از کدام طرف وارد خواة شد خانم (نوای)ددیی را که مخالف پادرب‌کالر ی 
بود به (ماری آنتوانت ) نشان داد و گنت والاحضرت از این طرف وارد می‌شوند عروس 
گفت‌این بدا که از این بنحر دشنیده می‌شو دحمست؟ 


vf ۳۳ ۰‏ و با 1 ۱ ۷ 1 ا ۱۰ e‏ ا 
تدیمه گت 8 جور ؛ این تدای ادما هر دم است ده در در سدا ۳2 ار اا نى مول 


ژوزف بالسآمو جلد دوم eA‏ 
گردش هستند دمثتدار آتشبازی می‌باشند . 

ءروی گفت خوب شد که امشب جراغا نی کردند و بانود چراغ ها تادیکی دا زائل 
نمودند زیرا هوای امشب ابر آلود ونضا تاريك است . 

این هنگام ولیعهد که دیگر حوصله تداشت پشت در با بستد وارد حجله شد و ورودغیر 
مذتظرء او , از آن در: طوری ندیمه مخموص را ترسانیدکه فریاد زد , چون تصور نمود 
که مردی پیگا ته وارد اطاق عروس شده است . 

بصدای فریاد خانم دو (نوآی) عروس جوان ازروی تختخواب برخاست و بازوی . 
ندیمه خود را گرفت ووحشت زده گفت چه خبراست جه خبراست .. جه اتقائی افتاده ؟ 

و لیعهد کددید ورود او ؛ آ نهمه. باعت و حشت دیگران گردیده خندید و گفت نثرسید. 
این من هسام ۰ 

دوشی دو (وآی) گنت والاحضرتا , جرا آذاین طرف ورود فرمودید ؛ 

بجای اینکه ولیهد جواب بدهد صدای شاه بگوش ندیمه مخصوص رسید زیرا درآن 
موقم شاه وارد اطاق شده بود ودرجواب دوشن دو (نوای) گفت خانم . فلت اینکه ولیعهد 
ازاین ظرف واردشد این است که آقای دوكدو «وو گویون» فتط درزبان لاتینی ودیاضیات 
و جنر افیا و تاذ مخ تخهص دارد وازحیزهای دیگی‌بدون اطلاع هییاشد. . 

وقنی که «ماری آ نوا نت»دید که لوئی پا نزدهم وارداطاق گردید ازتخت خواب فرود 
آمدو جامه‌خو اب سفیدر نك او اززیر گلوتا نوباماهایش اورا می‌بوشانیده وشاه که اندام‌لاش 
دوشیزه جوان را دید دردل گفت مگردختر پادشاه فحط بود , که د شوازول » از بین تمام 
دختران سلاطین اروپا این دا برای وة من پیدا کرد . ۱ 

دوشی‌دو نوآی گنفت اعلبحضرتا , تا آنجاکه مر بوط بمن بوده تشریفات با کمالدقت 
دعابت شده وا گردیگران دراجرای تشر غات قصوری کرده‌اند مر‌بوط پمن يست . 

شاه گفت دیگران هم صوری نکردها ند وأین من بودم که گذتم ولیهد از این در : 
وارد اطاق شود ذیرا وضع فوق العاده‌ای پیش آمده بود . 

دوشی دو دنو آی» گنت من عفهوغ فرمایش شاهانه را دراك نمیکنم . شاه گفت وقتی 
که از این اطاق خارح شرم من بشما خواهم گفت که جه وضع فری‌الماده ای بیش آعده بود 
و بعد خطاب به عروس وداماد گفت برای چه این بچه‌عا نمیخوابند ؛ 

عروس سلطنژی به ندیمه خاس هود نزديك‌شد وذست اورا گرفت و آهسته گفت ا گر 
شاء دراین اطاق توقف کند دمن ناچاد باشم که‌ذرحط وراو بخوا بمازفرط خجا لت خواهم مرد. 

دوش به شاه گنت اعلیحضر تا › والاحضرت ملکه کوچك -۱ ۔ آزاعایحضرت استدعا 
میکننه که اجاژه بدهید ایشان‌مثل‌يك‌فرد عادی بخوا بند. 


= یکی ازالقات زو جه و لیععد «ملکه کو جك» رود 


«متر چم 


DAP‏ جلددوم ژوزف‌بالسامو 
شاه پاحیرت گفت خانم دوشس‌دو «ئو آی» ۱ آ یاشما که‌چکیدهو جوهر تشر بغات‌هستنه 
" چنین درخواستی اذمن می کنید : ومگر نمیدا نید که با تشر یفات‌زفاف میایتت دارد ٩‏ 

ندیمه گفت آعلیحذرتا من بخوبی میدانم که این درخواست باقوانین تشر ینات در بار 
فرانسه موافقت ندارد ولی اگر نظری بوالاحضرت «ملکه کوخك» بیندازید مشاهده خواهید 
فر‌مود که اژفرط اضطر اب نزديك است ضعف کند . 

شاه که بر خلاف جدش لوئی چهاردهم زیاد مقید به‌تشریفات نبود , گفت یار خوب 
حال که ملکه کوچكث میخواهد به تنهاگی بخوابد ما هم‌بیردن میرویم خاصه آنکه قثل‌درها 
سوراخ دارد . 

ولیمهد که جمله آخررا شنیه سرخ شد ولی مادی آنتوانتتوانست معنی جمله آخر 
را پفهمد و پداند که منظور‌شاه ازاشاره به سوراخ قفل درهاجیست ؟ 

آنگاه شاه‌عروس خود داپوسید و با تفاق‌خا نېدو« نو آی» از اطاق خارح شدند وخانم 
ها دیگرعم اژسایردرها بیرون دفنند . 

ولیمودکه میدانست شاه پشت در ایستاده و انسوراخ قفل چشم پداخل اطاق دوخته 
سیاد معذب بود ولی چون تشریذات افتضا میکردکه به عروس جیزی بگوید گفت : خانم 

"چرا ارنة‌درر نك شما پر وده است و آا احسای سالت میکنید ٩‏ 
. ومادی آنتوانت » گفت آقا . حال من‌خوب نیست و درحال ارتماش هسام و خیال 
میکنم که اضطر اب من ناشی از وضع هوا میباشد ذیرا هوا آماده بر ایر گباراست و من در 
۱ اینگونه هوا خیلی ناراحت میشوم . 

ولیعهد قدری به بنجره نزدیك شد و گفت 1یا تصودمیکنید که از کیان واهد. اه 
و مادی آ نتوانت » گذت نه فقط ر گیار خواهد آمد پلکه من‌بیش بهنی میکنم که امغب طوفان 
شدیدی آغازخواهد شد , نگاه کنید که جگونه بدن من هیار زد . 

درواقم , سراپای شاهزاده خانم جوان ؛ زیر جامه خواب سفید دنك و بلند او ۱ 
جذان‌میلرزید که هر کس اورا در آن موقم میدید تعود میکرد 4-5 مضه وحشت و مجسمه 
ترس است . 

و درهمین موقم . طبیمت پزای اینکه گفثه شاهزاده خانم را تایید کذه . بادشدیدی 
دا فرستاد و بأد باجنان سرعت وشدت به درخت‌های باغ و پنجره‌های اطاق حمله ورشد که 
گوئی خیال دارد در خت‌ها را ازریشه مارم را ازبایه س‌نگون نماید . 

بمحضش اینکه ضر بت اولیه باد به درخت‌ها ودیوادها وارد آمد شاهز اده خا نم جوان 
"وشوهراو د ده‌ها هزار تماثاجی که اطراف کاخ و در باغها گردش میکرد ند و تمام آنواگی 
که درکاخ ورسای بودند فهمیدندکه این یاد » غیرازباد های هعمولی است . 

فعار باد پقدری زیاد بود که درلحظات اول برك های در ختان و شاخه های اشجار 


را ازجا کند و بردیوارها و پنجرءها زد و جراغها وعشیل‌ها را سر نگون نمود و بضی 


ژوزف بالسامو . . جلت دوم ودره 
ازمجسمه ازیایه شکست و باصدای مهیبی دوی مین افتادو وقتی باداز کالر بها و داهروهای 
اطولانی عم ارات میگذشت جنان زوزه میکشیه و ولواه بوجود میآوردکه خدمه عمارات 
« ورسای ۽ ازفرط وحشت بارزه میافتاد ند . 

بیش ازسه جهار ثانیه ازآغاز طوفان نگذشته بودکه صدا های وحشت آود جدیدی 
مکمل موسیقتی و حشتانگیز طبیعت گر دید وشیشه پنجره‌ها 5 مثل اینکه دف گلوله‌های وی 
قراد گرفته باشد براثر فشارباد ددهم می‌شکست‌ومزارها ذرات آن روی مرعرماوموزاترك 
طالادها و اطاق‌ها فرو عیر بخت . 

هرجاکه در یاپنجره‌ای نیمه باز بود ؛ چنان‌بده-واد ها گوییده میشد .که تصور 
میک دنف عفریت‌ها تصهیم گر فتها ند که همه چیزرا درهم شکنند و ویران نمایند . 

بزودی در باغها وداخل عمارات روشنائی مشعل‌ها وشمعها خاموش گردید و تادیکی 
بر‌شمه جا حکمترما شد . و 

. پنجره های اطاق عروس و داماد , در پناه باد داقع شده بودو لذا شیشه های آن 

نشکست . ۱ ۱ 

و لیمهد خواست به پنجر ه نز ديك شود و ببیند که در ځار ج چه خبر است و دمادی آنتوانت» 
تصور کرد که او میخواهد پنجره را بکشاید و باتری والتمای گفت آقسا » پنجره دا باز 
` تکٹید ذیرا | گر پنجره بازشود و شع ها خاموش گردد من آزوحشت خواهم مرد . 

ولیعهد گات خانم + .شم حیلی ازطوفان میترسید » ... ( ماری آنتوانت ) گفت با 
این صف. جون‌شما دراینجا حضوردارید و حشت من ؟ءتراست وا گر شما نبودید من نمیدا نسم 
که چه میکردم . ۱ 

ولیمهد گفت این پادجنوب غر بی است وهمواره طوفان‌های شدید فرانسه از جتوب : 
غر بی میا به و ا گر ابن طوفان ادامه‌داشثه باشند‌همکن است که‌آتش باذی‌اذبین برود . 

« ماری انتوانت »گت آقا, درچنین هوائی آتش بازی جه فایده دارد ذیراهیچکس 
نیست که آنرا تماشا کند . ۱ 
ولیهد گفت شما فرا سوها را نمیشناسید و اگ آنها دا میشناختید میدا نستید که با 
وجود این هوا آنها آنقدر صبی‌خواهندکرد تا آتش بازی دا تماشاکننه خاصه آنکه آتش. 
بازی اهمشب تماشاگی است . 

همین موقم موشکی مانند شهاب اقب بهسوا رفت و ولیمهد گنت آء .. آتش باذی 
شروع شد وملاحظه کردید که من اشتباه نکرده بودم و مردم منتظر آتش بازی هستند. 

براستی با بالا دفتن موشك اول »که بشادت شردع آتش بازی دا میداد صدای همومه 
مردم آزخارج بگوش ( ماری آنتوانث ) دسید لیکن طبیعت هم‌شروع باتش بازی‌کردچون 
برق خیره کننده‌ای درفطا درخشید وخط منکس عنایمی در آسمان رسم کرد وبعد ماننداینکه 


هز‌ارها خمیاده منفیدر شده باش رتدی دھیب در اسمان غر_د ۰ 


۵۸ جلددوم ژوزف بالسامو 

(ماری آنتوانت) که رعد وبرق دا دید و شنید گفت خداو ند مایل تست که‌امشب 
ایس بازی بشودو نباید بر خلاف اراد خداو ند رفتار کنند . 

متصديان آتش بازی که احساس میکرد ندر گبادشوع شواهد‌گرزدید بعد أز موشك 
اول » فلکه های آتشیاژی دا روشن نمودند اما همانطوریکه « ماری آنتوانت» گنته بود 
خداو ند نمبخواست که خلق بر خلاف اراد؛ اورفتار کنند جون‌بزودی ر گبار آغازشده پادانی 
ما نند سیل از آسمان‌فرور بخت ودرچند لحنله تمام‌فلکه‌های آتش بازی خام‌وش‌شد وتماشاجپان 
از ایتطرف و آنطرف فرار کردندکه خود را ازباران حفظ کنند . 

و ایمهد کشت خیلی بد شد و این اتشبازی ہی نظیں بکلی آذبین رقت . 

« ماری آنتوا نت » گفت نله این آتشبازی از بين نرفته بلکه جیز های دیگرهماز 
از بين رفته است؟ 

و لیعهد‌گفت متصود شما چیست ؟ و ماری آنتوانت » گفت i1‏ شما نتار ی به‌دورسای » 
انداخته‌ایه » ولی‌ید گفت آلبته ... مگرشما و ورسائ:» را دوست نمیدادید ! 

«ماريی آنتوانت » فت اگ ر کاخ‌دوریای» امروزما نند روزی بودکه شارت ار گوار شما 
آثرابوجود آورد واداره میکرد مں این کاخ دا که مشتمل‌بريك‌سسله ان عمادات است‌دوست 
میداشتم و لی‌دورسای» آمروزی با «ورسای» آل عهد خیلی‌فرق دارد هما بگونه که مردم‌آمروز 
هم با مردم آن دوره فرق کرده‌اند وخداکندکه این طوفان شدید , علامت و نشانه‌ای شوم 
نباشه وخدا کند این ابرهای‌سیاه که اینعلود درفضا حر کت میکنند ؛ بخانه بد یخی نباشند. 

ولیهد که تمیتوانست باین اظهاد وحشت و ترس از بدبختی که اهاز ]را شاد 
زوجه‌اش نمیکرد » جواب بدهد سکوت‌نمود وبيك آء طولانی اکتفا کرد. 

ولی بمحض اینکه ر گبار تخفیف بیدا کرد» ضر پت‌خدیدو جدیدی از باد . عمارات 
دا تکان داد , و «ماری[ نتوانت» گنت خدایا ء . . خدایا . . . اگی خطری ما دا تهدیه 
میکند بگوئید 1 

وو لیه‌هده گفت خانم ۰ هیچ خطری ما را تهدید نمیتما یه برای اینکه عمارات ورسای 
همگی کم ارتفاع وسطح است وفتط برج کلیسا ارتفا ع دارد وشما میدا نید که. ماعته هر گز 
روی عمادات سطح و کم ار تفا ع تمیأفتدوا گر بیفند دوی برچ کلیسا که نوتیز است‌خواهد 
افتاد زیرا فقط نقاط مرتفم و نوك تيز » الکتر یسیته‌را جذب میکند و نقاط کم ارتناع و 
مسطح آنرا دفع مینماید ولابد شما از ایتموضوع با اطلاع هستید . 

دماری[ نتوانت» که دوجار وحشت واضدارابی زیاد بود گفت ته ...من آذاینمونوع 
اطلاع ندارم ... وهیچ اطلاع ندادم ۳ 

ولیععد برای اینکه شاهزاده خانم جوان را از اضطراب بیرون پیاودد دستش را 

گرفت ودد که دست او رد مر تعش است . 

در این‌عنگام برقی نیروهنددر خشید واطاف را با نور خود روشن کردودماریآ نتوانت» 


ر واد زد ۰ 


SAY  موددلج ژوزف‌بالسامو‎ 

و لب‌هد گفت خانم شما را جه میشود وجرا فریاد زدید ؛ «ملکه کوچك» گنت من 
ترمیدم و وقتی برق زد شما را در روشناگی برق ؛ بطرز موحشی دیدم و عشاهده کردم که 
سراپای شما خون آلود است . 

ولیعهد گفت خانم ۱ علت‌اینکه شما سرا ,ای هرا خون آلود دید وت آاشستکه برق9فنی 
میا به‌چثم انسان بتا بد هر جه راکه متابل نظار است قرمن رنگه جلوه میدهد و چون 
آیندقعه برق مستقیماً بچشم شما تافته بود شمامراقرمزر نگ مشاهده کل دیق 7 

۽ ,کرش شدید رعدکه در آسمان پیچید و مدتی طنین انداز بود تا اینکه در اعماق 


فا نا پدید گردید مانع از این شد که و لیوو ن جوان بتوااند توضیحات علمی خود را راجم ۱ 


به برق شرو ع کند . 

و لی‌غرش دعدهم نوا نست که و لیودفرأ نسه دابترساند و بزوجه‌اش گفت خانم "اقراد 
عادی وخرافه پرست باید از برق ورعد بترسند نهما, ذیرا ما میدانیم که هیجان و آرامش 
طبیعت جزه حوادت عادی‌است منتها هر کدام از این دو , دارای دوره‌ایست ووقتی‌طبیت 
بهیجان می ید طولی نمیکشد که آدام میکردد , و بعدازيك دورء آراه‌ش باز بهیجان میا ید 
ومخسوماً ازر گبار نباید ترسید حون ر گار یکل اذعادیترین وقایم طبیعت میباشد. 

«ماری | نتوانت» گفت این برقورعد ورگیار اگردر شب دیگری روی میداد شأید 
دیب وحشت من نمی‌شد ولی در اینشب که شب عروسی ماست آیا تصود نمیکنید که این برق 
ورعد علامت مشئومی باشد خاصه آنکه , ازوقتی که من وارد فرانسه شده‌ام اینگونه علائم 
تکرار میشود ومثل اینست که مرا تعقیب مینماید . 

ولیبهد جوان , با اینکه مرد علم بود نه اهل خرافات معهذا متوحش شد ذیرا کمتی 
کسی است‌که پجهئی تخت‌نا ٹیر عوامل طبیمی‌قر آرنگیر ومخصوصاً کمتر کسی است که یجهتی 
عقیده به‌سمد و نحس نداشته باشد ولذا باترس»از زوجه جوان خودیر سین که گفترد از وفتی 
که وارد فر انسه شده‌اید اینکونه علائم تکرار میشود . 

«ماری | نتوانت» گنت مت شبی که‌من وارد فرانسه شدم در شهر«استر اسیورگ» 
مرا در اطاقی جا دادند که تصویریو حشت انگیزی بدیواد آن صب شده بود و آن تصویر؛ 
منظره يك قتل عام را نشان میداد » ويك‌عده ازمردم باخنجرها وشمشیرها و تبرهای‌براق 
بجان ذن ومرد و بچه افتاده بودنده آنها دا قتل‌عام میکردند د بتدری آن تصویر منطبق با 


واقعیت بودکه اسان صور میکرد فر یادهای مخوف قاتلین و ناله‌عاوضجه‌های محر وحینو 


محتضرین دا میشنود و آبا این تصویر گه من در شب اول ورود خود در فرانسه دیدم يك. 


علامت نحس نیست ؟ 
و لیمهد گفت اگر سیصد سال قبل اذاین شاهزاده خانمی در بدو ورود خود به خاك 
کشور ِ جلین جیزی را میدید شاید ممکن بود فکر کندکه علامت نحوست باشه ولی 
شاهر اده خان تسیلگرده‌ای مثل‌شما شاید این‌فگردا کند . 


یفن جلدد م ژوزفبالسامو 

(ماری آ نتوانت) گفت آقاءمادرم بمن گفته استعصری که مادر آن زند گی هیکنیم‌عه, 
بد بختی استو حوادئی‌شوموهول| نگیز دد بر داردو بهمین جهت‌هرواقعه‌غیر عادی که بنظر من . 
هیرسد من آ نرا پفال بدهیگیرم . ۱ ۱ 

و لیمود گفت بشما اطمینان میدهم هیچ خطری , ما پادشاهان دا تهدید نخواهد نمود 
ذیرا ما در مکانی قرار گرفته‌ایم که هیچ خطری بما تمیرسد . 

ممادی] تتوانت» گفت بیش بینی «ویبی که داجم بسر‌نوشت آینده من کردند با کفته 
شما وفق نمیدهد . ۱ 

ولبعه د گفت أین پیش بینی جه بوده ا 8 «مادی آنتوا ڈت كفتك“ پیش بیفی یار 
خبر ناك بود و من بچشم خود دیدم که چه‌اندازه ترس داشت . 


. ولیمهد با حیرت که ت‌خانم 11 باشها این پیش بینی‌دا با دوجشم <وددیدرد (ماری ] 1 نتوانت) 
گفت با ی آفامن:ا دوچشم خود د بدم که در 1 ینفذد ےھ لر »ر م خواهد آ؛دوهروقت کها: : ن ماغاره 


راپخاطر »یآودم برخود میلرزم . 
ولیبهد گنت خانم اه بگوگیدکه این‌منظرءچه بود؟ آیا از شما درخواست 
تکرداه که اقا ندیگنان نگوگید ؟ 3 : 
(مادی آنتوانت) گفت نه اقا . هیچکس از من در خواست نکرد که از اپراد آن 
بدیگرآن خوددادی کنم . 

و لیعهد گنت حال که جنین است پگو گید که مهم از اینموضوع مستحضر بشوم عرودس 
جوان گفت من دیدم که میداتی بزركگ بنظرم میرسد که در آن جهعیت آنبوهی گردآمده‌اند 
و وسط میدان ك مصطایه مر تنم شییه به سیاستگاه بر باشده و بالای آن بك شی 
عجیب قرا ر گرفته که از دور شبیه بدو بازوی مر تفع نردبان است و نیزدیدم که من لبأسی‌سفید 
در پردارم وسوار بر ادابه‌ای شده‌ام وهر دو دست مرا آزیشت بسئها ند ودد بای آن مصطية 
مر تفع مرا از ارابه پائین آوردنه و از پلگانی ا بر دند lle‏ رکه بالای آن‌محل قرأر 
گرفتم > وآنگاه سرم دا در وسط آن شیثی ا گنام شبیه بدو بازوی عمودی نردبان بود 
گذاشتده و چیزی مثل ساطود از دسط آن دو بازو فرود آمد و سرم دا قطم مود و هن 
بچشم خود دیدم که سرم از تن جدا شد وخون از رگه‌های مقطو ع گرد نم فواره زد . 

ولیمهد گفت خا نم من بشما اطمینان میدهم » این هنظر ه که شما دیدها ید , فقط يك 
کا بوس بوده است ؛ خاصه آنکه من درشناسا ئی انواع وسائل اعدام » تخه‌ص‌دارم, ووسیله 
اعدامی نوست ت که من نشناسم و بشما اطمیتانث یدهم که حئین وسیله‌ای برای اعدآم و جود 

ندارد و بدا پر این ؛ هیچ اضطر اب نداشته باشید وبدانید که این منتلره جز یك کا بوس یز 
۱-کلمة(سیاستگاه) براعمفهوم (نحل اعدام) کلمه مناسبی نیست اما چون نخستین 

هتر جم کتابه‌ای | لکساندردوما , که ویرا پایرانیان شناسانید , محل اعدام‌دا (سیاستگاه) 
ترجه کرده‌ماهم باحترام او این مفووم‌را باکامه (سیاستگاه) بنظر خوانند گان عيرسانیم. 
مار م 


ےا ي و و و مه ی اد فک هي 


ژوذف بالسامو جلد دوم 2A۹‏ 


دیگن فیست . 

(مادی] نتوانت) گفت ولی من هر چه سی میکنم وتا ۳ فراعوش نما یم از 
عهده پر نمی آیم . 

و لیمهد گنت ا گر تا کنون نتوانسته‌اید آنرا فراموش فمائیدیعداذ این خواهید توا نست 
ذیرا اذاین پس ؛ دوستی صمیمی ويك حامی وفادار در کنار شماست . 

و لینهد این‌را گنت و به عروس جوا خود نزديكث گردید دهمین‌هنگام آهسته‌درب 
اطاق بازشد ولوئی پا نزدهم بدون اینکه داخل اطاق شود در" آستان در نمایان گردید اما 
زن‌وشوهر جوان اودا ندیدند . 

منفلود شاه از گشودن در این بود که نوه خوددا تشویق نماید که وظیفه‌شبعروسی 
را انجام بدهد ولی در اینموقع صداگی مخوف تر از تمام صداها , که تا | آنموقم بگوش 
دسیده پود برخاست ومقابل ب نجره آن اطاق » ستونی ازنور خیره کننده که حواشی آبی 
رنك‌داشت‌بلاد شد وبر اثر بر خاستن‌ستون روذنا؛ ی‌هز بور ۰ تمام شیشه پنجرء‌ها شکست وجئد 
درخت کهن‌سال سر نگون گردید وشمم و اطاق نیز خاموش شد و بوی شدید کا 
بمشام رسید. 

عروی جوان که ازفرط وحشت تقریباً از ا رفته بود . .بای تختخواب بر ذمین 
افتاد ولوئي پانزدهم که‌کنتر از «ماریآنتوانت» نترسیده بود . تصود نمود زمین‌دهان‌باز 
کرده که او و کاخ اورا عائند گنجقارون بیلعد , ودر حالیکه ر با سر عت با پار تمان 
خود مر اجىت کرد ۰ ۱ 

پعداز آن نود خیں کننده که صاعته بود تگں گی درشت. شروع شد ومردم آذهرطرف 
از بیم تگرك فرارمیکردند ذیرا نه فقط درهوای آزاد, تگرك های مز بودممکن بود انسان 
را بقتل پرسا ند بلکه ذیردرخت‌ها هم خطر ناك بشمارمیآمد ذیرا تکرل ها ما نند گلوله از 
شاخه‌ها وبر كها میگذشتنه وروی سر وشانه مردم فرود میآمدند . 

درآ نشب نه فقط هرچه سردر ختی بود براش‌تگرلك اذپین دفت بلکه ا 
جو وجاودارو گل‌های باغ نیز آسیب فراوان ديك . 


صاعتّه عد ازفرود آمدن > به سس نگون نمودن چند در خت اکتها کرد ؛ بلکه‌نای _ 


دان‌ای حجله گاء دا نیزمتلاشی نمود و آب از بالا وارد اطاق عروس وداماد گردید وتگراد 


هم از بنجرء‌های بدون شیشه وارد اطاق می شد و تا و لیء‌هد در تادیکی بخود آمك دید 


مقدارزیادی آب؛ در کفاطاق] پستاد. است 3 برای اینکه عروس‌اواز آب خیس نشو د او را 
بلند کرد وروی وك صندلی داحتی گذاشت 


اگرتگرك طول میکشید شابد اطاق پرازآب میشد اما ر گبارفرو تست و اپرها بعك ` 
ازجند غرش متفرق شدند . 

لوئی با نز دهم که ن شب نتوانست براحتی بخوابه صبح زود قبل ازطلوع آفتاب ؛ 
بیداد گردید و دلبل» پیشخدمت مخصوص وی , لباس شاه را بوشانیده و شاه ارف اطاق 
عروس وداماد روان شد و آاحعته دررا گشود و با حیرت دید که در کف اطاي با ندازه يك بند 


۰ جلد دوم ژوزف بال امو 
انگشت آب ایستاده " و «ماری آنتوانت» باجامه سفید شب گذشته کهاز زیر جانه تا نوك ۰ 
پا .اودا می‌پوشانید بروی صندلی داحتی بخواب دفته است . 

و اما ولییهه هم درانتهای اطاق روی‌يك صندلی داحت دیگر, دراز کشیده و براثر 
خستگی خوابیده است . ۱ 

شاه بعد ازمشاهده آن‌عنظره " اپروان دا بهم آورد :, ذیر) احسای نمود کهآ نگونه 
شب زفاف سلطنتی یك چیزعادی نیست وشاید برای اولین مرتبه فومید که حتی سلاطین هم 
از بدپختی و شتامت مصون نیستند . ۱ ۱ 

بعد آهسته دردا بست و بطرف آ پار تمان خود مراجعت کرد ولباسی را که جنددقیقه 
قبل پوشیده بودکند و به«لیل» گفت‌میل‌دارد قدر ی بخوا بد و ناخود اوزنك‌نزده پبدارش نکند. 


فصل پنجاه و نهم 


يك قاجعه برزك 

روز سی‌ام ماه مه (یعئی سه روز بعد ازشبی که حوادت فصل فيل در کاح دورسای» 
روی داد ودماری آ نتونت» آنهادا علامت نحوست و شتامت میدا نست»سکنه شهر پار یس هم 
تیم گر فتتن که مانند مردم «ورسای» عروسی سلطنتی وا جشن بگیر ند و لذا جمعیت شهر 
بطرف میدان اوی پا نز دهم رهمسیار شدند ا آتشل بازی مدصل و با شکوه را هنگام شب 
تماقا که ۱ 

میدان لوئی‌با نز دهم برای تش بازی‌جا ئی خوب بود زیر اشثصده زار تماشاچی بر احنیه 
EWYT‏ هزار نش بأزحمت در آن جا میگر فنند ۱ 

دروسط آن میدان » مجسمهلو ی پا نز دهم »> سوار پزاست قرار گرفته بود ودراطراف 
مج آتش بازیها را چاداده بودنه و آتش بازیها , دوی پا يه هی هر تفع راد داست که 
تمام تماغاجیان بتوانته آ نرا ستند . 

پادیسی‌ها برحسب‌عادت خود دسته بدسته وارد میدان می‌شد ند , و آنهائیکه‌زودش 
آمده بودند سعی میکر‌دند که جاهای خوب دا انتخاب کنند و پگیرن-دکه هنگام آتش 
بازی بتواند ازتماشای بهتری بهره‌منه گردند . 

این دستهها وقئیکه وارد میدان میشد ند متفرق میگردیدند و اطفال بالای درخت ها 
میرفتند و آنهاگیکه حاضر بود ند که مبلنی خر ح‌کنند دوی جوب بست‌هائی که ازطرف بعضی 
از استفاده جویان بر باشده بود قرادمیگرفتنه ذیرا درآنه‌وقم هم مثل آمروز ؛ در پاریس 
هروقت تشرینات بر ر گت انجام میگرفت ۰ بعضی از کسبه ودستفروش‌ها از فرصت استناده 
می‌نمودند وجوب بست‌هائی بوجود ميآوددند و آذهر تماشاجی مبافی میگرفتند و او دا به 
بالای چوب بست هدایت میکرد ند واد می‌توانست بهتراز دیگر ان ؛ منذار» جشن یبا آتش 
بازی یا رژه دا نماشا کئد . 

بهء‌ضی اذ‌تماشاجیان هم‌روی تبه‌ها ی خا ل4 که در بخی نقاطمیدان مشاهده می‌شداستاد ند 
که مخان بلندتری داشثه باشند ذیرا در آ نموقم برای ساختن مجر ای آب . حثریاتی شده 
و گوداد‌ها ئي بو جود آمده ود رکنارهر کودال , تیهای از خاك احداث شده بود . 


۳ جلد دوم " ژوژف بالسامو 
ساعت هفت بعد ازظهی؛يك عده ازافراد گاردشهرداری بر ای حفظ انتظامات با تنگ ` 
هائیکه سر نیزه بان وصل شده بود فا وتان کته : 

در آن زمان در کشور فرانسه » سپاهی وجود داشت که بنام د گارد فرانسه » 
خواند» می شد و نباید آن را پا کارد شهرداری که همان وقت نیز موجود بود اشتباه 
7 ۱ 

گارد قرانسه , از ازمنه قدیم » امور حفظ | نتظامات در جشن های سلطنتی بود و 
نیز هحافظطت محل سکونت شاه عمواده به گارد سلطنتی وا گذادمی‌شد . 

اما جهن آتش بازی آن شب گرچه به میمنت عروسی‌سلطتنی بر با میشد ولی چون 
شهر دار ی آن جشن دا بربا میکرد فرمانده د گادد فرانسه » موسوم به دوك « دو بیرون » 
وظیفه خود ندانست که‌گارد فرانسه را مآمور انتظطام جشن نماید و گفت | گرمیخواهید که 
کارد فرانسه امش ١‏ درمیدان اوی پا نز دهم حافظ انتظامات باشد شهردادی باید هزار 
(اکو)ی طلا به گارد قرانسه انعام بدهد . 

شهرداری هم بمناست صرفه جوئی و يا برای لجاجت از دادن آن انمام خود دادی 
کرد و در نتیجه ( کارد شهردادی ) بجای ( گارد فراننه ) مامور در حفظ. انتظامات 
شد له : ۱ 1 ۳ 
گارد فرانسه درمیدان جتگ , سپاهی شجاع » وهنگام حفظ انتظامات افرادآن , 
مردا نیلایق ودقیق بودند وهمه فیدا نستند هر کجا که تحت محاقظت د کارد فرانسه» میباشد 
انتظاماتی دقیق خواهد داشت . 

ولی همین سر بازان که هنگام انجام‌وظینه مردانی دقیق بودند درغیر آذمواقم خدمت 
O ae‏ مرفیی ماع ماه ارگ ها روم را خی 
کردند ومردم تر جیح‌میداد ند که هر گز "ددغیر از مواقم خدمت " يك سرب باز گارد فر آ هدر 
مجاورت آنها نباشد ۰ ۱ 

و درشبی که باید در میدان لوئی پا نزدهم تش بازی انجام بگیرد عده کثیری از 
سر بازان گارد فرا سه كەد ر آن شب کار ی وخدمتی نداشننه جزوتماجیان بودند و خودمردم 
را الريك به پینظلمی میکرد ند و کا نون‌های نراع وشر ارت بو جود میآوردند » در صورتیکه 
]گر پعتوان نگهبان مستحفظا نتظا مات می‌شد ند بضرت قنداق تئنگک وحتی‌س نیزه و E‏ 
هرشروری دا آرام مینمودند و تمیگذاشتند انتطامات مختل گردد . 

از مدتی قبل از "ایتکه آ تش بازی درساعت ٩‏ بعد از ظهر شروع شود میدان لوئی 
پا نز دهم مر کز فریاد وحلهله وغوغا شده بود دازطرف آن يك نوع صدا بررمیخاست . 

بچه‌ها فی , یأدمیزد ند وسر بازان گارد فرانسه عر بده می‌کشيدند وفروشند گان شیرینی 
و آب نباتو تنقلات ر که وسط جمعیت بودند : می‌غر ید ند و گر یبا این و آن رامیگرقتند 
زیرا اشخاصی شیرینی و آب تبات آنها را خورده ب-ودند پدون اینکه قیمت آن دا 


پیر داز ند ۰ 


۳ hc Etr ERDE Ek 


ژوزف بالسامو جلددوم و 

قدری ساعت هشت بعد ازظهرمانده کالسکه های مدعوین نمایان شد و آنها کسانی 
بودند که برطبق دعوت شهرداری میبایست دراطاقو با لکون‌های عمار تی که طرف جپ‌ایوان 
بود جا بگیر ندو از آن ۳ بطوری بهتر ود احت‌تر آتش بازی را تماشا کننه ۰ 

یك عده ازسوادان کالسکه هم کسانی بودنه که دعوت نامه نداشتنه و نمی توا استاد که 
در با لکن‌ها واطاتهای واقع درطرف چپ میدان حطور pe‏ برسانند و آنها قبل ازوصول به 
میدن از کالسکه بیاده ھی شد ند و وسط جمست داهی براعا خود بار میکردند وتا آتجاکه 
ممکن بود جلومیر قتنه و بعد .ترا کم جمعیت آ نها را موق میکرد وهما نجا را برای‌محل 
تماشا انتخاب مینمودند . 

درساعت هشت ونیم بعد اذظهر براثرقمالیتی‌که دروسط میدان «یننی محل آتش‌بازی» 
دیده شد تمام انظارمتوجه آن نتطه‌گردید واین توجه عمومی سبب شد که هر کس سمی‌کند " 
که جای بهتری بدست بیاوردو هر کس‌هم که جائی دارد بکوشد تا مانع اذاین ان 
خوب او دا دیگران بگیر ند . 

کفته ميشه که آتشبازی آن شب بسیاد تماثائی است برای اینکه مهندس آتشبازی 
شهرداری میخواست بامهندس آتش بازی (ودسای) که دیدیم با چه دضعی خاموش‌ومحکوم 
به عدم موفقیت گردید دقابت نماید ومردم خوشرقت بودندکه میدیدند هوا صاف وآرامو 
خالی ار ابرو باد است و لذا میتوا ناد بر خلاف سکنه: ( ودمای 1 تماغای .کامل و خوب 
بکنند . ۱ 

مهندس ساختمان آتش پازی شهرداری > فک رکرده بود که اگر بتواند یك شاعتاد 
بوجود بیآورد بطوری که جلب‌توجه نماید پهتراز این است‌که صدها گردونه وفلك بوجود 
بیآدرد که متحدااشکل باشد . 

در آن دوره استعاده و تغییوات درزند گی عادی مردم نفش برد گی بازی میکردتاجه 
دسد بان موقع که بمناسبت عروسی سلطئتی آن آتش بازی دا میماخننه و اذا مهندس 
تهرداری بنکرافتا د که کاخ «هیمن» رب‌النوع زناخوگی دا دبنا برععیده یونانیهای ديم - 
هر جم» درویط میدان برا نماید واطراف آن کاخ جهارشط بزرگ کشور فرانمه دا که 
رود خا نه‌های‌لوار ۔ سن ۔ رون ۔ رن۔یاشد پجریان بیتدازد ودروسط شطها ماهیهای بزد گی 
باشند که هنگام آتش بازی دهان خود را بازکنند وآب شطهارا باع نمایند . . 

کاخ (هیمن ) باستون های مرتنعی که اطراف آن بود هنگام آتش باذی می پا ست 
بالوان مختلف در آید بطوری که ستون ها سفید و سرستون‌ها هفت ر نك وخودکاخ نار نجی 
باشد و از تمام مسامات کاخ هم باید آتش ما نتد ذرات طلا بیرون بیاید و باطراف پاشیده 
شود وعمان موقم چهارشط بزدك فرانسه بررنگهای چهار گانه سفید وآ بی وسبز و گلی « هر 
شط به يك رنك » نیز يايد بحر کت در آید یعنی حر کت آتش طوری باشد که بن بیننده. 
حر کت شط را مجسم تما و ماهیها هم بابد در وسظ شط معلوم باشند ډ دهان خود دا باز 
کناب . 


4۴د جلددوم ژوزف بالسامو 

درپای هريك از ستون‌های کاخ (هیمن) رب‌النوع زناشو؟ ئی ,ك گلدان بزله گل هم 
بايد دوشن شود بطاوری که گل‌های آن شگفته گردد ومردم تصور نما بت که بای هر ستونی 
يك گلدان نهاده| ند . 

, و بالاخره دربالای کاخ (هیمن) یك هزم شبیه په آهرام‌مصر برپاکرده بودند که 
بالای آن فيز کر؛ مين قرارداشت ت وهنگام Il‏ تش بازی کره زمین آهسته‌با حر کت وضعی 
( نی اطراف خود ) گردش میکرد و بءد از این که آتش بازی کاخ تمام شد میباست که 
کر مز بور منفجر گردد و ستار گان ر نگار نك باطر اف پرا کنده کذد : 

روی هم‌رفته درآن شب بیست آتش‌بازی مختلف درمیدان لوئی پانزدهم بر پا کرده 
بود ند که‌کاخ «هیمن» شاهکار آن را تشکیل میداد ودريك طرف میدان » بشت مجسمه لو 
پا تزدهم هم محلی بود که انبار آتش بازی مصوب میگردیدو فشنشه‌ها و خمپاره ها وچاشنی 
ها و فتیله ها و لوله های مقوائی و کاغذی پر از باروت و مواد منفجره دیگر دا در آن 
نهاده بودند » ۱ 

کالسکه ها ميآمدند و را کپین خود را پیاده میکردنه و کالسکه بقدری زياد شدکه 
اتح ازا نهاسرراروی شا نهتماشاچیان گذاشته بود ند و تماشاجیان اذاین‌هسایگان جهار 
پا میترسیدند که مبادا برای آ نها باعث زحمت شوند . 

بمد هم دسته‌های دیگی آمدند و پشت کالسکه‌ها ایستادند مرو که اکر کالسکه‌ها 
میخواستند بر گردند دیکر ازعهده بر نمیآمدند و مجبودبودند آ نتدرصبر کنندتا آتش بازی 
تمام وراه برای باز گشت آنها بازشود . 

بزودی کا لسکه‌ها هم برای تماشاجیان محل دیده بانی‌وجای ایستادن شد وسر بازان 
گارد فرانمه و کار گران وبچه‌ها از کالسکه‌ها بالا میرفتند وروی طاق آن می نشستند و 
خوشوقت بودند که اذآن بلندی بهترمی‌توانند وسط میدان دا مشاهده کنئد . ` 

یك دبع به ساعت ٩‏ بعد اذظهر › یعنی اندکی قبل ازشروع آتش بازی یك کالسکه 
رمید و خواست‌که بطرف عمادت مدعوین دسمی برود اگر آن کالسکه يك ساعت زود تر 
میا مد احتمال داشت که پتواند خودرا پدرب عمارت واقع درطرف چپ میدان برسانه ولی 
در آن موقم غيور آن غیر گام بود زیرا هیچ داهی برای عبورش وجود نداشت . 

درطرف چپ میدان تا جشم کارمیکرد کالسکه ایستاده بود و فسط کالسکهها و بالای 
طاق وجرخهای آنها تماشاجیان قراد گرفته بودند داز بس جمعیت: باد بود اسب‌ها گاهی به 
هیجان میاآمدند و از چپ و راست لگد میزدنه و ریاد بعضی از تماشا چیان را بیرون 
میاآورد ند ۰ 

درقنای کالسکه مز بور ۰ جوانی بسن‌هنده یاهیجد» سال » دوی میله‌ای که جرخ‌های 
عقّب را په هم متل میکند قرار گرفته بود و تا کالسکه پر اث‌تراکم جمعیت ایستاد آن 
جوان از جایگاه خود پائین آمداما از کا اسکه‌دورنشد و لذا میتوانست 5هصحبت کسا نی را 
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که درون کالسکه بودند بغنود . 

زنی که لباس سفید در برداشت ا خود را با گل‌ه‌ای طبیمی زینتکرده بود 
سردا از کالسکه بیرون آورد و از درون کالسکه مردی باو گفت آندره . .. سر را او 
کالسکه بیرون نکنید ذیرا اینجا پاریس است و هرلات بی سروپائی از ااب ۱ 
میکند وشما را «یبوسف مادر وسط این جمعیت ١‏ مثل این است که در وسط بك گنداب 
باشیم و دروسط گنداب باید مواظبت‌کردکه اسان آلوده نشود . 

آ ندره سردا داخل کال که کرد و گت مناسفانه از این جا هیچ‌چیز دیده نمیشود و 
ا گرامکان داشت که کالسکه قدری دود بزند پنجره ای آن بطرف محل آتشبازی قراد ‏ 
میگرفت وما بدون اینکه از کالسکه‌پیاده شویم می‌تواستیم مثل اینکه روی بالکون‌مدعوین 
هستیم آتشیازی را تماشا کنیم ۱ 

بارون ددوتاورنی» خلاب به کالکه‌جی گفت دور بز نید . ۱ 

کالسکه چی درجواب گفت آقای باددن نمیژود دور زد برای ایتکه | گر کالسکه 
بحر کت درآید ده نفرزب رکال که هیروندو خرد می‌شوند . 

بارون باتك زد چه مانمی داردکه ده نقر زیر کالسکه بروند » من بتو میگویم 
دور بزن . ۱ 

این حرف ر! عده‌ای ازتماشاچیان شنیذنه و یکی از آ نها گفت این بارون کیست که 
میخواهد ده نفررازیر جرخهای کالسکه خود خرد کند ؛ 

بارون سردا ازدریچه کالسکه بیرون آورد و گفت اين باددن من هستم . . .یا 

مرا شنا ختید ٩‏ 
چشم مردم که به ۴ وحمایلد بارون» افتاد سکونت نمود ند ا باز بمی‌از 
۳۹ قرثر کردند و لی دیگر مدای بلند اعثر امن نلمود ند زیرا توت > هلوز اشرافد 

صاحبان مناسب دادای احترام و نفوذ بودند . 

فیلیپ گفت پدرجان » بگذارید مین پیاده شوم د ببینم آيا میتوان اش پیدا کرد و 
عبور نمود ٩‏ ۱ ۱ 

دآتدره» گفت برادر ءواظب باش یا صدای اسب‌ها را که با ام نزاع می کئند می- 
شنو ؟ گرو خودرا وسط آنها بینداز ی کشته خواهی شد ۰ 

بادون گفت پس خوب است که با هم پیاده‌شویم و پیاده از وسط مردم ‏ خود را به 
محل دعوت برسانیم .. بگوئید که راه را باز کنند ؛ 

فیلیپ گفت پدرجان ؛ مردم ری شن وک غاز را باز نی کنند چون مر دم 
امرود پادیی غیرآذهردمی ههتند که در گذشته آنها را دیده بودیه ؟ 

باون گفت اگر بدا نند دن که عستم راه را باز خواهند کرد و کوجه خواهندداد . 

«فیلیپ» گفت پدرجان ۰ اگرشما و لیبهد هم پاشین ومر دم شمارا بشناسته دراینموقم 
راء را بازتخواهند کرد . خاصه آنکه احساي مپکنم که آتش‌بازی میخواهد شرو ع شود . 
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(آ ندره) باتأثر گفت ا گر اینطور باشد ما بکلی ازته‌اشا محروم خواهیم شدهبارون» 
گفت این تتصیر شماست یرای اینکه شما دوساعت مشغول لباس, پوشیدن بودید و اگر با 
زودتر میآمدیم اکنون جای داعثی داشتیم . 

ندره به بردارش گفت فیلیپ > آیا همکن ثست که من باتفات تو پائین برویم و 
مثل دیگران ؛ دروسط مردم آتش بازی را ماش کنیم ۱ 

۱ دوسه نقر که از خارج زیبای (آندره) را دیده بودند گفتنه پائین با کین ...اىن 

پیا ڳيد .. برای شما جائی‌پیدا خواهد شد . 

فیلیپ به خواهرش گات «آئدری ]با پیاده می‌شوی ؟ (آندده) گفت بو 

بارون گنت پس شما پیاده شوید و دسط مردم آعش بازی دا تهاشا کنید ۳ من نز که 
4۶ باین تماشاها ندادم همینجا یمام . 

ل فیلیپ گفت بسیاد خوب ۱ ماهم ا دور نمی‌شویم ودر همین نز دیکی»يايستيم 

مردم بعد از اینکه دیدند (آندره) وفیلیپ پیاده شدند با نها راه دادتد ذیرا زیبائی 
عبارت|زملکها یمت که هبه یاو احترام میگذاد ندمشر وط براینکه احساسات خصمائه مخصوصی 
مردم را بر نیا نگیخته باشد ويك خانواده پاریسی که روی‌يك نیمکت سنگی«از نیمکت‌هائی 
که همواده اطزاف میدان بود تا آنهائی که گردش می‌کندد روی آن بنشینند» جا گرفته 
بودند جاگی برای آندره باز کردند و آندره روی نیمکت سلگی اء یستاد و برادرش هم دوی. 
ذمین مقابل او قرار گرفت . 

(ژیلبرت) که آن‌دو نش را تعقیب‌کرده بود ومردم خیال میکردندکه با آن:دو نشن. 
است درجذد قدهی آنها ایمتاد ولی چم از و« ندرهء» بر نمیداشت 1 

و« فیلیپ »از خواهرش برسید ۲ باه جاي شما خوب‌است « آندره» گفت بلی من کاملا 
راحت هتم . ۱ 

« ژیلبرت » که د آندره » را می‌نگریست گفت چتدر ذیبا است . . . او چقدر 
زیبا است . 

دآ ندرد» این کلمات را شنید ولی چون اون میکردکه یکی از عوام‌الناس این‌حرف 
دا میز ند توجهی بان طرف نکرد . 

بیش ازیکدفيقه از قرا ر گرفتن «فیلیپ»ودآ ندره»در جای آ نها نگذشته بود که‌فذفشه 
اعلام شروع آتشبازی بطرف آسمان رقت وصدای همهم مردم که ا بک تماشای 
بزرك آماده میکردند بلند شد. 

بعد از اینکه چندین گردونه بحرکت در آهد.کاخ‌دهیمن» رب‌النوع زناشو ی‌روشن 
شد وبا اینکه مردم میدانستند که (روك جیه ری) مهندی آتشبازی شهرداری در کار خود 
استاد است معینذا هثر «روكجیه‌ری» بیش‌ازاندازه انتظارمردم جلوه‌گری نمود ددقتی کاخ 
روش شد و سئونهای‌سنید و سر ستو نهای رنگار نك و گلدانهای ګل و حر کت کر زمین 
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آشکار گردید ,عفتصدهز ار تمائاچجی که در عیداں بودند دست زدند دهتگامیکه‌رود خا نه‌هآای 
چهار گانه بجر کت در آمد وماعیها در وسط آبهای رنگارنگی که در واقم آتش بود دهان, 
خود را باز کردند فر یاد هورای جمعیت تماشاجی فضا را پاعئزادر آورد . 

و آندره». که منظرءٌ منحصر بفردی را مقابل چشم یدند تحت اشر دوعامل داقع 
شد یکی تماشای آتشبازی ودیگری احساسات قدردانی وحیرت آمیز مردم » زیرا هر گز 
ندیده بود هفتصدهزاد تفر جمعیت اینگونه با صمیمیت ابراز احساصات نمایند.. 

در چند قدم‌ی او ( ژبلبرت ) که مقابل يك 0 وی عیکل ایستاده بود با تشبازی 
چندان توجه نداشت ودرعوض(آ تدره) را مینگریست وهردفمه که روشنائی آتشبازی‌سودت 
(آندده) دا روشن‌میکرد پسر جوان‌بر خود میلرزید و (آندده) با آن لبای سفیه و گلهای 
طبیعی » هثل یکی از فرشتگان بهشتی در نطرش جلوه میکرد 

. نا گهان یکی از فشفشه‌ها بجای اینکه مستقیم بطرف آسمان برود وراه لا داپیش 
بگیرد ۳ با یك حر کت مورب از بالای سر جمعی از تماشاجیان گذشت و در امتداد زمین 
بطرف مخزن فغفشه‌ها وخمیاره و باروتها رفت . ۱ 

فیلیپ که دبد فشفشه مز بور غیواز راءعادی رفته گنت ۱ ؟ EE‏ فتنشه بتماشاجیان 
آسیب نرسازد خوب است ولی هنوز حرف خودرا تمام نکرده بود که روشنائی عطیمی يك 
قسمت ازهیدان را دوشن کرد و صداگی مانتد انفجارصدها <مپاره میدان دا پلرزه در آورد 
و درقمت معدم صفوف انبوه تماشاجیان حر کثی شدید پدیدار شد زیرا !نها که با نمحل 
نز ديك بودند وقتی که خود رادرععرض خملرحریق ومرك دیدند ازروی غریزه حنظحیات 
شروع بعقب نشیئی کرد ند 5 

فیلیت تا آن منظره را دید بخواعرش گنت آندره › پیا بردم . بيا زود اذاینجا دور 
شوم چون تصور میکنم که حادثه یر منتر ای روی داده و عذقر یب مردم شروع بفرار 
خواهئد کرد 

«آندره» گفت باین زودی کجا برویم.. حیف نیس ت که این‌ته‌اشای عالی دا بگذاديم 
ومراجعت کنیم ؟ 

فیلیپ گفت آ یره | اینکه می‌بینی ی پازی نیست بلکه يك واقمه غير منتظره است 
نگاه کن , و ببین مردم , در آن‌قدمت‌جگونه میخواهند فرار کنندو آبا صدای فریاد آ نهارا 
میشنوی ؟ .. زود .. بیا که بطر ف کالسکه بر ديم .. بعد دست خواهرش را گرفت و از 
بالای نیمکت سنکی پائین آورد و گنت آقایان راه بدهید .. آقایان راه بدهید وسعی کرد 
که خود دا یکالمکه که پدرش در آن نعسته بود برساند . 

بارون «دو تاددنی» هم که در کالسکه بود مضطرب شدو گر چه نمیدا نست که علت‌فر یاد. 
های مردم وهیجا نیکه درجمعیت بوجود آمده چیست ولی مینهمید که بك واقعه عجیب وغیر 
مثتظره پیش آمده و سررا ازکالسکه بیرون آوردکه ببیند فرزندان او کا هستله ؟ ۰ 

ولی قبل‌اذاینکه فیلیپ بتواند خود را کا لے کا یک بدرش ددآن نعسته بود ۳ ند 


4۸ جلد دوم د ژوزف بالاهو 
پیش بیتی او بصورت حقیعت در آمد ۰ مخزن آ تش بازی که پراذ خمیاره دهزارها فشفشه د 
لوله های یاروت وجیزهای دیگر بود وقنیکه منفجرشد باطراف پرا کنده گردید و قفشه‌ها 
۱ مانته پیکانهای آتشین » که در افحانه ها داجم پآن صحبت میکنند مردم فراری تعقیب 
میکود . ۱ 
یکصه هز اد نفر تماشاجی که درصفوف مقدم بودند درقبال این خطرمخوف وغیرقا بل 
پیش پینی › ااترس ان . ویدون اینکه فکر کنند که راه نجات کجاست در صدد فراد از 
طرف عقب پر آمدند و پراش فرارآنها یکصد هزار تماشاچی دیگر هم که در صنوف بعد 
بودند دیوانه وار راء فراررا بیش گرفتنه و فراد ناگهانی و کودانه این دوست هزار 
۰ تفر بقیه‌السیف جمعیت را واداد به فراروعتب نشینی کرد دهمین وقت براش انفجاد مخزن 
" آتش بازی چوب بستهای نزديك مر کزمیدان که گفتیم برای جای تماشاجیان و کرایه‌دادن 
با نها ہا شده بود آتشی گرفت وحریق بسرعت برجو بها والوارها وتیرهای خشك مستولی 
گر‌دیه ۰ ز نها واطفال فریاد میزدنف وسر بازان گارد شهرداری بتصوراینکه با قنداق تفنك 
وس نیزه میتوان انتظامات دا برقرار کرد مردم را مضروب ومجروح میکردند وسربازان 
کارد فرانسه که کفتیم برای تماشا آمته بودنه و درآ جا و ظیعه ای نداشتند دفنی دیدن که 
زیر پاهای دیگران لکد مال میشوند شمشیرها دا آز نیام بیردن کشیدنده بدون ملاحظه 
وبی آنکه پدانند که آیا مضروب آنها مرد بازن و بچه است ازجب وراست ضر بات شمشیر 
را پمردم وارد ميآوردنه . ` 

فیلیپ که بدوا میخواست باتفاق خواهرش بطرف کالسکه برود بزودی گرفتار مو- 
جمعیت فراری شد . ۱ 

نیروی جندین صد 9 راز افراد بك جمعیت » در حال عادی وقتی بهم جفت 
گردد فو؛ عظیمی را بوجود می آورد تاجه رسد بان موقم که ثیروی جمعیت پر اثر 
اتطراپ و درد ود نج وترس از مرك و بیفکری»مبدل بيك سیل مخوف گردیده بود . 

ژیلبرت بمحدض اینکه دبد که «آندده» و برادرش بحر کت در آمدند براه افتاد ذیرا 
دیگرچیزی وجود نداشت که او دا علاقمامد بتوقف نماد و آتشبازی دا هم فقط برای 
:ماشای « آندره » میخواست . 

اما" بد از چند قدم موجی‌ازجمبیت دسید واودا از (آندره) وفیلیپ جدا کردلیکن 

(ژیلبرت) باوجود اینکه گرفناد موج فراریان شده بود هیکوشید که خود را به (آندده) 
نزديك نما ید ۰ 

(آندره) و (فیلیپ) جزوء دسته‌ای از فراریان شدند ؟همیخواستند خود دا از سرداه 
يك کالسکه دواسبی که اذعتب می آمد پر کنار کنند ۰ «فیلیپ» کمر خواهرش را. گر فته بود 
وباتفاق اوماننه برك خشکی که مطیع جریان باد باشد باجریان جمعیت میر‌فتند اماکالسکه 
دواسبی بطرزی مخوف ازععی نز درگ می‌شد واسپها ما ناد اس سواران ی که درمیدان تزه 
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بازی دودست‌خود را بلند میکنند و روی دوپا میایستند . لحظه بلحظه دودست خودراباند 
مینمودنذ ويك‌خیز برمیداشتند دهمین که دودست آنها فرود می آمده‌عده‌ای از مردم زور 
دست‌هاو پاهای اسبان خر دمیشد ند و بعدچر خ‌های کالسکه‌ازروی بدن آنها عور میکر دومملوم 
پود که کالسکه چې هیچ اختیاری ندارد و نه هیتو!ند که خود دا پائین بیندازد و جلوی 
اسبھا دا ی ۱ 

در روشنائی چراغهایمیدانو آ نش حریق ها:, اسب‌های کالسکه که ازعقب میآمدند 
در نت «فیلیپ» وضع مخوفی داشنند ومٹل این بود که از چشم‌های آنها آتتر و ازدمان 
آنها کف بیرون میریزد . 

يك وقت فیلیپ دید که اسبها با او پیش از چند وجب فاصله تدارنه والان است که 
او و خواهرش زیردست وپای اسپ‌ها وچرځ کالسکه خرد شوند . 

ابن بودکه «فیلیب» باتمام نیروگی که داشت ت خواهر را از خود دود کرد و: پرید و 
دهانه اسبی راکه بأو نزدیکتر بود گرقتو چنان در دهان اسب‌زدکه اسب ازفرط دردروی 
دو دست خود بپلندشد . 

(آندده) که آن منظره دا می‌تگریست بزودی مثل یكپر کاه با جربان مردم فراری 
دور گردید وقبل‌از اینکه‌دور گردد دید که برادرش بزمین افتادودیگر پر نخاستو ( آ ندده) 
مثل زنهای دیگر فریادی شدید بر کشید . 

«آندده» دخترجوانی بودکه هر گر بااینگو نه‌مناظی آشنائی نداشت گواینکه‌دد نشب 
آنهائی که تمام‌عمر را در بادیس گندا نیده بودند در ما بل خطر ‏ اختیاد اراده‌وعقل خودرا 
از دست‌مید‌ادند . 

غرش فنعی«‌مردها و فر یادهاونجه‌های‌زنان و کود کان‌وشیهه اسپها و حر کت کالسکهها ۱ 
که گاهی ازرءی‌سنك فرش میدان وذمانی ازروی لاشه مردم عبود میکردندوشمله های دود 
آلود حریق‌که آن‌مناظر را روش میکرد و برق شمشیرها و ناله‌های‌مجروحین دمسدومین, 
عقّل ھآ ندره»را زائل‌کرده بود وچنین‌بنظلر میآمد که او دیوانه شده وبا اینکه و ارددنیاگی 
غیی از دنیای زعینی گردیده و نمیدانست که درمقا بل خطر چه بايد بکند » وچگو نه خودرا 
نجات بدهدوهر گاه دآ ندره» يك‌پهاوان‌هم میبود درقبال آن فاجعه نمیتواست داء‌نجات‌را 
پیت تما ید ۰ 

هنگامیکه آ ندره باچشم‌های مبهوت ومثل کسی که عل را از دست داده . جمعیت 
را می‌نگریست یکی از سر پازان گارد فرانسه‌بدون ترحم پاشمشیر از چپ وداست میکو بید 
ومردم را از 5 در میاودد وراه ودرا باز می کرد ۱ 

«آندده» برق شمشیر دا بالایسس خود دیدو ازشدتوحشت دودست خودرا بهم جفت 
کرد وفریاد زد خدایا بفرباد برس ١‏ د برزمین افتاد . 
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هر کس بر ذمین میاقتاد جزو فعدومین بود زیرا دیگر نمیو نست پرخیند ۰| 
اما «ژیلبرت» که برای‌دسیدن به «آندره» تلاش میکرد و توائمته بود در فسط آن 
جمعیت دیوانه که نمیدا نستند چه بکنند " خود دا باو زديك کند آن منظره دا دید . 

۰ شاود در آن موقع ۾ ودر آن نقطه از میدان ۰ در وسط آن جمیت فقط یگنفر عاقل 
وجود داشت که میدانست چه میخواهد و از کدام راء‌باید برودواوهم ژبلبرت بود وبحتمل 
بهمین مناسبت توانست خود را با ندده پرسا ند . 

(ژیلبرت) مانند ببری درنده ازعتب جسئن کرد و گلوی‌سربازدا گرفت سنگینی جله 
او که توام باخیز شده‌بود وهمچنین‌فشاری که بر گلوی سررباز وارد آورد شمغیر را ازدست 
سر باز انداخت دخود ادهم بزمین افتاد د ( ژیلبرت ) يدون اینکه کوجك ترین توجهی 
بسرباز از پا افتاده بنماید «آندره» دا از زمین بلندکرد . 

«ژیلبرت » بعد از اینکه «آندره» دابلند نمود و جشمش بزیبائی او افتاد گوئی که 
نیروی وی داپنج برابر کرده‌اند خاصه آنکه میدید که وی نجات دعنده «آندره »است . 

پسر‌جوان بخوبی متوجه اهمیت آن لحظه می‌شد وبر خود می بالید که توانمته است 
مانئد قهرما نا نی که در افسانه ها از آ نها نام می بر ند. محبوت خود را ازهنگامه پدر برد. 

ولی فغار جمعیت نمیگذاشت که ژیلبرت دريك نقطه توقف نماید و موح فراربان‌او 
و «آندره» دا میبرد . 

یکوقت «ژیلبرت» احساس نهو د که در مقابل سیل فر ادیان مانعی بوجود آمده زیرا 
انبوه جمعیت فراری ما نند سیلی که بکوهی بر‌خودد کرده باشد عکس العمل نشان داد . 

«ژیلیرت» سررا بلندکرد و دید آنچه سبب توقف جمعیت گردیده انتهای میدان‌است" 
و عمارتی که درآ نجاست جاوی جمعیت را گرفتة وسنك و آجرعمارت سیل فراریان را در 
دم شکسته است . 

فقط در آن موق مکه دوپای «ژیلبرت» روی زمین فراد گرفت متو جه سنگینی بدن 
«آندره» گرد یه ۰ 

«ژیلیرت»دیدکه « آندره » بخواب رفته و دنك صورت او سر بی و بلکه نیلی 
شده است . ۱ 

" بسر جوان تصور نمود که < آندده » مرده و لذأ فریادی زد و شروع ببوسیدن 

۶ندره» کرد ۲ 

اول پیراهن او وبعد سینه‌اش‌دا بوسید وسپس باحرادتی هرچه تمامترشرو ع‌ببوسیدن 
صورت او کرد وهنگام بوسیدن گریه میثمود و ضجه میزد و میخواست که روح خود راوارد 
کالبد دختر‌جوان نماید و اورا یحال بیاورد وحیرت میکرد بوسه‌های او که يك سنك سرد 
را گرم میکند جگونه (آندره) را زنده نکرده آست . 

قاب < | ندره > که ازفرط ضعف مثل این بود که ضر بان قلب ندارد با حر کتی‌قوی‌تر 
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بح رکت در آمدو ودر جوان که ضر بان قلب او را شنیدفر یادژدز نده شد . . خدا را شک 


که او زنده شد و این منم که او را بحال آوردم وزنده کردم . 

| گردريك موقم عادی این فریاد » درآن میدان یلند میشد توجه مردم بطرف کسی 
که فریاد میز ند جلب میگردید ولی در آن موقم دقدری فریاد وشیون ونعره در آن میدان 
زیاد بود که فک صدای « ژیلبرت > را. نفنید وهیچکس حال آن را نداشت که صدای 
او 9 پشنود ذیراهمه درفکرجان خود بودند و هر کس میکوشید که خود را اجات بدهد 
بدن اپنکه بدا ند چگونه باید خود را نجات داد . 

لحظات آراش , که درطی آن ‏ یلیرت توانست اه‌یدوار بادامه حیات د آندره" » 
باشد طول نکشیه و ژیابرت دیدکه ازطرف داست او موجی از جمعیت , شاید زیاد تر از 


سی هزار نفر جلو می یند و درقتای آ نها ده‌ها کالمکه مشغول حر کت است و معاوم بود که 


اسب ها کالمکه ها را برداشته اند واختیارازدست دانتدگان خارج شده است . 

ژیلبرت دانست که اگراینموج جدید باو برسد بطودحتم اوو دآ ندره» کشته خواهند 
شد دهیچ راء نجات هم وجود ندارد ولذا خود را برای مرك آماده کرد وسردا بلند‌نمود 
ونظری به صورت «آندره » انداخت و گفت < آندره » خدا حافظ ! وقتی که ژیلبرت سر 
را بلند کرد چشمش بمنظرهای‌جدرد افثاد . 

در آن عمارت ‏ که از : پیشروی سیل جمعیت ممانعت میکرد يك پنجره که تا ذمین 
ارتنا ع زياد نداش شت بان بود و کنارآن بنج ر «مر دی ازراه خیر‌خواهی مردم را تجات ا و 
گاهی دست یکی دا میگرفت و او را بالا میکشید و جند نفرهم که درطرفین وی ایستادهو 
معاوم بود که از اواء‌راه اطاعت میکنند باوی كمك میکردند . 


ژیلبرت د آندر» > را روی دوش انداخت و کمراو داگرفت و با نیروئی‌که هر گز 
در حال عادی در خود سراغ نداشت بطرف آن پنجره رفت و باخودمیگفت اگر باین 
پنجره برسم «آتدره» نجات خواهدیافت وزنده خواهد ماند و بعد از آن؛دیگر برای من 
فرق نمیکند که زنده بمائم یا پمیرم . 

هرچه به پنجره نزديك‌تر می‌شد قیافه آن مرد زیادتر بنظرش آشنا می آمد ویکمر تبه 
او را شناخت و دانست همان جادو گری است که یکشب درکلخ «تادونی» میومان بارون 
بود و همان است‌که او دا بنام بارون ژوزف دو با لسامو میخواندند . 

لذا فریاد زد آقای بارون ژوزف دوبالسامو , مادموازل آندره دوتاودنی دا نجات 
بدهید ,. آقای‌بارون ژوزفده بالسامو مادموازل آ ندره‌دوتا ی دا نجات بدهید . 

فریاد «ژیلبرت»توجه ژوزفدو با لمامو,را جلب کرد و دید بسری جوان ؛ در وسط 
جمعیت جسم سفید دنگی دا که‌به‌تظاهر بك زن است بادعرضه میکند وهمینکه ژیلبرت‌برای 
دوعین مرتبه نام او ونام «آ ندره» را بز بان آورد دیا اسامو» دیگر همطل نشد و ١‏ تجا که 
ممکن بود آژینجره خم گردید و ا ندره» رااز دست ژیلبرت گفت . 

و هنگامیکه(آندده) دا بالا میکشید (ژیلبرت) دست‌او دا که آویزان بود برسم خدا 


تم .۰ جلددوم ژوزف بالسافو 
حافظی بوسید واندکی از پادچه پیراهن (آندده) دردست (ژیلبرت) که محکم اورا گرفته 
بود باقی ماند . 
بعداز این بوسه خداحافظی ار کو غ دا انجام یافته تلفی میکردقوای 
خوش را از دست داد ونیروگیکه تا آن لحئله اورا نگاه میداشت زائل شد واذیا در آمدد 
بدون اینکه بتواند مبادزه کندو بر خیزد ج چشم برهم گذاشت 


فصل شصتم 
سرزمین اموات 
همواره بعد ازطوفان آدامش‌برقرار میگ ن دد وطوفان فاجعه آن‌شب هم مبدل با رامش 
8 ۰ ۳ 
۱ دوساعت بعد از نیمه شب | برسفیددنگی مانند بنبه ازفضای یادیس عبور میکرد و گاهی 
ماه دا می‌پوشاً نید وفضا را تاريك مینمود وزمانی از روی ماه زدمیشه ومیدان لوئی پانز دهم ۱ 
دوشن میگردید وهی دفعه که میدان دوشن می‌شد " اجساد قتولین که در وسطمیدانو کنار 
آن فا درون کیوال‌ها اشاده پود ا اة مر کب بر یر یدوا کر اذ زديك ناجنا 
را مشاهده میکردند میدیدند که بسیادی از آنها خون آلود هستند و به مقتولین هيدان 
جنك شیاهت دار ند . 
از دسط میدان هم از بعایای حریق ها دود بر می‌خاست و باتوجه باجساد هقتو لین 
دود مز پور ١‏ مل « آدن بود که از یك اردو گاه جنگی بر میخیزد و منغاره میدان (وئی 
پا نزدهم را زیادتر شبیه بمیدان جنك میکرد ۰ 
دروسط یا گوشه و کناد میدان . سأیه‌های هبهمی‌دیده می‌شد که‌گاهی توقف‌میکردند 
ووحذت زده نظری باطرآف می‌انداختند و بند خم می‌شدند و باسرعت فرادمی‌نمودند . 
آنها سادقین اموات بودند دهمانگونه که لاشخورها همواره مجذوب لاشه‌ها میثو ند 
سارقین مز بور یز مجنوب اموات گردیده بودند وجون‌نمیتوانستند از افراد زنده‌جیزی 
بدژدند تلافی دا از مرده‌ها در می آوردند . 
ولی اغلب ما یوس می‌شد ند زیرا سادفین دیگری قبل از آنها و بدون اینکه بهمکاران 
" خود اطلاع بدهتد آهده‌وهی چیز را که قا بل استفاده پود سرقت کرده بودند از آن گذشته 
مسادر امور " (مثل همیشه بعد از اینکه سارقین کار خود دا کردند) چند فر نگهبان در 
میدان گذاشته بودند که دزدها پاموات دستبرد نزنند وسادفین که سر نیزه آنها را از دود 


میدیدند فرار دا بر قراد ترجیح میدادند . 


م جلد دوم ژوزف بالسامو 
افراد زنده آن میدان " منحسر به سأرقین و نگهبا نان نبودند پلکه در آن ساعت 
آفرادی دیگر هم در آن میدان دیده میشدند که بضی فانوس وبرخی شع در دست داشتند 
و این طرف و آن طرف حر کت می‌نمود ند . 
آنها اقوام ودوستان متتولین بودند که آن موقم شب در دوشنائی شمم یا فانوس ؛ 
برادر یاخواهر یافرزند یا دوست خود دا جستجو میکردنه ذیرا خبر فاجعه میدان لوئی 
پا نز دهم به تمام محلات پادیس سرأیت‌کر ده‌بود دمردم وقتی که میدیدند اقوام ودوستان نوا 
که پرای تماشاً دفثه بودند بخانه تیاهدند مضطرب میشدند و براه میافتادند که شاید آنها 
را پیدا نماینن . ۱ 
کیفیت جستجوی این اشخاص ,دد آ ناب i‏ بان مدان » منظرهء‌ای فجیع ترآزمعر که 
قتل‌عام داده بود وا گر با نها زز دیا میشد ندمیدید ند که چرا ميگو ئيم آن منفار» فجیع تر 
ازمیدان قتل‌عام بود . البته آنهائیکه نش خو یداو ند یادوست خود را پیدامیکردندو نا گهان 
روی نش میافتادند و شردع به ندبه مینمودند » این قکر دا بوجود نمي‌آوددند ذیرا در 
همه‌جا .کسی که جنازه خویشاوند يا دوست خود دا پیدا میکند نا گهان نا امید میشود 
وشروع بگر یه وزای هینمایه " اما ک‌انی که امش اقوام‌راخودبیدا لمنکرد ند نظری‌غم آور 
بطرف رود ځا نه ا ازنزدیکی میدان میگذشت میا نداختند واین نظرها بود که منظره 
آن میداث دا بیش ازحدغادی فجیم میئه‌ود ذیراگفته میشد که شهرداری پادیس که در این" 
واقده مسئول 0 عذده زیادیازلاشه‌هارا برودخانه سن انداخته تااینکه شماره تلفات 
زیاد جلوه نکند و آب بودخانه جنازه‌ها را بطرف دریا برد . 
این بودکه اینگوه اشخاص رف رودخا نه‌میرفتنه وبآب نزديك میشدند وتا آ نجا 
که ممکن بود بدون توجه پاینکه خپس میشوند وارد رودخانه میگردیدند وشمم یافا نوی 
خود را پائین میگ رفتند که آب تاريك رودخانه ر | که‌هنگام‌شب سياه ومردوز ووحشت [ود 
است معاینه کنند ووقتی ازماینه خود نتیجه نمیگرفتند از آب خارج میشده بطرف خیا با نهای 
مجاودمیر فتند که شاید خویشاو ندان یادوستانآ نها بعد ازفر اد اذمیدان, بر آثر‌مجروح‌شدن 
در آن خیا با نها افتاده باشند . 
هر احظه ازیکطرف میدان,فر یدهای اامیدی واچ بگوش می‌دسیه و نشان 
میداد که جوینده‌ای توانسته‌است که‌جنازه دوست یا خو هاو ند خود دا پیدا کند وسایه‌نوزی 
که ماه پراثر‌حر کت ابرها » دقیقه بدفیته روی میدان میا نداخت : عم ومضییت را شدیدتر 
مبکرد ومحال بود که کسی در. آن میدان باشد و تحت تا یر آن تتاگاه مخوف و فریادها و 
گر یه‌های کسانی که لاشه دوستان و خویشاوندان خود دا پیدا کرده‌اند قراد نگیرد . 
در آن قبرستان سیم ومخوف » صداهای دیگر شنیده‌میشد + ذیرا مجروحین کەبر- 
آثرضر بات‌شمه شمشیروسر نیزه از پادر آمده پو د ندفر بادهیزد ند یا نا له‌میکرد ندو استمداد و استرحام 
مینمود ند وهمینکه صدای یکی از آنها شنیده ميشد عردم بطرف او میر فتند که شایدسدای 
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خویشاه ند ويا دوست] نو باشد ددقتی میدید ند کهآ آدمی بیکا نه است ازوی دوره‌یدد ندواورا 
بحال خویش میگذاشتند 

دريك گوشه آزمیدان > با كمك جند تفراز افراد خیر‌خواه و سر پرستي يك و 
جوان » یك بیمادستان موقتی برای عالحه مجروحین بوجودآمده بود . 


میا ورد وزخم بندی میکرد وهنگامیکه ذخمآ نها دا هی بست و با نسم‌ان‌هینمود با نك پرمیاً ورد : 
زنهای بی‌بضاعت دا بیاورید ..مردهای بدون بضاعت دا پیاودید .. مجروحین بېد 
بضاعت را جمم آوری کنید.. شناسائی‌مجر وحین بدونبضاعت آسان‌است زیرا همواره‌جر احت 
ا نها شدبدترازمتمولین میباشد ودرعرض لباسی ادذان قیمت دمستعمل در پردادند . 
این جملات باصدای بلند » دیطرزی یکنواخت بعد ازخاتمه هرپا نسمان تکرادمیشد 
و پزشك جوان . میف‌مانید که فقط مجروحینی دا که فقیر و بسدون بضاعت باشنه 
مدا لجه می‌کند , 
جوانی دنگ بریده که شمعی در دست داشت بجراح جوان نزديك شد , آن جوان 


مجروح بود وآثرزخم بزد گی دوی پیشانیش بنظرمیرسید , دست چپ وی کار نمیکرد » د . 


ما نند چوبی بود که طرف جپ بدن. او آویزان‌شده باشد, رنگه پریده وسروروی عرق آلود 
اونغان میداد که خیلی اشطر اب دارد . 
ت جوان مز بور وقتی که به جراح نزديك شدکفتآقا ‏ برای چه بین مجروحین فرق 

میگذ‌اریه وچر| فائل باستثناء میشوید ؛ 

جراح جوان » مثل اینکه حرقی عجیپ شنیده سررا بلئه کرد و نظری به‌آن جوان 
انداخت و گنت من برای این قال باستثناء میشوم که | گرمن فقراء دا معالچه نکنم هیچ 
کس آنها دا معالخه تخواهد کرد وهيچ‌کس بفکز آنها نخواهدافتاد وهیچ‌کیآنها آذنمین 
بلند نمیکند که بخانه با بیمادستانی برساند ولی اغنیاء د اشی‌اف , دسیله هم لحه دادند و 
بطو دحتم بزودی‌کسانی بکمك آ نها طبیب د جراح ودارو میآور ند . شمم خود دا پائین 
بیاورید وقدری کف این میدان را از نتلر بگذدانید تأببینید: که درقبال بکند. نفر مجروح 
قتیرویدون بضاعت " شاید فتط يك مجروح ثروتمند ونجود داشتة باشد ءجون‌دداین فا جعد 
۳ مثل فجایع دیگر باز فقرا قربائی داد ند واشراف واغنیاء مل همیشه‌ازخطر جستند وفقط 
معدودی از آنها از با در آمدند . 

جوان ' شمم را بلند کرد که ا بتو اند سورت اورا ببیند و بعد گفت : 

بیشانی من مجروح شده ودست چپ من شکسته دمن بیش اذبر خی اذمجروحینی که 
شما آنها را ععالجه می کنید احثیاح بمناوا دادم. , 2 معا لجه کنید ۰ 


جراح جوان‌نظری بتیافه و لباس آن‌جوان انداخت و گفت آ5ا » شما جزوطبقه‌اشرافد 


هستید ددارای‌کالسکه و کاخ میباشبه ومیتوانید بکاخ خود مر اجفت کنید د پگو ېد که طبیب 


٦‏ جلددوم ژوزف‌بالساهو 
مخصوص ما را بیأور ند وشما را معا لجه کنند ك 

جوان گفت حال که مرا معالجه نمیکنید اقلا به سئوال من جواب پدهید و بکوئید 
کهآبا جزو مجروحین » يك دختر جوان شانزده هفده ساله راکه خواهردن میباشد ابنجا 
آوددها ند یاخیر؛ من مدتی اس که دراین میدان وخیابا نهای‌اطراف در جستجوی اوهستم 
واودا پیدا نمیکنم و خواهش میکنم یگومید که اورا اینجا آوردها ند یانه ؛ و نگانی اواین 
است که پیر اهنی سید در پردارد و په گیموان خود ین ووك صلیب طلا از گرد 
آویخته است . 

جراح جوان که مىلوم‌بودمدتی است که از E‏ ۷ و 
راجم با نها ده ثابنی دارد کت آوا "۳ تمام بد بختی‌های آهشب ۳۳ فاجعه‌هائی که در 
گذشته روی داده یا در آ ینده ړوی خواهد داد ناشی از تجمل پرستی «شهوت‌رانی و لهو و 
لب شماست وا گر تجمل‌پرستی وغرورشما نبود این قاجعه عظیم امشب روی نمبداد و حال 
که شما مسئول این همه مصائب دستید پس نتیجه اعمال خودر! ٹیر تحمل کید . خير آقا.. 
من خواهرشانزده هفده ساله شما راکه لباسی سفید دربردارد ندیدم . 

بعد ازاین جملات تند,جراح, شروع‌بمداوای ذن فقیری کرد که چر خهای کالسکه 
هردو بای اورا شکسته بود بعد خطاب به‌آن جوان (که میدا نیم فیلیپ است ) گفت : 

آقای اصیل زاده وافسرمحترم ارتش.. بیائید نگاه کنید وبمن بکوئید که آیا هر گز 
اتفاق افتاده کهيك آدم فتیر + کالسکه چواراسیی خود را وسط جمعیت بحر کت‌در آورد 
ودست و بای اشراف واصیل زاد گان دا بشکند؛ دامن شماهستید که همو اره کا لسکه‌های خود 
را وسط جمیت بحر کت‌درمی آور ید ودست و راوس وسینه فترا را درهم میششکنید 0 

د فیلپ » دورشد , ولی نه برای اینکه از گنته‌های جوان جراح ۰ خشمگین 
شده بود » بلکه پرای اینکه اظهارات اورا قبول میکرد ومیدانست که أودرست می گویدو . 
به جستجوی خود ادامه داد و باصدائی اشك آلود فریاد زد[ ندره . آندره ؛ 

دراین 2 ردت تارزو فاي از پارچه ارزان قیمت در برداشت و جوراب‌او 
۱ نخی هیتمود - از کنادفیلیپ میگذشت . آن مرد عصائی بدست راست‌وفا نوسی بدست چب 
گرفته بود او را میدید می‌فومید که او هم ها ند دیگران در جستجوی دوست يا 
خو یاو ندی است . 

پەر مرد وقنی قریاد انك آلودآن جوان دا شنید ایستاد چون اندیشید که دود از 
مروت اس ت که انسان از کتارجوان گریان و بدبختی بگذرد وبرای تسلی اوچیزی‌نگوید 
ولذاگقت : 


١ ۱‏ عتصود از جوراب نخي : جوراب‌های ساقه بلذد قراننه اس ت که مر دھامیپوشید ند 
وجورات ۳ بالای زانوی‌آنها را هئ پوشا تید ودرعوصس شلوارشان کوتاه بود ۳ 
۱ ( مترجم ) 
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آقا معذدت میخواهم که بدون مقدمه باشماصحبت میکنم ولی‌کا نی که دو چارمصیبت 
متضا بهی‌شده| ند پاید عمدددیکدیگر باشند ومن‌خودراهمدرد شما میدا نم ودرشەن فکرمیکنم 
که ممکن است اذاطلاعات شما استفاده نمایم‌زیرا ازشمع شما که نزديك است تمام‌شودپیداست 
که مدتی است دداین میدان مشفول تحص هسنید ولابد میدا نید که در کجای میدان شماره. 
آسیب‌دید ان زیادتر است . a‏ 

فیلیپ گفت بلی iT‏ من میدانم که در کا بيشت ر مردم آسیب دیده| ند و در آن با لا 
حفر ها بست که بیش ازینجاء جنازء در آن دیذه میشود . 

پیرمرد با حيرت گفت ناه بر خدا , پنجاه تفر در يك شب جشن و شادی بقئل 


رسنده اند . 


فیلیپ گفت ایکاش پنجاه نفر‌بودند . زیرا ازوقتیکه من وارد این هيدان شدهام در 
اینجا و خیابا نهای اطراف پیش‌ازهزار جنازه دادیده‌ام بدون اینکه خواهرم دا پیدا کنم. 

پیرمرد گنت آیا شما ددجستجوی خواهر خود هستید ؟ فیلیپ گفت بلی قا و بعد 
نقطه‌ای از میدانرا به پیرمرد نشان داد و گنت وقتیکه فاجعه دوی داد من با خواهرم در 
آنجا بودیم ومیخواستيم جلوی يك‌کالسکه را بگيريم ودر آنجا خواهرم از من جدا شد و 
حألا هرجه جستجوهیکنم اثری ازا نمی بینم . ۱ 

پیرمرد پرسید که وقتی فاجمه رو داد مردم از کدام طرف قراد میکردند ؛ فیلیب 
گفت آذاین طرف » و بیشترمردم بطرف خیابان « مالن » میرفتند ولی وقنیکه زنی در 
وسط يك چنین از دحام قرادمیگیرد خود دا گم میکنه و نمیداند از کدام راه برود . 

بیرمرد گفت من میخواهم بطرف خیا با نهائی که منتهی باین مبدان می‌شود بروم و 
شما هم بامن بیائید دشاید دونفری بتوانیم کسانی راکه گم کرده‌ايم پیدا نمائيم . 

فیلیپ گفت شما در جستجوی که هستف و آیا سرخودتانا را جستجو می کنید $ 

پیر مرد گفت هن پسر ندارم ولی درجستجوی طفلی هستم که اخیرا اورا بخانه برده 
بودم و مثل فرزند خود میدانستم . 

فیلیپ گفت و شما گذاشتید که این طفل بتنهائی پرای تماشا باینجا بیاید ؛ 

پیرمرد گفت معصو دم ازطفل ته آن است‌که بگویم او کودك میباشد ذیرا او کودك 
نیست و پسری هفده هیجده ساله است د دقتی که خواست برای تماشا باینجا پیاید من 
تتوانستم معا نعت کنم ودیگراینکه هیچکس پیش‌بینی نمیکردکه چنین فاجعه‌ای روی‌خواهد: 
داد.. آه شمم شما تمام شد . 

قیلیپ گنت بلی آقا . شمع من بانتها رسید . پیررمرد گفت ولی فانوس من تا صبح 
هم روشنائی خواهد داد بيائید د من پیش پای شما دا دوشن خواهم کرد ۰ 

« فیلیپ » گنت آقا می ترسم که باعث زحمت شما پشوم پیرمرد گفت بهیچوجه باعث 
ز حمت من نیستید برای اینکه من ناچادم که جستجو کنم د گم شبه خودداپیدا نما يوشا 


۰۸ جلددوم ۱ باژوزف لامو 
هم میتوانید از نود فا توس من استفاده کنید بدون اینکه مزاحم باشید . 

این پسر بیچاره که من درجس‌جوی او شستم هر شب در ساعت هرر بخان مراجعت 
کد ولی آمشب ۳ مہا غت بازده تبامد دمن فوم.دم که بطور سم واقیه ای برای او اتاق 
افتاده که تتواسته است خا نه ٻيا د پمدز نم آزهمسابه‌ها شید که أن فا جعه روی داد» و 
عد ه ید دی معئول ومجردج شدها نل دمن ا دوسایت دیگر هم صبر کر دم که او پیا بد ولی 
باز خبر ی آزاو تر سیف و بااینگه له بودم ومیخواسنم بخوابم فومیدم که دور از مروت و 
افسا یت ابیت که بدوت آینکه یری از او تحصیل کنم آسوده در خا نه استرأحت نمایم 3 لذا 
فا نوس را روشن کردم واه افتادم . 

درحالیکه پیر مر د صحیت میکرد , آن دوف بخانه‌ای که داتع در ضلع میدان | پود 
نزديك شی ند سس هرد دفنی روشنائی فا نوس را مرو ده دیوار آن خانه کرد گفت 1ه 5 اهب 
به بینید دیوار جقدر خونین است و بدون شك اینجاعده زیادتری از مردم معتول و مچروح 
شده‌اند وشا ید أ سر ك بیچاره‌هم از ترس حجان ¢ باین طرق د بده ۰ خاصه آنکه تازه 
ازولایات په پاریس آمده بود و نمیذا تست که در چنین موقم جه باید بکند . 

فیلیپ گفت خوآهرمن هماعل ولایاتِ است وامشب اولین شبی بود که يك‌جشن بزرك 
وآتش بازی را میدید . 

چم ده هر د یه ده 5 رده جنازه که ددر بك منطقه کو جات قراد گرفنه دود ند افتاد £ 
گفت وه .. جه منظرة وحشت آوری است وبعد روی خود دا بر گردا نید. 
نمائید نه اینکه روی از آنها بر گردانید . 

پیر مرد که ازلبای فیلیپ تشخیس داده بودکه او افمروامیل زاده است گفت آقا ؛ 
من آدمی اده همنم و میدات جنك را ندیده‌ام 2 :همین حجهت مشاهده اینگو نه مناطر خیلی 
در من آو این تأسف وحشت هیکند ٩‏ 

« فیلیپ» گفت آفا . منهم مثل شما بودم ولی امشب ناچارشدم که بر نفرت و وحشت 
خود غلبه تمایم وجنازه ها را معاینه کنم ۰ و بمد گنت ب مالاحظه کنید ,]یا وسر ی که شما در 
حستدو ی او هس مید همین بسر است که ا دوه شده ذیرا هیچ نوع اثر جراحت در او 
۵ رده نمی‌شود 1 

پر مرد تفار ی بآن جوان | ندا ختو گنت تھ . پسریکه من در جستدوی او هسام از 
حیث سن کوجکتر از این یکی است وموی سیاه ور نك بریده دارد . 

فیلیپ گفت افوس . که آمشب تماما نها گیکه در اینجا افتادء! ند د نکی پر بدهداز ند. 

هرچه درطول دیوار آن خانه جلو میرفتند علاتم خون دوی دیواد وذمین‌زیادتر 
و جزازفها فزاوان تر میگردید 9 بیرهرد هیگفت خفایا ؛ این مردم بفبخت أمشب ودد 
۹ ۳ وشکنیده دیده| ند 1 LT‏ کسا که مسئول اين م صا کب و شکنجهها مد تخل جگونه 


می‌توانند بعد اذاین ۳ فراعت خاطر بز ثد گي ادامه ددهت ۽ 
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يك هر تیه فیایپ گفت آ . این پارچه سفیدر نك جیست‌که دوی این جنازه دید 


می‌شود . خواهرم آندده پیراهنی سفیدد نك بر تن داشت و يعد به پیر مرد گفت آة| خواهش 


.میکنم که فا نوس را این طرق بیأوریں ذيراً این پارچه بنظر م آشنا میا یف ۰ 


و فقنی پیر مرد فائوس را جلو آودد فیلیب بایگاثه دست خود , آن پار چه دا 
امس کرد و بانك بر آورد آه ۰ این پادچه شبیه به پادجه پیراهن خراهرم می‌باشد 
و سپس صدای شیون دا بلند نمود و با گر به میگفت آندره : توکجا رفتی د چه بر سرت 
امد که پارچه پیراهن تو اینجا افتاده است و خودت نا یدید شده‌ای ؟ 

ویر هرد هم وفتیکه جشمش به آن پار چه افتاد و دید پأر چه روی لاه بسن جوا نی 
افیاده , با زك بر آورد این اوست ' این همان کسی است 45 من در جستجوی او هستم 

مدای بپرهرد «قیلیپ» را بخود آورد و نقاری بمورت جنازه انداخت و با حيرت 
گفت آه ۰ اینکه «ژیلبرت» است . 

پیرمرد بو به خود متحیرشد و گەت آقا » مگرشما (ژیلبرت) را میشناسید ؟«فیلیپ» 
پجای اینکه جواب هستقیم بدهد گفت ۲یا شما درجستجوی ژیلبرت هستید ؟ پیر مردگفت 
بی و بعد خم شد و دست ژیلیرت راگرفت و گفت آه .. دست او سرداست . 

«فیلیپ» بایگانه دت خود پیراهن «ژیلبرت» دا گشود و گوش خود را دوی‌قلب‌او 
گذاشت و گنت قاب او هین ند .. او زنده است وید مورت ۳ مقا بل صورت ژیلبرتآورد 
وګفت او نفس میکشد وزنده منباشد . 

بر مر د ۳ شادی گشت ۳1 فين دار ید که ز نده است ٩‏ فیلیپ گفت بلي وشما هم ۳3 
گوش خود دا رزوی قلب او بگذادید میفهمید که ژنده میباشد . 

پیز مر د بنتلیدهفیلیپ» گوش خود را روی قلب او گذشت و با مسرت گت او زنده 
ست ... با ین او را نحات داد :.. و بعد بر خا ست و قر باد زد : بما كمك کنید ا پفر ياد 
ها پرسید ۲ 

«فیلیب» گفت‌در وسط اینهمه ناله هأ و زاريها هیچکس بما کمك تخواهد کرد پاکه 
خودءان باید بیکدیگر كمك نمائيم و او دا بجراحی که‌کناد میدان است برسا نیم ا 
اینکه جراح مز بور از معالجه من امتناع کرد . ۱ 

پیره‌ردگفت من او دا وادار میکنم که طغل مرا معالجه کند . آقا چون شما جوان 
«ستید كمك کنید که این بچه را بجراج برسا نیم . 

۱ فیلیپ گفت آقا من بیش ازيك دست ندادم و دست دیگرمن شکسته معذاك با همین 
یکدست برای حمل د«ژیلیرت» كمك خواهم کرد ۰ 

پیر مرد گفت مثهم با اینکه پیر هستم هر طورباشد ژیلیرت» دا تا آنجا یبرم 
و بعد پیر مرد دوشانه ژیلبرت دا گرقت و اودا بلند کرد و فیلیپ دو بای اورا زیر پازوی 


جود قرار داد و در عون حال فا نوس ۳ هم پدست گر فت و بر اه اقتاد نہ ا بئزدیکۍی محلی 


۹1۰ جلد دوم ژوزف بالسامو . 

رسید‌ند که جراح ‏ مشغول مما لجه مصددمین ومجروحین‌ بود . 
در آنجا پیرهرد با فك زد كمك کنیه ۰ برای رضای خدا بفر باد ها یر سید ۰۰ 

و جراح بانك زد ؛ زنهای‌بی بضاعت را پیاودید ۰۰۰مردهای بی بضاعت دا پیاودید ۰۰۰ 

محرو حین بییضاعت را جمع آوری کید . ۱ 
پیرمرد گفت مجروحی که من آودده‌ام یکفرد بی بضاعت و از عامه تاس است . 
جرأح گنت وفتیکه زتها دا معالجه کردیم آنوفت نوبت مردها خواهد دسید ذیرا مردها 

۰زیادترطافت دار ند . 

فیر‌هرد گفت آقا ۰ طفل من زیاد کار ندارد و يك فصد ؛ برای تجات او کافی 
آست . ۱ ۱ 

جراح پیرمرد دا اول ندید بلکه بدوأجشمش بهن فیلیب» افتادو گفت آقای اصیل - 
زاده ۰.۰ باز شما هستید که آمده‌اید و میخواعید بجای فتراء معا لجه شوید . 

پیرمرد که نمیدانست بین جراح و آن جوان اصیل زاده چه گذشته , تسود نمود 
که جراح, او دا طرف خطاب قراد میددد و لذ! كفت آامن اصیل‌زاده نیستم بلکه یکی‌از 
افراد عامه ناس میباش واسم من‌دژان.ژاكدوسو» است . ۱ 

جراح پمحض اینکه نام «روسو» راشنیدندای حیرتی پر آوردو گفت کناد برو بد... 
و راه پدهید و بگذارید قیلسوف ژنو ؛ و تحات دهندة بشریت نزديك شود. 

«روسو» گەت 1 أو احساسات شما بسیاد متشکرم. 

چراح جوان گفت آ5ا یا برای شما حادثه‌ای پیش آمده است + دروسو» گفت نه آقاء 
ولی این پس که جوانی فقیر و از افراد «ناس» است بیهوش‌شده و از شما تقاضا عیکلم که 
او را معااجه کنید . 

۱ پرحسب امر جراح » ژیلبرت دا بلند کردند و روی تخت دراذ نمودند و «فیلیپ» 
که متو جه شد آن پیرمرد «ژان-ژاك_روسو» میباشد خود را کذار کشید ژیرا برای‌دروسو» 
که تا آن موقع نمیدا نست چه شکلی دارد , خیلی‌قائل باحترام بود . 

هنگامی که جراح جوان خود را آماده میکرد که (ژیلیرت) را مالجه کنددروسو» 
قیافه او دا از نظر گذرانید و دید جوانی است بسن بیست و هفت با بیست وهشت سال , 
و دارای بیئی بلند , و دنگی زرد , و جشم‌هاگی فرو دفته . 

در آن موقع جراح جوان که آستین‌ها را بالازده بود بيك جلاد بیش ازيك جراح 
شباهت‌داشت‌تمام پیش بند و دست‌های او تا بالای آر نج از خون ادغوانی می نمودو لی باحشرام 
حور (روسو) خشونت خود دا تعدیل کرد و آستین «ژیلبرت» را بالازد ودیسمانی بالای 
دست او بست و نیشتر نا برك دست نزديك نود و اول جند قاره خون بآهستگی بیرون 
آمد و بعد خون جوان ژیلیرت فواده زد .جواح گفت این سر از خطر مرك جسته ؛ولی.. 


احتیاج به پرستاری دارد رورا سینه او ۳ [د‌ها و فدار زیاد آسپت د یله است , 


زوزق بالساهو جلددوم ۹ 
بمدریسمان‌را کشود و پنیه‌ای روی محل نیغتر گذاشت و گفت‌این سر احنیاج به‌معا لجه 
خاصی ندارد وفقط باید استراحت کند تا بتدر یج کوفتگی‌های سینه او بهبودی‌حاصل‌نما ید. 
«روسو» گنت من پر خود واجب میدانم کهاز صمیم قلب اذاین قداکاری که شمادر 
داه مردم فقیر و افراد عامه اس میکنید سباسگذاری کنم وای ایثراهم میخواهم بکویم که 
تمام افراد خلق با هم برادر هستند . 
بزشاث جوا سر را بلند کرد و گت آ یا اصیل‌زادگان 3 اشراف و اغنیاء هم اما 
برادر هیباشند £ ۲ 
دروسو» گنت بلی ۰ حتی اصیل‌زاد گان و اشراف واغنیاء هم عنکامیکه ر نج‌می کشند 
محتاج م-اعدت استاي برادران ما بشمار هیا يد 1 
پزشك جوان گفت آقای«روسوه میخواستمبا اجازة شما ,این نکته دا بکویم که من 
هم ثهری شماهستم برای اینکه من تین در سویس متولد شده‌ام ؟. 
«روسو گفت خیلی از این خبر خوشوفقت شدماسم شما چیست؛ جراح‌جوان‌جواب ‏ 
داد که اسم من(مارا) -۱- میباشد . ۰ ۱ 
(روسو) گفت آقای (مادا)از شناسائی‌شما خیلی خوشوقت شدم ولیمن‌عون‌سا لخورده 
هسئم و بیش ازشما سردو گرم روز کاررا جشیده‌ام بشما توصیه میکنم در عین حال که‌مردم 
را بحقوق آنها آشنا میکنید آنها دا اغوی پاتقام ننمائید ذیرا !گر دوزی مردم مبادرت 
يانتقام و خون دیزی کسردند حوادئی پیش خواهد آه-د که خسود شما از آن پشیمان 
خواهید شد . 72 
(مارا) زهر خنذی کرد وگنت آقای (روسو) من بر عکس شم . خیلی آرزوه‌ندم که 
چنین دوزی پیش بيا یدوا گر جنین‌روزی آمد آ نوقت خواهیم‌دا نست که چگونه‌بایدا نتقامفقراعو . 
عوامالناس‌راازآشرافو متمولین گرفت 
(ددسو» وفتیکه این حرف را شنید ما نند مسافری که در پیابان از غرش رعدو جستن: 
برق وحشت میکند و میداند که ر گیادی شروع خواهد گردید وحشت نمودو ژیلبرت‌رادد 
دغل گر فت که ژود از آن جا دورشود . ۱ 
جراح جوان با نك زد دو نفرداوطلب میخواهم که برای حمل این پسر با قای(دوسو) 
كمك نماید . 
صدای ده نفر بلند شد که می‌گفتند ماداو طلب هستیم . 
(روسو) بدون ذحمت دونفر ازآنها را که‌قوی‌تر از دیکران بنظر میرسد‌ندا نتخاب 


۹ «پول._مارا» در سال YEY‏ میلادی‌در سوس متولد شا وت سال ۳ میلادی 5 
زنده بود ودر انقلاب کبیر فرانسه نقش‌بزد گی‌برءوده داشت‌ودومر تیه مردم‌را تحر يك بقل 


عام اشراف واصیل زادگان کرد وعده زیادی اذمردم که جزو طبقات عوام بودند در آن 


فل عامعا شتهشد ند و بالاخره 2 موسوم به ( شاد لوت گورده ( درسال ۳ میلادی )2 


بو سیله تیا a‏ «ماراه را بعتل رسا ید ۰ ۱ (متر جم) 


ار جلد دوم ژوزف بالسامو 
مود و آنها (ژیلبرت) داحمل کردند و براه افتادند وید (دوسو) فانوس خود دا بهفیلیپ 
داد و گت آقامن دیگر احتیاج باین فا نوس نداد مو ما هی تو نید از آن استفاده کنین ۱ 

«فیلیپ» فا نوس را گرفت وتشکر کرد ودود شد و (روسو) در دل گفت خدا کند که 
این جوان که معلوم می‌شود نجیب است پتوآندخواهر خود دا بیدا نماید . 

هنگامی که (روسو)و (ژیلبرت) بطرف خانه میرفتند(روسو) صدای جراح دا از دود 
می‌شنید که می گفت (ژنهای ہی بصاعت را پیاودید ؛ مرد های بی بطاعت دا پیاورید » مرده 
باد اصیل ذادگان واشراف) واین صدا » ازراه دور ؛ درظلمت شب , اثریوحشت اور در 


(روسو) داشت ومثل این بود که ازدنیای‌دیکر صدائی خوفناك بگوش او میرسد . 


فصل‌شصت ویکم 


باز گخت 

بادون (دوتادونی) بعد از بروز فاجعه‌دانست که‌باید از کالسکه پیاده شود د بمحض 
ایتکه پیاده‌شد بايك نار که باطرف انداخت متوجه گردید که یگانه راه نجات این است که 
خود دادرم کز جمعیتی نگاه بدارد که بطرف خیا بان هما لن) میرفتنه وا گر درمر کز جمعیت 
باشد چون بموانعی تصادف نخواهد کرد احتمال میرود که نجات یابد و از میدان وارد 
خیا بان شود . ۱ 

پیش‌بینی (بادون) کاملا درست بود ذیرا دسته‌ای که بارون دسط آنها قراد گرفت 
گرچه دردو جناح راست وچپ ود براثر بر خورد با موانم تلفات زیاد دادند ولی قاب 
آن دسته صحیح وسالم ازمیدان خارج شد وبه خیابان (مالن) دسید ودد آنجا آنهائی که‌از 
خطررسته بودند آز فرط شیف نداهای شادی بر آوردند ۰ 

ما از آغاز این کتاب تا ایتجا در کافی بادون 2 دو:ارو نی » را بخوا نند گان 
معررفی کر ده‌ایم و بنا پراین خوانند گان‌ماحیرت تمیکنند اگر بداننه کهدرتمام مدتیکه بارون ۰ 
در وسط جمیت ازمیدان حارج میشدو بخیا بان «مالن»رسید جل بخود بهیچ چیزفیکر نمیکرد 
واصلا در فک فرزندان خود تبود . 

زیرا قطم نظر از اینکه بارون کمتر دستخوش احساسات وءواطف میشد ددذند گی 
یرو این گنته سزاد قیص دوم بود که گفت داج کواود- اجیس» - 9۱ وفتی موضوعی مورد 
توجه او بود مسائل دریگن پفکرش نمیرسید . 


۱ این سه کامه لائینی استو این معنی را میدهد (دد فکر کار خود باش) یعنی مبائل 
متفرق نباید تورا ازکار اصلیت باز بدارد و یا حواس تودا برت کندو میکویند که این گفته 
از سزار #یصن ددم است که کلمات قصار بسیاد از اودراد پیات قدیم ۳ باقی مانده است. 


مثر‌جم 


۲ TOOTS 


وه جلددوم باژو زگ بالسامو 

وقتیکه باردن , صحیح و سالم , بدون اینکه کوچکترین خراشی بر یداش واردآهد 
خود رادر خیابان «مالن» دید و متوجه شد که بکلی از خطر جسته مثل دیگران ندای‌شادی 
بر آودد و بعد پفکر دختر خود افناد و گفتآه دخترم کجاست ؟... دخترم جطور شد ؟ 

ذیرا احساه‌ات بدری جزو غي‌اگز طبیمی است و در لب خود پسند ترون و بیه‌اطنه 
ترین افراد نیز قدری احساسات پدری یا مادری وجود دارد . 

«بارون» بیحر کت با دستهای آفشته: در خیا بان ا شا ده بود » جند نفر که متوجه 
شدند او از کسانی است که خومشاو ندان خود را در میدان از دست داده‌انت اطراف او را 
گرفتنه که راحم بىلت بهت او توضیح بخواهند . 

اما «پاددن» آدمی نبودکه حاضر باشد باجمعی ازعواملنای صحبت کند و از وسط 
آنها خارح شد , و حتی چند قدم بطرف میدان برداشت . 

قدمهائیکه بادون تا ون میدان برداثت از حشمةً غر بزه ۽ دری آب میخورد ولی 
بیدر نك عتل و منعاق (عمّل و منطتی‌ که بارون از آن تبعیت میکرد) جلوی او دا گرفت و 
| گر میخوامید بدا نید استدلال بارون در آنموقم از چه قرار بود اجاذه بدهید که برای 
شما شرح بدهیم . ۱ ۱ 

بازون «دوتاور ی» فکر کردکه وادد شدن بمیدان دیوانگی است ذیرا جمعیتی که‌اذ 

. میدان خارج میشود بتدری فشاد دارد که مبارزه باتیروی‌آن,پمثانه آنستکه انسان بخواهد 

علی رغم خط سیر آ بشاد معروف رودخانه «رن» شنا کند و ازآن بگذرد و کسیکه تصمیم 
باین کار بگیرد بطود حنم زیر فشارآ بشار خرد خواهد گردید 5 

از آن گذشته بادون فکر میکرد بثرش اینکه بتوانه بايك نیروی خارج العاده ما نند 

ٹیروی <دایان , از وسط جمعیت بگنرد و خود دا بمیدان برساند چگونه ممکن است‌که 

در وسط صدها هزار زت پئوانه دختر خود دا بیدا نماید ؟ 

بعد ازاین استدلال : نوری از امیدوادی بقلب بادون تا پیدد بخود گفت چون [ ندره 
در کنار «فیلیپ, بوده و جون(فبلیپ) جوانی قوی و هم بنرادر ١آ‏ ندره» است لابد از او 
محافظت خواهد کرد . 

اگ پیرمردی مثل من ؛ در دسط فشار مردمْ پمیرد ؛ چیز عجیپی نیست ذیرا 5و٤‏ 
مقاذمت ندارد اما«فیلیپ» که جوانو نیرومند است میئواند در فبال فشاد مردم پایدادی کند 
و هم از خواهر خود محامظت نماید . 

بعد از این اسئدلال بارون دوتاود نی باین زتیجه رسد که «فیلیپ» پدون هیچ تردید 
خواهی خود را نجات داده و شاوی فدری هم در میدان معطل شده که درش را نیز نجات 
بدهد و چون پدرش دا پیدا نکرده بور فطم بأتقاق خوآهرش بمنرل شات ا و 
ا کون خواهر و برادر در منز مدتفار باز گشت اوهستند . ٤‏ 


اين بود که | قدمهای سریح بطرفب مزال بر اه افتاد اما هنول بھ ست مدر ی مدزل 


ژوزف بالمامو جلدددم ۷۵ 
نرسیده احساس کرد که دختر او بمثزل مرأجمت نکرده جون «نیکول» جلوی در باعده‌ای 
از زنهای محل ۰ راجم به فاجعه میدان لوئی پانزدهم که خبر آن پوسیاه فرادی ها در شور 
منتشر شده بود صحبت میکرد و تا بارون دا دید گنت پس مادموازل «آندده»و آقای فیلیپ 
جرا نیامده‌اند ؟ 

بارون گفت تیکول رگن ها ناو بو 

تیکول گفت نه اقا , و تاکنون خبری ار آنها نرسیده است ٩‏ 
بارون گفت شاید آزراه دیگر آمدها ند و شاید منتظار کالسکه هستند و بعد او هم مثل( تیکول) 
و «لابری»درخما بان با نتظاد باز کشت آن دو نفراستاد . طولی نکدید که «فیلیپ» باس عت 
و تقریباً دوان دوان ١‏ . آمد‌و تا د نیکول » او را تنها دید با وحشت گفت آه : 
آقای قیلیپ تنهاست . 

۱ فیلیپ که بدر و خدمه خانه را در خیابان دید از دور بانك زدآیا آندره نیامد ٩‏ 
بارون گفت خدایا ۲۰ ندره چطور شد ۶.. فیلیپ وقتی که نزديك آمد گفت آ ندره کجاست ؟ 
مگر آ تدره فیامه ۰ 

«نیکول» بجای پارون جواب داد و گنت آقای‌فیلیپ ما او دا ندیدیم و مادموازل 
آندده نیامده است و بعد دختر جوان اختهار را از دست داد و شروع پگریه گرد ۱ 

د باړرون» با لحنی غضب آ لود گنت فیلیپ‌جطور شد که تو تلها آمدی . 

زیرا بارون بر طبق منطق و استدلال خود بقین داشت که فیلیپ بابد خواهرش را 
تجات بفهف . 

«فیلپ» بجای جواب به پدر نزديك گردید و پیشانی خونآلود و دست چیش را که 
مثل جوبی خشك آویزان بود باو نغان داد و بعد گثت هر طور شده ؛ مرده يا زنده » من 
او دا پیدا خواهم کرد و بدون اینکه منتظر شود که پدرش جه میگوید » همانطورکه آمده 
بود " دوان دوان مراجعت کرد و در حالیکه پسرعت راه میرفت , دست چپ دا در جیب 
نیم تنه جا دادکه هنگام حر کت › باعث ذحمت او نشود و شاید اگر می‌توا نست آن دست 
را قطع مینه‌ود و دور .میا نداخت که درحرکات خود برای یافئن آ ندده راحت تی باشد . 

ما جریان تفحصات اولیه «فیلیپ» و بر‌خورد او دا با (روسو) برای خوانندگان 
حکایت کرد یم و گفتيم که رمف آزرفتن «روسو» فیلیپ باز به خو خویش ادامه داد و 
این تفحص ددمیدان لوئی پانزدهم و خیابان‌های اطراف تسا موقعی اداسه داشت که شفق 
صبح ازطرف خاورطلوع نمود . 

دراین موقم فیلیپ که آزفرط خستگیو درد ازديك بود مثل سایر جنازه‌ها. نقش ذمین 


۱ - تکرادکلمه دوان دور از فساحت است ولی طوری درزبان فارسی کنو نی‌تکر ار 
این کلمه دایج شده که اگر فعط یکمر تیه آ نرا باو یسیم خو ننده متو جه مفووم مطلب نمیشود 
و امیدواد.م فضالاء برای تکرار کامةٌ دوان بما اپراد نگیر ند . «متر جم> 


0۹ جلد دوم ژوزف بال امو 
گردد پامید اینکه شا یف در مدت مت او خواهرش مراجعت کرده باشد راه انه را بیش 
گرفت و ازدود برائراینکه باددن ودیگران متا بل خانه بودند فهمیدکه خواهرش نیأمد» 
امت 

بادون که اورا دید گت فیایب خواهرت را بیدا نکردی $ قیلیپ که دیگر طافت 
ایستادن نداشت دوی سکوی سنگی خانه افتاد وپادون" ازروی خشم " غرشی بر آودد زیرا 
تمور می‌نمود که مسئول مغتود شدن دآ ندره» بر‌ادرش میباشد . 

درست درهمین موقم , يك‌کالسکه نزديك گردید و متا بل خان بارون توقف کرد و 
فیلیپ که متوجه شد زنی در کالسکه میباشد بر خاست . 

درب کالسکه باز شد ۱ -و مردی در <الیکه زنی دا روی دو دست گرفته بود 
از آن فرود آمد . 

فیلیپ که در زر اول حوآهرش را شنا خت بتصوراینکه ان است از فرط اندوه و نا 
امیدی نژانو در آمد و نتواشست که جیزی بگوید . 

«پارون » در این مورد بیش از پسرش قوت قاب بخرج داد , د ذیرا احساسات و 
وعواطف کمتردد اوائرمیکرد » و بالکنت زبان گفتآیا اومرده است ؟ 

مردی که دآ ندره» را زوی دو دست گر فنه بود گفت توا دخترشما تم ده وفاط 
قدری خسن "میا شد وبا رف استراحت بکند ۰ 

بارون که آن مرد دا شناخت گفتآه ..اين همان جادو گری‌است کهدر د تاودنی» با 
ما آشنا شد....این‌همان جادو گراست . 

و « فیلیپ » نیز او را شناخت و گفت آه بارون و ژوذف دو بالدامو » خواهی 
مراآودده است ۳ 

3 الان بلی 1 ۰ ھن ژوزف دو با لساموه هسم و خوشوفتم از 1 که مادمو اذل را 
دروسط 1 ازدحام شناختم و توا نستم اورا نات يدهم ۰ 

فیلیپ وقتی که دا سمت خواهرثش نده می باشد خیلی خوشوقت شى ولي نا گهان فک 
بدی بخاطرش دسید گفت آةای پادون .. ازوقتیکه آن سانحه درمیدان لوگی پانزدهماتفاق 
اقتاد تا کنون مدتی میگذرد وجرا اینتدردیراودا آوردید ؛ 


۱ - جندنثر ازخوائنهگان محثرم برای استه‌مال کلمه ( درب ) بر مترجم ایراد 
گرفته‌آندو تسور نموده‌ا ند که‌وی نمیدا ند که‌درز بان‌فادسی کلمه«در »را پدون «یا» باود بکاد برد 
درصورتی که‌متر جمازاینموضو ع‌مستحضر است ولی برای‌احتر ازاز اشثماه‌دد بر خی‌آزموارد 
حرف (یا) دابه «دد» میافزاید همچنانکه دد این مورد | گرحرف(با) درانتهای کلمه‌ددر» 
نود خواننده دوچاراشتباه می‌شد و جمله هم روانی خودداکه بسیادمورد وة هار جم 


است آزدست میداد . 


(مثر جم) 


س 


ژوزف بالسامو جلد دوم . WY‏ 

« بالسامو» بدون اینکه ازاون سوال معجب یا ناداحت شود گفت قا ,من دفتیکه 
مادموازل را نجات دادم ایشان ببهوش بودند و نمیتوانستم آدرس متزل ایشان دا بپرسم 
و خودم هم نمی دا نستم که مزل شما کجاست و لذا اورا به منژل خا نماد کیزدو د ساوین‌بی» 
که اذدوستان من است پردم وکوا اطلاع‌داد ید که فتون اشن خانم دریادیس نزديكاصطپل 
ساطنتیاست ۱ 

ودر آنا ان جوا ن که کنون پام نا ستو كمك کر د که مادموازلرا ا اینجا باود یم 
مادمو اذل « | ندده دو تاودنی» را شناخت . 

صحبت (بالسامو) که پاینجا دسید روی خود دا بطرف کالسکه کرده گفت د کونتوا» 
بیاگید اینجا . 

جوانی بالباس دسمی کالسکه‌چی‌های سلطنتی از کالسکه فرودآمد ویه د بالسامو > 
نزديك شد ودیا لساموه کفت این جوان که من خیلی ازاه ممنون عستم « آدری مئزل شما 
دا پمن دادو گت درثب اول که شما وارد پادیی شدید ‏ او داننده کالسکه بوده و مثزل 
شما را میدانه ومن برای مزبد احثیاط خود اوراسوار کالسکه کردم و پاینجا آوردم که‌میادا 
بجهتی آدرس هدن را اشتیاه مایم . 

بعد از این حرفهبالساموه باملایمت هرجه تمام‌تر< آندده»ء‌را به ,درش ودنیکول» 
محو یل داد . 

شاید برای او لین مرتبه دردوره عمر بارون دوتاورنی " قطره اشکی در گوشه جشم 
او تمایان شد وروی.صورتش غلطید » ولی این اثك شادی بود . 

و«فیلیپ» یگانه دست خود دا بطرف «بالسامو» دراز کرد و بااودست داد و کف ت آقا . 
امشب شما خواهر مرا از خطر مرك نجات دادیدو من هر گز این مر‌حمت شما دا فراموش ۱ 
نخواهم کرد ۰ 

دپاك‌امو» گقت آقا * هر کس دیگر که بجای من بود همین کار دا میکرد " ذیسر!. 
وظیفه هر انسانی اینستکه در اینکونه موادد ذنی راکه دوچاد خطر می‌بیند نجات بدهد 
و بعلاده من مدیون میهمان نوازی شما بودم و بیشتر وظیفه داشذم که مادسوازل را 
تحات بدحم 5 

بعد « پا لسامو» تعنایمی کرد که برود و قبل از اینکه دورگردد گفت : 

اجازه بدهید که آدرس خانم مار کیزدو «ساوین‌یی» را بشما بدهم زیرا ممکن است که 
مادموازل دو تاورتی بىد از رقع خستگی لازم بدانندکه ملاقاتی ازاین خانم بکنند ۲ منزل 
ایشان در خیا بان «سن‌هو نوره» و نزديك اصطیل سلطنتی است 

بارون «دو:اودنی» د هم‌فیلیپ فوراً فهمیدند که جرا جادو گر آدرس آن خانم را 
داد و خواست با نها بفهما ند که‌میتواننه خود صحت‌اظهارات اورا کشف کنند تا مطمتن باشنه 
که ا گر غیت «[ندده» طولائی شده سوع ثیتی در بین نبوده است . 


۹۸ ۱ جلد دم ژوزف بالساهو 
۱ بادوث که موجه این زکته‌خ کشت آ8ا ۱ 2م:عدر میکو یم که‌حیات دخثر هن مر هون 

۾ بالسامو » بار سن فرود آورد و گفت خوشوفتم که توانستم صخحیح و سالم ایشان 
را بشما برسا تم و سپس سواد کالسکه شد و « کنتوا» دم از قبول اندامیکه «فیلیپ» بأو داد 
. خود داری کرد و وار کالسکه گردید و کالسکه براه افتاد . 

بمحض اینکه کالسکه دور شد «. آندره » چشمها دا گشود اما بدواً اطرافیان را 
اشنا خت بطودیکه فیلیپ آهسته گفت دابا -.. آیا خواهرم دیواند شده است ؟ 
پاددن گفت تصور نمیکنم که ایثطور باشد و | کنون واجب ر از همه اینست که او را 
بخوا با نیم. ۱ 

دآ ندر با كمك دیکران بطرف اطاق خود رفت و مثل ین بود که پاهای او بدون 
اراده حر کت مینه‌اید اما وقتیکه روی تختخواب قراد گرفت اطرافیان را فاخت وگفت 
پدر جان 1 تو هسئی 3 ..دفیلیپ» آ يا توهستی ؟. 

«فیلیپ» گنت خدا داشکر که میتواند مارا بشذاسه . 

(آندره ) گفت البته که من میتوانم شما دا بشناسم ولی بکوئید که چه اتفاقی افتاده 
وجرا شما مضطرب همئید ؟ 

وبعد خواب براو غلبه کرد و جشمایش بهم بر آمد ولی همه قهه‌یدندکه آن خواب 
طبیعی است . 

تیکول با احتیاط پیر اهن خا نمش دا رونت آورد وپور اهن خواب را باو پوشانید ۰ 

دراین‌وقم که خیال همه‌ازلحاظ (آندده) آسوده شده پود (فیلیپ) بفکردست آویز ان 
خود افتاد د (لابری) را دبال طبیب فرستاد . 

وجون روز دمیده بود «لابری» باسهولت پزشکی‌دا پیداکرد و باخود آوردو دفیلیپ». 
بدو اورا به بالین خواعرش برد دپزشك « آندره » را ممایته کرد و گنت آقا؛ بوای 
خواهر تآنمضطرب تیأشیدز یر ا اوهیچ کسالتی نداد دوا کنون هم بآسود گی خوابیده و بگذار ید 
هرقدد ميل دارد بخواید و تا خودش بیدارنشده اورا بیدار نکنید . 
بعد «فیلیپ» دست بی حن کت خود را باو عرضه داشت و ,رشت دست را معاینه کردو 
گفت استخوا نها هیچ عيب فکرده و فقط استخوان بازو ازجای خود خارج شده و چون 
بزشکان آن دوره ۱ همه کم و بیش جراح : و کمو پیش شکته بتك بودند : بزشك مر بور بايك 
جر کت استخوان بازوی(فیلیپ) دا جاانداخت ومرهمی‌دا تجویز کردکه روی‌گوشت بمالند 
و گفت ا -رعندروز از برداشتن اشیاء سنگین ادست جب خودداری کنید ۱ 

و (فیلیپ) هم بىد آزاینکه مهم را از دوافروشی آوردند ودلابری» به گوشت بازوی 
أو ما لین بخواب رقت ذیرا تا صبح بیدار مانده بود . 


فصل شصث ودوم 


آقای (ژوسیو) 


ام صبح روز سی‌ویکم ماه مه » يك مر تبه دیگر: واردمتزقیلوف دنو مدیم 
مینیدیم که «ژیلبرت» دراطاق زوجه «روسو» روی‌دوشکی دراز کشید» و روسو و زوجه‌اش 
و جلد نفراززنهای هایه دود او قرار گرفته و داجم به حادثه شب گذشته , که در تمام 
پادیس » درخصوص آن صحبت میکردند گفتگو می‌کنند . 

«ژیلبرت» که بالاخر مچشم گشود > حر کی کرد که از جا بررخیزداما نوا نمتوحضاد 
دیدند که اول علائم,اضطراب در قیافه او آشکار و بعد علائم مسرت نمایان شد و سپس 
غمگیں گردید .۰ ۱ 

زیرا «ژیلبرت» وقتی چشم گشود خیال میکرد که هنوز در میدان لوئی پا تز دهم‌است. 

اقطراب او ناثی اذ این بودکه تمور میکرد «آندره» فوت کرده و خوشحالی وی 
از این فکی سر‌جشمه میگرفت که‌پشاطر آورد (آ ندده) ز نده میباشد و بعدهم غمگین گرد ید 
ذیرا خودرا دور از (آندده) دید . 

«روسو» آھسته دست اورا کرفقت و گت دوست من کجای بدن شما درده‌یکند ۹ 

آنوقت «ژیلبرت» متوجه‌شد که آنجا میدان لوی پانزدهم نیست ذیرا صدای«روسو» 
را شنا خت و آنوقت وا یع گذشته را بخاطر آوددو باصدای ضعیئی گنت چە کسی مرا نجات‌داد؟ ۱ 
چه کسی‌من غریب وبدون خویشاو ند دا از مهلکه خارج کرد ؛ 

«روسو» گنت خدا شمارا نجات داد برای اینکه خوشبختانه شما زنده ماندید ومن 
هم شا را از میدان به خانه آوردم . ۱ 

دترزه زوجه (دوسو) گفت از این د واق:ه درس عبرت بگیرید و فک از اینگونه بې 
احتیاطی ها نکنید . 


Af‏ جلددۋم ٠‏ ژوزف بالامو 

زاف دیگر اینحرف دا تصدیق کردند و گفتند واقماً کمال بی احتیاطی است که 
اسان در اینگونه اما کن حضون بهم بر سانك . 

(دوسو) گفت خانم‌ها » دفتن این پس جوان دا په میدان لوئی‌پا نز دهم برای‌تما ای 
آتش بازی نمیتوان بی احتیاطی ناهید چون بی‌احتیاطی وقنی مصداق پیدا میکدد که انسان 
آز خلری اطلاع داشته ناشد وبا اطلاع ازآن خطر به محلی برود ی آتش بازیو 
مکذا رفتن بتماشای آتش بازی خطری نداردکه بگوئیم او مر‌تکب بی احتیاطی شده است 
و آینگونه دقایم را باید باسم (بدبختی) نأمید وماهم که این حرف دا مین نیم اگر بسن 
او بودیم دیشب برای تماشای آتقبازی هیی‌فنیم . 

(ژیلبرت) خواست حرفی‌بزند ولی براشر قشاری که‌جهت‌حرف‌زدن بر خودوارد آورد 
خون از سوراخ بیئی ودمان او خاز ح‌شد ۲ 

(دوسو) اذ این هارته مضلرب نگردید زیر! پزخك جوان میدان لوثی‌پنزدهم باد 
گفته بودکه ممکن است ازدهان وبینی (ژیلبرت) خون بیرون بیاید و بهمین‌جهت‌ژیلبرت 
را روی دوشکی کسملافه (ملحنه) نداشت خوابانیده بودند که اگر خون اندهان و بینی 
او خارج شد ملاقه کلیف شود . 

پزشك گفته بود داز اینکه خون از دهان وبینی او ا شف بگذادیه که 
راحت بخوابد . 

لذا(روسو) بزوجه‌اش گفت‌حالا باید این طفلك‌راخوابانید (ترز) گنت کجا میخواهی 
او را بخوابانی (دوسو) گفت در همین اطاق . 

«ژیلبرت» این گفت وشنود را شنید وباذحمت گفت نه . . نه . . . (روسو) که‌فهمید 
ژیلبرت نمیخواهه دیگران دا ناداحت کند گفت 11 میخواهید در اطاق خودتان بخوا بیده 
ژیایرث گفت بلی 

(ددسو) بز‌ نش مت که این طك تمیخو اههد مزاحم ما باشده کمك؟ ن که او را بالا 
ببر یم ددر پستو بخوابانیم 

بعد (روسو) با كمك ژوجه‌اش , ودو نفراز ذنهای همسایه (ژیلیرت) دا بالا پردنه 
وروی دوشك کاهی که خوابگاه همیشگی او بود خوابا نید ند . 

مار ن‌ظھں «دروسوه بالا رفت و وارد اطاق «ژیلبرت» شد ودید که سس جوان‌حااش 
بهتر شده ومیتواند صحبت کندو «ژیابرت» باصدای آهسته وقایم شب قبل دابرای‌دروسو» 

حکایت کرد ولی دیگر نگفت که دفتن او بمیدان لوئی پانزدهم برای آتشبازی نبود, بلکه 
میخواست دآ ندره» را ببیند و نزديك « آ ندره» باشد . 
۱ «روسو» هم طیعاً فکر‌کرد که دفتن «ژیلبرت» بمیدان لوثی پانزدهم برای تماشای 
آتشبازی‌بوده‌اما دیگر راجم بيك قطمه پارچه‌سنید که دردستاو دیده بودند «وفیلیپ بر داشته 


بود> جیزی بوی نگفت . 
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نا گهان زوجه «روسوه از پائن او را صدا زد و گفت زاك . . , ژاك . 

«روسو» گفت چه‌میگوئی ٩‏ «ترز» چند پله بالا آمد و گنت آقای «ژوسیوء آمده و 
میخواهد تور ببیند دمیگوید شنیده است که دیشب تو را در میدان لو ئي پانزدهم دیده| ند و _ 
همین جهت مضتارب‌شده وفکر کرده که مبادا تو آسیبی دیده باشی ؟ 

«روسو» که «ژوسیو» گیاه‌شنای معروف را بمناسبت اینکه خود گیاه‌شتاس‌بوددوست 
میناشت‌واز لحاظروحی واخلاقی برای‌وی قائل بارش بود به «ژیلبرت» کنت شماازجای 
خود تکان نخورید من اکنون مراجمت خواهم کرد و بمد از پستو خارج شد و از پاکان 
پائین رقت . 

تمحض اینکه «روسو» خارج‌شد «ژیلیرت» علی‌دغم توصیه‌اواز جا بر خاست و باذحمت 
خود دا به‌کناد پنجره دسا نیدودست رالب پنجره گرفت وایستاد که اطاق «آندره» داتماشا 
کند اما پمحض اینکه روی دوب قار گررفت دوحار دوار سر گردید و چشم مای او سیاهی 
کرد وخون از دهانش خارج گردید و بزمین افتاد . 

طولی نکشید که درب پستو بازثه و «روسو» باتناق«ژوسیو» قدم بدرون اطاق نهادو 
دروسو» به میهمان خود گنت دانشمند عزیز دراینجاقدری سررا خم کنید که مبادا سرتان 
به سقف بخورد ولی وسط سئو r‏ شيروانی بلك است و بعد خطاب بژیلبرت گت 
ژیلبرت , دانشمند عزیزما آمدها ند که تودا بینند . 

وجون:«ژیلبرت» را در جای خود ندید گفت آه . . مگرهن بشما نکفتم که ازجای 
خود تکان نخورید . ۱ ۱ 

(ژیلبرت) که تازه بهوش آمده بود گنت من میخواسنم کناد پنجره قدری‌هوابخودم. 

(ژوسیو) اینحرف دا تصدیق کرد و گفت اجا , هوا خیلی گرم مییاشد . 

(روسو) به (ژیلیرت) کمك نمود تا اینکه دوی بستر خود دراز کشید و (ژوسیو) 
نبض (زیلبرت) دا گرفت و گنت من از طب‌هم سررشته دادم , 

(روسو) گنت‌شهاازاطبای‌دیگر بز ر گتر و بالاتر‌بدبرای اینکه اطبای دیگرفقط طبیب 
جسم هس تند در صو ر تی که‌شما علاوه بر طبیب جسم پز شك |د واح نیز هستیدو بعد گفت| ينك هما نطود یکه 
فرمودید , خواهش میکنم این جوان را مماینه کنید وببینید که سینه اوچگونه است . 

(ژوسیو) که متخصص تشریح دهم گیاه شنای بودبادقت سینه(ژیلبرت) داه‌عاینه کرد 
و گفت قسمتهای بالائی سینه تحت غار قرار گرفته دلی قاب و قسمتهای ددونی کاملا سالم 
است وبعد بژیلبرت گفت جطور شدکه تما اینطور تحت فشاد قرار گرفتید . 

(ژیلیرت) گفت آقا من‌در فشار مرك بودم . 

(روسو) نظر ی حبرت آمیز پجوان انداخت و(ژوسیو) گنت هیچ نکر ان نباشیده بود 
از جند روز استراحت وخوردن غذا و قدری جوشاً ندنی یکی بهیودی خو اهیدیافت .۴ 


(ژٍیلبرت) گفت آقا من نمیتوانم چند روزاستراحت کلم چون فرصت اسر احت‌ندارم. 


srr‏ جلددوم ژوزفباسامو 

(ژدسیو) گفت چه میخواهد بگوید ومنظورش چیست ؟ (روسو) گنت قا » ژیلبرت 
جوان کار کن و باغیرتی است ونمیتواند پیکاد بماند . 

(ژءسیو) کشت با این وصف تباید حند روز کار بکنید ۳ وونیکه کسالت شها یک 
دفع شود . ۱ 

ژیلبرت گفت آقا > انسان چون هر رون باید زند گی پنماید هر دوز هم محتاأج 
کار کر دن است . : 

(دوسو) گفت غذا ودوای شما خیلی گران‌نیست که ہما ضردی بزند (ثیلبرت) گفت 
فیمت غذا و دوای من هرقدر عم کم باشد راز نمیخوهم که از کسی صدقد بگیرم ۲ 

(روسو) گفت ڈیا بیش از اندازه ءعزت نفس دادید وبهمین جهت يك موضوع کوچك 
وعادی را پزرك میکنید ودر هر حال از امروز پاید پرطیق دستور آقا که طبیب معالج شما 
هستند رفتاز کنیدو بعد ړوی خود زا بطرف «ژوسیو» کرد و کفت ةا این جوان بمن‌میگنت 
که از آوردن طییب خوددادی کنم 

(ژوسیو) گنت برای چه ؟ (روسو) گفت برای اینکه میترسید که ا گر طبیبی‌برای 
معا لجد او بیاو درم خر ج داشنه باشد E‏ 

(ژوسیو) خطاب به (ژیلبرت) گفت بطور یکه کننم شما احتیاج باستراحت دارید و 
استراحت شماهم جسمی وهم دوحی اید باشد ولذا فکر مسائل مادی دا نکنید خاصه‌آنکه 
شما میهمان‌مردی‌هستید که همه از او حساب میب ندغیر از میهمان او . 

جمله اخیر که اشاده‌ای پنفوذ وشهرت (روسو) وهم تجلیل ازمیهمان نوازی او بودس 
فیلسوف «ژنوه خوش‌آمد ودست «ژوسیو» را فشرد و «ژوسیو»ه خطاب بویلبرت گفت شما 
استراحت کنید وفکر هزینه دواو غذای خود نباشید برای اینکه شاه و ولیهد بشما كمك 
خواهند کرد . ۱ ۱ ۱ 

(ژیلبرت) خیرات زده گت ۳ شاه و و آیعهد یمن . كمك میکنند؟ (ژوسیو) گەت بی 
و والاحضرت وليعهد وهکذا عر وس سلطنتی وقتیکه خبر فاجمه دیشب دا شنید ند پسیاومتاً ش 
وملول شد ند و تصمیم گر فنه| ند که بتمام مجرو حین‌واقه شب گذشته (البته آنهائیکه رو تمد 
تیستند) كمك نمایند... 

(ردسو) با قدری حیرت گفت آیا واقاً همیثعاور است ؟ 

(ژوسیو) گفت بلي وامروز صبح والاحضرت وليعهد دوهزار او بدمیمد يك نامه 
برای آقای (سادتن) دیس پلیس فرستاد کەو جهمز پوردا بین مجر و حین بی بضاًعث تقسیم نما بد 
و (سارتی) امروز کاغذ مز ڊور را بمن نشا نداد . 

(روسو) باقدری سوء ظن پرسید آیا شما امروذ (سارتین) داعلاقات کردید ؟ 

(ژوسیو) مثل‌اینکه از این سئوال عادی معذب شده بود گەت الیته . . . کار مومی 
با او نداشتم وفعط برای بك موضوع کوجك رفته‌بودم که او دا ملاقات کنم وسیس موضوع 
صحیت را تفییر داد و گفت ممکن است که‌والاحضرت عر وی ساطنتی هم بمجر وحین وأقعه 
دیشب كمك تماید , 


ئ . 
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بعداز اینحرفها (ژوسیو) باز متوجه(ژیلبرت) گردیدو گفت از لحاظ طبی این‌جوان 
احنیاجی بمعالجه ندارد واستراحت وغذا و گردش (البته بعداز اینکه توانست راه برود) 
ومواخوری برای او کافی است . . . آه خوب شدیادم آمد . 
(روسو) که رم دقن جیست + (وسیو) گنت دئتیکه راجع بهو اخودی این‌جوان 
. صحبت کر دم یادم آمد که یکشنبه آینده من قصد دارم که برای مشاهده تباتات تا جنگل 
(لوسین) پروم و ایا شما که همکار بزد کواد م من هستید حاضر هستید که دراین گردش شريك 


هرن ۳ شمف 


(روسو) گمت من همکار بزر گواد شما نیستم بلکه در گیاء شناسی یکی اذ مریدان 
بیمقدار شما 2 و با کمال یل حاضرم که چند ساعتی را گروش کنان در خدمت 
شما بگذرانم 
گفت این جوان هم ممکن است اذاین فرصت برای گردش و هوا خوری 
استفاده کند اورا هم با خود ماو ریف : ۱ 
(ردسو) کفت ]با تصور نمیکنید که برای او "این راه‌خیلی دود باشد زیرا بطورقطع تا 
روزیکشنیه قدری ضعف خواهد داشت . ۱ 
(ژوسیو) گفت‌ما که‌از شهر تاآنجا پیاده نمیرویم * بلکه باکالسکه‌ای که من‌دادمتا 
تزدیکی جنگل خواهیم رفت وآ تجا پیاده خواهیم شد وشروع بگردش وجمیعآوری گیاهان 
میکنیم و او هم‌هو آخوری خواهه‌کرد و بعداز خاتمه گردشو جمم‌آودی گیاهان + با لسکه 
و اج خواهیم نمود . 
(روسو) که در تماأ‌عمر عاشق طبیعت‌بود گفت دانشمند بزر کواد ؛ واقا که‌شمامردی 
تاذ نین هستید (ژوسیو) گنت ناهاد را هم در جنگل ودر آلاچیثی که تازه در آ نجا بر باشده 
صرف خواهیم مود وروزی را در آغوش ا خواهیم گذرانید . 
(روسو) گت باور کنید من مثلطفل دبستا نی که در وسط هفته پیشا پیش ,ازباذیهائی 
که روز یل مدای خواهد کرد مسیون است: اد کے کی وجیدن: کا وسرو 
(ژدسیو) هنکامیکه میخواست از اطاق خارج شود به «ژیلبرت» گفت و شما دوست 
كوجك من سمی کتید که پوسیله استراحت تا آنروز کاملا بهبودی حاصل تنمائید 
«ژیلبرت» با کلمات جویده تشکری‌کرد و آن دو نفر از اطاف خارج شدند و او را 


ها گذاشتند . 


POE‏ ر ار و کل ا 


بمیبو دی 

وقتیکه «روسو» دید 1 ژیلیرت بای سُجر ه اطاق خود افتاأده و از حال رفته فور 
وهمید که او چون عاشق است در حال ناخوشی و بدون تو جه به وضع مزاج خویش رفته که 
معشوق خود را تماشا کند و برای اینکه میادا «ژیلبرت» ہی احتیساطی بیشتری اماید و از 
. الاق خبارج گردد در را اذ وشت ول کرد و فقط این «سیله را برای سر جوآن بافی 
گذاشت که گاهی نز د دك پنجر ه برود و آن باغ را تماغا نما ید ۰ 

این عمل که از طرف. روسو , ناشی از محبت بود عکس العمل بزد گی در ژیایرت 
تولید کرد زیرا دقتیکه او دید که اطاق او میدل بز ندان شده به فک افتادکه چگو نه‌میتوان 
از آن زندان قرار نمود . 

واشح است که در آن حال ضمف ا فرار از آن زندان برای ژیلبرت امکان نداشت‌اها 
بفکر افتاد که بعد از پدیداد شدن‌علائم بهبودی » وسیله ای یرای فراد از آنجا پیدا کند. 

در آن حال ضعف نقشه پسرجوان , متحصر باین بود که بتوانده آندره» راببینه ولی 
هر دوقت که په پنجره نز ديك میشد میدید که «آندره» نه در باغ دیده میشود و نه کار پنجره 
اطاق خود نشسته است . 

فقط «نیکول» دا میدیدکه با ظروف دوا با غذا وارد اطاق و يا از آنا خارج 
هیگردید و گاهی هم ارون دو تاور نی رامےأهده میکید که در باغ قدم میزد وانفیه هیکشید 
ان عار تم به «ژیلبرت» نشان داد که « آ تدر در حال حیات است اما مر یش مییاشد ذیرا 
علائم مز بور حا کی از وجود يك بیمار در آن خانه بود و با وضم بك خانواده عزاداد 
فرق داشت . 

سر جوآن , که ۳ نبر وی تلفین به تفس عشق و علاقه خود دا به و آندری زیادتر 
میکرد وقتیکه باغ مجاور دا می‌نگر رست می گفت این اشخاص که در این باغ راه هیر و ند 
امیدا نند که چقدر سعادتمند هستند زیر | می توأ نند از فاصله نزديك و از پشت پنجره و[ ندره» 


را سیف و شی ۳ وقنیکه می نا اد سای ا آن بیمار را دشو ڏک و جەدر من سعاد تجند 


ژوزف بالسامو جلك دوم yo‏ 
بودم | گر میتوانستم أبن قوای کمی را که در کالبدم هست درکاابد دآ ندرء» حلول بدهمو خود 
بمیرم بر ای اینکه او نودتر تقویت شود و شفا حاصل نماید . 
۱ در روز های اول که «ژیلبرت» ضعیف بود فقط به نگاه کردن و آه کشیدن اکتفامی- 
نمود و بعد از ایند که قدری بهبودی بافت و احسای کرد که باها و بازوی اوقوت 0 

گفت برای جه من مثل این اشخاص که در باغ راه میروند و میتوانند از و «آندره» 
دا پبینند سعادتمند نباشم و جرا من از تزديك مدای اورا نشنوم . 

چه همین کافی است که من بتوانم , هنگام شب خود را از این اطاق که در طبته 
فوقانی ءمارت واقع شده بیاغ پرسانم و به پشت پنجره «آندره» نزديك شوم و صدای اورا 
یشنوم و یتین دارم که مهارت من در قدم برداشتن هنگام شب بقدری است که کسی صدای 
پای مرا نخواعد شنید . 

«ژیلبرت» با چشم های نافذ خود › 0 وضع ساختمان عمارت واقع در باغ ۰ دهم 
چنین عمارتی که 1" دروسو» در آن داقع شده بود بخویی مستحضر گردید و از اطاف 
آنددهد که میدا نست کجا واقع شده» گذشته , اطاق باروون د بسر ش فیلیپ و اطاقهای تیکول 
و (لابری) دا شناخت . 

برای «ژیلیرت» اشکال نداشت که وغل اطاق‌خود دا پشکند و از عمارتیکه منزل 
«روسو» در آن واقع شده بود خادح شود و از راه در . خود دا بیاغ مجاور برساند اما 
میدا نست که هر گاه مر تکب اینعمل شود دیگر نباید امېدوار بورودخانه «روسوء باشد زیر | 
بعلور حتم (روسو) دیگی اورا بخا نه خود راه تخواهد داد . ۱ 

(ژیلبرت) فکی میکرد که‌تا کنون دوه تبه‌متوالی از کاخ (نارو نی) وازکاخ(لوسین) 
فرار کرده واین دو قرار * عده‌ای دا سیت باو بدبین و خشمگین اموده و ا گر از متدال 
(روسو) هم فرار کند قطم نظ ر اینکه دیگر نمی‌تواند با نجا مراجعت نماید , او و زوجه و 
همسایگا نش را نسبت بخود خشمگین وبدبین خواهد کرد و هر گاه زندگی وی بر همین 
منوال پیش برود.عمه نسیت باو بدبین خواهند شد ودیگر کسی باقی نمیما ندکه باواعتماد 
داشته باشد ۰ 

از این گذشته ۰« یلبرت»شکستن قفل وذرار از خانه روسو رأ حق ان شنا سی میدا نست 
و باوجود صفر سن می‌فهمید که اگر مرتکب این عمل‌شود , (رومو) راکه م دی فیلسوف 
است نهفقط نسبت بخود پلکه نسبت بهمه کس بدبین خواهد نمود . 

ذیرا (روسو) که پامجبت واعتماد او دا در خانه خود جا داده هر گن منتظار نیست 
که یکچنین ناسپاسی‌رااز او ببیند وا گر دید با لطیم‌سبت به تمام اقراد بشر پذبین‌می‌شود 
وفکی میکنه که وقتی «ژیلبرت» در قبال محبت و اعتماد من اینگونه حق ناشنامی کرد از 


دیگر ان جه توقعی میتوانم 7۳ شته با شم . 


¥“ جلددوم ۱ ژوزف‌بالساه‌و 
(ژیلیرت) باوجود صفرسن وبااینکه از تادیخ ورود او به پایتخت فرانسه , پیش آذ 
مدت قلیلی نگذشته بود احساس میکرد که! گر در باردیی فتراء وافراد بی‌مکان وسن گردان 
زیاد هستند عمه‌اش ناشی از e‏ مردم نیست پلکه‌حق ناشناسی واستفاده نامشروعبضی 
" از مردم از ار باب شیرو احسان» نيز در اين موضوع مور است . ۱ 
اومی| ندیشید که کسا نی بودند که مثل «روسو» ؛ ازروی حسن نیت و بتصد مساعدت :: 
جوان ويا پیرمردی دا بخانه خود بردند و بعد از مدتی اوجیزی داسرقت کرد و فرار 
نمود و این اس سبب شد که دیگر اشخاص نیکوکار , جرأت نمیکنند که بینوایان دا به 
منزل خود ببی‌ند وجا بدهنف ‏ ويا شنلی به‌ستمندان دجوع نم‌ایند . 
۱ این بود که ہس جو آن‌فکر فرار از دردا » بوسیله شکستن قثل : بکلی ازمخیله خود 
دور نمود ودر عوض سی کرد که از راه پنجرء خود دا بیاغ مجاود پا ند وبعد ازمدتی 
۰ مطالعه نقثة ذیل‌دا برای ورود بباغ طرح کرد . 
او متوجه شدکه از کناد پنجرء او ناودانی عبور میکند که از کناد پنجره تحثانی 
میگذرد وینجره تحتانی» که درست معا بل‌پنجره اوقراد گر فته, به پله‌کان عمارت راه دارد. ` 
حال اگر من باکمك‌دست وپاهای خود بوسیله این ناودان خودرابه پنجره‌تحتانی 
. که فقط سەمتی بااین پنجره فاصله‌دارد پرسأنم میتوا م د راء پلدعان خودرا باغ برسانم 
بذون اینکه قثل اطاق راشکته با شم 
ولی اگر دست ها و پاهای من نئوانست وذن بدنم را تحمل نمایه ویا ناودان آعنی ‏ 
که تا کف زمین امتداد دارد شکست » درآن صورت بطو رحتم بباغ خواهم افتاد و چون از 
اینجا قا باغ جهلو دشت‌قدم فاصله اشت ومن‌آزاد تفاع ای پرت خواهم شدحتماً 
بعتل خواهم رسید . 
لیکن صدای ستوط من توجه اشخاص داجلب ی و میدو ند وجنازه مرا بلند 
میکنه ومرا می‌شناسند ومتو جه میشوندکه من باشجاعت وجوانمردی‌مرده‌ام واینهم یکی‌از 
آرزوهای من است که در راه معشوق › بامر گی مردانه " از این جهان بروم و دیگران 
جرآت وشجاعت مرا بعداز مر کم تجلیل کنند وپرمن تأسف بخورند . 
...اما درصورت مثبت ؛ یعنی ی ویای من فوت داشت و ناودان هم وزن بدنم دا 
تحمل کرد در آن صورت از راه پنجره تحتانی که فط یك‌طبته تا این پنجره فاصله دارد 
وارد پلکان خواهم شد و پلکان وا ی خواهم کرد تااینکه بپنجره طبقه دوم میرسم »چون 
مدا نم ,پلکان این‌عمادت؛ برای جلب دوشنائی*ددهر طبقه؛ پنجره‌ای بطرف‌باغ داردوسپس 
متيوا نم از نجره طبقه‌دوم» بايك خیز وارد باغ شوم . 
مشه (ژیلبرت) که با ینجا رسد متو جه‌شد که 1 ر اوآذپنجره دوم بدا خل باغ‌جستن 
نما ید کشته نخواهدشد ولی‌ممکن است که دستوپای او بشکند . 
۰ آنوقت‌نمیتواند امیدوار باشد که مانندقهرمانان افساثه ؛ مردانه درراه معشوق‌بمیرد 


بلکه وضع او شبیه دزدانی خواهد بودکه شبانه برای سرقت واردخانه‌ای شده‌ا ند و براش 


ژوزف با لسامو جلددوم ۳۷ 
تادیکی یا اشتباه ¢ از شدای افتاده‌اند و دست وبایشان شکسته است . 

نقشه ورود بباغ مجاوز در این مورد ۲ در نار 9 جوان ضیف جلره میکرد i‏ 
خامه آنکه بارون دوتاودنی دا خوب میثنا خت و هیدانست که او ار ویرا تسلیم , پلیس 

تنما رد بطود حت م بوسیله شلاق تأدیب خواهد کرد 

لذا ۳ افتادکه قسمت آخر نقشه‌را تغییر بدهد و از پنجرءطبقه دوم طوری و 
باغ شود که نه صدای افتادن اودا کسی بشنود دته دست و پای:وی‌بشکند . 

یادش آمد که ا گر طذابی داشته باشدکه بعد اذ ورود به پنجرة دوم » بتواند طناب 
دا به پنجره ببندد و در امتداد طناب» آهسته خود را بیاغ پرسانداعطاء بدن اوعیب نخواهد 
کرد وصدای افتادن اوداکسی نخواهدشنید . 

دراطاق مقداری رسمان بود که ژیلیرت میتوانست از آ تهاطناب محکمی بتا بدوقا يده ` 
دیگر طذاب این بودکه یلیرت میتوانست درصسورت عدم وقوع سانحه ؛ 1 همان طناب 
استناد. کند وازباغ خود را به طبقه دوم پرساند ېد هم طناب دا بسورت اول در آورده 
ومیدل به ر وسما نهای باد يك کند ۲ 

«ژیلبرت» میدا نست که «روسو» «رروزعصر بعد ازصرف شامه بطور یکه کنتیم در آن 
دوده مردم شام را هنگام عص‌تناول میکردند» ازخانه خارج می‌شود وتا موقع شب جره 
مراجعت ه‌ینمید واین موقم را برای ورود په باغ همسابه * متأسبتر ین موقم میا نست 

درروزی که «ژیلیرت» نصمیم گرفت که شب بعد » وارد باغ شود «روسو» بعد ازصرف 
شام . وقیل ازخروح ازخانه . .وارد اطاأق منز جوان گردید و کفت من امشب برای شب 
جره مراجعت نخواهم کرد برای اینکه ددخانه یکی ازدوستان مدعوهستم . 

«ژبابرت» اذاین حرف خیلی خوشحال شد واینطود نشان داد که بتدری احثیاج ره 
استراحت دارد که شب بمحض اینکه بخوابد تا فردا صبح ازخواب بیدار نخواهد گردید. ` 

«روسو» هم اذاین تما يلیه خواب > رضایت خاطر حاصل کر دواژاطاق خارح گردید 
ولی بادجود وعده «ژبلبرت» که تا قردا صبح خواهد خوایید دررا ازیشت قذل نمود ورفت 
ان بس خیال «ژیلیرت ١‏ بکلی ازطرف «روسو وهکذا ذوجه او آسوده‌شد زیراهیدا نت 
5 در آن شب نه «روسو» وارد اطاق اوخواهد گردید ونه زوجه‌اش , 


فصل شصت و چهار م ۱ 
کتش اف جد ید 


بعد ازرفتن د دوسو » › پسر جوان کناد پنجره قرار گرفت و مانند .يك متخصص 
نظامی که میدان جنك آینده را از تنظرمیگذرانه صحنه عملیات شب را از نطررمی . گذراند 
و يك باددیگر: همه جیزوهمه جا را بخاطر می‌سیرد . 

نا گان سنگی به دیوآرمنزل مجاور خورد واصابت سنك بدیوارتوجه «ژیلیرت» را 
بان طرف جلب کرد ۰ 

«ژیلبرت» در کتاب خوانده بود که هیچ معلولی بدون علت نمی‌شود وجون معاولرا 
دید درمددبر آمدکه علت‌آن را کشف نماید . 

ولی هره «ژیلبرت» سررا از پنجره بیر ون آورد نوا ست شخصی را که اقتخاومآن 
ستك را انداخته ببیند زیر ا وضم ساختمان مذازل طوری بودکه اش خيا بان مجاور را 
میدید . 

ولی یك لحظه بعد پنجره اطاق « نیکول » که در طبقه تستانی خانه مجاور بود باز 
شد و < نیکول > سرش را از پنجره بیرون آورد و با ظاهرشدن او «ژیلبرت؛ خود را از 
کار پنجر ه. عب کشین 2 

نیکول بدو نظری به‌پنجره های اطاق‌آقاو خا نم خودا ندا حت بعد یرای مز یداحتیاط 
پنجره‌های منازل دیگردا که بطرف‌با غ بازمی‌شد از نظر گذراتید و بعد اذاطاق خویش‌خارج 
گردیه و دون عحله به طنابی که رخت‌های شسته را بان او تا کرده بودند که خرك 
شود .نزديك شد. 

دیوادی‌عم که ستكث بدان اصا بت کر د ترديك طناب مز پورفرار گرفته نود و«نیکول» 
قدری لیاسها را امس کرد که علی! لظاهی بہیند آ با خشاك شده است يانه ؟ 

درحالی که لباسها دا لمس میکرد . ودرطول طذاب برای معاینه البسه دیگر جلومی 
رفت » ژیلبرت میدید که وی با بای خود چهزۍ را دوی زمین مينلا ندو جلومی برد و 
و «ژیلیرت» کرو ازراه دورنمیدید که آن شیئی چیست اما متوجه بود که باید همان سنیگ 
بآشد . 


ژوزفبالسامو جلددوم ۳۹ 

بمداز اینکه آن شئی , در محلی قرا ر گرفت ۰ که درست بنط یك ناظر احتمالی 
که در درون خانه نگران آن بود نمیر‌سید «نیکول» حوله‌ای را از طثاب بزمین انداخت 
وبه بهانه اینکه حوله ر! از دوی ذمين بردارد آن‌شیثی راهم برداشت و آ نگاه‌در حالی که 
حوله را به طذاب آویزان می‌کرد,جیزی راکه اطراف سنك بودیاذ نمود و ژیلبرت دیدکه 
يك قطمه کاغذ است ولی 1 گر کسی از خانه «تاورنی» مواظب «ټیکول» بود iE‏ آن 
کاغذدا ببیند . 

«ثیکول» باسرعت کاغذ دا درجیپ گذاشت ومراجمت نمود و آ نوقت «ژیلیرت»فهمید 
که معشوق سایق او .از راه هواء وبوسیله سنك نامه دریافت میکند". ۱ 

۱ وچون اغلب از مردها خودخواه هستند و «ژیلیرت» هم مرد پود و شاید بمنأسبت 
نداشتن تجر به ازمردان‌دیگردرم ال مر بوط به روابط زن ومرد, خودخواه‌تر بشمارمیآمد 
از این واقه اظهار نفرت کرد وباخود گفت واقماً که این دختراذنی بی‌عفت است وجمدد 
خوب شدکه من باآن سرعت و بدون هیچ ترحم وملاحظه . روابط خود رابا او فطم کردم 
زیر! ذنی که از راه هوا بوسیله سنك نامه دریافت هیکند در خور محبت د عاطفه نیست. 

ویدین ترتیب «ژیلبرت, که صور میکرد از دابطه معلول با علت اطلاع دارد؛ معلول 

ی‌نیکول را عورد توبیخ قراد میداد بدون اینکه فکر کند علت این‌کار خود اوست‌دا گر 

او تسیت یه« تیکول > وفادار می‌ماند امروز آن دختر , از دراه هوا بوسیله سنك نامه 
دریافت نمینمود . 

بعد باصدای پلند ( که میداست در باغ مجاور شنیده نمیشود ) لقن هعلوم میشود 
که (نیکول) نمیگذارد که اوقا تش به رما لت بکنرد وفاستی حرف ید پیدا کر ده است . 

در آنه‌وقم که < ویلبرت » در کاخ «تاورتی» عاشق «نیکوله بود هر گز خود را 
اسق «نیکول» نمیدا نست بلکه خویش را عاشق او بشماد میآودد ولی اکنون عاشق ناشنار, 
دا پمئوان فاسق تیکول میخواند . 

بعد از این کلمات «ژیلبرت» گره بر ابروان آورد» و آناد خشم درقیافهاش آشکار 
شد جون او تصور مینمودکه جدائی اواز «ئیکول» ذخمی‌عمیق وعلاح‌نابذیر,در قلب‌دخش 
جوان یاقی گذاشته که هر گنز انتیام نخواهد یافت در صورتیکه میدید آن ذخم خیلی زود 
معا لجه شد,و (نیکول) به جابکی عاشق جدیدی بیدا کرد. 

تاموقع غروب آفتاب زژیلبرت) مواظب بود که ببیند ورود نامه از راء هوا بوسیله 
سنك؛ اثر دیگری هم بوجود ميا ورد یا نه؟ بعد از اندکی قبل از اینکه هوا تاريك شود ؛ 
دید که نیکول از اطاق خودخارج شد و .وارد باغ گردید و بانتهای باغ دفت و چیزی 
را که از دور سنید رنك مینمود از جیب بیرون آورد, وزیر درب كوچك باغ« در بی که 
بطرف یك کوچه‌فرعی باز میشدودر تمام‌پاغ‌ها ازاین ددهایکوجك براعدفت و آعدباغبان‌ها 


3 ردن برك وشاجه‌عا وغیره باز وحود دارده نماد . 


f‏ ۱ جلددژم ژوزف نالسامو 
ژیلبرت باخود گفت که (نیکول) تنها بدریافت نامه اکتفا نمیکند بلکه کلید را هم 
زیر در میگذارد که فاسق‌او هنگام شب‌بتواند با کلید مز بور وارد باغ شود . * 
از مشاهد؛ این منظر» ۰ ژیلبرت که میدید با این سرعت‌از خاطر «نیکول» فرام‌وش 
شده . بیشتر خشمگین گرد ندولی نخواست اعتراف‌کند که خشم او, بمناسبت‌ناپا یداری‌عشق 
نیکول است»و برای اینکه خودرا فر یب بدهد گفت خیلی بد شد یرای اینکه آمدن فاسق 
نیکول»عمکن است‌که نقشه امشب مرا برهم پزند . 
اما بعد از قدری تفکر دانست, که این کشف بزرلك . نه فقط مانع اجرای نقشه او 
نخواهدشد پلکه ممکن است که مورد استفاده اش قراد بگیرد ذیر! وضع اودر حال حاضر 
نسیت به تیکول ما نند سرداری است که از تمام نثشه‌های جنگی سرداد خمم مطلم باشدپدون 
اینکه سردار دشمن" بدا ند که وی از نقشه‌های اومطلع است و بی [ نکه سرداد خصم‌از نقشه‌های 
خود او اطلاع داشته باشد.وپاتکای اطلاعاتیکددر خصوص اسرار «نیکول» دارد میتواند 
آورا فاعان نمایدکه‌برای انجرای قعذاش وی کیات کنو . 
پالاخره تاریکی فرود آمد و «ژیلبرت» که طناب خود را بافته و استحکام آن را 
آزموده بود بتدریج خویش دا برای اجرای نقشه آماده نمود . ۱ 
«ژیلبرت» می‌ترسید که مبادا در وسط اجرای نقشه نا گهان «روسو»س برسد و با 
اینکه در زمان غیبت او وارد اطاقش شود که در این صورت فیاسوف دوع پرود ؛ بسیار 
خشمکین خواهد گردید و بهتر آن داست که نامه مختصری بنویسد و در اطاق خود و 
جائیکهکاملا دیده می‌شود بگذارد که !گر «روسو» بطرزی غیر منتظرء مراجمت کرد و دید 
او غاگب است خشمگین و مشطرب نشود . 
این بودکه نامه ای باین مضمون نوشت : :۱ 
«حامی‌عزیز و بزر گوار من ؛ امیدوارم ا گر ملاحظه کردید که من غیبت نموده‌ام و 
علی‌دغم توصیه شما از اطاق خارج شده‌ام متفیر نشوید زیرااگر حادثه ای برای من پیش 
نیاید ؛ زود مراجمت خواهم کرد , تام حادثه دا از اینجهت بردم ,که ا گر حادثه‌ای بدتر 
از واقعه میدان لوئی پا نز دهم برای من پیش بیاید نا جار م که دو ساعت از اطاق خودغیبت 
کنم .) ۱ 
«ژیابرت» بعد از نوشئن این نامه بخود گفت من نمیدانم که بعد از مراجمت باین 
خانه «اگر پتوانم مراجعت کنم» چه توضیحی به «روسو» خواهم داد ولی اقلا این نامه او 
را آسوده خاطر میکند و بدون انتظار و دغدغه می‌تواند بخواید . 
بعد از نوشتن نامه «ژیلیرت» به پنجره زديك گودید و دید که عوا بر اثر این- 


هائیکه آسمان را پوشانیده تاديك است ولی انسان احساس تنگۍ نفس میکنه و هوا خیلی 


ژوزف بالسأمو . . جلددوم . . ره 
گرم میباشد . 

در آغاز تا ستان , هر وقت که هوا از ابر پوشیده شود , مخصوصاً در آغاز شت؛ 
همین احساس با نسان دست میدهد و بزودی سرو صورت (ژیلیرت) اذگرما عرق کرد و نیز 
#دری احساس شیف نمود . 

مال اندیشی افتضا میکرد که بعد از آن احسای ضف ژیلبرت , از نقذه خود منصرف 
ک ووو با لال هو کول چ شی یگ ای : ۱ 

زیراکسی که میخواهد چنین نقشهٌ خطر نا کی را پحوقم اجری بگذارد بابد بعوای 
حسما نی وحوای خود اطمینان داشته‌باشد چون »نه فقط حوفقیت نقشه ؛ سته به نیروهندی 
و حواس خمسه آماده د پیداد میباشد ۰ پلکه امئیت خود انسان هم اقتصاد میکند که پا .. 
اعتماد بقوای خویش وادد معر که‌گردد . 

اما «ژیلیرت» اعتناتی به مال اندیشی تکرد و آهسته گشت هر جه بادا باد , ا 
شد امشب خود را با باین باغ خواهم رسانید ۰ 

وفنیکه موقم ٥قتّصی‏ فرا دسید پسر جوان طنابی را که تا بیده بود اطراف کمر شود 
بیچیه و کناد پنجرء قرار گرفت و با ها را بطق ناودان مجاور دراز کرد , 

آنروز هم مدل امروز «یعنی دور الساندر دوماأمتش جم» ناودان های پادیی را 
ترت میا وق پوساه کیرد ها ایک وو قر امن ی مت کی رود آنا 
عمارت متصل میکردند و ان که مای آهتن که‌تماغ نردبان را در بر میگرفت و از دو 
طرق بدیواد متصل میگردید یك نوع نردبان کوچك بود . 

مدت دو دقیقه که‌پنظر ژیلبرت بانداذه دو فرن جلوه‌کرد کی جوان با استفاده از 
گیره های آهنی در طول ناودان سر بی بائین آمد 

اگر «ذیلبرت» آدمی خام بود و دراین گونه‌ کار ها ورزش نداشت حتماً بزمين‌ميافتاد 
اما پسر جوان در گذشته , از درخت ها زياد بالا دفته بود و در کاخ تاودنی ؛ مکرد برای 
ورود باطاق نبکول از ناودان استناده میکرد:. 

و بهمین جهت بدون اینکه بزمین بیفتد توانست خود دابه پنجره طبقه پائین برساند 
و وارد پله کان شود . ۱ 

اما بمحض ودود به پله کان صدای غیر منتظره‌ای او را به کان در آورد ومتوجه شد 
که صدای «ترزچ زوجه ډروسو» است . 

اول تمور کرد که شا ید او را دیده‌اند بعد فهمید که در تادیکی کسی نمیتوا ند او 
را ببیند . 7 ۱ 


گوش فراداد و فهمیه که «ترز» اذطبقه خودبازنهای همسا په که درطبته تحتا نی‌هستند 


۶۳ جلد دوم ژوزف بالسامو 
صحبت میکند - ۱ و موضوع صحبت آنها مر بوط به کتاب جدید « روسو » موسوم به 
< وول هلوین » است وزنهای همسایه می گفتند که کتاب جدید شوهر شما چنگی بل 
نمیز ند ۰ و «نرز» درجواب می گف ت که این کتاب محتوی يك‌ماسله مطالب فلسفی است که 
شما میتوانید بفهمید . ۱ 
بعدزوجه <روسو» صحوت دیگری را پیش کشیه و بالاخره گفت امشب شوهرم بای 
شب جره مدعو است و به‌خانف نمیاید و من بايد به تنهاگی شب جره بخورم و یمد از آن , 
میروم وسری به این «طفلعزیز> دریالا میزنم که ببینم ]یا احتیاجی دارد یا ته ؟ 
بهمان اندازه که ژیلیررت ازشنیدن «طفل‌عز بز» ازدهان «ترز» خوشوقت شد ازقسمت 
دوم گفته اومشوش گردید اما بخاطرش آمد كهزو جه «رو سوه وقتی که ش‌جره خورد؛ طوری 
. هتما یل په خواب‌می‌شود که دیگرحال وحوملهٌ بالا دفتن , و باطاق اووادد شدن راندارد . 
«ژیلبرت» بتددی صبر کرد تا اینکه یکی ازذنها متوجه شد که اگر بانهم به صحیت 
ادامه پدهد غذای او که درديك مییزد خواهد سوخت و بارفتن اوصحیت زنها باتمام رسید 
و (ترز) وارد آپار تمان خود.گردید و «ژبلبرت» توانست که طناب خود رااز کمر بگشاید 
به پجره بنندد و یمد طثاب‌را کرقت وشروع کرد به بائین ذفتن 1 ۱ 
هنگامی که بائین میرفت نا گهان صدای پایی بگوش او دسیدکه از اغ میگذاشت و 
«ژیلبرت» بانداذه يك لحظه بان‌طرف نظر انداخت و متوجه‌شد که آن‌شخص مرد است و با 
وجود تادیکی هوا » بقدری پارون ده تور تی وپسرش «فیلیب» را خوب‌می‌شناخت که‌ذا نست 
هیچ يكاز آن‌دو تفر تیستند و باحتمال قوی فاسق «نیکول» میباشد که اذ درب کو چك باغ 
وارد شده است:. 
ازدضع راه‌رفتن آن‌مرد , وطرز نهادن کلاه برسر«ژیلبرت» متوجه شدکه او دا در 
محلی دیده ولی نوانست بخاطر بیاورد که در کجا چشمش باو افتاده » خاصه آنکه ناجاد 
بود که با قوت بازوان و باکمك پاها خود را نگاء دارد . 


همین وفت ویرت مشاهده نمود که درب اطاق تیکول باذشد د دجتر جوان ار 


۱ - براکفوم این قسمت‌از کتاب : بايد متو جه بود که‌طرزساختمان عمارات درفرانمه 
موش ارآ E‏ ون ای ایازم a‏ راخارای SEE‏ 
درفر انسه‌عمارات چند طبقّه طوری‌ساخته‌می‌شود که | گر کسی‌درطبته سوم » متا پل آ پار تمان 
خود بایستد مدخل‌طبته دوم دا می‌بیند وهکذا کسی که درطبقه جهارم مقا بل آبار تمان‌خود 
ایستاده یا نشسته باشدمدخل طبعات سوم ودوم را مشاهده میکند . درتهران هم اخیرادوسه 
عباوت چند طبه بهمین شکل‌ساخته !ند وکسانی که آث عمارت وا دیدند یامی بینند متوجه 

۱ هستند که ماجه میکو یم بنا ہر این خوانند گان نباید حيرت کنند که ژوجه دروسو»ه چگونه‌از 


يده جود باذ نهای شمسا یه درطیعه بائین صیحیدت میکرد ۰ 


(مثر جم) 


TT و سس مربب‎ ey arg yaran gn 
mewe ey 


ژوزق بالامو جلد دوم srr‏ 
الاق و ارد با غگردید 3 و با سو عات وجالاکی 4 ۳ نند کیگی که ودم‌عای سح بر هيدا رد طرف 
گرمخانه باغ ام رقت و آن‌مرد م متوجه گرم شا ته گر دید 
طرذ داه دفثن آن مردکه بدون تردیذو وققه بطرف گرم خانه میررفت و هکذاطرز: 
داه رفتن «نیکول» که بطورمستتيم راه‌گرم" خانه داپیش گرفت به (ژیلبرت) ثابت نمود که 
این اولین مرتبه نیست که این دو نفر یکد‌یگررا ملافات می کنند ودر گذشته هکرر در گرم" 
خا زھ هم‌د | ملاغات نمودها آله . ۱ ۲ 
«ژبابرت» با خود گنت اکنون میتوانم با فراغت خاطر وارد باغ شوم ذیرا چون 
«نیکول» در این موقم فاسق جود رادر گرمخا ه هی پذ یر د معلوم می‌شود که کسی ۳ او کار 
ندارد وهمه خوابیده با مشنول بخویش هستند و باحتمال قوی أ ندره دراطاق خود تنماست 
دقتی «ژیابرت» صیحیح وسالم قدم به باغ گذاشت جر ت‌نکردکه ازوسط آن بگذردیلکه 
از کناردیوارعیور نمود تا اینکه به مدخل عمارت رسید و مدخل مز بور محلی بود که چن 
لحتله قبل نیکول بعد ازخروح ازاطاق خویش از آنسا خار ج گر دید 2 
در آ نجا (ژیلیرت) خودرا پشت برلهای یك بوته پیج که در آن فصل کل دای مسر 
آن » هنوزمشام جان را لذث میبخشود و تا بالای عمارت دفته بود ایستاد ویکمر تبه دیگر 
وضع عمارت را از نطر گذرانیه که مادا اگر بدوانت مطالمه وارد عمارت شود 0 مصادف را 
یکی ازاهل خانه شود . 
ژیلبرت دید , مدخلی که «نیکول» از ات خاوح گردید عبارت از بك سرسری است 
و درسر سری دو ددرت ١‏ دیده میشود که یکی ينه و دیگری پازاست ۱ 
پبر‌جوان دانست دد بی که بسته‌است اطاق نیکول میباشد و آهته وارد سرتری شد 
وبرای آینکه میا دا «جیز ی بخو رد وصدائی تو لی د کند دست ها را جلوی خود گرفته دود 
و با ملابمت پوش مير فت ۰ 
ا وان وتا جون ازاطاقی که درب آن‌باز بود وروشائی از ان وھ سر سر ک‌میتا بیف 
صداگی شنیده میشد وژیلیرت‌گوش داد و فهمید که صدای (آندده) است . 
بمدض اینکه صدای «آندره را شید قاب او باضر بات شد دد به طیش درآمف وفکر 
کرد که محلی را پیدا کند که بتواند خود را پنهان نما دف و بدا اینکه دوگران او دایبیتنه 
صدای «آندره» را پشنود . 
«ژیلیرت» این محل ار ایافت جوا ردم بود که دور ان عصر در سر سر ی ۳ 4 ستو ی بر 
پا میکرد نفد و مجمه‌ای 2 هر هجسماه ای که باشد » ردی آن صب هینمودند و « ژیلیرت 3 


پشت سئون قرا ر گرفت وهمین که خود را توانست پنهان کند اضعلراب قلب او آرام گرفت 


س گرم‌خا ئه که درتمام با غ‌هاهست می است که درفصل زم تان گل ها را درآ نسا 
میگذار ند تا براثر برودت ویخ پندان ازیږن نرود . دد باغهای اير ان هم گرم خانه وجود 


دارد بت مه جم» 


یه ۲ جلددوم ۱ ژوزفباللامو 
و با خود گفت ايا اطاق «1 ندره» درطیعه دوم بودو لی متلوم می‌شود که و را باگین آورده 
و اطاق مقابل اطاق یکول دا بوی اختصاص دادها ند . 

معلوم بودکه «فیلیپ» دراطاق خواهرش میباشد وافنضر‌جوان راجم , به ی مز اجی 
خواهرش با او صحبت میکند و ژیلبرت نه فقط صداها دامی‌شنید , بلکه چون درب اطان 


آ ندیه باژبود 1 ميتو انت درون ان را یر ببیئف . 


فصل شصت وینجم 


بر ادر و خواهر ۱ ِ 
گفتيم یلیرت ۳ از آ نجائی که ایستاده بود , هم میدید و هم میشنید . 
۱ اومیدید که آندره روی يكائیمکت راحتی دراز کشیده وروی او بطرف پنجر» » ودر 

نتیجه بطرف «ژیلیرت » است . 

کناراو میز کوچکی بنظر پسرجوان میرسیه ,که چراغی با آباژود بزرك دوی‌آن 
نهادء بودند وحئد جله کتاب هم روی میز نان میداد که تفر بح آن بیمار جوان وذیباً فقط 
نتجیه خواندن کتاپ است . ` 

«فیلیپ» رو بروی خواهر» روی صندلی نشسته بود و «ژیلبرت» نمیئوانست صورت 
او دا ببیند ولی احساس میکرد که ولی نمیتواند دست چپ خودرا حر کت بدهد » زیر از 
پشت سر کره بادچه سفید دنگی را میدید , که دست پسر‌جوان دا نگاه میداشت . 

این اولین مرتبه بود که بعد از آن شب وحشت آور ؛ فیلیپ خواهر خود را ۳ 0 
قبل از آن برادر وشوا کر وا ندیده بودند وقَقط اطلاع داشتند که حال هر دو پتدد یخ 
رو به بهبودی است . ۱ 

هردو بآزادی صحبت میکردند زیر می‌دانستنه که هیچ کس سرزده وارد نخواهدشه 
جون گر کسی وارد هی‌شد + صدای زنگی که بالای در نهاده lT E‏ را از ورد وی 
مستحضرمیکرد اما برآدروخواهر نمیدا نستند که «نیکول» درب سر‌سری را باز گذاشته که 
خود بتواند بدون صدای زنك مراجمت کند . 

قیلیپ به خواهرش گفت آیاا کنون میتوانی براحئی نس بکشی ؛ «آندده» گفت‌هنوز 
املا راحعت نیستم و وقتی نفس میکتم قدری سیزهام درد میکند فیلیپ.گفت وای جسما یتو 
آ با حوب هست يانه ؟ «[ ندره» گفت آمروز توانستم که قدری در اطاق قدم بز نم د باپنجره ‏ 
نزديك شوم وگل ۳ را تماشا , و هوای آزاد را استنعاق کنم 3 مور می‌نمايم ۳ وقلی 


. جلددوم ژوزف بالسامو‎ rs 
. که گل ما و هواعه آزاد هست هیچ کس نمیمیرد‎ 
فیلیپ گفت آیا میتوا نی که براحتی داه بروی ؟ دختی جوان گفت نه .. امرروذوقتی‎ 
که راه ميرقتم میور بودم که بدیواد ۳ مەل ھا تکیه کنم و گر نه زأنو هايم تمیتو | نست‎ 
۲ , بدنم را تحمل نماید و بزمین میافتادم‎ 
فیلیپ گفت امیدوارم حوای ازاد 3 ابن گل ھا قذنك که او أینهمه | نها رادوست‎ 
میداری تا جند روز دیگر کاملا قوای تو دا تجدید نماید و تو بئوانی والاحضرت «ملکه‎ 
. کوحك» را ملاقات کنی ذیرا والاحضرت ا حف دی به از حال دو حون شده است‎ 
«آندره» گفت امیدوارم که بعد از یك هقته دیگر بوانتم نرد والاحضرت بروم و از‎ . 7 
۰ مرا<م او تشکر کنم‎ 
يع از این حرف آندده دست را رو ی صورت گذاشت و یذ دشئی یمکت رأ‎ 
. داد و مثل این بود که متألم است‎ 


ذیلیرت در تادیکی 3 برش ار دیدن این جر کت دو ودم جاو آمد فیلیپ به خواهرش 


ف 


گفت آیا احساس درد مک + دآ ندره» گنت گاحی مثل این است که خون‌درشقیقه های من . 
جمم میشود و سرم بدوار میافئد . . 

فیلیپ گفت باو جود تمام این عوادض بايد خدا را شکر کنیم ک.ه تو نجات بافتی و 
براستی نجات تو شبیه پاعجاز بود . 

«آندرء» گفت آری و ار اعحازی روی تمیداد و توجه خداو ند بطرف هن نبود, 
هن هر گز نجات نمییافتم . فیلیپ گفت هن ميل داشتم که داجم باون واقعه . یعنی نجات 
تو صحبت کنم > ذیرا تا کنون قرصئی بددست نیامد که داجم باین موضوع با تو صحبت مایم . 

«آندره» قدری سرح شد و دفیلیپ» هنو جه تغییر دنك خواهر نگردید ا اینکمتو جه 
شد و بروی خود «یاودد 3 «اتدره» گنت : 

من تصور میکنم که چگونگی باز گشت من بر شما معلوم است و میدانید که من 
چگونه نجات یافتم و مراجعت نمودمو پدرم میگفت از توضیحاتی که داده شده کاملا داضی 
است . 


«فیلیپ» گفت «آنددهء عزیز , در اینموضوع , هیچکس تردید ندارد و واقعاً این 


مرد یانجات تو خدمت بزدگی بها کرد وتوضیحات کاقی داد اما يك قسمت از توضییحات 


او » البته نمیگویم که مورد تردید است » بلکه آ ناور که باید صر بحم نیست , 
آ ندده» کشت برآدد » هعصود تو جیست ۽ و جه میخواهی بگو ی ؟ 
فیلیپ گفت مثلا دو نکنه هست که من هدوز نتواتسته ام علت آنرا بقهمم و بنظرم 
عجیب جلوم میکند . ۱ 
<آندره» گنت این‌دو نکنه‌چیست ؟ «فیلیپ» گات من هنور نئوانسته‌ام بفومم که و 


حکونه جات یافثی و خیلی ميل دارم که اين وافیه را از جود لو شوم ۲ 


ژوزف بالسامو جلد دوم ۹ وس 
دوشیزه جوان قدری فکر کرد و گەت قیلیپ من در آنموقع ب#دری تر‌سیده بودم که 
هر چه فکر میکنم نمیتوانم درست بخاطر بیاو«م که من چگونه نجات یافتم . 
دفیلیپ» گفت پا این وصف " هر اندازه که بخان داری برای من حکایت کن 
ا نی کے اھ ای ادیک ی ا مک ی م ووا کو ا 
شدیم و من ديدم که تو پزمین افتادی و دست هرای خود را بطرف تو دراز کردم و فریاد 
" زدم‌فیلیپ.... فیلبپ‌ومیدیدم که توسمی میکنی که خود دا بمن برسانی ولی جمعیت نمیگذاد ند. 

7 . بعد موجی از جمعیت مرا بکلی از تو جداکرد و بعارف عمادتی که در ضلم میدان 
بود برد و من احساس میکردم که سیل جمعیت بطور حثم براثر برخورد بدیواد متوقف 
خواهد شد وعده کثیری بقل خواهند دسید ومن هم مئل دیگران براثرقشار نابود خواهم 
کف نمیترأنم بگویم که در آن موقم > عاقل‌بودم با دیوانه و همین ‌قدر بخ طرد ارم 
که چدم بآ سمان دو خته بودم وا خداو ند در خواست دستگاری میکردم و همین و فت‌چشم‌شم 

به 9 افتاد که گوئی ازوسط دیوار بیرون آمده » و این‌مرد لوری سرودست دا حر کت 
میداد , که گوگی آوامری صادرمیکند » و بازمثل این بود که کسانی درآن ازدحام مخوف 
از او اطاعت میکنند . 
فیلیپ گفت لابد این مرد «ژوذف ده بالسامو» بود ؟ 
«آندره» گفت پلی » خود او بودکه من در «تأورئی» دیده ودم » و در آنجا مرا 
دوجایو حشتی‌بزرد کرد, ذیرافقتی این مرد وارد تاور نی» شد وشبی میهمان پدرم گردید. 
"مثل این بود که نیروئی خارق‌الماده دارد و هروقت که چشم‌های‌او با چشم های من تلاقی 
میکردمن بر خودمیلرزیدم وحتی‌صدای او درسامعة من اثررعجیب و وحشت آورد اشت . 
فیلیپ که ازاین توضیحات‌گزفته خاطرشده بود گفت بسد چطور شد ؛ 
(آندده) گفت درآ تموقم نمیدا نم که حطورشد ؟ ولی بطرزی يهم پادم میا ید که پر قی 
شبیه به شمذیر پالای سرم در خشید وپعد یك قوه مر‌موز و عجیب که نمیدا نم جهست و شاود 
تیروی خارق‌الماده آن مرد بود مرا ازجا بلئد کرد و بازهم بلند کرد تا اینکه دست ها ئی 
که بطود قطم دست های آن مرد بود مراگرفت و از وسط موح جمعیت بدد پرد و 
من نجات یافنم . 
(ژیلبرت) که درتادیکی این کلمات دا می‌ئنید با خود گفت افسوس‌افسوس.... که 
آندره فقط آن مرد را دیدو مرا ندید ومشاهده نکرد که من برای اینکه اورا نجات بدهم 
در رای او ازحال دفتم و مرك را استقبال کردم و مد ءرقی دا که دوی پیشانی وی نذسته 
بود باك نمود . ۱ 
(فیلیپ) گفت‌بس چگونگی نجات تو ازاین قرادبود که گفتی ؛ ۰ 
) آندره) گفت پلی . و وقتی که من نحات یافتم برائر ترس واینکه در دسط جمست 
لطمات شدید دیده بودم ازحال رفتم . 


SFA‏ ۱ جلددوم ژوزف‌بال-امو 

دفیلیب» پرسید که پطور تخمین , درجه موفع گرفتاراغماء شدی و ازحال دفتی و 

«آندده» گفت تصورميکنم که ده دقیقه بعداذ اینکه‌ازتوجدا شدم ضیف کردم و دیگر 
نمیدا نم که چطور شد . 

(فیلیپ) گفت پس جطور شد که وقتی تو مراجمت کردی تقر ییا صیح بود ۰۰۰۰ و 
بعد جون متوجه شد که این سوال ممکن است سیب ر نجش "(آندده) شود گفت خواه ؛ 
سئوآل بنظر تو بیمورد جللوممیکندو لی من په علتی ؛ علاقه »ند هستم که بدا نم که اوفات تو 
جگونه میگذشت ؟ 

«آندده گفت وفتیکه من ازدسط جمعیت بیرون کشیده شدم احساس میکردم که همه 
جای‌بدنم درد میکند ولی وقتیکه‌این مردمرا گرفت (واين هم چیزعجیبی است ) يكمرتبه 
هر گو نه دردی رقع شد و من در . چاد اغماء شدم ولی این ضعف بیشتر به يك خواب عمیق 
شباهت داشت چون هیچ احساس درد و ناراحثی نمینمودم تا اینکه چشم خود دا گشودم . 
فیلیپ گنت در کجا چشم‌های خودرا گشودی ؟ «آندره» کفت وقتیکه جشم های خود 
را کشودم ديدم که دريك سالون هستم که مبل‌های ۱۰ گرانبها دارد و دو نثرزتکه یکی 
از آ نها اطاقداد بود بر با لینم بودند و از تبسم های آنها بیدا بود که نسیت بمن دغدغه 
ندار ند و میدانند خطری متوجه من نیست . 

(فیلیپ) گفْت وفتیکه تو چٹ م‌های خودرا گشودی آیا میدانی چه ساعتی پود ؟(آ ندره) ۱ 
گفت بلی نصف شب بود ذیرا زنك ساعت دیواری آن خانه » دوازده مرتیه بصدا در آمد 
فیلیپ گفت یسیار خوب » بعد چطورش 3 

«آندره» گفت که من از زنهای مز بود تشکر کردم وای گفتم چون پدر و براددم‌دد 
| نتظار من هستند وباید هرجه ژودتر بخانه بر گردم‌خواهش ) میکنم که مرا بمئز لم برسا نید. 

آ نها گفتند شخصی که مرا نجات داده بود برای نجات ران : بی در نك یمیدان 
لوئی پانز دهم مراجعت کرده و بیحض اینکه باز گفت نمود مرا با کالسکه خود به مثزل 
خواهد ربا نید . 

بعدمن بر اثر ضفو کسالت خوابیدم تامتادن مه‌ساعت بمداز صفشب که آن‌دو نفرزن 
مرا ازخواب‌پیدار کردند و گفتند که نجات دهنده‌من آمده که مرا به‌منزلم برساند و هن 
باز احساس ارتماش کر دم وحال عجیبی که بر اثر مجاودت (ژوذف دوپاسامو) برای من 


۱ - هثر جم این کتاب ۰ ازیکاد بردن کلمه‌های خارجی 4 در بر جمه عای خود 3 خیلی 

بر هیز میکند ولی کلمه هبل ؛ امروزما ۹۹ تلغون و تلگراف و میکروب و آبآژور و غیره 

۱ جای خود را در ژیان فادسی باز کرده 3 بك كمه فادسی ناه ولذا يايد خوانند گان براو 
اپراد د پر ند که جرا رك کلمه خارجی را بکاد در ده است ۲ 


0 هتر ٣م‏ ۱ 


ژوزف‌بالسامو . ۱ جلددوم ۳و 
بیدا میشد برهن جیره گر دید . 
تا اینکه در باشد و آن مرد. «همانکه مرا از میدان لوگی با نزدهم نجات داده بوده 
وارد گردید و بمحشاینکه‌مر| ازجا بلندنمود که دد 5 لسکه جا بدهد باژمثل این شد که‌بخواب 
عمیقی فرو دفته‌ام وبقیه دا شما میدانید واطلاع دارید که‌چگونه آن‌شخص مقا بل این خانه 
مرااز کا لسکه‌خارح کردو بشما تحویل داد. 
فیلیپ که دید توضیحات «آندده» از هر حیث دضایت بخش است و نقطه مبهمی در 
توضیحات او باتوجه په مرور ذمان , در آن شب وحشت آور؛وجود ندارد دست خواهر دا 
صمیمانه فشرد و بعد گفت خواهی عزیز : بر من واجب است. که بمثزل خانم مار کیز دو 
«ناوین‌بی» بردم واز برستادی ومواظیتی که آن‌شب از تو کردند از آن خانم ت تشکر کنم‌اما 
میخواستم يك سئوال دیگر اذ تو بکنم . , .. گواینکه دارای آهمیت‌نیست . 
«آندده» گت بگوء فیلیپ گفت آیا بخاطر داری که در وسط ازدحام یکی از آشنایان 
ما را دیده باشی؛ 
ءآ ندره» گفت نه .... من هیچ بك از آشنا يان را ند بدم «فیلیپ» کت lT‏ قبل از 
اینکه ٿو رانجات 11 را ندیدی؟ . 
(آ ندره) گفت عجب . . . حالایادم آمد . . . وقئیکه ما از یکدیگر جداشدیم نا گهان : 
دیدم که «ژیلبرت» در فاصله ده‌قدمیء‌ن است . ۱ 
(ژیلبرت) که در تادیکی این حرف دا شنید گفت تن هعلوم میشود مرا دیده است 
وفیلیپ گنت : 
أن حرف را از "۳ جهت زدم که آن شب.در میدان لوگی پا نز دهم هنگامی که در 
جستجوی توبودم»ژیلبرت‌بیچاده دا پیدا کردم .. 
(آندره) پا لحتی حاکی از تاھ اما آنگونه تا که پزدگان برای کوچکان و 
اشر اف برای فقراو وبیچار گان | براذ 0 و بیش از يك لاه هم طولب نمی کشد گفت 
ژیلبرت مرده بود . 
فیلیب گفت نه . ... اما پزشك می گفت سپنه او بشدت لکد مال شده است دامیدواد 
بودکه او معالجه شود . 
(آندده) گفت پس اميدواديم که بهبودی حاصل‌کند . ۱ 
(فیلیپ) گفت نکتهای 0 بگوه م والهاد میکردم که اهمیت ندادد ایستکه 
دفتی این‌پس دا پیدا کردم ديدم که‌دردست اویکتطعه پارچه است که عیناً شبیه پارچه‌پیر اهن 
توء که در آ نشب در برداشتی؛.میباشد . ۱ 
( آندره ) گفت داقعاً چیز عجیبی است ( فیلیب ) گفت آیا در آخرین لحظه او 
دا ندیدی ؟ 


۳ ند ه) کات من در آخر دن لحه بقدری قیافنمای مخوف 1 خشمگین 3 ہیں حم د 


P+‏ جلددوم آژوزف‌بالسامو 
خو نخوار و نا آمیددیدم که محال است بتوانم بخاطر بیاورم که در آخرین لحظه چه کسانی 
را دیده‌ام وا گر اورا هم‌دیده باشم چیزی پخاطر نمیاودم. 

(فیلیپ) گفت‌معهذاو جوداین پارچه دردست او جیز عجیبی است ومن با تفای( نیکول) 
آن پادچه دا با پپراهن توتطبیق کردیم ودیدیم که بدون تردید از پیراهن تو جدا شده 
زیرا نه فط عین یادجهة پیراهن توبود بلکه موضع زک با بیرراهن تو مطا بت میکرد 
و آیا نمیتوانی حدس بن نی که این پادچه جگونه بدست او دسیده است . 

(آ ندره) اند کی‌فکر کر دو (ژیلبرت) که در تاریکیاظهارات (] ندره] رامیشنیداحمای 
نمود که باز ابش بعلیش در آمده است ذیرا امیدوار بود که (آ ندره) حقیقت را بگوید ولی" 
(آندره) بعد از قدری تفکی گفت : من حدس میز نم که چون این سر نز دیامن بودوقتیکه 
دید من از ذمین بلند شدم و آنمرد میخواهد مرا تجات بدعد بنکر افتاد از این فرصت 
استفاده نماید ومثل غریفیکه بهر گیاه برای نجات‌خود متوسل میگردد او هم دامان مرا 
گرفت کک شاید بعداز من جات بابد و بهمین جهت قسمتی از بیراهن من در" دست او 
باقی‌ما ند . 

(ژیابرت) که در تادیکی این توضیح یں مثتظره را میشنید باو جود عشتی که نسبت 
" «پاً ندره» داشت نتوائست از ابراز عدم دضایت خودداری‌نمایدو گفت و اقا (روسو) راس 
میکوید که این اشرافواصیلزاد گان ما داچندان برتر ازبهائم نمیدانند وحاضر نیستند که 
برای ما قائل بهیچ خصلت شونه درصورتیکه قلب ماپا کتر اذقلب آنها وبازوان ما تواند 
ترمیباشد . 

درهمین موقم یلیرت ازعقب خودصدائی شنید ومتوچه شدکه شخصی وارد سرس‌ی 
میشود وقدمهای سنگین آنشخص هم نشان میداد که نباید(نیکول) باشد . 

(ژیایرت) از فرط وحشت در جای خودخشك شاد خاصه آنکه دود که پارون 
( دو تاودنی ) وارد سرسری گردید و فهمید اگر کوچکترین حر کتی بکند گرفتار 
خواهد شد . 

خوشیختانه (برای‌ژیلبرت) بادون نتوانست بنهمه که درسرسری شخصی پشت‌مجسمه 
پنهان شده است ومستتیم بطرف اطاق ( آندره) رقت و وارد شد. 

(فیلیپ) که بدرش را دید از جا بر خاست و «بارون» که میدانست او هنوز احتیاح 

باستراحت دارد گشت بنشین وخود يك صندلی جاو آورد و کنار «آندده وفیلیپ نشست و 

گفت بچه‌ها ما وقتیکه باکالسکه‌های سلطنتی‌حر کت میکنيم ‏ راه بین ورسای و پادیس در 
نظر مان اة ,يتارت وفع اب E‏ ایه این داه داپیمود تا فهمیدکه چقدد 
.اولای ت 

«آندره» .گەت م گر شما به‌وورسای: رفته‌بودید: بارون گفت بلی ... و«ملکه کوچك» 


۳ ملاقات کسر دم يعي خود والاحضرت مرا احوّار کرد 3 9 بدا ند که حال 


ژوزف‌بالسامو جلددوم ۶۰۱ 
دخترم چطور است ؟ 

«فیلیپ» گفت پدرجان خوشبختانه حال هآ ندره» بهتراز روزهای قبل است«بادون» 
گفت منهم بعرض والاحضرت رسا نيدم که دخترم بئدریج بهبودی حاصل میکند ووالاحضرت 
گنت که بمحض اینکه حال «[ ندره» حوب شه اورا به «تریانون کوچك احضار خواهد 
کرد ودر آ نجا مکانی را اختصاص‌بسکونت اوخواهد داد زبرا والاحضرت (تریا نون کوچك) 


را برای محل صکو تت خودا نتخاب کرده‌است ۰ 


(آندره) گنت پدرجان من کجا و دربار کجا . . . و من چکونه ميتوانم در درباد 
سکونت اختیار کنم 4 

بادون گفت دختر من (تریا نون کوجك) با کاخ (ورسای) خیلی فرق دارد و اگر 
فرق نداشت (ملکه کوجك) آنجا دا برای سکونت خود اختیار نمیکرد زیرا والاحضرت 
و هکذا شوهرش ولیعهد جنجال در بار را دوست ندارند ومایاندکه یك ذند گی بدون صدا 
و خانواد گی‌داشنه باشند, با اینوسف اهمیت (تریا نون کوجك) از در بار کمثر نیست‌وهر کس 
که ساکن آنجا است, بتخت سلطنت نزديك میباشد . 

(فیلیپ) خطاب بخواهر وبالحنی غمکین گفت خواهر اشتباه نکن (تر یا نون کو چك) 
هم دربار است . ۱ 

زیلبرت که پشت مجسمه سرآپا گوش بود از شنیدن این‌خرف منطرب شد و گفت 
خدابا ... اگر (آندده) بدربار برود برای هميشه دست من ازاو کوتاه خواهد شد ذیرا 
مدال است که من بتوانم در در بار اورا بینم وداهی بدر بار پیدا کنم ۲ 

دآ ندره» گفت پدرجان نه بضاعت ما اجاذه میدهد که در در پار ز ند گی کيو نه تعلیم 
تی بیت ما ذیرا کسیکه «یخواهد سا کن درباد باشد باید بتوانه درمجالس و محافل, نکته 
سنجی کنه و من‌جنین استمداددا ندارم گر جه سلومات من اد خانم‌های دریاری ژیادتی 
است ولی نمینوانم مثل آنها فیالبدیهه کلمات وجملات جالب توجه بگویم و در هر لحتاه 
باقتضایزمانومکان چیر ی نمکین برزبان‌بیاورم .. دیگراینکه بطوری که گفتم ما بی بضاعت 
هستیم و گمنام تَر از آن مييأشيم که بین اینهمه از ارباب مناصسب و اشراف بزرك 
زندگی کنیم . 

بارون بالحنی تند گفت بازهم از این مهملات گفتی > .من حیرت می کنم که چرا 
فرز ندان من تعمد دار ند که‌پیوسته خودشان دا کوچك بکنند و خود را گمنام بدانند . اگر 
شما که سلاله مستقیم خا نواده«تاودنی دومزون‌روژ» عستید گمنا م باشید پس دد اين مملکت 
ناهداد کیست ٩‏ واگر شما دردربار بجلوه در نيائید ,س کیست که لاق جلوه‌فری باشد واما 
موضوع بضاعت. .. دردر پار آ نچه که اهمیت نیارد پناعت است,ذیرا هما نطور که آفتاب بهاری 
در يك روزصحرادا پر ازعلف و گل میکند آفتاب در پارهمدریکساعت آنهائی‌دا که‌میتوا نند جلوه . 
کنند رو تمند مینمابد وخدارا شکر که بادشاه هموادء غنی است و پیوستهادرمیباشدمقی بان 


ار جلددوم . ژوزی‌بالسامو 
خودرا در يك لحظه ترو :مند کند . برای او اشکال ندارد که يك‌هنك‌به پسر م ۳۳۹ و اورا 
فرمانده هنك نماید وجهیز قابلی بدخترم اءطاء کند و برای خودمن نیز يك مستمری‌جا لب 
تو جه‌حواله بدهدوا گر ما این مزایا را ددکنیم ویاخود را برای دریافت آن آماده تنما یم 
بايد تخاع ما دا داغ کرد ذیرا ثابت میشود که و ون من‌عاقل هستم . 

رها اشک ھی کون که بت و یراق اسک ر فت ادن دو تان خاس نت دن بتو 
اطمینان میدهم که هیچ يك از دختران درباری مثل تو تر بیت نشده و تحصیل فکردها ند 
ذیرا تو هم دارای تىلیمات وتر بیت‌اصیل زادگان هستی و هم تر بیت بااساص ومفیدرجال ۱ 
عالی واقتضادی را دارامی‌باشی توهم مثل دختر ان‌تجباء ( کلادسن) هيز نی‌وهم مثل‌دختر ان 
رجال اقتصادی‌ومالی » نتاشی و برد دری دوزی می‌نمائی و نتاشی‌های تو که در آن گاوهاو 
و گوسفند ها راترسیم میکنیا گر بی نظیر نباشد۱-پعاورحتم کم نظیر استو(ملکه کوچك) 
که از این جور چیز ها خوشش می‌آید بطور حتم تابلوهای تو دا بانظر تقدیر و تحسین 
خواهد نگریست وننار باین که تو از هرحیثاذزیبائی بر خورداد هستی مورد مر‌حمت‌تاه 
قرار خواهی گرفت وبرادران ولیمع‌د که ازسحبت های خوش‌مزه لذت‌می‌بر ند تورا ندیمه 
همیشگی خود خواهند کرد ذیرا خوش‌صحبت‌هستی. آدی.۰. (آندره) .. تو دارای تمام 
مزایا می‌باشی و بهمین جهت من یمین دارم که دردربار. نه فقط همه تورا دوست خواهند 
داشت بلکه مورد پرستش قرار خواهی گرفت 

۰ ندره» سردا پائین انداخت وفیلیپ دست خواهر را گرفت و گمت من از حیث 
شایستگی تو کاملا با بدرمان موافق هسام ومیدا نم که برای ورود ون ڪال بالا کسی لا دق تر 
از تو نیست . 

(آندره) گفث ولی ا گر من از اینجا پروم از شما جدا خواهم شد. (بارون) گفت 
اشتباه میکنی . ذیر | در پاد خیلی وسيم است ومی‌تواند مار اهمجا بد‌هد (آ ندره) گفتا گر 
در بار سیم است (تریا نون کوچك) وسعت ندارد . 

بارون گفت با این وصف یرای آدمی مثل من.دد (تریانون کوجك) اف 

سکونت یافت می‌شود و باردن این‌حرف را طودی گفت که گوئی میخواست بگویدمن آدمی 
عستم که همواره گلیم خود را از آب میکشم ا 

(آندره) که زیاد از قرب جوار پدر داشی تبود دوی دا بطرف برادد کرد که ببیند 
فیلیپ چه +یگوید و فیلیپ گفت : ۱ 


-٩‏ خواننده بايد عتوجه باشد که بادون جون ذوق ندارد نمی‌تواند بدخترش‌بگوید 
که تو مذظر ه‌های طییمت را خوب نعاشی میکنی: بلکه میگو ید تو گاوها وگوسفند ها را 


حوب ار سیم می‌نمائی د این موضوع از سياق عیارات اکا در دوما استثماط می‌شود. 


(متر جم) 


ازوزف بالسامو جلددوم ۱ ری ۵ 
خوآهرجان » برای والاحضرت «ملکه کوچك» اشکال نداشت که جهیز بتو بدهب و 
تو دا به یك صومعه بفرستد -۱- تا اینکه به شیب خاطر زندگی مستقلی پیدا کنی اما 
والاحضرت می خواست که تو دا سر پلند و دادای شخصیت تماید و بهیمن جهت تو دا وارد 
خدمت خود نمود . اعروز هم مدل دوره لوئی چهاردهم نوست که تشریهات در باری خیلی 
دقیق باشد و رسوم دربار خیلی سهلتر و ساده‌تر است و اگر والاحضرت تورابر ای‌نقاشی ‏ 
انتخاب کند و باتناق او نقافی نمائی و يا اینکه برای او خواننده کتاب باشی هیچکس 
شما را در محافل و مجالی نخواهد دید و در عین حال همواره مقر بو تحت حمایت 
> والاحضرت خواهی بود . من میدان که تو از این میثرسی که مبادادیگران بتور شك پیر ند 
و #۶یطه بخور ند اما با توضیحی 45 دادم دغدغه تو دفع خواهد کر دید :۱ 
بارون گفت بفرض اینگه یکی دو نفر غبحله بخورند هيچ‌طود .تخواهد شد چون در 
این دنا ۲ عمواره ك عده أز مردم بدیگران ر فك میبر ده ' ند و پد از اينهم خواهند برد 
این سعی کن که زودتر معالجه شوی زیرا من به والاجضرت قول داده‌ام که هرچه زود تر 
تو دا به (تریانون ) رم . , 
دا ندره» گفت سیار خوب ۰ . هن هم حاضرم ۳3 را نجا بروم . 
بارون خطاب به فیلیپ گفت خوب شد پادم آمد sa‏ نا احتیاج پول دار ییا نه فیلیب 
کلت‌زیاد احتیاح‌بیول ندارم‌ذیر | ازماه گذشته مبلغی بر ای من بأقی مانده است . 
بادون گفت من‌میدانم که تو فیلسوف هبتی و فلاسنه حاضر ند که پاهیچ بسازند و بعد 
خطاب به (آندده) گفت تو چطور؛ آیا توهم فیلسوی هستیو بچیزی احتیاج نداری؛ 
«آندره» گت گر تفاضا ئی بکنم هی ترسم که اسپاب زحمت شما بشوم ؛ «بارون» 
گەت خوشبختانه ما دیگر در «تاودنی» نیستیم که از حیث پول در مضیته باشیم و در اینجا 
اعلیحضرت به من پانسد لوئی طلا داد و گفت این مبلغ دا علی‌الحساب بشما میدهم تا بمد 
و بنایر این آندده  .‏ قو میتوانی در فکر لباي خود باشی و البمةٌ خوب برای خود 
تھیه کنی . ۱ ۱ 
دآندره با مسرت و نقاط گفت متشکرم,دبارون» خندید و گنت تا بحال آندده 
هیچ چیز نمی خواست ولی حالا حاضر است که برای لباس‌های: خودامپر اطورچیند اور 


ES مرن لیب اک میا‎ ENS تون منود که‎ AA 
راممکن پود به صومعه بفرستد این ثیست که‌اورا تار لد نیا کند در آن عص » دختران اشراف‎ 
و ناء تا هنگامی که بسن رشد میر‌سید‌ند در صومعه تحت تر بیت قراد میگر فتند وصومءه‎ 
برای دختران اشر آف ِ یمر له دا نشکده‌های آمروز برای محصللات بود . این نکته راهم‎ 
پاید دانست که کلیسا و صومعه در تمدن مفرب زمین اثری بزرك داشته و ا کر کلساها و‎ 
صواعم نمی‌بود تمدن مفرب زمین باین درجه نمیرسید زیراصوامم و کلیساها بودنه که‎ 
کتاب‌ها و آثار تمدن یونان و روم را حفظ کردند ودر نتیجه وسایلی دردسترس ملل‌ارو با‎ 
. نهادند که در تمدن پیشرقت نماینه‎ 

دمر جم» 


کت هه 111-111-111-111 ا ا کاک ا ا سے کو و ا اھ کی کا ا کک کک ر ر ر هی کے کا وروگ کک کے 


“fF‏ جلدد وم ژوزف بالسامو 
شکست e‏ اینکه اگر اینکار را بکند حق دادد زیر ا پیراهنهای زیبا خیلی ج 
باو میا 

بعد از این حرف بارون درب اطاق‌خود را که باطاق دخترش راه داشت کشودوچون 
دید اطاق تاريك است گفت ابن نیکول بد ذات اینجا یست که چراغ را دوشن کند. 

آندره گفت آ یا مایل هستین که او را احضار کنیم: بارون گنت نه , بگذاد بموآیده 
لابری همت و او چراغ دا دوشن خواهد کرد , شب بخیر فرزندان من . 

بعد از خداحافظی ڊارون » فیلیپ نیز اوا از خواهرش خدا حافنلی کرد 
و چون علاده بر محبت خوآهری ؛ برای ندره قائل باحترام نیز بوددست او راتا مدتی" 
دردودست خود نگاهداشت‌وهنگام خروحاز اطاق گنت شواهر, آیامایل‌ستی که نیکول را 
صدا بز نم که برای خوابیدن بتو كمك کند؟ 

آندده گفت نه و من خود بننهائی میئوانم بخوابم 


فصك شصت وششم 


ژیلبرت بفکر فر ارافتاد 

وفتیکه آندره عنها ماند از جا برخاست و مقابل آئینه قرار گرفت تا سنجاقهای 

گیسوان خود را باز کند. 
tos‏ ۳ دست دائیکه از قرط سفیدی به سیم (لیکن‌می‌مری‌جانداد) شباهت . 

داشت HEE‏ را یك میگڈود د در همین ال رب دوشاهیر او از قانه‌اش. لغز ید و 
گردن و سینه و قسمتی از پستانهای او دا نمایان ساخت . 

«ژبلبرت» که در تادیکی این منظره زا می نگر یست اذ مشاهده ندام« آ ندره» 
چنان بارتعاش در آمد که دید نمی تواند بایستد و گر پاستد ممکن است بزمین بیفتد 
و ناچار زانو زد وطوری هیجان بر اوه‌ستولی شده بود . و جنان خون جوان‌وی باسرعت 
در عروقش گردش میکردکه نفس های او بشماده افتاد . 

وسر جوان در آن موقم‌ازفرط التهاب ,و تمایل‌عشق‌دچار حالی‌شده بوذکه‌اورا برای 
ارتکاب يك عمل آمیخته 4 حذون آماده میکرد و فکی مینمود , که يدون توجه ده عواقب 
کار یکمرتبه واره اطاق شوچو بگوید آندره , آ"ندره » تو ذیبا هستی ولی اینئدر متکیر 
و خود بسند میاش . ذیرا اگر من نبودم زیبائی تو دوجود نداشت و خودت هم نبودی 
زیرا این من بودم که تو درا نجات دادم و باعث شدم که زنده پمانی .. 

ولی آندده که بعد از باز کردن سنجاقها میخواست‌رو بان گیسوان دا بگشاید نتوانست 
و گره روبان باز نشد و لذا دست را دراز کرد و دیسمان ابریشمین منگوله داری داکه 
منتمی پز نگ‌میشد کشید و (تیکول) را احضار نمود . 

صدای ژنك مثل آبیکه روی آتش بریز ند التهاب «ژیلبرت» دا تسکین داد و او 
را متوجه وضم خود کرد و دید عذقز بت (نیکول) که اک ی و در گر مخا زه 
جتیم 9ا ma‏ خواهد شد . 


(ژیلیرت) مقو جه گر دید سعاد نی را که‌در | نتظارش بود بأید بدرود که جون دیگر 


۴۶ جلددوم باژوزف با لسامو 
ذیتوا ند در در آن . شب ود را به(آ ندره) نز ديك کند و فتط شبحی از او در خاطرش باقی 
میماند و آن تصویر اندام عریان » همواره او را آزار خواهد داد .- 

پسر جوان با سرعت از سرسری خارج شد ولی دود مقا بل او قفا ِِ ۱ 
وژ رلبرت» که مقط از خارج وضع آن انه زا طا اة کرده بود تمیدانست که غیر | ر 
درب بزرك عمادت که از آنا ا و ۲ یك درب دیگر هم هست که دید 
از درب پزرك ؛ در سرسری وجود دارد . 

درب دوم با درب اول بیش از دو متر ف اصله نداشت و بارون حنگام ورود هھ 
س‌سری آن در دا بسته بود بدون اینکه (ژیلیرت) متوجه گردد . 


وتا رفت آن در را بگشاید «نیکول» سررسید وخروج او از سرسری غیرهمکن 
گردید و ناچار » وارد اطاق فیکول شد که بطور موقت , از خطر برخورد با او احتراز 
کند . 


نیکول که هنگام آعدن هر تب هیگفت مادم ادن آمدم :... مادموازل آهیقم.. * بعد 
از ورود په ی درب نختین راکه همانا درب بزرگه باشه بست بدون اینکه صدای 
زنك بلاد شود . 
د ا و شاد رکه ونی وی دا ورک ماف مو و که دوا ماز 
کات یاف ای مرک اب وت وای کیم ری فار واد کا ایا بش 
این دا هم باید گفت که ژیلبرت اذاین ذنك هیچ اطلاع نداشت و از بدو ورود په 
1 * وپنهان شدن در آنجا , صدای آن را هم نشنیده بود . 
ونیکول» بعد از ورود بفشرشری نه فط درب يزرك را ست بلکه کلید را در سوراخ 
۱ قفل بگردش در آورد و در جیب گذاشت نیکول » شاید از فرط دست پاچگی ١‏ و بدون 
اراده » و پر حسب عادت , آن در دا قثل کرد و شاید فکری دیگر ئود و دد هسر حال 


وقتی « نیکول» وارد اطاق خانم شد و«ژیلبرت».بدر نزديك گردیدکه آن دا بگشایه اون 
قدل است . 


بسر جوان قدری کوشید که شاید در دا باز کندولی نتوانست و دامی‌دیکری هم 
برای خروج از سرسری وجود نداشت . 

یادش آمد که اطاق نیکول پنجره دارد اما بی درنگ بخاطر آورد که پنجره 
اغاق نیکول دادای شبکه آهنی است و او نمیتوانه که از آنجا خارج شود . . 

ای ټودکه هم دید دد آطاق «نیگولم ببا له ا نشکا وی راجت کید ها بیدا 
را واداردکه درب سرسری دا بگشاید و از آنجا خارج شود . 

و اما «تیکول» بعد ازاینکه وارد اطاق خانمش گردید , برای تأخیر خود توذیح 
قانع کننده‌ای داد و ګنت چون میدانستم که درب گرمخانه باز است ترسیدم که میادا 


بر اثر پرودت شب ۱ گلمای مسادمواژل پڙه رده شود 3 رقتم 3 درب ۳۹3 سم و همدن 


ژوزفقبالسامو ` جلد دوم fy‏ 


جهت در اطاق خود نبودم که زودآی بیایم 7 


گرجه صدای «نیکول» در موقع ادای‌توضیح فدری مر تىش بودو گرچهوقتی گیسوان 
دود را کشود و جامه او را سوض کرد و زیاس خواب باو بوشأ نید اضطر آب 

شت ولی «ندره» متو جه ارتعاش صدا و اضطراب او نشه , ذیرا دآنتنره» "صواره در 
اا افکار و تخیلات خود پرواز میکرد و ار گاهی‌هم نظر بزمین میا نداخت » از 
آن بالا , عوجودات ذمینی بتددی‌دد نظرش 5 جك جلوممیکردند که از يكاتم کوچك تر : 
بودند ‏ ۷ س 

«ژیلبرت» از وقتی که خود را در تله دید , آرزوئی جز فرار از آنجا نداشت و 
منتظر پود که (نیکول) زودتر بیاید و در دا.بکشاید واو فرار کند . ۱ 

بالاخره کارهای (نیکول) تمام شد و ملافه «ملحنه» و پتو دا روی ی خانم خود کشید 

فتیلچراغرابائین آودد ,و اطمینان حاصل کرد که آپ آشامیدنی در اطاق هست.و بعد 
e‏ صداگی که میں توانست از حنجره بیردن بیاید بخانم خود شب بخیر گفت و 
از. اطلاق خارج گید و در را ست و برای اینکه بخا دم خود بفهما ند که بطرف اطاق 


خود میرود که بخوابد وارد اطاق گردید . 


«ژیلبرت» بیش‌بینی میکرد که | گر «نیکود» نا گهان > او دا ببیند‌شصور اینکه‌دزدی 
واردخانه شده ممکن است فریاد بز ند و فریاد او تمام اهل خانه دا بیداد میکند و همسه 
از اطاقها بیرون میاآیند و او دا میبینند و گرچه ویممکن است که اذ (نیکول) انتقام 
پکشد و بکوید هم اکنون فاسق او در کرمخانه می باشد و در نتیجه نیکول دا از خانه 
ببرون کنند ولی «ژیلبرت» که میدید از این انتقام سودی عاید او نمی شود آن دا عملی 


رشت ۰ و پالاتر از ار ابا 2 
اين بود که قبل از وړود تیکول باطاق؛ برای اینکه یاواد چې جوان بتر سد آهمتهد ‏ 


گفت نیگول . یکول . یکول . 
دختر جوان ا گر می دید که جوانی بیگانه در .اطاق اوست شاید فریاد میزد ولی 
وقتیکه نام خود دا شنید فک ر کرد که شاید عاشق او دادد اطاق شده و ,همین جهت قبل از 
اینکه ژیلیرت را بشناسد گفت جه بی احتیاططی بزد گی کردید ؛برای جه پاینجا آمدید؟ 
ژیلبرت برای جلو گیری از فریاد ناگهانی او , دوباره گفت نیکول ؛ نیکول . 
این من هنم وامیدوارم همانطوری که بعد از دیدن دیگری فریاد ثزدی بعد ازشناجتن 
من هم از فریاد زدن خود داری کنی . ۱ 
آ نوقت دخت جوان (ژیلیرت) را شناخت و گفت آه ژیلبرت این شما هستید ؛ و 


تن کلمه «اتې» یعنی ذره خیلی کوجك و جز علایتجزی در هتن کاپ میبأشد 3 
مت جم آن راابداع نکرده و منظور اینست در آن موقم هم این کلمه را بکار عیبردند. 
مت جم 


FFA‏ جلددوم ژوزف بالامو 
بعد با صدائی خشمگین گفت اینجا چه میکنید و برای جه اینجا آمدید؟ 

(ذیلبرت) گفی شماهم اکنون بمن می گفتید که بی احتیاطی کردم و حالا از 
من بي احثماط‌تر هید که صدا دا بلند میکنیه . 

(نیکول) يك‌درجه صدا را آهسته کرد ولی پدون اینکه خشم او تخفیف پیدا کندگفت 

لا ید آمنه‌اید که مادموازل « آندره» را عینید ؟ 

(ذیلبرت) بابی‌اعتنائی گفت مادمواذل آندره »(فیکول) گفت پلی» زیرا ما عاشق 
مادء‌وازل (آندده) هستید ولی خوشبختانه او بشما اعتناء نمیکند و شما را دوست تمیدارد. : 

ژیلبرت با خسون‌سردی گەت آیا داست یکونید و 

(نبکول) گفت (ژیلیرت) خیلی مواظب خود باشیه و بدانید که من اگر پدیگران 
اطلاع. بدهم "خیلی برای شما بدخواهد شد؟ 23 

(ژیلبرت) گفت | گر بدیکران اطلاع بدهید چطور میشود : ۱ 

(نیکول) که‌از این‌مرود واطمینان زیادتر به خشم در آمده بود گفت‌من ا گر بدیگران 
اطلاع یدهم فور تورا از این‌جا بیرون میکنند . 

(ژیلبرت) گفت من اذ این حیث دغدغه ندارم برای اینکه ا خدائی -۱- 
هنم ولی تو باید بترسی که از اینجا بیرو نت بکنند . 

دیکول» با تعجب پرسید آیا من باید بترسم » (ژیلبرت) گفت بلی " برای اینکه 
این تو حصتی , که بوسیله سنك از بالای دیوار برای تو نامه میفرستند . 

«نیکول» کفت ژیلبرت این تو ستی که باید بتر سی زیراوقتی تو دا در میدان لوئی 
پا نز دهم بیدا کردند يك قطمه از بیراهن مادموازل در دست تو بود گرجه هنوز بادون و 
آقای فیلیب نمیدا نند که این پارجه حگونه بدست تو افتاده ولی من اگر با آ نها كمك کنم 
بحثیقت پی خواهند برد . ۱ 

«ژیلبرت» گفت »تو باید زیادتر ازمن بترسی ‏ زیرا به‌بهانه اينکه ببینی آیالباسها 


خشك‌شده یا نه ' خود را پای دیوادمی‌دسانی وسنگی داکه از آن طرف برای توفرستاده! ند 


۱-(بیرون کردۂ خدائی حستم) جمله ایست که نظایر آن بسیاز و بخصوس درطبتات 
عادی مردم ایران * متدادل امت ولی این جمله بهمین شکل در زبان فرانسوی وجود 
دادد در السنه فراسوی و انگلیسی جملاتی است‌که آنقدد با ذیان فارسی‌شياهت دارد 
که خواننده وشنو نده حبرت میکند . محناج بذکر نیست که دیشه ذبان و ولور کلی ریشه 
زبان های لانینی و آلمانی در بسیاری از کلمات با دیشه لنات فادسی یکی است با این 
ومف مثل مورد فوق گاهی جملات فرانسوی و انگلیسی طوری با زبان فادسی تطبیق می- 
نمایه که اسان نمیتوانه از اظهاد حیرت خود دار کین . ر 
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ژوزف بالسامو جلددوم ۳۹ 
از مین بر می‌دادی ؟ . . ۱ 

«نیکول» گفت دروغ میکوئی ولی زود متوجه شدکه برای اد اثبات دروغگونی 
یلیرت دشواد است و لذا گفت : ۰ 

برض اینکه من نامه ای دا از خارج درفت کام هیچکی مسا مورد نکوهش زیاد 
قراد نخواهد داد زیر اینکاد جنایت نیست ولی تو که در این موقم شب مثل دزدها پنها نی 
باینجا میائی و هنگامیکه مادمواذل (باس‌خود داعوض میکند اورا تماشا عیکئی چە توضیحی 
ار و 

«ژیلبرت» گفت دریافت نامه پوسیله سنك , اذ پشت دیواد شاید جنایت نباشد » ولی 
گذاشتن کلید در , زیردرب باغ برای اینکه شبا نه دیگر ان‌وادد خانه شوند جنایت است. 
این مرتبه « نیکول» مرتعش شد و«ژیلبرت» که فهمید تهدید او موّثر داقم شده گنت : 

بفرض اینکه تو به آقا و خانم خود بکوئی که من‌شبا نه وارد اینجا شدهام چونآ نها 
مرا می‌شناسند ميکويم که برای کسالت آقای فیلیپ و مادموادل 12 ندره» مضطرب بودم و 
لازم میدانستم هرطود شده از سلامتی آن ها مطلم و خاطر جمم شوم خاصه آنکه خودمن 
در میدان لوئی پانزدهم درصدد نجات مادموازل (آندده) بر آمدم دبهمین جهت قسمتی‌از 
پچرآهن او در دست من باقی ماند ولي تو چه میگوئی که شیا ن‌یکنفر اجنبی دا وارد این 
خانه میکنی و او را در کرمخانه جا میدهی و خود بملاقات او میروی و مدت یك ساعت 
بتنهائی در گرمخانه با او پس میبری ؟ 
(نیکول) بکلی متز لزل شد بطوریکه نتوانست چیزی بگوید د (ژیلبرت) گنت : 

از آن‌گذشته اگر تو بگوئی که من چون عاشق ماد موازل آندده حستم شبانه 
باینجا آمده‌ام من خواهم گفت که‌دروغ میکوئیو انافه میکنم که من برای ملاقات نیکول 
آمدم نه برای دیدن مادموازل (آندده) و همه حرف مرا تصدیق خواهند کرد بدلیل اینکه 
تودرتاودنی بدیگران گفتی که بمن علاقمند هستی . 

«نیکول» که خود دا مقلوب میدید گفت ژیلبرت , ما با یکدیگر دوست خستیم هر گز 
ایتحرف دا نزن . 

«زیلبرت» گفت ووقتی من اینحرف را زدم تورا از اینجا پیرون خواهند کرد وتو 
بجای اینکه پاتفاق خانم خود بددبار بروی , ودرا نجأاز فرصت های مقتضی برای منازلهو 
معاشته با جوانان اصیل‌زاده واشراف‌استفاده کنی ناجاری که عاشق خود (بوسیر) بسازی 
زیرا من عاشق تورا شناختم و گرجه بدو نتوانستم بدانم او کیت ولی دفتیکه خوب‌فکر 
کردم دیدم او همان کسی است که در (تاددنی) مأمور شه که بارون و خانواده او دا 


که «دو کب عرد ساطنتی ور سا ندواسم اورا بخاطر آوردم ۰ 


رس 


۵۰ ۱ جلد دوم ژوزف بالسامو 
(نیحول) بقدری مقطرب شده بود که میارزید ذیرا می‌دید اگر (ژیلیرت) صدا را 


بلند کند وجیزی بگوید اسای زندگی او دار گون می‌شود و(ژیلبرت) که متوجه شدنیکول 


دینگی قوءمعتادمت ندارد گفت : 
بااین وصف من نمی‌خواهم تو را اذیت کنم و حاضرم که از این اظهادات صرف 
نظر نمایم پشرط اینکه بفودیت در دا باذ کنی ومن از اینجا بردم . 
- نیکولفودی درب سر سری را باز کرد و بعد میخواست که (ژیلبرت) دا از خا نەم 
خار ج کند که هر جه زود ت آزشراو خلاص‌شود ولی یلیر ت گفت هما نطور یکه تو باوسایل ۱ 


کافی هی توأ نی عاشق خود را وارد ایرضا نه بکنی من هم باوسائل مکفی میتوانم از اینخا نه 
خار ج شوم . ۰ بر93 در گرم‌خانه باه شق خود وت براینکه ایک دیع مامت 


از آ تسا خارح نشوی ۰ 

د تیکول ء که ا و اشخان هار کت .ورای ج تايك ربع ساعت أذ آ تسا 
خارج نشوم و ۱ 

« ژیلبرت » گفت برای اینکه بیش اذيك دبع ساعت طول نمیکشد که من ازاینضانه 
خارج میشوم و نصیحت دیگر این است که روی خود دا بر نگردانی و باغ دا از مد نظر 
نگذرانی وفتط باید باعاشق خود پدون اینکه تظری بطرف باغ پیندازی صحبت‌کنی وا گر 
اذاین دستور تخلف نمائی ممئول عواقب و خیم آن خود تو خواهی بود . 

( نیکول ) که از فرط وحشت قدرت متادمت نداشت بدون یك کلمه حرف , بطرف 
گرم خانه براه افتاد و جنان‌ازاعتماد ژیلیرت نسبت بخود بیمناك شده بودکه حتی‌بکم تبه 
روی خودرا ردانو مان جگونه (یلبرت) ازخانه خادج میشود و طولی نکشید 


که در گرم هه بت )که نویه خود ؛ با تشویش انتظار باز گشت ت او دا داشت 


ملحق گردید . 
(یلبرت) پا اینکه عیدا نت که (یکول) ړوی خود را بر نمیگرداند و از گرم خا زه 


خادج نمیود ء بأزاحتیاط را ازدست نداد و بجای اینکه ازوسط باغ خود را بطذاب‌خویش 
برسا ند از کناردیوارها و پشت درخت ها رفت و هنگامیکه میخواست با طثاب بالا برود با 
دقت باطراف نظر | ندا خت که میادا «نیکول» یا دیگری اورا ببیند . 
بعد طثاب را بدست گرفت و بالارفت و وارد بلەکان شد و سپس با استفاده ان ناودان 
سربی .وارد پسئو گردید وکاغذی راکه برای (روسو ) نوشته بود به قطمات کوجك پاره 
کردو آنگاه پا مسرت ازاینکه توانسته نقڅه خودرا بموقع اجری بگذارد روی ست ر کاهی 
دراز کشید . 
۱ بعد اذنیم ساعت (ترز) ذوجه (ردسو) پشت اطاق او"آمد و دد زد و پررسید که آ یا 


حال او خوب هست یا نه ؟ 


ژوزف بالسامو جلددوم ۱ ز- 
۱ ژیلیرت با خە‌يازە r‏ ومنل کسیکه از خواب بیدارشده از (ترذ) تشکر کرد و گفت 
حالم خوب است و طوری باو جواب داد که زود برود و او را بحال جود بگذارد . 
جون (ژیلیرت) احتیاجی عبرم یه تنهائی داشت تا پتواند در تنهائی و تادیکی 

احسامات آن شب خودرا تحلیل کند و لحظه احظه اندام عریان (آندده) راکه مشنول‌باز 
کردن گسوان خود بود بخاطر بیاورد . ۱ ۱ 


فصل شصت وهفتم 


یاه شناسان . 

وقایمی که درفصل قبل گفتیم در شب ش.ه اناق افتاد 9 با براین پس فردای آن‌شب ۰ 
می با یست (روسو) ودوست گیاه‌شناس او (ژوسیو) باتفاق ژیلبرت » بگردشی که (رویو) آ نهمه 
پیشاپیش ازآن مسرور بود درو ذف 

روز بعد > که روز شنبه باشد , ژیلبرت تمام اوقات خود را کناد بنجره اطاق خود 
گذرانبد. ازوقتیکه «ژیلیرت» اطلاع یافده بود که وا تدر ازان‌باغ هيرود ودره تر بانون»› 
سکونت آخیار خواهد کرد دیگزهیچ چیز در نظرش جلوه نداشت . ۱ 

در آن روزپنجره اطاق «آ ندره» را باز کی ده بودند وهژیایرت» دید که دو سه هر تبه 
«آ ندره» به پنجر» نزديك گردید وعرمر تبه که ژیلبرت اودا کناد پنجره میدید متوجه میشد 
| گر فرشنه‌ای از آسمان نازل شودوازاو بیرسد که آرزویاودرد نیاجیت ؛ وی بی‌در نك خواهد 
گفت آرزوی من اینست که تا زنده هستم «آندره» دراین با نغ.سکو نت داشته با شد دمن همدر 
این ستوی محتر باشم وروزی چند مرتیه اودا ببینم . 

پالاخره روزیکشنبه رسید واز شب قبل (روسو) خود را پرای آن روز آماده کردو 
کفش نوی خود را بادقت واکس زد ولباس فاستونی سبك وزن اماگرم خود را از اشکاف 
مرون آوردوتکان داد ۰ 

«ترز» باپوشیدن آن لباس موافق نبود ومیگفت | گردروسط جنگل باران پباردلیای 
نو خیس میشودودیگر قا بل بوشیدن تخواهد پود ولی دروسو» بگفته آن‌زن‌اعتناء نکرد . 

چون < ژیلبرت» از بستر ناخوشی برحاسته پود « روسو » برای اپنکه هدیه‌ای باو 
بدهد وهم اورا برای گردش روزیکةنبه آماده کند عمر روزشنیه يك جفت کفش و بك جفت 
جوراب ساقه بلند برای وی حر ید و نار با بنکه«ژیلبرت» حاضر بقیول ] نها هود( روسو > 


بطو رموقت‌موافتت کرد که بعد «ژپلبر ت» قیمت 1 نها ۳ ازمحل در آمد کار جود پیردآزد. 


ژوزفبالسامو جلددوم 8r‏ 

صبح روز بکشنبه«روسی مثل کود کی که درا تتلارورود همپازیهای خود میباشددقیقه 
بدقیته بینجره نزديك میشد که ببیند آیا «ژوسیو) باکالسکه‌اش میاید یا نه ؛ و هر کالسکه 
شخصی که ازخیابان عبودمیکرد تعبال مینمود که کالسکه (روسیو) است . 

(ترز) گفت e‏ علاقه دادی برای جه‌کاری نمیکنی که توهم‌مثل آقای 
(ولتر) :ك کالسکهداشته باشی 

آزاینحرف ۰ ی فیلسو ف سالخورده تمایان شدو کدورت اودوعلت 
داشت اول ایتکه میدید حتی ژوجه ادهم , شخصیت را درداشتن ثروت میداند وحاض نیست 
جز برای آدباب بتاعت » قائل بارزش شود ودوم اینکه (روسو) از (ولتر) خوشش نمیآمد 
چون اورا رقیب خود میدانست زیرا میشنید کسانی میگویند که هار (ولتر) بیش از(دوسو) 
است وروسو مثل تمام فلاسنه وعتفکرین وارباب قام حاضربودکه مردم او دا مردی فتیر ‏ 
بشنأسند اما حاضر نبود که دیگری را درهئر بالات از او" بدانند . 

این بود که‌ابروان دادرهم کشید وجوابی بزوجداش نداد . 

« قرز » که سکوت شوهر دا دید گفت تو میگوئی که هنرتو اگراز « ولتر » زیاد. ۱ 
قر نبأشد کمتر نیست ددایتصورت برای‌جه-درصند بر نمیا آمی که هدل او ثرو تمند شوی و کالسکه 
داشته باشی ؛ ۱ 
«روسوء با خشم گفت من هر گر اینحرف را نگفتم ... مرا بحال خود پگذار ...و 
نام دقیپ , یکباده تقاط «روسو» دا از بین برد و او دا غمگین کرد . 

ولی در همین دوقع کالستکه‌ای در خیابان توقف کرد و (دوسو) بینجره نزديك شد 
و مثل بچه ها کنت آفای «ژوسیو» آمد....آقای«ژوسیوه آمد . و بعد خطاب بهدژیلبزت . 
کنت آماده باشید که پرویم ۱ 

«ژوسیو » کاس که و اسبها ئی قشنگه داشت بطوریکه ره بعد از مشاهده ناه 
کالسکه نتوانست از تمجید خود داری‌کند و طولی تکفید که (وسیو) وارد اطاق گردید. 

(ژوسیو) در آنروز پیراهنی از حبریر وردنکوتی از اطلس در بر و جورابهای 
ابریشمین بیاد ظریفی بر با داشت و ګل طلای بند جوداب.و هکذاگل طلای کنشهای اد 
میدر خشید و وقتی وارد اظاق شد , فضا , از عطری لیف و روح پرود مملو گردید 

(روسو) گنت به به ... شما امروز جقدر قغنك شده اید و بعد متوجه بودکه (ترز) 
لباس‌او دا با لبای زیبا و گراثبهای (ژوسیو) مقایسه میکند و بز با تحال باو میگوید آخ. 
تو هم آدم هستی تو هم ادعای قصلو هتی میکئی. 1 و چرا لباس او باید یوت زیا ولپاس 
تو محتر باشد . 

«ژوسیو» درجواب تمجیت ا عن امروز زیبا نشده ام چون آز گرما میترسم 
لبان سبك‌وزن پوشیدهام . 

«روسو» گفت‌من‌فکرمیکنم که‌وقتی در جنگل شرو ع به‌جمع‌آوری گیاهان کر دیم جور اب 


توص نیش مین و تا ۱ 


“oP‏ . ۱ جلددوم ژوذف بالسامو 
های ابریشمین قشنك شما مرطوب و گلآلود خواهند شد . 
*وسیو» کشت ماسمی می کیم در نقاط ی‌گیاهان را جمع آوری نمائيم ‏ که زياد رطوبث 
نداشته باشد . 
«روسوے گفت گیاهان باطلاقی را جه بک يم ذیرا برأی جمعآوری گیاهان بر که‌ها و 
باطلاقها بايد قدری کفش و جورأبه‌ای ما ا شود .. 
. «ژوسیوه گفت‌همکار عر یراز این حیث دغدغه زداشته باشید و فکری ا آن 
۰ خواهیم کرد 1 
«دوسو» گفت‌دوست بز ر گو ار » امروذشما طوری لباس پوشیده‌اید که گو ئی اا 
به مجلس بال و یا ملافات خانم‌های یبا پرو ید ۶ 
«روسیو تبسمی کر د و کشت دوست عزیز کدام خا نمی اذطبیعت زییاتر است و آیا این 
خانم کڪ زیا در خور آن نیس ت که مابك روزهم برای او خودرا بیادائیم ولباس ,خوب‌در 
بر کنیم : 
۱ (دوسو) بمداذاین جواب‌دیگر توضیحی! نخواست ذیرا همکاداو جوابی پوی داده‌بود 
- که مردی‌مئل روسو یعنی عاشق طبیمت نمیتوانست باو ايراد پگیرد ۱ 
(ژیلبرت) هم با و جود افکار فلسفی خود «ژوسیو» دا بنظر تمجید میتگر يشت حون 
از وقتیکه بر حسب تصادف وارد در پار شد و دید که جگونه جوانان بوسیله البسه قغنك و 
رنگاد نگ مزایای طبیعی خود را بجلوه در میآورند فکر مینمود که تجمل با اینکه فاگد» 
واقعی ندارد برای اینکه مزایای طبیمی انسات بجلوه در آید خوب است و اگر او هم‌مثل 
«ژوسیوه لباسی.زیبا میداشت. بطود فطع جوانی او زیادتر توجه (آندده) دا جلب میکرد 
۰ وه‌آندره» که | کنون حاضرنیست نثلری بطرفاو بیئدازد وی دا بادید؛ قدددانی مینگر یست. 
بعد سوار کالسکه شدند و کالسکه با حرکت یورتمه سریم اسب های داماد کی 
بحرکت در آمد تا اینکه به جنگل «لوسین» رسیدندو ازکالسکه بیاده شدند و (یلبرت) 
برای !دای احترام‌نسبت به استاد و حامی خود جیه مخصوص ډرو و »زا که محل گیا هان 
بود برداشت ت و (روسو) عم عمای خود دا که بمنزله بیل یز شمرده میشد بدست گرفت . 
این جنگل که امروز هم تفر جگاهی قشنگی است در آن‌موقم زیباتر از امروز بودذیرا 
" طبیمی‌تر یشماد میآمد و هنوت مردم مثل امروذ قسمت مهمی از جتگل را مبدل به خاته و 
مزرعه نکرده بودند.درخت ما جنان انبوه بودکه در بعضی از نقاط آفتاب بزمی‌نمی‌تا بید 


۱ - برای اینکه ملاحت این جواب . در نظر خوانندگان ما دوشن شود باید 
توضیح بدهیم که درز بان فرانسه . کلمه «طبیعت» مو نت‌میباشه و آنرا «لاناتور» میخوانند و 
حرف (لا) درزبان فرانمه دراول کلماتی درمیاً ید که مونت باشد و لذا خیلی مناسبت دارد 
که گوینده این جمله طبیمت دا شببه بهيك زن بنماید وبگویدکه این بانوی ذیبا ثایستگی 
داد که رك‌روزهم ما براي او لباس خوب پپوشیم . (متر جم) 


زوزق بالسامو جلد دوم دد“ 


3 گاعی در وسط نگل ور ار وضع ممصو ص اشجار شکافی رو جود میا مد که ۳ افق‌امتداد 


داشت و در آتجا زمين سیز جنگل باسمان آ همتصل میگردید . و دروسوه لحظه بەلحظة 
زیان به تحسین میگشود ومی گفتافسوس که‌نوع انسان از فرط شره د برای تحسیل ثروت 
ذندکی‌در آغوش چنین مناظری دا در این موای لطیف رها کرده و به شهر هائی که جز 
خشت و سملت و سنك ندارد پناه بررده‌است و غافل اذ این میباشد که اکس ثرو تی تحصیل 
هی ذماید در ءوض .عمر خود را در زنداني کته با سنك و آجسر و سمنت بنا گردیده تباء 
۱ 
«ژیلبرت» به مناظر طبیعی توجه نداشت و تمام فکر او بر محور این اصل‌دودمیزد 
که «آندره» خیال دارد که به «تریانون» برود و او دیگر نمیتواند دی‌دابیند . 

کامی که بر آثرتفرقه درخت‌ها , افق باز می شد . از دورکاخ (لوسن) دوی تبه‌ای 
به چشم «ژیلبرت» میرسید و (ژیلبرت) گرچه بر اثر مشاهده آن کاخ خاطرات تلخی 
را پیاد میا ورد ولي و حشتی نداشت زیرا میدید که دو نفر حامی" یر ومند با او حرکت 
عیکننه و محال است بتذارند که او بدست مآمودین در باری با «دوبادی» بیغ د و وضع 
ژیلبرت › عنگامی که کاخ «لوسین» را از نظر میگذارنید » شبیه به وضع مغر د قی بود که 
بعد از دسیدن پتاحل » امواج خروشان دریا دانگاه میکنه . 

«روسوم هر وقت که از تماشا و تمجید طبیعت فراغت حاصل میکرد زمین دأ می 

نگر يست که گیاهان قأبل ملاحنله را جمع آوری نماید . ۱ 

«ژوسيو» هم چشم بزمین میدو خت ولی ته برای بیدا کردن گاه .. بلکه برای‌این 
که جورابهای زییای او بر اثر تمای با بوك مررطوب گیاهان سبزر نك نود . 

چند مرتبه «روسو» استاد و بیل کوجك خود را که در انتهای عصا بود در زهین 
فرو کرد که گیاهی دا بیرون بیاودد ولی هر دفعه «ژوسیو» گفت بیائید بردیم؛ حالاوقت 
جمم آوری گیاه یست . 

دقعه سوم «روسو» گفت‌مگر شما میل ندادید که مشغول جمم آوری گیاهان‌باشیم. 

«ژوسیوء گفت چرا ...ولی در بالا » ته‌ای است که گیاهانی بهتر در آنجایافت 
می شودوحیف است که شما جعبة خود دا با این علف‌ها , مر کید . 

«روسو» گفت حال که چنین است پس برویم * 


بعد از طسی مسافتی دیگر ؛ دژوسيو» ف ا ا 


فر اموش کردم که ساعت خود را بیاورم 


«روسو» ساعت نقرء بزرگ خود دا از جیب پرون آورد و گفت ساعت ده است. . 


«زدسیه » گفت ۳ بتر این تست که‌قدری استراحت كنم ؟ روسو بو خی گفت ۱ 
من تصور میکردم که شما بیش از اين قوءٌ انا دار یه 8% . وآ ی دفتی E‏ انسان با 


جوداب ابریشمین و کفش‌های برقی مشغول جم آودی گپاه پاش زود نی ۳ 


امه جلد دوم ژوزف بالسامو 
«زوسیوه گقت من حسته. نیستم دی گرسنه‌ام و موقع صرف تاهار هم رسیده است. 
«روسو» گغتا گر کل ستھهستید ممکن است‌در قریه‌ای که در همین نزدیکی است 
غذا بخوریم «زوسیوه کشت آتجاخوب ذیست «روسو» کشت از این قرار . شما غذای ناهاد 
را با کالسکه آورده‌اید ۽ ۱ ۱ 
«ژوسیو» گفت من غدذائی با خود نیاورده‌ام ولی مکانی دا سراغ دارم که در آ تجا 
میتوان بخوبی صرف ناهار کرد ۱ 
«روسو» پرسید آن مکان » در کجاست ؟ «ژوسیوه با انگشت " نقطه‌ای را نشان‌داد 
د کشت ۳ دا را ينيف ؟ ۱ 
«روسوء دست را مقا بل چشم ها گرفت که بتواند بوتر ببیند ولی چیزی بنظرش 
ذر سید و گفت من هیچ چين نمییرز 
درو .بو گفتآ یا آن کلبه کو جك را که‌دیوارهای سفید و فرمز دارد در آن بالامشاهده 
میک د ؟ ۱ 
دروسو» بعد از اینکه دوباره پادقت آن سمت را از مدنظر گذرانید گفت آه . 
الا دیدم و مثل‌این است که کلبه را تازه‌عاختها ند زیرادر گذشته‌در آتجا وجود داشت ذ 
«ژوسیوه گفت پلی, آنجا داتازه ماخته‌اند و ما در آنجا صرف ناهاد بخواهیم کرد. 
«روسوه گفت بسیار خوب . وبعد خطاب به«ژیلبرت» اضافه کرد که آیا شما گرسنه 
هسدید ؟ ۱ 
«یلیرت» که در فکری دیگر بود و درست نههمید که زرونو» جه عی‌گو ید گفت 
هرچه شما بفرمائیه من همان کار دا میکنم.. 
«ژوسیو» گفت بی‌برویم" زودتر به تاهار بر سیم وقتی که باز براه افتادند «روسوء 
گفت دوست بز گوار من استنباط میکنم که برادر زاده شما بیش از شما علاقه‌مند په جمع 
آوری گیاهان است و من يك مرتبه با او در جنگل»شنول جمم آوری گیاهان بودم‌ودیدم 
که بخوبی گیاهان را میشناسد و خوب راجم با نها تو ضیح میدهد . 
«ژونیو» گفت آ خر برادر ذاده من جوان و خواعان نام است . 
«روسوء گشت خوشبخنانه نام بزرك شما برای‌اوکافی است و احتیاج به شهرت دیگر 
ندارد وبعد بالحنی که مخلوطی ازجدی وشوخی بودگنت همکاربزر گواد ١‏ من‌احساس 
میکنم که شما برای تفنن گیاهان دا جمم آوری‌می کنید و دراین‌کار آماتور - ۱ - هستید 
«ژوسیوء گفت منهم مثل شما گیاه شقداس صنفی هستم وای منظورم این بود که امروز 
بیشتر گردش‌کنيم وزیاد تر آزذیبا ئی های طبيعت لذت چبر یم ٩‏ 
بك مرتبه دیگر گفته «ژوسیو» که میدانست نقطه ضعف «روسو» کجاست در فیلسوف 
مئر و اقع‌شد و گفت حق پاشماست این‌ایام‌دا باید مغتنم شمرد وروح دااز زیبائی‌های‌طبیت 
قرین مسرت کرد . 
- آماتود کسی‌است که بکاریعلاقەمند نمی بأشد عکر برای تفریح و گذرا نیدنوقت 
وقصد استفاده مادی از آن‌کار ندارد . 


(متر جم) 


ژوزف‌بالساهمو جاد دوم 7,۷ 

بالاخره کلبه‌ای‌که پطرف آن‌میرفنند بخوبی نمایان شدو(روسو) گنت چه‌خانه‌قشنگی 
است آیا اسمی هم دارد یا نه ؟ 

«ژوسیو» که گفثة (سادتین) رئیس‌پلیس را بخاطی آورد گنت اسم این‌خانه (تله) است. 

«روسو» گنفت چە اسم عجبیی روی آن گذاشنها ند آ یامیدانید که این خا نه‌متعلق‌بکیست؛ 

(ژوسیو) گنت نه . (روسو) گفت شما میخواهید پروید و در اینجا ناهار بخودید در 
ایئسورت چگونه نام مالك آنرا نمیدانید » 

(ژوسیو) گفت تمام‌زارعین و جنگلبا نان و قرقچیان این‌حدود مرا میشناسنب وبتسود 
اینکه موجبات رضایت ار پاب خوددا فراهم‌نمایند کاهی يك‌خر گوش یا يك‌قرقاول (که البته 
حالا فصل قرقاول نیست) که شکار کردها ند بمن‌هدیه میذهند و عمده ایستکه مادر اين خا نه 
ناهاری برای تناولداشته باشیم‌ودیگر جکارداد یم که صاحب آن کیست ولی چون‌سۇال کردید 
که چطورمن صاحب آنرا نمیشناسم میگویم که شاید جزو املاك خانم ( میرپوا ) یا خانم 
(ا گمونت) باشد . 

این کامات‌طوری باد گی ادا گر دید کەسوء ظن(دوسو) دا دقع کرد گرچه روسو 
نسبت بنفس‌عمل که ورود بآن خانه وتناول ناهار باشد ظنین نبود ولی‌فکرمیکرد که چون 
صاحیخا نه را نمیگناسه ممکن است باو بدبگذرد . ۱ 

بمدجاده پادیکی دا که منتهی ببالای تپه میشدوازذیردر ختها.میگذش پیش‌گرفتنده 
بالا دفتئه ولی (روسو) همچنان زمین دا مینگر يست و درجستجوی‌گیاهان جالب توحه‌بود. ‏ 


فص شصت و دشتم 


له فیلسوفگیری 

خانه‌ایکه ازپائین تپه‌شبیة بيك کلیه رنگارنك جلوه میکرد در بالای تبه يك _ 
كوش ك کوچك و زانط (رونیم و دیگران دسید . 

آن خائه را با چوب سا خنته بود ندو گا خه‌های پز ركدر خنان‌ط ور ی‌روی آن‌قراد گرفته 
بودکه یکلی[ نرا از حرارت آفتاب محفوظ مینمود . 

خانه مز بور يك ایوان کوجك داشت که متکی بدوسئون بود و هنگامیکه وارد خانه 

۰ شدند دیدنه که کف آنآ جرهای (موزايك) است ويك میزو جدد صندلی در آن دیده میشود. 
دیوارهای خانه در داخل پاسنگه‌ای گوچجك هر کدام بيك رتك هفروش بود و شکل 
زیباً و بدیمی بان اطاق میداد . 

خانه مز بور چهاد پنجرء از چهاد طرق داشت ت و دنك شیشه هر يك اد پنجره ها ؛ 
یا پنجره دیگر متغاوت بود بطودیکه اسان اذهر بنجره‌که نظر جخارح میا نداخت مناظر 
ن دا بيك دنك میدید . 

از يك پنجره ج ود ارعوانی و تقریبا بر نگ خزان بنظر و و از پنجره 
دیگ , پواسطه رنك شیشه هامنظر» طبیمی طودی جلوه میکرد که‌گوئی یك آفتاب سوزنده 
بدان می‌تاید . 

و هر گاء از پنجره دار ر نظر بخادح میا نداختند حاله‌ای از سفیدی؛ در خت ها و 
شاخه ها و برك های جنگل را احاطه می‌نموده بطرزی مبهم مانند این بودکه برف روی 
درختان اشسته است . : 

ولی عالاوہ بر زیباگی اطاق چیزیکه بے بیش از همه «روسو» دا قرین تعجیبو هم مسرت | 
کرد اغذ‌به و اشر به‌ای پود که ړوی هیر گذاشته بود ند ۰ 

مقداری سر شین وکر و عسل 3 دیوه هاي و کومیوت» «عنی هر با وگ وشت روده و 
کوشتگاد پخنه و سرد و دوسه رقم از میوه مائیکه تازه در آغاز تابستان بباز ار آمده بود 


ردی مین دیده مدش » 


arene 
سب سس سس ور سس‎ 
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چند نوع شراب در چند مینای بلود نیز بنظر میرسید و برای اینکه هر کس مطابق 
مل و دائقه خود نان بخورد چند نوغ نان . از قبیل تان سفید و نان مخلوط باآرد جو 
و ذرات و نان ذرت خالص روی مین دیده میشن . ۱ 
میوه‌های تازه از قبیل گیلاس و توت فر نگی و تمشك و کوجه را در زنبیل همائیکه 
کف‌آنها مستود از برك درخت مو بود نهاده بودند و «روسو» که مردی اکول بود «زیرا 
. اشتهای خوبی داشت» وقتیکه میردا ی تواست که از اهار حیرت و شادی خود دادی 
کند و به «ژوسیوه گفت : 
دوست بزد گواد ؛ برای چه این همه خرج گردید و خدمه خود راجهت تهیه اینهمه 
غذا دوچار ذحمت :مودید برای ناهار ما نان و قددی شیر ومیوه کافی بود زیرا ما که‌عشاق 
ط بیعت هستیم پیش غداهرای ساده را دوست میداد یم وبعد (زیلیرت) را مخاطب ساخت و 
کفت ا ا بخاطر دارید اولین دوذیکه ما یکدیگی را ملاقات کردیم جه ناهادی خوردیم ؟ 
«ژیلبرت» گفت بلیآقا در آن روز نامادما نان وکومپوت آلوبالو بود و من‌هر گز 
آن غذای لیذ را فی‌آموش نمیکنم . 
«روسو؟ خطاب به «ژوسو» گفت بلی .. امروز هم ما بك جنین غذائی لازم داشتیم 
که هم‌داه برویم و غذا بخودیم و هم گیاهان را جمم‌آدری نمائیم : 
«ژوسیو» گفت دوست عزیز » شما آشتباه میکنید ؛ من برای تهیه این ناهاد خرجی 
نکر ده‌ام و این ناهار هم بر خلاف تصور شما باشکوه نیست . 
«روسو» گفت شکسته اسی‌نفر‌مائید و این ناهار که‌یقین‌دارم خدمه شما برای تهبه 
" آن خیلی زحمت کشیده. و اغذیه را تا اینجا آورده‌اند شاهانه است . 
زژونیو» گفد. باور کنید که این ناهار از من نیستو خدمة منهم [ ثرا اینجا نیاورده 
و پطریق ادلی بر‌ای تهی آن ژحمت نکذیدهاند , 
«روسو» گفت وس این خانه متعلق پکیست و این مير شاهانه را که برای ما آداسته 
اطت ؟ و جرا خود صاحیخانه نمایان نیست ۶... ]یا اینجا خانه فرشتگان و پریان است؟ 
«ژوسیو» که بارف درب «دخل چشمدو خنه بود تبسمی کردو گفت شاید آ نچه میآو گید 
راست و اینجا خانه فرشتگان و پریان باشد.؛ 
«روسو» شوخی کذان گفت ال که فرشتگان و پریان برای ,ذیرائی از ما اینهمه 
زحمت کشیدها د و جنین اغذبه مطبوعی را تهیه نمودند ما بایه از میهمان نوازی] نها 
سیاسگز اری کنیم و شروع بسرف غذا نهائیم سخن «روسو» که باینجا رسد خطاب بے 
«ژیلبرت؛ گفت‌شرو ع کنږد ذیرا بطور فطع شما که جوان میباشید بیش آذ هن کر سئه 
هدید و بعد‌کارد را بدست گرفت و یامه از نان مخلوط را که پیشثر ددست میداشت ںید 
و سپس‌کارد و نان را پذست «ژیابرت» داد و خود شروع بنذا خوردن‌کرد . 
(ژیلبرت) مردد بود و نمیدانمت کهآ یا نان را قطم بکند یا نه ٩‏ و «روسوء باو گفت 
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برای‌چه‌معطل‌هسنید؛.. مگ نمیینید که اینجا خانه پربان است و ا گر ما در غذا ورون 
. امسا ك کثیم آنها بدشان خواهدآمد و تصود خواهندکرد که ما اغذیهآ نها دا مطابق ميل 
خود نیافته‌ايم 
دروسو» طوری نشسته بودکه نمیتوانست مدخل خانه‌را مستهیم ببیند و همینکه‌صحبت 
او باینجا رسید صدائی علیح و مواج و گیر نده از مدخل خانه بر خاستو گفت بر آن از 
شما مسرت میخواهند که آغذیه دیگری تهیه نکردن-د ذیرا تصورمینمودند که شاید هنگام 
ناهاد میل نداشنه باشید که اغذیه‌ گرم تناول کنید-۱- 
(روسو) درحالیکه دردست داست یکتطمه نان , ودردست چپ بك قاشق کره داشت 
روی خوددا پز گردانید ودید که دوزن ذیبا , که مانند فرشتگان ملاحت و صباحت‌دارند › 
و پازو پبازدی بکدیگردادها ند وارد انه شدند . 


«ژوسیوه تاآن دوزن دا دید ازجا بر خاست و بدیکی از آنها گفت ت خانم (لاکنتس ) 
شما کجا واینجا کجا . 


زن جوان وزیباگیکه باین عنوان طرف خطاب قرار گرفته بود گەت گیاه شناس‌عز یز 
من ۰ دوزشما پخین » وامیدوادم که کسالتی نداشته باشید . 

گیاه‌شناس سرفر ود آوردو گفت خانملا کنس » اجازه بدهید کہ دوست‌عز یز خود ؛ 
آقای (اروسو» را حورشم معرفی کنم . 

اویش که این کفت وتوو پدل ھی امد یلیرت ازفط اوخت خرو را باخ 
بود زیرا در نظر اول آن دو زن را شذاخت و دانست که یکی اذآنها همان (شون) خواهر 
مادام دوپاری ودیگری خود «دوباری» می‌باشد و اینطرف و آنطرف را هینگر پست‌که راء 
فراری پیدا گند . ۱ 

«شون» به (ژیلبرت) نزديك شد و بادست کوچك خود صورت اورا نوازش دادو گفت 
فیلسوف کوچك من › روز بخیر ! 

«روسوه این حر کت رادید وفهمید که آن زن » (ژیلبرت) دا می‌شناسد واینموضوع 
قدری او دا نسبت به(ژیلبرت) حسودکرد چون متوجه شدکهآن زن‌های ذیبا که‌ما نندفرشته 
هستند (ژیلبرت) دا می‌شناسند و با اوطودی صحبت میکند که گوثی دوست صمیمی [ نهاست 
درصورتیکه او هیچيث از آ نها را نمیشناسد ۰ 


۱ - در آن زمان , غذای اصلی ملت فر!نسهیمنی طبته‌با بضاعتآنر! غذای شام تشکیل میداد 


که گفتيم روزمای تا بستان .هنگام عەں صرف میشد واغذیه گرم را در شام تناول میکرد ند 
و هنگام ناماد بصرف آغذیه سرد اکتا میذمودند . امروز هم که نزديك دویست سال ازآن 
تاریخ میگذرد هئو این دسم تا اندازه‌ای متداول است د غذای اصلی فرانسویها در شیا نه 
"روز غذای شام میبأشد و در نامار ۰ بصرف آغزیه‌ساده؛ گاهی سرد , اکتفا می‌کناد : 


(متر جم) 
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اما «ژیلبرت» اذاین انلهار آشناگی بقددی مضطرب بود که جوأب (شون) دانداد 
«ژوسیو» که دید «روسو» دوچار حیرت‌شده وعئوزيك قطعه‌نان . ددیگدست ,ویکفاشق 

کره درد بت دبگر‌دارد باو گفٽ دوست ر بر ۰ هگرشما ا م لاکنتس را نمیشناسیدٍ 1 
(ره سو) آزفرط حيرت فراموش کرده بود که بايد وا نزاکت‌رابکند و بالحئی که 

در حصو رار پاب تزا کت ز ننده جلوه منکرد گفت نه . . هنأ يشا ترا نمیشناسم جون این‌اولن 

مرتبه اس ت که ایشان دا میبینم . 
«روسیوه گفت ایشان خانم لا کنتس دوباری و خانم دیگر مادموازل (شون) خواهر 

ایشان هستند . 
(روسر) طودی از جا جست که اتگاربای ود را روی سوزن گذاشته و حبرت چنان 

براو دير «شده بود که ہیا خذیاد با نك بر آورد این ءا نم , (دو باری) است ۰ 
دو باری که سای هخر د مبلیحدر دن تيسم ها ومۇ ثر تر ین‌غمزه‌های خود راتحویل (روسو) 

بدهد گنت بلی ۳۹ ۰ وزهی سعادت مین ,که می‌توانم اکنون بز د گترین متفکی ءصر حاضر 

را در کلیه خود زیارت کنم 1 


(روسو) که پراستی دوچار بهت شده بودو نمیدانستکه این اظهاد حيرت چقدر زننده 


است نظری بخانمها و نظری به ( ژوسیو ) و نظری به « ژیلبرت » انداخت و بدون 
اینکه معلوم باشد مخاطب او کیست و مانند اینکه با خود حرف میز ند گنت : او مادام 


دو باری‌است و اینجا خانهٌاوست؛ وازاین قرادغذاگی که من میخودمنیز باو تعلق دارد . 

«ژوسیو» گر جه(دوسو) را می‌شناخت ولی فکرمیکرد که در تنکنای معرفی و آشناگی 
(روسو) آ تقدرمبادی آداب‌هست ,که حفظ ظاهر را بکند و وقتی دید که (ردسو) دوچار 
تنییرحال شده پرای اینکه اذخشونت آن وضع تامطلوب بکاهد گنت دوست عزیز » من‌از 
حیرت شما تعجب میکنم ٩‏ .. مگ چیز عجیبی است‌که ما سمادت ذیادت خا نملا کنتس‌دو باری 
و خواهرایشان را کسب کنيم ؛ 

(روسو) گفت و خواهرمادام دو باری » ژیلبرت دا هم می‌شناسد ٩‏ 

«شون» که از تنییرحال(روسو) واهمه‌ای نداشت گنت پلی آقای (ردسو). ات 
را خوب میشناسم دمدتی با یکدیگر آشنا بوده‌ایم . 

«روسو» چان نخاری‌خشمگین به‌«ژیابرت» انداخت که‌سرجوان آرزه کرد کودالی 
,بازشود واو در آن فرو پرود . 

« روسو» تحتتاً ثیررهیجان خود گفتةدشون» داتکرادنمود و گنت «مدتی پایکدیگی 
آشنا بوده‌اید ... مدتی با یکدیگی آشنا بوده‌اید .. ددصورتیکه من آزاینموضوع هیچ خب 
نداشتم ۰ پس هعلوم میشود که مرا فریب دادئد .. د بمن خیانت کرد ند ». 

و تازه دراینموقم «روسو) قدری بخود آمد چون قطعه نان را دوی ميزه قاشق‌کره 
را درظرف کره خوری گذاشت ... 
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(ژیلیرت) دد دست خود راازروی عجزوالتمای بهم جفت کرد و معاوم نبودکه آبا 
از (شون) درخواست میکند که دیگرچیژی نگورد و یا از (روسو) تقاضا مینماید که نسبت 
بوی خشمگین نشود . ۰ 

اما(شون) اعننائی بوضع تأثر آود(ژیلبرت) نکرد و گفت من‌و(ژیلبرت) ازدوستان 
قدیمی هستیم و ادمدتی میهمان من بود ومن‌دقت داشتم که باو خوش بگذرد وپعد خطاب په 
(ژیلبرت) کفت با اینطور نینت ٩‏ .. وآیامر باها و شیریتی های (ورمای) و (اوسین) را 
۱ قراه‌وش کرده‌ای ۲ ١‏ 

(ردسو) با خشمیزیادتر(ژیلیرت) را نکر یست و گفت‌ای پسرمحیل , تو از(وررای) 
و«لوسن» آمده بودی و من نمیدانستم . 

(ژیلبرت) گفت آقای «روسو) اجازه بدهید که من توضیحاتی راباطلاع شما بسانم . 

ولی (شون)_نگذاشت که (ژیلبرت) توضیحی بدهد و گنت من تمجب میکنم که با آن 
زندگی آسووه و بددن زحمتی که تو درخانه ماداشتی برای جهاز ] نیجا دفتی و LÎ‏ رسم 
حق‌شناسی شسبت بکسانی که پانمان نیکی‌کرده‌اند همین است ۽ 

دو باری گفت کوچو لو .۰ من بتوپيشتهاد میکنم که‌دوباره به (لوسین) بیائی و ساکن 
آنجا باشی و گر چه باطرزی‌عجیب از ] جا فراد کردی‌معهذا اگر بیائی, باز تو را با محبت 
خواهند پذیرفت . 

(ژیلبرت) با لحنی تند گفت خانم» وقتی‌ازجائی‌خادج میشوم دیگرقدم با نجا نمیگذادم 

دروسو»ه که دوچار سوء ظنی‌شدید شده بودو تقریباً یقین داشت که‌این گفت و شنود 
بین (ژیلبرت)و ذنها , ظاهر دازی وبرای فر یب‌دادن اوست با نفرت خطاب به(ژیلبرت) 
گفت برای جه از قبول این بیشنهاد که کاملا به. نفع شماست خود داری میکنید ؛ و جرا 
حاضر نیستید پا این خانمها به (ورسای) و (لوسین) بر وید و مثل گذشته » در آغوش‌ثروت 
و آسایش زندگی کنید ۲ 

(ژیلبرت) گفت آقا من سو گند باد میکنم که ميل نداشتم و ندارم که په (ورسای) و 
(لوسین) بروم ... آخر قدری به توضیحات من گوش بدهید ا حقیقت برای شما آذعار 
۱ 

(روسو) گفت من مایل به شنیدن توضیحات شما نیستّم ۰.۰ (ژیلبرت) با عجز و 
استر حام گفت آقای (ددسو) من اگر مایل بودم در (لوسین) و (ورسای) زند گی کنم از 
آنجا فراد نمیکردم * من مخصوصااز (لوسین)فراد کردم ذیر | نمیخواستم در آنجازندگی 
کنم جون مرا محبوسش کرده بودئد . 

(روسو) گفت هرقدر که‌عرا فریب دادیدکافی است ؛(ژیلبرت) گفت آخر آقا .اگر 
من آدمی بودم که در( لوسین) زندگی کلم چر! از آ نجافرار میکردم و چرا شما دا يسمت 
حامی و کار فرمای خود میگزیدم . 
(زوسو تد پرای این اة من آمدید که بهت بتوانید مرا قريب بدهید و شب و روز 
مواظب اعمال من باشید . 


r e ga r rge, ag rarer Ta 
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(ژیلبرت) گفت آقای (روسو) اکر من دروغ میگنتم و با امروز علاقه به ثروت و 
تجمل داشتم پیشنهاد آين خانم ها را میپذیر فنم در صورتیکه من حاضر نیستم پیشنهاد آ نهار ا 
پیذیرم . 

دروسوه گنت آقا من ممکن است یکمر تبه فریپ کسی را بخودم ول دفعه دوم‌فر یب 
اورا نخواهم خورد وشما آزاد هتید و هن جا که ميل دارید پرویه و در هر صورت از این . 
ساعت دیگر بین هن د شما دابطه‌ای وجود نخواهد داشت . 

«یلبرت؛ دوجار نا امیدی بزرگگ شده بود زیدا میدید اولا ورای همیشه پستوی _ 
محر خود و در نتیجه سعادت دیداره ] ندرم را تا وقتی که دی تغییرمکان نداده از دست . 
خواهد داد ۳1 نتیجه جدیت فوق الءادهءاو: عليه تثبلیو مبارژه با اشتهای جوانی » نقش بر 
آب ده بود. 

در خانه دروسو» ژیلبرت از اول طلوع آفتاب تا غروب , در دوز های پلند بهار 
کار میکرد که بتواند اعثماد او دا بعلرف خود جلب نماید وبوی ثا بت کند که آدم تثبلي 
نیست و با وجود گرسنگی و اشتهای جوانی به نان خالی میساخت که نتیجه این سبط ننس 
يە ها عا یه او گردد ولی ايك تمام آن مساعی را پر باد دفته میدید . ۱ 
تالا بر خود می ببجید که با دجود بیگناهی «روسو» نسبت باو ظنین‌است و تصود می‌نما ید 
که برای منظور خاسی وارد عنزل او شده و اينك هم حاضر به شنیدن توضیحات او 


a 
۰ ی با شد‎ 


ذه 

«ژوسیوء که متوجه < ال رقت آور «ژیلبرت» شده بودودر ضمن‌می خواست: رقتار 
نا مناس «روسوه دا سیت به خانم ها.جیران کند په «ژیلبرت» گفت برای چه می‌تزسید و 
این قدر ملول هستید , اکنون که آقای «روسو».دیگر مایل به نگاهداری‌شما نیستندجای 
دیگر برای شما پیدا خواهه شد و ماسمی خواهیم کردکه در مکان جدید,ثما از هر حیث 
آسوده باشید . ` 

«روسو» با لحنی نیش دار گفت‌دیدید که فور جای‌خوبی برای شما بیدا شد و آقای 
«ژوسیو» که دا نشمند وعلافمند به طبیعت و گیاج شناسی است و هم شر بك توطنه‌دماه‌یباشد 
(هنگام ادای جمله اخیر دوسو سمی نمود که تبنم کند تا این جماه جنیةٌ شوخی دا داشته 
باشد ) حاضر اسی که بشما كمك کند ؛ . ازاون فرصت استفاده کنید و بآقای (ژوسیو)اتکاء 
زمائید زیر ا ایشان خیلی در درباد ود دارند , 

بعد از اين حرف «روسوه که هگن تمیتوا نست خود داری کند و پاستد با اشارءسر 
از خانم ها و (ژوسیو) خداحافظی کرد و جعبه‌گیاهان خود را زیر بغل و عصای خوش را 
بدست گرفت و از آنجا خارح گرد ید و تا باهایش قوت داشت سی میکرد که بسرعت از 
تیه فرود بیاید و آن خانه را در قفای خود بگذارد . 

«ژیلیرت» اد فرط اندوء سر دا بين دو دست گرفت و شروع بگریه کرد و«شون» 
بعد از رفتن (روسو) گنت و اقءاً که فلاسفه حیوان هستند و از آدمیت بهره ندار ند . 

«ژوسیو» به «ژیلبرت» زديك شد و گفت سر عزیز دن .کر یه بکنید و هر جه 
میخواهید بگو گید . ۰ 


<p‏ : جلددوم ‏ ژوزف بالسامو 

ددو بادی» هم گفت گر یه نکنید وا گرشماکارفرما واستادی را اذدست‌داده‌اید درعوض 
مااین جاهستيم و بثما کمك خواهیم کرد 

«ژیلبرت» دست‌هادا اذروی‌صورت برداشت واشك چشم راپاك نمود و گفت اگرمیل 
دارید که بامن کمك‌بکنید وشنلی بمن بدهید مرا بسمت‌کمك باغبان در کاخ « تر یان‌نون » 
بپذ یر ید . ۱ 

دوپاری و خواهرش نظری‌سنی‌داد بهم اندا ختند و (ذون) آهسته زیر آد نج دو باری 
زد وبااینکه :ژدسیوه این‌حرکت دادیدچیزی اذمفهوم آن نفهمیدوبعد دوباری خطاب به 
ژوسپ و گفت آقای ژو-یومن با پيشنهاد این جوان»وافتم ومیل‌دارم که برطبق در خواست او 
عمل شودو آیاشه‌امی‌توانید این شفل‌را برای او تهیه کنید و 

وژوسیو» گفت خانم چون‌رآی شا براین‌فراد گرفته همین‌امروز من وساثل اجرای 
امر‌شمارا ذراهم خواهم کرد ۲ 

«یلبرت» سرفرود آورد وفوراائك چشماوخدك شدو ژوسی و که نمیتوا ست‌احساصات 
وسر جوان را تحلیل کند با تىجب د بد که علا ام مسرت ازقیافه او آشکار گردید . 


فصل‌شصت دنهم - 


نشبیه 


دراطاق خانم‌دو باری‌واقم در اځ (لوسین) که‌روزی «ویکونت‌ژان» برادر او در آن 
صرف صبحانه وشو کولات میکرد خان مدو بادی روی یك نیمکت داحتی دراز کشیده بود و با 
موهای ژولیده و مجعد (زامود) که bn‏ بل‌وی در کف اطاق‌فر ارداشت ت بازی میکرد . 

دود (دوریغلیو) در باری سا (خورده مقا بل دوپاری» جمال اورا- تماشامی نمهد 
و گاهی‌ما ننديك‌عاشق بیتراد آههای طویلمیکشد .۱ 

نا گهان یکی‌ازسنجاق‌هائیکه قسمة #۳ ان دو پاری رانگاه تیا هت سست شد و 
نز ديك بود که بیفتدودو ا لخورده گفت خانم‌مواخطب باشید که‌این‌سنجای نیفتده قنمتی از گیسوان 
شمارا مشوش‌نکند زیر ۱ گرمشوش‌شد معلوم نیست‌چند دلاز آن فروخواهد دیخت ذیرابهر 
تاری از گیسوی شما يك‌یا چنددل آویخته است . 

کنتس نظری با ئینه | ندا خت‌وسنجاق مز بورذا محکم کرد و هما نوقت قسمتی از موی 
(زامور) رابازی کنان کند بطوریکه قریاد د بعدغرش اعتراض بسرسیاه بوست بلند شد ولی 
دو بادی یك مشت شبرینی از ړوی میز بسرداشت و در جیب او دیخت که عرش او دا 
خاموش کند . ۱ 

پسرصیاء بوست که نمیخواست باین‌سهولث آشتی کند جیب خودرا پر گردا نیدهشیرینی- . 
هارا روی زمین ریخت و دوپاری بای زیبای خود را دراز کر دږ مثل اینکه بخواهد. لگد ‏ 
ہز ند ضربتی به پشت‌سیاه پوست نواخت و گفت بدذات ... حالا نازمیکٹی ؛ 

دولدوریغلیو که مترصد بود تماق جدیدی‌به معشوقه‌شاء بکوین گفت خانم ۰ بضپازی 
از کسان آرزومنه هستندکه این پای زیبا دا ببینند د افسوی‌که ( زامود ) قدر این 
پاها را نمیداند . ۱ 


ویر کنت مرن بی‌میل نبستم که امروزاین بدذات را که اینطود نازنیکند دمم 


ی چلد دوم . ژورف‌بالسامو 
وابکاش میتواأنمتم دیگران راهم که از آ نان پدم ميا بد معدوم کنم ۲ 

دوك گفت لا یدمن هم یکی از أ نها هستم که شماازاو تذردادید ٩‏ 

دو باری گفت نه .:. برعکس من‌شمارا دوست میدارم چون‌شما بکی‌ازدوستان قدیمی 
من هستیدولی دیگران بقدری‌مر! خذدمگن میکنند که اگر بتوانم آنهارا معدوم خواهم کرد. 

«ریشلیو» که میخواست خوددا په نفهمی بز ند گفت لا بدیکی از آ نها که شمارا خشمگن 
کرده همین «زامود» است زیا شایدم که او فوارء چینی را که شما نومه دوست میداشتید 
شکسته است . 

تبسم خفیفی درلبان دو باری نمایان‌شه ولی زود .حو گردید و با آن تبسم میخواست 
يدوك بفهما ند که وی جمدرساده‌(وح است . 

«زآمور» که خوددا گناهکادمیدید سردا پائین انداخت واذترس اینکه دو باری بخشم 
درآید و بجرم شکستن فواد؛ چینی او دا تثبیه کند شیرینی ها دا از زمین برداشت و در 
جیب ريخت . 

دو پاری پعداذتیسم گفت حق‌پاشماست واین پدذات با شکستن قوار؟ چینی مرا خیلی 
متغیر کرده استو شما خوب متو جە‌علت اوقات تلخی من‌شذید ؟ 

(ریشلیو) گفت آشنایان من‌ازروی لطفی که بمن‌دار ند میگویند که من‌زود چن به‌علل 
تغییر ات دوحی دیگران میبرم . 

دو پادی گفت د بهمین‌جمت بدون اینکه فکرو »طالءه‌ای بکنید در نناراول توا استید 
علت اوقات تلخی مرا کشف نمائید آیا جنین نیست ؛ 

ریهلیو که‌متوجه‌شد لحن گفته دوباری آمیخته به تحقیراست گفت ! گراجازه بغر ما گید 

عرض میکن م که عابت اوفات تاخی شماتنااین نیست . 

دو باری‌کفت ءا داست میگوگید + ریخلیوگفت من خوشوفتم که هر گز بشما دروغ 
نگفثه‌ام ۰ 

دو باری گفت خوب بکوئید که عات‌دیگراوقات تاخی من چیست ؛ ربشلیو گفت علتش 
این است که شما "دیش منتظر اعلیحضرت بودید . 

دو بار ی گەت در کیا 1 ر یشلیو گفت در همینجا ەن یکاح لوسین . دوباری گفت بعد 
جحطورشد ۽ دیشلیو گفت بعداینطورشد که اعلیحذرت دیشب اینجا تشر یف نیاوددند . 

دوب اوی قدری سرخ شد وروی نیمکت راحتی نیم‌خیز نمود و گفت آه . آه . آه. 
شما غبب گو هم همتید . 

۱ رپشلیو باشکسته سی گفت خانم من غيب گو لوستم ود یشب هم در بادیس بو دم .و از 

اوشاع دورسای» وجاهای دیکراطلاع ندارم . 

دو باری گفت پس از کجا فومیدید که من دیشب منتظر اعلیحضرت بودم واعلیحضرت 
شب گذشته اینجا تیامدند . 


ی 


ژوزف بال امو جلددوم ره 

ریشلیو گفث آخی... و حرف خود را قطم‌نمود وجیزی‌نگفت 

دو باری گفت دوك عزیز ... اینطود صحبت کردن خوب نیست 
میگوید و یاوفتی که گفت صحبت را تمام میکند . 

دوك گفت حال که بمن‌امرمی کنید که صحبت خود را تام کذ a‏ هن میدانم 
بچه مناسبت شب گذشتهاعایهضرت پاین جا نیامدند . 

دزي کت آیا ماداق اذاین موضوع اطلاع دار بد ٩‏ ریشایو گفت ددا 
که ضاهرا پصحبت (ریشلیو) اهمیت‌نمیداد و در باطن برای صحبت او خیلی قائل باهمیت 
بود دست‌را ازروی‌سر «زامور» پرداشت وموهای ژولیده اورا بحال‌خود گذاشت ت و گفت‌خوب 
حالا بگوگیدکه برای چه اعلیحضرت دیش ابنجا نيامدند ؟ 

(ریشلیو) نظری به (زامود) انداخت وگفت آیامقا بل حاکم این‌موضوع را بگویم ۲ 
دو بادی به (زاعود) نهیبی زدو گفت بروپی کارت " و (زامود) که میخواست برود و بازی‌کند 
با مسرت ازاطاق بیردن دوید وبعد ازخروح اودوباری گفت آبا شما ازحضور این پسرك 
سیاه پوست که میمونی بیش نیست ناداحت بودید ؛ 


... ا اسان جیزی 


«ریشلیوه گفث خام ؛ این پسركگ سیاه‌پوست که شما ی میمو نی بیش فیست‌چشم 
دارد و همه‌چیزدا میبیند و گوش دار و همه چیزدا میشنود وحافظه ای دارد که همه‌چیزرا 
بخاطرمی‌سبارد وبنا براین می‌تواند هر چهرا که من‌میگوم بدیکران بگویه ولو تقار وقصه 
سوئی نداشته باشد و بهمینجهت صلاح ندانستم که در حضوراو چیزی بکویم . 

دو باری گفت خوب , اينك که او دفته بگولید زیرا احساس م«یکنم که از عحبت شا 
خوشم می آید «ریشلیو» گفت خانم میتررس که صحبت من باعث کدودت شما شود بااین ومف 
میگویم که دیروزاعلیحضرت یکاخ «تریانون» تشریف فرما شدند . ۱ 

دوباری گفت آيا بکاخ (تریانون بزرك) رفت با (تریانون‌کوچك ٩)‏ . 

ریشلیو گفت شاه بکاخ (تریا نون کوچك) رفتو (ملکه کوجك) هم باژوی‌شاه داهنگام 
گردش وقدم زدن گرفته بود . 

دو باری بی‌اختیاد گفت أ ۰ (د ,شلیو) گة هت و بد 1۳۹ یف که (ملكەكوجك) دی دل 
جسب است ؛ دوباری گفت افسوس که اوزنی دلی‌با میباشد . 

۱ (ر یشلیو) گفت (ملکه کوجك) دبرون بقدری خودرا درقلب شاه جاداد وطوری لحظه 
بلحئله میگفت (پدر کوچك من) و (پابای عز یز عن) که شاه برحسب دعوت ملکه کوچك 
موافقت کرد که برای صرف شب جرءدر (تریانون) بماند و پعدازشب چره نوبت بازی‌های 
کوچك و تفر بحی دسید و بعداز بازیهای تفر یحیو کوچك هم بقدری آزشب میگذشت که‌شاه 
ترجیح داد هم نجا بخواید . 

دو پاری حرف (ریشلیو)راقطم کرد وگفت خلاصه شاه مرا :۱ مدتی بعد از نمف شب 
منتظر گذاشت د نیامد و همان جا خوابید . 


مخ جلددژم ژوزف با لسامو 

ريشليو گنت‌من هم غیراذاین چیزی نمیخواستم بگویم ۰ 

۰ دو پاری سردا پائین‌انداخت و قدری‌پاکر فرودفت و بىد گفت‌علت نیامدن شاه باینجا 
معلوم است ؛ زیرا شاه آنچه داکه باید دراینجا بدست بیاورد در مذزل عروس خود بدست 
آورد جوت وضایل تفر بح وسر کرهی أو در آ تسا فرادم بود . آبا مظلع شدید که شاه با جه 
۳ در آنجا بازی کرد ؟ 

ریشلیو گفت پاجند نفر باژی کرد ولی دست اولرا با (خوازول) بازی نمود . 

دوباری ازشیندن نام (وازول) چنات حر کت نفرت‌انگیزی کرد که (د یشلیو) گەت 
اگراین ریت درمذاق شما تاخ است بهتر آنکه موقوف کنیم ۰ 

دوباری مانئد کسی که یك‌تصميم جدی گرفته گفت برعکس .. من اذشما تقاضا میکنم 
که مخصوصاً راجم ره (شوازول) صعحیت کنید ۳ 

(ر پشلیو) گفت آفرین بر عرم وهمت‌شما + 9 شم هما اطور که 5 هوش هستّیف غرم و 
پشت کار هم داریه وپنا براین بعول مردم اسیانیا . بهتر آ نست که با گرفتن هردو شاخ‌گاو 
باو حمله ورشویم. - ۱ - دو باری زهر خندی کردو کفت آیا میدا نید که | گرژه جه(شوازول) 
بدا ند که‌شما این‌اسم را روی تو هرش گذاشتهابه با شما جه خواهد کرد 1 

(ریغلیو) گفت خوشبخنانه ما با گادمیش کاری ندادیم و اوهم باما کاری ندارد و يعد 
پررسر‌صحبت اصلی رفت و گفت عرض کردم که دست اول شاه باغوازول (که میدانم شما از 
شنیدن نام اومنتفر هستید ولی ناچار باید بانام خودش او دا خواند) بازی‌ کرد و شوازول 
چنان بامهادت باز ی کرد که ۰۰ 

دو باری محال نداد صحبت ریت‌لیو تمام شودو گت لا بد مقداری برد , 

ریعلیو گفت خبر.. مهارت (شوازول ) دربازی برای این بودکه توانست مقداری 
بشاه بیاژد وشاه هزارلو ی از او برد ۰ 

دوباری با خشم و زیر لب چند مرتبه کلمه ( شواذول » دا مکار کرد و معلوم‌بود 
که آاگردرآن موقم باو دست مییافت فرمان جبس وي لااقلعزل اورا صادر میکردو بر سید 
که آ یا خواهر«شوازول» ۰۰ خانم «دو گر امون» هم آ نیا پودیا نھ و ۱ 

«ریشلیو» گنت هم بود وهم نیود (دو بادی) پرسید چطور ؛ 

(ریشلیو) گفت که (گرامون) چون می‌پیندکه دیگران باو کار ندارته و شاه اورا نفی 
پلد نمیکند خود درصدد نفی باه خویش بر آمد و خیال دارد کهازمر کز خارج شود و بسه 


ولایات برود . 


۱ بهلوانان اسپا نیا که درقدیم با گاو کشئی میگرفتند برای اینکه بتوانندآن حیوان 
را بزانودر آور ند هردوشاخ اورا میگرفتنه واين موضوع درزیان فرانسوی ضرب|لمژل‌شد 
و وقتی هیگویند هردوشاخ گاورا بگیریم یعنی بطاورمستتيم وجدی به خصم حمله‌ورشوم . 

مت جم) 
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دو باری گفت و پطورقطم از این جهت بولایات عیرود که در آنجا شروع به توطئه و 
دسیسه تما ید 3 

(دیشلیو) گفت بدیهی است‌جوناین‌زن نمیتوا ند بدون‌توطثه‌ودمیسه ز ند گی نما بدواین 
کادها برای ادامه حیات اومثل غذا وهوا کمال لزوم را دارد . 

دوباری گفت خوب .. شما گفتینکه او هم در آ نجا بود و هم نبود." 

«ریشلیو» گفت بلی. «گرامون» که ميخو اهداز مر کز برود دیروز برای‌خداحافتای 
نرد < ملکه‌گوچك» رفته پود چون بطوری که "میدانید ملکه کوچك او دا دوست میدارد و 
بهمین جهت دراجلای دیروز حشور داشت اماعثقر یب اذمر کز خواهد رقت . 

دوباری گنت «ملکه کوچك» با اینکه پیش از مدت قلیلی يست که وارد شده معهذابا 
جم غ آوری «شوازول» و خویشاوندان‌او دراطراف خود؛ جبهه خودرا مشخس‌کرده‌ومعلوم 
است که او از جبهه «شوازول» پشتیبا نی میکند وبا ما مخالف است. 

«ریشلیو» گفت من خیال نمیکنم که «ملکه کوچك» تعمدی دراین کار دادد برای این 
که ا یا پس فردا «گرامون» از ابن جا میرود و دیگر «ماکه کوچك» او رانخواهد 

. و «شوازول» هم بز حسپ تمایل شاه دیروژ در آنجا حضشورداشت چون «شوازول» که 
صدر 1 است تاجار با ین با شاه باشد . 


4 ا و ی و 


> . که‌من درآنجا نبوده‌ام .. 

ریشلیو برای E‏ نسبت ان منأسنانه این مرتبه این‌طورشه 
ولی نبا ید گذاشت که اين واقنه تکر‌ارشود ۰ نظر به شما جیست ٩‏ 

دو باری گفت نظر یه من آین‌اس ت که شما مردی پااطلاع هستید؟ 

دیشلی و که انتظاد جواب دیگری دا داشت گفت آیا نتیجه‌محبت ماهمین بوده 


دوباری گفت نه. نتیجه محبت ما این است که هرطودشده شاه دا باید ازچنگالاین . 


«شوازول» خارج کرد و گررنه ما همگی محومی‌شويم . 

«ریشلیو» گفت فسو سکه همین‌طوداست دوباری گفت وقتی که میگوم (مآهمگی محو 
می‌شویم) مقصودم شا نیستید بلکه متصودم خا و ادهءٌ ماست . 

دریخلیو» گفت۵ها نباید دوستان خودرا هسئثنی کنید برای اینکه من وسایر و 
شما نیز شريك س‌نوشت شما میباشنه. 

دو بار ی گفتآ با شما از دوستان من هستید ؟ «ربشلیو» با حیرتی ماختگی لیکن با 
مهارت گنت آ یا من بھما ثابت نکردم که جزو دوستان شما هستم ۽ وآیا سنك محك تجر به 
برای اثبات دوستی من نسبت بشما کافی نیست؟ 


دو باری گفت داست است. وشما ثابت کردید که دوست من هستید ول یآ یا بعد اذاین 
هم حاضرید که پمن كمك نما ید ؟ 


Ye‏ جلددوم زوزق بالسامو 

تن با تمام قوای خودحاضرم بشما كمك کنم اما . 

دو پاری گفت مةصود شما أ( داما» جیست؟ زغل شب مقصودم e‏ است که بر کناد 
کردن «شوازول» کاری است بقابت دشوار . 

دو باری گفت یمنی میکوئید که بهیچ وسیله نميتوان‌ريشة این درخت راکند وازخالك 
خارج نمود ؟ : 

«ریشلیو» کنت آنچه سام میباشد این است که این دیشه خبلی قوی است و زياد در 
زمن فرو دفته است . 

دو بار ی گفت مردی‌که بنام «لافونتن» خوانده میشود -۱- نمیدا نم در کجا ی 
طوفا نز نی میتواند این درخت بلوط کهن سال را سر‌نگون کنده و آبا شا عم «ثوازول» را 
مأ ثلد ِ درخت بلوط می بینید ٩‏ 

دشمنان این من دهم تصدیق می کنند که وی یتنا بغه‌است . 

دوباری کفت آه . . اه حالا شم | هم مثل نویسنهگان دائرةا لمعارف 2 صحیت 
میکنید ؟ 


۱- «لافونتن» یکی‌اذشر ایمعر وف فر | نسهاست که‌درسال ۲۱ ۶ ۱«یلادی‌در آن کشورمتو لد 
گردیدوددسال ۱۶۹۵ میلادی‌دد با . وس‌ز ند کی را بدرود گنت و لذاهنامیکه‌دو باری نام او 
دا بر ز بان آورد هفتاد وپنج سال ازمرك وی میگذشت ؛ داستان های «لافونتن» که درآن 
بز بان حیوانات سخن میگوید یکی از آثاد ادبی جاویه دنبا است ولی چون قسمت مهمی 
از آن دآأمنان‌ها منطوم میباشد, هام ترجمه ملاحت‌خود را از دست میدهد و فقطموضوع : 
و استخوان بندی‌آن باقی میماند و لذا خواتن گان حار جی نمیئوانند آنطور که باید وثر 

:لافونتن» پی پبر ند . 
«مدر جم» 

۲ نخستین دائرها لمعارف فرانه در زمان سلطنت لوئی پانزدهم نوشته شد و بعلیم 
رسین و عده‌ای از علماء و فلاسفه آن عصر در نوشئن آن داگرالسسادف شريك بودندولی 
چون تقریباً تمام علماء و نو یمند‌گان داثرالمعارف هزبود » جرو طبته آزادیخواهان 
بشمار میم دنو و طرفداد تفییر دژیم حسکومت و اجتماع بودند ذا در کشور فرانسه 
«نویسنه گان‌داثر:المعارف» عنوان‌خاصی شد ومعنای مجازی مخصوص بیدا کرد وبکسانی 
اطلاق میگردید که آزادیخواه ومسادات طلب وناراضی اذهیئت حاکمه بودند و نیز یکسانی 
اطلاق میشد که بکلی خرافات و موهومات رون گذشته را دورانداخننه و میگه‌تند درعاوم 
جدید: تا چیزی بومیله تجر به و محسوسات ثابت نشود نباید آنرا پذیرفت و قسمتی از 


این علماء وفلاسته, در همان وقتعن و آکادمی فرانسه (فررهنگستان فر ا نسه) موب میشد ند 


(متر جم) 


بت ۱ 
و سین سوت تس سس وتو ند سس 


ژوزق بالسامو جلد دوم ۱ ۷۱ 

( ریشلیو ) گفت خانم , مگر اطلاع ندادید که من جزو ( آکادمی قرانسه ) هستم 
(دو باری) گفت آیا واقعاً شماعشوآکادمی فرانسه هستید ؟ 

ریشلیو گفت‌خود من‌نه , ولی منغی من عضو آکادهی, فرانسه‌است‌با این وصف‌عتیدهام 
دا ددباد؟ (شواذول) تغییر نمیدهم . 

دوباری گفت خوب , حال که شما این شخص را نایده میدانید بگوگید که نبوغ او 
در چیست ؟ 

(دیشلیو) که نبوغ(شوازول)دا بی طبق-استنباط خود یعنی استنباط یکنفر درپاری 
که همواره متوجه منافع شخصی‌است‌میسنجید, گنت نبوغ (شوازول) در این است‌که‌موضوع 
پادلمان و مسئله انکلستان دا طوری بززك کرده که شاه نمیتوانه از او صرف نظر کند و 
ناجاد است که او را نگاه دارد . 

دو باری گفت این شخص پیوسته پارلمان را علیه‌شاه تحريك میکند. 

( دیغلیو ) گفت من هم اذ این موضوع للم هتم ولی این دا ناشی از زدنگی 
او هیدا نم . 

دوپاری گفت این مرد عنتریب دولت انگاستان دا با فرانسه وارد در جنك خواهد 
کرد ( دیشلیو ) گفت او ناچار است‌که فرانسه دا با انگلستان بجنك پیندازد ذیرا اگر 
فرانسه پا انگلمتان درحال صلح بس بیرد مقام اوبر بادخواهددفت و شاه دیگر باواحتباج 
نخواهد دشت 

iS‏ میگو تید نبوغ نیست پلکه خیانت است؛ آنهم خیا تنی بز رك 
که کو چکتر ین مجاذات آن اعدام میباشد. 

(دیشلیو) گفت‌وقتیانسان توانست‌بوسیاه خیانت, اینگو نه مقام‌خودداحفظ کندبایدنام 

ا نبوغ گذاشت 

دوباری گفت ا گر ایتطور باشد من شخص دیگر دا میشناسم که بهمین انسدازه 
نیوغ دارد ؟ 

(دیشلیو) گنت این شخص کیست؛ دو باری گفت این شخس اگر نتواند انگلیسها دا 
عليه فرانسه وارد درجنك کنه باری از لحاظ تحريك وشورانیدن پارلمان با نداژه«شوازول» 
زر نك است . 

«دیشلیو» گفت من چنین‌شخصی دا نمیشناسم ۱ 

دوباری گفت چطور او دا نمیشناسید در صودتیکه او از خانواد؛ شماست؟ «ریشلیو» 
باحیرت پرسید آپااز خانواد؛ من است؟. . دو باری گفت پلی در یغلیو» قدری فکر کردو گفت 
جطود میشود که چنین آدمی در خانواد؛ من باشد ‏ و من او را نشناسم . 


٠.  موددلج NYY‏ ژوزفبالمامو 
دوباری گفت آیا شما برادرزادء خود دوك «ا گہون» -۱ را نمیشناسید؛ دوك گفت 
.7 ۰۰۰ من‌بکلی «ا گیون» دا فراموش کرده‌بودم و حق با شماست و اودر قضیه شودانیدن 
پارلمان‌های ولایات مهارت و زدنگی زیادیخرج داد وا گر جسارت نباشدمیگويم که‌خا نمی 
مثل شما که وارد در امور سیامی ستید باید این شخص را وارد جبههٌ خودتان‌بکنیدزیرا 
۰ همکن است‌که خیلی بدرد شما بخورد . 
دوباری گفت دوست عزیز ولی من تاکنون موفق نشده‌ام که پرادر زاده 
شما را پپینم ؟ ۱ ۱ 

دوك گنت آیا واقعاً اورا ندیده‌اید؟ دوپاری جواب داد : گفتم نه ! دریشلیوه گفت 
این بیچاره مدئی است که در ولابات و مخصوصاً درایالت برتانی «یکی ازایالات ممروف 
وبزدك وغر بی فرانمه - منر جم»ز ند گی میکند وچون‌هر گزشما را ندیده یتین دارم‌وقتیکه 
شمارا ملاقات کرد چشمهای اوخیره خواهد شدزیراچشم هائیکه معتاد بدیدن آفتاب نیستنه 
در بر خورد اول با خورشید خیره میشوند . 

«دوباری» گفت شخمی مثل دوك دا گیون» در ایالت «برتانی» و در وسط یکمشت 
لباده پوش که اعضای پارلمان هستند چه میکند ؟ . 

«ریشلیو» گفت جون با ] نها ما توش شده از معاشرت پا آ نان‌لذت میبرد,ولی حرف که 
فعالیت ولیاقت اینمرد ابنطور عاطل مانده ومن یتین دارم که ا گر شاه‌شفلی در ور اسم و 
دسم دوك دا گیون» بوی عطا کند خدمتگزار شایسته و مؤثری دا بطرف <-ود جلب 
خواهد کرد . ۱ ۱ ۱ 

دوك سالخورده قدری سکوت کرد و بعد گفت آیا اجازه میدهید که من او دا 
بشما معرفی کنم؟ 

دوباری گفت مگر برادر ذاده شما میخواهد پپادیس بیاید» «د یشلیو» گفت من‌درست 
از تصمیم او اطلاع ندارم وشاید مایل باشد تا آخر عمر در «برتانی» بماند و شاید دو روز 
دیگر براه بیفتد و دوانه مر کز شود ویحتمل هم اکنون بدروازء پاروس دسیده‌باشد .. 

دریشلیو» که از این کلمات قصدی مخصوص داشت بادقت قبافه دو باری دانگریست 
تا بداند که جمله آخر چه اثری دراو میکند . 

اما نتواست در قیافه دوباری اثری خاس را مشاهده نماید و«دوباری» گفت ما 
صحیت اصلی خودمان را فراموش کردیم . 

۱ - دوك دا گیون» بر ادرزاد؛ مارشال ریشلیو ,که در ذمان سلطنت لولی پانزدهم 
پوذادت دسید و درسن شصت و دوسالگی فوت کرد در تاریخ فرانسه پعنوان يك ماجراجو 
" شناخته شده است. این شخس در يك ماجرای سناسین موسوم په (شالوته) که در ضمن آن 
مده‌ای از پارلمان‌های ولایات دا علیه شاه شورانید معروفیت داید . 


«ترجم» 


ژوزف‌با لسامو جلدد وم چپ 

«ریشلیو» گفت کدام قسمت از صحبت اصلیهادا میگوئید دو باری گفت عقصودم‌حمور 
شاء در +تربانون» است و میگنتم که شاه با حضور در آنجا و بازی کردن با «شوازول» 
تریح عیکند. ۱ 

(زیشلیو) گفت و شما هم اظهار تمایل میکردید که شاه دا از جنك این (شوازول) 
ی ون مسا 

دوبادی‌گفت بلي.ولی لانمه نجات‌دادن شاء از چنك این شخص این است که او از 
کار بر کتار شود و یا کا حاض هستید برای بر کناری او دامن كمك کنید؟ 

(ریغلیو) جواب هستفیم نداد و گفت خانم:در فن سیاست. این بیشنهاد شما را بذام 
فتحا لباب مي‌خوانند . ۱ 

دو باری گفت من باسم و عنوان آن کار ندارم واز شما مور سم آیا حاضر ید برای 
بر کتار نمودن (شوازول) با من كمك کنید ؟ و بعد په تندی گفت خواحش میکنم صر بح 
جوآب بدهیدو ۱ 

(دیشلیو) گنت آه .. آه ۰ من هيچ مايل نیستم که از یك جنین دهان ذیبا و ملیح 
که جهانیان آرزوی دیدار آنرا دارند چنین جمله خشنی بیردن بیاید؟ 

دو باری کشت جواب صریح شما در قبال سئوال من همیناست ٩‏ 

(دیشلیو) گفت نه و من نام این جواب دا تهیه مقدمه برای جواب اصلی میگذادم. 

دو باری گفت اينك که مقدمه دا تهیه کرده‌ایه جواب اصلی دا بکوئید(ریشلبو) گنت 
اطاعت میکنم ولي خانم عزیز .. آجا شماتشبیه رادوست می‌دارید؟ 

دوبادی گفتمقصود شما ازتشبیه چیست + (ریشلیو) گفت تشبیه. ما نند استعاده؛یکی 
از وسایل زیبائی شمر و نثر است و گویا در علم بیان که من از آن اطلاع ندادم ' فسلی 
مخصورص دارد . ۳ 

دویاری‌گفت دوست عزیز,م| این جا بحث شعری و نثری نمی کنیم واین جود چیزهاً ۱ 
مخصوص شعرای کهنه برست است و صحبت های قدیمی را کنار بگذارید و سافت بامروز 
صحبت کنید ٩‏ 

(ریشلیو) گفت خانم عزیز » هرجیز که کهنه شد دلیل پر این نیست که منفور باشد, 
همچنانکه آفتاب کهنه و قدیمی است ولی بدون آن ما نمیتوا نیم ذندگی کنیم و تشبیه هم 
همین طور است و با وجود کهنگی در صحبت های‌امروزک‌هم میتوان از آت‌استفاده کرد. 

دوبادی گفت این تشبیه شما آبا قابسل فهم هست و لااقل من میتوانم آن 
دا پذهم . 

دیشلیو گفت نه فتطشما که باهوش‌ترین ژن‌زیبای فراسه هتيد آن‌دا ادراك میکنید 
بلکه يك روستائی هم هیئواند تشبیه مرا بفهمد . 

دوباری گنت پس بگولید که ببینم تشبیه شما جیست ؛ ریشایو گفت قرض کنید که 


٩۶. اب‎ 7 a aa 


“YP‏ 5 " جلد دوم ژوزف بالامو 
«زیرا در تشبیه اغلب فرض میکنند >. 

دوباری گفت دوك عزیز,واقعاً کوش دادن به صحبت شما کاری دشوار است . 

دوك خندید و گت هن یقین دارم که شما ا حرف دا از صمیم قاب نمیز نید چون 
میدانم با کمال دقت ومیل باین صحبت من گوش میدهد . 

دوپاری گفت تصدیق کردم ... حالا تغبیه خود دا بگوئید . 

دیشلیو گفت فرض کنبد که شما امروذ یا فردا در باغ زیبای خودتان در «لوسین» 
شروع بگردش گردید و بالای درخت چشم شما به بك شلیلزیبا ا آن شلیل‌مائی که 
رنگ آن مثل رنگ صورت شما میباشد افتاد .... 

دوبادی گفت بازهم دوش آم د گوگی میکئید؛ «ریشلیو» گفت من سحقیقت E‏ 
یقین دادم که‌دیگران هم حرف مرا تضدیق خواهند نمود. 

دوباری گفت خوب . . بيه تشبیه دا بگولید؟ 

ریشلیو گفت وقتی که چشم شما بآن شلیل که بالای درخت از شاخه‌ای آویزان‌شده. 
ودست شماهم بان نمیرسد؛افتاد.در آن صودت‌جه خواهیه کرذ؛ 

دوباری گنت واضح است که چون دسئم بشاخه درخت نمیرسد درخت را تان 
خواهمداد. 

«ریشلیو» گفت ولی از مجاهدات خود نتیجه‌ای تخواهید گرفت زیرا آن ددخت 
کمن سال میباشد و بطو ری که هم اکنون میگفتید ریشه‌های آن به ممقدار زیاد. درعمق خاك 
فرو رفته وشما نه‌فقط نمیتوانید آن را تکان بدهید پلکه‌دست زیبای خویش رانیز روی تنه 
کلفت و خن آن مجروح مینمائید . 

دو باری گفت بعدجطور میشود؛ (ریشایو) گنت بعد شما که‌از تکان‌دادن درخت‌ناامید 
شده اید سر زییای خود را بطرزی که فقط شما و گلهای باغ میئوانند سررا تکان بدهند 
بماررف چپ یا داست متمایل مینمائیه ودر دل میگوئید‌خدایا ۰ . آیا ممکن‌استکه هن بتوأنم 
این شلیل را ازآن بالا پائین بیندازم , 

۰ دوبادی گفت این یك عمل طبیعی است وهر کن هم که بجای من باشد ا گر واو 

آن شلیل را بخواهد همین کار را خواهدکرد. 

دوك گنت بلی وشما که سررا بطرف, راست را چپ" بر گر دا نیده| ید نا گهان جشمتان 
یدوست خود «ریشلیو»‌ميافند که با تفکر در باغ مشغول گردش است . 

دو باری گفت دوكدو ریشلیو بچه جیز فک میکند؟ 

دوك گفت این چه سئوا لیا ست مگر شما نمیدا نید کەدوست ما شب‌وروزدرقکرشمااست و 
فکر کدیگر ندارده آ نوقت شما با مد‌ای‌ملیح وجذاب < .ود او دا صدامیز نبد و هیگو گید 
دوه ... دوك ... 

ی جطور میژود؟ 


ژوزف بالسامو جلددوم “ye‏ 

دوك گەت رعق از آن شما بعن میگو گید که شما هرد هستید و زور شما إزمن زیادتر 
است ومی‌توانید که این درخت دا بحر کت در آورید و حوب است که قدری آن را تکان 
بدهیدتاشلیل از آن بالاپیفته دمن آنرا تناول کنم 

دوباری گفت وقئیکه من این‌در خواست 1 از شما کردم‌شماجه جواب‌یدهد» 

دوك گنت من ببای در خت می آیم ونقلری بان می‌اندازم د می‌بینم که ددخت خیلی 
طوراست ولذا بشما a‏ دوست عزیزمن ازعهده تکان‌دادن این‌درخت بر نمی[ ہم چون . 
تنه و شاخه‌های آن خیلی‌محکم است و دستهای مرامجروج خواهد کرد 

دو پار ی گفت 1ء 9 دوك گنت بای ۰ با اینکه دستهای من پئجاه ال سالخورده تراز 
دستهای شماست بازبآن علاقه دارم و نمیخواهم که مجر وح شود . 

دوپاری قدری سکوت کرده بعد گفت خوب . اگرهنگامیکه شما پای درخت آهدیسن 

من‌جیزی‌دیگر بشما کنتم جه خواهید کرد . 

دوك و چين چیست ؟ دو باری گفت فرش کنیده فتیکه شما پای‌در خت 
آمدید من بشما گفتم دوست عزیز؛ شما ثسبت باین شلیل بدون علاقه هتید و بهمین‌جهت 
حاشر امی‌شوید که درخت را تکان بدهید که شلیل از آن بالا بیفتد درصورتیکه .. 

دوك باعلاقه و توجهیکه کتمان تمیکردگفت درصورتیکه جطور بشود ؟ , 

دو ,اری گەت درصورتیکه | گرشلیل ازپالای در خت بیفتد هردو آن را خواهیم ورد | 
و نمفی آذمنو تصف دیگر از آن شما خواهد بود . 

دوك با مسرت دو دست را هم زد و گفت ت آفرین. آفرین ؛ در دنا فقط شما هستیه 
که می‌توانید رك تشبیه دا باین خویی تمام کنید . 

دو باری گفت حال بگوئید که lT‏ حاضر‌هستید که درخت را تکان بدهید > 

دوك گفت ازجان ودل حاضرم که درخت را کان بدهم دو بادی گفت و وقنیکه درجت 
را تکان دادید آبا یمین دار ید که ازآن بالا شلیل خواهد افتاد ؛ 

دوك مت یعنی می‌خواهید بگوگید که چیز‌دیگری غیراز شلیل می‌آفند $ 

دو باری گفت آری ۱ دوك گفت هن . تصور میکنم که وقتیکه درخت را تکان دادیم از 


بالای در خن راك پر تفوی ا وزارت خواهد افتاد , 


١‏ ۔کلامه «بر تفوی» یمنی کیف ەن بزرك پا کوچکی که مردم بطور عموم و رجال 
مالی وسیاسی بالاخص , زیر پنل میگیر ند , امروژ ماننه چند کلمه فرانه‌وی دیگی , جزو 
زبان فادسی شده و نمیتوان آنرا تغییر داد . ما اگردراینجا بجای ( پر تفوی وزارت ) 

می نوشتیم (کیف وزادت) در نظر خوا ننده غیرعادی جلوه‌میکرد و ذهن او نمیتوانست که‌زود 
مطلب را استباط کند. خوانتدگان مخترم باید بدا نند که متر جم از بکار بردن کلمات خادجی 
پز‌هیز می‌نما ید ولی گاهی اذاوقات ناجارمیشودکه کلمات مد اول خارجی‌داذکی کند, 


(متر چم ( 


ار مت دی مس م سک 


۷۶ ۱ جلددوم ژوزف بالسامو 

دو باری گفت و ماهم آن دا نسف خواهیم کرد آ با چنین نیست؟ 

دوك گفت نه خانم عزیز, وشما باید موافقت بکنیه که این پرتفوی وزارت مخصوص 
من باشد زیراوفتیکه ددخت را تکان دادیم بقدری جیزهای حوب از آن خواهد افتاد که 
شما نخواهید دانست جه بکلید و بچه مسرف آ نها را برضا ثیف. 
دو پاری گفت سیار خوب , آیا حالا با یکدیگر برای انجام اینکار موافتت حاصل 
کردم : ۱ ۱ 

دوك گفت آیا شما بمن اطمینان می‌دهید. که من بجای شوازول صدراعظم فرانسه 
خواهم شد ٩‏ 

دو پاری گفت ت | گرشاه موافقت کندالیته بشما قول میدهم . 

دوك گفت شاء ۰ مطییع حرف شماست و هرچه شما بگوئیدهمان را ا 

دو باری گمتاینطور نیست ودلیل من این است که ده‌ها مرثبه بشاء گنته‌ام که«شوازول» 
دا ازکار بر کنار کند و شاه حرف مراشئید و (شوازول) دا نگاهداشت . 

دوك گنت اگر شماتوصیه کنین که مرا بجای «شوازول» بکمادد , شاه توصیه شمارا 
خواهد پذیرفت خاصه آنکه تصود نمی‌نمايم شاه مرا فراموش کرده باشد ذیرا من‌تو:او در " 
گذشته شريك میدان ددم و ندیم مجالس بزم‌بودیم. 

دو باری گنت عطمتئن باشید که من ازتوصیه فرو گذاری نخواهم کرد, اينك بگوئید که 
با برای برادرزاده خودتان دوك (ا گیون) جیزی نمیخواهید؟ 

"ریعلیز گفت نه برای اینکه خ.ود او آدمی زرتك است د میتواند هر چه بخوآهد 
تعاضا کنذ . ۱ 

دو پاری گفت پسیار خوب " حالا نوبت من‌است. 

ریشلیو با حيرت گفت متصودتان از نو بت‌شماچیست؟ دو بار ی گفت مقصودم آین اسنکه 
حال نوبت من میباشدکه ازشیا در خواست کنم . 

ریشلیو گت بغر ما یید؛ دو باری گنت وقئیکه ماقرین موفقیت شدیم در خواست من‌این 
استکه هر تعاضائی برای خود و دوستا نم کردم شما انجام بدهید؟ 

دوك گغت خانم عزبز ... شما احتیاج‌نداشنید و ندارید که چنین‌در خواستی بکنیدجون 
طبیعی استکه هرجه شما بگوئید وبخواهید من انجام خواهم داد . 

دو بار ی گنت با اين وصف» تکراد اا بدون فایده نبود وعلاده بر این يك 
در خواست دیگرهم دارم . 

دوك گفت در خواست و شما کدام است ؛ دو باری گفت] با شما (بادون دو تاود نی) 
را می‌شناسید و 

دوك گفت پلی و او دوست قدیمی من میباشد و از چهل سال بایتطرف با یکدیگی 


دو ست هستیم ۳ 


ژوزف بالامو جلددوم ۱ ښپ 

دو پاری گنت و آیا اطلاع داریدکه‌او دارای بك دخثر میباشد دیشلیو گفت بلی وغیر 
اذ این دختردارای پسری پیزهست. ار 

دو باری گفت احسئت , و معلوم می‌شود که خوب او دا می‌شناسیند؟ 

دوك گفت خوب: درخواست شماداجع باو جه بوده دو باری گفت‌حال نمیئوانم دداین 
خصوص جیزّی بشما بگویم ولی در موقم خود بشما خواهم گفت که جه در خواستی دادم و 
آیا ول میدهید که در خواست مرا اجابت نما مد" 

«ریعلیو» گفت‌البته. دو باری گفت دیگر در خواسنی ندادم اما میخواهم ازشما برسم 
کهآ یا قول وقرارما قطعی شد پانه 

«ررشلیو» گفت من سو گند یاد میکنم که بمدخود وفاداد بما نم ۰ دوباری‌گفت و 
درخت را تکان خواهید داد آ؛ با این طود ایعت ٩‏ 

دو باری گفت با که‌ال. قوای خودآن و درمیآورم دو باری گنت آیا همکن است 
بکوگید که این قوای شما کدام است؟ " 

دود گفت قوای من عبادت‌است از پرادرزاده‌امدوك دو دا گیون» , ودژزویت»ها.۱- 

دو باری گفت او ف او چ از (ژزدیت) ها هم میخواهید استفاده ‏ 
بکنید . 

دولك گفت بلی و برای این موضوع نقشه‌ای طرح کردهام. 

دوباری گفتآیا ممکن است بکوئید که این نغشەکدام است؟ دوك گفت خیلی معذرت 
میخواهم که اکنون نمیتوانم این نعشه را ابر از کنم. 

دو بازی گفت حق‌با شماست وهررازی که از دهان خارح گردید و دو نفر از آن‌سللع 
شد ند دیگر رأزنیست . 
دوك گفت خا نم شما براستی ناینه هوش و ذکاوت هتید. دوباری گفت درعین حال که‌شما 
شرو ع به تکاپ دادن درخت میکنید من هم بسوم خود درخت دا تکان خواهم داد. 


دوك گفت جه عوقم شرو ع رد ik‏ دادن درخت خواهید کرد 


۱- ژزویت؛ PE‏ پبروزن (سهرقیق ) فرقه‌ای بودند که درقرن شا نزدهم میلادی در . 
فرانسه بوجودآمدند. این‌فرقه که نام خود را از ژذو (تفریباً بروزن وضو) یعنی حضرت 
مسیح اقتبای‌کرد در آغاز فقط یك فرقه مذهبی بود ولی بتدریج روّساءوسر آنآ تیا وارد 
ماجراهای سیاسی شدند و ضمناً در فرقه مز بورساسلهٌ مراتبی شبیه به سلسله میاتب ادتش 
بیدا شد ورئیں فرقه را بنام (ژ نرال) ميخو اند ند این رفه در فرن هقدهم و هیجد هم عیلاد ی 
فعا لیت ای سیاسی مهمی کرد ودرفرن‌هفدهم سران این فرقه و بالاخص (ژنرال) کهف_مانده 
کل فرقه بود خیلی قدرت داشتند امروزهم فرةه (ژزویت) هست اما قدرت د نفوذ سایق 
راندارد و هنوز دیس فرقه رابنام ژنرال میخوانند و اگر اشتباه نکنم اکنون رال فرقه 
روت وك تفر لھ ستانی است. ۱ ۱ (مش جم / 


YA‏ جلد دوم ژوزف بالسامو 

این هنگام صداهای «زنده‌باد شاه» با صدای حر کت کالسکه از باغ بگوش رسید و 
دوباری که این صداهادا #نید ودا نست که شاه وارد شده گفت من ازهمین حالا شرو ع بهتکان 
دادن دز خت میک ۰ ۱ 

دوك که دانست باید پرود از جا پرخاست و گفت آفرین بر سرعت عمل‌شما . 

دو باری گفت اذ این پشت , د از پا کان کوچك خارج شوید و ددباغ منتظر خبر 
هن باشید » چون تصور میکنم که تا یکساعت دیگر پنواتم راجم بهتکان دادن در خت‌خبری 
بشما پدهم . 


فصل هفتاحم 
شاه مجبور میشود که موافقت کند ۰ 


اعلیحضرت لوئی پا نزدعم پادثاه فرانده‌ازکارهای جدی وامورسیاسی خوشش نمييامه 
و کمتراتفاق میافناد که مأ بل باه‌ورسیاسیو کارهای‌جدی باشد و وقتی که بامعا ذیردیگر نمیتوا نست 
متصدیان امور دا که باو مراجعه کرده بودند و کارهای جدی وسیاسی داشتند ازسر؛ باز کند 
اين جمله دا بز بان میآورد ؛ 

( مخطرب نباشید , تا من «ستم ماشین ا خود ادامه میدهد ولی بسداز 
من متوقف خوآهدشد) '. 

و مقصودشاه از را ماشی) هما نا امور وات و علت بود , ۱ 

دوباری چون شاه را خوب می‌شناخت و میدانست که او از کارهای جدی و امور 
سیاسی و مملکت داری نفرت دارد پقین داشت که آنروز شاه به «لوسین» ا آمد و نیز 
می‌دانشکه آنروز ۰ برای يك درخواست بزرك ؛ از شاه بهترین روزها است زیرا شاه که 
شب را در «تریانون» نزد عروس و باصدراعظم خود گدرا نیده حاضر است که برای جبر آن 
شب گذشته در خواست او دا بیدیرد . 

بمحض اینکه خبردادند که شاه وارد میشود دویاری از جاجست و مقابل میز آدایش 
خود جلوی ائينه نشست و يك فوطی براز سر ځا ڊرا جلو کشیدوشرو ع کرد په سر خاب په 
صورت ما لیدن ۰ : 

لوئي پا نزدهم‌از رخاب بدش میآمد وذنهای در پاریهم که می‌دانستنه شاه‌آذسر خاب 
متتهراست‌هر گز بمورت سر خاب نمی‌ما لیذند. . 

اه وفتیکه وارد اطاق دوباری شد و دید که اوصورت خود را سرخ م میکدد رن 

ثیست که شما صورت زییای خود را اینطور كنيف میکنید ٩‏ 

۱ دوباری بدون اینکه از جا بر‌خیزد و بی آ نکه سرخاب مالی دا متوقف کند گفت 


اعلیحضر تاروز بخیر ۰ 


 وماسلاب‌فزوژ جلددوم‎ ۱ he 
شاه به دو باری نزديك گزدیدوسینه او دا نزديك گردن که عریان پود بوسید و گنت‎ 


. گویا امردز منتظرمن نبودید ؛ 
دو بار ی گفت جطور اعلیحضر تا : شاه گفت! گر مُنتظرهن بودیه اینطور صورت‌خود 
زا کی نمیکردید ؛ دوبادی بالحنی موقر و جدی گفت اعلیحض تا, برای من مسلم بود که 
اعلیحضرت هماو نی بطود حدم امردز مرا سرافرازخواهید فررمود. 
۱ شاه گفت شما امروز جدی شده‌اید و چنان صحبت میکنید که گوئی #روسو» مشدهل 
توضیح در اطراف نظریه فلس‌ی خود میباشد . 
دو باری گەت اعلیخشر تا, علتش این است که من میخواهم موضوع جدی و مهمی دا 
پمرضاعلیحضرت بسا نم. ۱ 
شاه گفت بنتظر م خیال دادید که هرا سرزنش بکنیه ؛ 
دوباری گنت اعلیحضرتا من ہی مقدار تر اذ این عستم که پادشاه دا س‌زنش کنم واز 
این گذشته . اصلا برای چه سر‌زنش بکنم؟ ۱ 
شام گفت من فکر میکنم که جون دیروز اینجا نیامدم شما ملول e‏ 
دو پاری گفت اعلیحضرتا , حتی دشمنان من‌هم مجبورند تصدیق نمایند که من هر گز 
درصدد پر نیامدم‌که اعلیحضرت دا مخصوص و مذحصر بخود بکنم و مصادره نمایم . 
شاه گفت مماوم میشو د که اوقات شاتلخ شده است درصور تیکه هن دیروزهمه اش در 
فکرشما بودم و بهمین‌جهت مجلس دد نظرم خبلی‌طولانی جلوه کرد ۰ | 
اکتا عفرا کیا بادا منک تد وف ودود ردان را دوخ 
که بگذرا نید اختیار با خودتان میباشد و کسی <«ق‌جون و جرا ندارد . 
۱ شاه گفت من‌دبروز و دیشب دا باخانواده خود گذرانیدم دو باری گفت د بهیمن جهت 
هن حتی کسب اطلاع نکردم ذیرا چون میدانستم که اعلبحضرت اوقات خوددا بین اعسای 
خانواده سلطذتی میگذرا نند کب اطلاع‌آزطرف من دورازرسوم ونزا کت بود . 
شاه گفت حال که خودشما اینمزضوع دا تصدیق می‌نماگید دیگر برای چه از من گله 
دار ید زیرا خانوادة من هم توقعاتی آزمن دارنه و عدالت افتضا میکند که با نها هم برسم و 
دعوت آنان دا بپذیرم. 
دوباری گفت اعلیحنر تا من که راجع بان و عرفی نکردم , شاه گفت ت آخر 
هن می بینم که تمامکدرو ماو هتید . 
دو پاریزگفت اعلیحضر تا من اذاین‌جهت مکدرهمتم که میبی: م که دارای ارزش نمیباشم 
شاء گفت چطور؛ دمتصود شما چیست ؟ ی ا + مقه‌ودم این است که 
3 من‌دقنی "میئوانم به شاه و به معشوق خود برسم که خا: م «دشوازول» وخانم « ور امون» از او 
۱ سیر‌شده باشند و تاوقتی‌که آ نها خواهان شاهوءشوق من‌هستند دست من باو نمیررسد . 
َ شاه گفت کنتس , این جه حرفی است که می‌ز نید ؟ 
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دو باری گنت اعلیحثر تا » خداوند مرا این‌طود آفر بده که نمیتوانم حرقی را در دلم 
نگاه بدارم و ناجارم که هرجه دردل‌دارم بگویم و بهمین جهت ءرض‌میکنم که اگ ر خانم 
< گرامون» درمدخل‌اطاق خواب‌شاها نه كشيك‌می کد که بتوا ند با | علیحضرت و ارداطاق خواب 
شودمن درمخرج اطاق‌خواب كفيك خانم گر امون» یادیگران را خواهم کشید دا گر پچنگ 
من بیفتند | ثوقت وای برحال آنها . 

شاه گنت هر گزاین کار دانکنیدبرای اینکه خانواده (شوازول) باشما ا 

شد و انتقام خو آهند کشید ۱ 

دوباری گفت دفتی که من‌انتقام خود را از آن‌ها گرفتم بگذادید هر کار که اه 
نکنند , 

شاء گفت آن‌ها پوسیله لفز خوانی وید گو؛ ی ازشما انتقام خواهند کفید . 

دو باری گنت اعلیحضر تا حق با شماست . شاه که از این تصدیق غیر منتطره د 
دو باری متخضیرشده بودگفت جطورحق بامن است ؟ 

دو باری گت علیحضر تا شوازول و خانوادء‌اوخیلی نزد شاه مقرب و در نثیجه نیزومند 


نف وهر کار که بخو اهند با من‌می کنند ولذا من‌جاره ندارم = زاشکه بروم و دیگرقدم 
بدر با نگذادم . 


شاه ازاین حرف خندید و ددوپاری» 5-ه خنده شاه رادید گفت ا ٠‏ لابه 
شما پاور نمی کید که من بروم و دیگر‌مراجعت ننمايم . 
شاه خنده کنان گفت بغ , باود نمی کنم ۳ دو باری گەت اعلیحطضر تا ا ی م است که 
۱ ۸ علحش ت همایرنی تصود میفرما گید که من هم مئل‌سا برز نها هسم ۰ ۱ 
شاه گنت جطور 0 دو باری گفت | علیحصر با خانم (شاتورو) معشو قه قدیم شا خواهان 


.قدرت پود ومی‌خواست کهتاسر حدر بةا لذو ع‌هامورد پرسنش؛ردم قر اد بگیرد وخانم (پمیادود) 


معشوقه سا بق شماقدرت وثروت می خواست وهکذا درگ رآن خواهان قدرت‌وثروت بودند که ۰ 
پتوانند شخصیت خودرا برخ دیگران بکشند و بهمین‌جهت مجبور بودند که دردر پار یما نند 
در صودتی‌که من این آرزوها را ندارم و فقط و که محشوق خود را دوست داشته 
باشم اعم ازاینکه معشوق من يك شاه‌يايك‌تفنگدار باشد و وفتی که دن‌معشوق خود دا دوست . 
نداشته باشم دیگی علاقه بهیچ چیز ندادم . 

شاه گنت امیدوارم که هنوز مراقدری دوست داشته باشد . 

دو پاری گنت هنوزعرض من‌تمام نشده است . شاه گفت بگوئید .. ۱ 

دو باری گفت ا گرمن ازدر پار پروم نه فقط بدون هیچ حسرت وندامت (جزدوری از 
اعلیحضرت مهمایونی ) اذاین‌جا خواهم رفت‌بلکه مزیت بزد گی هم نصیب من خواهد شد . 

شاه گنت آن مزیت‌جیست ؛ ده باری گفت اعلیحضر تا مزیت مر بوداین است که دیگب 
مثل مسشوقه‌های سایق اعایحضرت , ازدربار رانده نمیوم . 


Ar‏ جلددوم " زوزق بالنامو 
شاه گفت من نمی‌فهمم که شما چه‌می‌خواهید بگوئید . 
دو باری گفت اءلیحضرتا , در گذشته هروقت که اعلیحضرت همایونی از مشوقه های 
خود سیرمی‌شد بد آٹھا دا میر ا ندید که م م آنان دا ازخویش دور کرده باشید وهم ملت‌رااز 
۰ جود راصی کنید و ملت‌هم وقئی میدید معشوقه اعلیحضرت از دربار رانده شده معلوم است 
که برس آن بیچاره جه می‌آورد دای من‌اکنون جوان هستم و ده سال (اقلا) جوأنی در 
پیش دارم وهر گاه بطیب خاطرازدر بار کناره گیری نمایمه اول صدهزاد (اکو) بىنوان‌صدقه 
بین‌فتر آء قسمت کنم وسپس مدت دوهفته‌دریکی ازصوامم توبهکارشوم درنظی‌مات اعلیحضرت 
شما . مثل یکی ازاولیاء یافرشتگان خواعم شد ودر کلیساها د صوامم و خانه‌ما عکس مرا 
در کنارعکس سرت مر دم نصب خواهند کرد ‌ 
شاه که تا آن موقم می‌خندید یاتبسم e‏ خاطر شد و گفت کنتس" .۰ هت 
شوخی می کنید باجدی میگو کید ؟ 
۱ دو باری گفت اعلیحض‌تا بمن‌نگاه بکنید وملاحظه بفرمائی که آیا. هر گز مر ااینماود 
جدی دیده بودید ؟ 
شاه گفت بالاخره حالا چه میتواهید بکنید ؟ دوباری گفت اعلیحضرتا قبل از اینکه 
فاگ وه د تحریکات زن‌های دیگرمن ازدر باررا نده شوم ودوچارسر نوشت معشوقه‌دای 
سا بق‌شما کردم ازدر پارخادج خوادم شد د بومدهم هیگویم که من پادر پار ترك را بطه کردم 
و بعدهم دریکی ازصوامم استغفادمیکنم و :زد هلت فرانده که تا امروز هرا هجو میکرد 
پا نداژه فرشتگان محبوبیت خواهم یافت . 
رك ازروی‌شاه پرید .. امانه ازروی تأثر.. ذیرا شاه‌هر گز آ نطودمتاثر نمیگردید 
که دنك ازردرش پپرد بلکه بر اثر خشم بیرنك شد و گفت خانم .. شما بتددیج فراموش 
کرده‌اید که پا که صحیت میکنید ؟ 
دوباری گنت فراموش نکرده‌ام و یدانم که با اعلیحضرت پادشاء خود صحبت‌می کنم 
شاه گفت | گر بجای‌اینکه بصومعه برویدمن شمارا به پاستیل پفرستم چه‌خواهید کرده 
دو پاری با تمجب دای پدون وحشت گنت آیا میخواهیه مرا به‌باستیل بفرستید ؟ 
شاه گفت بلی شمارا به پاستیل خواهم فرستاد .. 
دو باری دو دست خود دا بهم جفت کرد و مثل کسی که میخواهد التماس کند گفت ‏ 
اعلیحضرتا » پس‌هرچه زودتراین مرحمت را ددبادء من بغرمائید ؛ 
شاه گنت کدام مر‌حمت را؟ دو باری گفت هرا به باستیل بفر‌ستیه ذیرا ی کین درخ 
مر حمتی که ممکن است دربارة من برها گید همین است . : 
لوئی پانزدهم گنت آیا خیلی میل‌دارید که به باستیل بروید ؟ 
دو باری گنت اعلیحطرتا؛ همواره . آرزدی قلبی‌من که پیوسته ازخلق پنهان کر ده‌ام 
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این بوده است که بتوانم مثل (ولتر) محبوبیت فا کت و برای حصول این منظوررفئن‌من 
به پاستیل ضروری است زیرا بمحض اینکه مقیم بامتبل شدم محبوب ترین زن در نظرملت 
فرانسه خواهم‌شد ونیزازاقامت .خود در پاستیل برای نوشتن خاطرات خو استفاده خواهم 
مود وخاطره‌های دوده سکو ئت خود دردر بار و هکذا وضع سلطنت اعلیحذرت همایونی و 
حکومت وزداء و زندگی دختران اعلیحضرت و چیزهای دیگر را خواهم نوشت و منتشر 
خواهم کرد : 
بعد ازاین حرف ا قلم ودوات دا مقابل شاه گذاشت و گفتاعلیحضر تا ۰ ایسن 
قلم ودوات » حکم حبس مرا صادر بفرعالید و مرا په پاشتتل يقر تيد ٩‏ 
شاء قدری سکوت کرد وبعد آزروی صندلی داحتی بر خاست و گفت خانم خداحافظ. 
هنوز شاء يك قدم بر نداشته بود که دوباری فر یاد زدشون. ...شون . 
«شون» خواهراو بتصوراینکه واقعه تاهنجاروخطر نا کی اتفاق اند سرامیمه دوب 
و گفت جه‌خبراست و وقتی شاه را دید سلام داد.دو باری یاهمان لحن گفت زود کالسکه مرا 
حاضر کنید و فوراً جامه‌دانها را ببندیه زیرا تاپنج دقیقه دیگراز اینجا خواهیم رقت . 
(شون) گفت چطورپنج‌دقیته دیگراذ اینجا خواهیم رفت ؟ 
دوراری گفت حکم اعلییحضرت او ایستکه ما باید فوریاز اینجابرویم ۳ 
نه همه را به باستیل خواهند فرستاد , زودباش ۰ عجله کن , زودتر جاءهدانیا داببندید . 
شاء که میخواست اذاطاق خارج شودبنیدن جمله (و گر نه همه را به باستیل خواهنه 


" فرستاد ) مراجمت کرد و دست دوباری دا گرفت و گفت‌کنتی , از ابراز خدم خود 


معذرت میخواهم . ۱ 
دو پاری گفت .اعلیحضر تا ۰ چعدر خوب شد که اعلیحضُرت بفکردار نیافتادید و 
نگرفتید که مرا بداد بیاه یز بك ؟ 
شاه گفت این جه حرفی است ؛ دو باری گفت مگردزدها دا بداد نمیآویزنه و مگر 
من جای خانم ( گرامون) ۳ ندزدیدهآم 0 وجون جای او را دزدیده‌ام هستو جب‌دادهستم. 
شاء دست خود را پطرف اودراز کرد ا به تثك میآووید زیرا هیچ 
فکر نمیکنید که چه میکوئید ؛ اينك بیائید آشتی‌کنيم و هدو یکدیکردا ببخشيم زرا هر 


دو عقصی بود د ۰ 
دو پاری گەت اعلیحضر تا آیا واا 2 دارید که آشتی کنیم ؟ شاه گفت البته 9 
خطاب به خواهرش گفت ازاطاق بیردن برو . 


(غون) از اطاق بیرون رفت و ا ا تما 11 مايل هتید که من 
اینجا بما نم 3 ټغ ٤‏ 


شاه گفت من شارا بیش ازهمد . کس وهمه یز دوست. میدارم ۰ 
دو پاری‌گفت اعلیحضرتا خواهش میکنم‌که داجع با نچه میگوگیدفکر کنید . . . 
شاه گفت‌من بدون فکرچیزی نمیگویم . دو باری گفت اعلیضرتا من هم اکنون 


دب جلد دوم ژوژف بالسامو . 
میخواستم از یزیا در وم بدون آاینکه جیر که از اعلیحرت بخواهم و بی آنکه اعلیحرت 
مک <یز ی‌بمن بدهید ولی حال که میفی‌ماین من دراینجا بما نم در آنه‌ورت با بل 
هرچه من میخواهم پنن مر‌حمت‌کنید ؟ 
شاه گفت بگوئید بببنم اذمن چه میخواهید ؛ 
۱ دو بباری گت در خواست من از ا علیحضرت اشنتکه 3 واژول » را از کار در 
کناد نما ید ؟ 
ابروهای شاه بهم نزديك شد و علالم ملالت درقيافهةٌ ۳ پا نزدهم ماد e‏ و 
گفت‌کنتس ... قبول این درخواست شما ممکن نیست . 
دوباری گنت اعلیحضر تا ۰ پس منوم میروم زیرا شرط اقیما ندن من این بود که در 
خواست مرا بپذیر ید . 
شاه گفت جرا اینةدد لجوج هستید ؟ .. دو باری گفت ری یا فرمان انتقال مرا 
پیاستیل صادر بفر‌مائید ا فرمان کا «شوازول» رأ . 
۱ کا کنخ خی لامر دالوا ماع من ابیت ن امن وه زان ق اف ال یاف 
راه‌حل‌دیگر پیدا کرد . 
1 دو ادى کت اعلیحشر تا ... دراینصودت خدا حافظا ومن رفتم 
مه‌شوقه شاهحر کی کرد که برودوشاه گفت تما يك ژن‌هستید باروج ز نانگی E‏ توأم 
پا لجاجت است درخواستی آزمن میکنید که با سیاست وفق نمیدهد ذیرا برای عزل«شوازل» 
بها نه لازم است دمن بهانه‌ای برای عزل او ندارم . 
دو باری گنت جه بهانه‌ای بهثر اذاینکه وی پالمان را علیه اعلبحضرت تحر بك‌یکنه 
وان فتنه وقماد را فراهم مینماید ؟ 
شاه گنت این مرد خدمات E‏ بمن کرده و بملاوه مردی صدیق ونيك فطرت‌است 
واینگونه اشخاص دداین دوده کمیاب هستند . 
دو باری گنت خدمات او عبارت از این است که موجودی خزانه شاه دا بين يك 
ت ازطرفداران خود تفسیم می نما ید که همواره علیه اا "طر فداد او باشند وکس توأ ند 
1 از کار بر کنار کند . 
شاه که دئبال دفما لوقت میگفت گفت کنتی ايتك بیائید وبا نداژه دوساعت به‌ن‌موات 
بدهید که داجم باون موضوع فکر کنم ؟ ۱ 
دو باری گفت اعلیحضرتا . من پاندازه ده دقیقه باعلیحذرت همایونی وقت میدهم و 
دراین مدت,دراظاق مجاور؛ منتظر تصمیم شاها نه هستم وقلم ودو ات و کاغذهم دوی میزهست 
ودرصورتی که بعد ازده دفیقه , اعلیحضرت عمایو نی از لای در , کاغذی دا که موّید قبول 


١‏ ۔ بادشاء فرانسمه زبان عربی تمیدانست که این جمله را برزبان بیاورد ولی آنچه 
ہز بان فرانسه ادا کرد عین‌همین جمله است کهما در محاورات و مکاتبات بکارمیبر یم ۰ 


(مترجم) 


ژوزف بالساهو جلد ذوم A0‏ 
در خواست من است باطاق‌مجاود نیندا ختید دیگرمرا نخو اهید دید وبرای هبیذه آژحضور 
شاهانه مر خص خواهم شد 

شاه برای اینکه خود ی از تك‌و تا نیندا خته باشد دست دوپاری را بوسید و دو باری 
باطاق مجاور رفت وپنج دفیقه دیگر, شاه ,کاغذی را که تاکرده بود باطاق دیگرانداخت 
ودو پاری باعجله کاغذر! پرداشت دهمینکه خواند جهرء‌اش از فرط شادی شکفت و هما نجا 
با عجله چند کلمه‌روی کاغذ دییگری نوشت وازپنجره‌ببا غ انداخت و«ریشلیو» که ذیردرخت. 
ھا قدم میزد با سرعت کاغن را ازذمین برداشت وخط دوباری را هچ ودید این لات 
روی‌آن نوشنه شدهاست. 

(درخت را تعان دادم ویر تفوی ازپالای ددخت افتاد) . 

(ریشلیو) کاغذ را در جیب بفل پنهان کرد و با تندی از باغ خارج شد؛ ر 
کالسکه خود گردید و په راننده گنت فورکمرا په دودتاف نرات 3 


E O و۳۳۳۳‎ 


فصل ‌هغتاند یکم 


شاه با ص در عظم خود کار دیکند 


روزد بکر در کاخ «ورسای»وفتیکه در پار بها بیدیگر هیر سید ند با اشاره‌های چشم‌ودست 
دغیر» بهم می‌فهما ندند که واقمه بز ر گی اتفاق افتاده ويا اتفاق خواهد افتاد : 

درکاخه تر با ونر شا اور ا بود ذیرا همه میدا نستند که آن روزشاه 
۱ در کاخ 3 با نون بزر2) است . 


ساعت ده میج( نید لیو) باتفاق عده‌ای ازدر باریان و از آن‌جمله (ژان دوباری) در 
سرسرا کیکه متصل باطاق دفتر شاه ھ ی‌شد صودت هکرد ۰ 


ویکونت (ژان دو زاری) :| مسرت حرف »یزد وازخندهها وقیافه بهاش اومعاومبود 
که خبلی خرسند است . 

ساعت یازده شاه وآرد سرسری شد و با قدم های سریم په طرف اطاق دفثر خود 
نیز رفت . 

پنج‌دقیقه بعد کا لسکه(شو از )متا بل کاخ( تر با ان و وی فدم برزهین 
گذاشت ت ودرحالیکه (بر تفوی) خویش را دیربغل کی فته بود واردکاخ کیدید . 

در باربها ازدیدن اوحیرت کردند حون همه شنیده بودند که شام «شوازول» دامعز ول 
. کرده ویأته‌میم بمزل او گرفته و تصور نمینمودند که بم‌داذشایمه بود» (شوازول) کەمعزول 
ويا درشرف عزل است بحضودشاه شر‌فیاب شود . 

۱ همینکه ( شوازول ) وارد کاخ گرده در پاری‌ها ایتطور نشان دادند. که بایکه‌یگی 
مشغول صحبت عستند که میادا چشمشان « بشوازول » بیفتد و ناجار شوه که به از سلام 
بدهند . 

دلادو «خوازول» منوجه این نکته شدولی پروی خود نیاورد و وفتیکه از سرسری 
گذشت به حاجب گفت به اعلیحطرت همایونی عرض کنید که شوازول استدعای ثرفیابی 


داره ۳ 


ژوزف بالسامو جلددوم پییه . 
۱ حاجب رفت و بر کشت وتعظیم غرائی مقا بل صدراعظم کرد و یك نفرآذ ید پیشخدمتهای 
دو کانه که در طرفین در بودند یك لنکه در را گشود - ٩‏ - و د شوازول » وارد اطاق 
دفتر گردید ۱ 
شاء وقنی که «شوازول» رادید گنت دوك رور شما بخیر : پحمد ال حال ها خوب‌است؛ 
حال شما جطورمیباشد $ 
دوك سرفرود آوردو گفت اعایهدرتا حال خده‌تگزار وفادار شیا , شوازول. خوب 
است ولی حال دزیر خوب نیست وا کنون شرفیاب شده که استعفای خود را <. ور ملوکانه 
تقدیم نماید ؟ ۱ ۱ ۱ 
شاه پاحیرت تصنهی گفت دوک برایجه میخواهید استمغاء بدهید؛شما که خوشبختا نه 
مزاج سالمی دار ید جرا از کار کناره گیری میکنید 1 ۱ 
«شوازول» کشت اعايحضر تا 6 روز گذشته اعلیحضرت «مایونی دستخطی را رد خانم 
لاکئتس دو باری هر حمت فرمودید که درطی آن ۰ فرمان عزل من مر قوم شده بود و این 
موضوع را امر وزهمه دریادیی ودوردایء ميدأ تلد دمن هم مل دیگران ازآن اطلاع‌بافتم 
.ی چون خود دستخط بمن ابلاغ نشده بودو نظر باینکه ابلاغ رسمی دیگری پرای من 
نفرستاد ند لذا شرفیاب شدم که استعذای ود را ۵ پیشگاه ملو کانه تقدیم کنم زیرا چون‌من 
برحصب امر شاها نه منصوب شدم ناجاد میپایستک-ه استعفای خود را به پیشکاه ملو کانه 
تتدیم نهیم ۱ : ۴ 
شاه تبسمی کرد و گفت دوك ¢ شما که مردی تجر به آمو خنه وبا اطلاع هستید چگوله 
این شایعه ۳ باور تمو دید که من شما رامعزول کرده‌ام . 
«شو ازول» پاحیرت گفت اعلیحضر تا این موضو عفقطيك شایعه نبود بلکه اعلیحدرت 
هماو نی دستخطی صادد فرموده بودید که در آن اشاره به عزل من شده بود و این دستخط 
اکنون نزد خانم لاکنتس دوپادی است . ۱ ۱ ۱ 
شاه خندید و گنت دوك عزیز.۰..مگر برای شما اتغاق نیفثاده که گاهی از اوقات در 
کانون خانواد گی خود احتیاح يه برقرادی صلح‌داشته باشید 1 و آیا اتباق نیفتاده که برای 
. برقراری آن صلح چیزی روی‌کاغذ پیاورید ؟ ... کواینکه خانم شما ازذبهترین زنان‌زیبا 
است دشباهتی باین «دو بادی» بو الهوس ندارد . 


۱- در کاخهای‌سلطنتی ؛ همواده دو نفر بیشخدمت دردوطرف درب اطاق می‌ایسناد اد 
دلی فقط برای شاء یا ملکه,دو لنگه دررا میگشودند وبرای سایرین فقط يك‌لنکه در گشوده 
میشد . لوئی شانزدهم وقتیکه بسلطنت رسید چون برای علماء قاگل باحترام پود فرمانی 
صادر کرد که برای رئیس آ کادمی‌قرانسه نیز هنگا ورود یکاخ سلطنتی دولنگه دررا پگشایند و" 
اینرسم تا بایان سلطنت لوئی شانزدهم مئداول بود . ۱ 
۱ دمتر جم» 


FM‏ ۱ جلددوم ` ژوزف بالسامو 


ان از اینکه شاه ۰ خانم او را با معثوقه خود مقا اس کرده زیاد رسف شف 


. بهمی تمجید شاها نه از خانم او . ةوا ست که عدم رضایت ناشی از معا سه را از بير ببرد 
و بعد 


اعلیحضر تا " ما خوشوقتیم که بادشاه ها با تدبیر تروباعزم‌تر از آن هستند که مسا ئل 
مملکئی را ۳ مسائلیکه میفر عا بند مس بوط امود خانواد گی است توآم نمایند . 
شاه از ین جمله که درواقع ۱ تو بیخ بود بدش ۳۹۳ زار | هیدا ست که ۳ج 


۱ ازروی حسن نیت این حرف دا میزند ولذا گفت دوك عزیز .. بگذاریدکه من علت‌نوشتن 
این کاغذ را برای شما ذکر کنم .۰ و بدواً باید بگویم E‏ و لوسین » خیلی 7 
می‌تر سنن 3 


3 شوازود » گفت . اعلیحضر تا ۽ من درتبال اعلی<ضرت هما يوا ی کو چٹ تر و نأجین تر 
ازآن هستم که کمی آزمن برس و يھر اين بود که می‌فرمودید درآ نحا 4 اموت بس کینه 
دار ند. 

شاه گەت شاید اینطور باشد و در هر حال این کنس دوباری دیوانه مرا دجار 
دضع مشکلو, کرد و من گفت > که ۳ او را اھ پاستیل بغر ستم وی اینکه غار خدمات شما 
را بخوا 

شوازول گنت I‏ اعلیحضرت کداميك ازاین دد را انتخاب فرمودرد؟شا گات حفیقت 
این است که من بی هيل نبودم که #دری تفر ی ح کنم ولا کاغدی بدو بادی نوشتم‌و گفتم که عذر 
خدمات شما رامیخواهم ووامح است عذر خدمات کسی را خواستن + یعئی از خدءاتاو تشکر 
کردن: به‌منز لهعزل وانه‌مال ذیست واما اینکه گنتم میخو استم تفر یح کنم بیش‌از ا تاد خود 
تفریح کردم ذیر! ازدیروذلاینقطم درجاده‌های پاریس و ودمای و (تریانون) سوارانی که 
حامل نامه‌ها وییام‌های فوری هستند حر‌کت میکنند و مشاهده قیافه‌ها مخصوصاً امروز در 
دورسای» واینجا , واقیاً تماشائی ود و ته‌ام این تغییرات فط براثر آن دو کلمه‌ایکه من به 
دو باری‌نوشتم بو جود آمد. 

«شوازول» گفت اعلیحضتا , اینك بفرمائید که نئیجه دستخط ملوکانه ازلحاظ این 
خدمتگز زادچیست 3 

اک تا آن موقم با خنده وشو خی ددنت ۳ تیاقه جدی گفت E"‏ سل ال 0 

اجه ابن است که‌شما فتقتا سیف و میدا نید که من بر حسب‌طظاهر گاهی تسلیم میشوم 

۰ و لی‌ددعمل‌هر گز تسلیم نخواهم شد و هیوقت مسا لح دوات وعلت را فدای بوالهوسی نها 
نخواهم کرد 3 بگذار ید زنها هر جه میواهند بگویند و بکنند و عمده این آاست 1 ما 

دو نف دوستا نه زندگي کنیم و مطمتن باشید که -ا وقتیکه من زنده همتم : دوستانه و 

صمیما زه زندگی خواعيم کرد ضمناً لازم است يك نکته راهم بشما بگویم a‏ نزدخودنگاه 

دارید و از اپراز آن بدیگران خوددادی کنید و اینکه » هر وقت نوشته پا اس‌صریحی 


ژوز ق بالسامو جاددوم FA‏ 
دال بر عزل خود اذ طرف من دریافت کردید تا وقتیکه مرا ندیده‌اید و از دهان خود 
من جیزی نشنیده‌اید بآن نوشته وفرمان تر تیب‌اثر ندهید و کماکان بکار خود مثغول‌پا شید. 

بس از اینحرف شاه دست خود دا بطرف صدداعظم خووش دراز کرد و «شوازول» 
خم شد و دست شاه دا پوسید و شاه گفت اينكث خوب است که قدری کار بکنیم ؟ 

بطوریکه گفتیم شاه از کارهای سیاسی و جدی نفرت داشت ولی در آن روز برای 
دلجوثی از «شوازول» و اینکه باو پفهماند که وجود وی , برای او لازم است حاضر شد 
که قدری با او کار بکند . ۱ 

شوازول «بر تنوی» خود دا گشود و قبل از اینکهکاغذها دا بیروت بیاورد شاه‌گفت 
را جم به سأ زود آ تش بازی در بادیس جه‌اطلاعی دار ید ؟شنیذه آمعده‌ای معئول ومجروح 
شدها| ند . 2 

«شوازول». گفت اعلیحضرتا » سانحه آتش بازی فاجعه پزدگی بوده است . شاه گفت 
مسئول این‌سانحه کیست؟شوازول کفنتاعلیحضر تا مسئولاین سانحه در درجه اول مهندسن 
و متخصصین آتثبازی هستنداما ازلحاظ اداری مسئول سانحه آتشیازی . شهردادی‌پادیس 
میباشد که احتیاطهای لازم دا پیش بینی نکرده بود ؟ 

شاه 5 نات و لابد صدای مردم خیلی بلند شد ؟ «قرازولء گفت بل ی اعلیحضر تا شاه 
گفت بهثراین بود که برای ساگت کردن نردم شهرداد دا عوض میکردند . ۱ 

«شوازول» گفت اعلیحضر تا . پارلمان بدو میخواست که باین‌موضوع دسید گی کند 
و مسئول يا مسئولین فاجعه راتعیین نماید ولی آقای مدعي العموم در بارلمان نطق‌مفصلی 
ایرآ کرد و گنت هیچ کس مسئول این فاجعه نیست پلکه این واقعه غیر منتظره و تقریبا . 
اسمانی بوده و پارل‌ان هم این نطق دا تصو یب کرد ق از تعیب اشخاس صرف نظر نمود 
بطودیکه اکنون اینموضوع مسکوت مانده است . 

شاه کشت حال که مسکوت مانده ماهم دیگر کاری پان ندادیم اينك بکوئید که‌وضم 
خاردجی ما از چه قراد است و بقراری که من می‌شاوم عنتریب جنگی شروع خواهه‌شد و 
من باید وارد در جنك شوم 5 

«شوازول» گەت اعلیحضر تا > اگر شما وارد در جنگ شوید ؛ در جنگی مفیدولازم 
شر کت فرموده‌اید ؟ 

شاه گفت ولی جنکیدن با انکلیسیها مشکل است «شراذول» گنت »گر اعلیحضرت‌از 
انگلیی هاهی ترسید ؟ شاه کف انگلیهی‌ها در دریا نیرروهند هستئد . 

«شوازول» گنت علیحضر تا اذاین‌حیث کاملاخاطر اها نه آسوده باشد "زیر ااءلیحشرت 
هم در دریا قری هتید و اکر پس عموی من .درگ دو «پراسلن» که دزیر نیروی ددیائی 
اءلیحضرت هم ایو نی است اینجا حطود میداشت پعرض «یرما نید که اءلیحضرت اکنون 
داراي ثمت و چهاد کشتی جنکی درجه اول هتید و تا آخر سال جاری دوازده کشتی 


۹۰ جلددوم ژوزف با لسامو 
جنگی درجه اول نیز از کار خانه‌های کشتی سازی خادج خواهد شد و هکذاً دارای‌پنجاه 
کشتی جنگی در جه دوم میباشید که متا یروگ دریائی ۳ بل ملاحتاه ایست ۰ 

شاه گفت دوك عز بز » بااینکه من یروک دریائی قا بل ملاحظه ای دادم جنگیدن با 
انگلیسی‌ها جه ازوم دارد 1 مگراطلاع ندار بد که حکومت «دو بواء بااین a5‏ نت مال 

۱ اندیشی حکومت شمارا نداشت ممهثا از جنك با | نگلیسی‌ها بررهیزمیکرد ۰ ۱ 

«شوازول» گفت اعلیحضرتا «دوبوا» برای اینکه فرانسه دا علیهانگاستان وارد دد 
جزاك نکند هر ماه ۲ ششصدهز ار ليره ازانگلستان پول میگرفت ۰ 

شاه با حيرت گفت هر‌ماه ششصدهز ار ایره میگرفت «شقوازول» گنت بلی اعلیحشرتا د 
من برای اثبات‌عرض خود دومدرك غیرقا بل تر دید دادم ۰ یکی‌صرافی که بحواله کردانگلستان 
آین مبلغ را بأو می‌پرداخت د که‌الیته صر‌اف مز بود بی گناه است زیرا وی از هر ميادو 
بحواله کرد هر کس که براتی صادر شودهمین که معتبر باشد می‌بردازد»ودیگری دفتر حماب 
وزارت داداگی انگلستان است کهدر آن دفتراین مبلغ را بنام ونشان «دوپوا» و اینکه از 
پا بت جه با ومیداده| ند ثبت کرده| ند. 

شاه گفت عجب ۰۰ عدب .5 ولی اگرما بخو آهیم باا نگلیسی‌ها بجنگیم با ید بها نه ای 
برای جنك پیدا کنیم 0 

«شوازول» گفت اعلیحضر تا , اکنون دولت انگلستان تصمیم دادد که تمام هندوستان‌را 
تصرف کندومن بافسران اعلیحضرت در هندوستان دستور داده ام که درقبال 7-وسمه طلبی 
انگلستان پا یداد ی‌کننه وهمین که‌در آ جا زدو خوردی شرو عشد صدای انگلستان بلندمی‌شود 
وما هم ازاجا بت تماضای او خودداری ميکنيم واین بها نه خوبی برای حذك است ؟ 
۱ شاه کشت هندوستان خیلی دور است و بفرض اینکه در آ نچا سانحه‌ای روی بدهد کسی 
از آن مطلم نخه اهد شى و با ید علتی را در نظر گرفت که هر بوط بارو با بأشد 1 

«شوازول» گفت اعلیحضرتا, ممکن‌است علئی‌دا کهمر بوط بارو پاباشد در نظر گرفت. 


۱ - کاردینال ویلهلم (دو بوا) درزمان کودکی لوگی پا نزدهم صدداعظم فرانسه بود 
آن هنگام درق اسه , رژیم نیا بت سلطنت‌حکومت میکرد وجون لوئی پانزدهم بو اسطصفی 
سن نمی‌توانست سلاطنت کند عموزاده‌اش دولدو(اورلتان) نایب| لسلطنه فرانسه شد وددو بوا» 
هم صدراعظم او گردید «دو پوا» بااین که‌کاردینال بود مردیشهوت پرست بشمار آمد و در 
تاریخ فرانسه بعتوان یك مردشهوت پرست ودون همت معروف گردیده و چون برای عیاشی 
وشهوت دانیهای خود خیلی احتیاج به پول داشت بطو ری که شهرت دارد «الکساندر دوما 
هم درهمین فصل بدان اشاده میکند » از دول خارجی در قیال خیانتی که بفرانسه و کمکی 
که به بیشرفت سیاست آ نها می مود بول‌میگرفت‌آین مزد درسال ۱۷۲۳ میلادی و جهل و 
هفت سال قبل ازآغاذاین س‌گذشت فوت‌کرد . 

(متر جم) 


ژوزف بالسامو جلد دوم ۰ ۹۱ 

شاه گفت آن ءلت‌کدام است ؛ شوازول گفت اختلاف دولت اسپا نیا ودولت انگاستان 
بر‌س‌جز ای (فا لکلاند) .. 

شاه دومر تیه کامه «فا لکلاند» رازیرلب تکراد کرد و کت من‌داجع باین کلمه جیز که 
بخاطر تمیآورم . ۱ 

«شوازول» گفت اعلیحضر تا جزایر «فا لکلاند» که‌نام‌دیگرآن جزایر دما لوئن» میباشد 
دراقیاتوس اطلس اما درجنوب امریکای جنوبی واقم شده ۱ - ودولت اسپاتیا که مدعی‌است ‏ 
1 این جزآیر متعلق باوست انگلیسیهارا ازآن‌جزایر بیرون کرده و أ نگلیسیها بشنت از 
ایممل خشمگین شده‌اند و میگوینه که اگر دولت اسپانبا جزایر مژبور را بآ نها تحویل 
ندهف با قوه قهربه آن چزایر را واه گرفت و چون دولت اسپانیا هم عزم ندارد که 
جز ایرمز بوردا با تگلستان واگذارکندلذا! بین‌طر فين جنك شروع خواهد شد . 

شاه گفت بثرض اینکه بین طرفین جنک شروع شود و دول اسپافیا و انگلستان بر 
سر این جزایر با هم بجنگند ما برای جه با انگاستان وارد دز چنگه شوم . 

«شوازول» گفت اعلیحی تا ۲ برای اینکه با دوات اسیا نیا و دولت ناپل در ایا ۳ 
پیمان معرف به «بیمان خانوادگی» را در ٩‏ سال قبل منععد کردیم و چون خسانواده. 
سلطثتی اسیانیا و تال از لحاظ فامیلی با خانواده سلطفتی فرأنسه مر بوط هتید سه دولت 
فر | نسهواسیا نیاو تا پل بموجب‌پیماناتحاد موسوم بپیمان‌خا نواد گی‌مت‌فده‌درسال ۱۷۶۱میلادی 
هکلف عستذد کهدرمتاً بل تیرو یدد یائی| نگلستان‌مقا ومت کنندودر آن بیمان‌فید شده که هر وقت 
بین یکی از أین‌سه‌دو لت‌ودو لت انگلستان جنك در گرفت‌دودولت دیگر باید بدولت ثالت كمك 
نمایند و لذا ما چاره ندادیم جر اینکه برای کمات بعاسپانیا بدولت انگاستان اعلان 
جاك پدهیم . 

شاه سر را این انداخت و بفکرفرو رقتو فوازول گفت اعلیحطر تا دغدغه نداشته 
باشید زیرا اعلیحضرت دارای قغون ونیروی دریائی نیرومند هستید وپول هم‌امروز :در 
کافی همت و در آینده نیز خواهیم توانست بدون اینکه صدای مردم در بیاید پول تهیه کنيم 
و این جنك که من مین دادم با پیروژی اعایحضرت بیایان خواهد رسید برافتخادات عص 
سلطنت شاها نہ خواهد افزود و هم سیب توسمه خاك فراسه خواهد شد و اراضی جدیبد 
بکشود اعلیحضرت هنم خواهد گردید . 

شاه گفت سیادخوب حال که ما بايد در خارج بجنگیم بما کید که اقلادردا خل خودمان 
صلح داشته باشیم ۰ ۱ 


۱ - جزایر فا لکلاند» در نزدیکی مواحل امر یکای جنو بی اکنون با نگلستان تعلق 
دار د واز پا یگاههای تیروی دریائی آن دو لت است 9 جمعیت آن‌ازسه جهارهز ار ثفر متجاوز 
اٹ و سکند محلی دو سیله ماهیگیر یز ند گی می گنی 2 


(هترجم) 


۹۲ جلددوم , ژوزف بالسامو ‏ 

«شوازول» چنین نمان داد که گفته لوئی با نر دهم. را طود دیگر فهمیده و لذا گفت 
اعلیحطرتا , درداخل کشور خوشبخنانه امئیت و آرامش برةراراست . 

شاه گفت اسا ته اینطور نوست ودر داخل مملکت صلح برقر ار نمییاشد و علنش‌این 
است کسانیکه مرا دوست میدار ئد یا میگویند مرا دوست میدارند , با هم اختلاف سلیقه و 
روش دار ند » من هيدا نم که‌شما هرا دوست میدارید وازروی صداقت و صمیمیت بون خدمت 
میکنید دیگران هم میگویند که مرا دوست میدارند اما با شما اختلاف. دار ند و اینك بیائید 
که این اختلاف روش وسایته را ازیین بیرید تامن بتوانم بآسو د گی زند گی کتم : 

(شوازول) گفت اعلیحضرتا , اگرمن بدانم که ذندگی راحت شاها ته مر بوط به من 
است ازهیج فدا کادی برای تأمین این منظورفرو گزاری نخواهم کرد ۰ ۱ 

شاه گفت اينك که جنین است بس‌امی‌وز بیائید و شام را باهم صرف کذیم 0 

«شوازول» گفت اعلیحضر تا آبا در کاخ «ورسای» باأید شرفیاب شوم ؟ 

شاه گفت نه . یکاخ «لوسین > بیائید . شوازول گفت اعلیحضر تا , خیلی متاسف‌هستم 
که نمی‌توانم باین افتخار نائل شوم زیرا ازدیروز که خبرعزل من منتشر شده خانواده من 
خیلی‌نگران هستند و من باأید ھەر جهزود تس la‏ بينم و کذب این شایمه را باطلاع آ نها 
پر سا نم زیرا دور ازانصاف است که بیش اذاین آنها را دراضطر اب بگذارم . 

شاه گفت آیا بخاطردارید که ماسه تفر . درزمان مرحوم (مادکیز) ۱۰ ۹ 
سعادت زند گی میکردیم : 

دشوازول» بعلامت تا ثرسرراپائینا نداخت و آءعمیتی کشیدو گفت اعلیحضر تا مر <وم 
مار کی دو پمبادوده‌وش و نظر به‌ه‌ای‌سیاسی جالب تو.جهی داشت ومکرداتفاق‌افتاد که من و 
او با «+عاضدت بکدیگر توا نستیم کارهای «همی را از خیش بردادیم 1 

شاه گفت بطو ریکه خود شما تصدیق میکنید اودرسیاست مدا خله‌میکرذ وهمه,مداخلات 
اورا درسیاست جا ئز می‌شمر د اد . 

(شوازول) گفت اعلیحضر تا , همینطور است . شاه گفت حال که این یخی ددسیاست 
مداخله میکند مداخلات اورا جائز نمیشمارند وجیزی راکه نزددیگری تمجید می نمودند 

دراین یك‌تقبیح میکننددرصودتی که این یکی بر خلاف دیگری مثل يك‌بره بی آزاراست وتا 


۱ - مقصود شاه (ماد کیزده پمبادود) مع#وقه سابق اوست که هفت نال قبل از آغاز 
این سر گذشت زندگی را بدرود گنت (بمپادور) که نمید نم بچه عات نام خودرا روی گوجه 
فر نگی گذاشت و دربسی اذهمالك گوجه‌فر نگی دا بنام (یمپادود) میخوانند ذنی با هوش 
اما درسیاست کج سلیته بود و بهمین جهت فعا لیت های سیاسی او برای فرانسه گران تمام 
شد و بطوری که تاریخ فرانسه گواهی میدهد باه لخرجی های خود چمل‌میلیون فر انك‌طلای 


آنوق ت که وھ حاب امر ور ازه‌یلیاردها ژیادتر است دشرأ اسه ضررزد . 


(هتر جم) 


ژوزف بالسامو جلد دوم 4۳ 
آمروزفرمان توقیف يك‌نفر وحتی کسانی دا که عليه او اشع ارهزل سروده‌اند ازهن نگرفته , 
اينك پياگیدودر (لوسین) با اوصلح کنيد : 

شوازول گفت اعلیحضتا من أزصميم ةلب عرص میکذم که خانملا کنتس دوباری داذنی 
شایسته و در خورعشق شاهانهمیدا نم‌اما.. 

شاه گفت همین (اما) ۳ تاره ما مثل گذشته بآسودگی ET‏ 

شوازول کفت اما عمیده‌عن این‌است هما نطور که امروز و جود شاهانه پرای ملت کمال 
لزوم رأ دارد EE‏ ثیژ برای و جود ثامانه ازيك زن زیبالاذمتر است . 

شاه گفت بسیارخوب؛ دیگرازاین مقوله محبت نمیکنرم و کما کال باهم دوست‌خواهیم 
بود ولی بخواهر خودتان خانم « گر امون» توصیه کنید که علیه‌ کنتس دوبادی توطثه فکند 
جون فکر میکنم که توطئه زنها پالاخره‌روابط مارا برهم خواهد زد . 

شو ازول گفتاعلیحضر تا خانم( گرامون) خیلی‌میل‌دارد 5همورد توجهاعلمحدرت واقم 
شود و فعا لیت او برای همین منظور است . 

شاه گفت ولی این خانم جون کنتس دو باری دا اذبت میکند برعکس مورد نفرت‌من 
واقع خواهد شى . ۱ 

شواذول گفت اعلیحضرتا , او از پادیس میرود و دیگرهم مراچعت نخواهد کر د و 
یکی ازدشمنان خاد م لا کنتس دوباری کم خواده گر دیف . 

شاه گفت ا یل نبودم که ایتطور يشود و خانم ( گرامون) از اینجا برود بلکه مى 
خواستم که خأ مها با کڈ گر دوت بأشند و ۽ | صلح وصفاً زند گی کنند 2 

بمد شا هاظهار خستگ ی کرد و گفت دواد عزیز » امروز عا خیلی کار کردم و گوئی هی- 
خواسنیم ازجدم لوئی چهاردهم که فلاسنه کنونی دور؛ او دابنام (قرن بزرك) می‌خوانند و 
وزیروی «کولیر»- ١‏ تقلید کنیم . داستی دوك عزیر ؛ آیاشما هم فیلسوف هسترن ۽ 

«شواذول » گفت اعلیحض‌تا من خدمتگز ارصمیمی اعلیحضرت هستم , 

شاه گفت دوك عریز ۰ براستی که شا مردی گرانبها هستید پیایه و بازوی خود را 


بمن بدهید زیرا خیلی خسته هستم . 


۱-«کولین بدوامنشی «ماذادت» صدراعظم فرانمه بود و بواسطه خدمات شایانیکه 
بأو کرد هنگام فرع ؛ «مازارن» اورا به‌لوی چهاردهم توصیه نمود و لوئی چهادرهم امور 
مالی مملکت را به ( کولبر) سیرد و بزودی( کولبر) لیاقت فوق العاده از خود نشان داد 
0 درزمان لوئی چهاردهم " بعد ازمازادن مملکت فرانسه دیگر صدد اعظام نداشتولی 
«کولیر» بالعوه صدد اعنم فرانسه وهمه کاره بود و نیروی ددیائی قرانسه دا که بعد ها 


عامل بیدایش امیرآاطوری فرانسد شد نیز «کوایر» بو جود آورد ۰ 


(متر جم) 


۹۴ جلد دوم ژوزف بالسامو 

(شوازول) بازوی ودرا به شاه تقدیم کرد و شاه ببازوی اوتکیه داد و بطرف‌درب 
اطاق براه افتاد . 

دوك دوشوازول میدا نست که هم اکنون دو لنگه‌درب گشوده خواهدشه و تمام در باریها 
که درسرسری وطالارهای ها فد عفن اورا باین شکل خواهند دیدو سیاری ارآ نها که 
میبینند شاه این قدر بصدداعظام خود هو منت دارد که پبازوی اوتکیه کرده از فرط حسد و 
اندوه بیر ناگ خواهند شد . 

پیش بینی (شوازول) بوقوع پیوست و دولنگه در باز شد و حا چب با نك بر آوردشاه. 

وهاه در حالیکه با شوازول صحرت میکرد و بیاژوی او تکیه داده بودازفسط در 
باریها گذشت و مثل‌این بود که متوجه نیست که بعضنی ازا نها جگونه از فرط غبعله و کینه 
سفید شده آئد . ۱ 

(شواذول) عم که بیمیل تبود ازدشمنان خود انتعامی بگیرد باقامت افراشته و سری 
بلند به سئوالات شاه جواب میداد . 

شاه وفتیکه ازسر‌سری و گالری گذشت با صدای بلند و بطوریکه همه شنیدند گفت 
دوك عز بز . قدری منتظر من بأشید زيرا یال دارم شمارا باخود ببر م وا حرفهائیرا 
که بشما زدم »> فراموش نکنید . 

دوك که میدانست جواب او مانئد خنجری در قلب دشمئان فرو خواهد رقت گفت 
اعلیحضر تا . تاو قئیکه زنده هستم فرمایشهای ملوکانه آویزه گوش من خواهند بود . 

شاه وارد آپادتمان هافر گرد بد و قبل‌ازهمه (ریشلیو) ازوسط دربادیها جند قدم 
جلو گذاشت و به (شوازول) نز ديك گردید و دست اورا وسط دودست خود فشارداد و گفت‌مادر 
این مملکت بعث ازشاء > فقط لك مردلایق دادیم و اوهم (شوازول) است . 

(شوازول) که ميدأ نست (د یشایو) کیست و نسیت باوجه نفاری دارد گفت ازاحساسات 
صمیماً نه شما متشگ . ۱ 

«ریشلیو» گفت بأور کنید کسه امروز وفتی من از منزل بیرون آمدم و این شایمه 
ہی ادای راشنمدم نزديك بود که خوددا گم کنم ۲ 

«شوازول» خندیدو گفت هما نطوری که گفتید این شایمه بکلی بدون اساس بود وبیش 
از همه اعلیحضرت اذاین‌شایمه تفر رح کر دند . 

دریشایو» گفت شنیده می‌شد که اعلیحضرت کاغذی راجم بشما نوشته است ؛ 

(شوازول) گفت منظوراعلیحضنت این بود که تفر یح کند ودیگران دا فرب بدهد . 

صدراعظم‌جملةٌ اخیردا طوری گفت که ویکونت ژان دو باری که در فاصله چند قدمی 
ایستاده بود بشنود . 

چون شاه از آپارتمان خود خارج شد و «ڈوازول» دا احضار کرد «ریشایو» دیگر 


نتوانست بااو صحبت کند و بعدازرفتن آنها ویکونت ژانت دوباری , به ریشلیو نزديك‌شد 


ژوزف با سامو جلددوم . ۱ ۹ 
و گفت شاه‌وتوازول کجامیروند ؛ 

ریشلیو گفت گویا میخواهند گردش کنند (ویکونت) گفتآ یا متوجه شدید که مانمکونه 
فریب خوددیم 4 

درعلیو» طفت بلی واينك نوبت من است که درخت‌را تکان بدهم ویبینم آیا من بهتی 


آت را تکان میدهم یا کنتس دو باری ۳ 


فصل هفتان ونوم 


تریانون کوچك 

وفتی که اوی چهاردهم پادشاه فرانسه ؛ بكمك معماران و مهنددين لايق » کاخ 
«ورهای» را بنا نها د 1 وطالارهای بر رگ 3 باکا نهای غر بش و گالر یها ۳ بو جود آورد 2 
دید که ازطلو ع‌صبحتا پاسی بعداز نموه شي ۱ طالارها و کالر ها پر ازاشراف واصیل‌زادگان 
3 تگھبا نان 2 حاجبین و پیشخدمت‌ها است‌متو جه شد که مننلورش حاصل گردیده 3 کاخی 
که با ید جایگاه بك خداو ند بأشد بو جود و است ۰ 

ولی لوگی جهاردهم که تقریباً دعوی خدائی میک رد و خویش را آفتاب می تامید 
احسای کرد که اوبالاخره بك انسان است ذیرا گوشت واستخوان واعصاب و عروق بشری 
را دارا میہأاشد 3 وك نفراسان ۰ نمیتو اند همواره ۳ خدائی را بازی کند و ناجاراست که 
گاهی نیزانسان باشد . 

(آشیل) بااینکه فرز ندخدایان ہ٣‏ - بود نمیئوانست همواده شمشیر خود دا حمل کنه 
و آن شمشیر بر دی سنگینی میکرد 

لو ثی چهاردهم ھم با اینکه حورشید نود فاگ تست ببو سئه شگوه ۴ جلال بارگاه 
خدائی خود دا تحمل نماید والزام داشتکه کاهی مثل افراد بشرزند گی کند . ۱ 

این بود که‌دستورداد دره‌نطیه (نریانون) عمادتی برای او بساز ند که هر و فت‌میخوا هد 
مشغول بخود باشددر آن عمارت زند گی نما ید ۰ 

١‏ آشيل ا در اد پیات قدیم یونانی 4 منز له رستم در ادبیات قدیم ابران است و 
هما نماور که فردوسی نام دستم را جاو ید کر دههمر» شاعرەءروف یو انی ير در<ماسهموسوم 
به (ایلیاد) نام «اشیل» راجاوید نمود «آشیل» ماننداسفندیار روئین تن بود بااین‌تفاوت 
که دراسنندیار جشمها اذاین مزبت بهره نداشت ودر دآفیل» باشنه‌یا نقَطةٌ ضعیف اومصوب 
. میگردید وبالاخره براثر تیری که به پاشنه پای او زد ند ازبا درآمد . 

/ 


(متر جم) 


موی .2 


ژوزف بالاهو جلددوم پ۶۹ 

ولی عمارت «تر یا نون» بزددی‌بدل به یك «ورسای» کوچك گردید بطوریکهلو ئی 
چهاردهم» بازدر آن عمارت احسای ناراحتی کرد ولذا دستوردادکه در همان منطمه عمارت 
جدیدی ہنا نمایند که منز خصوصی اد باشد . 

وقتیکه عمارت جدید بنا شد ءمادت قدیم دا پنام (تریانون بزرك) و عمادت جدید 
را باسم (تریا نون کوچك) خواندند . 

تریانون کوجك که هلوز قسمثی از آن هست عمادتی پود که بدو قسمت منقدم می- 

گردود . 

قسمتی از آن اختماص به میهما نان و خدمهآ نها داشت وتقرپباً ده نفرمیهه‌ان باپنجاه 
نفر ازخدمه آ نها میئوانستند در آن قسمت سکونت نمایند. خودعمادت تریانون کوچكء مار تی 
بود دوطبقه پاستثنای قسمت ذیرشیروانی , که دوراهروی بزرلبا «دکوریدور» در آن دیده 
میشد وا گروارد یکی از کر بدودها می‌شدید مشاهده میکردید که درطرف راست وچپ‌اطاق- 
های وسیمی وجود دارد که هر يك ازآ نها بوبه خود بطرف دو اطأق کو چکتر باز میشود و 
این سه اطاق بزرك و کوجك , تقریباً يكآپارتمان محدود را تشکیل میداد. 

ولی آپادتمان مخصوس لوئی چهاردهم پا طالاد ها و کالریه‌ای آن غیر از این 
آ پار تمان‌های کوچك بود که عموما ندماء وخانم‌های در باری و اصیاز اد گان مو کب ساطنتی‌در 
آن سکونت | ختیارمیکردند . 

بین دوعمادت تریانون بزرك » وتر یا نون کوچك » یك‌با غ میوه‌دار وگل دار کەضمناً 
در آن انواع بقول دا میکاشتند دیده میشد و آن باغ وسیم دوعمارت « تریانون بزرك » و 
(تریانون کوجك) دا اذهم مجز عسیکرد ودر آن روز ۰ اوئی پانزدهم میخواست آن دا به 
شوازول نشان بدهده تغییر اتی دا که برحسب دستور اودرآن با غ‌داده بودنه بنر صدراعخام 
-<« یش بر سا EY‏ 

بن‌ای اجتناب ازسوغ‌تفاهم باید بگوئیم که عوان دسمی «شوازول» وزیرامور خارجه 
بود وي عملا صد راعظم فرانسه محسوب میگردید و وزرای دیگرمطیع او بودند و شاه نیز 
تکلیف وزرای دیگر را محول به د شوازول » می کرد و همه آنها نیز از وی دستود مۍ- 
8 ۰ 

شاه قسمت‌های مختاف باغ را به شوازول نشان میداد و شوازول , درهرقسمت اظهاد 
نظر‌حناسبی میکرد وسلیقه شاه دا میستود و برای اینکه اطواد ناراو حمل برتمنق و خوش 
آمد گوگی نشود کاهی هم انتتادهای کوجکی مینمود بدون اینکه بطورمستتيم سلیته شاه را 
تنقید نماید . : 

شمن صحبت و گردش شاه گفت علت اینکه من تریانون کوجك دا برای سکونت 
عروس خود انتخاب کردم‌این‌است که (ملکه كوجك) مل تمام دختران جوان آ اما نی‌قدری 
وحشی است و گرچه زبان فرانسوی دا خوب صحبت میکند لیکن چون لمجه آلما نی دارد 


1 
۹۹۸ جلددو م ژوزف‌بالسامو 
هیر سد که درمجامم ومحافل صحبت نما ید و لى دراینجا »ملکه کوحك ؛ جزدوستانوهحارم 
کسی را نمی‌بیند وعروقت هم که دلش خواست صحبت میکند , ۱ 
«شوازول» گفت اعلیحضرنتا , من کاملا نظر یه شما دا تعدیق میکنم ولی بطودیکه‌من 
فهمیده‌ام اطلاعات‌والاحضرت (ملکه کو چك) درزبان فر آنه کامل است وایشان احتیاج‌به‌هیچ 
جمز زدارد . 
درحین گردش , شاه وشوازول ؛ به جمنی دسیدند که ولیه در آنجا ایسئاده بودو 
ار تفا ع آ فتاپ را اندازه میگرفت -۱- 
ُوازول سرفرود آورد وولیمهد با اثاره سر باو جواب داد ولی جیزی نگفت و شاءبه 
طودیکه و لیمهدبهنود گفت : لوئی جوانی دانهمند است ولی‌نباید زیاد اوقات خودراصرف 
علوم نماید ذیر! زوجه جوان او کسل می‌شود . 
شاهزاده خانم «ماری آ نتوانت» که هما نوقت اذبیشهٌ مصنوعی مجاور سر پدر آورد گفت 
اعایحش تا اینطود نیست ومن کسل نمیشوم 
شاه جذمش به عروس جوان خود افتاد که به طرف او می آمد و مشاهده کرد که 
مردی عم با شاهزاده خانم میا بدومعداری کاغذ زیر بل گرفته ويك سه بایه نقشه کشی‌دردست 
دارد .شاهز اده خانم آن مرد دا باه معرفی کرد و گفت اعلیحضر:ا ایشان آقای «میك و 
معمادمن هستند . 
شاه بشو خی گفت آه ۳ bl‏ شماهم‌دچار مرش ثا ی‌وسا ختمان هستیده (ماریآ آنتوانت) 
گنت اعلیحضرتا این مرض درخانواده ماايك بیماری فامیلی ۱ 
شاه گفت خوب ۰ حالا جه میخواهید بسازید ؟ (ماری آنتوانت) گفت اعلیحض تا؛ 
منظورمن ساختمان عمارت مخصوصی يست دفتط میخواهم بوسیله چند ساختمان کو جكو دم 
ین باغ را تفییر پدهم ذیرااین‌باغ همه دا کسل میکند ۱ 


۱ بايد متو جه بود که‌منظلور آلکسا ندردوما, ازا ندازه گرفتن ارتفاع آفتاب‌نه آنستکه 
بکوئيم آقتاب ما نند قله کوه دماو ند مثلانا سطح‌در یا پنجءز ارو ششصدمت بلندی‌دارد پلکه‌منفلور 
اين است که و ایهد میخواست بدآند » آنجا که اوایستاده درکجای کرء ذميین قراد گرفته 
است . این عمل دا علمای نجوم بنام (اندازه گرفثن ارتفاع خورشید) میخوانند و بوسیله 

. آلتی که موسوم به سدس ( یعنی یك ششم ) میباشد وبا مماینه خورشید معلوم میکنند که هر 
تعطه آززمین درکجا واقم شده است.انداذه گر فتن وات خورشید بالاخص دردریا نوردی 
(وأمروذ ووا ا ئی) مورد استفاده است جون کشتی کا اش دردربا حر کت میکنته 
نمیدا نند که در کجا هستند ذیرا آب بستی و بلندی و زشا نه وعلامت ندارد دلی ۳ آینکه با 
آلت‌عوسومبه (يك ششم ) ناری به خودشید اند ختندمی‌فومند که در کجای کر زمین‌هسنند. 


دمتر جم» 


روزف با لسامو : جلد دوم ۰ ۹4 

شاەھمچنان با لحن شو خی گفت دخشرمن :ا داحاور بلئدحرف نز نید برای اینکهو لیه‌هد 
صدای شما دا می‌شنود . 

ملکه کوجك گفت بدر ار گر ار میداند که من تصمیم دادم وضع این با غ‌داتغیور 
بدهم وخود اوبا این تصمیم موافق است . 

دراینه‌وقم شاهزاده خا: م بطرف (شوازول) توجه کرد و زشوازول ) گفت والاحضرتا ۰ 
bT‏ تصمیم دارید که دراین ا بنا ی کنید ؟ 

«ماری آنتوانت» گفت نه ... من نمیخواهم خانه‌های جدیدی دراینجا بسازم و فقط 
میخواهم وضع باغ دا بسودتیکه دوست دارم دربیاورم . 

شاه گفت شما جه جیزرا دوست میدادید » ملکه کوجك گفت اعلیحضر تا من طبیعت‌را 
دوست میدارم. 

شاه کت لابد شما هم مل فلاسنه به طبیعت علاقه‌مند شده‌اید ؟ ما کوچك گفت : 

اعلیحضرتا , »ن مثل گا بها به طبیعت علاقه مندهستم .شاه گفت خا م حرف انلیا 
را در حضور (شوادول) نزنید برای اینکه دوجاد ا جنك ی شد و شوازوب شصت 
و چهار کشتی جنگی درجه اول .و پلجاه ی جنگی در جه دوم پسر عموی خود آقای 
وبراسلن» راکه وزیر بحریه است په جنك شما خواهد فرسناد 

معلوم نشد که[ ایا ملک کو چك فهمید که شاه جه مبخواهد یگو: یدیا ته ؛ و شاید بو اسطه 

ی اطلاعی. از سوایق موطوع حیزی از این حرف ادراك کرد و گفت : اعلیحضر تا من 

ا م دارم که این باغ را که اکنون بك باغ مصئوعی است بصورت يك باغ طبیعی در 
بیاودم . 

شاه گفت منفلور شما از باغ طبیعی چیست ؛ ملکه کوچك کفت اعلیحضرتا , شما اگر 
مدت یکصد سال أنغاعاله دد این باغ و سایر باغهای خود قدم بل نید پیوسته خیابا نها را 
یم خو اهند دت و «مواده جمن‌ها دا مریم يا مستطیل ملاحظه خواهیں کرد و بطود 
دائم می پینید که دو خت‌های‌کاج را باغبا نها پقول ولیعهد بازاویهٌ نود درجه تراش‌داده‌اند 
و هر روز تراش درخت‌های سرو » بتارتان باز بو و لیعهد که مهندم است مخروطی 
شکل جلوه خواهد نمود . 

شاه کفت مگر این خیابا ها وجمن ها و درخت‌های کاج و سرو و غیره زشت است؟ 
ملکه کو جك گفت نه اعلیحضر تا , ذشت فیست بلکه غير طبیعی ماشه . ۱ 

لو ی با نزدهم گنت خوب .... دختر من شما که طمیعت را دوست میدادیه وگو کید 
که "باغ «تریانون» مرا بچه شکل در خواهیه آورد ؟ 

ملکه کو جك گت اعلیحش تا بجای‌این ی | با نها نها 33 مستهیمو جدو ل‌های مدا لشکل 
و چمن‌های يك نواخت , و تپه گل‌های يك دنك ؛ من‌این باغ دا بشکلی در خواهم آورد 
که دارای رودخا نه‌ها و آبشارها و بله )ا و غارها و تخته سنك‌ها و بیشه‌ها و تیه‌ها ودره‌ها 


و حمن ها باشد. 


¥ جلد دوم ژوزف‌بانسامو 
شاه گفت لابد این رودخانه‌ها و آبشارها و غارها و پل‌ها و غیره رابرای عروسك‌ها بو جود 
خواهیه آورد حون ین همه حیز ها را نمیوان بانداژه طبیه‌ی در این باغ بو جود 
اورده ۱ 

ملکه کوچكث گفت اعلیحضرتا شاید همینماور باشد زیر بعد از يك فرن که انشاءاله 
سلطتت اعلیحضرت طول کشید و آنگاه ڈو بت بما دسید ما در قبال عظمت پادشاه سا بق جز 
عروسکی نخواهیم نود . 

با اینکه ملک كوك این جملات رابا مهارت ادا کر دهعمذادقتیدعتامت‌پادشاه ۴ بق» 
از .دهان او خارج گردید شاه قدری سرخ شد چون هيج پادشاهی راضی نیست که سلطنت 
را از دست بدهد و دیگری جانهین او گردد ولو فرز ندش باشد . 

شاه گفت بسیار خوب ... ببیار خوب ... هرچه میل دارید پکنید و در اين باغ 
رودخا ند و آیشار و کوه 3 تیه بوجود پیاود ید زیرا از دیعن این خا ۹ محل سکونت‌شماست 
و شما حق دارید که خانه خود دا برطیق سیلقه خودتان پیادائید . 

هنگام ادای این کلمات , شاه با اشارۂ دست , اطراف‌باغ را نشان میداد ومیخواست 
بگوید تمام اين اراضی از اين بعك مال ون ۹ 

هما نطور که اطراف باغ دا تشان میداد چشه‌ش به عمارت افتاد و جیزی توجه‌شاهانه 
را جلب ک رد و گفت این چیست که هن هی بینم . 
«شوازول » گفت اعلیحشر تا آین لین است که‌کذار پنجره ابستاده و آن طرف باغ را 
تماشا میکثه . 

ماکه کوجك گفت بلی .... این دوشیزه ایست که اخیرا وارد خدمت من شده و عن 
او دا در اینجا سکونت داده‌ام . 

(شوازول) که جشم بینائی داشت گفت این دوشیزه ۰ مادموازل دو تاورای است 

شاه که همچنان دآ ندده» رامینگر يست کفت مگرخا نواده «تاودنی» در اینجاسکونفت 
دار ند ؟ 

ملکه وجك گفت نه اعلیحتر تا ۰ و فقط مادموازل دوتاورنی اینجا است ..» شاه با 
دقت بیشتری آندره را از نظر گذرانید و گنت دخدر پسندیدهایست .۰ . و شما جه‌شغلی 
باو رجوع کرده‌اید ؟ 

«ماری آنتوانت» گفت املیحضر تااوخواننده من میباشد و برای من کثاب‌میخواند 
(شوازول) گفت چرا ر نك اه اینطود پریده است ؟ 

ملکه‌کوچك گنت آقای دوك ؛ این‌دخثرددشب آتش بازی پاتفاق خانواده خود دفته 


بود که آ تش بازی را تما شا کند د آثسا از برد ست و پأرقت و سف تی 


قدرٽ حر کت نداشت و 
ارا واک انس اد ی دد ۱ 

شاه گقت حوب شد که آ یت باین دختر بیچاده برسید ... و هما نطوز که « آ ندره» 
دا مینگرست اطافه‌کرد آه .. آه .. داردفرار میکند . 


ملکه کوجك گفت ) علیحمَّر تا ۴ مادموازل دو ناور نی خیلی مخجوب است 2 وتا بحال 


ژوزف بالسامو جلد دوم ۹ 
که‌کناد پنجره ایستاده بود اءلیحضرت 1 نمیشنا خت و حال که ذات فشاهان-ه دا شناخت از 
فرط حجب فرادکرد. 
. شاه گفت برای a‏ أبن عمادت؛ محل سکونت خو پې نیستٹ زیرا در خت‌های 
اطراف عمارت رشد کرده ما نم ازعبور نورآفتاب میشود . ` 
ملکه کوچك گفت نه ا و من باعلیحذرت اطمینان هیدهم کسه 
مادموازل دوتاودنی و بطور کلی مسکن همگی‌ها » ازهر‌حیث خوب است . 
لوئی پانزدهم گفت تصود نمیکنم که اینطور باشد . ملکه کوچك گفت اگر اجاذه 
بفرماگید عمارت را ب-اعایحضرت نشان بدهم که مین حاصل کنید مسکن همگی مسا 
خوب است . 
شاه گفت بسار خوب . بردیم و عمارت را بینم و بعد خطاب به « ثواذول > گفت 
آیا شما هم باما هیا گید ؟ 
دشو ازول» گفت اعلیحصر تا | کنون‌دوساعت بعدازظهراست ودوداعت ونیم بعد ا 
درپار[مان جلسه‌ای تشکیل میشود که‌من با ید در آن شر کت کنم وا گراجازه بفرما ئیده‌ر خص 
شوم بر شآ کف بسار خوب ؛ و دفتی « شوازول » مرخص‌شه شاه بطرف عمارت براه 
افتاد و ملکه کوجك بمعمارخودکفت آقای «ميك» » شما هم باما بيائید ذیرا میتوانید از 
نفار یه‌هایاعلیحذرت هما یو نی‌راجع بمعماری استفاده‌شایان بکنید چون اعلیحضرت‌همارو نی 
درهر کاری دارای نظر به‌های‌صا؟ کب هستند. 
شاه جاو میرفتو درقفای اوملکه کوجك و بعداز او (ميك) میآمد تااینکه واردعمارت 
شدند و بیکی ازدو راهرو< کوریدور» که در آغاز این فصل بدانعا اشاده کر‌دیم دم نهاد ند . 
شاه درب اطاقی راکه‌ کلیدی روی آن دیده میشد بملکه کوجك شان داد وگفت 
اینجا منز ل کیست * ۱ 
«ماری آنتوانت» گفت اینجا مئزل مادموازل دوتاور نی میباشد که از دیروز ساکن 
اینجا شده است . 
شاه گفت | گراواکنون درمنزل خود میباشد خوب نیست که وارد خانه او پشویم . 
ملکهکوچك گفت نه اعلیحض تا؛. او درمنزل نیست , زیر! قیل‌اژاینکه وارد عمادت 
شویم من دیدم که ازپله‌کان دیگرفرود عیاعد . 
شاه گفت حال که او درخانه نیست منزل اورا بمن نشان بدهید که میڈ م همراهان‌شها 
جگونه زندگی میکنند 
«ماری Î‏ دررا باز کرد و شاه وارد اطاق شد و وات دست ميل تمیز و یسك 
«کلاوسن» و متداری کتاب و هکذا باك دسته گل‌زیبا که دریك گلدان جینی نهاده بودند 
بنظرشاه‌رسیدو شاه گفت معلوم‌می‌شود که‌مادموازل دوهتاورنی» گل را دوست میداردو ایندسته 
۱ ګل ۳ باغبان برای او آورده است ؛ ۷1 هیدا نید که باغبان اين جا کیست $ 


yer‏ جلد دوم ژوزف بال امو 
«ماری آنتوانت» گفت نه اعلیحذر تا , وآقای (ڈوسيو)عهددار آمور باغبانها است. 
شاه بیش از آنچه که‌ملکه کوچك انتظاد داشت وضع اطاق دا از نظر گذرانید و 
بعد از آنجا خارج شدو بدو اطاق دیگی هم سرزد و گفت آه .. نزديك بود قراموش کنم. 
«ملکه کوجك» گفت اءلیحضرتا » آیا چیزی دا بخاطر آوردید ؟ شاه گفت بلی‌سن 
باید قور عراجعت نمام زیرا وعده داده‌ام که ند نش رابیذیرم 
وسیس از هلكه کوجك ددا حافغلی کرد واز عمادت خارج گردید و پطرف‌عمارت 
(تریانون بزرگه) روان‌شد. ۱ 
ولیمود همچنان در چمن ایستاده بودوارتفاع آفتاب دا انداذه میگرفت‌ودد«تریا نون 
بزرك» میرشکار وهمراعان او حضود یافته بودند زیرا شاه میخواست هنگام عصر » و بمداز 


صرف شام با کال که شکار بر ود . 


فصل هفتان و سوم 


مشورت برای‌توظځه جدید 


ریغلیو و ویکونت ژان دوپاری بعدازاینکه قدری با هم صحبت کردند واذ پخت‌ید 
خویش اظهاد شکایت نمودند تصمیم گر فتند که طرف کاخ «لوسین» بروند و واقعه آنروز . 
یعنی محبویت جدید (شواذول) دا باطلاع دو باری پرسا نند وچاره‌ای‌جدرد بیندیشنه . ` 

دو باری که از موفقیت خود قرین اطمیذان شده بود بعد از اینکه ناهاد را مرف 
کردخوابید . ۱ 

نا گهان کالسکه حامل«ر بشلیو» و (ویکونت) باسرعت وارد لوسین شد وهردوقدم بر 
زمين نهادند و (ویکونت) که در آنجا خود راصاحب خانه میدا نست جلوافتاد . 

(زامور) جلوی«ویکونت» را گرفت و گفت خا نم‌دو پادی خوابیده است وتا بیداد نشود 
نمیگذارم که شما بطرف اطاق او بروید . 

ویکونت بدون ملاحظه برای لباس دسمی حکمرانی وملیله دوزی او » لگدی بقثای 
«زآمود» نواخت کهفریاد او دا بائد‌کرد و «شون» که فریاده‌زامور» راشنید سراسيمه آمدو 
گفت برای جه این طناك دا کت میز نیده 

دویکونت» با خشم گنت گر فور کنتس دا از خواب بیدار نکنید نه فقط «زامود» 
پلکه همه شما دا بقتل خواهم دسا نید. ۱ 

لزدمی نداشت که برو ند ودوباری را از خواب بیداد کند ذیرا صدای ودود کا لسکه 
وفر راد «زآمور» او دا از خواب بیدار کرده بود وجون احساس میکرد که واقعه‌جدیدی 
اتفاق‌افتاده دب‌دوشامیر خود دا پوشیدو از اطاق خواب خارج‌شد ودید که «ویکونت»برای 
اینکه خشم خود دا تسکین بدهد دوی نیمکت داحتی دراز کشیده‌وحواس وریشلیو» طوری 
پرت است که بوسیدن دست او رافراموش کرد. 

دوباری بویکونت گفت‌جه‌خبراست وبرای جه فریاد (زام‌ود) دابلنه کردید؟ 


۷.۴ جلددوم ژوزف بال‌امو 
«ویکونت» گفت میخواهید چه خبر باشد ... ما هرچه میکشیم از دست(شوازول) 


دوبادی گفت پاز داجم به (عوازول) صحبت میکنید ؟ (ویکونت» گفت بلی . . . 
ما تازنده هستیم‌باید راجم باو صحبت کنیم ؟ 
۱ دوباری گفت مگ اتاق نازه‌ای‌افتاده است؟ (دیشایو) گفت اتفاق تاره آین است که 
(شوانول) ازعروفت ثبر ومند تر شد؛ و اهروز با تحقیر و تمسخر در پار بان‌را از نظر میگذدا نید. 

دوباری کاغذ کوچکی را ازجیپ ر بدوشامبر خود بیرون آورد و گفت پس این کاغذ 
که بخط خود شاه نوشته شده جیست؟ 

(دیشلیو) گفت خا نم 1 > آیا شما درست این کاغذ را خواندهاید؟دو باری گنت 
من اینعدر سواد دارم که پتوانم این کاعذدابخوانم . 

دوك سا لخودده گفت من تصدیق میکنم ک شما باسواد هستید ولی اجازه بدهید که 
من هم آنرا بخوا نم ۰ دو بادی کاغن را پدو 4 داد ودوك جنین خواند : 

([ من قول میدهم که فردا عذر خدمات شوازودرا بخواهم- لو ئی ( 

دو باری گفت آ یا باوجود این کاغذ باز هم درعزل شوازول تردید دادیه ؟ 

د دیشلیو» گفت نه .. منثها فرداد شوازول» از کار بر کنار خواهدشد. 

دو پاری گفت شاه این کاغذ دا دیروزیمن داده ولذا امروز شوازول باید معزول‌شود 
«ر یشلیو» گفت چون این کاغذ تادیخ نداددلذا هرروزیکه ما آرزوی عزل شوازول داداشته 
باشیم بايد منتتارفی‌د! بشویم واين فردا » هر گز نخواهد آمد . همانطور که در نزدیکی 
منز من میخانه‌ای است ؛ که هی فروش » تابلوگی را پدیوار ص کرده وروی‌آن نوشته , 
(امروژنقد مینروشيم وفردا نسیه ) وهروفت مشتریها تقاضای سیه دا میکنند تا بلورا با نها 
نان میدهد. همیگوید موقم نسیه‌فروشی فرداست . 

د ویکونت» گفت تردید نیسث‌که شاه میخواسته است ما دا مسخره کند . ۱ 

دوباری گنت غیرممکن است .... غیی ممکن است .... این حیله و تزویز از شاه 

مین است . 

د ریغلیوه گفت حیله و تزویز نیست بلکه شو خی است وشما نمیدانید که شاه چقدر 
تفر یح دأدوست میدادد. 

دو باری باغضب گفت شاه کفاده این شوخی وتزویردا بمن‌پس خواهد داد . 

د ریغلیو» گفت‌من تصور نمیکنم که بتوان شاه دامتهم بحیلهوتزوبر کرد برای‌اینکه 
شاه بول خود وفا نمود . 

د ویکونت» گفت این جه فررمایشی است اگر ان حیله و تز ویر نیست پس چیست ؟ 
ها تم اند بااین کاغذ ما دا فریپ بدهد ؟ 

دیشلیوه گفت اعلیحضرت دداین کاغذ نوشنه استک؟ه ( عذد خعمات شوازول را 


خواهد خواست ) وامروز هم عذد خدمات اوبا خواست يمني برای خدماتي که دی کړده 


‌ ۷ 9 ۲ ی و OD i‏ و و ره ۲ ۲ ۸ وه 


زوزق‌با لامو جاددوم + 
بود ازوی تشکر نمود وخود من شنیدم هنگامیکه شاه باتفاق شوازول ازاطاق خارح‌میشد 
از خدمات او تشکر ها و با براین شاه کاعلا بقول خود ۳۳ کرده منئوا برطیق اصول 
دییله‌اسی اړاين حمله " منتلوری را که موردنتار خود او بوده استنیاط کرده است . 

دو باری گفت دوك عز یز . حالا عوقم شوخی نیست (دیشلیو) گفت من شوخی‌نمیکنم 
وعین حفیفت را هیگويم واگر باود نمیکنید از ویکونت بیرسید . 

« ویکونت » گفت آقای دوك داست می گوید وامر وزشاه , نه فقط از « شوازول » 
تشکرمیکرد بلکه نازاو دا میکشید وهما کنون که من باشما صحیت میکنم شاه وشوازول,در 
حالیکه بازو بیکدیگر دادها ند در ف تی با تون» مشنول کردش وصحیت هستند . 

د شون ء که دداین موقم وارد اطاق شدہ بود جمله اخم را شنید و با حيرت طفت اا 
شاه وشوازول بازو بیکدیگر داده بودند ؟ 

دو باری گنت بلی ومناسفانه مافر یب خوردیم و بای انتتام این شکست دا گرفت و 
اقدام اول این است که بادمهای من بگوکه من امروزدرشکارشاه شر کت نمیکنم وهمه را 
رجا گرم . 

« ریشلیوم باعجله خطاب به «ثون» گفت سیر کنید و بعد بده باری‌گفت خانمعز یز » 
تعجیل نکنبد وازناز کردن پرهیز نمائید ‏ ۱ 

وجول متوحه شی که دو باری ممکن است اذحرف او بر نجد گت خانم عز یز , حیلی 
معذرت میخواهم که بدون ملاحنله اندرزی بشما دادم ولی من حون دوست شما هستم » 
بر خود واجب میشمار م که راه مصلحت را بشما ارائه بدهم و 

دو باری LE‏ وان مات کیام است ؟ د ریشلیو + کگفت‌حال که‌شاه این اندازهبه 
» ثوازول» ع(ومند است که علی‌دغم نوشته‌ای که بشما داده اورا ناه میدارد ووی‌راتخویق 
هگنت ملاح شما دراین است که دیشر شاه حت کنید وزیادتر خود را سیت باو 6( ومني 
نشان بد هید و گرجه من عیدا نمکه این کار خیلی دشوار است ولی هر قدرهم که مشکل باشد 
شما باید بر ای دعایت منافع ما این کارر! بکنید زیر اا گن ازثاء تفه گیر ی نمائید او که 
خود را تنها می‌بیند یکباده خویش را در آغوش شوازول و عروس خود و دیسگران 
خواهد انداخت . 

« ویکونت » گف تفای دوك رامت میکوید واسلا عمکن است که این اطر پشی‌ها و 
آلا نیها که تازه وارد شده‌اند د مقصود ماری آ توا نت وهمر ان اوهستند م مر جم» شا درا 
میدل بيك آدم باعفت وحئی زاهد نما یند. 

دوبار ی زھرخندی کرد و گەت جماور ممکن است که شاه آددی راھد و رأ عقت دشود ٩‏ 

« ریدلیوه گفت خانم عز ین » هرچیزی که تازه است‌جلوه دارد ولو زهدوتوی جاشد 
ودرهر حال شما نبایه نار بکنیه . دوپاری‌گتت آخرمن از فرط خشم و کینه نز ديك است 


زد شوم » 


e‏ ۱ جلد دوم ژوزف بالسامو 
د ریشلیو» گفت | گرم‌یخواهید خفه شوید نزد ماکه جزو دوستان ومحارم شماهستیم 
خفه بشوید ووقتی‌که بدشمنان رسیدید خود را باش وبا نشاط جلوه بدهید . 
دو باری گفت اذاین قرادمن باید امروزپشکاد بروم ؟ «ریشلیو» گفت بلی واینکاد 
ومکذا !برازمحبت بشاه درموارد دیوگ بطو ر حتم لازم است › 
دو باری گفت شما چعاور؛ آ یاشماهم درشکارشاه شر کت خواهیدکرد ۶ ریشلیو گفتا گر 
.مقر باشه که من چهاردست, با عقب کالسکه‌ها دو ند گی کنم درشکارخاه شر کت خواعم نمود. 
دو باری‌گفت با یراین هپتوانیم باتقاق بر یم وشه! در کالسکه من بنشینید ؛ دوك دو- 
دیعلیو گفت البته نشستن در کالسکه شما براعمن سعادت بزدگی ۱ 
۱ دوباری گفت ولی شما نمیتوانید که این پیشنهاد مرا بیذیریدآ یا چنین نیست ودوك 
گفت من نخواستم این حرف دا بکویم 
e‏ پس جه میخواستید بگو اید ؟ دوك گشفت هیخو است تم یگور 3 ولی «شوازول» 
هر گزمرا نخواهد بخشود . ۰ 
دوباری گفت اذاین‌قرارشما ازدوستان «شوازول» هستید دوك گفت من کی گفتم که‌از 
دوستان شواژول هستم وفقط گفتم که اومر! نخواهه بخشود . ۱ 
دو باری گفت پگذارید شمادا نبخشد دوك گفت وهکذا ملکه کوجك هر گرمرا عفو 
نخو اهد‌کرد که جرا درکا(سکه شما بشکاردفته‌ام . 
دو باری گفت ازاین*, ارشما حاضر نتید که شر يك ما باشید ومیل دارید که هر يك‌از 
ما بتنهائی با «شوازول» دج کیم ولی اگ راطو ر باشد دیگردر استفاده از نتا: بچ پر وزی ا 
یکدیگر مهیم نخواهیم بود و در هر صورت چون‌شما هنوز علی‌اارسم جزو جبهه مخالف 
«شوازول» نشده‌اید میتوانید ازجبهه ما کناده گیری کنید ؟ ۱ 


دولك گذت خانم 3 ٠‏ هو زدر ست 8 را نا تو ا ید وا رفن میخواستم از درد 


شما کنار گ ری‌کنم ددموقع معرفی دسمی:شما 5 نار گیری میکردم نه اینکه ۱۳ معرفی 
ازقېیل درشکه و لباس و e‏ برای شما فراعم نمایم واینکه بشما گنت که (شوازول) و 
ملکه‌کوجك اذمن خواعند د جید وهر گز مراعنو نخو ۳ برای این بود که شما بدا نید 
که من درداء دوستی ومیارژه مشترك تاجه اندازه حاضرم که فدا کاری نمایم 
دو باری گفت پس ما باتفاق خواهیم رقت و من هم آذاین فرصت استفاده میکنم که 
اشخاصیرا که باینجا میا یند نبذیرم .. داستی متوجه هستید از وقتی که شما آمده‌اید هنوز 
کسی اینجا نیامده است . 
«ریشلیوه گفت وبهمین جهت من بشما توصیه میکنم که بیشتر بشاه ابر از علاقه کنید 
واینطود نشان بدهید که موضوع شوازول را ا زبرا با اینکه شما کماکان 
نیرومند ومحبوب فمترپ شاه هستید چون امروز شاه بیش اذ میزان عادی بشوازول ابراز 


محبت کرد متملقین تااین اعت ۳ يجا نیأمدها ژد . 


۰ وئی .. 


ژوزف با لساعو خلددوم Yey‏ 

دو باری خطاب به «ویکونت » که روی نیمکت راحتی دراز کشیده و جند نازبالش 
را زیر سر وتنه گذاشته بود گفت خوب , ماکه بشکاد می‌دویم ۰ این بکوئید که شماجه 
میکنید ؟ و آنگاه بالحنی آميخته بجدی وثو خی گفت پرادر : مگرتازه بخودت‌رسیده‌ای. 
قدری تکان بخور تو زنده خود را وسط بالشها دفن کرده‌ای ؛ 

د ویکونت » تکانی حورد و گفت آیا ميل دارید که بدانید که من چه میکنم؛دو پاری 
گەت‌آری 2 شا ید کار تو بدرد ما بخورد ویرای ۳ هفید باشد (ویکونت ) گفت من اکنون 
مشغول فک ر کردن هستم . 

دو باری گفت بچه یز فکرم‌کنی ؟ «ویکونت» گفت من دداین فکر هستم که در این 
ساعت تام تصنی‌سازهای پایتخت وشا ید ولایات نز ديك, براثر واقعه آمروذ ,مشعول ساختن 
تصثفیف علیه‌ماهستند و بقدری شماره آ نها زیاداست که تمام‌آهنگهای باذادی پادیس وولایات 
برای موژون کردن تصئیف‌هاي آ نها کفابت نمی‌کند و تمام روزنامه‌ها امشب درفکر بیدا کردن 
مو نی هستندکه فردا در صفحات خود بشد ما منتشر کنند و فردا بقدری نیش های قلم 
روزنامه نویی‌ها و تصنیف سازها مارا مجروح خواهدکردکه حتی دل «ثوازول» هم بحال 
ها خواهد سو خت . 

«ر,شلیو» گفت اذاین فکرچه نتیجه‌ای گرفته‌اید ؛ 

«ویکونت» نتیجه‌ای که گرفته‌ام این‌است‌که هم اکنون باید به پاریس بروم وهرچه 
دوا و مرهم و نوار زخم بندی در دواخانه‌ها هست خر یداری کنم که فردا بتوانیم روی 


زخم‌های خود "رهم بگذادیم وآنها را بیندیم ۰ ايزك خواهر كوجك ھن ۱ قدر ی پول‌بمن 2 


بده, که بمصر ف بل دوا ونوا ر بر‌سانم 


« دو باری» گفت ۳ حعدر وول ۲ ی خواهی ¢ 2 و یکونت ۰ گەت مد اقل دو یست سید 


خعلاب به ی نگاه کید » هنوز جنكث‌شروع آشده م ن بایدمخارج 
| ثرا پیردازم ؟ 

۰ (ریشلیو) گفت خا نم مدمه وتدارلاهر‌جنگی خرج دارد وهرچه راکه !مروز بکادید 
فردا درو خواهید کرد . 

دو باری ازجا بر‌خاست و بطرف جمبه‌ای رفت وآن را گشود ويك هشت‌اسناد خزانه 


که در آ نروز بمنزله اسکناس بود - مثر جم) از آن بیرون آورد وبدون اینکه بشمارد په 
ویکونت داد و ویکونت نیز بدون‌اینکه شمارد در جیب گذاشت و بید پر پا استاد a‏ 
که با ِ | تکیت بطرف (د ,شلیو) ودو بار ی اشاره میکرد گفت : 

بینید.| کنون اینها بشکادمیروند و تفریح میکنند و آقایان وخا مهای زیبا دا تماشا 
می نما یند اما من باید به پادیس بروم ودداین هوای گرم در جیا ۳۳ سرا غ تصئیف 
سازها و کاغذ سیاء کن‌ها دا بگیرم که فردا ماقدری کمثراز نی آ نها آسیب بمیفیم و واقباً 


۷۰۸ جلد دوم زوزق بالسامو 
راست کفته‌اندکه اسان سك قافله باشد اما عم و کوچك قافاه نباشد -۱- 
دو پاری گفت آقای دوك.این حرف داباورنکنید ذیرا | کنون که میخواعد به‌پادیس 
برود هیچ درفکرمن نیست وفقط درفکر لموو لب خود می باشد و نصف از این پول دا بز نهای 
ولگرد میدعد و تصف دیگر را درقمارشا نوعا ومیخا نه‌ها می‌بازد . 
( ویکونت ) که عازم دفتن بود محتویات سه ظرف شیر ینی خوری دا در جیب خود 
چا لی کرد وعنگام خروح ازاطاق يك عروسك قیمتی را که بجای دو جشم دودانهة المای در 
" حفره‌های باسره آن کار گذاشته بودند در جيب نهاد وقرقر کنان خارح شد . 
يعد ازدفتن اودوك گفت واقا که جوان جالب توجهی است و[ ی ا گر (دو بادی) می 
۳ فکررخلیو) را بخواند هم ی‌فمید که این جمله از ناسز! بدتر است . 
دوراری گفت داین جوان جالب توجه بدون جهت بمن اظهاد اخلاص نمیکند ذیرا 
این| خلاص‌عر سال‌سیصدتا جهازصدهز ار لیره برای اودر آمد دارد . 
دوك نتاری به ساعت خود انداخت و گفت خانم لباس پپوشید که برویم ذیرا ممکن‌است 
وقت بگدرد . 
دو باری گفت من هروفت که تصمیم بگیرم توا نم پا سرعت لباس بیوشمو لی‌میخواستم 
ازشما ببرسم که تمه جنك‌شما کدام است ؟ 
ریشلیو گفت من دیروز وقتی که از خدمت شما مر خص شدم نامه‌ای په برآدر زاده خود 
۰ دوك دو(ا گیون) نوشتم و گفتم که فودی بمارف پاریس حر کت کند ولی اینطود پیش بینی‌می- 
کنم 1 او قبل از در یافقت نامه من بطرف پادیی حر کت کرده است . 
دو باری گفت یا امیدوار هستید که‌کار «فیدی ازاو ساخته بشود + ( دیشلیو ) گفت 
پرادرزاده من آدم فال است و نیز نظر به‌عای جالب توجه دارد . 
کنتس گفت کاغف دیروزشاه » و دفتارامروز او »> مرا تفریباً مأیوس کرده وفکر میکنم 
که شاد فاه.هن کا حاشن نون که ( فوازول) را ععرول تباید تیا از هیادوی موم 
خیلی می‌تررسد . 
(ریشلیو) گفت خانم‌عزیز چون شما میفرمائیدکه تقریباً ما یوس شده‌اید من هم بشما 
میگویم که برای لجاجت ؛ عشق شاه داسرد نکنید جون لجاجت شما عليه (شوانول) با 
توجه باینکه شاه حاضی نیست اودافدا کند ممکن است برای ما خیلی گران تماغ شود . 
دو باری کفت من باید دداین خصوس فکر بکنم؟ دریلیو» گفت ابنطور که «ن‌هی بینم 


ا این شوت الم( در زبان قار سی عم تس مت ینا کسی که در ركث قا قله ۳ بطو ر کلی 
بین بك دته و جمعیت: از حیتث وزن کوجکتر ازد یگ ران با شد اغلب ا وک Ee‏ 
را ازجام بذهل ۰ء ۰ 


مڌر جم 6 


نی ۱۳09090000۲۳۳ ۳ ۳ ار یی ۳ 
وس سپ سوب وس وس وت وی وی و سوم 


ژوزف بالسامو جلددوم . ۷۹ 
(شوازول) 3 وفتی که زر ددم است دی سر کار خواهد یو د 3 وه وك اعیجاز میتواند او را دی 
کار کند ۰ ۲ 

دو باری گنت آری .. بابد اعجازی روی بدهد تااین مردواژ کون کردد دوك کوت 
ولی شاا نه مادر دوره‌ای زند گی ميکنيم که کسی پیست که پتواند اعجاز کب . 

دوباری کشت ولی من#خصی دا می‌شفاسم که ہی دراین دوره ازعمددة اعجاز بر هیا ید 
دوك با تعجب زياد بر سیف | واقدا. شما شخعی ۳ میشناسید که بو اند اععجاز بکنه 3 

دوباری گفت بلی (دیذلیو) گفت پس چرا داجم باین موضوع چیز ی بمن نگفتید ؛ 
دو باری گفت برای اینکه تااین اذاه در خاطر م شود و هم اکنون بیادم | مد ۱ 

دوك گفت آیا فکرمی کنید که این آدم بتواند منظور مارا پر آورد ؟ دو باری گفت بای 
این آدم خیلی ماهر و متتدراست و هر کاری را «یو اند انجام وشل ؟ 

دوك گفت لابد شما نمونه ممجز ات اورا دیده‌اید که اینگونه باو اعتماد دارید . 
خواحش میکنم که برای مو زد یکی ازمعدز ات او را بم بگو گید که من هم باو اعنماد 
بیدا کنم ۰ 

دوباری صدا را ودر ی | هسه کرد و گفت این مرد ؛ ده سال قبل. ۲ ھی در میدان 
ار ئی ا نر دهم دمن بر خر زد و دون مند :۸ کت مادمه ازل 0 کا روری مک4 قر انشه 
و آهید شل ج 

دوك کا ۳1 ۰ ۳1 ۰ واقعاغیت گوگی عجیبی گر ده است 3 لا وف هیتوا دد ەن م بگوید 
که روزی من صدر اعام خواهم شد ‏ دو باری گفت عم داور است . 

(دیشلیو) گت اگنون این ور د در کات 8 دویاری گەت دی از محل کوت او 
اطلاع ندارم . ْ 

دوك گفت .آیا میداند که شما ملکة فرانسد ثده‌اید ؟ دوباری گذت بی . دوك گەت اا 
ازشما باداشی نخه است ؟ 

دو باری گەت * جرا دوك کت از تما جد باداشی جو است ؟ دو باری گفت او نو ع ۳ 
میزان باداش خوددا تمیین نکرد و فتط گفت هر جه از من خواست من باید باو بدهم . 

دوك گنت وقتی که ق مد بت la‏ 4 ثرانسه شده ید LT‏ در ای دریافت باداش خود بشما 
رد جو ع نکر د ۰ 

دو باری کت هنود ». اجعد نلرده است دوك نت این اعجاز او . از اعجاز اول با 
آهمیت تر و عجیب تر میباشد ۳ هر طو دشده ۳ با یف ین آدم را پیدا کنیم ۲ 

دو باری گفت دلی جگونه باید اورا بیدا کرد + دیشلیو گنت نام او جیست ؛ دو باری 
گت او دارای دو نام حمبأشد . 

-ریثایو: گفت نام اول او تس ییاد .95 باری گەت ( کت دوفنیکس) دیدلیو وا 


ی نرق خلت ۳ همین و د سی را یگ و کید کد دس در تبه در میحافل رسمی در بار دیده مف ؟ 


۷۰ جلد دوم . . ژوزف بال‌امو 
دو باری گفت بای . ریشایو گفت من باین آدم اعتماد تدارم دو باری گفت برایچه ؛ 
(ریشلیو) گات تمام جادو گرانی که من در دور؛ عمرخود دیده و شناخته‌ام نام‌ها گی 
داشتدد که به دواو» با دی» ختم می‌شد . 

دو پاری گفت ازقعا نام دوم این‌هرد به حرف (واو) خم میشود . 

ررغلیو گفت نام دوم او جیست ؟ دو باری گفت «ژوزف دو با لسامو» «ریشلیو» گفت آ با 
با هیچ وسیله تمیتوانید او را بیدا کنید + دوباری قدری فکر کرد و بعد گت شا یی بتوأنیم 
کی را پیدا کنیم که اورا بشناسد و آدرس منزل او را بدأ زی 

«ریشلیو» گفت تا پیدا کردن آدری این هرد با ا عجله کنیم که ودرا به شکار شاه 

بر سا نیم و خواهش هیکنم درلیأی پوشیدن شتاب کنید که وفت میگذرد . 
دو پاری دستور داد که کالسکه‌اوراحاضر کنند و خود مشغول پوشیدن لباس گر دید و 

طولی نکشید که مهشوقه. شاه و(ریشلیو) سوارکالسکه شدند و براه افتادند . 


فصل هفتای وچهار م 


در جتجوق حادو گر 


اعلیحدّرت لو ئی 5 نردهم درسئوات آ متا بر اسب شعار تمی‌گرد 4 بلکه در 
کالسکه می نشست و شکار کر دن دیگران را تماشا می‌نه‌ود و اغلب هنگام عضرو پد از صرف 
شام بشکارمیرفت و گاهی م قبل‌ازشام عازم شکارمی‌شد و بعد ازمیاجعت از شکار ثام صرف 
هی مود این موضوع سره پاشتهای شاه بود که ۷ قبل‌از ثکار یل بصرف شام دارد با نه $ 

اینگو زد شکار با کا اسکه ۳ «شکار عصر > یبا هید ف ۰ : 

رانا کاخ عز یرما که کتاب 7 بلو تارك 6 ۱ ۱ خوانده اند میفا ند E‏ آشبو 
رمارك آنتوان 4 -۲- ساعت 4 ا مت يك کر از را به سیح می کین و رویآتش میگذاشت که 
پتدر یج کباب شود و.نظورش این بود که بين پنج پاشش گراز که رودی انش کباب میشود , 


١‏ - (بلوتارك) مورخ مشهوریونانی است که در سال پنجاه بعد از میلاد مسیح متولد. 
شد ودرسال ۱۳۲۵ بعداز میلاد فوت کرد این مرد که تحصیلات خود را در (آتن) ڀا وتخت 
یو نان تمام نمود وسفری هم پآسیا کرد کتا بی بعنوان (شرح داد گی مردان بزرك) دارد که 
در آن شرح زندگانی بز ر گان ونان وروم قدیم داذکر کرده و من هنگامی که طفل بودم 
تررجمه فادسی کتاب مز‌بوررا که با جاپ سنگی جاپ‌شده برد دیدم , ۱ 

۲ - «مارك ] تثوان» برادرزاده سزادذقیصر» روم است که در سال ۸۳ قبل از میلاد 
مسیع متولد‌گردید و این شخص‌همان است که ازروم ب‌سررفت و درآ نجا عاشقد کلئویاتر» 
ملکه معروف گردید بعددرشهر اسکندر یه تحت‌محاصره قرا رگر قت و اذ بیم شکست و اسیری 
خودکشی کرد «پاوتارك» مورخ شهیریونانی شرح حال او را ضمن بیو گرافی رجال بزرك 
ووم و پونان ؛ در کتاب خودذ ک ر کرده آست . 

(متر جم) 


0 ۱ یر قرب جح[ 


۳ جلددوم ژوزف بالامو 
یکی از آنھا ‏ اقلا برای وقتی که «مارك آنتوان» پشت میز می‌نشید و میخواهد غذا صرف 
نماد حاضر باشد ۰ 

چون آشیز «مارك آنتوان» نمیقوانست پیش‌بینی کندکه آقای او درچه ساعت میل به 
غذا پیدا میکند و پشت مین می‌نشیند . 

جر گه چی‌های اعلیحضرت اوی با از دهم جون نمیدانسنندکه در جه ساعت معين 
شاه برای شکار به جنگل میا ید ازیکساعت بعد ازظهر بیعد دویاسه گوزن بی‌شاخ دا هر وك 
پفاصله يك ساعت با یکساعتد نیم ٠‏ یکی بعد از دیگری دم میداد نع که اقا یکی از آنها 
هنگامی که اعلیحضرت برای شکار ميآ ید درتیررس قراد بگیرد . 

در آن روز ون اعلیحضرت ساعت نج بعد ازظهروارد جنگل‌شده بود گوزن بی‌ثاخی 
را که ساعت سهو نیم پعدازظهر رم داده بودند تعقیب هیکردند و هما نگونه که شاه گوزن بی- 
شاخ را تعقیب هینمود خانم دو باری هم شاه‌را تعقیب میکرد 3 میخو است که زودتر خود را 
بشاه پر‌ساند . 

ولي تمادفی روی دادکه مانع از این شد خانم دو پاری با سرعت بقاه برسد و آن 
تصادف ار این قر اراست . 

هما نطور که کاک خانم دو پاری باسرعت میرفت که به‌ک لسکه شاه برسد و کالسکه شاه 
هم در تعقیب گوزن بی شاخ روان بود و خانم دو باری و ریشلیو درون کالسکه خود صعیت 
میکردند در کنارجاده جشمخان به يك درشکه افتاد که وا گون شده بود . 

درشکه ا وا گون شده ,ود که اطاق آن ړوی زمین قراد داشت و دو اسب که 
گویا درشکه مز بوررا می کشیدند بآرامی بخوردن علف های جنکل اشتنال داشتند . 

کالسکه خا م دو باری که پوسیله اس‌های دانماد کی ژورمند و سر یما لسیر کشیده‌می - 
شد جون از تمام کالسکه‌ه‌ای در باربان جلو اعناد توانست قبل از سایرین به نز ديك درشکه 
واژگون شده پرسد و دوبداری تا درشکه دز بور دا دید گفت گور-ا سا حه بعدی اتفاق 
افتاده است . ۱ 

دوباری این کلام را طودی با لحن عادی اداکرد که مثل این بود بگوید « جدگل 
درخت دارد » . ۱ 

در یشلیوه‌نیز با همان لحن جواب داد بلی . سائحه بدی اتفاق افتاده و درشکه 
شکسته: اسك 

چون در دربار , آنهائی که ازجاه ومال بر‌خورداد هستند و په تخت سلطنت نز ديك 
میباشند عادت میکنند که هنگام صحبت ابر ازا ٹر نلمایند هگروقتی که مصالح خودشان افتضا 
تما یه که متا جلوم کنند . 

دو باری گفت آ با آن‌شخص که روی علف‌ها افتاده و ظاهراً سواد همین درشکه بوده 


مر ده است ؟ 


ژوزف بالسامو جلددوم ۷۳ 
«ریشایو» گنت تصور امیکنم که مرده باشد ژمرا نکان همیخورد دو راری گفت lT‏ ذن 
است ۳ مرد 1 «ر بشلیوه گشت درست نمی دز 
دو پاری گنت گو ئی که یما سللام هسکنف «ریشایوه گفت | کرسلام میگکلف که بطود فطم 
زنده است 


دو بباری دك مر یه وف e‏ مق يقار م شا هیا ید ۰ بول یه الس که جي 
گنت نگاه دار ۰ 


کالسکه متوقف شد و دولادو ریشلیو گفت تصورمیکنم که اینشخص کاردینال ده (روهان) 
است + ۰.. دو بادی گەت بلی خود اوست . 

(ریشلیو) کفت اینجا جه میکند ؛ و درچوابکاردینال که ازدود سلام میکرد کلام خود 
دا برداشت . 

دو باری گفت پأید بردیم و ببینیم که ایتجا بچه کار مشغول است و بعد بکالسکه‌جی گفت 
که بطرف درشکه واژ کون شده پرود . . 

کااسکه دو باری ازجاده بزرك خارج ند و وارد جنگ لک دید و در نز ردیکی درش؟ه 
«ز بود توقف کرد . 

کاردینال «دورومان» که دید کااسکه در باری در نزدیکی أو توقف کرد گفت خانم سلام 
علییکم » و بعد بر بشلیو دوباده سلام داد » دو باری گشت آقای‌کاردینال آیا این شما هسیند؛ 
کاردینال گفت بلی خانم جود من هستم . 

دو باری گفت آ یا عجروح شدهاپن ؛کاردینال گفت نه‌خانم .. کاملا سالم هستم . دو پاری 
گنت جطودشد که درشکه شما واژ گون گردید : کاردینال گفت خانم این درشکه چون‌سبك 
ودر نتیجه سریع| لمیر است من امروز تصم‌یم گرفتم که بجای‌کالسکه سوار آن بشوم ولی غافل 
ازاین بودم که رانندء من کها نکلیسی است‌ومن او راازلندن آورده ام مهارت ندارد و دفتی 
باو گفتم که ازوسط جنگل برود و راه دا میانبر کند که من زودتر باءلیحضرت برسم جنان 
فا سین کت ور ةا آزروی جاده بطظرف جنگل بر گر دنه که درنکد واژ گون ER‏ 


۳1 دهدر ین درشکه من از بین رفت . 


دو باری گنت ای کاردینال زیاد شا کی نیاشيد جون ا؟ريك داننده فرانهوی درشکه 
ما دا میراند بعلورحتم کرد شمارا شکسته و یا دنده‌های شمارا خرد کرده بود . 

کاردینال گفت ثا ید همیتططوی باشد دو باری گفت پس خرسند باشید که بخود شماآسیبی 
ذر سید کاردینال گفت ءن خر سند‌هستم وفةط ازاین ناراضی میباشم که با ید دراینجا مفتظر بما نم 

دو باری گەت آ قای‌کاردینال ۰ حگونه همکن است که شاهزاده‌ای از خا نواده (دوهان) 
منتظر بما ند و حال انتظاررا داشته باشدکاردینال گفت اکنونکه چاده‌ای جزانتتلاد تدادم . 
دو باری گفت آةای کار پنال من نمیگذارم که شما منتظر بمائید و حتی !گر ناچارم.شود که 


پناده شوم شمارا دمتصن هیر سا نم ۰ 


۴ ۷ جلددوم ژوزف بالسامو 
کاردینال گفت خانم من ازاطف شما سیاه‌گز ارم دو باری گنت آقای کاردینال‌سوار 
شوید ... خواهش میکنم سو ار شو ود؛ 
کاردینال گفت خانم .. یکی از دوستان من عنقریب یبا کالسکه خود خواهدرسین 
چون میدا! نم که جزومو کب شکاداست و من سوار کالسکه او خواهم‌شد . 
E‏ شاد دوست شما باه کن و شاید أزاین جاده نیاید  .‏ . 
کاردولال گفت اشکالی ندادد و من صبر خواهم کرد . دو راری گفت خواهش میکنم 
سوازشوید ... برای جه سوار تمیشوید : 
کاردینال گفت میترسم که موجبات مز احمت شما را فُر اه م کنم. 
دوباری گفت ا گر شما سواد نشوید من‌ناجارم که پیاده بشومو همینجا بمانم 
کاردینال چون متو جه شدکها گر بیش از آن امتناع کند ممکن است برای‌دو پاری 
فکری‌بد بیدا شود وته‌ور زما ید که وی ازسوار شدن در کالسکه او ثثك دارد وارد کالسکه 
شد و (ریشلیو )از کذار دو باری بر خاست وروی جایگاههقا بل تست وهر حه کار د تالآ رار 
کرد که یجای او بنشیند از جای خویش تکان تخورد. ۱ 
وفتیکه کالسکه از جنگل وارد جاده شد دو باری گنت آقای کاردینال » جطور شد 
که شما تصمیم گرفتید درشکار شر کت کنید زیرا هر گ: در این شکارھ | شر کت 
تمیکردید ؟ ۱ 
کاردینال گفت خانم من به« ورسای» آهده بودم‌که حضور ملو کا نه شرفیاب شو مودر 
ضمن فوطوعی دا باطلاع ایغان برسا نم ودر آنجا مطلم شدم که اعأیععضر_ت پشکار رفته| ند 
وچونلازم بود که اعلیحذرت را بمیلم براه‌افتادم ولی براثر غات این داننده ملعون . 
٣‏ ازشر فا بی محروم شدم و هم از و عده‌مل(قا تیک درشڈهر داده بودم محروم ک ردیدم. 
(ریشلیو) خندید و بالحٹی معنی دار و برای‌این که‌بفهمانه که شاید کاردینال بز نی 
وعده ملاقات داده است گفت ملاحنله کنید خود آقای کاردینال اعثر اف میکنند که درشهر 
وعده ملاقات دادها ند. 
کاردینال اینطور نشان داد که متوجه لحن گفتار دوك نشده و گنت ولی متاسفانهاز 
این ملاقات محروم شده‌ام ووقت گذشته است . 
دوباری گنت هر گز شاهزاده‌ای مثل (دوهان) که شاهزاده کلیسا عم هست دوچار 
مجرومیت نمیشود . ۱ ۱ 
کاردینال گفت ولی امر وز دوحار محردمیت شدم وا گر اعیجازی روی توت 
a‏ معن پپادیی برسم . 
ی کلم اعجاز از دهان کاردینال خارج شد دو باری و دوك ۳ باهم مباد له 
ِ این کلمه , صحبتی داکه قبل از سوار شدن در کااسکه کرده بودند پخاطر 


آنها آورد ودوباری بکاردینال گفت آ5ا ی کاردینال چون نام اعجاز دا پردید بخاطرم 


ژوزف‌بالسامو جلددوم ۷۵ 
آمد که «وضوعی را ازشما سئوال کنم و مدتی بود که میعدواستم. این موضوع را از یکی 
از شاهزادگان کلیما بپرسم . کاردینال گفت این چه موضوعی است خواعش میکام 
برمائید ٩‏ 2 

دو باری گفت lT‏ اما با عجاز اعتعاد دارید 4 کاردینال که میخواست خود را مردی 
متدین جلوه بدهد گفت خانم در کتاب آ سما ی ۲ وتو ع وصحت اعجاز راتصدیق کردها ند. 

دوبادی گفت من داجیم بمعجزات گذشته صحیت تمیکنم بلکه منفلورم معجز ات 
جدید است . 

کاردیذال گفت خا: مب با یه اعتراف کرد که امروز.سجزات مثل ادواد گذشته‌فراوان 
نیست با ایئوصف.. 

a E‏ جیست ؟ کاردینال گفت خانم منتطورم این‌استخه من‌چیزهائی 
۳ دیده‌ام که‌ا گر اعجاز نباشد باری خیلی‌عجیب وباورنکردئی است. 

دوپاری گەت آیا واقعاً شما آن اعمال خارق‌العاده دا دیده‌اید؟ 

کاردینال گفت بشرافت دود سو گند پاد میکنم که‌دیده‌ام ۰ 

دوباری گنت ابيئك بفرمائید که آن اعمال خارق‌الماده چه بوده است ؟ کاردینال 
گەت خانم من سو گند بادکرده‌ام که در ان خصوص چیزی‌نگويم:: 

دو بادی گفت بدشد زیراما آزشنیدن این چیزهای جالب‌توجه محروم هستيم. 

کاردینال گفت خانم , چاده ندادم ذیرا عهد ان که آن اعمال را در جائی 
ابراژ ننمایم. 

دویاری گفت ا گر شما سو گند یاد کرده‌اید که آن‌اعمال را بروز ندهید تصور نمیکنم 
که برای عدم ابراز نام معجز کنلده فد نو گند یادکرده باشید . 

کاردینال گفت همینطور است دمن برای عدم ابراز نام او قو لی ندادهأم. 

دو باری گفت آیا میدانید اعروز که من و آقایدوك ازمنزل خارج شدیم قصدمان‌این . 
بود که بتوأنیع بك جادو گر دا پیا کیم ؟ کاردینال گفت عجب ۳۳ براستی شما در 
جستجوی يك جادو گر ستید؛ ۱ 

دوباری گفت بلی کاردینال گفت در اینصورت می‌توانید از جاده گر من استفاده 
نما تیده دوك گفت LT‏ جادو گر شما همان است که میگوئید اعمال خارق العاده دا انجام 
»مت تف ¢ 

کاردینال گفت بای دوك کشت ۳ ممکن م است اسم او را بگوئید کاردیثال گنت که 

اسم او( کنت‌دوفنیکس) میباشد . : 

2 دو پاری ودوك نظری میادله کردند وآثار حیرت از قیافه هر دوآشکار شده دواد 
گفت آبا شما این مرد را جادو گر میدانید؛ کاردینال گفت این مردخیلی بز ر گنر ازيك 


دس 


۱۹ جلددوم زوزق بالامو 
جادو گر است دمی‌توانم بجر آت بگویم که یکی از اعجو به‌های روز گاد هییاشه. 

دو پاری گنت اينك بفرمائید بر اثر جه داقعه‌ای شما به قدرت فوق العاده اینمرد 
ایمان آوردید ؟ 

کاردینال قدری‌تردید کردو بعد گذت اج 3 جبزهاگی یمن گفت و هکذا نچیزهائی 
بەز نشان داد که خدعه در آن راه نیافته بود وددعین. حال بسیار حیرتا نگیز همنمو د. 

دولك گفت ۳1 این مر دغور ازه کنت‌فنیکس» زام د عم دارده کارد تال گفت بلی 
دو ازى گنت ت نام دیگر او جیست؟ کاردیذال گفتاسم دگ ر او OS‏ عیبآأشد. 

دو باری و دوك دو ریشلیو دوباده تفار معنی دادی بهم انداختند و سکوت کردنده 
حف از جن حط دو باری بکاردیثال آگمت LT‏ اف دص شمعلان را هم بشما نشان داد و 
L1‏ متو جه شدید که شیطان بچه شکل و جه رنك پود ؟ 

دوك دور بخلیو گەت خانم عز یز این <ه سئوالی است که شما از آقای کارد ینال‌میکنید 
وایا متوجه متام شامخ روحانی ایشان نیستید ۱ 

دوباری گفت منظوم‌این بود که‌اینشخص که‌چیزهای جالب توجهی به آقای کاردینال 
گفته و نمان داده آیا متوسل به‌شیطان شده است یا نه 

کاردینال گفت < خانې»جادو گران شیطان دافقط بافرادعادیوعوامالناس نشان‌میدهند 
و وقتی بما میرسند هیدانند که نباید متوسل باین دساویز بشوند. 

دوباری گنت آقای کاردینال پاین وصف هن تصور نمیکنم که‌جادو گر ی بدونا عمال 
شیطا نی باشد. 

کاردینال گفت جادو ؟ رات ممولی بدون اعمال شیطا ئی نمیتوانند کادی بکنند. 

دو باری گەت ولابد اين هرد عم اشیاح مخوف را بثر شما دسانید و از کوره او 
موجوداتموحش بیرون أ مد 

کاردینال گفت خانم این جادو گر ؛ پر خلاف جادو گران دیگر؛ءردعه‌تین و موقر و 
با ادب است و از این حقه باری ها در پساط او یافت نمیشود و ارباب دجوع دا 
بخو بی می‌پذیرد . 

ریشلوو خطاب بدو باری گفت خانم پدنیست که شما باین مرد مراحمه کنیدوسئوالاتی 


۱- در ازمنه گذشته,در کور فرانسه و هکذا درممالك اسیا نیا وایتا لیا روحا نیون و 
ار داب کلسا : جادو گر ان را جرم اكه ا | شیطان را رمه دار ند و شوطان در جسم آنا 
حلول کرده ام پا عدام میکردند و زنده در :2 ش می‌سوزانردند که بتصور خودشان 
شیطان را بوسیله آتش از کا ليد او خارج و رودحش را ازسلیله ! بوس ازا تما دنه و بددوی 
است وهای خود روحانیون این اندازه با ابلیس دمن بودند ا گر ۳ با نع هیگفت ,۷ 
خبطان دا دیده‌اید با اورا می‌شناسید توهین بز د گی یت با نها ودوب میگ دین. 


] سوم‎ iar 
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زوزف بالامو جلد دوم ۷۷ 
از او پنما تید«دو باری» گفت من کمال ميل را دارمکه باین مهن و بعداژ کاردیتال 
پرسید که این مرد ار باب دجوع رادر کجامیپذیرد: 

کاردینال کشت خانم او در یك اطاق پذیرائی مجل از ار بابد جوع یں أئی‌میکند: 
دو باری گفت منظورم این است که خانه او کجاست ٩‏ 

کاردینال گفت خا خانه اورا میگوگید . آه . آ» ... مثل‌اینست که پادء آمدوخا نهاودر 
یکی از خیأ بان‌های پادیس داقع شده که نام یکی از اولیاء دا دادد.۱. 

(ریغلیو) گفت کداميث از اولیاء را میگو گید ۽ کاردینال قدری فک اک و گفت 
بخاطر تمیآورم . دوباری که عجله داشت زود تر آدرس خانه جادو گر دا از کاردینال 
دریافت کند گفت آقای کاردینال شماچون ازشاهزاد گان کلیسا هستیدتمام اولیاء و امیشناسید 
واګر اسم آ نها را بير بل قطیا نام اين خیابان را بخاطر خواهیه آورد. 

کاردینال گنت متاسفانه اطلاعات من‌داجم به‌اولیاء از دیگران کمتر استولی تصور 
میکنم که نوکر من اسم آن خیابان را میدا ند. 

(دیشلیو) گفت نوکر شما عقب کالمکه سوار شده وممکن است ازاو بپرسم- - 

دو باری یکالسکه‌چی با نك زد که کااسکه را نگاه دارد و کاردیثال نو کر خود را 
سدا زد و گفت (اولیو) ؛ بيا اینجا . 

«اولیوه که‌پادقت تمام صحبتها دا شنیده بود اما نمیخواست نشان بدهد که آنها دا 
شمیده ما بل در بچه کالسکه آمد و کاردینال گفت (اولیو) , | تفت .من بکدام خیا بان 
رفه بودم ؟ 

داو لیوء گفت کدام شب دا میفرمائید؛ کاردینال گفت آنشب که از صومعه«سن‌دنیس» 
مر أ جعت کردم در کدام خیا بان از کالےکه پیاده شدم ؟ «او لیو» گفت 1T‏ همان شبی را 
میفرمائید که‌شخصی چند بسته سنگین را در کالسکه گذاشت؟ 

کاردینال که از معترضه گوئی نو کرش مثفیر شده بود گفت حیوانمن بتومیگویم که 
سم آن خیابان جه بود ؟ ۳ 

«اولیو» که دانست ۶ ر بیش از آن خود دا به‌نفهمی بزند برای او خر ناكاست 
گفت. اسم آن خیابان «س‌کلود» بود . 

کاردینال گفت آه » همین بود , آری‌نام خیابان (من کلود) است ومن گفنم که‌آن 
خیابان اسم یکی آز اولیاء دا دارد. 

۷ نفار عمیتی به «ر یشلیوه انداخت و گفت آیااینشخص در خړا بان «سن کلود» 


1 ٩ سکوفتذارد‎ 


١‏ در ر زپان فراش وی هي ۳۳ ال آن کلمه سن « پر وز ن من » باشد ععلوم 
مشود که نام یکی اذاولیای دیا ئت مسح است‌مانژد سن طوعاس ی سن‌د نیس غیره» 


مت 3 


Ps 


۷۱۸ جلددوم زوزق بالسامو 
دریشایو» میدانست که دو پادی نباید داجم بایں موضوع زیاد صحبت کند ذیرا او 
ودو بای میخواستند بر ای‌يك توطثه سیاسی بملاقات‌جادو گر برونه وصلاح نبود که‌دو باری 
در وی کاردینال در اینخصوص بیش از آن گفتگو نماید. 

لذا «ریشلیو» برای اینکه صحبت مز بورقطم شود توجه دو باری دا به نقعله‌مخصوصی 
جلب کردو گفت آه ....اعلیحشرت ]| نجاست. 
بمحض اینکه دو باری شاه را دود بکااسکه ره گفت آزطر ف چپ ڊرو ۰ ازچپ 
برو که شاه ما دا نبیند . ۱ 

کاردینال با حيرت گفت خانم من تصور میکردم که شما مخصوساً عزم دارید که 
اعایحضرت را ملاقات کنید؛ 

دو پاری‌که متوجه شد کاردینال برای چه این سئوال دا میکند گفت هن میدانم که 
" شما آمده‌اید که اعلیحضرت دا بپیئید و بهمین جهت شما را نزد اعلیحضرت خواهیم‌فرستاد. ‏ 

کاردیذال گفت مگر شما نخواعید آمد‌دویاری گفت نه آقای کاردینال,منو آقای 
دوك در اینجا پیاده میشویم وراننده من شما را نزد شاه خواهد برد و شما اعلیحضرت را 
ملاقات خواهید کرد. 

بعد دوباری به کالسکه چی گت توقف کند وخود او و دوك دوریشلیو عازم پیاده 
شدن گردیدند و کاردینال باحیرتی زیادتر گفت آیا شما در اینجا نله میما نید؟ 

دوباری گفتمن تنها نیستم و آقای دوك بامن است ودیکر اینکه ا گر من باشما نباشم 
به نفع شما خواهد بود زیراشاه‌تنها است دشما کاملا میئوانیدتوجه شاه دا تسیب بمذا کرات 
خود جلب کنید. کاردینال اناد داشت أز این ابراذ لطف متشکرم و بعد دستدوباری‌را 
بوسید و گفت شما کجا توقف خواهید کرد ؟ 

قاری کف تیا اون جر کت ر ع فان( وور هیا ل شا 
شد. دوپاری گفت من هم ميل دارم که او از دوری من ملول شود. 

کاردیثال گفت خانم براستی که زنی قا بل پرستش هستید . بىد دوبادی بکالسکه‌چي 
گفت که کاردیتالرا نزد شاه برد وفورا مراجعت نه‌اید . 

کالسکه باسرعت بطرف مکان شاه بر اه افتاد در حالیکه اعلیحضرت لوئی شانزدهم 
در آنجا سراغ دو بادی دامیگرفت وهمه میگفتند اورا درداه دیده‌انه ولی شاه نمیتوانست 
وی را بیند . 

دو بادی بعد اززفتن کالسکه باتفاق دوك بشت درخت‌قرار گرفت تا کسا نیکه‌میگذر ند 
او را نبینند و پدوك گ.فت من تسود میکنم که ک-اردینال دا امرون خداوند برای 


ما فر ستاد ۰ 


ژوزف بالسامو جلد دوم ۱ ۷۹ 

دوك کفت بمید نیست جون خداونداز این کاردینال ها بتدری ی میا ید کهازهر 
فرصت مفتضی برای دور کردنآ نها استناده میکند . 

دو باری گفت منفاودم این است که خداوند اورا فرستاد که آدرس خانه جادو گر 
را بمایدهد . 

دوباری گفت ازاین قر ارمپل داریه که بخانه جادو گر بروید » دو باری گنت خیای‌میل 
دارم ولی ازشما جه پنهان که هیترسم ۳ lT‏ شما بحادو گران عقیده دار ید . 

دوك گفت زياد عمیده ندادم ولي نمیتوانم «ذکر قددت می ۳ نها که براسئی اوگ 
همدد يشوم . ۱ 

دو باری گفت جعلور؛دوك گفت برای اینکه‌من نیز درعمر خود » یکم ر تیه بك جادو گر 
را ديدم .. دو باری گفتآ پا کاری هم برای شما انام داد ؟ دوك گفت اومرا زنده کرد ! 
دو باری پا تمجب پرسید مگرشما مرده بودید که اوشمارا زنده کرد ؟ 

ریشلیو» گنت تقس یبا مرده بودم و بطودحتم اگرٍ آن جادو گر پمن نمپرسید یکلی 
فوت میکردم . ۱ 

دو باری گفت خوب .. خواهش میکنم یگوگید آن جادو کر جگونه ڈما دا زنده کرد 

ریشلیو گفت مدتی قبل آذاین » من اذطرذغرانسه برای سفادت باطریش دفته‌بودم 
ودرثهر« وین » بایتخت آطریش مجبورشدم که با مرزدی «دوژل > بکنم واین«دوئل»ءعنگام 
شب تافو وحن ازچراغ‌های خیابانی خلوت صورت گرفت 1 

دو باری گشت بعد چهشد ؟ « ریشلیوه گفت یا بمناسیت‌کمی روشنائی وبا اینکه‌حر یف 
ز بردست‌ترآزعن بود شمشیر او ازیکطرف بدن من و اردشد وازطرفدیگر خارج گردیدیعنی 
ذخمی برمن واردآمد که نه فقط قا بل علاج نیست بلکه بعد ازچند دفیقه سیب یود 

دو باری گفت زم منکری بوده است ؟ ریشلی و گنت بلی خانم تس حر یف مصدم 
بود »را بقمل برساند جون يك دوهرمحسوب میگردید و ضر بت شمشیر شوهرها » عموما 
خبار ناگ است . 

دو باری گنت بعد چطورشد ؛ دوك گفت شهود «دوگل» که بطور معمول هنگام مبادزه 
حموردار ند مرا بلند کرد ند و خواستند مارف‌کالسکه پیر ند وهر جه زودتر طبیبی دا ہر 
با لینم حاض نمایند . 

دراینوقت جادو گری رسید و گفت این مردکیست ؛ وچرا بااین وضع اددامی بر ید 
تهود و دول ٤‏ شرح واقمه ASE‏ و آن جادو گر دمن ذز د بك شد و شیشه ای از جیب سر‌ون 


اورد « ایثرا بعد دیگر ان ګتد ر وقتی که او شخه را بیرون: آودد من تقرییاً مرده 


ty 


بر ۱۳ جلددوم زوزق با اس ادو 
بودم وجیزی نمی فومیدم » واول سه تاره ازه‌حتویات شمشه را در دهانم زر رت ؛ 3 دف سه 
قعلر ه > دوی موضم دخول شمشیردد بدن , وسه فعلره روی دحل خروج شمشیر ذ جسم هن » 
حکا نید دمن نه فوط شم باز کردم و بهوش آمدم واورا دیدمواطر اقبان‌د اشنا ختم بلکه‌ جر بان 
خون قطم شد و خمهايم التبام یافت . 

دو باری گەت این‌عمل, وافنا رك اعجاز خدائی بوده اشت ؟.. دوك گفت تور نمیکنم 
که اینداود باشد پلکه من آ نرا ك اعجازشیطانی میدانم . 

دو بادی بشوخی گفت‌راست-.کو تیدز یا خداو ندهر گر آدمیمثل‌شمارا نجات‌نمیدهدو لی 
آیا جاده گرمز بود اکنون درحال حیات است + 

دوك گفت تصود نمیکنم یا فان «رقع پیر بود مگراینکه آب حیات را خورده 


" باشد دوباری گفتآبا شما باب حیات عمیده دارید ؛ دوك گفت‌ازوقنی که واقعه زنده شدن 


خود را دیدم پآب حیات ده بیدا کر دم . 

دو داد ی گەت اسم او a>‏ بود ؟ دوك کشت اسم جادو گر مر بور يك نام بوتا ی د 
دا لتوتاس» بود . 5 

اری گفت اسمی است ؟ دوك گفت با ك ۱ 3 

دو بار ی مت عجب اسمی ست ؟ دو عست بل ۰. ر سم عتجیب هییاشد - 

دو بادی گفت خوب کا اسکه ما امد ووقتی کد کا که بز دیکیآ نها رسبد دو باری ره 
ا نند گفت که کالسکه را پشت در خت‌ها پیاورد که سایر ین آنرا تبینند . 

دوا گەت آ با «صمم دس تید که جادو گر را ببینید + دوباری گت البته . دوك گفت ۷ 
شاه E SOE‏ خو شید که شام را درا تتتلاد کار ید 0 

دو باری گفت ا گر خود هن عللافه بدیدن جاده گر نداشتم فهر ازاین احاظ که‌شاء‌دا در 
انتخلار بگذارم 1 بسراغ او هیر فتم حون شاه میا اذیت کرد و با ید دری دو به خود 
تاراحت شود . 

دوك گفت! گر شاه شمار 1 تمد شنت ست مضیار ب‌شود و دور نما ید که شمارار بو دها ند 
یا کم شده آ بف 

دو بای گەت جون عده‌ای هرا بشما دیدها زی کسی این فر ص را تخواهد کرد مگر 
اشکه فزض چکنند که شما مرا ر بوده‌آید . 

دوك گت حول من اشا رفا قت یرت عنم و مر جه دودل دارم «یگويم میت سم 
که شما اين موضوع را برای دیگر ان دل و۵ وهر دم که‌هی نو ند که من باغها نز دجادو گر 
رفته‌ام هر ا ھکر و تما ین ۰ 

دو باری گفت آذاین مت مرب زیا گید جون ! کر بتو اهنی شما را هب تخر ٭ نما ودف 
هرا هم مسیکره خواهند کرد. دواد بشو خي گت درد عر رن بدا نید که! گر شما اینهونوع 


۳ بدیگران روز بدعید دنم خواهم گفت که ھا ۳ 9 جر 2 دمحل حلوتی بر دوا بد 1 


ژوزف بالسامو ۱ جلددوم ۷۳۱ 
دوباری گفت میجکس باور ا کرد که من اا موی بيك محل خلوت. 


رفزه با 


۱ دوك گنت اک کی دونه فا که راون واه کرو 
بااین صحیت‌ها دو پاری ودوك سوار کا که شدند و دوباری کاک د با 
کمال سرعت بطرف پادیس برود : 


LETS NTO O CS LT OOOO OG 


فصل هفتان و پنجم 
چاپار 

ساعت شش بعد ارطهر در.اطاقی واقم در عمارت « ژوزف پالامو » و در خیابان . 
سن کلود که ما سا پا خوانند گان خود را وارد آن کرده‌يم «ژوزف با اسادو» با (لودانزا) 
صحیت ۲ ۳۹ ومیکوشید که اورا ملایم کند و از سر خشم فرود بیاورد اما ( لودانز| ) ملایم 
نمی‌شد وهر کامه‌ای ازدها نی بیرون میامد و بیخی بود نسبت به(بالسامو) وشکایت‌میکرد 
که اورا محبوس نموده‌ومینالید که سر نوشت‌اواز برد گان وغلامان بدتر است ذیراآ نها آزادی 
دار نه ووی‌آزادی ندارد 5 اناب محروم هیباشد . 

هرچه «لودانزا » پیشتر اظهارشکایت میکرده بالسامو» ژیادترشکیباگی بخر ج‌میداد 
ومعلوم بود که زن جوان دوقلب اوخیلی جادارد و باومیگنت : 

لورا نزای عزیز, برای جه اینقدر خصومت ومتادمت میکنی وبرای چه‌حاضر نیستی 
که بامن زندگی نمائی وا گراین رفتاررا کنارمیگذاشتی و حاضر میشدی که بامن دند گی 
کن یآ نوقت من تورا آزاد میکردم و تومثل گلهائی که اکنون از[ نها نام‌بردی در پر تو آفتاب 
میشکفتی ومثل بر ندگانی که آرزوی پرواذ آنها راداری درهوای‌آزاد گردش میکردعومن . 
وتو. هرجا که میرفتیم باهم بودیموتونه فقط از نود آفتاب‌جهان تاب‌بر خوردادمی‌شدی‌پلکه 
آفتا بهای دیگررا که آفتاب‌های مصنوعی مجامع و محافل‌ثرو تمندان واشر اف‌است‌ودر آنجا: 
جواهر ذیبائی زتها مثل خورشید میدرخشد تماشا میکردی دبرای‌المین میدیدی که تواز 
تمام زنهانیبا ترعتی وبرهیچ اندامی , لیاسو جواهر به براذندگی تونیست . 

دلورانزا » گفت من نمیخواهم باشما زندگی کنم برای اینکه از شما نفرت دارم . 

با لسامو گفت حال که شما نمیخواهیدبامن ذند گی کتید وازغرورو تخوت خوددست 
پر نمیدادید پس باین زند گی پسازید وشکایت نکنید جون] نهائی که‌خود خواه ومتکس‌هستند 


نباید شکایت کنند . 


ژوزفبالسامو جلددوم ۷۳ 
۱ «لورانزا» کفتاگرشما بامن کار نداشته باشیدو | گر پیش من نیا يد و بامن حرف نز نید 
من باس نوشت خود میسازم و شکایت تمیکنم تاوقتیکه بمیرم. یا درایتا لیا دیده‌ایدکه‌بسنی 
اذپر ندگان را ددفس جا میدهنه و آزادی را از آ نها سلب می نما یند و درعین حال انتظاد 
دار ندکه آ نها خوانند گی کنندولی پر ندگان‌مز ڊور دزقفس میمیر زد و خوانندگی نمیکنند. 
دیالسامو» که از این حرف منآاشر شده بود گفت من از روحیه شما حيرت میکنم 
که حاضر نیستيد تثاری بقلب من پیندازید و بپیئید که چقدرشما را دوست میدارم . 
بعد قدری مکث کرد واضافه نمود : بااینکه نسبت بمن بدرفتاری هیکنید بازحاضرم 
که هرچه مورد تمایل شما باشد برای شما حاضر کنم آیا کتاب را دوست میداوید + و lÎ‏ 
ميل دادید که مقدادی کتاب برای شما بیاورم که سر گرم شو یی ۰ 
«لودانژا» گفت نه . من ميل دارم که بقددی ماول و غمکین پاشم تأ پمیرم. 
«بالساموه تبسمی کرد و گفت شما هر گز تخو اهید هرد سس | تا وف ی که من ذنده 
هستم شما دا میا اجه میکنم و نمیگذارم که از پیمادی‌یمیی یه . 
«لودانزا » گفت ولی دوزیکه من با ملافه «ملحنه» های تختخواب خود , خویش 
دا آذاین بنجره حلق آویز کردم و خفه شدم دیگرشما نخواهید توانست مرا معالجه کنید. 
. . آذاین حرف دیا لسامو» کان خورد ولی «لودانزا» موجه وحشت او تکردیدو گفت 
ويا دوزیکه‌کارد غذا خودی‌را تادسته درقلب خود فردبکنم شما نمیئوانید مرا ممالجه نمائید 
دپالسامو» که از اینحرف ها خیلی مقوحش شده بودگفت حق با شماست و من آن ‏ 
روز شما را معالجه تخواهم کرد اما شمارا زنده میکنم . 
« بالسامو» دروغ میگفت و نمیتوانست‌که مرده دا زنده کند اما زن‌جوان که‌اعتمادی 
بی‌حدوحصر ۰ سیت به توانائی «بالسامو» داشت اینحرفرا باور کرد وسردا پائین انداخت 
و «بالسامو» متوجه‌شد که نجات بافته , ود یگ محبو به او خویش دا بقئل تخواهد رسااید . 
همین وقت صدای زنك يلاد شد وسه مر تبه . پیا یی , سه ضر به ژنك زدند و«بالسامو» 
گت معلوم میشودکه چا پاری وارد شزا است و «فریتز» هرا از ورود چاپادمطلم میکند . 
بمدناز چند لحظه صدای ز زلث دیگری بلاد شد و «بالسامو » کشت معلوم میشود که 
عجله دار ند و حرکتی کر د که ازجا بر خیزد دلودانزا» گەت آیا میخواهید برویه ؛ 
«پالمامو» دست اوراگرفت و گنت باذهم بشما میگویم که این تند خوگی و بدفتادی‌را 
کنار بگذارید ذیرا جون خداونك مقدر کرده که ما باهم ذذ گی کنيم ان ا 
دوستانه ذندگی نمائیم . 
دلورانزا» جواب نداد اما پادقت مواظب بود که «بالسامو » چگونه از اطاق خادج 
هیشو د ۰ 
و الا ی دل کیت .سای که رام هامید بش ام سکن و 


میخو اهی بدانی که من از کا خارج هيشوم که توهم از[ نیما خارج‌کردی . و بت ار دوی 


۷۳۴ ۱ جلد دوم ژوزف بالسامو 
اجبار و بدون آینکه در باطن میل داشته باشد زن جوان را بخواباند دست خود را 
بطرف او دراز کرد و گنت بخوایید . 

بم‌حض اینکه این کامه ازدهان دبا لساموء حارج شد خواب برزن جوان علره نمود و 
سرش ماننه‌گلی که روی ساقه خم گردد پائین آهد و « بپالسامو » باو نزديك گردید که 
سرش را روی بازبالش بگذارد و آهسته پیشانی او دا بوسید . 
> . بمحض اینکه لبهای دبالسامو» دوی پیغانی «لورانزا» قراد گرفت قیافه ذن جوان 

مثل گل س خی که با تسیم‌صبح شکفته گردد مثبسط ګر دید و لب‌های او باتبسم با زشدودندا نهای 

سفید صدفی را آشکار نمود : 

(بالسامو) لحظه‌ای برای تماشای زن جوان ایستاد ومثل این‌بود که نمیتواند از او 
دل پر کند ولی صدای يك ذنك دیگراو بخود آورد و از اطاق خارح‌گردید و در داپست . 

ذراطاق پذیرائی «فریتز» باتفاق میدی‌که تیم چکمه بر پا داشت و مهمیز با نها بسته 
بود , انتتاد م را میکشید . 

آن مردلیاسی شبیه به لباس‌تمام چاپارهارا در برداشت اما قیافه او ازقیافه‌جاپارهای . 
عادی متمایز بود و بادقت یافه ورفتاراور! مینگردست تم که آن مرد باید 
شخصیتی بیش اذيك بيك‌داشته باشد . 

جایاد , دست راست خود را بلند گرد وروی پیشا نی گذاشت ولی‌این_ حر کت بدر ی 
طبیعی بود که هر کس آن دا میدید خیال میکرد که پیشانی خود را میخاراند . 

«بالسامو» تیزما ناد او دست راروی پیشانی نهادو بددست دا پائین آودد وبطرزی 
مخصوص روی سینه قرار داد . 

این مرتبه چاپار , دست داست دا روی سینه گذاشت و علامت مخصوصی دوی سینه 
۱ رسم کرد 

(بالسامو) درعوض انگشت خود دا باو نخان دادکه انگشتری مخصوص اد را ببیتدو 
تا چجشم آن مرد با نگشتر افتاد س‌فرود آورد ذیرا پیشوای بزرك خودشان » یعنی دهبر کل 
ذرقه«ثر امسو ثری وراشناخت . 


با لسامو گقت از کجاً میأْیی آن مرد گفت 7 دبالساحو» گفت در ۳ 


۱ - در گذشته شهر (روئن) در خاك فرانسه حاکم نشین ایالت «نورماندی » بود 
ولی امروز حاکم نشین ولایت موسوم به «سن سفلی» است زیرا رود (سن) در قسمت‌ستلای 
خطسیر خود از آنجامی کندد . همانلوریکه خراسان و فادی در مملکت ایران‌مستط- 
الرای عده‌ای از شراء و نویسند گان هعروف بوده شه درون در فرا اسه نیز مولد‌عده 
کثیری از نویسندگانو شعراء میباشد ودر همین شهر بود که انگلیسیها «ژاندارك»دوشیزه 
میهن پرست فرانسوی دا زنده در آتش سوذانیدند . امزوذ (دوئن) نزديك دویست‌وپتجاه 
هزار نض جمعیت دارد یکی از هراکز صبعت پارجه بافی در فرانشه میباشد . 
(متر جم) 


زوزفبالامو > جالددوم ۷۳ 
دبچه کار مشنول هستی 7 سح ابا ر گفت که من پيث خانم ذوو ؟ راعمون» مییأشم ۰ 

. پالسامو گەت جه شخصی نو را باین شغل گمارد ۹ آن مرد کشت د ثیس هستتیم من ۱ 
نی ریس ۱ لژ € فر اما سو ثری اوالت نورما ندی 2 با لسامو ¢ کت اکتون یکید.ا 
هدر وی 3 

چا پار کت 2 میروم با باموگنت برای a>‏ ده ورای هیروی ؟ د اباد کف 
حامل نامه‌ای از طرف خانم دو د۶ رامون*هستم و با به برادرش «شوازول» تنل کنم. 

با لساهو گفت نامه را تفه ۰ جاپار سمه دود را گشود و بات جزوه کش جنر هی راک 
به گردنشن روی سینه آویزان بود باز کرد ونامه‌ای از آن بیروت‌آورد و به « با لسامو»داد 
و دیا لساموه خطاب به نو کر خود گفت قر دز ۰۰۰ آقای (سیاستین) را به آبدارخانه دمن » 
و برای رفع خستگی باو جبرز ی بخودان ۳ اینکه من مر اجعت کنم 4 

جایار :ر دود لرزین زیراتصور نمیکرد با لسامو اسم حهیفی او را بدا ذف درمودنی 
که نام حقیفی و پنها نی او را برزبان آورد ۲ 

پالماموهنگامیکه بطرف آپارتمان پنهانی خانه خود میرفت نظری به نامه انداخت 
و دید که پا کت را بادقت لاك و مهر کر ده | تا اینکه وارد اطاق دلودانزا» شف چ 

يا سامت نامه را رودی سینه اور انز | گذاشت و گنت آیا و این نامه را هی دبای #زن 
جوان که همچنان خوا يده بود گفت بلی بالعامو گت LT‏ ھی توانی این نامه را 
بخوانی بدون اینکه ,اکت باز بشود 0 

ذن جوان کفت بلی بالسامو گفت بخوان وزن جوان بعد از قددی تردید شروع 
به خواندن نامه کرد وهنکامیکه او میخواند بالسامو کلمه په کلمه آنرا چنین‌مینوشت: 

«برادر عرز در ۵ : امروز دئیس پار مان اینیجاً راملاوات کردم و با اینکه وی دردی 
محجوب 3 رسو آاست دنل آثر اصر ار من حاضر شد که با ماهوافتت کند وعده‌ای ازاعحای 
پارامان را ا وك عفته‌دیگر په فر پر ستد که بشاه فدار بیاور ند و او. را وادار بول 
در خواست‌هاي جود بذما ینه ۰ عامل ما که در انگاستان برای دا کار مر کندو ارد شد ویمن 
اطمینان دادکه انگلسئان خیلی خشمگین است و اکنون متن باد داشتی درهیشت وذیران 
اندن تهیه میشود که بایدیشاه قرا سه تسلیم گر‌دد.من تصمیم‌دادم امروز عص برای‌مسافرت 
بشهرهای اطراف حر کت کنم که در همه جا طرفدادان خودمان را گرم نگهداديم و نیز 


عذمر يب اشاي هجوی راکه شعرای ها در اوا علیه دو باری سر وده ند برای و خواهم 


فرستاد ۰ جواب اخ راهة را بش هر « کان » يەر ست د فراهوش نکن که بطور هر ثب هرا از 


اوضاع و احوال پایتخث محللع نمائی - دوش دو گرامون» 

وقتیکه نامه تمام شد «لورانزاءه از خواندن باز اپستاد و بالسامو گفت آیا چیز 
دیگری در نامه ز تست ؟ 
لورانراً گفت ته . «با ا نگاه کن آیا در ذیل یا-حاقیه نامه مطلبیو جود 


دارد ۳ و 


۷۳۹ ۱ جلددوم ۱ " ژوزفبالسامو 

«(ورانزا» گفت هیچ جين بنظر نمیر سد . 

. بالسامو بشکر فرو رقت و باخود گفت کاغذ عجیبی است و من یفین دادم که اهرود 
در فرانسه‌کسانی تند که حاضرند بنش از یك میلیون این نامه دا از من خریداری 
نمایند و دای بر بی‌احنیاطی و بی عتلی زنها که از روی حسادت یا جاه طلبی اینگونه 
مردان را دوجار خط میکنند با اوه نما نید کی خانم دو د گرامون »یك ذره‌هوش 
و عقل میداشت می‌فهمید که" نوشئن این نامه و سردن ان بچایاد برای‌حمل پیادیس منز له 
صدور حکم اعدام پرادرش میباشد و افوس که تمام یا اکثر مردان‌بزرك جهان پر اش 
خبط یا ضعف و بی عقلی زنها از بين میروند و وای برحال مرد بزرك و نایفه‌ای که در 
قلب او اندکی نسبت به ز نها عاطنه‌وجودداشته باشد که در اینهورت‌محو اوحتمی‌است. 

بعد از این فکر بالسامو نتاری محبت امین به اورانزا انداخت و گفت آیا آنچه 
میکويم راست است و آیا این ذنها تیستند که مردان پزرك را آذبین میب ند ؟ ' 

لورانزا گفت نه‌نه این داست نیست و با لااقل عمومیت تدادد ذیرا تومیدانی که من 
بقدری تو را دوست میدارم که ه رگز اقدامی عليه تو نخوا هم کرد "1 ۱ 

بالامو بزن جوان نزديك شد و لورانزا دو دست خود را اطراف گردن وی‌حلته 
کر ده لی‌همینهوقم‌صدای‌دوز نك شدید و پیا پی :ا ايامو را شود آوردو گفت معلوم مود 
که دو نفر برای ملاقات من آمده‌اند . 

آتگا. آهته دستهای لورانزا ړا ازگردن خود باز ګرد و ژن خوابیده دا بخال 
خود گذاشت و با نامه خانم دو گر امون از آبارتمان نها ین خارج ور فان و گفت 
چاپار بیاید . 

جا بار از آ بدارخانه آمد و بالسامو نامه دا بدست او داد و بيك گفت این نامه دا 

بالساءو گفت برطبق وظیفه خود عمل کنید و آنرابمتصد برسانید «پيك» نظ دقیقی 
پنامه | نداخت و مشاهده کرد که لاك و مهر آن هیچ دست نخورده و اذاین موضوع خیلی 
خوشحال شد زیرا میترسیدکه میادا «بالسامو» نامه دا بکشاید و برای او اسباب ژحمت 
فراهم شود - 

يت نام‌رادر جای خود گذاشت و ازخانه خارح گردید . بعد «بالسامو»ازهفریتز» 
پرسید این دو نر که بملافات من آمنه‌اند که هستند ؟ 
«فریتز» گفت یکی از آنها ذن ؛ و دیگری مرد است بالسامو گفت آیا آنها را 


دیده‌ای + و میشناسی یا نة ٩‏ 
«فر بتز» کگفت ره دیده‌ام و زره میشناسم «دبالامو» کت 1 يا این زنل جوأن أ ست ۳ 


ڏه ؟ «قر باز » او حجوان و عم زيا است . 


ژوزف بالسامو جلد دود چپ 
دیالسامو» گفت مرد جطود «فریتز» گفت این مرد پیر است ف تصور میکنم 1 
شصت با شصت و پنج سال از عمر او میکنرد . 
«بالسامو» گفت ت اکذون در کجا هستند قر یت > من ۳ را بسا لون‌راهنما ئی 
کردم و اکنون در سالون میباشند . 


«بالساموه سئوال دمگری نکرد 9 وارد سالون شف . 


فصل هفتان و شمشم 


آشنای‌قدیم 
خانم دو پاری قبل از اینکه یملاقات «بالساموه پرودسری بخانه شخصی خود در 
پادیس زد و لباس خویش دا عوض نمود زیرا صلاح نمیدانست که با لبای مجلل در باری 
بملاقات «بالامو» برود . : 
«دولدوریشلیو> هم درهمان خانه یکدست لباس مردانه از دو باری عاریه گرفت 
وخود را بشکل نو کی » امان وکری از مرتبه بالا و (متلاپیشکاد) آراست. 
وقتیکه «بالساموه وارد سالون شد دوباری گنت آقا,آیا مرا می‌شناسید؛ «بالسامو» 
گنت بلی خانم لاکنتس » خواهش میکنم بفرمائید بنشینید» وبعد (ریشلیو)رامخاطب‌ساخت 
و گنت آقا . شما هم خاوس بثرمائید؟ 
< دوپاری برای اینکه هویت دوك را آشکاد نکند گفت این آقا پیشکآدمن است 
«بالسامو» گفت خانم اشتباه میفرمائید وایشان آای دوك «دوریشلیو» هستند کمن ` 
بخو بی ايها نرا میشنأسم واگر ایشان نتوانته مرا بشناسند مردیحق نأشناس هستند. 
دوك با تفجب پرسید آبا مرا میگوئید که حق ناشنای هستم ؟ «بالامو» گفت‌آةای 
دوك,من فکر میکنم که انسان باید نسبت‌یکسی‌که جان او رانجات داده حق شناس‌باشد. 
دوباری خنده کنان گنت آه. آه. آقای دوك , آبسا متوجه هستیه که ابن آقا 
جه میگوید ؟ ۱ 
دوك که وقتی میخواست برحیرت خود بینزایه ,خوب ازعهده بر می آمد باقیافه‌ای 
که دوباری را بیشتر بخنده در آورد گنت آیا مرا میگوگید ؛ و آبا شما جان مرا 
نجات داده‌اید ؟ ۱ 
«پالساموه گفت یلی آقای دوك,ومن درسال ۱۷۲۵ میلادی و هنگامیکه شما سفیی 
فرانبه در اطریش بودید جان شما دا نجات دادم. دوك گنت آقا,در سال ۱۷۲۵ میلادی 


ژوزف بالمامو . چلد دوم ۷۳۹ 
که من سفیر قرانبه در اطر یش بودم شما هذوز متولد نشده بودیده 

ربا لسادو» گنت آقای دوك , همانطور که عرض کردم من در آن سال جان شما را 
تجات دادم,و نش نی این واقمه آ نسنکه شبی » جند فر شماراروی دست گرفته بودندهبطرف 
کالسکه‌ای میبردند ومن نزديك شدمو گفنم این آها دا کجا میبریذ و آنها کفتند که این 
آقا مجروح است وباید اودابطبیب و جراح برسانیم من وقتیکه ذخم شما را معاینه کردم 
دیدم خطرناك میباشد ذیرا شمشیر ازيك‌طرف بدن شماوارد وارطرف دیگر خارج شده یود 
ومعذلك با سە‌قطره .از ا کسیر خود که دردهان شما ريخم شما را که در شرف مرك بودید 
بحال آوردم وبعد هم روی هريك از دو سر زخم.به قطره از د | کمیر خود را جکانیدم و 


زرحم شما معا لجه شی . 


دوك که :براستی بیش ازمیزان ءادی ۱ بود گفت اقا هن‌هر جه فکره‌یکنم 
می بینم که‌شما بیش از سی وحدا کش سی‌وپنج سال ندادید د چگونه ممکن است که و 
تاریخ ذخم مرا ما ۳ کرده باشید. 

دو باری دو باره خندیه و گنت آقای دوك اينك تصدیق کنید که این آقا یچاد گر 


"واقعی است ۰ 0 


دوك گفت من تصدیق میکنم که ا ی هجب هم ۰ 3 دع از ۳ در سیف اگر 

جنین است بکو گید که نام شما .جه بود؟ 
۰ دیا لسامو» گفت آقای دوك , ما جادو در ها درش دوره و عصر ؛ ۳ مخصوص روی 

خود میگذاديم که با اسامی ادو از دیگر قرف دارد و جون در سال ۵ میلادی 
مد روز , اقتضا میکرد که در انتهای اساهی ما جادو گران حروفی بشکل د آس € یاداوس» 
بأشد مذوم اسمی را برای دود اتتخاب کر ده بود م که وھ روف« آس» ختم‌میگر دید .ین 
ا نملا کنتس» بقر ما ٣‏ تمد <4 فرمایشی بامن داد بن؛واينث آقای‌دو ك: بفرما ا جهتصادف خو بی 
سیب گردید که من بسعادت ملاقات شما برسم ۰ 

دو پار ی گفت آقا ,ای دولاومن. آمده‌ايم که در خصوص موضوعی با شما مشورت کنیم. 
و کسب نظر یه نماگیم . 

دیا لسامو» گفت ذهی افتخار هن که شمایر ای مشورت و کسب نظر به ایتجا نشی يف 
بیاو دید ,و لی‌جطود شیف که مرا برای اعطای این میاعات اتخات قرمودید؟ 


دو باری گەت برای اینکه پش دی شم را در خصوص خود هر گز فرآموش نمه کنم » گو ۱ 


اینکه من عنوز اقسر ملکه را درس نگذاشته‌ام . 


(بالسامو) گنت ت خانم:افس ملکه بیش از معدادی طلا 02 نیست ا 
را معتدر میکند متام اوست و گر نه آرتیست‌ه‌ای‌تاً ترهم روی صحئه تاح پرسرمیگذاد نداما 
ملکه نمیبأاشند . ۱ 

دوك گفت آ5ا , باید بکویم اون تاج بادشاهی ۽ که روی سر خانملا کنتس,و اور یو 


۷۴ ۱ جلددوم ژوزف بالسامو 
مستقیم ددی‌سر ماست‌داداع تزلزل میبأشد ودفع اين‌تز لزل ومحکم کردن این تاج هم‌عثل 
زخم شمشیر من نیست که بتوان با سه قطره اکسیر آنراهعالجه کرد. 

(بالسامو) گەت البته,ماهیت این‌موضو ع باما هیت‌عا لجه‌شما فررق‌میکند .اماهما نطور که . 
زخمی ۳ با سه‌قطره | کسین معا لجه کرد ند میتوا نند صدر آعخمی داهم باسه کامه حرفواژ گون 
نمایند تا افسریکه دوی سرشماست مسئحکم گردد ودیگی متزازل نشود.. ۱ 

دوباری از اینحرف‌تکان خورد ودوك گنت آقا... | گرشما بتوانید دوای این بیماری 
را هم یما بدهید من نه فقط شما دا تقدیریکنم بلکه شما دا خواهم پرستید. 

وبالسآمو» گفت کدام بیماری دا میثرماید ؟ دوك کشت هرضی که صحت مزاح ما دا 
مختل کرده«شوازول» اس (بااسامو) گفت‌وشما میل دارید که این بیمادی رامعا لجه کنید؛ 

دوك گفت بلی ۰ ۰۰ بلی ۰۰ . ودوپاری گفت آقا " امیدواریم که شما از ابراز 
مساعدت ومحبت نسبت یه مادر این خصوص خودداری ننمائید؛ 

«بالساموء گفت من با کمال میل حاضرم که با شما مساعدت کنم که این بیماری دا 
معالجه نمائید ولی میخواهم بهر سم که آیاء آقای دوك.قیل‌ازاینکه اینجا تشر یف بیاور ند 
برای دفم این بیمادی راهء‌حل و تظر یه خاصی نداشتند؛ 

دوك کنت آقای کنت«دوفنیکن» من تصدیق میکنم که « راسنی چقدر خوب است که 
انسان بئواند جادو گر خود را با عنوان کنت طرف خطاب قراد بدهد»... 

دبا لساموه تبسم کرد و آهسته سر فرود آورد و گفت جواب ستوال مرا نفرمودید: 

دوك گفت خوب حدس زدید ومن قبل اذ اینکه اینجا بیایم میخواستم داجم‌به راه 
حلی که خود در نظ گرفته بودم باشما مشورت کنم. 

دوباری گفت آه ۰۰۰ آقای‌دوك,شها راء‌حلی را در 1 ر گرفته بودید و هرا بدون 
اطلاع گذاشتید . 

دوك گنت خا م عزیز * من نمیتوانسم که این راه حل دا بشما ۳ واکنون هم با ید 
آهسته, ودر کوش آقای کنت این موضوع راباطلاع ایشان برسانم. 

دو باری گفت برای جه: دوك گفت برای اینکه ا گر شما بهتوید سرخ خواهید شذ ؛ 
دوباری گفت آقای دوك,من تصود میکنم که بقدر کافی عزم و اراده دارم که از فرط وحشت 
سرخ نشوم . 

دوك گفت‌خا نم عزیز ... اسان هر گن اذ وحشت سرخ نمیشود ... بلکه سرخ شدن 
صورت عات دیگر دارد . 

دو بادی کشت أبنك‌بکوئید که راء‌حل شماحیست: 

دوك گفت‌ضا نم من نمیئوانم این موضوع را حضود شما افشاء کنم. 

, دو بادری گفت من مخصوضاً علاقه دارم که این موضوع در حضور من افشاء شود . 


دواد گت من مبتا نم که شما از شلیدن راه حل من تاراحت و معذب خواهید شد > 


مد a‏ یکی اش ی تور r‏ متا بت و e E E‏ | تا ای ۳ ۱ RE e RAD‏ و رن E COL‏ 


ژوزف بالىامو . جلد دوم ۷۳۱ 
دو باری گفت یگذارید که من تاراحت شوم. 

دولك گنت مر میدا نم که شما بعد از اینکه دامحل مرا شنیدید مراکتك خواهیدزد 

«بالسامو» گفت آف-ای دوك اشا" کسی نیستید که کسی پتواند بطرف شما دست ‏ 
باد کند. 

دوك سالخورده از این تملق خوشش آمد و گفت بسیاد خوب حال خانم اصرار 
دار ند که من این موضوع را فاش که م منهم بادا باد میکویم. 

آنگاه دوك سرفه‌ای کرد وگ ت اعلیحضرت پادشاه 0 ... قدری ..* 2 ۰ هن 
نمدا نم‌جطود این موضوعر | بیان کنم. 

دو پاري گفت آقای دوك , شما جقّدر محافئله کار هستید وجرا صر بح حرف امین أمف؛ 

دوك گفت آخر خا نم هر حرفی راکه نمیشود سریح‌زد, ۱ 

دو باری گفت جرا ... هر حرف را میئوان صر بح بیان نمود. 

دوك گفت از اییثقر ارشما ميل دار ید که من بدون ور ده صحبت کنم 1 ۱ 

دو باری گشت یدنه دومر تبه گفتم این ... دوك گفت سیارخوب ... حال که شما 
اصرراددارید که هن نی زرده صحبت کنم منوم میگو یم که اعلیحسرت پادشاه ما دیگی مملی به 
« تەر بح با خا نمها نداد ۰ ون ازا بنتحرف خیلی معذرت میخواهم دلی این گفته امن 
تست بلکه ازخا نم «دومن تنون» -۱- است , 

دوپاری گفت آیا موضوعی که میخواستید بی‌برده بگوئید همین بود .:. و آیا همین 
است مطلبی که ES‏ مراسرخ خواهدکرد ؟ 
۱ دوك گت پلی ... دو باری گفت بطوریکه ملاحظه کردید من اذاینحرف سرخ نشدم 
وهیچ بدم نمامد . 

دوگ گفت خدادا شکر که شما از انحرف بدتان نیامد زبرا هن خواهم توانست کسه 
بقیةٌ حرف خود را آژادانه تر بگو: چم . 

«بالامو» گفت پفرمائید دوك گفت چون اعلیحضرت میلی په «تفریح» با خانم‌ها. 

تدارد وجوناقای کنت ۱ جادو گری ماهر است لذا میتواند که ۰ ۱ 


ا نم «دومن تنون» در آ خرعس لوتی جهاردهم پادشاه وه معشوفه أو بود؛ 
" وبعد زوجه شرعی‌وی‌شد . این زن پر خلاف سا یرمع وقه‌هآی لوئی‌جهاردهم ذنی عتین .و 
علاقمند پامور اجتماعی وتعلیم وتر بیت عموهی بود وازکارهای مقید وی احداث آموزشگاه 
شبا نه روزی «سن سیر» برای تعلیم وتر پیت دختران جوان میباشد ولنی این آموزشگاه 
دخترانه بنك میدل به مدربه نظامی شد وا کنون «سن سیر» دانشکدة نظا می رانسه است 
«دومن تنون» بااینکه عملا ماکه فرانسه بود معهذا طوری صر فه‌جو تی میکردکه ته شمم‌ها 
را جمع‌آدری ميلمود 3 بهم ھی سیا نید که سثل شمم از | نها استفاده کند . 


هدر حم 
ر چم 


۷۳۳ جلددوم ژوزقف با لسامو 
«بالسامو > حرف دوك راتمام کرد و کشت لذاميتوا ند | کسیری بسازد که اعلیحضرت 
را ا بل A‏ « تفر یح با خا نمها یکنه ۰۰ آقای دواد ا منظطورشما همین دود ؟ 
دوك گفت بلی ۽ همین را ميخو استم بگویم «بالساء‌و» گنت آقای دواد این کاری بفا یت 
ساده وعادی است وهر جادو گر معه و لی هم یو | نکر برای تهو بت تیرودی 2 تفر یح € مردها 
معجون ودادوتی ِِ ۱ 
دوك گفت‌بلی ۰ لی اکیری که ۳ هيةه از با ید طوری باشد که اترو خاصیت 
آنرا از ان م لاکنتس ET e‏ ومو ن ان خانملا کنتی است که توا نست‌آین 
تفییر بز راد بوجودآورد ۰ 
ایئمر تبه دو بای سرح شی و بالحن شکو ەگۈت آوای دوك 1 این جه راه حلی است 
که شما بیدا کر‌ده‌اید . ۱ 
دوو گت ا نم ۰.۰ دیدید که يشما عرض کردم که شما ازشنیدن راه حل مسن معذب 
دبالسامو کنت آقای دوك ۶ او وه عشق امکان داشت که «شوازول» را از کار 
بر کنار کننه شاید راه حل شما مقید دافم میشد و لی‌هر گاه خانم لا کنتس دو باری وسیله‌ای 
ذر اهم نما ید که شاه ده‌عر تبه زياد تراز این اورا دوست داشته باشد باز شوازول دا از کار 
بر کنار تخواهه کرد جون نعود (شوازود) بت پشاه غود معنو ي وفکر ی است و هما نطور 
که خانم برقاب شام حکومت میکنی شوازول» در بر مغزشاه حکوهت هماود ۳ 
دوك گنت گفته شما درست است ولی ما برای بر کار کردن شوازول وسیله دیگری 
: ندادیم ۰ 
ا ِ تصور تمیکنم که نطود 1 اشد دوك کفت ما ما ۳۹ وا امد وسیله 
دوگ رکا پیدا کنید؛ ۳ لسامو» گفت ۳ ا کمال سهوات . 


دوك مثل کسیکه e‏ عحب آدم نفهمی است‌گذت شا عزو زاین جاد و گرها . 
همه جیز را سهل میداد 

(بالساعو) گفت عرض کر دم بر کتار کردن شوازول کاری است بسیاد آسان 
وفقط کافی است که بشاه بفهما نندکه شواذول باو خیانت میکنه و گرجه هر گنز « شوازول » 
بشاه خیا نت نکرده و نخواهد کرد بلکه تصو ر مینماید که با کمال صمیمیت نسبت بشاه خدمت 
میکند معهذا اشکال تدارد که بشاه بقهما نند که شوازول باو خیا نت وتا بف زیر اشاه اد نقطه 


E‏ خود 1 ایتحرف را باورميکند د 


کڪ E‏ نیکه طر فدار کار بردن کلمات و حمالات فادسی سره تسد در مقر < 2م 
ایراد نگیں ذد که جرا نگ و ده ) از زمه فر ( زیر ا هتر جم جود میا ند که این حمله ¢ 
تر جمه تحت اللفطی يك جمله‌فرانسوی است ولی ازس ددنیم فرن آخیر در منشات فادسی 
پکاررفته جای خود را ذرزبان فارسی امروزی باز نموده است . 


۳ جم ۱ 


ژوزذف بالسامو جلددوم ۷۳۳ 
دوك گنت خیانت او , وبتول شما عملی که ممکن است در شلر شاه خیانت جلوه گر 
گر دد جیست ؟. 
دبااسامی گفت این عمل این است که «شوازول» پارلما نهای هملكت را عليه شاه 
"تحريك میکند و آنها دا واداربه فعالیت بضد شاه مینماید . 
دوكگفت وسیله او برای این تحريك جیست , «بالسامو» گفت وسیله اداین است که 
عده‌ای ازاعشای پارلمان را باخود همدست میکند و بوسیله | نهادیگران را تحريك مینداید 
وعمدستانوعمال اوچون‌متکی به ( شوازول ) هسنند میداننه که هر گز ويا لااقل تادقتیکه 
صدراء ءظم‌هست و تحريكآ ۳ اداءه دادد ممئول و مجازات نخواهند شد . 
دوك گنت ولی پا ید دا ست که عمال او که هتلد و آیا عمال عز بور حاضر ند اعتراف 
کنند که بشد شاه تحریکات مینمایند . 
«بالسامو» گفت یکی اذ بر ر گترین عمال اوخانم (دو گرامون) است که اکنون در 
ولایات ومخصوصا دوایالت «نورما ندی» شروع به فعا لیت کرده است . 
دو باری گفت من این نکته دا تصدیق میکنم زیر این زن فقط برای این اذس کز 
بهولایات‌رفته که تحر يك ودسیسه نما ین . 
دوك گفت این درست ۰۰۰ ولی شاه این مسافرت دا جز گوثه نذینی و قهر کردن 
چیزدیکر نمیدا ند . 
دو باری گفت صحیح است . دوك گفت حال جگو ند میتوان بنش ثابت کرد که این زن 


رفته است که باھەدستى برادرش عليه او تحر يث ودسیسه گند «بالسامی» کت اینکه اشکالی ۱ 


ندارد وشما میتوانیه خانم «دو گرامون» را متهم به دسیسه و تحر یك کنید 3 

دوك , خندة مصنوعن کوچکی کرد و گفت اگر فقط بايك اتهام میشدکسی دا ازکار 
بر کنار کرد خیلی خوب وراحت بود. 

دو باری‌گفت بلی . .. وبدبختا نه | گرمادو «گرامون» رامتهم کنیم نمیتو | نیم آنا تهام 
رائابت نمائیم . 


«یالسامو» گفت اگراین اتهام قافن وت رد خانم د گرامون » باتفاق ۱ 


برادرتن پارلمانه‌اراعلیه شاه میفوداندآنا قبوك میکنید که «شوازول» از کا بر کناد خواهد 
گیدید ٩‏ 

دوك گنت مادراین قسمت هیچ تردید ندادیم ا پس دیگرمشکل حل‌شد؛ 
و کافی‌است که سند خیانت « شوازول » را بنظرشاه بر سا نید تا اینکه شاء‌فور؟ اورا از کار 
پر کذار کند . ۱ 
۱ دوك یك مرتبه دیگی , بطور تصنع, قا* قاه خندید و گفت عجب حرقی مینز نید ؟مگر 
ممکن است مددکی پیدا کرد که موّین خیانت « شوازول » بائد و مگر این هرد محیل و کار 
که غ ۷۳ بدست کسی میدعد تا بچنك ما بیفتد و 


ETE Frag CEPR EIT oe 


۷۳۴ ۱ . جلد دوم ژوزف‌بالسامو 

زبالسامو» صبر کرد تااین‌خنده وصحبت دوك تمام شد و بعد گفت! ينك اجازه‌میدهید 
که موضوع را دد نظر خو دمان دوشن کنیم , ۱ 

دوك گنت پفرماگید « بالسامو » کفت ]نا امروز شواذول درمظان اتهام نیست که 
پاد مان را عليه شاه میشوراند ؟ دوك گنت جرا ولی دلیل آن‌کدام است ۶ 

دپالسامو» گفت ا اعروزخوازول , درمظان اتهام ثیست که میخواهد جنگی را ۳ 
دوات | نگلستان‌شره ع کند تا پتوانه وجود وذ را لازم و مورد احتیاح جلوه دهد و مقام 
خود را خفظ نماید ؛ 

دوك گفت درست است ولى مدرك این اتهام کجاست ؛ 

دبا لسامو» گفت آیا امروز » شوازول » نمیخواهدکه خانم‌لاکنتس دوباری دا از تخت 
رلطنت پائین بیندآزد وخود را برای همیشه از خصومت او آسوده کند i‏ 

دوك گفت اينهم فقط يك اتهام است ودلیلی وجود ندارد که آنوا تأبید کند . 

»3 ۳ لناموء گفت حال اگرمن دلیل میت ۱ ومحکمه تنل EH‏ تمام این اتهامات 
را شما نشان بدعم آ نوقت چه خواهید گفت ٩‏ 

دوك گت اول‌باید درد که این مدرك ازچه نوع است ؟ 

دبالسامو» گفت این مدرك ازبهترین مدارك واسنادیاست که‌میتوان‌بدان تکیه نمود 
زیرا مدرك کتبی است و شما میدانید که هیچ مدرك و ,بیرهانی یرو واثر مدرك کثبی 
را تدارد . 


دوك کشت این مدرك را که نوشته است ؟ « با لسامو ۾ گفت این سند عيارت ازيك 


ج دویاری با نك بر آورد آقای کنت » مدت پنج سال است‌که من دالی صد هزاد ليره 
خرج کردهام که بتوانم یکی اذنامه‌های خصوصی خانم دو( گرامون) را خطاب به‌برادرش ‏ 
ڊدست بیاورم وتا کون موفق نشدهام. ۱ 

« بالسامو» گنت علتش اینستکه بمن مراجعه نکردید ؟ دو باری‌گفت ا گر بشما مراجعه 
میکرد مآ را این کاغذ دا برای من بیدا مینمودید ؟ «یالسامو» گنت البته . دوباری کفتآ یا 
راست میگوئید ؛ د بالسامو » گفت من تصود نمیکنم که نزد شما يك آدم دروغگو معرفی 
شده باشم . 

دوباری گنت | گرمن حالا ازشما این تقاضا دا بکنم جطور: وآبا حاضرید یکی‌از 
وک ا ای ا معا پات ا 

دوك گفت ولی باید این کاغذ برای ما مفید باشد وما ٽوا ئيم از آن برای اذ بین‌بردن 
«ثوازول» کس دلیل کنیم و گر نه کاغذ احوالیرسی بدرد ما تمیخورد . 

د بالسامو» گفت من حاضرم یك کاغذ خصوصی بخط خانم « دوگرامون» خطاب به 


ژوزف ‌بالسامو جاددوم ۷۳۵ 


برادرش بشما بدهم 1 سه‌اتهام مذ‌کور در جند لحظه قبل دا بخوبی ان کند یعنی ۰ 
أ بت نما ید که وی پارلمان را علیه شام می‌شوراند وانگایسی ۳ عليه قر ۳1 بجنك و شا ند 
وعلیه خانم لا کنتش دو باری تفتین میکند 2 

دو باری انا بر آورد که اگرشما جنین کاغذی دا یمن بدهید هن هرجه بخو اعید 
بشما خوا هم داد ولویکی ازجغمهای من باشد « بالسامو » گنت خانم این قیمت خیلی 
1 ران است خاصه آنکه من "این کاغذ 1 مجانی بشما تعدیم میکنم و 2 هیچ چیز 
نمی خواهم . 

بەد ازاینحرف «بالسامو» کاغذی دا که جهارتاشده بود ازجیب بیرون آورد ودو باری 
باحیر ت گمت این اعد ست ؟ 


« بالسامو ٤‏ گنت همان کغذی استکه شما میخواهید بدو گنت با این کاعذ خصوصی 
خانم (دو گرامون) است + « بالصامو» گەت بلی و بعد شروع بخواندت ۳ مز ڊور 
که خوانند گان ما ازآن‌اطلاع دارند کرد . 
هرچه « بالسامو» در خوا ندن کاغذ جلومیر‌فت دو بار ی أز فرط حیرت بیشتر چشم‌ها رأ میگشو د 

ووقتی خوأندن کاغذ تمام شد دوك گفت این افتراء است » این افتراء است .. محال است 
که « گرامون» جنین کاغذی ببیادرخود نوشته باشد . 

(بالسامو) گفت آقایدوك , این کاغذعبارت است ازرو نوشت کاغذی‌است که اذطرف 
خانم دو( گر امون) به برادرش (شوازول) نوشته شده‌وهم اکنون يك‌جایاد مشنول حمل آن 
میبأشد که‌در (ورسای) به‌شوازول تسایم کند؛ ۱ 

. دوك سالخورده گفت شمارا بخدا | باراست می گو گید ؟ ۱ 

«بالسامو» گفت من‌همو !ره راست‌میکویم دوك گفت آیا این ذن مرتکب يك جنین 
بی ا حتیاطی بزر گ شده‌است که‌جنین کاغذیدابرای(خوازول) بنویسد ؟ 

«با لسامو» گفت من تصدیق‌میکنم که این‌عملاذطرف این ذن بی احتیاطی بزدگسی 
میباشدو لی! ین عمل | تفا قافتا ده است. 

دو باری گفت من‌مم‌مثل آقای دوك خیلی حیرت‌میکنم که «گرامون » یك جنین کاغذ 
صر یحی به برادرش بنویسدومقام او ووضم‌خود دابخطر پیندازد ولی حال که‌شما میگوئید 
که‌این کاغذو جوددارد لا بدمو جوداست؛ ۱ 

دوك کت ولابد آقای کنت که‌این کاغذرا خوانده آن‌را ضبط نموده ذیرا این کاغن از 
از فرط گرانیها ئی‌قیمت ندارد . 

«بالسامو» گفت انهائی که کاغذی‌را ضبط میکنند کسانی‌هسنند که‌برای خواندن يك 
نامه ناجار ند که پا کت آ نرا پکشایند ولی من‌بدون آنکه پاکنی دا بکهایم‌محتویات آن 
رامیخوانمو از آن گذشته ضیط این نامه‌برای من‌فایده‌ای‌نداشت که من آ نیاحفظ کنم‌ذیر | 


من‌وارد درماجراهای عیاسی نیستم وعلاقهای‌ندارم که‌شوازول وخواهراو دا اذ بین بیرم و 


۷۳۶ ِ جلددوم ژوزفبالسامو 
فقط جون‌شما آمدیدودو تا نه ازمن ةادا کردید که کمکی بشما بنما یم‌من‌مسُمون این کاغذ 
۱ را بأطلاع شا رسا یشم ۰ 

دو آدودو بادی سررا پائین انداختنه وسوت کردند و و بالا همو گەت ۳۹ دم و شما 
آقای‌دوك . . این جأ آمدیدوازمن وسیله‌ای برای‌س نگون کردن‌شوازول خواستید و 


من‌آن وا دسترص‌شما گذاشتم‌ولی ِ-ِ«ِ مراباور تمیکنید؟ 
دو باری گفت‌ما حرف شمارا باور‌يکنيم اما 


۰( با لسامو) گفت آماهیتر سيد ۱ نداشته باشددر صور: ی کەمن بشما اطمینان 
+ یدهم که‌این نامه‌مو جوداست ۳ 


دوك گشت ع | رما بما ودک این تأمهجکو نه بدست شما رسید ونیا کي 
مذ مون آناطلا ع حاصل کی دیدا عتمادمازباد ترمیشود 1 
(بالمامو) گفت 1 ی .شما می‌خواهید که‌درظرف جند لحظه ‏ بتو ا نید پاسرار اکن که 
مدت‌سههزاد ۳ هفتصدسال‌عمر کردهو بتمام علوم‌جهانوقوفداددپی بیرید؟ 
دوكماننه کسی که‌شخصیت ووقت او گر‌انبهاتر از آن‌است که مهملات را بشنود گفت 
آ . . . آقای‌کنت ( دوفنیکس ) این حرف را نز نید ذیراعتیده‌ای کمن بشما داشتم 
مد 1 ل مشود . 

۱ (بالمامو) گفت آةای دوك من‌علاقذو اصراری ندارم که شما و باود e‏ و 
من هم بشما مر اجعه نکردم و پيشنهادی بشما مود ام که امك در صجټت گنت دن 
دی ددف دار ید 1 

دو باری گفت آای کنت‌خواهش‌می کنم هتغین دشو ر دث و شما آقای‌دو اد 1 قدری صد ی 
کید ۶ بعل اضافه کرد آقأی کنت: ٥ن‏ ار شما خواهش‌میکنم که برای مز بده یکی که اسیت 

بمن کردیدیما یگوئید که‌چگونه‌باین راذبی‌بردید ؟. _ 

۱ (بالمامو) گفت حال کهشما اس در جو است‌را ارهن می کنید عن‌هم بشما میگویم که 

این‌راز بوسیله رك ندا پا طلا ع من د سید ۰ 

دوكودو بادی پا تعجب گفتند که شما بوسیله‌يك ندااز این موضوع مطاے شدید ۹۹ 

و آیااس‌ار بوسیل‌يك نداباطلاعشما میرسد . ` ۱ 

(با لمامو) گفت‌بلی ۰ هروقت که من بخواهم‌اطلاعی کسی کنم يك ندا ؛ اطلاعی 

3 خو استهامدردست ری‌من‌میگذارد‎ aS 

وق کف ۱ کی ھا و ا اش دی م د ا ات کی این عیل 

اءجاز است , ۲ ۱ 

( با لماعو ) گفت و ناجارشما ند اعجاز اعتعاد تیار بل ؟دولك گنت آقایعن یز e‏ . صفق 
کدید که در این‌دوره که‌ما ز ند گی«ی کنیم نمیتوان‌معتقد ۳ ءجآزشد. 


(بالسامو) گفت اگرمن! کنون بشما پگو یم جا بار كهش ول حمل او زامه نع 


ژوزف بالامر جلك دوم پاپ 
میباشدچه‌میکندآ با حاضر خو آهیدشد که اعجاز دا بپذیرید ؟ 
دو بادی گفت‌بلی 
دوك گنت ولی‌اشکال ار در ابنجاست‌که ما هر گز . نداد نخواهیم . شنیدزیرا فقط 
۱ جادو گرآنوثیب گویان‌هستند که ندا ک‌غیب ر امیشنو ند ۰ 
(یالامو) بطرزی مخوص چشم‌های" خودرا به حشمهای دوك دوخ : a‏ که 
"دولكسا لخوردهاحساس کرد بد نش .هر تخش‌شد د( بالا کشت : 
آدی... فقط من‌هستم که اشیاء‌ماقوقا لطبیعه‌را میبینم و صدا های غیبی دا می‌شذوم 
ولیوقتی که ار ٻابد جو عمن آدمی۔ بههو شش وعقل‌شما آقای‌دواد د وزیباگی و ذکاوت شما خان 
لا کنتص, بأشنددر یچه اسآ خود دا پروی | آنهامی گشایم .دينك کر که آ یام یل‌هستیدشماً 
۱ هم صدایغببی‌دا بشنوید 1 
دوك که خودرا دروضم‌تاراحت میدید گفت البته‌ودو باری که بنوبه خود تحت تا یں 
نکا‌ها ی( با لسآمو) واقم شده‌بوددر حألی که‌قدری میلرزید گفتمنهم خیا ی تاره کا 
ع۶ غبی‌دابشنوم. 
(بالسامو) گفت بسیاد حوب . .:من‌هما کنون‌صدای غیبی را بسمم شما مير سا نم o‏ 
بگوئید که باجهز بان میخواهیدصحبت کنید؟ 
دو باری گت من جز ر بسان فراندوی ذبانی نميدانم و از لیجه ا هم 
خوشم نمیا بل . ۱ 
(بالمامو) گفت آقای‌دوك :شا وان زا دوست میدارید وبا چهزپان می‌خواهیه . 
صدایغیبی‌دا بشنزید ۶ دوك گنت من‌هم‌زبان فرانسه‌را انتخاب میکنم ذیرا تملط من‌دد این 
زبان ازذ بان‌ه‌ای دیگر زیادتر است و م بدانم که آباشیطان میتوا ندخوب بزبان" 
هرا نسو ی‌صخیت کندیانه؛ 
(با لساهو)<9 میهمان‌خودرا دربا ا و از آن خار ج‌شد و بسرسر یدسید وتا بل 
بله کان که گفتيد با پادتمان‌پنها نی داه‌داشت استاد ومثل‌این که در آ نجا چیزی را جستجو 
مئ نما یدقددی‌ددب پنها نی‌راگشود . درآ نجا که بالساموایستاده‌بود ؛میهما تان اودائمیدیدند. 
واو باصدای‌بلته و بز بان عر‌بی خطاب‌به ( لودانزا) گفت‌دوستن ایا صدایاهرا می‌شنوید 
واگ ررصذاعمیا می‌شنوبد دومرتبهزنك‌را بصدادر آورید. ۱ 
(لودانزا) که گفتیم در حال خواب مغناطیدی بود دوهر7به زنك را ادا بعل 
(پالسامو) بصدای عر یی گفت حال که‌صدای را می‌شنویه د گمه‌ای‌را که‌چشمراست مجسمه 
شیر میبأشد و خځودمټدسمه روی‌بخاری دیواری‌اشضت‌فشاد پدهید ... وفورادری پازخواهد شد 
واز آن‌درخارج‌شوید و ازپله‌کان فرودبیائید وخوددا بهیفت سالون که بوسیله يلګ پرده 
زنبور ى کلفتازسا لون‌مجز عیاست‌برسا # 
زبالسامو)اينرا گەت و خود وارد سالون شد و دوك اظهار داشت این چە ز با نی‌است 
0 تکلم کردید و چرا در خادج اذ این اطاق تکلم ندودید ؟ 


«بالسامو» گفت 7 زبآنی ات بدان وسیله ارواح و وتو شود ات مأفوق.. 


۷۳۸ جلد دوم زوزف بالسامو 
الطبیعه را الخاد آمیکنم و وعلت خروجم ازاطاق این بود که برای احضار [ نها اول باب در 
نقطها یکه بطورمستقیم با آسمان ارتباط دارد از[ نها دءوت نمایم . 
دوك دوریشلیو گفت شما میگنتید که مازبان صدای غیبی را مې فهمیم درسو ر تیکه‌من از 
این زبان چیزی ننهمیدم . 
بالسامو گفت البئه . هرجه دای غبی بکوید شما خواهیه فهه‌ید ا 
میگویم نمی‌فهمید . 
دوك گفت ايثك بکو ید که ندای‌غیبی ( پر حسب امن شما شیطان) خواضد آمد پانه و 
< بالسامو» گفت‌من چه موقع نام شیطات دا بردم وچه موقع گفتم که شیطان رااحضار 
خواهم گرد ۽ دوك گفت من اینطور فکر میکنم کد جادو 5 ران جز شیطان هیچ کس را 
٠‏ احماد نمیکننه . 
دبا لحاموه گفت اینطور نیست و آ نهائیکهازعلوم ماوداءا لطبیعه بر خوردادهستند هرچه 
را که جزوارواح یاموجودات مافوق) لطبیعه -۱- باشد میئوانند احضاد. نمایند . ۱ 
۰ دوك گت حالا روح يا موجود مافوقا لطبیعه آمد یا نه ؛ «بالسامو» که متوجه شد 
«لودانزاء دارد اطاق مجاود شده گنت ہلی او اکنون بامن مر بوط است و حر چه بگویم 
جواب میدشد ۰ 
دوباری گنت آفای دوك من قدری عیدررسم . دوك گفت اکنون زود انت کذبت رسیم 
قددی صر . کنید. تا صدای غیبی بحرف در آ باه آ نوف اگر دیدیم که وحفت انگیز بود 
وقت‌کافی برای ترسیدن خواهيم داشت . 
۱ «یالساموه گفت‌خا نملاکنتس دو پاری وشما آقای‌دوله دودور یشلیو چون میخواسئیه 
صدای غیبی دا بقنوید پس خوب گوش بدهید تاصدای او دا بشنوید . 


۱ دو کلمه «مافوقا لطبيعة» و «ماوراءا لطبینه, گر چە بر حصب ظاعر دوه‌عناي متناوت 
دارد ولی منهوم عردویکی است وعبادت اذچیزهائی میبائد که آن طرف طبیعت داقم‌شده 
وما پا علوم واطلاعاث معمولی نمی‌توانیم ازآنها:وقوف حاصل نمائیم . البته برطبق زمان 
این مفهوم فرق میکنه مثلا صد سال قبل ازاین » علت پیدایش بسیادی از امراض مجهول 
وجزواساد مافوق! لطپیعه بود درصورتیکه امروزما میدا نیمآ نچه امراض مز بور دا بوجود 
میاورد میکروب است . بی‌فایده نیسث که بدا نیم که طبیعت « ماوداء » ندارد و نیز دادای 
«ماقوق»وما دون نیست وه جه‌هست‌در خودطبیت میباشد ذیرا جائی و جود ندادد که‌«ماوراء»با 
مافوق و (مادون) طبیعت باه ۱ 


«متر جم» 


قصل هفتان و هفتم 
صدای غیبی 

تدری سکوت ور راد شف و بعد با لسامو ۳ زبان فرانسوی گنت آیا شما در اینجا . 
حصور دار ید؟ 

صدائی لطیف 2 رین E‏ ګوئی از دنیای یک ی ی 
ابنسا هسم . 

دوك بااینکه میخواست اظهار شجاعت نماید تکان خورد ولی برای این یعول‌عوام 
خود دا از (تكو تو) -۱- نینداخته باشه گنت واقعاً خیلی جالب توجه است خاصه آنکه 
اثری از کوره دقرع وانبیق و سای ادوات جادو گری در ۳ اطاق نیست. 

اما دو باری براستی ‏ متو حش شد و گنت واقاً که و جعت ت آور است (بالسامو) خیلاب 
په (لوړانزا) و حمجنان بز بان فرانسوی گنت مواظت باشید که جوا بهای ەی مرن 
بذهید. 

مدای فی گفت کاملا مواتلب حستم (بااحامو) گنت اول بکوئید که در این الاق 
غیر امن جند نفر حضور دار ند؛ صدای غیبی گنت دو نثر . 

(با لساعو) گفت LT‏ رل صیتان بأعرد 3 صدایفیبی گفت یکی ار ۳ زن‌ودیگری 
مرد است. 

(بالسامو) گنت نام این دونفر را از لوح ضمیر من بخوانید؛ ندای غیبی گفت ` 
سم ذن خانم لا کنتی دو باری د اسم مر رد آقای دوك دور یشلیو متا کج 

اینمی‌تبه دوك نتوانست از اظهاد یجب حقیقی خودداری" نماید و گنت واقا 4% 
حیرت آوراست ۰ ۱ 

دو باری‌درحالیکه میلرزید گفت اولین می‌تبه‌است‌که من‌این‌صدا دا میشنوم وتا کنون 


نشنیده بودم . 


۱-سحیح کلمه ( كْوتاب) است : ۱ مش جم. 


We‏ ۱ جلددوم ژوزف بالسامو 
(بالسامو) گفت خوب... آینك جملات او لیه نامه‌ای دا که من دردست دارم بخو ا نید؟ 
صدای‌غیبی باملایمت شرو ع به خواندن جملات نامذ دو ( رامون) کرد ولحن يك‌نواخت 
۱ و آرام او از وحشت دوباری ودوك قدری کاست وددعوش وحشت آنها دامیدل به حيرت و 
تمجید نمود ودوك گفت دواقعاً که حيرت آور وجالب توجه میباشد. 
(بالساهو) گفت این کاغذی است که من برحسب املاء شما نوشتم‌واينك بگوگید که 
»تن اصلی کاغذ در کجاسث ؟ ۲ 
صدای غیبی گفت متن اصلی در ۳1 مدرب ت ۰(بالسامو) گفت :۱ تا اجا 
خیلی فاصله دارد ٩‏ . ۱ 
مدای غیبی‌گفت بلی... (بالساهو) گفت نگاه کنید که حامل نامه کیست ؛ صدای . 
غیبی گفت حامل نامه مردی است که‌سواد بر اسب میباشد و مررتب باس مهمیز میکشد که 
مریم برود . 
(بالسامو) گفت شما اورا در کجا می‌بینید؟ اف غیبی گفت او در e‏ 9 
میکند 45 طرفین آن درخت‌های بلند بنظرهیزسد 5 
(بالسامو)گفت ملاحظه کنید که این کدام جاده است ؟. 
صدای يو من نمیتوام اين جاده را وشا E‏ ابنکه تمام" جاده‌هاً بوم‌شبیه 
میباشد وتمیزدادن یک ی از آنها با يست . 
(بالسامو کت نگاه کید که آیا در این جاده‌ها تا بلوهای داهنما -۱- یاعلامت 
دیگریکه ممد:شناساگی آن باشد وجود ندارد ؛ 
صدای غیبی گفت قدری صبر کنید تا پبینم و بعد گفتآ» .. يك دلیجان پر از مسافر 
می‌آ ید وروی دلیجان نوشته است (ورسای) . ۱ 
(بالسامو) گفت این دلیجان را رها کنیدوشخصیداکه‌حامل نامه است تعقیب نمائید. 
صدای غیبی گفت من دیگراو را نمی بینم (بالسامو) گفت برای چه اورا نی پینید ؛ 
صدا گفت برای ایتکه ,جاده پيچ میخورد داودرپیج جاده از نظرمن پنهان شده‌است . 
(بالسامو) گفت ازپیچ جاده بگذدید وباوملحق شوید ؛ 
صدای غیبی گفت باوملحق شدم (بالسامو) گنت او یچه‌کارهمغتول است .صدا گنت او 
کماکان اسب خوددا میراند وهرا کنون نظری بساعت خود انداخت . 
(بالسامو) گفت مقا بل این مرد چه هی بینید یه مقا بل آو خی با نی دامیبینم 
که بيك شهرمنتهی میشود واین خیابان وسیم وزیبا وسنگفرش است . 


- معصود ازجا بلوی راهتم عبارت از خطوط و کتیبه‌ها ئی است که کتار جاده‌ها : 3 
عموما بالای تیرهاً نصب میکنندکه سافر ین بدا نند شهرها وقصبات درجچه‌امتدادی واقع‌شده 


وبین | ۳ جقدرفاصله دارد . 


متر چم 


ژوزق‌باشامو جلددوم ۱ ۴۹ 

(بالسامو) گفت ببینید که بعد اذعبور از آن خیاپان این سوار یکجا میرود ؟ صدای 
غیبی گفت سوارهمچنان می‌تازد وصدای سم اسب اودر خیا بان انعکاس پیدا کرده است‌ذمردم 
که ازطرفین میگذدنه روی خود را بطرف اوبرمیگردانند اکنون این مرد وارد خیا پانی 
شد که سر آشیب است ودر آن خيا بان اسب میتازد وازتمام بدن اسب اوءرق بیرون میاید.. 
حال این مرد حر کت اسب ودرا ملایم کرد ووارد خیا بانی داقع در طرف داست شد و 
۳۹ بل کا خی توفق نمودوقدم برزه‌ین گذاشت ۴ 

(بالسامو) گفت باذهم بینید که او کجا میرود ؟ 

صد‌ای و خسته هستم ) بالىامو ( گفت من ميل دارم که خستگی 
رفع شود. 

صدای غیبی کشت متشکرم سیگ ی هن دقعم شد گفت نگا کا اين 
هرد 5 حامل تامه‌ادت کا مدر ود ٩‏ 

صدای غیبی گفت يك متخدم که لباس آبیر نك وملیله در رن پیٹ ا پیش ۳ 


بت وم 


هینما ید واوراً ازيك پلکان دسیع ويك سر سر ی ويك کالر ی‌طولانی وباشکوه عبود میدهد 9 


" وارد اطاق دفتروسیعی میکند : 


حامل نامه اکنون وارد اطاق دفترشد و بمردی که پشت هیز تحر یر نشسته و پشت او 
رارف درمیباشد سلام کرد . 

«بالساهوه گفت این مرد که پشت میز نشسته چه لباسی در بردارد ؛ 

صدای غیبین گفت کهلبایاو لباس دسمی وززدوزی است وحمایل آ پی‌ر نك وی‌ازعتب 
د رده میشود آ».. اکنون وشوو | بطرف حامل نامه‌پر گردا تمد ۱ 

با لسامو» گفت قیافه اوجطوراست ؛ وجه شکلی دارد ؟ 

ندای غیبی گفت قیافه آومنظم وپیثانی او بلندوبینی اودر اذاست وبنظرمی آید که‌پنجاء 
۳ پنجاهو پنج ساله باشد ودندا نهای سفید اوبرق هیز ند .. 

.دوك دودیشایو آهسته در گوش دوباری گنت این شخص دوك دوثو اذول است . .. 

دوك دوئوازول است . 

(بالسامو ) بصدای غیبی گفت مواظب "باشید در آن اطاق جه ر مدای غیبی 
گنت که این مرد نامه را بمردی که وشت هيز نشسته تسلیم کرد 

(با اسامو) گفت اسم شخسیکه ,شت میز نغسته دوك است وشما میتوانید بعد از این او 
بام دوك بخوانید . 

"صدای غیبی گفت دوك نامه را ازدست آن مردگرفت و گذودوا کنون مشغول ځوا ندن 
میباشد و بعد ازچند له اضافه کرد انون دوك قلمی بدست گرفته و کاغذی متابل خود 
نهاده ومیخواهد چیز پنویسه 

ریشلیو گفت آه ..آ۰.. قطما جواب نامه دامیخواهد بدهن .. چتدرخوب پود که ما 


می‌قهمیدیم که جواب ٠‏ حيست ٩‏ 


۱ ما با ببس prayer‏ 


۷۴۳ جلد دوم ژوزف بالسامو 
(بالعامو) بصدای غیبی گفت نوشته دوك را بخوانید و ببینید که چه می‌نویسد ؟ صدا 
گنت من نمیتوا تم آنا بخواتم زیرا چشمم "نمی بیند . 
(بالسامو) گنت وارد اطاق شویبد و خود رابه یشت دول بر این ها یداو 
ببینیه که جه جیزی راروی کاغذ میآورد ؟ 
صدای غیبی گنت «ن‌اکنون ددیشت ت اوقراد گر قته‌ام ومیبینم که این نکات دامینویسد 
دوك دوریشلیو و دوبادی برای اینکه کلمات صدای غیبی دا بشنوند نفس داحپس 
کرده بودند و(بالسامو) یکصفحه از کتابچه یاد داشت‌دا مقا بل خود نهاد و با مداد کلمات 
صدای غیبی دا جنین‌نوشت : ( خواهرعزیزم , نامه شما راا کنون دریافت کردم وآزسمون 
آن مطلع شدم وامیدوادم که قرین موفعیت بأشید وسلام مرا بدوست خادجی عا برسانید 
ونیزانتظاردادم آنچه را که داجم بان شخص وعده داده بودید ڏودتر برس - ۰ مناکنون 
عازم شرفیایی بحضورشاه هستم ویکساعت دیگر که ازملاقات باشاه قارغ شدم نتیجه ملاقات 
را ددذیل این نامه برای تو خواهم نوشت۰) ۱ 
۰ (بالسامو) بعد اذخاتمه تحریرنامه گنت‌حالا دوك جه میکند ؛ 
(لودانزا) گفت ادپا کت را تا کرد و در جزوه کش خود کات وبه چاپار گنت دو 
ساعت دیگر مقا بل کاخ (ورسای) منتظرمن باشید که جواب نامه خواعرم را تکمیلکنم و به 
شم بدهم و چایاد تعظیمی کرد داز اطاق خادج گردید . 
(بالسامو) گنت حالا دولدجه میکند ٩‏ (لودانزا) گنت‌اواکنون‌ازجای خود بر خاست 
وازاطاق دفتی‌خارج شد وا کنون دراطاقی است که ظاهر| اطاق خوابمیباشدزیر ا تختخواب 
دارد ودرققای تختخوابدوك بدیوار نزديك شد و دری را که ناأضرئی‌بود باز کردواکتون 
جیزی شبیه گاو صندوق نمایان گردیدودو كدرب کاومتدوقدا کشودو نامه‌ایراکه دریافت کر ده 
بوددر گاوصندوق| تداخت ودرب گاومندوق وآنگاه در بی داکه وصل بدیوادبود بست . 
۵ درك ودو باری بانك بر آوردند آه ..]۰.. داقعا خیلی جالب توجه است (بالسامو) 
بدو بادی گنت خانم اينك ] نچه را که مایل بودید بدست آوردید بانه و 
دو بادی که دوچادهیجانی شدید شده بود گفت اقا .. شا چنان خدمت بزدگی بن 
کرده‌اید که | گرده سال ازعس خود دا شما بدهم باز نمیتوانم خدمت شما را جبر ان نما یم ۱ 
خواهش میکنم هرچه مایل هتید بکو ید که تقدیم کنم . 
(بالسامو) گفت خانم هنوزموقم آن نر‌سیده که من ازثنا در خواستی ی یکتم ؟ دو باری 
گنت هروقت موقءش شد هرچه آزمن بخواهید تقدیم میکنم ولويك میلیون باشد . 
دول خطات بدو بادی گفت برای شخصی مثل آقای کنت که همه جیر را ازداه دود 
می‌بیند دفکرمیدم را درقلبآنها میخواند یك میلیون چیزی‌نیست ذیرا این‌شخص‌همینطود 
که تکرمردم دا درقلوبآ نها میخواند میتواند طلاونقره و گنجها دا ذیرنمین پیدا کند و 
احتیاجی ببول من وشما ندارد . 


ژوزف بالسامو جلددوم ۱ ۷۴۳ 

دوراری گفت چ الک من بوسیله پول نمیتوانم جبران زحمات شما دا بکنم چاده 
ندارم جزاینکه برای ادای تشکرددمةا بل شما زا نوبر‌زمین بزنم ( (یالسادو ) گفت شانملزومی 
ندارد که زا نو برزمین یف تون ور که عرض کردم روزی خواهد آمد که من‌در خواستی 
ازشما خواهم کرد و شم جیران آين دمت موا خوآهید نمود . 

دوك گفت آفای کنت » من اعثراف میکنم که درقبال مهارت وهنرشما مجذوب بلکه 
مسحورشدم و بعد آذأین ۱۳ در حضورمن اژجادو گران بدیگویه ونامآ نها را بزشتي 
وحقارت پیرد خواهم دانست که چگونه جواب اورا بدهم . 

(بالاموئ) تبسم کرد و بدوباری گفت خانم چون من ٻراثراين اعمال خته اه 
اجاژه میدهید که بو سیله يك ذ کرمخصوص رفع ست ی بکنم ۰ دو باری گەت البته ..لبته 

(بالسامو) بز بان عر بی و خطاب 4 (لودانزا) گنت بر ای این رحمتی که کشیدی 
از تو تشک رميکنم وتورا أرْصه. وم قلب دوست میدارخ » انك ازداهی که آمده‌ای مراجعت کنو 
باطاق خود پرووروی تخت استراحت بنما تشک بیایم,ودیگرلازم نیس ت که جیز که بگوئی 
وجواب مرا بدهی زیا نمیخواهم کسا نی که اینجا هستند دیگرصدای تورا پشتو ند 

جند لحظه بعد‌ازاینکه (لورانزا) باطاق خود عر اجىت کرد دو باری ودوك دور بغلیو 
که هنوزاز آ نچه دیده وشنیده بودند حيرت مینمودند از (بالدامو) خدا حاففای کردند و 
با لسامومتا یل آ نهاسر فر ود آورد و تاس‌سریآ نها دا مشایعت تمود وسپس آنها ازمنزل‌جادو گر 

" عجیب خارج گرد ید ند وسوار کالسکه شدنه و در حالیکه راجم باین واقعه شگفت‌انگیز 

صحیت میکردند کالسکه براه افتاد . 


فصل EM‏ د هشتم 


 تیبوضغم‎ 

روزدیگر» وقتی که ساعتبزرك کاخ ورسای یاو ضربت تواخب » یعنی یکساعت به 
ظهرما نده اعلیحرت لوئی پا نزدهم بادشاه فرانمه ازا پار تمان مخذوص خود دواقم درکاخ 
ورمای خادج گردید ودرحالی که فرما ند گادد کاخ (ورسای) وعده‌ای ازاصیل ذادگان‌در 
قفای او بودند .وارد گالری پزد گی‌شد که‌در پار بها در آ نجا انتظار خروج شاه رامی کشید ند 
و باصدای بلند و آمیخنه بتفیر گفت آقای دوك (دولاوری‌لیر) کحاست -- 

با اینکه شاه میکوشید که اضطراب او بنظر در بادیها رسد معهذا در بادیان اذیرید گی 
رتك ولحن متغیرشاه ؛ واینکه بکسی اعتفا نمیکرد ومعاوم بود که دو جاد تفرقه حوای‌میباشد 
فهمیدند که واقه مهمی پیش آمده با خواهد آمد . 

وهمین که شاه نام دوك (دولاودی‌لیز) را برد سکوت محض برطالارحکمغرما گردید 


-١ ۰‏ دوك (دولاوری‌لیر) که اسمش پنام (سن فلورانتن) درتادیخ قرانمه ضبط شده‌در 
زمان لوئی پا نزدهم. بمتام وزارت دسیده ازسال ۵ ۰ ۱۷تاسال ۱۷۷۷ میلادیز نده بود . این هر د 
دردرباداوگی پا نز دهم ماموریت ابلاغ اواخر نامیمون واحکام مغو بیت‌ومحکومیت راداشت 
دردر بار سلاطین آیران هم کا فی پودند که هروقت شاه میخواست حکم حبس و اعدام کسی 
را آاجری‌کند بوسیله آنها اجرای میکرد ناپلئون بناپادتامیراطودفرانسه وقتی‌ددجزیره 
(سنت‌هان) محبوس بود بحکمران انگلیسی جزیرء گفت تو(سن فلودانتن) هستی یعنی فقط 
مأمورغلاظ وشداد میباشی ونیزدرهمان جزیره ناپلاون به (هودسون‌لو) حکمران‌انگلیسی 
جزیره مز بور گنت دولت انگلستان وبطود کلی هردولت , دونوع کارمند ومامور دارد . 
"بك عده کادمندان ومأم‌ورین نجیب و باشرف که پیوسته‌مشاغل ووظائف | برومنه با نهارجوع 
میشود ديك عده کادمندان دیگر که همواده وظائف ومام‌وریت‌های‌پست و ذشت و بدنام را 
با نها دجوع مینمایند و این کلام ا پیوسته در دنیاً باقی‌خواهه ماند.. 


هتر جم 


ژوزف بال امو جلد دوم مب 
ودوك دو ریشلیووو یکونت (ژان‌دو بادی) که درآ جا بود ند نظارمعنی داری بهم | ندا ختند Kı‏ 
ازدیگ ران پنهان ماند . ۱ 


(دولاوری‌لیر) بشاه نزديك شد وسر فر وذ آوردوشاء گنت آقای دوك دو (شوازول) .۲ آیا 
در (و دسای) میباشی پادر پادیس و 


(دولاوری لیر) چواب داد اعلیحض:ا , ایشان اکنون درورسای ودزکاخ سلطنتی و 
دردقتر خانه مخصوص خود هستند؟ 
شاک گفت این نامه دا بیر ید و باو تلم کنید؟ 
در پاریها بااینکه یکی ساکت بودند ۳ نظرھا. دعلائم واشارات داجع باین و اقعه 
غرمنتظره باهم تیادل فکرمیکردند | ۱ 
شاه بعد آزرفتن (دولاودی‌لیر) خم پرابرو افکند و گوئی میخواست که بوسیله‌ابراز ' 
خشم » بروحشت درپادیها بیغزاید و بعد بطرف اطاق دفتر خود روان گردید 4 
بمحش ناديد شدن‌شاه صفوف در بار بها بهم خورد وجر که‌های ده نشری و پیست نفک 
تشکیل شد و بعد جر که‌ها بتدریج بهدوك دور شایو زديك گردید زیر ادوسا بخوردء 5 یج 
چه مثل دیگران آذاین داقعه اطهاد حبرت و بی‌اطلاعی میکرد ولی بعضی ازتبسم‌های معنی 
دار او شان میداد که نبا ید یکلی بدون اطلاع باشد. 
٠‏ بمحض اینکه (لادری لیر) مراجعت کرد واا اطراف اورا گر فتند و گفتند که 
- دستخط ناه داجم به‌چه بود؟ 
حامل دستخط گفت اعلیحضرت 3 تبعید(شوازول) داصادر کرد . درپاریها یاجب 
زیاد پرسید ند آ یا ان ۷ ؟ (لاودی‌لیر) گنت خود من دسنخط شاه دادیدم و خواندم 
در بادیها پرسیدندآیا مضمون آن‌را بخاطردارید (لاودیلیر) گفت بدیهی است و پیک 
پااستفاده از حافظه نیررومندی که دد تمام در باریها هت منمون دستخط شاه دا چنین از 
حفظ خواند, 
(آقای دوك دو شوازول » چون من ازخدمات شما ناراشی شدم‌بهما حکم میکنم که 
. بفاصله بيست وچهارساعت بعد ازدریافت این‌حکم ؛ به‌قربه خودتان ( شانتلوپ ) بروید و 
آنجا باشید . گرجهلازم بودکه شما بجای دور تر یه ۳ شوید ولی چون من بصحت مزاج 
جا نم شما علاقه شدم بهمین | کتفا میکنم که درفر یه خودتان‌سکونت‌نما ینددرضمن بشما خاطر نشان 
میکنم که‌در آ نجامتو جهرفتار خود باشیدتامن‌مجبور نشوم تصمیم دیگردرباره شما بگییم) . 
وقتی که (لاوری‌لیر) ازخواندن نامه‌فار غ شد ذمزمه ایحا کی از احساسات مختلف 
ازدر پاریها بلند شد ودوك دوویشایو که نمیخواست لب جدید حامل دستخط يعني دوك دوب 
(لاودی‌لیر) را پزبان بیاورد , اوذا بانام سایق خود طرفخطاب فرارداد و گنت آقای 
(سن فلورانتن) سد اذاینکه (شوازول ) این دستخط دا خواند بشما جهگفت $ 
(لاودی‌لیر ) گفت بعد ازاینکه وی دستخط را خواند گفت : (آةا » من چون یقین 


توب جلددوم ژوزف بالامو 
دارم که شما از آوددن این حکم خیلی مسرور شده‌اید لذا بشما. تبريك میگویم ) 
ویکونت ( ژان‌دوباری ) گفت آفای دوك : من یمین دارم که شماازاین جواب‌خیلی 
(لاوری‌گیر ۱ گفت زياد هم متأ ٹر نشدم ا باوحق دادم که این واب 
را پەن بت زیسرا دقتی یك مررتبه کاخ سعادت انان فر و ريخت لا ید 8سدری ناله و 
ا 
(دیشلیو) گنت اکنون میدا نید که (شوازول ) در قیال این جکم جه خواهد کرد 0 
(لاودی‌لیر) گت چاره‌ای جزاطاعت ندارد . 
e‏ (دوبادی) نا گهان توجه در بار يها دا بطر ف حياط جلب کرد و کت نگاه 
. نگاه کئید .. دوك دوشوازول ازاین طرف هی آید . 
n‏ چشم بحیاط دو ختند ودیدند که (شوازول) دا ( بر‌تلوی ) خودرا 
زیر بغل گرفته , به تنهائی بطرف آنها میآید و(دیشلیو) آهسته‌به دیکونت (دوباری) گفت ‏ 
مبادا واقعه دیروز تجدید شود ؛ ومیادا این ی دو باره رای شاه دا تقییر بدهد ویکونت 
. (دو بادی) که آذخشم لبها دا میجوید گنت خدا نکند که اینطور بشود .. چون من وفتی‌فکر 
داقعه دیروز دا میکنم بارزه ددمیآیم . 
طولی نکدید که ( شوازول )وارد شد و بدون اینکه پدرپاریها اعتثا بکند" با سری 
افرافته » وقدمهای محکم ومنظم برف. اطاق دفترشاه رفت . 
ویکونت ازاین رفتارطوری حیرت کرده بود که به دوك (دولاودی‌لیر) گفت آ بایقین 
دارید که مطمون حکم شاه را درست خواندید و حامل دستخط گفت بلی. 
ویکونت دو بادی گفت پس چطود بعد اددریافت چنین حکمی (ثوازول) باین‌جرت 
وارد اطاق شاه میشود (لاوری‌لیر) باقیافه متحیر گفت منهم اذاین موضوع سردد نمیآورم.. 
و براست ی که جیزحیرت آوری است . 
جون هیچکس منتظر این اقدام ( شوازول ) نبود و بطریق اولی خود شاه این اقدام 
دا پیش بینی نفیکرد , دسئوری برای جلو گیری ازورود ( شوازول ) صادر تکرده بود و 
(شوازول) بدون مانم وارد اطاق دفترشاه شد وتاه که ورود غیرمننظره اودا دیدبیاختیاد 
کت آه . ۱ 
(خو ازول) که حکم شاه رادردست دادتآ ترابشاه نشان‌داد و گنت اعلیحضرتا برطبق 
امریکه روز گذشته مادرفرمودید من شرفیاب شدم . 
شاه پاحیرت پر سید جه امری دامن صادر کرده‌ام 5 ( شوازول ) گفت اعلیحصر تا . 
دیروزاعلیحضرت بمن فرمودیدکه هر گاه بعد اذاین نامه قحکمی از طرف ذات شاهانه 
خطاب بمن صادرشد تادقتیکه حدمت ملو کانه شرفیاب نشوم و کا ثرا بطور شفامی | 


اعلیحضرت نشنوم بآن نامه تر تیب اثرندهم . 


ژوزف بالسامو جلد دوم پم۷ 

شاه باقیافه گر فته گنت آقای دوك دوشوازول › این مرتبه دستورما بايد اجر! شود و 
این حکم را اتید میکنم : ۲ 

(شواذول) با لحنی عتا ثر وغمگین گفت| علیحضر تا l1.‏ این است‌پاداش دعیت‌خدمت - 
گذاری‌که عمر خود را وقف خدمت باعلیحضرت کرده است ؟ 

شاه گنت آقای دوك ١‏ کسیکه دعو ی خدمتگذار ی میکند عليه ما دسته بندی نمینما بد. 

(شوازول) پاحیرت گفت اعلیحضر تا 1 يا من عليه بادشاه خود 

شاه گفت یلی وبرای اینکه بدانید که اطهارات من عتکی بدلیل میباشد میگویم که 
شما دیشب درمئزل خود واقع در(ورسای) نامه‌ای ازخواهر خود دوشس دو گرامون دریافت 
کا 0 

(شواذول) گفت ال تا > اگربرادری 0 نامه‌ای ی مررتکپ 
گناه نشده‌است ‏ شاه گفت بلی ولی این نامه‌مضمونی غيرازيك نامه عادی داشته و 
که بدا نید که من اذمتن نامه ءز بول مستحضر هستم مان آن نامه دا که بدست خود استنساخ 
کردهءام اکنون بشما نشان هیدهم . 

شاه این‌را گفت و کاغذی دا بدوك دوشوازول نعان‌داد و بعد از اینکه دولك کاقن را 
خوانه بأو حشت حشت وحیرت دید عین نامه‌ایست که دیشب ازخواهر خود دریافت کرده بودوشاه 
گفت هما کنون متن اصلی این نامه درمتزل شما ودر گادمندوفی هست که در دیواد اطاق 
خواب خودکار گذاشته‌اید . 

رنك ازروی شوازول پرید دعرق سردی روی پیشانی اونشست وبعد بدون اينکه.يك . 
کلمه حرف بز ند سر فر ود آورد وازاطاق شاه خارج شد اما بمحض خروج ازاطاق شاه‌برای 
اینکه میادا در بادیها متوجه تا ثروتزلزل او باشند قامت‌خودرابرافراخت و باقده‌های‌محکم 
هما نطور یکه آمده: بود بیرون‌رفت وزود خود دا بدفتر خانه خویش درکاخ (ورسای)رسا نید 
که‌کاغذهای خطر ناك دا اذبین ببرد وسپس بخانه دفت وسایر کاغذهای خطر ناك داکه در 
گاوم ندوق بود نابود نمود 5 

متضوبیت (شوازول ) دررانه انمکای پزرك تولید کرد وازهرطرف انعکاس عدم 
رشایت بلنه شد. 

پاد لمان که خودرا مکی بشوازذول میدید بطو دصر یح گفت ک دولت لایقتر ین دجل 
سیاسی ب یلکه بزه گترین درکن خود را ازدست داده است . 

نجباء واصیلزادگان که (فوازول) دا دردآس دولت ودر بارو نمایندگان وحامی‌خود 

میدانستنه گفتنه بادفتن (شوازول) دوره حکومت دجاله شروع گردید. 

دوحانیون که از ( شوازول ) استناده‌های قاپل ملاحظه مبکردند گفتند بارنتن 
(شوادول) مردیکه هوا خواه دیانت دردولت ودر بار بود از بین رفت . 

فلاسفه و نویسندگان و علمای دائرة المعادف توضیح آنها داده شد - متر جم ) 


۷۳۸ جاددوم . ژوزف بالسامو 
خیلی از هغحو ست ) شوازول) مت شه‌ند جون یکانه کسیکه در دستگاه دو لت و دربار 
قدر د عم و ادب دا میدا ثست و برای علماء و نہ ویسندگان و فلاسفه قاگل, بارزش بود از 
و اما مردم ؛ یعنی افراد ناس , که جزو هیچ يىك از طبقات فوق نبودند نیز از 
رفتن (شوازول) متا پر شدند و گرجه ( شوازول) در دورة زم‌امدادی خود قدمی برای 
اصلاح وضع زنددگی آنها بر نداشته بودبا این وصف هید دلگرم بودن د که مر دی باشخصیت 
و استخواندار » عنیف و متدین و میهن بر ست ت زمام امور دا بدست دارد و وقتیکه اودفت 
قومید‌ند که بعداز این زمام امور بدست خانم‌دو باری میافند و ته فعط اوامس 3 نواهی خود 
(دوبادی) در کشور فرانسه مانند قا نون‌لازم‌الاجری خواهدشد بلکه‌بوا لهوسی‌های‌اطرافیان 
وحتی خدمتکاران او بعد از این بر سر نوشت مات و مملکت حکومت خواهد کرد. 
این وحشت ؛ در ولایات زیادتر از بادیس در مردم تولید شدجون عردم پادس که 
از نزديك (دوبادی) دا میدیدند میئهمیدند که از ولخر‌جی و دسیسه گذشته وجود خانم 
دو باری برای عامه ناس خطر هستفميم ند‌ارد ولی مردم ولایات »خانم دو بای را از روی ۱ 
تصنیف‌ها 3 رسالدها تیکه داجم باو.سروده و موشنه بو ددد میشناختنی و بهمین جوت سيار 
۱ انر سید ند جو فکر کردته a‏ دمن از این دو باری صاحب اختبار حیات و ممات ۷ 
خواهد شن ۰ ۰ 
" در ضمن » اظهار عدم رضایت پأرلمان‌ونجياء و ا و فلاسنه نیز در دردم 
اثر میکرد و ۳ اینکه بیی‌عامه تاس 1 پارلمان 3 تجیاء وروحانیون 1 اشتر ال منافم‌موجود 
نود مسهدا دت ا شکایت واعتر‌اش 1 نها وراد میگ ررفتند ۰ 
خلاصه از درباریهای مخا لف (مخالف‌شوازول) و اطرافیان دو باری گذشته . درتمام 
فرانسه مردم ناداضی وخشمگن دند و تن الامل خشم و عدم رضایت ] نها ین شق 
که یکمر تبه معجیو پیت (شوازول) در تمام طبعات زیاد گردید و مردم » ما ناد کیک 
ثروت و سادت بزدگی دا برائر بی اطلاعی د غقات ار دست داده باشف ۶ حیر ت میکرد نں 
که جگونه فدد ین مر د بر رل را آنطور که با ید امف استن. ۰ 
روزیکه (شوازول) میخواست بطرف قر به (ھا تتلوپ) درقد مردم بار یس مل وله 
قهرمان بزرك ملی .و يك نجات دهند؛ عالی مقام » سبت باو ابر از احساسات کردنت . 
در دو طرف خط سیر (شوازول) دم امسکنه با یس‌از«حام کرده بودند و کف میزد ند 
و زنده باد منگغننه و نزدیکی دروازه شهر ء آزدحام به‌دری زیاد بود که دنت سه سا عت 
کال که شوازول نتوانست آز" شهر خارج‌شود و وقتی بالاخره از شهر خارج شد نزديك‌با زد 
کالسکه اشراف و ارپاب کلیما و اعضای‌پادلمان او «ا بددقه مینمودند . 
(شوازول) رصیر آر از آن بود که نداند یراز علاة اک ملت قرأ تسه تمیمت باه 
مینماید نها برای‌خدمات خود او نیست بلکه مردم بیم دارند که مبادا بعد از (شوازول) : 


گرفتاد حکومت معشوقه شاه دبدتر از آن ؛ تملق گویان ؛ و نوکران و جاکران معشوقه 
شاه شو ند . 


ژوزف‌بالنامو جلددوم ۷۴۹ 
بمحض اینکه (شوازول) توا تلت که خود دا از ازدحام نجات بدهد و راهی برای 
الک خود باز کند بك کالسکه که راست‌های غبار آ لود و خیس از عرق بسته شده بود از 
رام عى از جهت معا اف با 0 ۲ شو لول تاطع ر و شوازول اسل را از دریچه 
کالسکه درون آورد که ببیند این شخص کیست ¢ 
زا کت کا(سکه هز بور ۳ سر را از دربچه برون آورد و 1 و ازول را ا خت با ۱ 
احترام باو سلام نمود . ۱ ۱ 
این شخض دوك ( اگیون 1 بود که از نورماندی مامد که از میراث عءزل و تیعید 
(شواذول)چیز بهم نصیب او گردد و بمحض آینکه چشم شواذول باو افتاد خودرا عقب کشید 
و اين+_ خودد , در يك لحظه‌اثر پیروزی مغنوی بزرك او دا که برائرابراز احساسات از 
طرف هر دم بدست آورده بود , در روح دوك » از بين برد . 
ولی ازا نجائیکه مقدر پود کهدا ی ئة (شوازول) بسداز این بر حورد نا گواد شیر ین شود 
طولی نکشند که کالمکه دیگری اذطرف متابل نمایان گردید ولی این کالسکه باهشت‌امب 
حر کت میکرد ومعلوم بودکه | گر کالسکه شاه نباشد بطود قطنم کالسکه ولیعهد است . 
درواقع والاحضرت (ماری آنتوانت ) باتفاق ندیمه . خود خان ( نوای) در کالسکه ‏ 
نشسته پود و معابل ایا ړوی نیمکت. جلوی کالسکه دوشیزه ( آنسدره دوتارو نی ) 
بنظررمی‌دسید ۰ 
شوازول که مو کب ملکه کوچك را شئاخت سردا ازدریچه بیرون آورده وتنظیم کرد 
و گفت والاحضر تا خداحافظط , 
ملکه کوحكث بالحنی گرم وعسرت بخش گفتآقای دوك › بامیذ دیدار.. 
دراینه‌وقع شخمیکه کنارراه ایستاده بود با نك بر آورد (ز نده باد آقای شوازول) 
و( آندره دوتارونی) که این صدا راشنید احساس کرد که این صدا ساععه او آشنااست دلی 
تقوانست که صاحب صدا دا ببیند بر ای اینکه سوارانی که درالتز ام مو کب (ماکه کوچك) 
بودند مردم را آزدوطرف کالسکه دورمیکردند . ۲ 
وعرگاه (آندده) حافظه بهتری داشت ویامیئوانست به‌افرادی که جزو طبقات تب 
عستند توجه نماید (ژیلبرت) را هید‌یف ‏ 
ذزیرا کسیکه با نك (ز نده‌بأد هوازول) دا بر آورد(ژیلیرت) فیلوف جوان ماست که 


نتوانست نسبث بهحامی فلاسفه ازا یرازاحساسات خودداری‌کند . 


فصل‌هفتاج و نهم 
دوك دول( گیون) : ۱ 
ان اندازه که درپار یس ودر طرفین جاده‌ایکه منتهی به‌قر یه ( شا نتلوب ) « ممشد 
: هر‌دم | پر از تاثرو تحسرمیکرد اد ومهموم بودئد که جرا یکمرد لابق وخدمتگزاریجکوم به 


عرل وتیید میشود برعکسن دو کاخ (لوصین)شادها نی حکمرما يود . 
نه فقط دوستان و آشنایان ومشملتین (دو باری) برای ملاقات اودعرض تبريكآمدند 


پلکه عدء ز, دی آزهما نها, که صیح آ نروز کالسکه (شوازول) را بدرفه میکردند هنگام‌عصر 


با کالسکه‌های خود راء ( لوضین) دا پیش گرفتنه که خود رابه فرما نروای جدید قرا سه 
فز ديك کنند - 


جون‌آنها فهمیده بودند که اگر(دو نادی) تاآن روزفتط مىشوقه شاه بودازآن پمک 
پادشاه حقیقی قرانسه میباشه و باید باو نزديك شد . 
ولی خانم دوبادی خر تنل (سارتبن)دئیس پلیس مامورین مخفی وپلیس‌سری داشت 
ومیدا نست که در آن‌روز چه کسانی سواد بر کالسکه‌ها ی خود (شوازول)را بدرقه کرد ندتااینکه 
باماهلت. و پیروزی اورا بمحل تبعید برسانند . ۱ 
۱ (ویکونت ژان دوبادي ) صورت ااا را اذمامودین مخفی گرفته بودو بمحض . 
اینکه حاجب نام یک ی از آ نها را مپبرد دمیگفت که در خواست شر فیا بی دارد ویکونت - 
,(دو باری) بدون ملاحظه وبا ییرحمی میگفت بکو گید که خانم لا كنس بهیچوجه وقت‌ملاقات 
وپذیرائی نداد ند . 
یکی از کسانیکه در آ نروز بملاقات ls‏ دوك دو (ریشلیو) بود که بدا ورود 
به «لوسین» خوددا دزّخانه خویش فرش مینمود و لذا بقدری توقف کرد تا اینکه دیگران 
رفتند . ۱ 


٠‏ واضح است بف ازاینکه مجلس خلوت ثد (ریشایو) وددباریپنگونه ازموفقیت خود 


ژوزف بالسامو ۱ جلددوم ۷5۱ 
ابرازشادما ی کرد ند وجگونه بیکدیکر تبريك گنتند که بالاخره توا وت درختي تنومند 
و کمن سال مثل (ثوازول) راسر‌نگون کنند . 

بعد ازخنده‌ها و تبریکات صمیما نه که‌مبادله ۶ شد دوباری گفت براسثی که بایداعتراف 
کرد که این کثت (دوفنیکس) با «ژوزف بالسآمو» مردی منحص برد است وافوس کههنوز 
دداین‌دوره کسانی هستند که میگویند جادو گران رأ باید سوزانید ‏ 

دوك گفت واقعا که این مرید بزرك ومنحصر بفرد است . دویاری گفت علاوه بر بزد گی 
. تصدیق کید که جودن زیبا و پا نده ابست و از شا چه پنهسان که من از این جوان 
0 
دوك e‏ 7 خان تا بل ؛ ؛ گویا شما میخواهید حس حسادت‌مرا 

تحريك کنید . 

بعد آژاین جمله , دوك سالخودده چون میخواست که عوضوع صحبت بفسائل جدی 
که برای اومنید باشد بکشد گفت این‌جادو گر قطم‌نظر از زیبائی اگر دئیس پلیس بشود 
واقناکه دئیس پلیس خطر نا کی خواهد بود . 

(دو باری) گنت من نیزهمین قکررا میکیدم ولي اگر این مرد ریس لس بو 
نمیتوا ند باهمکاران خود کار کند 9 

(ریشلیو) گفت برای چه ؛ دوباری گفت برای اینکه وجود همکاران خودرا 
بلاائرومننی مینه‌اید ؟ دوك سا لخورده گفت جطورومن منظودشماً را خوب نمینیمم ؟دو باری 
گفت منظودمن این‌است که این‌جادو گر عجیب چون همه‌چیز دامی بینده ازهر واقعهای آ گام 
است دیگراحتیاجی بهمکاران خود و پلیی‌های خنیه ندارد -٩-‏ ودیگراینکه ممکادان او 
هم نمیتوا نند چیزی دا ازدی پنهان کنئه زیا هنواده قعرشمیر نها دا میخواند . ۱ 

دریشلیو» ازشنیدن این حرف قدری سر خ شد و «دو بادی» اینطورجلوه داد که‌متو جه 
تغییر‌دنك اونشده ولی قعرضمیراورا میخواند ولذا گنت خوب. ... حالا قدری داجم به 
کارمای خودمان صحبت کنیم و به بیئیم که هیئت جذید وزیران داجگونه بايد تشکیل بدهیم 
و گویا قرار بود که شما ببرادرزاده خودتان اطلاع بدهید که بمر کز پیاید ؟ 

« دریشلیو »> گفت بلی خانم و برادر زاده من د اگیون » وارد شده است وادقتا: 


۱- خواننده محترم باید متو جه باشدکه دراینجا (پلیس) ددععنی دارد یکی‌واداده ‏ 
کل شهر با نی » ودیگرافرادی که در آن اداره کادمیکنند ينی پاسیا نها وکار آ کاهان . برای 
هَن اشکال نداشت که کلمه تاش را داداره کل ھر باتی » یا دشھی بانی» تر جمه کنم امات رمه ۰ 
۔ ثقیل میشد ذیرا شهربانی بك کلمه بومی وایرانی است و بازمان لوئی پانزدهم مناسبت 
ندارد همانگونه که کلمه پاسبان یا کار | گاه دا هم ذمی‌توان بجای پلیس آن زمان 
ترجمه کرد .. ۱ ۱ ۱ 
(متر‌جم ) 
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پادیس میشد با کالسکه ( شوازول ) پرخورد کرد و این :وضو ع را بثال 


ودار ا آری .این بر خورد » باید فا نيك گرفته شود و بنابراین آقای 


دوگ (اگیون) خواهد آمد . 


دوك گنت خانم من فکر کردم که حطور ‏ بر آدر زاده‌ام دراینجا و در اینروز ممکن 

۰ . است که سبب تعبیرات زیادشود و بهمین جهت باو سپردم که خود را نان ندهد تاوقتی- 
که من بر حسب ذستور شما باو اطلاع بدهم ولی در همین فزمیکی یعنی دد قریه مجاود 

است . 

۱ ان اطلاع بدهیب که‌پیا ید ذیرا:! کنون سم دوك کفت‌اطاعت 
میکنم ولی کویا داجم بکار خودمان‌توافق نظر حامل کر دایم آیا چنین نیست . 

دو باری گفتا لبته*داجم باین‌موضوع توافق نو جوددارد واينك بگوگی که ۲ آیا شما 


۳ وزارت جنك را میخو اهید يا وزارت ما لیه راو با اتک ترجیح میدهید که دز زارت درا 
دادی دایدست بگیر ید ؛ 


لر بعلیو) گفت من وزارت جنك را تر جیح میدهیم ذیرا دراینوزارت بهترازحاهای 
دیگر منوا ام خدمت نمایم 


۱ دو بادی گنت ا ومهم ۳3 موضوعرا باطلاع شاه خواهم را ذف اف ۳ 
اورا ۳ خواهم کرد ولی ۳1 شما فسنت بهمکار ان خود 0 يەقى سایروزراء نتلری نداد ید 
وفکر نمیکنيد که مادا ذاه لمم اپروزراء را از بین کسانی ا شما توا نید با آنها 


: کار کنید ٩‏ 


۱ ( میشلیو ) گفت خانم ؛ من راجع بانتخا بات شاء نظری ندارم چون آدمی هتم که 
.باه رکش میتوانم نگ ۳9 اينك اجازه بدهید که به برادر 99 اطلاع بدهم که 
۱ شرفیاب‌شود ت 
دوك سالخورده از جا ہر خاست و بینجر» نزديك شد ویکی از نو کرهای خودراصدا 
زد او ا که 'نوکرعن بوزءقبلا دستور گر فته که اظ پنحره باشد . 
نو کز جلو آمد و ( دیشلیو ) گەت بروید وباقای دوك دو E‏ اکیون ) اطلاغ بدهید که 
خانم .اورا بپذیر ند . 
نو کرسواد برانب خودشدو بتاخت روان گردید و جر اغهای‌منزلدو بار ی 
دا روش کردند . 
۱ ده دقیته بعدکالسکه‌ای و ارد کاخ شد ودو پادی بصدای ورود کال که ۳ بطررف بجر ۰ 
کرد ودوك ازاین حر کت که دلیل علاقمندی وا ببرادرزاده‌اش بود خوشوقت گردیدو 
5 با خود گفت اینزن با من‌دوست صمیمی است وا زب رادرزاده‌ام خوشش هیا بد ولذا بعد از 
این من و او هر جه بخواهیم ميتو از نیم ازوی‌دد یافت کنیم . 
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چند اه بعد ریش دهت ورود دوك دو دا گیون» ۳ اطلاع داد ودوك »ز پور وارد 
اطاق شد . 

دوكدو «ا گیون» مردی بود زیبا و" خوش اندام که لیس گران ها و خوش‌دوخت 
در برداشت و گرچه بیش از چهل سال از عمرش میگدشت اما مرود سال‌ها . قبافه و اندام 
اورا نشکته بود. 

در آن دوره چون مردها جوراب ساقه بلندمپپوشيدند, زیبائی ساق: باخیلی باجاوه 
وجذاب‌بود وها گیون» میتواست ادما کندکه دادای بهترین د ق‌پاست: ا 

علاوه بر مزاپای صوری, «اگیون» مردی خوش دوق بشماد عیآمد وهم مردی‌چست 
وجايك بود واینها صفاتی است که همه در یکنةر کمتر جمم میشود . 

یکی ازجیزهائیکه دوراری را نسبت به دا گیون» علاق‌ند کرده بود اینکه باوچود 
آشناگی قدیمی آزروزی که.و باری معشوفه شاه‌وملکه غبر دسمی اما و ترفر تسه شددا گیون» 
او دا ملاقات نکرد . 

در آن زمان که دوباری منوز روی تخت سلطثت ناشسته بود ووی دا بنام مادموازل 
«لانژ» میخواندنه عده‌ای از اشراف وپولدار های آن دوره‌باوی نردعشق می‌باختندویکی 
از آنها <اگیون» بودکه هردفعه به منزل دوبادی میرفت و برای او هدیه‌ای میبرد . 

ولی بعداز اینکه دوباری ممشوقه شامشه وساکن دربار گردیدو خانه سایق را ترك 
کرد دیگر د«اگیون» اقدامی برای تجدید دوستی با دو باری تنمودزیراددایالت«برتانی» 
در میبرد و گی گامن عم ۵ اہی مان او بر غورد با آنزرن وه ادف میک د 

دو بادی که هی ترسید که مادا بر‌خورد «ا گیون» با او سابقه زندگی ویرا که 
ءیخواست فراموش شود اززیر گردوخاك مرود ایام پبرون ,پاورد.ءقتی این کناده گیری 
را دید خوشش آمد و فومید که «ا گیون» علاوه پر‌صفات دیگر ,دادای صفت رازو ی 
هم مینشد . 

حون بعد از اینکه دوپاری وارد دریاد شد وقررصت‌هناسبی بدستش آمد که مردم را 
بقناسد متوجه گردیدکه داگیون» فتط برای این که مبادا مراحم و مصدع او شود از 
بر خودد باوی پرهیز مینم‌اید. 

دوباری خوب می‌فومید کهدا گیون»اورا فراه‌وش تکر ده‌ومیدا ند که‌وی‌همان‌ماده‌وازل 
(لائز) معشوقه سایق اوست که اکنون شرمك سلطنت میباشد ادا جون نمیخواهه که مثل 
دیگرانموجبات ذحمت اورا فراهم نماید صلاح دا دراین میبیند که هرگز بخانه اونرود 
و وی داملاقات نکند . 

کما اینکه دوزی يك تفنگدار . که از عقاق سایق دوباری بود »وارد کاخ ورسای 
شد ودر خواست ملاقات با دو باری را کرد.دوباری در آغاز سکونت در د« ورسای > برای 


جات قأوب و کسب مہو بیت گاهی حاجات افر اد عادیوعامه ناس ۳ بر میاورد دوقتی :او 
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گنتند نفنگداری قصد دارد که او را ملاقات کند » تصور نمودکه برای درخواستی آمده 
وانتظار انجام کاری را دارد ولذا باو اجازه ورود داد . 
لیکن بمحض دیدن وی دنك از رویش برید وتفنگداد مز بور درحضور دیکرتت‌ژان 
دوباری از معقوقه سایق خود درخواست کرد که عهد قدیم دا تجدید نمایند و دوباری 
وحشت زده از اطاق خود فرار نمودو «ویکونت» تفنگداد را از کاخ ورسای خارج‌کردو 
بدون اینکه کسی بشنود آهسته باو گفت اگر بجان خود علاقمند هستی بعد از این قدم 
باینجا نگذاد واین ذن دا فراموش کن . 
اما داگیون» بقدری ملاحظه میکرد که حتی عموی خود دوك دوریشلیورا ازروابط 
ساپق خویش بادو باری مطلم د نکرد یا اینکه دوباری اینطود تصور مینمود که وی راجم 
باین مقوله , چیزی به د ریخلیو» نگفته زیر چون زیهلیو یز خمزبان معروف بود .اگن 
اطلاعی ازاین موضوع داشت بمید مینمود وسیله زخم زبان ور اد ندهد . 
باری دوك دو دا گیون» وقتی که وارد شد مثل اینکه وارد طالاد پذیرائی بك هلکه 
شده سرفرود آوددووقتی سردا بلند کرد دریشلیو» دست اورا گرفت و براعهسرفی گفت خا نم 
ایغان آقای دوك دودا گیون» هنند وهن نمیگو يم که برادرزاده من می‌باشند بلکه یخی 
از خدمتگذادان شما محسوب میشوند . 
دوپاری‌نظری بقیافهداگیون» انداخت که ببیندیادرر خساراوعلامتی که‌دال برتذکار سابقه 
آشنائی باشد وجود دادد يانه ؟ ولی هیچگونه علاهتی جز أدب و تواضم‌ووقار ندید وخطاب 
با ریتای گنت آتای دوك من هيدا نم که شما برادرزاده خودرا دوست میدارید وجون شمااز 
دوستان صمیمی من هستید امیدو ارم که‌آقای دوك دودا گیون» هم در روابط خود بامن از 
شما س‌مشق بگیر ند 
«ا گیون» درحالی که باردیگر س‌فر ودمی آورد گنت خانم , قبل آزاینکه من بافتخار 
شرفیابی تال شوم » عزم کردم که همواره خدمتگذاروفادارشما باشم . 
دو باری گفت[ةای دوك , بطوری که شنیدم شما درایالت برتانی خیلی‌اراحت‌بودید: 
دا گیون» کفت‌بلی‌خا نموا ينك هم تصود نمیکنم که زحمات ومشکلات من بانتها دسیده 
باشد . دو بادی‌گفت جرا ... ومن تصورمیکنم که آهای دوك دور یشلیو برای خاتمه دادن 
بزحمات ومشکلات شما ۰ باشما كمك خواهندکرد : 
دا گیون» یهد از شنیدناین‌حرف نظری‌حیرت امین ب‌موی خود انداخت و منل‌این 
این بود که میخواهد آذاو ببر‌سد که منظور خانم اذاین حرف چیست ٩‏ 
دوبادی‌که این‌شاردا دیدگفت احساس میکنم که هنوز آقای دوك دودیغلیو داجم به 
کارهای اینجا باثما صحبت یکر هد اکن و کوبا فرصت نذموده‌اند که راجم باین موضوع_ ,| 
شما,صحبت نمایند زیرا شما تازه وارد شده‌اید وبهمین جهت من برای جند دقیقه شمادا به 


حال خود می‌گذارم که دراینجا بافراغت خاطرصحبت کنید وخود برای انجام کار کوچکی 
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میروم و بدد پرمیگردم وبعد خطاب بدوك دور یشلیو گفت آقای دوك ابنجامنزل خودتان‌است 
است ودرغیبت موفتی من هراعری که دارید برای خدعه صادر کنید . 

دوباری » بمحض اینکه ازاطاق خارج‌شد باطاق دیگری که پشت آن بود رفت زیر 
میدانست در آن اطاق هر صحبتی که در اطاق مجادد بشود شنیده میشود و شاه گاهی 
ازاوقات که به «لوسین» میهد میل‌میکرد که در آن اطاق بنشیند چون تمام صحبت‌هائی را 
که مردم دراطاق دوبادی میکرد ند هیشنید . 

ومنفلوردو باری ازرفتن بان اطاق و گوش دادن بسحنت‌های عموو برادرزاده این بود 
که بداند آن دو نفر درغبیت او باهم جه میگو پئن و بالاخص داجم باوجه میگو : نذا بلهمی که 
تکلیف قطمی‌وید اجع به .13 گیون» جیست ؟ 

ولی «ریشلیو» ناشی وتازء کادنبود که فریب این‌حیله را بخورد ا نست که بدون 
تردید خود دوباری یا یك گوش دیگر آماده شنیدن صحبت‌های اذست و نیز بمناسبت دوره 
طولانی دفته آمد بدر بار«ریشلیو» خصومیات تمام کاخهای سلطتی دا میدانست و اطلاع 
داغت که صحبت‌هاگی که در آن اطاق عیفود دراطاق مجاورشنیده خواهدشد . 

ذا هصمم شد که نقعه آ بنده خوددا بنوان اینکه دو باری حور ندارد و لمیشنود بسمغ 
او برساند و خود دوباری را دردام ی که گسترده بیندازد . 

این بودکه بعد ازدفتن دویاری بیرآدرداده اش گفت آیا ملاحظه میکنید که کنتس 
جعّدر بمن اعتماد دارد ۶ ۲ 

دا گیون» گفت بلیٴ.. دوك گفت من خیلی خوشوفتم که توانستم اعتماد وصميەیت‌این 
زن زيا را که در واقع ملکه فرانسه است سیت بخود جلب مام 

«ا گیون» گفت من ازصميم قلب بذما تبريك میگوم دوك گفت آ با متوجه شدید که . 
منظود کنتس ازاین کادها چه بود؟ ‏ 

دا کیولیه گفت بطوری که ملاحئله میکنید من تازه وارد شدهءام وازکارهای شماهیچ 
اطلاعی ندارم دوك گفت حبر تازه این است که کنتسی بمن وعده يك د پرتفوی » وزارت را 
داده است ؟ ۱ 

دا گیون» گفت دویاده تبريك عرش می کنم و این دا هم اضافه می‌نمايم که شما لايق 
وزارت هستید . ۱ 

دوك گفت من نمیدانم که آیالایق وزارت هستم ۳ نیسنم دلی در هرحال : کاس من 
وعده وزارت داده و اينك که منوذیرمیشوم باید بفکرشماهم باشم 

«داگیون» سرفرودآورد و گفت آقای دوك شن میدا نم کهشها برای من عموئی‌مهر بان 
هستید وتا کنون :مکرد دلائل محیث ومرحمت شما دا دیده‌ام . ۱ 

دود کفت آ با شما نقشه وطرحی برای ذندگی خود ندادید و 

داگیون» گت گا نه طرح ی که من درزندگی خود دارم این است که عنوان دو کی 
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مرا ازعن تگیر ند . 

دولك گفت آ یا شما درمر کز با درولایات نقعله اتکائی دارید ؟.«۱ گیون» گفت بهیچ- 
وجه . دوك گفت ازاین قر ادا گُروقايغ جدید پیش نمی آمد و «شوازول» اذبین نمیرقت شما 
ممکن بود محکوم بسقوط شوید ؟ ۱ 

«اگیون» گفت همینطوراست واین احتمال داده ميشد . 

دوك گفت چون نمیخواهم پیش اذاین شما را باسئوالات مثفرق معطل کنم مستقیمیس 
مظلب میروم ومیگویم که لابد متوجه شدیدکه | گرمن شما دا از «برتانی» بپادیس آوردم 
برای کارلازمی بود ؟ 

دا گیون» گفت بلی ۰ این موضوعرااحساس میکنم . 

دوك گفت ]یا موجه‌هستیدکه ازده‌سال باین‌طرف (شوازول) دراین مملکت چه ننشی 
را بازی‌کرد ؟ «اگیون» گفت بلی اودر این مملکت نقش درجه اول را بازی نمودېدوك 
گفت وعلت اینکه این مرد توانست در این عملکت شخص اول باشد این بود که در ذمان 
خانم (یمپادود) معشوقه شاه بااو گرم‌گرفت و بطوری که ممروف است عاشق اوبود » و در 
یه توانست دررای امورقر ار بگیرد لین همین مرد که‌باتکای خانم (یمیادود) برفرا نسه 
حکومت میکرد . ازروی جهالت ولجاجت باکنتی (دوباری) که به یکسد پمپادور میارزد 
مخالفت کرد ودر نتیجه بعد ازمدتی قلیل از بادر آمد ۰ 

(ا گیون) گفت منفاودشما اذاین صحبت چیست ؛ دوك گفت نظودم این است که من 
تصمیم دارم دراین عملکت نقش (شوازول) دا بازی‌کنم ؟ 

(اگیون) باحیرت گفت یعنی تصمیم دادیدکه عاشق خانم‌لاکنتس دوباری‌بشوید ؛ 

دوك تبسم تلخی کرد و گفت با این صورت‌پر ازچین وجروك واین دستهای‌خشکیده 
من نميتوانم ادعا بکنم که عاشق خانم دو باری باشم و بهتراین بود که پجای اینکه بگویم 
( من تقش شوازول را بازی خواهم کرد ) بگویم که «مانتش‌شوازول دا بازی‌خواهیم کرد.» 

(اگیون) گفت عموی بز ر گواد. من اذفرمایش شما حيرت میکنم؟ دوك گفت! کنون 
اذحیرت بیرون خواهید آمد و بطوری که گفتم من نمیتوانم عاشق این زن ذیبا بشوم چون 
سن من تعاضای معاشته بااورا ندارد ولی از توجه پذهان , با وجود پیر ی من اين ونوا 
دوست می دارم : ۱ 

(ا گیون) سکوت کرد وجیزی‌نگفت ودوك اینعاور بسخن ادامه داد : 

ولی بااینکه ذمینوانم عاشق این خا نم باشم نقشه‌ای‌طر ح کردهام که غير مستقیم عءاشق 
او بشوم همنی یکی از خویشاو ندان و نزدیکان من عاشق او بشود و تصور امیکنم که برای این 
کار آماده نیاشد زیر ا کنتس‌يك‌زن دوعت‌داشتنی است. 

بعد(ر یغلیو) صدا راقدری‌بلند تر کردو گفتمن نزدیکان و خوبشاو ندان خود دا 
یکایك از نظر گذرا نیدهام وهیچکس دا برای اینکارشایسته‌تر اذشما ندیدم . ۱ 


ژوزف‌بالسامو جلددوم ۷2۷ 
(ا گیون) باحیرت پانك بر آورد ۰۰۰ آء ۰۰ عموی بزر گوار ۰ ۰ آیا شما دیوانه 
شده آید ؟ ۱ 

دوك گفت من دیوانه نیستم بلکه‌شما دیوانه‌هستیده که بعد از این بشنهاد مقا بل من 
زانوبرزمین نمی‌زنید و از من تشکر نمی کید وازفرط مسرت بر قص‌دد نمی آ گید برای‌این که 
من بهتر ین پیشنهاد دابشما کرده‌ام واز آن گذشته‌بااین‌وضم آمیخته بم ت که کنتس امروز 
شما دا یذیرفت‌شما با یدءاشق اوشده‌باشید و اگر عاشق نشده‌اید دلیل‌بی این است که قاب 
تدادید ۰ ۰ . افسوس که (ریشليو) بك هرد سی‌ساله نیست تا بنا کا فف که عاشق شدن 
بعنی جه ؟ 

(ا گیون) باهیجانی زياد گفت تعمو ی بز رگوار 2 موجه منظور من‌نشدید . من 
تصدیق‌میکنم که نقعه‌شما شە بزدك و گران بهاگی‌است وبهتر اذاین, نقشه برای زماعدادی 

نمیشود وا گرمن‌عاشق کنتس بشوم شما خو اهیدتوانست که‌مئل(شوازول) بر فراسه حکوهت 
کنید.. اها . 

دوك با نكوحشتی بر آوردو گنت متصودشما اذاما جیست؛ آیامعصودشما این است که 
بگوئید کنتس را دوست نمیدادید که در این صورت وای بر حال شما که مردی بدبخت 
هسنید ؟ ۱ ۱ 

(ا گیون) ہا هیجانی افزدن‌تروبا صدائی بلندتر (بطودی‌که کلمات اودر خارج از 
اطاق بهتر شنیده‌شود ) گفت نه عموی بزر گوار بازشمامتو جه‌هفووم‌حرفمن نشده‌اید کمن با این 
که امروذبرای اولین مر تبه کنتی را می بینم اورا بهثر ین‌زنی که قا بل دوست داشتن است 
یافته‌امویقین دارم گرمردی بتوا نداودادوست بداددمردنيك بختی استو لی ابن دوست داشتن 
یلشوط دارد؟ 

دوكگفت آن‌شرط جیست (ا گیون) گفت آن‌شرط این‌است که خانم دوباری هم مرا 
دوست‌پدارد زیرا مهز پانی و عشق باید از دوسویاشد واین خا م هر گز درا دوست نخواهد 
داشت . 

زیرا دراین‌دز بار باشکوه ؛ بقدری‌جو ان های‌ذییا و متمول, که همه دارای‌مقام های 
یزردهستند و جوددارد ,وبقدری آن جوانان آرزومند هستند کهقلب خودرا نثار .دم این 
خا نم‌دلر با بکنند که دیگر کا نم دو بأری‌دغبت نمیکند که ر توجهی بجانب من بیندازد 
خاصه آن که من تقر ییامر دی گمنام هستم5 عم من‌هم ازمر حله‌جوانی گذشته و باصطلاح يك 
مرد عاقل‌شدهام ... آری اگرمن‌ده پانزده سال از این جوان تر بودم شاید می‌توانستم 
امیدوار به‌عشق این خانم زییا باشم ولی‌امرود .این نقشه شما جز نقشی بز آب ؛ چين دیگر 
نیست وهر گزاین خانم تنلر محبتی بتار فمن نخواهدا ندا خت .. چیزی که هست شما که 
وساگل‌ملاقاتمرا با اوفراهم کر دید واودا بمن نشان‌دادید قلب‌مرا مجروح نمودیدچونمن 


تور نمی کردم که او این‌همهزیبا ودوست داشتنی پاشد واينك هروقت که تنم باشم بفکراو 


۷۵۸ جلد دوم ژوزف بالسامو 
۱ می‌افتم و قیافه‌و| ندام اودا در نظر مجسم میکنم . ۱ ۱ ۲ 

این بیان طوری‌با لحن‌ضمیمی اداشد که (دیشلیو) لب‌ها دا گزید وبا خود گفت معلوم 
می‌شود پرادرزاده من از من محیل تر است وخوت می‌داند که دو باری به صحیت های او 
گوش همی دهد ۰ 5 

درو اقم«دو باری.) ا دفت به‌سخخنان! گیون کوش می‌داد وازا عتراف او به‌عشق ؛ لذت 
یبرد ومخصوصاً از این جهت خوشش‌می آمد 1 (۱ گیون) حئی در يك اطاق خاوت ب+عموی 
خود که‌محرم اوست.سوابق روا بط خودر! باوی‌برود نداد وحتی‌باشازهو کنایه.چیزی‌دداین 
خصوص نگفت ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 

دوك پا لحن‌صمیما نه گفت خوب .. اينك تو حاضر نیستی که نقشه مرا بموقع اجرا 
بگذاری؟(اگیون) گفت ته برایاینکه نهشه‌شماقا بلا جر ای نیست. 

دول گفت پس‌آقلاقدمی برایاجر ای‌این نقةه بردار ؟. 

(اگیون) گفت می فرمائید جکاد بکنم ؟. دوك گفت من‌چونعموی‌تو حستم تورا با 
عنوان(تو) طرف خطاب‌قر اده‌يدهم و می دو یم تو امروزازما سصتی‌دمی توا فی هر رور ا نم 
دو باری‌دا یی وجون‌وسیله ملاقات با اوراداری ۰ سعی کن که محبت اورا بطرف خود 
جاب کنی؛ ۱ 

"دا گیون» گفت‌عموی بزرگواد... من حاضر نیستم که برای انجام يك منظورمادیو 
استفاده از مزایای دئيوی نلر توجه خانم. دوباری دا بطرف خود جلب کنم زیرا نزد 
وجدان خود مثفعل خواهم شد چون من علیده‌دادم که عشق باید منزه از هدفهای مادی و 


دئیوی باشدوعاشق جز برای عشق, برای جین دیگی › معشوق را نخواهد . 
«ر پشلیو» با خود گفت تردید نوست که برادرزاده‌ام میا که دوباری به‌حرف‌های 
۰ او وش میدهد و گر نه بايد اد دا مردی ابله دانست و جون (ا گیون) | یله تیست ناجاد 
متوجه گوش دادن دو باری‌شده است . 
در اینموقع در خادج همومه‌ای شد وعده‌ای فریاد زدند شاه آمث. .. شاه امد... 
«ریشلیو» بسرعت ازجا برخاست وگفت من بایدپروم‌ذیرا شاه یاید مرا دراینجا: 
ببیند(] گیون) هم برای دفتن ازجا بر خاست اما دوك اورا نشانید و گنت وضع تو با من 


فرق دارد و تو باید در انا پمانی که شاه تو دابیند و تو را به خدا بلاهعت دا 
کذار بگذاد ف 
( ریشلیو ) بعد از . اینحرف از پله‌کان کوجك , نابدید گردیدد و «اگیون ¿ 


تنها ما EY‏ 


فصل هشتانم 
شاهو معشو قهاو 


دو دو دا گیون» خوب‌میدا است کهعه‌وی اومید اند که (دو باری) در اطاقمجاور .هستهيم ا 
پوسیلةًسخص‌دیگر , بسخخنان او گوش‌میدهدو نیز میدا نست کها نسان‌وفتیکه خواست عاشق‌زنی مثل 
دوبادی بشود نباد آلت‌دست دیگری باشدومزایای مادی این عشق را عموی اوببرد. 

دآ گیون» بدو فکر نمیکرد کهه‌مکن است بتواند نتش «شوازول» رابازی کند و لی 
دقتی داست که پوسیله عشقبازی بادوباری ممکن است این هقام را تحصیل کرد با خود 
گشت چرا من که ازعه‌ويم لایق تر وجوان‌تر عستم‌این نقش دا بازی تکنم که او بازی کند. 

عموی او هم متوجه بودکه برادرزاده‌اش درو غ میگوین وخودداری‌او از عشقیازی 
با دو باری , باستناد اینکه لايق اونیست و یاحاض نیست برای یك منفاور مادی عشتبازی 
نماید جز يك سحنه سای چیزی دی نمیباشد. 
۰ شاه بعداز ابنکه دارد «لوسینء شد در اطاقیکه مجاور اطا خانم دوباری بود دوی 
نیمکت راحتی نشست دبر دا گیون» محتق گردید که تمام‌صحیتهای اورا دو باری شنیده‌زیرا 
هرچه شاء ودو باری در آن !طاق e‏ میگفتند بگوش | گیون میرسد: 

شاه انظهاد خستگی میکردوسلوم بود که‌عزل «شوازول» که در نظر اوکادمهمی‌بوده 
خیلی او دا خسنه کرده و دوبادی میکوشید که‌با نوازثهای خود یکی را از وجود 
ملوکانه خارج نماید . 
بعداز اینکه شاه ددی نیمکت داحثی ؛ قددی بسینةٌ ممشوقه خود تکیه داد و نوازشها 
و بوسه‌های او کدورت وخستگی شاعانه را دفم کرد دو پاری که فرصت را برای‌صحبتهای 
جدی منأسب‌دید گفت اعلیحضرتا. خوشبختانه اعلیحضرت موفق شدید که با موفقیت کاخ 
دیکتاتوری شوازول دا سر نگون وویران نمائید ولی اينك نوبت ساختمال کاخ جدید است 
زیرا بعد از هرویرانی, باید عمادتی جدید دا پنیاد گذاشت 


منم جلددوم ۰ ژوزف بالأمو 

شاه گفت بنیاد عمادت جدید گذاشته شده است دواباری گفت یعنی میخو اهید بفرمائید 
که کابینه جدیذرا تشکیل داده‌اید» شاه گفت بلی دویاری گثت | مت ۱ جظور شد که 
با این سرعت کابینه جدیددا شکیل دادیه ؟ 

شاء گفت وفنیکه انسان يك آشپز را بیرون میکند ( بطوریکه شما جندی قیل بخود 
من هیگفتید) بايد درفتکر وک آشهز دیگر باشد. 

دو پاری گقت اعلیحض:ا , این کابینه جدید اعلیحضرت از چنه نفر تشکیل 
شده است ؟ 

شاه قدری بیشتر بهسینةٌ دوباری تکیه داد وگفت از لحن گفته شما پیداست که شما 

هم برای کابینة جدید اشخاصی دا در تقار گرفته‌اید؛ 

ا اعلیحطر تا , من‌فقط کنانی‌دا درنر گرفته‌ام و اب آنها با اعلیدءر 
است . 

شاه گفت بگو؟ید این اشخا که سنند ؟ دوباری گفت اءلیحضرتا من خیلی ميل 
دارم که‌پدوا اعضای کایینه‌شمارا ناسم شاه گفت خوب حال‌که که اا 
کابینه‌من چه دسا نی‌هستند از وزارت اا شروع ميکنيم . دوباری کت اءلیحسّر تا 
وزبردریاداری جدیدشما کیست شاه گفت | گر توانستید حدس‌بز نید که‌من بجای (براسلن) 
جه‌شخصید | برای‌وزارت دریاداریانتخاب کرده‌ام؟ 
کنتی گفت اء1یحض‌تالابد یکی ازدریاسالار های بزرك مملکت‌دا باین‌سمت انتخاب 
قرموده‌اید : چ ت 

شاه خند ید وگفت برعکش من‌یکی ازاعضای بارلمانرا باین سمت انتخاب‌کودهام . 
دو باری گەت این شخص کست ؟ شاه گفت اور کر پار لمان( یز انسون) است 

دو باری گفت اعلیحضرتا ١آ‏ یا آقای (بوی‌نی)دا می‌فرمائید ؟ 

شاه‌اظهار تعجت کر دو گفت جطورشما اسم این اشخاص دا می‌دانید ؟ دوپاری گت 
اعلیحضر تا , شماش‌وروز راجع به رار لمان‌صحبت‌می فر ما کید ومن طیعا اسم‌اعضای پاد لمان را 
یادمی گیر م ولی‌این آقای (بوی‌نی) دئیس پادلمان ( بزانسون )ازددیانوردی‌یکلی ہبی - 
اطلاع استء بین‌يك باد بان‌ويك پاروفرق‌نمی گذادد » شاه گفت‌بهتر ذیرا اگر مثل آقای 
(پراسان )اذامود دربا نور دی سررشته‌داشته باشدما نند او جهتساختمان‌سفاین جنگی برای 


من خر ج خواهد ترآ شیف 5 


١‏ ۔ کانی که‌به تادیخ‌فرانسه آشناهسمتند هی دا تند کهدریا پیدایان‌وسردادان ددیائی 
قرا اسه دد آن‌عصر ,مقدماتایجاد 8 آمیر اطوری‌عظیم درابرای فرانسه‌فر اهم می کردند که 
شامل‌شرق وغرب عالم‌می‌شد وازجمله عندوستان بدولت‌فرا سه تماق می گرفت ولی بر اثر 
عزل (شوازول) صدداعنام قرأ تسه وبر کناری (پراسلن ) وزير دریاداد ی نیروی ددیایی 
بدیه درصفحه مقا بل 


ژوزف بالسامو جلددوم + 

دو باری گفت اعلیحضر تا » برای‌وزارت مالیذ چه کسیدا انتخاب فرموده‌اید ؟ شاه 
گفت‌برای وزادت‌ما لیه‌هم آدممخصوصی راا نشخاب کر ده‌ام ؟ 

دو باری گفت لابد یکی ازمتخصصین امورمالی واقتصادی‌است ؟ شاه گفت نه. . شخصی 
5 «.برای‌وذادت دارائیا نتخاب کردهامیکنفر نظامی است . 

دو باری گفتاعلیحضرتایس برای وزارت‌جنك‌چه. کسی راانتخاب فرموده‌اید , شاه 
گنت برای‌وزارت جنكیكمرد اقتصادیو مالی‌را انتخاب کرده‌ام ولی ایثرا هم بگویم که 
۱ من‌در آغازمیخو اس م برایوزادت جنك یکیازاشخاصی‌داکه‌می گوبند یاو خالس ودرستکار و 
هیهن پر شاا 3 ۱ 

دو پار ی گفت e‏ یعنی‌می‌خواستید ( ولتر) دا برای وذابت جنك انتخاب 
بفر مائیه 4 شاه گفت‌تقر یبا همین‌طور است زیراشخصی راکه برای وزارت جنك انتخاب 
کردم‌یکی ازمر‌بدان خاص (ولتر) بعنی‌شوالیه دو(ه‌وی) بوده 

دو بار یگنت ء۰ ء۰ اعلیحطر تا؛ شما با | تغان‌شوالیه دو (موی) ۱ سمخوتازت 


بزرك وهعتدرفرانسه تقییبا اد بین‌رفت وانکلتان‌در همه جا با تیروی دریائی خود جاو 
افتاد وازحمله هندوستان وس زمین باوسعت‌کانادا:در امریکای‌شمالی وجا های دیگر را اژ. 
فرانسه گرفت دایز براثر‌همین ضف نیروی دریاثی سی چهل سال بعد یمنی در آغاز قرن 
نوزدهم تیر وی دریائی‌فرا نسه‌در جنك‌معروف (ترافالکاد)از انگلستان شکست خوردو برای 
همیشه فرانسه ازردیف دول ‌پزرك دریائی خارج گردید دفقط بد ازاینکه جمهوری‌سوم در 
سال (۰ ۱۸۷ )عیلادی دد فرانسدروی کار آمد تا انداژه‌ای جیران خبط اوی پا نزدهم را 
نمود ودرشمال افر یا وهندو چون مستهءراتی برای‌فرانسه تحصیل کرد که هذوز بعضی از آن‌ها 
جزوامیر اطوری فزانسه (موسوم به اتحادیه‌فرانسه) است. (متر جم) 

۱- (شوالیه) د (کاوالیه) که بممنی (سواد) است از کامةٌ سواد فادسی گرفته شدهو 
ا غارش ا ا 

واما شوالیه دو «موی) یکی از بزر گان ونویسندگان فیل‌وف مشرب آن عصر بود 
که خاطراتی هم آذخود باقی گذاشته ودرآ نجا اذقول شارل اول پادثاه انگلتان‌میگوید 
که‌بعول شارل, برای بادشاه انگلستان هیچ (حمت حمت *دددی بالاتز از این نیست که هنگام 
افتتاح پارلمان نطق مفصل ومطولی را که دیگری نوشته بدست بگیرد و بخواند در حالیکه 
يك تاج بوزن دو کیلو گرم با زیادتر روی سر دارد . دوك دو (وپنیسور) پادشاه مستعفی 
انگاستان که امرءز زنده است در خاطرات خود که منتشر شنه‌این جمله دا طوری ادا . 
میکند که گوئی از خوداوست درصورتیکه این جمله‌از شارل اول میباشد وشوالیه دو(موی) ` 


در خاطر ات خود آن را تعل کرده است ۰ 


(مترجم) 


۷۹۲ جلد دوم ژوزف بالامو 
+ جزگه مرا متوطش فزمودید: 

شاه گفت بلی من دستود دادم که شوالیه دودموی» را احضار کنند و فرعان تسب او 
را بوزات جنگ صاذر کردم ویاو دادم و اواز من‌سپاسکزاری کرد دنمیدانم جطور شد که 
" نا گهان باو گفتم شوالیه , امشب به «لوسین» بيائیدکه با حطور کنتس با تفاق صرف شب 
جره کنو م وصحبت نما یم وجند اعت را با ه م بگندائيم. 

دوباری گەت ۳۳ ناه پر خدا.. 

شاه خندبدو گفت اقتا شوالیه دو e‏ هم بعد از اینکه دعوت مرا شنید همین 
حرف دا زد: 

دوباری گفت أع حطر تا lT‏ واقعاً او جرأت کرد که این حرف را بشما بز ند؟ 

شاه گفت النته این حرف دا نزد دلی‌مفهوم کنته او همين بود و گفت که‌بزد گترین 

مباعات وسعادت‌او در این‌است که بتواند بشاه‌خود خدمت‌کند ولی حاضر نیست که‌خدمنگذار 

خانم دو باری باشد. ۱ 

دو باری کت عجب فیلسوف کجرفتار و کج ادا 

شاه گفت وفنی من اين حرف را از او شنیدم دست خود را دراز کردم و کنتم 
فرمان‌وزادت دا بدهیدو او هم فرمان دا داد دمن درحمور او فرمان را پاره کردم و دور 
ريخم و شوالیه دو «موی» از اطاق خارح گردیده و شوالیه (دوموی» باید از من خیلی 
راضی با شد زیرا اگ ی این جواب را بجدم لوئی چهاردهم میداد او را ددیکی از صوارح 
های پاسئیل جا میداد تا وقتی که استخوانهای او بیوسد ET‏ چون لوئی‌پا نز دهم حستم 
نسدت پاشخداس جسور. بارأفت دفتار میکنم . 

دو پاری لبها و گونه های شاه دا بوسید و گفتاعلیحض تا بر استی که‌شما بر آز نده‌ترین 
و کامل ترین مردی ستید که خدادند آفریده است ولی در بین دزرائی که اسم lai T‏ را 
بردید من یك وزير خوب نمیبینم ۰ 


۳ گفت حال که اینها بنقار شما وزرای حو بی اسف بگوگید ببیذم که وزرای ما 


جه کسانی مییاشند؟ 
دوباری گفت. اعلیحر تا ۽ هن ۳ اسم بك فقر را 4 یبرم داز د؟ راسامی دوگ رات 
خودداری مينمايم. 3 


شاه گنت بگوگید: دو باری گنت اعلیحضرتا؛ این وذیر خوب که من تامش دابعرض 
شاها نه‌میر سا نم‌مارثال است و" 
شاه گفت کدامعارشال دا میگوئید؛ دو باری گفت مارشال دولددودیشلیو» ؟ 

فیأفه شاه یکمر تبه گر فته شد و گفت آیاهمنن پیر مرد دا می‌گوئید ؛ آیا همین‌مرداه 
وْاسدالاخلاقدا در نظر دادید ؟ 

ڊو باری گفت اعایحضر تا : تصود نمیکنم که فا تح‌جنك (ماهون) يك مردك باشد ؛شاه 


ژوزفپالشامو جلد دوم ۷۳ 
گفت این‌مرد فاسدالاخلاق‌است . دو باری گفتاعلیحضر تا مگراودر گذشنه ازدوستان‌صمیمی 
اءلیحضرت نبود.. 

شاه گفت زنها اذاین‌مردنفرت‌دار ندو ازاففر اده‌یکنند دو باری گفت رسمز نهااین است 
که آذهر کی که عقب ۳1 نمیافتد قرادمینمایند . 

شا گنت هر گزاسم این آدم را ددحضودمن نبرید برای این که فاتح جنك ( ماهون) 
مردی بدون عات است ومن هرز گی‌هائی از این آدم دیده‌ام که باعث حيرت میشود و این 
مرد در قدیم مرا بمنازل عمومی پاریس راهثمائی میکرد ودرا تجا صحنه‌هاگی برای تماثای 
من بوجود می‌آورد که ذ کر آن دورازنزاکت است . 

دوباری گفت اعلیحضر تا آیا پر استی شما از(دیشلیو) متنفر‌هستید ؟ شاه گفت هن‌خیلی 
ازاو نفرت دارم .. ۱ ۱ 

دو باری گفت اعلیحشیتا از برادرزاده‌اش جملور؛ شاه گفت با (اگیون) دامیگوگیده 
دو باری گفت بذی ۱ 

واضع است که (ا گیون) که دراطاق مجاورصحبت‌های شاهء‌ودو باری دامی‌شنیدجگونه 
بعدازشنیدن نام خود گوشها داتیز کرد وشاه گفت‌من اصلااز تمام ریشلیوها بدم می‌آیدلیکن 
چون نقطه ضعیف روحیه من این اس ت که ازاشخاص بأ جر گت خوشم میا د جر گت (اگیون) 
را تسین ہي ٤‏ 
۳ اعلیحضرتا این مرد نه فقط پاجرمت است بلکه صفات خوب دیگری 
هم دارد شاه گفت من ارصفات دیگراداطلاع ندادم ولی میدا نم که‌هم جر بت او خوب استو 
هم پشت کاراو . 

دو باری گذت دداین صورت که خود اعلیحضرت. جر تو پششکار اورا تصدیق‌میفرما کید 
شنلی باور جوع کنید ؛ 

شاه گنت یعنی باوشتل وزارت بدهم ؛ دو پاری گفت بلیاعلیحضر تا » شاه‌دودست‌خود 
راروی سینه متقأطم‌کرد و گفت کنتس چکونه ممکن است در اینموقم که تمام مردم اذمن 
در خواست میکنند که عنوان ولّب ( اگیون ) دا از اد بگیرم باو يك ( پر تفوی ) 
وزارت پدهم . 

دو باری هم به تقأید شاه دستارا روی سینه متقأطع کرد و ۳ اعلیحضر تا ".شم 
A‏ توا نسته‌ابد ( شوازول ) را اا ا شاه گفت بل ۰ . این 
کار آسانی زیود ۰ 

دو باری گنت اعلیحضرتا حالاکه اورا معزول کرده‌اید برای چه ددقبال نثأیج حتمی 
این عزل عقب اشینی میفرمائید ؛ 

شاه گفت چطود عقب نشینی میکنم 4 دوباری گفت اعلیحسّر تا ا مکش کید 
که نتیجه عزل (شوازول) برای شما جه بود ۽ 


۷۶۴ جلددوم ژوزف بالسامو 

شاه گنت نتیجه این عزل برای من این. بود که توانستم لگد محکمی بقفای‌بارلمان 
یز نم وپارلمان راضعیق کنم 

دو یاری گفت اعلیحضر تا ؛ پس بیائید وبجای يك‌لگد .دولکد بمفای بارلمان بز نید 
و آن‌را ضعیف‌تر کنید ؛ ۱ 

شاه گفت چطور؛ دوبادی گفت اعلیحضرتا ؛پارامان میخواست که ( شوانول ) باقی 
بما ند وشما اورا معزول کردید .. پارلمان میخواهد که | گیون‌مخلو عا لسنوان و گمنام‌وطرد 


شود وشما اورا تگاه دادید . ۱ 

شاه گفت من که نخو استهام عنو ان‌وامتیازاورا بگیر م دوباری گفت اعلیحضر تا متطورم 
ایئست که اوراتقویت کنیب ومقامش دابالایبرید که هم دما غ‌پارلمان بخاك مالیده شود و هم 
(ا گیزن) که مردی با جر ئت است سلطنت دا تقویت نماید . 

شاه گفت] با میگوئید که من این آدم‌را وذیر بکنم» دو پاری گفت اعلیحطر تأمن عرش 
میکنم که باوپاداش بدهید چون این‌مر دبااینکه همه‌جی زخود را در معرض خطر میدید بدون 
واهمه اژبادشاه خود دفا ع کرد دعمه‌جا ازاوطرقداری نمود ؟ 

شاه گفت جطورشد که شما ابنطوراذ( اگیون ) طرقداری میکنید ؟ .. دو باری گفت 
اعلیحضر تا من (۱ گیون) رانمیشناسم و بروحیاتاووقوفی که ناشی‌اذمعاشرت باشد ندارمولی‌اد 
را از روی اعمالش قضاوت میکنم و ایمان دادم که این مرد ا گر طرف مرحبت شاها نه 
داقع شود وتقویت گردد خدمات گرانبها ی بشاه خواهد کرد . 

شاه گفت چون میگو ید که باوایمان دادید , البته موضوع دیگری است ذیراگرجه 
دن بکسی ایمان ندادم دلی ایمان دیگران دامحترم میشمادم . 

دو باری گفت اعلیحضرتا انك که ذات شاها نه مايل نیست که (ا گیون) دا وذیر کند 
برای خاطرا گیون » عموی او(دیشلیو) داوذیر کنید ؟ 
شاه گفت من حاضر نیستم که چیری به (ریشلیو) بدهم چون اژاو نفرت دارم. دوباری 
گفت چون نمیخواهید چیزی بر یشلیو بدهید در عوض چیزی ببرادرزاده‌اش ( اگیون ) 
مرحمت بفرمائید ؟ 

شاه گفت نمیتوانم با اوضاع کنونی(ا گیون)دا وذیر کنم + دوپاری گنت اعلیحضر تاء 
لازم نمست که امروز او دا وذیر کنید بلکه مک است که سه چهار ماه دیگر او دا دزیر 
نمائید چون من یقین دارم کابینه‌ای که اتتخاب فره‌وده اید پیش اذ مدت فلیلی بساقی 
نمی ماند . 

شاه گفت جرا .۰۰ .این کابینه سه ماه دوام خواهد داشت .. دوباری گفت اعلیحضر تا 
من از گفته اعلیحضرت اتخاذ سند میکتم دامیدوارم‌که پیدازسه ماه دیگر که کا ينه راتجدید 
یا رهيم هیقر اید ( أ گيون) را وزور کنید وای دم اکنون جبزی باه »رح.ت بفره‌ا گید که 


دلگرم دامیدوار باشد . 


ات ون خی ی ان E IEE OOOO‏ 
سس روتسد .وت و و و gmp‏ 


ژوزف بالسامو جلد دوم vse‏ 

شاه گەت من اکنون‌چیزی ندارم که به (۱ گیون) بدهم . دوباری گفت اعلیحضر تا 
امروز سياه سيك اسلحه‌شما فرعانده ندارد وفرما ندهی این یاه را به(! گیون) بدهید ذیرا 
(۱ گیون) که أف رهم هست برای این معام شایسنگی دارد . 

شاه گفت آخراین مذصب ورای او يزرك است ؟ دو باری گفت اعلیحضر تا درعوض او 
بیشتر امیدوار و دلگرم هیشود و ذیادتر حاضی است که برای خدمتگزاری ابراز فعالیت و 
فدا کاری نما ید ؟ 

شاه گەت بسیاد خوب وفرما ندهی سیاه سيك اسلحه را به (ا گیون) هیدهم . 

دو باری با مس تی زياد با نله بر آورد اعلیحضر تا سیاسگزارم ۳ وخیلی از مر‌حمت 
" شاهانه ته رمیکنم و (ا گیون) که در اطاق مجاور بود صدای بوسه آبداری که دو باری از 
گونه شاه گر فت شنید ۰ 

شاه گفت خوب ... حال که این وضو ع تما م‌شد بمن شب جره بدهید ؟ دوباری گەت 
اعلبحضر تا ازساعتی که (شوازول) معزول شده آدمهای من همه مشنرل شادی و آتشیازی و 
جشن بوده‌اند ومن‌هم بآ نها مرخصی دادم که مشئول سرور باشند وبومین جهت اعروز هیچ 
کس فتوانسته دراینجا غذائی طبخ نماید ؟ 

شاه گفت پس بيأ کید باهم به به (ورسای) ارم ودر آ جا شب جره بخوريم ؟ 

دو بای تاغل را و حت نیارد و فعط حصور شاها 4 است که 
توانسته مرا پی‌سر با نگاه «ارد . 

شاه گفت‌پس زود بخوابید که ک الت وسر درد شما دقع شود دو باری گفت من‌هم| کنون ۱ 
خواهم خوابید . شاه گفت پس خدا حافظ ... ( دویاری ) گفت اعلیحضرتا پامید 
. دیداد , 
شاه بو خی گفت منهم امشب قدری مثل (شوازول) شده‌ام برای اینکه مراهم بیرون 

دو باری که ۳ پکدست شمءدان مرصتی را بدست گرفته بود که راه شاه را روش کند 
5 دست دیگرشاه دا نوازش میداد وأو دا مپیوسید و .این تی تیب تا بله کان شاه را مشاست 
کرد وشممدان را نگاه داشت تا شاه بائین برود . 

شاه بمد اژاینکه چند پله پا ئین رفت ایستاد وروی خود را ب برای اینکه 
آخرین شوخی داکرده باشد گفت کنتس + من از يك چیز میت سم . 

دو باری گفت اعلیحضر تا ازچه ریا کت ازاین میترسم که (ریشلیو) اذاینکه 
نتواسته است بر تقوی مورد آرزوی خود را بدشت پیاودد ازغصه بمیرد . 

سعد آذاین شوخی:دو باوی برای اینکه از احساسات شاه تبعیت کرده باشد پااو خندید 
ودر سین دو فیتمه که یکی طبیه ی ودیگری مصدو عی بود + شاه ازیاه کان پا ين رفت ودو باری 
پاطاق خود مراجعت نمود ودید که دوك (۱ گیون) زانو دا برسم تشکر برزمین نهاده و دو. 
دست دا بهم متصل کرده وبا حق شناسی وعهمچنین باعشق اورا ۳ 2 

دوباری آگفت متأسنانه هن نتوانستم برای عموی ا کاری صہ ورت بدهم حون شاه 
دهیچو ج نمیخو اهد متاه. ي بءهوک ش ۳ دهد . 


(اگيون) کت خانم من از اه بن فوضوع احلاع دارم زیرا تمام صحبتها راهیشنیدم. 


وو جلددوم ژوزف بالسامو 

دو پاری با تبسم ملیخحی گفت ولی پرمن لازم بودکه این خدمت دا برایشما انجام 
بدهم ولی چرا بلند نمیشوید ٩‏ 

و برای| بنکه (اگیون) را از ذمین بلئد کنده دست خود را بطرف او دراذ کرد 
( اگیون ) با علاقه و حرارت ذیاد آنرا بوسید و پر ات ان بوسه آتشین در دو بادی 

اثر کرد ۳ قدری سکوت نمود و بعد گفت بیچاره دوك دوریلیو ... من تمور میکنم. 

که لازم است او اذ این عدم موققيت مطلم شود . 

(اگیون این گفته دا بعنز هدور اجازه مررخصی تلقی کرد د سر فرود آورد و گنت 
خانم من هم اکنون نزد عمویم میروم و اینموضوع را باطلاع او میرسانم 

دوباری تبسم ملیح دیگری کرد و گفت دوك ... اننان وفتی که حامل يك خبر بدو 
نا گوار میباشد تا آنجاکه ممکن است باید ابلاغ آت دا بتاخیر بینداژد تا شخصی که باید 
از آن خبر مطلم گردد . باز قدری خرسند و امیدوار باشد بنابر این بجای اینکه امشب 
نزد عموی خود بروید با من شب چره صرف کنید . 

از شنیدن این دعوت , خون درعروق (ا گیون) بتلاطم در آمد و قلب او ماندد يك 
جوان بیست ساله بطش افتاد و گنت خانم شما ذن نیسنید پلکه یك قرشته میباشد. 

در آ نشب« گیون» متوجه شد که مردی تیکبخت است ذیر| نه فقط شفت و خود 
را تصاحب نمود بلکه توانست لقمه‌ای دا که در شبهای دیگر مختص شاء‌بود تناو نما ید. 


فصل هشتاه‌ویکم 
در اطاق انتظار مارشال دوك (دود بشلیو ) 


دوك دوریشلیو ١‏ مثل تمام در بادیها » یك عمادت در پادیس و عمارت دیگری در 
(ورسای) داشت د نیز تزديك هر يك اذ کانخهای سلطنتی ماتندتریانون و ماږلی و غیره 
دارای يك خانه بود . ۱ 

بواسطه تعددکاخهای سلطنتی,و چون از زمان لوئی چهاردهم شاه , گاهی هرروز : 
در یکی از کاخها اقامت میکرد دربارپها ناجار بودند که در تزدیکی هر يك از کاخ‌های 


سلطنتی اقلا یکخانه. کوچك داشته باشند و در آ نجا خدمه‌ای بیوسته > انار ورود آ نها 
را بکشند ۰ 


این موضوع ؛ مانند غربالی که سنگهای ریز دا از سنگهای درشت جدامیکنددر پار 
پهای بدون بساعت دا از درباریهای ثروتمند جدا کرده بود جون فقط در باریهای‌ترو تمند 
ھی تواشتند ایئهیه خأ نه و جدمه دا اداره کنند و همه چا در حصور شاه بباشند د ورای 
درباریهای فقیر مکان نداشت که هر جا شاه هست آنها نیز در آنجا حضور بهم دسانند . 

در شبی که (ریغلیو ) از کاخ لوسین , بعد از معرفی برادر زاده‌اش بدو بادی مر اجعت 
کرد پعمارت خودواقم در تن سکونت‌اصلی و مر کزی او محسوب هیگردید 
رفت و خوایید . 

در بادیها که بدوا «ریشلیو» را ورا دوباری ا شکار عسر دیده بودند و بعد 
از عزل ( شوازول ) او دا در ورسای مشاهده کر د ند و بعد شنید ند که در (اوسین) بادو بادی. 
یك ملاقات طولانی کرده حدس زدندکه بدون تردید و باحتمال قوی دیشیلیو یکی اززمام 
داران جدید خواهد شد خاصه آنکه ویکونت ژان دوباری هم با اشاره و کنایه بدرباریها 
فهما ندکه عنقریب مقامی پزرك و گویا وزارت به دیشلیو تفویش خواهد شد . 

این بود که در بادیها لازم دانستند که هر چه زودتر پروندو به کسیکه عتاب سعادت 

بر فرقش نسته . یا خواهد نهست تملق بگوبند و عرض خدمټ کنند , 


ی ای ار ا ا و ی وای ق ا کا رک ۱ 


۷ ۱ جلددوم ژوزف با اسامو 


شب قبل که (ریشلیو )از لوسین باامید وزادتآذطرف خا م‌دو بارری‌هر جعت کر دمیدا نست 
که بمحض اینکه فرمان وزارت اوصادرشود در باریها بخانه‌اش هجوم خواهند آو رد و لی تصمیم 
گرفت که ماننده اولیس» -گوش خودراببنددو بتملقات وتقاضاهای | نها تر تیب اثر تدهد. 

(ریغلیو) میدا نست که ا گر اووذبرشود تاقبل ازظهرفردا این خبر بکوش کسی نخواهد 
رسید زیرا فردا * شاء‌بد ازبیدارشدث ازخواب , فرمان وزارت‌اودا اماءخواهد کرد. 

این بود که صبح‌روز ید وقتی صدای‌ورود کالمکه‌های بسیاردا بخانه خود شنید یی 
براثرصدا از خواب بیدادشد حيرت کرد و بیشخدمت خود را احشارنمود و گفت‌این صداها 
ناشی ازجیست ؟ ۲ 

پیشخدمت گفت حياط وجاوخان براز کالسکه شده ونمام اطاقها براز کسانی است که 
بر ای ملاقات او آمدها ند . 

(ریشایو) با خود گفت معلوم میشود که انتعاب من شب‌قبل صورت‌گرفته.واینهاقبل‌از 
طلوع آفتاب ازاین موضوع مطلم شده‌آند و بعدحر کتی کرد که از بستر بر خیزد ۰ 

پیشخدمت گنت آ قای مارشال هنوزموقم بیدارشدن شما نرسیده که میخواهید ازتخت 
خواب فرود بیائید . 

(ریشلیو) گفت بعداذاین بر نامه ذند گی من تقیبرمیکند ومن‌هر روزصبحزود از خواب 
برمیخیزم و اول طلو ع آفتاپ مرا اذخواب بیدار کنید . ۱ 

پیشخدمت گفت اطاعت هیکنم (دیشلیو) گفت با ین اشخاص که‌برای دیدن من آمدها ند 
چە گفتید ؟ پیشخدم تگفت من با نها گفتم که آقا هنوزاز خواب بیدار نشده! ند. 

ر یشلیو وان جوابی 3 بآ نها داد ید :همین ساد گی بود ؟ «مشتدعت گفت بلی آقا 
(د یعلیو) گفت آخرشماهم آدم هستید وشوردار ید ومیخواستید يك‌عذر بیاور ید ومثلا می‌گفشید 
کدآفایا ترد مك صبح پیدار بود و بهمین جهت نتوانست‌صبح‌زود از خو اب بر خیزد. .حالایگو کید 
(دافته) ۲ کجاست ؟ 


۱- در افاته‌های قدیم بو نان ذکر شده که در ازمنه باسئانی موجوداتی بودند که 
نصف پائین تنهآ نها شبیه پماهی ونصف پالای تله » شبیه بز نهای زیبا ودا با بود و آنهادر 
دریا وتزديك ساحل از آب بیرون‌میآمدندوبا آوازهای فر یبنده خوددریا نوردان‌رامجذوت 
خویش میکردند و آنها را باخویش باعماق ددیا می‌بردند و طبعا دریانوردان که فقط نیف 
هآ نها رادیده بودند غرق ميشدند ولی (اولیس) که یکی از قهرمانان افسانه‌های باستانی 
ہو تان است هنگامی که میخواست از دریا عبور کند بوسیله مومی که از کندوی زنبود عسل 
تهیه کرده نود گوشهای خود دا پرازموم کرد و گرفت که مدای فریبنده موجودات»ز پور 
دا که یمی ذن وئیمی عاعی بود شنود وفریفتهآ نها نود . 

(متر جم) 

۲- (دافته) منشی مخصوص وپیشکاروملازم قدیمی (ریشلیو) بود که‌شرح‌حالاودداین 

فصل پتدریج خواحه‌آمد . ,۱ ( مترجم) 


یزبس 


0 E ay ge 


ژوزف‌بالسامو جلددوم .۹4 

پیشخدمت گفت آقای (دافته) خواییده و هنوز بیداد نشده است . 

(دیشلیو) با نك زد حالا چه موق خواب است زود او زا بیداد کنید 

این هنگام پیررمردی جست و الاك 5 تيسم وارد استاق شد و گفت(ر افته) بیداد 
است با من چه فرمایشی دادید ؛ 

چشم (ر یشلیو) که به پیشکار خودز که او مر رز ده بود )افتاد ۱ 
گفت من هم میدا نستم که تو بیداد شدهء‌ای ؟ 

(دافته) که براتز سوایق خدمت ومحرم بودن . با ار باب خود, مانند یك آدم‌عادی 
صحیت میکرد گفت بفرض من خوابیده بودم طوری نمشد جون تازه آفتاب طلوع 
کرده است ۳ 

زو ت ولی (دافته) عزیز .. من بر خلاف تو و اميخرا م و ميل بخواب ندادم 
(داقنه) بالختی که توام با ملامت وو کت ا شما با من خیای فرق دارید جون شماوزیر 
هستید و دزیر تنمیئواند بخواید . 

(دیشلیو) که موجه لحن (رافته) شد گفت (رافته) بلطم ت-و آزوزادت من خوشت: 


تمی‌آید ؟ 
(دافته) گفت مار است برای اینکه بعد ازاین. ھر شب شما ی مدتی دعك از تسف 


شب بیداد میمانید و هرروز اول طلوع آفتاب برمیخیزید و در نتجه مریض میشوید وتمام 
کارهای شما برعهده من میافتد و این منم که باید بجای شما وزادت کنم در صورنیکه این 
کار خیلی خسته کننده و کسالت آود اشت ؛ 

(ریغلیو) گفت حالا بکوکه آیا وآردین را دبدی بانه ؛ 

(رافته)" گفت بلی » آنها دا دیدم (ریهلیو) گفت آنها چه میگفتند ؛ 

(دافته) هر یك از اینها برای تقاضائی اینجا آمده‌اند وداجم به تقاضامی که از شا 
دار ند صحبت مرک دزن ۱ ۱ 

(ریغلیو) گنفت داجم بخود من ومتام جدیه من چه میکوینه ؟ (رافثه) گنت اجازه 
بدهید که ازذ کراین موضوع صر‌فاظر کئم . 

(ریشلیو) گفتآیا میخواهی بکوئی که اذمن بد گوئی میکردند ؟ ( دافته ) سررا با 
تا مرو تفکرتکان دادو گفت انها . بااشکه بشما محتا ج‌هستند و تقاضائی بایذجا آ هدما ند 
ازشما بد گوئی میکننه و آنوقت ببینید كما ی که بشما احنیاج ندادنه یا کسانی" که شما با نها 
احتیاح دارید چه خواهند گفت . 

(دیشلیو) گفت (رافته)» aE‏ میکنم که میگویند توبه‌من تملق میگوئیو 
اینجا نیستند که این حرف‌های تورا بغنوند و بدانندکه توجگوانه هرا عذمت مینمائی؟ 

(دافته) گنت آقا .. داستی برای چه‌این کاددا قبول کردید ؛ مگرشما تمام وسائل 


راحتی را تداشتید ومگرز ند گی راحت و آسوده زیردلشما زده است؟ 


۷۳۷۰ جلددوم ` ژوزف بالسامو 

(دیشلیو) گفت دافتامن ای طهم همه جیزداجفیده بودم جزطهم این یکی‌را؛ 
ومیخواستم که طم این ی؟ ۳ را هم بچهم 

(رافته) کفت شما تا اروطت ۳ و (أستر کنین) را نچشرده‌اید بش و بای" وصف 
جرا امروزفدری ۳ فرا درشو کولات خود نمور بر ید که طعم آ نرا بچشیت ٩‏ 

(دیشایو) گفت این حرفهائیکه تومیزنی ناشی ازتنبلی است ذیرا چون فکر میکنی 
که ۳1۳ شنل جف وف من کازهای توزیاد خواهد شداظهار عدم رضایت عینما؟ ی ٩‏ ۱ 

درحالیکه ماوثالمقنول سحبت یا یکا ردیر ا کمات پیش خدمتلیاس مییوشیدو 

ضمن پوشیدن لياس به پیشخدمت گفت مواظب باش که من بعد از این هیکل نظامی‌ما را 


داشته باشم 
(رافته) گنت , بس هعلوم‌میشود کد وزآزت جنك را با وا گذاد کردها ند که‌شما علاقمند ن 
هستید بشکل تطامیهاً E‏ 


دولك گفت بلی .. من اینطود تصورمیکنم که وزارت جنك مال ماست دافته گت وی 
من فرمان شاهانه ۷ ا شما بوزادت جنك ندیدم . 

۰ دوك گنت هنوززود است که قرمان من برسد وشاید تا نزدیك ظهر واصل گردد (رآفته) 

گفت ولی من تعجب میکنم که جرا دیگران دراین خصوص اطلاع ند‌أر ند .ذبرا من که با 


جرد E‏ شذیدم که هتو ر تصه‌یمی را جع بوزارت جنك کر فته ۳ است ۴ 


دوك > گفت مگر تو یرون هم دفتی ۹ ا گفت صدآی کالسکه‌ها هرا از خواب 


بیدار کرد ومانم ازادامه خواب من‌شد ومن‌لباس بوشیدم وبیر دن‌دفتم وقدری درشهر گردش 
کردم و بأچندنفر که میدا نستم اهل اطلاع هستنن داجم باین موضوغ ۳ واز‌جمله 
منمیآ فای (آبه-ترای) رادیدم ات 


دوك گفت منشیآقای (آبه - ترای ) چه میگفت دافته گفت نورد ار یاب 


او بسمت وزارت جئك مثصوب شده انت . 
" دوك تبسم کنان گفت رافته ..-عو که در منطق اینهمه دست ور و نطق ورود مرا در ۱ 

آ کادمی‌تهیه کردی میدان ی کہا گر( آبه ۔ ترای ) وذیر جنك شدء باشد دلیل براین‌است کەمن 
وزير جنث نیستم وا گرمن وز بر جنك شده باشم دلیل پراین است که او وذیر جنك نیست . 
(دافته) آ نچه یاید بگوید گفت ومتوجه شدکه وظیفه‌خود راادا کرده ودیگر لام نیست 


۱ که از این متوله صحبت کند ذیرا رافته هردد بود که آي دولاوژیر جنك شده يانه ؟ووفتی 


۰ (آبه ‏ ترای) دوکمه است و کمه( آبه) درزبان فرانموی بمعذای کذیش میباشد و 
آبه (ترای) یکی از دجال مالی واقتصادی.فرانسه بود که ددسال ۱۷۷۸ میلادی: و ددسن 
شصت ومه‌سالگی فوت نمود همین شخص است که لو ی پانزدهم درفصل‌قبل باواشاده‌می کرد 
. و می گفت که خیال دارم یکی ازرجال مالی دا بوزارت جنگه انتخاب . 


مقر جم 


ژوزف‌بالسامو جلددوم WO‏ 
دید که ار یاب اوآ نقدر پوصول به‌قام وزارت اطمینان‌داید تردید ادرفع گردیده پار پاب‌خود 
گفت حالاعجله کنید ووادد سالون بشوید زیرا بیش اذاین خوب نیست. که ار ناب دجوع 
رادرا نتظار مگذاد ید $ 
دوك گنت اقلاصورت اسامی این اشخاس دا پمن نشان بده که ببینم چه‌کسانی‌امروز 
صیح به علاقات من آعده| ند ۱ ۱ 
(رافته) صورتی‌دا که تهیه کرده بود بار یاب خود نشانداد و دوك از مشاهده اسامی 
ارپاب رجوع وواردین خوئش آمد چون نام بر جسته‌ترین اثرآف و دجال مالی و ار باب 
کلیسا در آن صورت دیده میشد وبه رافته‌گئت تصودمیکنم که بعید نیست من مرد معردف و 
مهتدری پشوم . 
(دافته) گنت بلی ۶ بررایاینکه دوره ما دوره اعحازاست و کسانی را دیدیم كشب 
خوابیدند و سبح که ازخواب پر خاستند ف اول‌ملکت با ملکه شدند . ۱ 
دوك که‌همچنان اسامی واددین رااز نگرمیگذار تیه گفت آه.. اسم بارون(دو تارو نی) 
هم دراین صورت دیده میشود و آپا .میدانی که اوبرای چه اینجا آمده است» 
(رافته) گفت من چیزی نمیدانم وخواهش میکنم‌عجله کنید وزیادترمردم رادرا نتظاد 
نگذادید و آنوقت پیشکارسالخورده نقریباً بزودار باب خود داازاطاق خارج‌کرد و وارد 
سالون زرك نمود . 3 : 
پر‌خورد واردین با (ریشلیو) زیاد تفاوت با بر خوردآنها با و لیبهد مملکت نداشت 
٠‏ منتها اورا بعنوان والاحضرت طرق خطاب‌ةر ار نمیدادند وعا لیجناب میخواندند. 
(دیشلیو) انتظارداشت که راجم بصدود فرمان وزارت خود اطلاعاتی از [ نها کسب کند 
ولی نتوانست جبزی اسئنباط نماید حون بمناسیت دسوم و آداب هيچيك از آ نمائی که 4 
ملاقات (دیشليو) هدنك اسم وزارت راذبردند وحنی باشاره هم در صوص ا ی دود 
. صحبت نکر دند وزبان حال وال همه این بود که چون مدتی اذز يارت دوك محر وم بود ند 
وجون کمال اشتیاق را بدیداراوداشتند لذا برای ملاقات او آمدند . 
جیز که هست این‌احساسات راطوری بز بان می آوردند که ۱9 بنده‌ای در حضور 
پرورد ؟سارقرار گرفته‌است درسم بند گی را بجا میاورد . 
تقاضاها ثی‌هم که میشد ۰ خطات بوزیر جنك‌نبود بلکه طوری در خواست می کردند که 
گوئی ازمتام جد ید ر یشلیو اطلاع ندار ند منلایکی می گفت درژمان (شوازول) سه مر تیه - 
تر فیمر تبه‌آورا قرا موش کر ده! ندو حال که شو ازو لاز بین‌رفتەددیگرما نمی بر ایتا یش‌انواد گرم 
مراحم‌شاهانه وجود ندارد.عالی‌جاب مارثال دوك دور یشامو که حافظه نیر ومندی دار ندوهیچ 
جیزدا فراموش نمی کنند ممکن است این‌موضوع دایسمم شامانه پرسانند » _ 


دیگری می گفت که آدزومند است مر مامور یت دائعی اورا یں بف هنف بحلور ری که 


4 ورای ودر بار نز دك باشد وعا لیجتاب دو دور یغلیو کەدرشاءدارای نفو د کلمه‌است‌میتوا دف 


۷۷ جلددوم ژوزق بالسامو 
این آرزورا جامه عمل‌پیوشد . ۱ 

ازاین قبیل تتاضاهاودر خواست‌های دیگر,زیاد باطلاع ریشلیورسید وسبس آنهائیکه ' 
آ.ده‌بودند بعذوان اینکه نیاید بیش آزاین‌اوقات گرانبهای دوك راتضییع کنند ۰ زفتندوجز 
تاودنی کسی باقی ما ند : 

بارون (دوتارونی) که تا آ نموقم ازنزديك شدن به‌دوك خود داری‌کرده بود نزديك 
آمدودوك گنت آه. . آقای بارون دوتارونی .. آزدیدارشما خرسندم .. بفرمائید بنشینید . 

پارون دو (تاودنی) نشست و برای اینکه بدوك بنهماند که یکی از دوسنان قدیم 
اوست و حق دارد که با وی بدون تغریفات صحبت کند گفت من مخصوصا صبر کردم تا 
دیگران بروند تا بتوانم احساسات صهیمی و داقعی خود دا بتو أهدأء بكم 

دوك از عنوان (تو) خوشش نیاه‌د و برای اینکه مبادا جواب مناسب و مساعدی په 

تأودنی بدهدکه او را بیشتر تشویق به صمیمیت تما نت گفت س نمیدانم که‌چه واقب‌ای‌اتنای 
افتاده که که شما میخواهید احساسات صمیما,ه و واقمی خود رأ بمن اهداء کنید 

« تاورنی » گفت این احساسات را بمناسبت متام جدید توء بتو اهذاء هیکنم : 

دریشلیو» گفت خواهش میکنم که داجم بابن موضوغ چیزی‌نگوئیم‌زیرا این مسئله 
فقط شایمات است و هیج دلیلی وجود ندارد که من بمقام حدیدی رسیده پاشم . 

د تاورنی »گفت با این" وصف بطوریکه ملاحظه کردی امروز عده کثیری بملاقات 


تو آهذ‌ند و و همه میخو استند احساسات و خدمات خود.را بو عرضه نمادند . 

دولك گفت پر اسئی من نمیدا نم این اشخجاس جرا ابنجا موق و جه فکری‌راجم 
بهن کرده اند ؛ و تاودنی» گفت ولی من میدانم برای چه باینجا آمده ندوجه فکری در 
باره تو کرده‌اند ؟ 

0 زرعلیو » گفت چطور بارون , دوتاودنی» گفت فقط يك کلمه حرف که من زدم 
سیب شد که امروز اینهمه جمعیت باینجا آهدند و احترامات خود را بتو تقدیم کید ند 5 

دوك با حیرت گفت شما بك کلمه حرف ژدید و ... و اینها با يك کلمه حرفشما 
اینجا آهدند؛ 

تأورنی گفت بلی ديروت هن در (تریانون) بودم و اعلیحضرت در آنجا داجم 
بەر زنداث من صحبت میکرد ند و ضمن صحبت بمن قر مود ند که آیا شما دوك دور «شلیو را 
میشناسید $ من گفتم بلی اعلیحصر تا او دوست چهل سالة عر است ۰ اعلیحدرت بعل 
فررمودند من فکر میکنم که شيا باید رید و احترامات خود را بوك دو ريشلهو 

«ریشلیو»ه گفت 5 3 اعلیحصُر ت این حرف را بشما گفتند و تاور نی کشت 
یه ۳ اینکه دناوت میکرد که متا نت خود را ظط کند از این حرف خیلی خ<وشوقت 


شد و iF‏ دلیل مثبت‌وز ارت‌خود دا نست وتاورنی گذت منوم بهر کسیکه رسیدم اینمو ضوع 


3 سست ا س س ساس ی سح ا سس سس متسیس رب سس و سس مت ae‏ 
ا . 


ژوزف بالسامو جلد دوم ۷۷۳ 
راگفتم و بهمین جهتِ مردم که دانتتند شما بمعام بز د گی نائل شدها بد امروز اینجا 


آمدثك , ` 
دوك پىد از مسرت او لیه . تا گهان بفکر افتاد که « تاورنی» دودغ ا زیراً 
محال ارت که شاه در بین آنهمه از اصیل زاد گان 3 اشرای » «تأودنی» را که مردی 
کمنام 3 پیکاد و ققین ست اینگو زه طرف ختلاب‌قرار بدهد و ان مامور یت راباووا گذار 
نما ید وشك ثیست که تاودنی محیل با این ددوغ يزرك میخواهد هنی ر کگردن او بگذارد 
و در خواستی از وی‌بکند . 
بعد از اینفکر : دوك دور یشلیو تا کیان خشمکین شد ولی خذم او برای دروغگوثی 
تأودنی نبود زیرا خود او هم گاه, ی درو غ‌ها ی مفید و مصلحت آمیز زبرای خود) میگفت 
اما از این خشمگین شد که وی سا لها در در بار دنج کشرده و تملق گنته و همه جا دبال 
شاه افتاده 3 هرشب عانند عنججمي که ستارگان آنما ٺراترمیدمیکتد وی حاب کی ده که‌فردا 
- کدام ,ستاره جدید در دربار طلوع خواهد کرد که او خود دا یوی نزديك کند وتملق 
بگوید , و بعد از اینهمه زحمات و انتتلارات , و مجاهدات , بالاخره اقبال باو روي 
آورده و وی وذیر شده وآی اکنون اینمرد , بعد از پیست سال گمنامی و دوری ازودسای 
تا گهان پدیداد گردیده و میخواهد بدون زحمت و در ظرف نیمساعت خود را در آفتاب 
سدادت او گرم کند و از مزایائی که اومدت مدیدی انتظار آنرا میکشید سهمی ببرد و 
لذا بالحنی تند گفت من میدانم که این معدمه‌سازی برای جیست 2 ول بد شما آمدهاید 
که در خواستی از من بکنید ؟ ۱ 

۱ تاور نی گفت‌درست ملتفت‌شدی و هن آمده‌ام که درخواستی از تو بکنم ریشلیوحر کنی 
کرد کد این معئی را میداد حال که با بد میور بشنیذن شف چاره‌ای جر شکیبا کی 
ندارم (ح 

انحر کټ بر تاودنی مسئور نما ند ولی بدون اینکه مر عوب شود گفت بطو ریکه وبلا 
برای ۳17 گفتم من دو فرز ند دارم که یکی از آنها دحتر و دیکری سس است . دخترمن 
که اکنون نز د(ملکه کوجك) پس ر مدرد و وی او را تحت حمایت فرار داده از حیث‌زیبائی 
و خصائل پسندیده نس آمف دختران دیگر میباشدو هن بررایآتبه‌او دغدغه ندادم جون‌میدانم 
4 } ملکه کوحك ( آنیه او را تامین .خواهد کرد این دختر موسوم 4 ( آ ندده 1 
ست 3 نمیدا تم که lT‏ تو او را دددی ۳ ڏه و من او دا یو معرفی کردم یا خير ؟ و lT‏ 
داجم بأو چیری شنیده‌ای ؛ 

دوک ۳ ئی اعتناگی گفت در ست بخاطر ندارم و گاید او را دیده باشم ۰ 

پارون دو تاودنی گفت راجم بخودم نیز نگران نیستم زیرا شاه بمن يك مستمری 
داده که میتوانم ی آن زند گی کنمد در صورت امکان 3 با كمك دخترم که‌در در پارملکه 


کو چك محبو بہت داردکاخ (مزون روز) را ازم ددر آ خن عمر دد آنکاخ پسر بترم . 


یپ جلددوم 1 ژوزف بالسامو _ 
۱ ۱ دوك در این موقع یادش آمد که دوپاری ضمن صحبت های خود از آندده دختر 
بارون دوتاورنی اطهاد نگرانی میکردو متوجه‌شد که این‌دختر که در در باد (ملکه کوچك) 
شو غییرد ممکن است روزی برای دوبادی رقیب خطر نا کی گردد و با خود گفت من 
میدا نم که این دختر ۰ بمنزله توله ماری است که اکنون در دامان ملکه کوچك پرورش 
. می یا ید تا روزیکه دوست عزیز من دوباری رانیش‌بز ند و چون دوبأاری مرا بمتام‌وزارت 
رسا تيده من تباید رم دوشتی و وفاداری را فراموش کنم واگر این پیرمرد خواهشی از 
"من کرد باید باو جواب منفی بدهم . 
بارون ( دوتاودنی) عتوجه برودتو خوت دوك بود اما (تاودنی) از کنانی شمار 
میا ید که په نتيجه کار اهمیت میدهندنه به مقدمات و وسایل آن » لذا در باطن‌په‌نخوت 
و خودرسندی دوگ میخندید و قکر میکرد که هر قدر خوت بخرع بدهد باید تکبر او دا 
تحمل نمود مشروط براینکه تقأاضایش پر آورده شود 3 بعد 
اما سی من »بر حلاف دخترم آینده‌در خشانی آنداد در ۇد دارای نام e‏ 
. است ومستعدترقی هم میباشد و تا کسی زیر بازوی او دانگیرد و از او حمایت تکندترقی 
نخواهد کرد . 
دوك طوری به‌تاورنی‌تگاه 9 میخواست بگوید این صحبت ها بسن جع بوط 
است ؟ 9 جرا ۳ چانگی میک 
بارون گفت والاحضرت 9 کوحك » بعد از شاه پسرم (قلیپ) دا بدرجه 
سروانی ترقی داد ولی بسرم دادای ایواب جمع نیست و برای اینکه پتوانه در راس يك 
گرومان در یکی از هنك های سوار نظام قرار پگیرد احتیاح به یکصد هزار لیرء برای 
هزینه دارد و توکه دوست صمیمی دقدیمی من هستی میتوانی این محبت را در باده من . 
بکنی و پسرم دا در یکی از گروهان های سوار نظام قراد بدهی ؟ 
ریشایو گفت بسن ما lT‏ هدان جوان نیست که حدمت ترق گی به والاحشرت ملکه 
کوجك کرده است : تاور نی گفت جرا وهنگامیکه والاحضرت به پادیس حر کت میکرد 
سرم در راه مأنم از این شدکه ویکونت دوباری اسب هائی را که مخصوص کالسکه های 
"والاحضرت ئۆ بزود برد . 
دوك پار ۳ بعکی فرو رفت و با خود گفت هم دخثر او دقیب کنتس دو باری‌است 
و هم پسرش دشمن او دیباشد و وظیغه دوستی و اخلاس من نبت بدوبادی حکم میکند که 
هیچ گو نه قدمی بزای اجرای در خواست‌های این مرد پر ندادم . 
تاور نی که سکوت دوك دا دید گفت چرا سکوت کرده ای وجواب نمیدهی : 
دوك برای اینکه نشان بدهه که دیگر وقت صحبت ندارد از جا بر خاست و گفت 
اجام در خواست شما گر ذیست . 


ا هيچ منتظر اين جواب نبو د گفت برای سک دمست؟ و ۷8 تو از این 


ژوزف بالسامو چلددوم ۷۷ 
مساعدت نبت بیکی اذقدیم‌تزین دوستان خوددادی میکنی ؟ ۰ 

دولك گنت اگردوستی دارای ارزش می‌باشد ومقدس است دوستان ا براییکدیگر 
تولید ذحمت کنند و درخواست‌هاگی بنمایند که انجام آن ممکن نباشد .. شا مدت بیست 
سال ددفکرفن نبودید واذمن یادنمیکردید وا کنون که وذیرشدهام آمده| یدو ازمن‌در خواست 
مساعدت مینماگید ٩‏ 

(تاودنی ) گنت من احساس میکنم جواب مذفی شما دارای علی است ؟ دواد از بیم 
۱ آآنکه مبادا تاودنی بعلت امتناع اویی یبرد گنت این چه حرفی است ؛ 

(تاودنی) گنت آدی . . من احساسی میکنم که امتناع شما دادای علتی اشت" ای 
دارای دشمنان پیرومتدی هتم که‌با من مخا لفت میکنند ! 


(ر بعلیو) خیلی ميل داش تک علت اصلی امتناع خود 8 وکت قدیمی خود بکوید 


وبوسیله يك‌حرف وتوضیح راست ودرست اورا قان ع کند 2 باو بتهم | ند که دح مخا لفت ۱ 


دو باری , تمیئواند درخواست وی را اجابت کند ولی لاذمه این توضیج این پود که نزد 
(تاودنی) اعثر اف نماید که اووزیر خانم دو باری است و په طفیل تفود معدوقه شاه بمقام 
وزارت رسيده وجون حاضر نبود که ابن اعتراف داپنما یدلذاجنین گنت . 

بشما اطمینان میدهم که شما دارای هیچ دشمنی نیستید ولی من دشمن دادم .. و خیلی 
هم دشمن دارم و گر امروز که بمقام وزارت رسیدهام در آغاز کار بدون مطالعه , یکمر تبه 


يك گروهان را اختعاص به‌پسرشما بدهم در آنسودت بین من وشوازول که خزانه مملکت 


رابیست سال تفر یط میکرد وباینو آن میداد چەتناو تی وجود دارد ؟ بیست سال است کمن 
درفکر املاحات هستم وامروز که وزیر شده‌ام باید نقشه‌های اصلاحی خود را بموقع اجری 
بگذارم وا گردد آغاز کار» مبادرت پاین‌عمل بکنم ذبان بد گویان بازخواهد شد و حق هم 
خواهنه داش ت که مرا آماج‌سهام ملامی ومذمت کند .. 

دوست عزیز .. شما میدانید آنچه سیب شده که فرانسه پلب مغاك ستوط برسد همانا 
پار تی بازی و تفوذوقددت نامشرو ع و بی‌قاعده نورچشمی‌هاست که تمام مز ایاودرجات ومنافع 
را اختماص بخود داده‌اند. درسورتیکه کوجکترین لیاقئی ندارند ودرعوض هزادها ء بلکه 
ده‌ها هزار تفر ازخدمتگذاران صمیمی دصدیق شاه ومملکت درفقر بس‌مییی ند وازتمام‌مزایاو 
منافع محرو م میباشاد دمن میخواهم دردور؛ وزازت خود این رسم را پراندازم ولذا بتعا 
میگویم که پرونده پسرشما را مورد مطالعه قرارخواهم داد وا گردیدم‌اولایق این‌است کهدر 
راس يك گردمان قراد بگیرد بطورحتم این گرومان دا باو خواهم‌داد ولی نه ازلحاظ اینکه 
اوپسر یکدوست قدیمی من میباشد پلکه اذاین لحاظ که مردی لایق است ومن بین اووصدها 
هزار نفردیگر اذافراد این مملکت فرق نمیگذادم دم‌یگویم هر کس با ندازه شایستکی خود 
بايد ترقی کند امااعمال نفوذ وتوصیه وپارتی بازی باید از بین رود 

(تاود نی) گنت پس معلوم میغود که شما هم بافلاسفه محشودشده‌اید واین چیزها را 


۷۷ جلددوم روزف با لسامو 
از آ نها یاد گرفته‌اید . ۰ ۱ 

دوك گفت با ید تصدیق کرد که بعضي ازحرفهًی قلاسفه ارژش‌دارد . 

بارون گفت ومثلذاعمال ننوذ وتوعیه بقول فلاسنه باید اذبین برود ؟ دوك گمت بلی 
همین‌طوراست بارون گفت پسر,چرااعمال ناوذ وتوصیدوقتیکه بنفم‌خودشما تمام‌میشودمقبول 
ومستحسن است . 

دوك تسم تاخی کرد و گنت آقای بارون شما : ندیم ومجلس آدای موی تشه ومن 
نمیتوانم باشما ۳9 نظر حاصل کنم . 

ارون گی حق باشماست زیوا تسب اصیلز اد گی سر بشوالیه‌های جنك صلیبی هیر سد 
۰ درصودتیکه قدمت خانواده شما اذصه وپنجاه و دویست سال زیاد تی نمیباشد و طبعا کسانی 
که منسوب باین دوخانواده هستنه نمیتوا نند با یکدیگر توافق تفر حاصل ماپد : 

دوه بااینکه ازاین ناسر | متائی ومتغیر شد رامش راحفظ کرد وبا اینکه میتوانست 
زنك بزند وبگوید بارون دا بیرون کنید برای ادای جواب متوسل بنظر به قلاسفه گردید 
وگفت بارون عزیز, شخصیت وارزش انسان فقطمی وط بقدمت خانوادگی نیست بلکه‌صفات 
واستعداد خودشخص هم بسیاردرارزش اودخالت داردو آنگاء بطرف دررفت تا به (تاود نی) 
بتهم آند که با ید ازاطأق خارح شود . 

در ر اینموقم مردی فر به با قدم‌های سنگین و صدای زیاد وارد شد و با شعف وخنهه 
گفت دوك کداست ۶ . . .أبن دوك عزیز کجاستکه من باو تبريك بگویم . 

چشم تأودنی باو افتاد با سر عت ` خود وا عقب کشید زیرا i‏ ژان دو 
باری را شناخت و بعد با صدای بلنه کت ت حالا فهمیدم که شما حگونه وزیرشده‌اید و برای 
. اینکه مزاحم نشوم شما را بحال خود میگذارم . 


( تاور نۍ ) این دا گفت و با س عت از اطاق ا و ۰ 


فصل هشتان و دوم 


نو کر خوب آقای خود دا بز رگ میکند 
وتار حرف تأهدنی رن کیت ف وه قدم او دا تعقیب کرد وای بعد ٠‏ 
مراجعت نمود و با لحن گله عندی به دوك گفت آیا شما این شخص وا در خانه خود 


ہی پذیرید ٩‏ 

دوك گنت افتباه میکنید... هن أين هرد را از خانه خود یرون میکنم ۳ 
دو باری گفت آیا میدا نید این شخص کیست ؟ 

دوك گفت متاسفا ته با ی دیکونت گفت آیا واقعا او را میشناسبد ؛ دوك گفت بلی‌این 
شخص بارون دوتاورنی است . 

و یکوت گفت آیا ميدأ نید که این ۳ میخو آهد دختر شودر) در پسترشاه بخو ایا ند 
دوك گفت دیتین دادم که موفق نخواهد شد ویکونت گنت بلی برای اینکه من اینجا حستم 
و حواسم جمع است 3 نمیگذارم که اوموفق شود گو اينکه خیلی منکی lk‏ کوجك 


میداشد 4 
دوك کیت تا کنتس دو باری هست ازملکه کوچ ك کاری ساخته نیست ویکونت گفت این 
آدم یك پسرجوان هم داددکه شنلش آدم کی است ومثل‌سکه‌هاد پاچه این وآ نرامیگیرد 
ومراهم گزید ؟ ۰ 
دوك باحیرت گفت جطود شم راگزید 1 (ویکونت) کت با ضرا بت قداده دست 


مرا مجروح کرد ؟ دوك با تعجب ساختکی گفت عجب .. 

من هیچ از این واقعه اطلاع نداشتم وا کر میدانستم که او دشمن شخصی شماست‌هر گز. 
اورا باین. خا ڻه راء میداد م دلی با اینکه نمیدا نستم که او دشمن شما دیپاش هیچیات از 
تقاضا های او را نپذیرفتم و چان او دا جواب دادم که هر گز قدم با اینجا نخواهد 
گذاشت . ۳ 


WA‏ جلددوم ژوزف‌بالسامو 
ویکونت گفت وامیدوارم که پسراودا هم طوری تنبیه کنید که دیکز درشاهر اه قداره 
کشی نکنه و بجان این و آن نیفته 
دوك گفت پسر او اکنون دردستگاه علکه کوج کادمیکند ولی جون افر است و 
ابوابجمم وزارت جنگ میباشد من حق اوداعم در کف دستش خواهم گذاشت. 
ویکونت گفت مشاهد؛ قیافه گربه آینمرد بتددی حواس میا کر در ورود 
پاینجا فر اموش کردم که بشما تبريك بگویم د اجازه بدهیدکه شما دا ببوسم 
دوك صورت خود را جلوآورد و ویکونت دو پوسه آبدار از دو گونه او برداشت و 
گفت امیدوارم‌که راشی باشید؛دوك گفت چون بین ما" رودر بایستی و ظاهر سازی نوست 
تصدریق میکنم که راض زیر فکر میکنم که ممکن است برای دوستان صەیەی مقیف 
داقع شوم . 
۱ «ویکونت» گفت شما همه وقت بدرددوستان و آشنایان میخور ید 3 آیا متوجه‌هستین 
که این انتصاب خیلی صدا بلنه میکند 1 
دوك گفت میخه اهید یکوگید که آ پاتا این انداژه مردم ازمن نفرت داد ند؟ویکونت 
گفت مقصودم شما نیستید ذیرا شما هم مثل تمام مرشناسان یکعده دوست و طرفدار و يك 
عده دشمن و مخالف دارید پلکه متصودم (او) است و میخواهم بگویم که علیه (او) خیلی 
صدا بلند می شود جون مردم خیلی اذ ( او ) بدشان می‌آید ۰ دوك كفت مقصود شما 5 
( او ) کیست ؟ ۱ 
ویکونت گفت مقصودم برادرزاده شما دوك دودا گیون» است وشما خوب کاری کردبد 
که اورازود وارد نمودید جون | گرورود وی پتاخیرمیافتاد پارامان که بشدت بااومخالفت 
. است درمخالفت تشجیم میشد ولی حالا درمتا پل يك امرانجام یافته قرار گرفته است . 
دوك گفت منکه اورا با سرعت وارد کردم برای این‌بود که فکرمینمودم با ما كمك 
خواهن کرد 0 
«ویکونت» گفت‌آدی میتوان د کمکهای خوبی 9 بگای خاصه [ نکه روابط او با کنتس 
خیلی خوب است . 
دوه کفتآیا راست میکوئید ؟ «ویکونت» گفت اذاین حیت اطمینان دارم دوك گفت 
جطو ر متو جهھ شد ید که روابط أو با خانم کنتس دو پاری وب است ٩‏ 
ویکونت گفت اذاینجا فومیدم ا پر خوابی است و کمتراتفاق میافتد که‌قبل 
ازساعت#صبح ازخواب بر خیزد . : 
دوك گفت‌سمن تمیفهمم اینموضوع جه د بطی بروا بط برادرژاده" من‌و کنتس 0 
ا ارتباطش اینستکه من امروزدد (لوسین ) دیدم که کالسکه دولدوا کون 
ساعت شش سیخ ات ل کنتس خارج هبش . 
۳ گفت ساعت شش صبح ؟ .. ویکونت گفت بلی دببینید که برادرزاده شما 
چقدد ناد کی مدرب است که اودرساعت شش صبح اورایذیرفت ۰ 
۰ دوك باحیرت و مسرت گفت آفرین بر «ا گیوت» ۰ هر جیا پر «اگیون» که با این 


سر عت تو انست هو رد اعتماد کنتس بشو د ۰ 


e‏ ون او وا ی از ات وی یش رای سین ان وا کی دقن یا معط وت یسیو 


ژوزف بالسامو جلد دوم ۱ ۷۷۹ 


ویکونت گفت و چون کالسک او ساعت شش صبح از آ نجا خارح شد لابد کنتس باید 


در ساعت پنج صبح وتقریباً در موقع شب او دا پذیرفته باشد دایمن عمل اذ طرف کنتس 
۰ باعجاز زیادتر شبیه است . 


قوف کی رف ااا یا 
«اگیون» . . ۱ 

در همین‌موقم که دوك سالخورد: از تقرب برادر زاده‌اش نرد معشوقه شاه مسرود 
بود (ا گیزن)وارد شد . 

«اگیون» بالحنی حزن آل وغمگین ,دوك سلام داد و این سلام شم کین یکمر تبه 
فلب «ریشلیو» دا فرو ريخت ورنك اذ روی او پرید ذیرا قبل از اینکه برادرزاده‌اش لب ۰ 
بکشاید فهمید که متام وذارت او جزخواب و خیال چیزی نبوده و گر نه (اگیون) با این 
لحن باو سلام نمیکرد نیز یکمرتبه دیگر دانست که در دریار » دوستی دصمیمیت وحتی 
خویشاد ندی مورد اعتماد نیست و هر کس در هر موقم که منافش اقتضا کند , هر کی را 
فدا میتماید و لو عمویش باشد ولی چون میبایست په برادر زاده‌اش جیزی بگوید گفت‌و اقا 
این انتصاب ضر بت شدیدی به پادلمان وارد آورد ۱ 

«اگیون» گفت مگر شمااز اینموشو عاطلاع دافتید؛ دوك گفت بلی آقای ۳ 
مرا از قضایا مطلع کرد ند وحتی بهمن گفتند که امرور قبل ار طلو ع آفتاب شما يە لوین 
رفته بودید دمن سرآفرازم که یکی از افر اد خانواده‌من باین مقام رسیده‌است . 

دا گیون» گفت عموی بزر گواد ؛ باور کنیدکه من از این پیش آمد خیلی متأسف 
هستم(ویکونت) با تعجب پرسید بر ای‌جه متامش هستید؟ (دیشلیو) کنت من و بر ادرزادهام 
زبان یکدیگی: را خوب.مينهه‌يم وميدانيم که چه میگوئیم؛ 

(دیکونت) گفت ولی من ز بان شما دا نمییم و نمیدانم که برای چه آقای دوكدو 
(ا گیون) بايد متأسف باشد وثاید از این متأسف است که فوری وزير نشد ولی آقای دود 
مطمئن باشید این وزرائیکه اکنون انتخاب شده‌اند همه محلل هستند . 

درقلب‌ماً یوس دوك سا لخورده‌نور امیدی درخشیدن گرفت ذیرا قاعده کلی این‌است 


۱ که عغاق 3 جاه طلبان بکوجچکثرین حرف ی اشاراه‌ی امیدو ار میشو ند و ویکوندت اضافه 


کرد آقای دوك (اگیون) . . سه چهارماه دیگر که این کابینه تغییر کرد فاو 
شد بااین تفاوت که بعد از آن هرگ ساقط تخواهید گردید . 
انحرف نہ فقط نور امید قلب دوك سالخورده را خاموش کرد بلکه تیں جدیدعابر 
فلب او نشست و (ویکونت) گفت ممذلك امروز هم مقام .شما کمتر از وزارت نیست ذیرا 
اعلیحضرت برحس در خزاست خواهر من؛فرماندهی سپاه سبك اسلحه دا بشما داده‌اند. 
. (د,علیو) از شنیدناینحرف چنان مهموم ومتآثر شد که دوچار ارتماش‌گردیدوویکونت 
که متوجه تنییر رنگکوحال دوك سا لخورده بود خود را به تماشلی تا پلوهای اطاقد بشلیو 


۷۸ جلددوم ‏ ژوزف بالسامو 
معقول نمود و ( ریشليو ) با تبسم اجیادی به پرآدر زاده‌اش گفت البته اين مقام برای 
" مرد لایقی مثل شما بزرك نیست وشاید از آن ناداضی باشید ولی باید .بسازید ذیرا اذقدیم 
گفته | ند که ذیبا ترین زنهای دنیا هم جز آنچه دار ند نمیتوانند تعدیم کنند ولو معشوقه 
شاه باشند 

دریشلیو» با این کلام؛پیکان تیزی درقلب (ا گیون) فرو کرد چون باو فهماند که 
معام وی.مرهون وجه و ساعدت معشوقه شاه است نه لیاقت خود او و «اگیون» که می 
گفته عمو دا فهمید سرخ شد ودوك که متوجه گردید برادرزاده‌اش سرخ شده پرای‌اینکه 
از تأثیر نا گواد حرف دود بکاهد گفت. خوشبختا نه» شما امیدواد هستین که تُرقی خواهید 
کرد ویعه از سه چهار ماه به بمقام وزارت خواهید رسید ومن‌از صمیم قلب این موفقیت را 
بشما تبريك میگویم اميد دارم که دد ذندگی جدید مرافرآموش ... اينك خداحافظ,.. 
زیر! من‌کاد دارم : 

دریشلیوء نقدری ازمخرومیت خود هتا ٹرشده بود کهدید دیگی‌نمیتواند' با بر ادرزاده‌اش 
که خود را بجای او گذاشته ومتاء‌ی را که اختصاص باوداشت ضبط کرده صحبت نمایدودو ك 
داگیون» گفت عموی بزد گواد مطمئن باشید که من هر گز شما را فراموش تخو اه کرد 
ذیرا بین من وشما سوائی وجدائی نیست وشما همانامن هستید ومن همانا شما. 

و بعد سرفرود آوردواز اطاق خارح شد وخدارا شکر کرد که توانست يك ملاقات 
مشکل و خسته کننده» بلکه خیش فابل تحمل را ختم کند 

«ویکوتت» نمیدانست که منظور عمو و برادد زاده از این سئوال د جوا بها چست 
چون «ویکونت» از احساسات باطنی «ریشلیو» بې اطلاع بود وتصود تمیکرد که او از 
ممّأم‌جدید ب ادر زاده‌اش خر‌سندنباشد و خوداو هم که چند دقیته قبل دوك تبر يعي گفت 
" برای متام جدید برادر زادء‌اش بود منتها «ديشليو» آن تبر یك را ناشی از اعتلای‌خود 
میدانست وفکر میکرد که «ویکونت» از ابن جهت: بوی ریت میگوید که وی وزور 
شده‌است . 

وفتی که دا گیون» رفت و یکونت گفتآقای مارشال پرادرزاده شما*شمار اخیلی دوست 
مید‌ادد (دیشلیو) گفت آدی او مرد صمیمی و خون گرمی أست. 

پاینکه دویکوتت) از احساسات باطنی ریشلیو مطلع نبود ممهدا متوجه شد کهریخلیو 
بعد از اطلاع از متام جدیدبر ادرزاده‌اش دوچار تغییر حال شده وفهمید که این تفییر حال 
تأخی از این است که ریشلیو این مقام را حق خود میدانست لذا برای اینکه او دا تسلی 
بدهد گفت آقای مارشال من تصود میکنم که ماجهاد نقر می‌توانيم که يك اتحادیه غير 
قا بل تزلزل وشکست ناپذیر بوجود بیاودیم؟ ۱ 

مارشال گفت این جهار نثر که هستنه + ویکونت گفت این جهاد نار عبارت هستند 
از خواهرم,ودولده ا کون وشما ومنو عريك اذ ما دد این اتحادیه نقش مخصوص بخود 


ژوزف‌بالسامو جاددوم ۱ ۷۸۱ 
دا برعهده خواهیم داشت بدین تر تیب‌که خواهرم منبع قدرت خواهد بود ودوك (ا گیون) 
قوه اجرا؛ یه این اتحادیه را تشکیل‌خواهد داد وشما هم پمنزله منز ونیروی متفکروه‌شاود 
اتحادیه خواهید بوددمن هم ای ومستحفظ اتحادیه می‌شوم. 

دوك گنت واقناً فکر خوبی است ویکونت گفت و با تشکیل این اتحادية ها میتوانيم 
در نوع خصومت ومخالفت دا دی هم بشکنيم «ریشلیو» گفت که من با کمال 2 حاضر مدر 
این اتحادبه هر کت کنم و وظیفه خود را در آنر انجام بدهم دویکونت» گفت و از این 
پس ھر کس بخواهد که با خواهرم دشمثی .اید ما او دا از بین بر خواهیم‌داشت. 

دوك گفت بدیهی است ولی دردل گفت‌ای کنتس دوباری که مرا بامید يك پر تفوی 
وزادتی فر یب دادی .. من انتقام خود را از تو خواهم گرفت و سپس از ویکونت پرسید 
آیا پارون دوتاورنی با دخترش نزد ملکه کوچك بس می‌برد؛ ۱ 

ویکونت گفت نه ؟.. ففقط دخترش در تریانون کوچك میباشد وبدر در بادیس 
رت ِ ۱ 5 

رشال گفت [یا این اکا که شهرت دارد واقماً قشنك‌است + 

5 نت گفت اگر از ملکه ( کلئوپاتی) ... واز خواهرم»زیبا تر باشد باز درقبال 
اتحادیه شکست تا پذیر ما کادی‌اذ پیش ا بر ده 

ریشلیو گنت آیا میدانید. که منزل بارون دو تاورنی در پاریس کجاست ؟ ویکونت 
گفٹ بلی و بعد نشا نی منزل بارون را که ما به تفصیل برای خوانند گان حکایت کر ده ایم 
۾ دوك داد و گنت آیا خبال دارید که او دا تنبیه کنید؟ 

دوك گفت بلی ... از لحظه‌ای که من فهمیده‌ام این مرد خیال دارد با کنتس عز یز 
ما در بیئته کینه او دا دل گرفته‌امو تصور میکنم که قکر خوبی برای او کردهام. 

ویکونت گفت‌دن میدانم که افکار شما همواده عالی است‌واپنك‌من رفع زحمت میکنم 
ومیروم قدری گردش کنم دببینم که مردم راجم به مقام جدید برادر زاده شماچه‌میگویند؛ 

بمحض اینکه ویکونت از اطاقمارشال‌خادج گردید را فته‌بیشکار او که تمام‌صحبت 
ها دا از پشت در شنیده وفم‌میده بود که ترس و تردید او داجم به فرمان وزارت مارشال 
بدون علت نبوده وود ییاد و چون دوك دا خوب میشنا خت دانست که حرف زدن يدون 
فایده است و بايك نظر که بصورت مارشال انداخت متوجه‌شد که او بر اثر لطمهای که از 
" این نا امیدی خورده احتیاج پاستراحت دارد و بدون اینکه پیشخدمت ها را صدا بز ند 
۱ لراس آزتتش کنت و اورا روی تختخواب خوابا تیدودرت اطاق‌خوات دا بست ویعد سرسری 
آمد ودر حضور تمام خدمه مئزل و عده دیگر که جهت ملاقات دوك آمده‌بود (و | نها کسانی 
' بشمار می آمدند که خبر وزارت دوك را ازدسته اول که صیح او درا ملاقات کرد ند شنید‌ند) ‏ 
به پیشخدمت مخصوص دوك باصدای بلند گنت حال مارثال خوب نیست واحتیاح پاستراحت 
داردو با بد کاملاازاوم و اطیت نما می‌وعلت کسالت مارشالاین‌است که‌حاضی به‌فیول‌دستورشاه نشد, 


و د ا سس هه ی ی سا ات 


YAY‏ ۱ جلد دوم ژوزف بالسامو 
پیشخدمت.حیرت زده برسید چطور حاضر بتبول دستور ۵اه نشد؛ (دافتم) گفت. 
اعلیحضرت همایونی فرمان وزارت دا بزای مارشال فرستاد ولی مادشال چون فهمید که 
فرمان وزارت با میانجیگری دوباری معشوقه شاه صادد شده گفت من حاضر نیستم که از 
دست مهو وه شاه فرمان وزارت دابگیزم وعاش فرانه بايد ازاین عر د بزر گی a5‏ اینگو ته 
خود را برای ملت فدا کرده است قدردانی نماید ولی چون آثار تاشی از این عدم انقیاد 
طیعاً شد ید بود ار رات ما تا خوش نشده واحتیاح باستر است ومعا لحه دارد. 
بعداز این حرف که ( دافته ) میدانست جگونه بزودی در همه جا منتشر میشود . 
پاطاق خود رقت ومتملفین‌هم که دیدنه دولا از قبول .وزارت خوددادی کسرده مراجعت 
امودند . ِ ِ 
یکماعت دیگر دز تمام ورسای مردم میهن پرستی وثبات عز م مارشال دا بعنوان 
اینکه حاضر نشد آلت‌دست ممدوقه شاه بشود تحسین میکر‌دند و دیشلیو که در خواب‌عدیقی 
فرو دفته بود با يك حرف بموقم (دافته) بین مردم دارای محیوبیت شد ` 


در بار ملکه کوچك 


والاحضرت ماری آنتوائت ملکه کوچك , «ینی‌زوجه ولیمهد - مترجم» هر زوز جز 

مزاقعی که بیردن میرفت دیا گردش منیکرد ۰ قبل اذ.شام» پوسیله دوشیزه آندده دوتاودنی ۲ 

قدری کتاب میخواند و لذا هی دوز در اینساعت دوشیزه تاودنی برای انجام وظینه ار 
افامتگاه دلکه کوجك روان میگردید. 

درآ نروزهم آندره از اطاق خودخارج گردید که نزد ملکه کوچك برود آندده عثل 

دیگران کذ پاتفاق ملکه کوچك به‌تریا نون آمده بودند هنوز باصطلاح جا بجا نشده بود و 

کسی ' وجود. تدش شت که عهده دار خدمات او شود و فقط بطور موقت یکی از خدعتکاران 


دوش دو (نوآی) ندیم ( ملکه کوچك ) باولیاس میپوشانید د دوشس دو (نوآی ) که از 


طرف شاه پعنوان (تگربنات خانم ) نآهیده عیشد در آداب و رسوم و تشریفات بخت - 


گیر بود . 
در آنروز (آندده) پیراهنی | بر یشمین و آبر رنك پر تن داشت د e‏ هر بور 


بر سم آنزمان از طرف جاو باز میشد و .مه ردفه زر پیراهنی تور راکه مثل سه دامن 


دند ےم یکی بالای دیگری قراد گر فته بودنشان میداد. 


يك دوبان آبی دنك ( پر نك پیراهن) گیسوان (آندده). را بالای سر نگاه میداشت 


واین‌زینت ا بقدری دختی‌جوان‌ر) بجلوه در میاورد کهنیمتاجهای الماس اماد نم‌ها 
.درشبهای جشن در باری آ نگو ته آن اش را نمی بخشید . 

« آندده »کنشی از ایللس بهمان رنك دلی با باشنهدای‌بلند پوشیده بودو باقدم دای 
" منظم خود دا بعبارت تریانون کوجك رانید ولی در آنجا باو گنتنه که ملکه کوچك 
با تغاق معماد و باغبان باشی خود رفته است که قدری در باغ 11 کند . 

. (آندده) قددی سدای جرخ خ تراش فلز ات که در طبقه قوقای عمارت بود کوش 
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۸۴ ِ جلد دوم. ژوزف بالسامو 

این چرخ تراش بو یهد تعلق داشت و در آن دوقع و لیبهد و ساختمان 
يك قفل محکم برای گاوصندوق ود مه ۱ 

) آندره ) چون دید که ملکه کوجك نیامد 9 اقتاد که در باغ 6 خود 
ملحق شود . 
باجانها وشا گرد بانبانها در باغ ی تا 
و هنگام‌عبور ( | ندره) هيچيك از آنها سر بلند نمیکردند و توجهی باو نداشتند -. 

فقط یکی از iT‏ هنگامیکه ( آندده ) عبود میکرد از جا بر خاست و باو 
سلام داد, : ۱ 

بررخاستن و طرز سلام دادن آن شاگر د باغبان بقذری مو جب حيرت آنذره شد که 
چشم بأو .دو خت و دید خيلی در رش آشنا است د بعد او زا شناخت و همینکه دید که 
او رت میباشد مان نه از آ نجهت که کوچکترین علاقه ای‌بان جوان داشت 
بلکه از اینجهت سرخ شد که فکر میکرد حور (ژیلبرت) در آنجا بدون سك بر آثر 
پاک یله وال و پر وهای فی ات 7 

(آ ندده) بعداز آینکه جواب سلام " (ژیلیرت ) ) را داد دور شد و (تیلبرت) که 
انتظاد تو جه و عنامت مشتر ی را دافت هی دودست را پائین انداخت . 

ولی (آندره) بعد از" دو قدم توقف کرد جون متوجه شد که دور از مروت است که 
اقلا دو کلمه با (ژیلیرت) حرف نز ند ویلبرت که توقف اورادیدامیدوار گردید و پاسر عت 
خود را باو رسانید و آندره پا لحنی عادی پیز ی بددن هیچ ایر از محبت و عطوفت گفت 
آوای ژیلیرتآ یا ها هستیت ` 

(ژیلبرت) گفت بلی تاکمو َو (آ ندره) گنت جماور شد که ایتجا .مقتول بکار 


میباشیه ؟ (ژیلبرت) گفت مادموازل برای ادامه معاش بايد کار کرد و من در اینجا کار 

«آندره» گفت که منظورم این است که چطور شد اینجا مشذول بکاد شدید و ۹ 
کسی شما را وارد اینجا کرد ؛ (ژیلبرت) گفت _آقای «ژوسیو» مرا بسمت شا گرد باغبان 

ا 1 

زد خت کت دک کے ااه( ووو غ دا یقاس ا( 3رت کف 
خود من بااو آشنائی نداشتم ولی بوسیله آقای ( روسو )که از حامیان من است با او 
آشنا شدم. 

دآ ندره» گفت امیدوادم درکار خود موفق باشید و بعد حر کتی کرد که دور شود. 

( ژیلیرت ) در حالیکه صدایش بلرزه افتاد گەت مادموازل حال شما جطوراست. 

1 


این احوالیرسی از طرف لبرت ¢ طوری سر 3 آفدره 01 گران . مت 


که با لحنی سرد گفت هف‌ود شا جمست , 


TTT e Trem ear gere وت و و‎ r eg gry وی پوت وم وت وم‎ 


ژوژف بالسامو . جلد دوم ۷A8‏ 

/ ژیلبرت ( گفت خواستم بگویم يعن ار اده ایکه برای شیا پیش آهد lT‏ کاماز 
بهبودی یافتید؟ جهرةٌ گرفته آ ندره بازشدو گفت 9 ۰ ال بکلی خوب شد 
گو اینکه جیزی نما نده بود که در آن حادثه ۱ 

«ژیلبرت» گنت مادموازل آن شب خداوند بشما دحسم کرد ذیرا تنودیات بود که . 

«آندره» متوجه شد که بیش از آن بسندیده نیس ت که وسط بخ بايك شا گردباغبان 
صعحیت کند ولدا گت آوای ژیلیرت خدا حافظ. 

«ژیلبرت» که دید | رة اکنون میرود گفت مادموازل 2 اجاژه ماج كرك گل 
بشما تقدیم کنم . 

وفتیکه پس جوان این‌جمله دا ادا گرو قلبش طود میطبید که !گر آ ندره حال تو جه 
پموجودات کوچك را داشت صدای ضر بات قاب ادزا ميشنید. 

ولی آ ندده صدای ضر پات قلب او را نشنیدو پاضط راب والتهاب پسر جوان وی نبرد 

ودر عوض ازاین جسارت ا و پرای اینکه پسر جوان را تنبیه کند کت آفا ؛ این 
گلها مال شما یست که میخو اعد بدیگر آن تقدیم کنید. 

| گرضر بت شلاقی روی‌صورت ژیلبرت مینواختند اینطور او دا تکان نمیداد واذفرط 
خشمو اندوء دست دراز کرد ويك شاخه بز رگ را که چند گل داشت ت کند و گلهای آنرا 
سین نمود ۰ 

(آندره) این حرکت رادید دفهمید که ا تند او خیلی در پس جوان که شاید 
منظوری جر اظهار ادب نداشته. اثر کرده‌است. ۰ 

دوشیزء جوان میتواست با دو کلمه این تافر نا گوارا را در روح ژیلیرت آذبین 
بپرد اما چیزی نکنت چون پا وجودقلب‌پاکی که داشت متوجه شدکه متام دس‌تبه آو بالاتر 


از اینستکه از يك شا گرد باغبان پوزش بخواهد وراه خود را گرفتودفت. 


(ژیلبرت) هم بکاد باغیانی خود مشنول گردید ولی نمیتوالست که چشم از آ ندره 
بردازد 3 عاقبت برای اینکه بو ند یکمر تبه دیگر او را در لباس ابر یشم آ بی دنگش که 


آندره را دوچندان زیباتر مینهء‌ود ببیند پیل خود را دي زمین فرو کرد و از راه دیگر .و 


از شەت در خت‌های آنبوه باغ سلطنتی 5 درسرراه] تدره قراد بکیرد و بدون‌آینکه 


آندره آورا ينق وی بواند دحتر جوان‌راته‌اشا کند. 
بزودی آندره دا دید که باقدم‌های موزون خود از دور میآید و بادیدن آندره قاب 
ژیلبرت دو باره دوجاو ضر بان شف جون فکر کرد که ]یا جنر کت دارد که در ایحا پا ندره 


بگوید که وی تجات دهنده اومیباشد وا گر اودرشب آتش بازی هیدان لو ی پا نردهم بافدا 


"کردن جان خود او را نجات نمیداد تمام زیبائی. وغرور او زیر خالشمیرفت. 


درهمان موفع که ژیلبرت خود ۳ مصمم کرده بود که 11 وشت در خت‌ها خارح‌شود. : 


۷۸۶ جلددوم. ژوزفبالسامو 
و وارد خیابان باع گردد و واقنه آن شب وفداکاري خود را په آندره بگوید,مردی ازيك 
خیا بان فرعی ؛ اما در قفای آندره وارد خیا بان اصلی ۰ یعنی خیاپانی که آ نەرە در آن 
ES‏ 
۰ این مرد لباسی از مخمل در برداشت و کلاه را پدست راست گرفته و دست چپ را 
روی قبته شمشیر نهاده و با قدم های سریم راه میرفت و مثل این بود که میخواهد 
با ندره زس 
بمحض اينه چشم ژٍیلبرت یآن هرد افتاد ۳ آمسته ولی وحشت آمیز کشید و 
فراد نمود زیرا دید این شخص که میخواهد خود را با ندره پرساند شاه است. 
شاه باقده‌های سریع به آ ندره تزديك شدو آندده کهصدای قدمهای سنگین‌مردا نهرا 
شذیت بدون اینکه روی خود را بر گردانه په کناد خیابان نزديك شد که‌آن مرد از جواد 
او بکذرد. ۰ ۱ 
ولی آنمرد؛یعنی شاه دقتیکه با ندره دسید عبور نکردو با لحنی دوستانه وملاطفت 
آمیز گفت مادموازل با این سرعت کجا میروید؛ 
(آندره) روی خود را پر گردائیه وجشمش بشاه افتاد د این بر خورد طوری‌برای 
دختر جوان غير منتظره بود که تکان خورد و این حرکت از نظر شاه پنهان تما ند و بعد 
آ ندره ا احترام سس فرودآورد. 
شاه اند کی باو نزديك شد کات مادم‌وازل جشمهای من بتّدری ضعیف انا 
شما را درست نمیبینم ولذا تاجارم که اسم شما- دا پپرسم ؟ 
(آندره) با صدای آهسته که بزحمت از دهان او بیرون میامدکفت اعلیحضّر تا اسم 
من دوشبزه (تاودنی) است . 
شاه تبسم کنان گفت مادمواذل , گویا مشنول گردش هستید ؟ (آندره) که همچنان 
مارت بود چون انتظار این بر خوردرانداشت گفت اعلیحضرتا » من | کنون نزدو الاحضرت 
ملکه کوچك میروم ذیرا منتطر من است شاه گفت بسیار خوب... وچون من هم میروم که 
عروس خود دا ملاقات کنم لذا ميتوانیم که با هم پرویم ... مادموازل خواهش میکنم که 
بمن دست بدهید تا شما دا بمئزل ملکه کوچك بیرم -۱- ۱ 
وقتیکه (آندره) اینحرفرا شنید مثل این بود که یکمرتبه حرارت خون اوم‌ناعف 
گردید و سراپایش از فرط مسرت مر تعش شد زیرا بدست شاه‌تکیه کردن ؛ مباهات‌بزد گی 


١‏ - متطور از دست دادن عبادت از این است که ز نها دست خود را روی بازو با 
ELE‏ دست مر دها میگذ‌اشتند و با نها تکبه هیکودند و این دسم از فرون دسطی متداول 
شد و مفهوهش ابن دود که جون زن هو جودی حف و لطيف و در جور ممیا عدت است 
هنگام راه دفتن با ید باو كمك کرد که +دوان رحمعت و خمتگی راه پیبائی نماید و هنور یر 


این رسم در ارویا جاری است . (مترجم) 


۳ 


" زوزق بالسامو جنددوم VAY‏ ` 


بود که( آ تدره) 2 تصور آثرا هم نمینکرد £ فگرنفی نمود که‌عمکن است بز ودی‌او که 
e‏ فقیرو کمنام عیباشه بتواند ا در شث 
اين بود که‌جنان تواضع کرد که زر ی میخو است بخاك بیفئد 3 بعث انگشت‌های لیف 


۰ و قشنك خود را روی دستکش شا RET‏ بطر ف کوشکی که تازه ساخته شده بود 


دوان گردیدند ژیرا به شاه گنته پودند که ملکه كوجك و معمار او را درآن كوشك 
خواهد بافت . ۱ 


دو ۳ اف در فاسله جند قدمی عقب شاه وآ ندرء عبامدند. درقفای آن‌دو نفر باز 


ی 
بقاصله جند قدم عده ای از دربایما و ملازمین که همواده با شاه همراہ بودئذ حر کے 
میکردند ۰ 

۰ ولی وقتیکه شاه و آندره بان کوغك دسیدند شنیدنه که ملکه کوچك مراجمت کرده 
و بمتزل خود دفته زیر| موفم صرف شام میباشه و ملکه کوجك ميل ندارد که ولیعهد رادر 


| نتظار بلذارد زیرا میداند که ولیمهد علاقه‌مند است در ساعت همین شام صزف‌کند . 


۳1 ز واقم دقتبکه ملکه کوچك از کوشك مراجمت کرد دلیمهد در آمتان طالار غذا 
خودی ایستاده بود وا نتظار او را میکشید و بمحض آینکه ملکه او ۳ دید »> بالاپوش زا ژد 
خوددا به یکی از پیشخدمت‌هادادو خنده کتان دست‌ولیهددا گرفت فا لها شرفت 

میز غذا وری عبادت از میزطویل اما کم عرض بود که ولیمهد و زوجه او وسط 
آن » دوبروی مکدایگر می نشستند و فسمت علبای میز (صددمیز ) را e‏ نمیکرد ند 
برای اینکه یکی دو مرتبه شاه هنگام توقف در متزل ولیعهدخود پشت آن میزغذاخورده 
بود و باحترام شاه » همواده صدرمیز زا که محل فاها ند بود خالی ۳1 و هکذا . 
باز باحترام شاه کادد و جنگال" و بشقاب شاهانه پیوسته در صدر میز » در يك جعبه 
نقره .گذاشته میشه و درب جعبه قفل بود و کلید آنرا خوانمالاد  ١‏ ۔ دلیبهد نگاه 
میداشت وهر وقت شاه عیاءد خوانسالاد درب جعبه دا موا وکارد وچتگال طلا و بشقاب 


طلای شاه دا از آن خارج میگرد ,وتایلام یپا نز دهم میگف‌اشت ت ولی در آنروز جون‌لوگی ' 


۷ س عضی از مثی‌جمین ما کلمه (متردوتل) فرآنسوی دا (سر‌پیشخدمت) ترجمه می 
کنند و متوجه قل ونا مأ نوس بودن اینکلمه نیستند در صورتیکه ما برای تر جمه اینکلمه , 


مفهموم فصیح و فادسي (خوانسالاد) دا داریم و تا پنجاه سال قبل از اينهم اعيان و رجال 


درباری ایران دارای خوانشسالاد بودند و وظیفه‌ایکه خوانسالاد در ایران اثجام میداد. 
بعین. ما نند وظیقه‌ای بود که (متردو تل)هادر گذشته‌و امروز . انجام میداد ند و میدهندیعنی 
در اطاق غذاخودی میایستاد و به پیفخدمت ما دستود پذیرائی اذ میهمانان دا میداد و 
مواظب بودکه مبادا بسی از مپهما نان براثر غفلت وفراموشی پیشخدمت ها از اغذیه و 
آشربه محروم بما نند . درمرحال (متردوتل) دا (سر‌پیشخدمت) تر‌جمه کردن . ناشی گری ` 
و دور از دوق سلیم است . (مذر جم) 


م۷۸ جلد دوم ژوزف دالسامو 
پا نزدهم حضور نداشت و کسی هم منتظر او نبود توجهی «صندوق نتره‌ومکان شاه نمیشد. 

وفتی که دليعهد وملکه کوجك وارد طالاد غذا خودی شدنن کسانیکه در طالار بود ند 
قیام 9 

۱ زیرادسم این بود که 8 عده‌ای از کا ها و آقایان که متام ومریه آنهااجازه 
میداد که در طالار غذا مثوری حضود بهم برسانند در آنجا باشند ولی آنها در صرف‌غذا 
,شر کت نمیکردند مگر در روز های مخدوس آنهم افرادی معدود از این م-وهبت 
پر‌خورداد میشدند. 

مثلا دوشس دو (نوآی) ند دمه (ماری نتوانت) که شاه و ولیعهد و حتی خود ماریه 
آنتوانت اورا (قشربنات‌خا نم) می نامید ندهفته ای یك مر تبه حق‌داشت‌پشت مین بنشیندو پاملکه 
کوچك و لیعهد غذا صرف کند ودر سا ر مواقم جای او وشت ت صندا ی ملکه کوجك بود. 

ھا اور که آمروز در دانشکده‌ها ,طالارهای تددیس را طوری میساز ند که ما نندیله. 

کان» مر تبه به مرتبه است تا محصلین که در مدارح عقب جا دارند بتوانند اسهاد را پبینند 
وهرچه مرتبه‌ها دورتر میشود ارتناع میگیرد تا آخرین محصل هم که در قفای همه واقم. 
. شده پئواند اسثاد را رۆت نمادد» ودر آنیوره نیز اطاق" عدا دوری ثاه و و یهد ۳ من 
همینطور می‌ساختند ودر باریهاعلی قدر مرا تبهم ددی این مرتیه‌ها. جا میگ رفنند بطوریکه 
همه میتوا نمتند شاه و و لیعهد را ببیننه وشاه و و ليعهد هم هيه را مید‌یدند. 

وهرقدر که در باری‌ها؛ ذیغأن‌تر بودند بیشتر به میز غذاخوری نزديك‌ميشدند وبين 
میز غذا کو اول‌جایگاه در بار یها بأ نداذه يك مترو نیم فاسل یود که پیشدعت ها 
از آن ءبور میکردند وغذا میآورذند و بشتا بهای خالی دا میبردند. 

1 نها ی که درردیف اول. نشسته بودند میتوانستنی که باشاه و ولیمهد و ملکه کوچك 

هنیگام‌صرف ۳۹۹ صحبت کد ولی شاغلین »رآ ب‌دوموسوموجهارم حق شر کت درمذا کر ات. 
را نداشتند مگر اینکه مورد سئوال شاه باه ليعهد يا ملکة کوچك قراد بگیر ند. 
۱ دو دور یشلیو آن‌روز در کتار خا نم (نوآی) در ردیف اول نشسته بود وهر وقت که 
خان دو(نو آی) سکوت میکرد ریشلیو شروع به صحبت‌می‌نم‌ود و نمیگذاشت که دشته‌صحبت 
قطم شود دیشلیو به تمام پایتخت های ارو پا مسافرت کرده و تمام دربارهای اروپائی را 
دیده پودولذا برای صحبت. موشوع های بسار داشت وهروقت که در طالار غذاخوری‌شاه 
یا ولیبهد جضود بهم میرسانید آنها را با سر گذشت ها وداستان‌های خود سر گرم میکر ده 
مخصوصاً دقت داشت که حکبات و مشاهدات شیرین خود دا جز در موقم شام ملوکانه يا 
ولیعهد نکوید که مادا تاذ گی وبی سایف؟ ی خود رااز دست‌بدهد. 

شام شاه و ولیعهد ؛ در تعام ۳۳ سال »طولانی میشد و این‌دو علت داشت اولاننکه 
خا نواده سلطنتی بودپون (خانواده‌ای که تا| نقلات فیانسه‌سلطنت میکردند -مترجم)ا کول 


بودند وعموماً اشتهای <وبی داشتتف ودوم اینکه ج سر ودس ذا می با بست روی میز بيا ید 
ولو اینکه شاه با ولیبهد وژوجه او بعضی از آنها دا تناول نکنند و چون هی سرویس قفا: 


وسسیست تست وتو تسب سروس 


ژوزف بالسامو جلد دوم ۱ ۷۸۹ 
مر کب ازچند فوع اغذیه بوذ :شام طول میکشید سرویس اول موسوم بسرویس ائتها آوره 
اغذیه‌ای‌بود که ذائقه‌واشتها را برایا کل غذاهای دیکر آماده‌مینمود واين سرویس‌بمئتضای 
فصل» با انواع سالادها شرو ع میگردید ودرفصل زمستات سبزیهائی که در گرمخانه‌ها کشتو ` 
22 میگردید در این سرویس دوی میز آورده میشد و آشبزهای سلطنتی در همین سروس 
غذاهای کم قوت اما لذیذی دا دوی میزمیفرستادند که هثر خود را آشکار کنند دو لیعهه 
را از خویش راضی تما ید. 
۱ سرویس دوم اختصاص با نواع سوپها و آشها داشت اذقبیل سوپ. جوجه وسوپ گوشت 
گاو وسوپ مخلوط ( که پاجند نوع گوشت پخته ميشد ) و آش آلوجه و آش ماست و آشآلو 
و آش کلم وآش دیواس وغیره و بمتئنای فصل آشها تفییر‌مینمود . 

سرویی سوم عبارت ازغذاهای سبکی بود که ه‌میمان سوپها و آشها را داشت د ته 
قوت اغذیه سرو یس چهارم را . ا 

درسردیس جهارم غذاهای اسلی وفوت‌دارهآم را روی میز میآوردند و تقی‌یبا تمام 
اغذیه این سرویس را انواع گوشتو تشکیل میداد و گوشت شت جو جه فوشنو وی زاو 
وماهی اذاغذیه بون اهمیت این‌سردیس محصوب میگردید . 

انواع شزرا بها هم‌ددهمین سرویس با گوشتها صرف میشد و وقتی سرویس چهارم . به 
پایان میرسید دیگر کسی‌شراب نمی شامید وامروزهم فر انسویها بعد بعد اذصرف گوشت »نوشیدن 
شراب را هنگام صرف شام » جائز نمیشمارند . 

وپالاخرء سرویس پنجم عیارت ازانواع ثبرینیها دمیوه‌ها بود که ذریایان آن تهوه 
مینوشید ند 

بواسطه فرااانی اغذیه کمتراتفاق میافتاد که شاه يأوليعهد ازهرغذا بیش اذيك يا دو 
لتمه صرف کنند . 

درآ نروزدر آغازسرف شام ریشلیو باعمسایه خودخانم ( نوای ) داجم بنآتر وفلغه 
صحبت کرد چون میدا نست که خانم مز بوداذاین صحبهه! خیلی بدشهیا مد ولی اطلاع‌داشت 
که صحبتهای مر بوط با ترمورد علاقه علکه کوجك است 

درواقم ملکه كوجك باعلاقمندی بصحیت دیشلیو گوش میداد وجندمر تبه ازاتوضیح 
خواست و(ریشلیو) با استفاده اذفرست اسم یکی دو نفراز آرتیستهای تاترراکه از دوستان 
او بود ند بسمع ملکه کوجك دسا نید . 

ریشلیومیدانست که ولیعهد تآتررا دوست نمیدارد ولذا بعد ازاینکه بقدر کافی‌ملکه 
کوچك را از خود .داضی تود دشته قاسفه دا پیش گرفت چون و لیمهد پمیاحث فلسفی 


علاقه داشت 


Yq‏ ۱ جلد دوم ۱ ژوزق بالسامو 
د,شلیوددیحبوحة صحبت بود که نا گهان از پائین صدائی 'بلند شد و یکی گفت شاه 
تشر یف آ ورد ند و بعد آزاو چند نفردیگرهم با نك بر آورد ند که شاء وادد شد . 
ازشنیدن آین‌هصدا خانم نوای یکمر تبه ازجا برخاست ور ,شلیوودیگر آن‌یعنی‌دد باد بها 
قیام کر دند . : 
بعت و یمود باد شد ودر جای خود پشت شاا اما ملکه کو چك که کدبا توی‌خانه 
بود بطرف درب طالاررفت که ازمیهمان شاعا ته بذیراگی نماید ‏ 


فصل هشتای و چهارم 


۱ موقع شناسی دیشلیو - موهای ملکه کوچك 
شاه که همچنان دست( آ ندده) را گرفته بود بآسئان طالارغذا خوری دسید ودر آ تجا 
حنان مقا بل آ ندره سرفرودآورد وطوری این سلام را با نزا کت د احترام داد که (دیشلیو) 
5 هتوذ [ ندره را تمیدید فکر کرد ان مو جود نیکبخت کیست که شاء با این احترام و نرا کت 
باو سلام هیکند . . ۱ 
آما ملکه کو جاگ بر خارف ریشلیو آندره را دید واوراشنا حت وآنچه باید تون هيك 
وبعد شاه دست آ ندره را رها کرد و بازوی ماکه‌کوجك را گرفت که باتتاق اووارد طالادشود 
وباو گفت: ۱ 
دخترمن » من آمده بودم که بدون دعوت شما , امروزپاشما شام صرف کنم وچون‌در 
راه به مادمواذل «وتاودنی بر خوردم ودیدم که آوهم قصد دارد اینجا بیآید او را با 
خود آوردم با ۱ ۱ ۱ 
(ریخلیو ) که تام مادموازل دوتاودنی را شید طوری حيرت کرد که نزديك پود 
فر اموش کند که درطالارغذا خوری ولیهد حطوردارد و دردل گفت یاللیجب ؛ تا زود است 
باید خبط خود را جیران‌کنم وخدا داشکر که زیاد به‌بارون (دوتاددنی) بد نگنتم . 
ملکه کوچكث با تبسم دانشیتی گفت اعلیحصرتا . ماموازل دو (تاودنی) امروزقددی 
تا خیر کرد و در ځور توبیخ بود ولی من نه فقط اوداتو بيخ نمیکنم یلکه ازاوسبا سگزادی 
میثمایم که وجود مبارك شمارا اینجا آورده است . 
(آ ندره) که ما نند گل شقایق سرخ شد» بدون اینکه جیزی بگویه سر فرود آورد و 
(ریشلیو) که او ۳ میدید در دل کت وه ! . . اين دختن جقدر قشنك است و أين‌بارون 


دو (تاودنی) پدذآات هیچ دمن نگفت که يك جنین دختی قشنگی دارد. 


7۷۳ جلددوم ژوزف بالسامو 

شاه ددصدد مین قرآر گرفت وخْوا نسالاد جعبه نقره دا گهود و کاردوچتگال وبقتاب 
شاه دا از آن بیرون آورد ولوئی پانزدهم شروع به صرف غذا کرد ولی در حالی که‌مشنول . 
غذا خوردن پود اطراف دا می‌نگر یست و بدان میما نست که دږ جستجوی کسی میباشد. 

لوئی پانز دهم میخواست (آندره ) دا بیند ولی او دا نمیدید زیرا معام و مرتبه 
آندره آن اندازه نبود که بتواند در اطاق غذا خودی حشود بهمرباند و لذا بعه 
ازاینکه شاه وارد اطاق غذا خودی شد او بطرف‌اطاق خود رفت تا شام تمام‌شود . 

ملکه کوچك که فهمیدشاه دز جستجوی دفیق راه جوان و زیبای خود میباشدصلاح 
را در این دید a‏ تما یل شاه را اجرا کند و لذا با قسر کارد سلطنثی که در انتهای‌طالاد 
ایستاده بود گفت آقای (گوان‌لی) دستور بدهید که بمادموازل دوتاود نی اطلا ع بدهند که دد 
این جا حشور بهم برساند و گرچه حضور او در این‌جا برخلاف تشرینات است معهذا ما 
امروز با اجازه خانم دو( نو آی) قدری زسوم تفر یات دا زیر پا میگذادیم : 

۱ طو لی نکشید که آ ندره باتفاق افر گارد سلطنتی وارد شد و ملکه کو چك برآی 
اينکه آندره را در جائی پنشاند که شاه بخوبی او دا ببیند او دا در ددیفی که پشت ردیف 
خانم دو( نوآی ) بودجا داد ولی خانم دو(نوآی) چدان نظرغضب آ لودی به آ ندده ندا خت 
که آندره از فرط وحشت و خجالت باز سرخ‌شد و شاه که مئوجه این نکته بود ومیدانست 
که خانم دو (نوآی) نشستن آندره را درآ نسا يك ذنب لایغفر میذا ند تیسم ک5 

(د بعلیو) که هیچ یك از تکات دا از نظر دود نمیداشت در دل گفت لزومی ندارد که 
من وارد معر که شوم برای اینکه کارها بخودی خود د بدون مداخاه هن پیش هيرود و 
هیچ تردید ندارم که شاه این دختر دا دوست میدارد و عقر بب این دختر یکی از سو گلی 
های بزرلك در بار خواهد شد . 
شاه بعد از اینکه قدری غذا خورد و گرسنگی او اندکی تسکین یافت نظری‌باظرف 
انداخت و ریشلیو را دید و (ریغلیو) که مخصوصا مايل بودکه چشم‌هایش با نگاه شاه بر 
خورد کند مستقیما شاه را نگربست و شاه گنت آقای دولك . روز شما پخیر آیا روابط شما 
۳ خانم دو (نو آی) حوب هست یا نه : 
شاه میدا نست که (ر بشلیو) عمواره اصر ار داردجیز ء بگوید که با طبع خانم دونو آی 
ساز گار نباشد و بهمین جهت اين سئوال را از او کرد و (ریشلیو) گنت اعلیحضرتا , روابط 
من با تمام خدمتگزاران اعلیحضرت همایونی خوب‌است ولی خانم دو (نوآی) قدری‌نسبت 
بمن بی‌لطف میباشد . ۱ 
۱ شاه کفتآیا شما هم برای بدرقه » جاده (شانتلوب) دا پیمودید یانه ؟ -۱- دیشلیو 
گفت اعلیحضرتا , با این مراحمی که اعلیحضرت نسبت به خانواده من مبذول میفرمائید 


- اا lÎ‏ (ریشلیر) م برای پدر 4۵ (شو ازول ) که معز ولو مغطوب 
گردیده رفده است ۳ به و (متر جم) 


ژوزف بالىامو ‏ ` نج چلد دوم ۱ ۷۹۳ 
هن بايد دیوانه باش م اگوی راه شانتلوب دا پیش بگیرم . 
شاه باحیرت OP BON‏ شما جه کرده‌ام ؟ ( دیشلیو ) گفت 
اعلیحسر تا " شما فرماندهی سپاه سبك اسلحه رایه پرادر زادة من دوك (ا گیون) مر حمت 
فرموید ۽ شاه گنت داست است و بعد با سایرین شروع به صحب ت کرد و تا پایان غذا دیگر 
توجهی به ریشایو نلمود ولی (دیغلیو) ازعدم توجه شاهانه ملول نبود ذیراهیدا نست نقشه‌ای 
که طرح کرده و بعد از بایان شام برق اجری خواهد گذاشت قوجه شاحانه را بطرف 
او معطوف خواهذ کرد . 

بعد ازصرف قهوه شاه بر خاست ودیگران هم قیام کرد ند و بطالاردیگردفتند وشاه با 
ملکه کوجك وخانم (نوای) و آندده شرو ع بسحبت کرد وریشلیو با اینکه طرف توجه شاه 
نبود » مثل یك سردادجنگی ماهر : طوری ما وردادکه درست دروسط جر که شاه و صحبت 
او قراد گرفت و کشت اعلیحضر تا » کسی که مورد مرحمت شاها نه قرادمیگیرد و خانواده‌اش 
مباهی‌وس‌فر آذمیگردد گستاخ میشود . 

شاه گنت ينی فیخواهید بکولید که شما کستاخ شدهاین:؟ 

دوك گنت اعلیحضرتا . مراحم شامانه نسبت بخانواده من , طودی‌مر! امیدواد کرده 
. که میخواهم ازاعلیحضرت استدعا بکنم که نظرمرحمتی‌بیکی از خدمتگزادان خودبیندازید ‏ 
واین شخص جوانی است که اذطرف والاحضرت عروس ساطنتی عوفق بدریافت ددجه- 
- سروانی‌گردید ولی متاسنانه فاقد گروان وا بواب جمع میباشد وجون پدرش پارون‌دو تاددنی 
یکی ازخدمتگز اران‌قد, یمی اعلیحضرت‌است‌این جوان شا یستگی‌دارد کهدورد مر حمت‌شاهانه 
واقم شود (آندده) بی‌ا ختیار گنت آه. ۰ا پدرمرا میگوئید ؟.آقای دوك آیا منظور شما 
پرادرم فیلیت است ؟ ۱ 

ولی جوت این صحبت وا بر از نظر بر خلاف تشر ینات بود و آندره بدون اینکه طرف 
خطاب قرار بگیرد حرف زد از خجالت سرخ شد ویکتدم عقب رت 

شاه روی خود راب ر گرداند و نظرمحبت آمپزی بد خترجوان انداخت و بعدروی‌خود ‏ 
را متوجه دوك کرد ودوك ازنگاه شاه فهمید که نقشه اواجری شد واین‌در خواست بموقم؛ ۱ 


مورد «سدّت شا ها ته رار کر فته است 1 


ملکه کو جك گشت درست است واین جوان شایستگی ترقی دا دادد دمن‌هم تعهد کرده ۳ 
بودم که (فیلیپ دوتاورنی) را سادتمن دکنم ولی خداو ند ابتطور شواسته که دقتی ما شاه سا و 


زاد گان پفکرمیا فتیم که درباره کس مسا عدت کنیم دوچارفر آاموشی میشویم دمن متوجه‌نبودم 

که این جوان فعیراست دتنهاکافی نیست که درجه‌ای با بدهند بلکه: بايد وسیله دادن يك 

گرومان را بأو نیز قراهم نمود . ۱ ۱ 
دوك گفت والاحضرتا ,را والاحضرت اطلاع داشئید که این جوان ففیر است و 


حیز هه نیارد ۽ 


۷۹۴ جلددوم زوزف بالسامعو 

ملک كوك خانه محقرتاودنی را بخاطر آورد گفت بلی از این موضوم مطلع 
بودم ولی فرآموش کردم و تصورمینمودم که تنها دادن یك درجه باین جوان‌کاقی است. 

شاه نظری بحمارانداخت ودید اذقیافه آ نها معلوم است که همه خواحان سعادتآن 
جوان فعیر میا شند و بعد آ هسه بدوك گفت : آیا متو جه هتید که اگرمن يك گرومان باین 
جوان بدهم دوا بط من با(لوسین) تیره میشود ؟ 

وبیه روی خود را بطرفآ ندره‌کرد و گفت مادموازل اگرمن يك گروعان ببرادد 
شماً پدهم آیا شما در سند خواهید شد 0 

(آندده) دستها را بهم جات کرد وگفتآه ٠‏ اعليحضر 7ا: استدعاميكة م گان غر حمت 
را در باره برادرم بفرمائید . 

شاه گنت بسپار خوب وبعد به ریشلیو گفت فوری يك گروهان برای این‌جوان درنظر . 
بگیر ید وفرمان آن دا باضای من پرسانید ومن هزینه این گروهان را خواهم پرداخت : 

أبن مر‌حمت شاهانه همه دا خرسند کرد وشاه تبسم نمکین ودلفریبی از آ ندره‌دریافت 
نمودودولهم اذاین نصیب بی بهره اند و آندره تبسمی‌هم باو کرد ودوك با خود گنت افوس 
کمن بیست ساله نیستم که جواب این تیسم را بدهم. 

بعد چند نفرازخارج آمد‌ندوو اردصحبت شاه شد د که‌یکی از آ نها کاردینال(دوروهان) ۱ 
بود که ازهرفرصتی پرای‌آمدن به (تریانون) ودیدادملکه کوچك و ابراز عشق نسبت باو 
استفاده میکرد 

شب هم فرود آمد وجراغها را دوشن کردند و بطرزی محسوس آشکار میشد که شاه 
دوست دارد آن جله ادامه بیدا کند. 

درآن شب دو نفر بیش از همه مورد توجه شاه بودندوشاه زیادتر آنهادانگاه‌میکرد 

بطوری که میدانیدیکی از این دونار آندره بودو بعد از او شاه بیشتر به دیشلیو 
توجه داشت وحتی هنگامی که میخواست بردد اد را با خود برد و دوك سالخورده که در 
قمای شاه افتاد ازفرط مسرت سر ازبا نمی‌شغاخت . 

وقتی که شاه باملازمین خود رفت ۳ کوجك به آندره گنت چون شما بایدامشب 
این‌خبر خوش را باطلاع پدرو براده خود پرسانید و برای آنها کاغذ بئویسید من شما دا 
مرخص میکنم و آندره باتفاق یك نوکر که پیشاپیش او فانوس میکشید بطرف جایگاه خود 
رفت ودر قنای اوسایه‌ای حر کت می‌نمود که سمی داشت خود را پنهان کندو کسی اورانیینن" 

این سابه ژیلبرت بود که در آن شب لحظه‌ای اذ آندره حنفك‌نمی‌شد ودقتی که[ ندر 
وارد جایگاه خودگردید و نو کر فانوس بدست میاجمت نمود ژیلبرت که مثل سایر خدمهو 
باغبائها در اطاق «ای کوجك بالای اصطبل میخوابید وارد اطاق محقر خود شد ولی این 
اطاق را مخصوضاً انتخاب کرده بود که بئواند از آنجا اطاق آندره دا ببیند زیرا پنجره 
اطاق آندره بابنجره اطاق ژیلبرت بك خط مورب با یك زاویه دا تشکیل میداد. 
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(ژیلبرت) دید که اه بعد از ورود باطاق خود خدمتکاری راکه از خدمة خا: نم 
(نوآی) بود احضار کرد که لباس اذئنش بیرون بیأورد وای هنگام کندن لباس پرده دا 
مقا بل پنجره کشیدنه بطوری که .ژیلبرت نتوانست منظره اباس کندن آندره را که بسیاد 
دوست میداشت تماشا کند. 

در کاخ تریانون کوچك تمام دربادبها دفتند و جر کاردیتال دو (روعان) کسی باقی 
نما ند ولی ادهم بعداز اینکه دیدو لیبهد رقت اجار گردیدکه حارج گردد ولذا با نظرهائی 
که شمله عشق در آن میدرخشید از ملکه کوجك خداحافتلی کرد بطرف کالسکه خودرفت 

وقتی که سوار کالسکه شد یکی از زنهاتی که‌اطاقدار ملکه کوچك بود در تاذیکی باو 
نزديك گردید وجیزی را در دستش گذاشت و آهسته گفت این است آن‌جیزی که‌میخواستيد. 

کار دیفال ھم کیسه پول سنگینی دا دردست آن زن‌نهادو گفت این هم هم حى ا لز حمه‌شما 
وپید به کالسکهچی اهر کرد که با کمال سرعت ,طرف پادیس برود وقبل از ورود بشهر از 
او دستود بگیرد. ۱ 

عنگامی که که براه افتاد کار دی ال آن‌شيه ی را که کاعن صیعلی بود ی 
آنرا بوسید و بوگیدواین عمل تاورود کالسکه به e‏ اداده داشت. 

بعد از ورود بهشهر کالسکه توقف کردو کالسکه‌جی گفت اکنون کجا میخواهیدبروید 

کاردینال آدرس منزل (ژوزف با لسامو) را به کالسکه‌جی داد وکالسکه وارد خیا بان 
سن کلود شد ودر نزدیکی خانه بالسامو توقف کرد و E‏ در زد و از فریتن تماضای 
علاقات دیا لسآمو» را ثمود. ۱ ۱ 

(فر یتر) کاردینال دا وارد اطاق پذیرائی کرد ورفته بهارباب خود اطلاع دادولی 
«پالساموه قدری تخیر کرد وبعد از ورود باطاق پذیرائی گفت از تخیر خود معذرت 
میخواهم جون در این ساعت منتظر ورود شما نبودم. 

کاردینال گفت حق پاشماست ومن‌سذرت میخواهم اذ اینکه دد این ساعت عز احم شما 
شدم ولی آیا بخاطر دارید که میگذنید که برای کشف بعضی از اسراد پاید .. 

دبالسامو» که کاغذ صیقلی رادر دست کاردیتال متکیر و لی ساده و کم اطلاع و زود 
باود میدید گفت بلی من در آن روز گنتم که برای ادراك اسرار شخصی که مورد علاقه 
شماست با ید قدری از موی سرش‌را برای من بیاود بد؟ 

کار دیثال گفت من هم قدری از موی گیسوان او را برای شما آوردم و بعدکاغذصیقلی 
رأ ب4« بالسامو »داد و گفت آبا ممکن ست بعد از پایان آزمایش این مو ها را جهن يس 
بد‌هید . 

« پالسامو » گفت چون برای این آنمایش استفاده از آتش هم لازم است عیترسم 
که آتش این موهاً ۳ بسوزا ند ۱ 

کاردینال گفت ا گر جنین است اشکالی ندادد . چون من باذ میتوانم از این 


8۵ جلددوم ژوزف بالسامو 
»وها تحصیل .كنم اينك .بکوئید ک ۾ آیا من مینوانم هم اکنون داقف به نتیجه آذمایش 
بدوم 4 : 
u‏ « والسامو > کنت پلی . ۰ .لیکن مشروط بر اینکه قدری تامل كنيد تا هنن 
ا 
پیت پالسامو کاردیثال را در اطاق پذیرائی گذاشت و خود بطرف اطاق لورانز | 
روان گردید دهنگامی که بطرف اطاق معشوقه خود میرفت خیلی خرسند بود و با خود 
میکفت در سایه بدست آوردن این موجا من میتوانم بنهمم که خداوند برای خانواده‌سلطنتی 
فرانسه جه سی نوشتی دا تعیین کرده است . 
پالامو قبل اذ این که وارداطاق لودانزا شود از پشت در اوراخوابانید د بهمین. 
جهت وقتی وارد اطاق شد لوراتزا مثل‌همیشه هنکام خواب با شف و علاقه او دا پذیرفت 
و دست‌های خود را اطراف کردن آوحلقه‌کرد : 
بعد از این که «بالماموءآن حلته زیبا ددست داشتنی را ازاطراف کردن خود کشود 
کاغذ محتوی موهای ملکه کوجك را ردی سیه لورانزا نهاد و کفت لودانزای عزیز بمن 
یکوئیدکه این موها از کیست و 
(لودانزا) کاغذ محتوی ادتادمورا گرفت و قدری‌روی سینه و اندکی ددی پیشانی 
خود نهاد و گفت این موها از کسی است‌که مقام بزر گی دارد و اکنون همه گونه 
وسائل سعادت برای او فراهم میباشد . 
(پالمامو گنت آیا این شخس ذن است یامرد ؛ (لودانزا) گنت او زن‌اشت‌بالسامو 
کنت آیا شوهر دارد یا نه ؛ (لورانزا) گنت شوهردارد وندارد . 
(بالسامو) با تەج ب کفت (لورانزای) عرز بز مقصودت از حيست (لوداتزا) 
کفت جلو بيا و دقتی بالسامو جلو آمد و کاغذ محتوی موها را از او گرفت (لودانزا)دو 
باره دستها دا اطراف گردن (بالسامو) حلته نمود و بالسامو سوال خود را تجدید کرد و 
گفت مقصود تو از اینکه این زن شوهزدارد وهم شوهر ندارد چیست و . 
(لوراتزا) سر راروی سینه (با احاه‌و) گذشت و با آهی طولانی کشت او هم مثل 
من با کره میباشد . 
۱ (پالسامو) گفت آه ... آ» ... آیا این ذد: ... این شامزاده‌خانم . ۰ . این ملکه 
پااکر» است ؛ (لورانزا) گفت بلی و او پاکتر اذمن مییانه برای اینکه من تو را دوست 
میدادم وی او با کره است و شوهرش را دوست نمیدارد ۰ 
(پالسامو) قدری سکوت کرد و بفکی فرو رقت و بعد گفت (لوداتز ا)متشکرمز برا 
هرچه میخواستم بفهمم فهمیدم و سدموهای‌ملکه کوچك دا با دقت در جزوه کش خود جا 
داد و اوتاری از موی سياه لودانذا دا برید و آنها دا متایل شمم سوزانید و با دفت 


خا کسترموهای (لورانر!) را درهمان کأغن صیقلی نهاد 3 از اطاق (لودانزا) خار ج شد 3 
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بعد ار خروج اذ پشت دد او را بیدار کرد . ۱ 

کار دنال که منتظر باز شت (بالسامو) پود تا او را دید گفت ايه آزمایش شما جه 
شد (بالسامو) گفت نتیجه‌آزمایش من اینستکه شمامیتوا نیدامیدوار باشید کاردینال بامسیت 
ازجا نیم خیز کرد و گفت آ ۰۰ 

(بالسامو) کفب یلی شما میتوانیه امیدواد بافید برای اینکه این ذن غوهر خود را 
دوست نمید‌ارد . 

مسرت کاردینال زیادتی شد و (بالسامو) گفت ولی موها بر اثر تماص باآتش سوخت 
زیرا طرزی دیگر نمیتوانستم از دنیای غيب ب راجع بقلب این ذن استفساد کنم و آیئك 
خا کستر موها را در ايناغ" برای‌شماً میآورم . 

کاردینال کاغذ محتوی خاکستر را گرفت و کفت آقا من ) نمیدانم بچه زيأن ازشما 
تشکی نما بم و یفین دادم که هر گز تخواهم توانست خدمات شمارا جبی ان نمایم . 

(بالسامو) گفت این متوله دا کناد بگذارید وددعوش‌بتوصیه من گوش کنید و آن‌این 
که هر گزفریب بجادو گران دا نخورید ذیرا جاده گران میگویند برای اینکه عشقزنی‌دا 
جلب کنند باید خاکسثرموی اورا بخور ند ولی | گرشما این خاکستر را بخورید عشق شما 
نسبت ياين زن بدرجه جنون خواهد دسید ودرعوض قلب آن زن ازشما سرد خواهد شد. 

کاردینال ازجا بر خاستد گت آقای عر بز خداحافظ ..من‌هر گز خدماتمادافراموش 
نواعم کرد. 

ده دقیقه دیگر که کاردینال باکالسکه خود میرفت درراه با کالسکه دیگر بر خوزد 
نمود وشخصی از آن کالسکه سردا بیرون آورد و گفت .آ۰..آقایکاردیثال شب بخیر. 

۱ کاردینا لآ نقخص راشناخت ودید که دوك دوریشلیوميباشد واوهم گذت آقای دوك.. 

شب بخیر وک لسکه‌ها ازجوادیکدیگر عپور کرد ندوهر يك براه خودرفتند . 


۹ 


فضل هشتاح و پنجم 


دوك سالخورده و تیکول: 
دوك دوز ریشلیو ) در آن دوقعم شب با کالسکه خود بطرف منزل پارون دوتاودنی 
می‌دفت ۰ ۱ 
اگرما در آن ساعت درپادیس وارد مثزل بادون دوتأور نی‌میشدیم میدیم که‌بارون 
دراطاق خود نهسته ونیکول متا بل اوایستاده و بارون بااوه‌شنول صحبت است اها اینسحیت 
ازطرف ارون جنبه توبیخ وتعرض را دارد و گاهیدم بارون‌درضمن تو یځ دسئی بز ند ختر 
جوان میکشد وغبغب کوجك اما زیبای اورا بدست میگیرد . 
معلوم نبودآیا (نیکول) توبیخ دا بدون این نوازش دوست میدارد یااینکه‌نوازش‌را 
پدون توبیح موی میدذهد . 
موضوع ڏو بيخ بارون اذ این‌قرادبود که از جندی باینطرف هر وقت که پارون 
دوتاروتئ ذنك میز ند تیکول درمدن تاخیر میکند وهمواده‌میل ایئستکه درباع‌یا گرمخا نه 
کار دارد ومتحصر ناین هم نیست و گوئی که درا ر پر تی حواس نمیتواند وظائف خود را به 
خوبی اتحام بدهد . : 
بعد ازاینکه بادون بقدر کافی (نیکود) دا تو بيخ کرد ودوشیزءجوان با درهم کشیدن 
قرافه وبهم‌آوددن ابرو گفت هرچه میخواهید بگوئید من‌اینجا کسل میشوم وتاراحت هستم 
برای اینکه بمن گنته بودند که با مادمواذل به ( تریانون ) میروم و مرا اینجا نگاه 
داشتها ند . 
این مرتبه بارون دوتادرنی احسای‌کرد که بايد بیقترذنخ وغینب دختر جوان دا 
نوازش بدعد ولی نیکوللازم میدانست که اذاین ابراذملاطفتها تسکین نیا بد و با لحن‌شکوه ۱ 
وشکایت میگفت : من دراینجا بین چهاردیوادمحبوس هستم وازهر طرف جزدیواد نمی بینم 
وبا هیچکس مشو ر نمی بأشم و نزديك است ازغصه وتنهائی دق کنم . 
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بادون گنت حالا چه میخواعی بکنی و برای اینکه از غصه بیرون بیائی چه فکری 
کرده‌ای ۹ دختر‌جوان کشت که من ميل دارم به (قريانون) بردم زيرا در آنا میتواأنم 
با مردم محشور باشم 3 را تماشا کنم دمردم بمن تگاه کنند . 
۳ ا ۰ (نیکول) تومیخواهی که ردم تودا نگاه کنند نیکول گنت 
آقا مقصودم زنها 7 2 ازقد.م گفتها ند که مرد بامرد خوش‌است وزن‌بازن وددایتجا 
ذ نی نیست که من بااومحشودشوم . 
بارون مثل اینکه با خود حرف میزند گنت .. داست است زر ان دخترك جوان 


. میباشه واجتیاج پمعاگرت دارد واقسوس که من جوان نیستم که پتوانم با اومحشور باشم. 


۱ بادون این‌دا گنت ونطری ازروی تحسین وتمایل بقیافه د ختر جوان انداختونیکول 
بااظهادبی بز ی گفت آقا وقت گذشته است وبخواپید تامن‌هم بتوانم بروم وبخوابم . 
بارون گنت بك کلمه دیگر میخواستم بتو بگویم.. اما دره‌مین وقت مدای در بلندشد. 
ومانم اذاین گردید که بارون حرف خود را بیان کند وباحیرت گفت این کیت که این 
موقع شب بخانه ما میأید ۰.۶ پروببین این کیست ؟ 
دختر جوان رقت و در را کشود وتام تازه وارد دا پرسید ولی درب خانه دا باز 


گذاشت که عاشق او بتواند از خانه خارج شود و در همان لحئله سایه‌ای از باغ آمك 


وباسرءت از آن‌در گذشت ولی با اینکه عجله‌داشت که زود خوددا به‌خیا بان برسااندمعذلك 


مارغال دودوریعلیو (زیراتازه وارد دیخلیوبود) او دا دید و بعد نظری بدختر جوان که 


جراغ دردست داشت ومارخال را باطاق ار باب خود رأهتما ئی معکرد انداخت و گفت اين 


تاودنی بدذات فقط ازدختر خود بامن صحیت کردونگنت که در خانه او وی زیبای 
دیگر هم هست . 

ریشلیو از کسانی بود که در نظر اول آنچه را که بأید بنهمد می‌فهمید ستر‌های 
متعدد و معاشرت‌های زياد و شر کت در آنتریکگ ها و دسیسه ها دوك سالخورده را عیاری 
کامل کرده بود. 

درګوقتیکه عبور سایه دا از در دید و اثراین‌عبود دا در قياقه دختر جوان ملاحقله 
کرد و عد از اين که نظری به‌قیافهو اندام خدعتکارذیبا انداخت متوجه شد که بین او و 
سایه‌ای که از خانه فرار کرد جه رواپطی هو جودمیباشد و نبز مشاهده‌قیافه دخش جوان 
باو نقان داد که آن‌دختردارای‌جه‌هشربوسلیقه است ذیرا | تفاق‌میافتد که‌سلیقه ومد ر ب ورو حیه 
ما اثری آشکاد در قیافه‌ما باقی‌نگذارد. : 

دختر جوان وقنیکه نزديك اطاق ار یاب خود رسید باصدای بلند گنت آقای‌دوك دو 


حورد گی هثل بك جوان پیست ساله‌ازجاجست وبا سرعت باستقبال میهمان رقت‌ذیرا درعالم 
دهم وخیال هم تصود نمینمود که ریشلیو آنهم در آن موقع‌شب بملاقات او پیا ید. 


ریشلیو تفریف آورده‌آند وبارون دو تازرنی اذ این‌نام‌چنان حيرت کرد که با وجودسالت ‏ 


A‏ جلددوم ` ۰ ژوزق بالسامو 
ریشلیو هوشیاد تر از آن‌بود که اثر وزود غير منتظرء خود را درقیافه بارون‌دوتاور نی 
نبیند و باصداگی محبت آمیز گفت بلی بادون‌عز یز ... من دوك‌دوریفلیو هستم که‌این موق 
از شب پملاقات شما آمده‌ام ولابد بعد از ملاقات آنروز شما انتظار ورودمر | نداشتید؟ .: 
بارون گشفت آقای دوك » از آمدن عنام بتدری مسرود هستم که نمیدا نم بجدز بان 
احساسات خود را بیان کنم 


دول عصا و کلاه خود را به نیکول داد و روی صندلی راحتی پادون نشست و مثل. 


اینکه با یك دوست‌صمیمی و. قدیمی د بدودن تشریشات صحبت میکند گنت بادون عزیز 
تو از بس از مردم کناره گیری کرده‌ای وضع زمان ار دستت بدر رفته و امیداقی کهدرچه 
غصر و بین جه مردم زند گی میمائی . 

پارون گنت دوك عزیز.:. تصدیق کن که طرز برخورد تو بامن . در آن روز » 
بقدری صر یح و دوشن بود که من نمیتوانستم جز رنجش از تو احساسات تو دیگری 
بیدا کنم . 

۷ ما ذند مرد بیگناه و معصومی که متهم سرقت و جنایت شده یا صودت 
ہق بجا نب صدا زا بلاه کرد و گفت بارون رز یز تو اگر در آن روز » بجای من‌بودی ۱ 
دیوانه میشدی » و خدا دا شکر کن که‌درآن روز من در قیال تندی و خشم تو سکوت 
کردم و حق ددستی قدیم را پجای آورم ... آری ..۱۰گر و بجای من بودی دیوانه 


هی‌شدی ؟ 


که وزیر هستم ۲ تمام آ ثار وعلائم بین این نکته را تائید میکرد زیر! عده کثیری که 
تصور میکردندمن وزير شده‌ام بملافات من آمدند.و لی يك لحظه قبل از اينکه تو خود را 
بمن نشان بدهی بمن اطلاع دادند که وزادت‌ن مرهون دوبادی است و در همین موقع 
که من‌اذاین خبر تقریبا خوای خود رااز دست‌داده‌ام تومیائی و تتاضائی از من‌میکنی که 
۰ نه فقط در آن موقم انجام آن ازمن ساخته نبود بلکه یاتونجه باینکه مرا دست انداخته و 
مسخره کر ده پود ند یك تقاضای عجیب پشمار میامد ... حالا تو خودت دابجای‌من بگذاد 
وببین که ذا وصول این حبر ویأی بز د گی که بر و غلیه میکند:! گر دوستی از تو يك 
تعاضا بنماید که آنمم مر بوط بهمان خبر باشد چه حالی بتو دست‌میدهد؟ 


۰ پارون گفت راست است ودراین گونه مواقم اسان اختیار عتل خود را ندارد . 

دوك گنت الا کهاین موضوع را تصدیق کردی ودانستی کمن گناهی ندارم آمدهام 
که جبران آن روزدا بکنم گواینکه خود را قاصریا مقصر نمیدانم 

بارون گفت مقصود شماچیست دول گفت آن روزوقتی که‌تودفتی‌من‌بااینکه نزدو جدان 
خود بدون گناه‌بودم متوجه‌شدم که توازمن ر نجیده‌ای وهنگامی که حواسم برسرجای خود 


آمد دبد م که تو نمیتوانی بنهه‌ي که من‌تحت تا ٹیر چه کینیاتی آن جواب دا بتودادمو بهمین 


تا ورد گفت جطور ؛ دود گفت آنروز دراول طلو آفتاب ده م اطلاع داده دود نش . 
تي دعت ۳ Cr rad‏ ۳ 


۳ 


ژوذف بالسامو جلددوم ۸۰۹ 
حھت با اینکه وزير جنك ندودم تصمیم گر فتم «ر‌طورشده برای انجام در خواست قو بکوشمو 


اجك خوشوفتم 1 بئواطلاع بدهم که اعلیحضرت ار تسب در خواست من موافقت کرد که يك 


گروهان به وسر تو«فیلیپ» رده . 


بادون طوری آذاین حرف ءتءجب‌شد که ازجا بر خاست و گفت دوكآبااین گفته‌راست 
است و آیا تو این مساعدت را درباد؛ من کرده‌ای . 

دوك گفت من مساعدت نکردم پلکه‌وطیفه دوستی را انجام دادم و پتواطمینان مپدهم 
که این حرف داست است وامشب درحهور عده کثیر ی که همه شاهد هستند من این تة اها 
دا بعرض شاه سای وشاه نیزموافعت کرد . 

بارون دوتاور نی گنت جطورشه که شاه با این سرعت موافقت کرد (یشلیو) گفت ۳ 


۱ میدا نی که هر‌حرفی موقعی داردو کسیکه مي خواهد ا)۴ دی ازشاه بکنه با وف بدأ ند در جه 


موقم‌آن تاتا را بها یل ومن جون موقع رابرای این در خواست مساعل دیدم أمشب بعر ض 


شاه رسا نيدم ذیرا اینروزها شاء ازدو باری خوشش نمیا بد ومیل دارد اقدامی بکند که‌مو افق 


میل‌دو باری فا شف ومن که‌اینم‌وضو عدا احساس کر دم‌فهمیدم که بهتر ن قر صت‌عنااس ب ریا تجام 


در خواست دوست قدیمی من فرا دسیده‌است وللا میئوانم بتو یکویم که ا گرشاه با این‌سرعت 
بادرخواست من موافتت کرد برای این بود که میخواست دوباری دا متنبه کند . 

بارون گنت ت از این رار تو باددو باری» خوب نیستی؟ دوك گنت مگر نشنیدی که من بخاطر 
دوباری ازقبول وزارت صرفاظر کردم. .نی وقتی دیدم که وزارت من مرهون دو بادی است 
تررجیح دادم که شهرت وزارت من بکلی تکذیب شود ومن مأیو س کردم تا محبورنباشم که 
فرمان وزارت خود را ازدوپادی بکیرم . 

بادون گفت من آینموضوع را شنیدم اما ... دوك گفت میخواهی بکوئیکهآ نرا باود 
نکردی+ . بادون گفت البته‌این حرف دا نمیخواهم بزنم ولی . 

دوك گفت انکار نک ن ..“ وتوباورنکردی که امتداع من از قبول رست وزارت برای 
این بود که مدیون دو بادی نباشم ذیرا توتصورمینه ائ ی که من یك آدم «رئالیست» هستم وفقط 
به نتیجه کار توجه دارم نه براه وصول به تیجه . 

بارون کنت آ نطور که من ترا شناخته‌ام تصورمیکنم که تو آدمی نیستی که فریب الفاظ 
دا بخوری وخرافات و لفز خوانی‌مردم تورا ازانجام متصود منصرف نمیکند . 

دوك گفت درهرحال من حاضر به‌تبول وزارت نشدم ... وای این موضوع مر بوط به 
گذشنه است وخوب است فددی داجع‌به پس‌توصحبت کنيم . 


بادون گفت سر جوان‌سن پسر با استمد‌ادی ااا 1 ا ڏو اده دو باری را ییاه جو بی‌ندارد 


" ومین دارم آن روزدرخانه تو.وقتیکه ویکونت دو باری مرادید , بعد از دفتن من بد گوگی 


۳ 


AF‏ جلد دوم ژوزف بالسامو 

دوك گفتآ ۳ اورمیکنی یکی او ی کەمرامصمم کر د که‌ازقبولوزارت خودداری کذ م 
پسر تو بود؟ 

بادون باتمجب پرسید پسرمن؟دوكگ گفت بلی. بارون گفت چطور ؟ دوك گفت آنروز 
ویکونت دوباری‌که دیدمن حاضر بقبول پست وزارت نیستم‌آمده بودکه مرا وادادبه قبول 
کند و تقاضا ا .4 پسر تو ۳ از حدمت نمی اخراج کنہ و من تتاضای او دا 
نیذیر فتم . 

پادون باحیرت سئوال کرد ءا توبدین مناسبی ست‌وزارت را قبول‌تکر دی که تاچار 
پاخراج پس‌من نشوی ؟ ۱ 

دوك گفت الرته تواین حرف را باود نمیکنی دلی در آ نروذمن وقنی فومیدم , ک‌عنوز 
متام من مسجل نشده مرا وادار با نجام این کار بکنند با خود گفتم پس:فردا که مقام من تثبیت 
وسجل شد خانواده دوپاری جه در خواست‌های تامنجادازمن خواهند کرد و لذا بر عزم 
خود جزم ماندم وازقبول وزارت خوددادی کردم . ۱ 

بارون گنت ازاین‌قراددوابط توبادو باری تیره شده‌است + دولك گفت بلی و تة » بدین 
معنی که روابط ماتیره است ولی من از آ نها نمیثر سم ددصودتی که آ نها ۳ میتررسنده لذا 
تر جیح میدهند که ازاعلام جنك علنی خوددادی نمایند . 

بارون گفت دوك من تصورهیکنم که دو باری خیلی درشاه نود دادد و خصومت‌نو بااو 
برای تو گران میشود - 

دوك گفت بااین وصف اوازمن میترسه ؟.. بارون گفت برای جه ؛ دوك گفت برای 
اینکه من از نعطه ضعیف جیوه او اطلاع‌دادمومیتوانم با يك نار تجك آن نطه ضعیف رامفچر 
وپل را ویر ان کن غ 

بارون گفت چون تو بادو باری دشمن هستی ازاین‌قی ار خدتی که بیسرمن میکئی برای 
نیش زدن بدو باری است آ: ۳ اینطور نه‌پباشد . 

دوك گفت درست ملتفت شدی ومن قدد جوم برای نیش دن بدو بار بها اینکاررا کردم 
ولی بارون .. توغیراذاین ,سر گو یا دخثری هم دادی ٩‏ 

بارون گفت بلی .دوك گفت آ یا دختر توجوان است ؟ بارون گنت آری هفده‌هیجده‌سال 

مر ندارد دوك کشت وزیا هم هست + بارون گەت مثل(زهره ) ذیبا است -۱- وکر 
ا «تر بانون» هم سکونت دارد . 


بارون گەت هگر توادرا میشناصی دوك گفت امشب من مد تی بادختر وصحبت‌میکر دم 


چ جد دوقت حصن ی پیم مدای مت کے 


۱- (زهرء) که اروپائیان آن را بنام (و نوس) میخوانند مظهر زیا ئی است و بهمین 
جهت زیپارویان راشیبه بزهره میکنندواز نیمه دوم قرن ميجدهم قسمتی ازاهراض مسری د 
تناسلی را نیز بنام امراض زهروی میخوانند . 


مقر جم . 


iam ggg n ia:‏ مر و a ie‏ تس 


ژوزق بالسامو . ` جلد دوم ۰ AF‏ 
وبعد نزديك نیمساعت داخم باو باشاه صحبت کردم . 

بارون باتمجب ومسرت گفتآزا شاه داجع بدخترمن صحبت کرد ؛ دوك گفت بليو 
همه حضورداشنند ودیدندکه چگونه شاه داجع بدختر توصحبت میگرد .گونه‌مای تاودنی 
أزفرط شعف سرخ شد ودوك گفت آمشب ددد ٹر با نون کوجك» شاه جر بمادموازل دوتاودنی 
بهبچکس نگاه نمیکرد . : 

.2 . د تاور نی گفتآ یا راست 0 ؟ دوك گفت آیایدت نمی آید ازاینکه شاه د خترت 
را نگاه میکرد ؛ باددن گفت دن ہی افتخارہی کنم شاه دخترمرانگاه کنداما. , 

دوك گنت متصودت اذاما جیست ؛ دوتارونی گفت مقصودم این‌است که شاه.. 

ولی بادوث حرف خودرا ادانکرد وملاحنله نمود که مبادا حرفي بزند و بعد پرای 
او گران تمام شود ذیرا بااینکه دوك خیلی ابراذصمیمیت‌میکرد تاودنی اذقرط مالا ندیقی 
نمیخواست بدون پرده سخن بگوید . 

دوك که متوجه حزم بادون بود گفت آیا میخواهی بگوئی که شاه اخلاق خو بی‌ندارد 

بادون مئل اینکه کثری را ازدهان دوك شنیده گفت معاذالله خدانکند که‌من نسبت 
بشاه بد گوئی بکد .. شاه صاحب اختیارمملکت است وحق داردکه هر خلق وصفتی راکه 
مطلوب اوست دارا باشد , 

دوك گەت دراین صورت برای چه حیرت میکنی؟ . آیاتوتصدیق اون 
دوتاور نی 0 ذیبااست وآبا يك‌جنین جمال زیبا نبایه مورد توجه شاه شود ؛. و آیا 
شاه نباید اورا بچه م يك عان" شق نگاه کند ؟ 

درا جمله 21 را قدری‌زننده ادا کردکه بییند اثر آن ی 
چبست ولی بارون جواپ نداد وسکوت کرد و بشکی فرو رفت و دوك پا چشم‌های تیز بین 
خود اعماق فکر بارون را ازنتظر میگذرانید وجون سکوت طول کشید دوه گفت: 

دوست‌عزیز... پا اينکة توسکوت کرده‌ای وحرف نمیز نی من عمق قلبت دا میخوانم 
ومیدانم درچه فکرهستی»..تو فکرمیکنی که پادشاه‌ما بد اخلاق‌شده وشبو روز انات ا 
را با مشتیز نان ثاسهالاخلاق میگذر اند ودر يك‌چذین‌در بار ۵ شخصی مب مأدموازل دو تاور نی 
یك آدم بیگا نه و ناپاب جلوه میکند وا گر شاه نطری بجانب او بیندازد برای این اسدت 

که اورا عم مثل دیگران میداند. 

۱ بارون گفت واقماً که تو مرد بزرگی هستی‌دوك گفت چطود؛ بارون گفت برای‌اینکه 
بخو بی فکر مرا ادراك کردی‌ودانسنی که من غرق جه خیالانی بودم. 

دولك گفت حال که فکر تو را خوب ادراك کردم بگذار تابتو بکویم که شاه کاملایین 
دختر اصیل‌زاده‌ای مثل مادموازل دوتاودنی باذنهائیکه اطراف اورا گرفته‌اند وبر جسته 
ترین آنها خانم دو پاری است فرق میگذارد. 

بارون گفت آء .. دوك گت واینحرف دافقط من نمیگویم بلکه تمام کسانیکه اعشب 
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در (تریا نون کوچك) بودند ایلحرف دا میزدند ... دلم میخواست که تو امشب‌درتنپا نون 
کوجك بودی‌ومیدیدی که شاه جگونه متابل دختر تو سر فرود آورد و باو سلام داد در 
صودتیکه بيك ملکه ینور سلام نمیکند و این نیست هگر اینبکه شاه دیداند که مکدختر 
اصیل زاده مثل دوشیزه (تاودنی) که نسب اد بشوالیه های جنك صلیبی «یرسد بایکزن 
رختشوی مثل مادموازل (ژان) که امروز خانم دو باری شده خیلی فرق دارد . 

از هیجانیکه بیاددن دست داد دوك فهمید که حرف او خیلی اثر کرده و لذا گفت 
وبهمین جهت معمئن باش که شاه با اینکه عاشق دختر تواست اورا بچشم ذنهای دیگر؛ 
یعنی فواحش وزنهای هرجائی"نگاه نمیکند ودر اولین برخوردی که بدخش توکرد چنان 
باو احترام گذاشت که من تصور کردم پيك ملکه سلام‌میدهد وچون این‌راعمه دید ندممکن 
است اذ سایرین هم بیرسی تا بدانی من داست میگویم. 

بارون سر دا تکان داد یشی برای شنیدن دنباله صحبت آماده‌ام دوك گنت دوست 
عزیز» مدتی است که دربار فرانده چلوه گاه ژتهای هرجائی شده‌وهرجه زمان پیش‌میرود 
زنهای ست‌تر و پیش با افتاده تری بر این در بار حکومت ممکننه اگر در آغاز ذنهائی در 
این‌دربار حکومت کرد ند کەدوشس یامار کیز بودندا کنون فرمانروای درپاد فرانسه يكزن 
رختشوی است وماکه اصیل‌زاد گان این‌مملکت‌مستیم بايد دست چنین زنا نی را ببوسیمو دز 

" قبال اینگونه زتها سرفرود بياودیم. 

تاودنی گفت درست است واینها حتایتی میباشد که هیچکس نمیتواند انکار کنددواد 
گنت بنا بر این جه بهتی از اینکه پعداز اين» یکزن زیبای اصیل‌زاده فرمانسروای در بار 
اشد وها هم افتخار بکنيم که در متابل يك زن امیل‌زاده سرفرود میآددیم و این امر * هم 
آبروی ساطنت را حفظ میکند وعم برابهت وشکوه درباد میافزاید ودر هر صورت اکنون 
برای یکزن‌ذیباه اصیل‌زاده فرصت گرانبهائی و جود دارد که بتواند عملا ملکه‌در بار گردد 

قلب (تاودنی) از شنیدن اینحرف بطیش در آمد ولی گفت افوس که قبلا جای ملکه 
را گرفته| ند. 

دول گنت برای یکزن ذیبا وبا هوش که بداند چه میخواهد وعلاوه بررعوش وزیبائی 
اصیل‌زاده بزد گی هم باشد همواره مخصوصاً امروذ امیدموفقیت پنسبت زیاد موجود است,.. 
وآیا دختر تو باهوش هست‌یا نه؛ 

پارون گفت بلی او باهوش است دول گفتآیا دختر تو ذیبا هست یانه» باون گفت 
بلی او یبا است. 

" دوك کنت و زیبائی دختر تو با ذیباگی بکزن دختشوی از نوع دوبادی خیلی فرق 

دارد چون ذیباگی دختر تو وجاهت یکدختر باکره است که نه فقط مرد ها بلکه ذنها نیز 
علاوه بر پرستش باه احترام میگذاد ند وتو که پدر او هستی باید خیلی ازوی‌عواظبت کنی؛ 

بارون گنت دوست عزیز ...میبینم که تو خیلی با حرارت داجم بدختر من صحبت 
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میکنی دوك گفت برای اینکه منهم عاشق أو هستم ولی پیرمردم.و ۳ هفتادو چهار ساله 
نبودم د بیست سال داشتم همین آمشب او دا از تو خواستگادی میکردم ولی تو با داشتن 
یك چنین دختر ؛ از او مواظبت نمیکنی و ومائل ذندگی دا برای اد فراهم نمينماتی و 
من امشب دیدم که او بتنهائی و در حالیکه یکی‌از نو کران دلیبهد مّابل او فا نوس‌میکشید 
بخ نه خود مراجعت کرد بدون اینکه کسی دنباله پیراهن او را بگیرد و بدون اینکه 
ندیمه و گیس سفیدی داشته باشد . ۱ 

پارون گفت دوست عزیز ...من نزد تو رودد بایستی ندادم و بصر احت میگویم که 
فير هستم و نمیتوانم وسایای آنچنان که در خود دختر من است برای‌او فراهم کنم 

"دواد گفت ا کر نمیتوانی وسایل کامل برای او فراهم کنی اقلا یك خدمتکاد که 
میئوانی برای او بغرستی . ۱ 

بارون گفت من میدانم که دختر من احتیاج بيك خدمتکار دارد . 

دوك گفت بس برای جه این خدمتگار دا برای اد نمیفرستی ... و آیا ممکن 
نیست همين دحتر را کمن حنگام ورود بابن انه ديدم و زیبا هم هست به (ئریا نون ) . 
پفرستی که خدمات دخترت را انجام بدهد. 

بارون گفت من این فکر دا کرده بودم ولی متاسفانه نمیتوانم او دا به( تریانون ) 
نزد دترم م پفرستم . 

دواد گفت برای جه 2 بارون گفت کوب و ا را ند بدی 1 دو گفت من او 


۳ ديدم و حوب هم ديدم . 


,ارون گفت با متوجه نشدی که او بیکی از زنهای معروف شباهت دادد ٩‏ دوك گفت 
نه ... هیچ متوجه این نکته نشدم . 

بادون گفت پس بگذار او را مدا یز نم که اینجا بايد و تو او دا بهتر ببینی . 

این هنگام بارون زنك زد و ( تیکول) که تمام صحبت‌سا دا از پشت در شنیده بود 
وارد اطاق گردیه و دوك گفت دختر من ...بيا اینجا که من درست تورا پبینم ‏ 

( نیکول ) جلو آمد و دوك سالخورده هردو دست او راگرفت و زانوهای دختر 
جوان زا وسط دو ژانوی خود محبوس کرد بدون اینکه (نیکول) از این حر کټ پتر‌سد 
یا خجالت بکشه . 

دوك جد لحظه بادقت صورت نیکول دانگریست و بعد گنت حق با تواست و او 
بیکی از زنها شبیه است . 

بارون گنت و لابد متوجه شدی که او بکدام یك از زنهای معروف شباهت دادد و 
بهمین جهت من از فر ستادن‌او به (تریا نون) خود داری کردم چون دور از عتل بود کمن 
او را په تریا نون بفررستم و پر اثر این شباهت کاخ معادت دخترم را که تازه میرود 
ارتفا م بگیرد ویران نمایم زیرا قضا و قد ابنطور اقتضا کرده که‌این‌دخترك شبیه‌ببزوك - 
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تر ین شاهراده خانم‌های ا 
تیکول زانوها و دستهای خود را از زانوها و دستهای دوك نجات داد ۳ بتو | ند 
بهتر به تاودنی جواب بدعه و بالدنی خشمگین گنت آقای بادون , کجای این دخترك 
شبیه بان فاا خانم است .. و 1 آن شاهزاده خانم اندام و شانه‌ها و سینه وساقهای 
بای مرا دارد و من هر گز راضی نیستم که شما با این شیاهت مرا از ارزش بیندازید. 
هنکامیکه «نیکول» این جواب دا میداد صود تش از خشم و هیحان سرخ شده بود 
و این رنك ارغوانی او را در نظر دوك سالخورده زیباتر مینمود و دوك یکم‌تبه دیگر 
دست‌های او دا گرفت و زانوهای او دا بین دوزانوی خود محبوس نمود و بالحنی دوستانه 
و عاشمّانه خطاب به نیکول و بارون گفت : 
تردید نیست که تیکول از آنحا: نم بوی شیاهت دارد زیباتر است و شاید ددبین 
خانمهای دربار هم کم نظبر میباشد ولی برای این شباهت نباید دختر شما از داشتن وك 
خدمتکار جوان و ذیبا محروم شود و چون | کنون موی سراین‌دخشی جوان طلائی است‌هر 
ګاه رنك موی سر و ابروی او دا تغییر بدهیم مبدل به ذنی دیگر خواهدشد و این‌شباهتی ‏ 
که | کنون بین او ؛ و آن خانم هست از بین خواهد رفت . .۰خوب پیکول . . . دختر 
من ... آیا حاضر هستی که به «تریانون» بروی ؟ 
نیکول بامسرتی زیاد گقت البته البته .. من خیلی میل دادم که به(تریا نون) بر وم 
دوك گنت مطئمن باشید که من شما دا به «تریانون» خواهم برد وشما دد آنجا نائل 
پتصیل سعادت وثروت خواهید شد بدون اینکه‌ما نم سعادت وثروت ذیگران شوید. 
دوك سالخورده بمدروی خوددا بطرف بارون کرد و گفت بك حرف دیگرهم داشتم. 
بارون گنت بگو کید. : 
دوك چون ا حرف را کون بز ند گفت دخترزیبای من پرو ید ` 
وما را تٹھا بگذارید . 

. وقتی که نیکول ازاطاق خارج شد دوك گفت عات اینکه من اصراردارم که دختر تو 
تو در(تر با نون) دارای يك خدمتکار باشدازاین جهت است که شاه فتر وفاقه رادوست نمیدارد 
و پملادء ازصور تهای‌قشنك خوثش‌میاً ید وزیبائی نیکول مزیدبرزیباگی دخترت‌خواهد کردید 

ارون گفت بسیارخوب ۱ من هم بارفتن نیکول به (تریانون) موافقت میکنم دوك 

گفت چون کالسکه‌من حاضراست پس اجازه بده که همین آمعب اورا باخود پیرم . 
بارون گفت ولی اول‌باید فکی کرد که شباعت اورا با (ملکه کوجك ) از بين برد و 
بىد اورا وارد تریا نون نمود . ۰ 
دود گنت خیالت ازاین <یث آسوده باشد ذیرا(دافته) بیث‌کارمن درظرف نیمساعت 
رتك موهای مووایروی اورا عوض خواهد نمود واينك يك یادداشت برای دخترت بذویس ` 
وباوتا کید کن که حتما باید یك خدمتکا, برای خدمات خود داشته اشد وغیراز(نیکول)هم 
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ین برای خدمات اوشایستگی نداد ؛ 

پارون گفت پسیارخوب , ولیآیا نمیتوان خدمتکاری دیگر را پجای نیکول فرستاد 

دوك گفت من‌یتین دارم که هیچ خدمنکاری مثل نیکول نمیتواند در(تریا نون) برای 
دخثرت مفید واقم‌شود . ۰ 

بارون نامه‌ای خعااب بدخترش نوشت وبدوك داد و گفت حوب .ينك باود نیکول 
را هم بوظائف خود آشتا کرد جون این د خر هنوز در بار و حيط سلدلئثی را ندیده است 

دوك گشت ازاین حیث هم متعلرب نباشید زیرا ءن تعلیمات لازم دا باه خواهم داد. 
بارون تبسم کرد و گفت بسیاد خوب .. حال که توحموراورا در( تو یا نون) وا جب میدانی 
هر‌طور که عفتسی است اورا بوطائف خودآشناکن . 

(نیکول) که صحبت ١ا‏ دا از پشت درشنیده بود درظرف حند دقیته مختصر ائائه خود 
را جمع آودی کردو یمد بارون ودوك ازیکدیگر خدا حافتلی نمودند د بارون‌ده بارء‌ازخدمتی 
که دوك جهت سرش انجام داده بود زبان بتهکی گشود و تسا نزديك کالسکه او را 
مشایعت کرد . 


[ تاه لکد «2ر کت در آمد ودواك دور يشا وة نمکول رابا خود برد » 


فصلی‌هشتان ودششم 


تغییر شکل 

متام (نیکول) اجازه‌نمیداد که‌در کالسکه, باد ود بنعیندو کنا رر ننده که نشست از 
قضا دانندهکالسکه جوان بود و( تیکول) در بین راه طوری خود دا ددجشم و.گوش رده 
کالسکه بجلوه در آورد که فردادر تمام محافل خدمتگز زادان و بیدخده‌تهای (ورسای)صحیت 
از تیکول بود ۾ 

وفتی که وارد عمادت دوك دوریشلیو واقم در( ورسای ) شدند وله دست یکول را 
گرفت واورا با خود بطرف اطاق (دافته) برد . 

(رافته) هنوزنخوا بيده بود چون فکرهیکرد که شاید ن او پەد آزمراجعت با او 
کارداشته باشد ودر آن موقم شب بنوشتن کاغذهای مر بوط بارباب خود اشتغال داشت 

دوك بعد ازورود باطاق او گنت (دافته) .. این‌دختردا نگاه کن 

(رافته) نظری بدختر‌جوان انداخت و گفت بددختری ایست دیشلیو گفت بلي .. اما 
نگاه کن که شبیه بکیست ٩‏ 

( رافته ) قدری دختر جوان دا ورانداز کرد و گفت آه . . درست هیگو گید و این 
دختر شباهت به شخص معروف و بز ر گی دارد . ۱ 

دواد گفت و متوجه ستی که این شیاهت جمدد موئر است (رافته) کشت بلی این 
شیاهت با باعث ترقی و سعادت او می شود و با او دا مجو مینماید . 

دوك گفت‌ما سعی ميکنيم که شبات وسیله سعادت و روت او شود ديرا موهای‌طلاگی 
او را ممکن است تنییی داد . 

5 (رافته) که عادت کرده بود فکر ار باب خود دا بخوا ند گفت بلی و ما موهای سر و 
ابروان او را بر نك سياه در ميآوديم و باین تر تیب هیچکیس متو جه شباهت او با آن‌شخص 
نمشود (ر بغلیو) گنت حال باطاق توالت من ہیا تا این آقا در ظرف مدت قلیلی شکل تو 
دا تفییر بدهد . 


ie 
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هذوذ نیم ساعت نگذشنه بود که آرایش نیکول تمام شد و (دافته) بوسیله ر نللسیاهی ‏ 
که ار باب اوهر دوسه روز یك مر‌تبه برای سیاه کردن موهای سفید سرمورد استفاده قر ار 
میدا در نك کیسواناوراسیاه کردو بمد يك‌مدادمخصو س آرایش‌راروی ابروان او کشید و وقتی ۱ 
نیکولاذاطاق آرایش‌خارج گر دید نه فقط تغییر قیافه داده بود بلکه زیبائی جدید و فریبنده‌ای 
پیدا کرد که سابغه نداشت و چشم‌های او در زیی ابروان و کسیوان سياه با توری جذاب 
میدر خشید چ 

(ریشلیو ) گفت ایتكك شما آدم جدیدی شده‌اید که نەفقط باك از این ندارید که محو 
شوید بلکه ممکن است که به ثروت و سعادت بزد گی برسین . 

دوشیزه جوان بی اختیار گفت آه .. و دیشلیو گنفت بلی . ۰ برای اینکه قرین 
ثروت وسادت شوید راهش این است که ما با یکدیگر توافق نظر حاصل مایم . 

(ئیکول) قددی سر خ شد و سر دا پائین انداخت چون این کفتهٌ دیشلیو دا مور 
دیگر تعبیر کردو تصور نمود که(دیشلیو) تقاضای مخصوصی از او دارد . 

( دیشلیو) فهمیدکه در ضمیر دختی جوان چه میگذرد و برای اینکه او را ازاشتیاه 
بیرون بیادرد گفت بیائید بنشینید تا قدری با هم صحبت کنیم و (دافنه) هم که نامحر م‌نیست 
هنکام صحبت حضور خواهد داشت و ما از نلر ات او استفاده خواهیم کرد ۰ 

مدت یکساعت «ریغلیو» با حور (دافته) با دختر چوان صحبت کرد و بيد او دا" 
باطاقی که مخصو س خدمتکار ان بود فرستاد و تبکول درآنجا خوابید . ۱ 

صبح روز دیگر یکی از کالسکه‌های دوك که علائم خانواد گی نداشت یکول را با 
ابائه قلیل او متا پل تریانون بیاده نمود و کااسکه مراجعت کرد و نیکول بررحسب‌دستورعه. 
که شب قبل گرفت و نشانی عمائی که در محل بدست آورد خود دا باطاق آ ندده 
ربا ۹ ۱ ۱ 

آ ندره از خواث ۳ شده و لباس پوشیده و مشغول نوشتن نامه‌ای په بدر و بر ادر 


خود بود کف آنها را از واقعه مسرت بخش شب گذشته مطام کند و طبعا نمیدا ست که همان 


دیشب پدرش از این واقعه و واگذاری بك گرودان به ( فیلیپ ) مطلم گردیده است . 


۱ بطور یکه گغتیم اطاق نة در راهروئی داقع شده یود که اطاق‌های دیگر هم در 
آن قرار داشت و نیز گفیم که اطاق او مثل سایر اطاق‌های آن داعرو بطرف دو اطاق 
بار میشد که جمعا یك آپارتمان کوچك را تشکیل میداد . 


این آپارتمان کوچك و محر برای خانم‌های در بادری بمئز له زندان مجصوب | 


۱ میگردید اما برای آندره که‌میتوانست در خانه خودتنها پماند و خود را با گل‌هاو کلاوسن 


و کتاب مشتول کن بمنزله دنیای مجزائی بود که او دا از دنیای خادج جدا میکرد ودر ‏ 
آنجا بعد از انجام وظایف روذانه میتوا نست که بخود مشفول گردد . ۱ 


کسانی هسند که نمیتوانند تنها بما نند زیر اذوق دوست داشتن کل و حوسیقیوخواندن 


A1*‏ ۱ چاددوم . . ژوزف بالساه‌و 
کتاب افش صنایع دستی و هنرهای ظر رف را نداد ند . 

ولی (آندره) از آنها بود که وقتی‌يك کتاب آلمانی دا بدست میگرفت و شروع به 
مطاله» میکر د میئوا نست ساعت‌ها دنیای‌خارج دا فراموش کند و خود را آسوده و بدون‌دغدغه 
ببیند و آ نها ئی که علافه‌مند بکتاب هستندومیتو اند کتاب بخوا تندمیدا ند که -ماجه‌میگو؟ یم 

(آندره) ازملکه کوجك اجاذه گرفته بو که دوذهای که حور او نزد ملکه کوحك 
لزومی ندارد بتواند درخانه خود ناهار صرف کندگاهی از روزها نیز که‌کاری نداشت تنها 
بگردش میرفت ودر جنگلی که از ترا نون‌تا ورسای ادامه دارد وامروز هم‌ماهيتوانيم ۳ 
ببینیم قدم میزد وآنگاه نزديك ظهر به خاته مر اجعت‌می‌نمودو ناهاد حختصر خودرام‌یخورد 
تاوفنیکه نوبت رفتن او نزد ملکه کوجك برسد 

خلاصه, .ر آن روز( ندره)در إطاق خود نشسنه بود و برای پدر کاغذ می نوشت که 
صدای در بلند شدو انگشتی بدرب اطاق خورد. 

(آندره) شور کرد که ازطرف ملکه کو جك آمده‌اند که او 7 احضار کناد ولی‌در باز 
شد و تیکول باجوره باش وارد اطاق گردید و سلام کرد و گنت هادءوادد این من‌هستم 
آندره از مشاهده نیکول بقدری‌حیرت کرد که قام را بر زمین گذاشت و گفت آه . ۱ 
این‌شما هستید ۲.. چطور شد که اینجا آمدیده 

(تیکول) گنت چون مادموارل مرا فرادوش کرده بودید من آمدم که خود دا بیاد 

مادموازل بیاو.م آندزه گفت من شما دا فراموش‌نکرده بودم بلکه به‌علنی خاص نمیخواستم 
که شا اینجا باشید که بشما اجازه دادکه اینجا بیائید؟ 

تیکول که از بذیرائی تاماعد ( آندره) غمکین شده بود دو ابروی سیاه خود راکه 
شاهکار (رافته) محدوب میگردید بهم نزديك کردو گفت من بر حسپ اجاز؛ پارون اینجا 
آمدم (آندده) گفت من تعجب میکنم که چگونه پدرم اجازه داد که شما اینجا بیائید ذیرا 
پددم درآ نجا بیشتر بشما احتیاج دارد ومن در اینجا محتاج شما نوستم ولذابر گردید واز 
کات ابت کچ 

(نیکول) بالحن حز ینی گفت معلوم عیشود که مادمو ازل هیچ علاقه وەحبت ندأریددر 
مور ی کدی کرو کد افا کی آ ت کت بمادموازل علاقه دارم شما یمن 
علا قامند هستید ۰ 

دنگام که نگل این حرف را میزد سعی کرد که قطره اشکی راهم بکنارچشم خود 
پیاورد و آ ندره که از این ابراز علاقه متآثر شد گفت دختر جان,.اینجا دیگر ان خدمت‌مرا 
میکنند دمن جائز نمیدانم که يك نان‌خور جدید بر خدمه والاحضرت بیفز ایم یکول کشت 
این نان‌خود جدید آنقدد پر خود نیست که حور او در اینجا لطمه‌ای بهخ وان 
والاحضرت بز ند. 


(آندره) گفت پااین وصف حصور تو در انا غير ممکن اس ( نیکول) گت من 


ژوزف بالسامو جلد دوم ۸۱۱ 
میداتم که‌شما به مناسبت اینکه من شبیه به والاحضرت هستم حضود مرا در اپنجا متثنی 
تمید ! ید دلی آیا ملاحظه نمیکنید که من جفدد تفییر قیافه ۳5 وذیاهت من باه الاحضرت 
بکلی اذبین دفته است ؟ 

5 «آندره» بادفت يشر تیکول دا از مد نظر گذرا نید و گفت راست است و تو پکلی 
یز قیافه داده‌ای! نیدول گفت عادموازل؛ دیشب يك آقای ما لخورده که از شاه درخواست 
کرده بود که بآقای فیلیپ یك گروهان بدهد بمنزل شماونزد آقای‌بارون آمد وضەن‌صحیت 
آقای بارون اظهاد تأث کرد که دخترش در تر یا نون تنهاااست وخدمتکار دهم صحبتی‌ندارد 
و آن آقای سالخورده گەت که بردن من به تریانون خیلی آسان میباشن و همین کافی است 
که رنك وى سر و ابروی مرا تغییر بدهندوهمین کار راحم کردند ومرا که سفیدبودم‌سیاه 
نمودند آينك دیگر هیچکس نمیتواند بفهمد که من‌شبیه والاحطرت هستم. 

(آندء) تبسم کرد و گفت حال تومیخواه ی‌در ( تر یا نون) پمانی و نیکول گفت ت بلی .. 
(آندره) گفت‌من با اینکه میتوانم درسالون‌های والاحضرت حطود بهم دسا نم تقریباً ts‏ 
محبوس هستم وتو که نمیتوانی ازاینجا خارج ثوی ازهن بیشتر محبوس د محدود خواعی 
۳ 

«نیکول» گفت مادموازل .» بالاخره اطاق من یك پنجره خواهد داشت ومن خواهم 
توائست از نجاپیرون راتماثا نمایم ودرهر‌حال برای من مضطرب نباشیدومن بشما اطمینان 
میدهم که درایذجا کل نخواهم شد . 
(آندده ) گنت با ابن صف من نمیتوانم تورا اینجا نگاه‌دارم مکراینکه ازطرف 
پدرم دستورصر یحی برای من صادرشود ( نیکول ) گفت آ یا عات تردید شما همین است ؟ ‏ 
(آندره) گفت بلی (نیکول) ازجیب خود نامه باروت دوتاودنی دا بیرون‌آورد وبهه آ ندره» 
تقدیم کرد و« ندره نامه دا گشود ودید دادای این مضمون است : 

«دحتر عز یزم ۰ من‌میدانم > ومر دم متو جه‌هستند, که دضعم زند کی ما در(تریا نون) 

با مام واسم ورسم خانواد کی شما مناس نیست دشما حداقل دوزن خدمتکار و یك نو کر 


, میخو اهید هما نگونه مهم هر سال تاج ايس ت هزار ليره هستمر ی هستم لیکن هما نگونه 


که من باسالی هزار لیره ساختهام‌شماهم پا يك خدمتکار که (نیکول) باشد بساذید خاصه آنه 
اوبتنهائی با ندازہ پنج نفرارش دارد ذیرا دختر باهوشی است دذود با محیط آنجا انس‌می. 
گیرد و می‌تواند وظائف خود را انجام بدهد . ضمنا یادآوری میکنم که یکی از. دوستان 
صميعي من میگوید که اعلیحضرت‌هما بونی متوجه شده | ند که اباس و آرا, 4 یش‌شما با مقأم‌ومر تیه 
شما دفق نمیدعد ولازم است که پوضع ظاهرخود توجه پیشتری نمائید » ۱ 

(آندره) ازخواندن این نامه متفکر وحم ها گرد ید زیرا دی تصور نمیکرد که قلت 
بضاعت اه بنظردیگر ان برسد زیرا خود اودست تنکی دا عیب نمیشمرد . 

دخترجوان خواست نامه مفصلی برای پدرش پنویسن و در آن» با استفاده از کتب 


A1‏ جلددوم ژوزف‌بالسامو 
نویسند گان A E‏ فقرعیب نیست و آدم فقیر را نباید بنظر حقارت نگریست 
ولی مثوجه شد که پدرش بىد از خواندنآن نامه. ازروی تحذیر لبخند خواهد زد واودا پی‌عقل 
خواهد دانست لذا .اذ نوشن نامه جدا گا تھ صرف اظ کرد ودرذیل نامه‌ای که دردست‌داشت 
جنین نوشت : ۱ 
۱ (یدرعز یزم ؛ نیکول هم | کون وارد کد ونامه شما دا بهن تسایم کرد ومن اذمعمون 
آن نامه قدری حیرت کر دم‌ذیر! بدون تیکول هم میئوانم بخوبی ذندگی نایم ووجوداین : 
دختردراینجا ضروری نیست وددعوض باو بدخواهد کشت خاصه آنکه من بضاعتی‌ندادم‌چون 
رسم استکه خدمتگذادان همواره بآ فاو خانع خود می‌بالند واگ ر آقا یا خانمآنها بدون‌نام 
ونان وبی بساعت باشند آ نها نیز خویش راحتیر و بد بخت می‌بیناد , واما در خصوصتوضوعی 
که میکو لید اعلیحضرت همایونی فی‌موده‌اند ... من بادشاه را بز ر گترو باهو تر از این 
میدانم که چنین نکته‌ای را برز بان آورده باشد زیرا پادشاه ّ هر گز برعای خودایر اد نمی 
کرد که جرا نمیثوا نند بیش ازبضاعت وتوانائی خود " خویشتن دا بیادایند اذ آن‌گذشته . 
اعلیحضرت همایونی بز ر گوارتراز آن اس ت که نداند وقتی جنین ایرادی گرفت بر خود او 
لازم است که با جبران خدمات گذشته ڈما ؛ وضع ذند؟ یدارا آغییر بدهد د تھی دسئی ما دا 
مبدل به ثروتمندی ورفاه نماید ) 
چنین بود جوا بې که (آ ندره) با روح بدون آلایش وقاب پاك خود به پدرداد ودختر 
جوا ؛ با اینکه درز ند گی زیاد جر به نداشت‌فومیدکه هر گر يك پادشاه » ایراد نمیگیرد 
که چرا فلان‌يك اذملاذمان من لباس خوب نمی پوشدزیرا | گرچنین چیزی بنظرش ردو 
ایرادی بگیرد بر خود او لازم است که با وی مساعدت کند تا اینکه وضع زندگی او قرین 
5 
از آن‌روذبیعه (نیکول) درتریانون ماند ودریکی ازاطافهای دوگانه‌ای که میداور 
اطاق آ ندره بود ویکدرش بطرف داهرو بازمیشه مسکن کرد بطوری کهآءد ورفت او پر اي 
(آندره) مزاحمتی تولید نمینمود (نیکول) تاآنجا که تواست خود را کوچك و بی‌صدا 
کردکه مبادا درمجاورت آندره , !ورا ناراحت‌کند و بقدری خوب ازعهده بر آمد کهآ ندره 
احمای تمیکردکه نیکول دراطاقیمجاوراطاق اوسکونت دارد . 
بهرحال "آنروز, یمنی روزاول که نیکول وارد ( تریا نون کوچك )شد آندره در 
ساعت مقرر نزد ملکه کوچك رفث ونیکول که تٹها ماند ازتنهامی استفاده کرد و اول همه‌جا 
را تفیش مود وتمام کاغذ‌ها را خواند ویمد کناد پنجره آمدکه اطراف داتماشاکند . 
درپائین ودرفاصاه دوریکمد» از کار کنان امطبل مشنول کارهای خود دپرستاری از 
اسب‌ها بودند ولی نیکول بآ نهاتوجهی تکرد ذیرا مهتران طویلهرا نهقایل تماشاه‌یدا فست 
ونهلایق دوستی ۲ ۱ ۱ : 
درطرف چپ چند پنجره باز توجه ( نیکول ) دا جاب کرد و صدای موزيك از 
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زوزق بال امو جلد دوم ۱ ۸*۰۳ 
آ نجباشنیدو بزودی متو جهشد که‌دوسه نفرازاستادان موسیقی مشنول تملیم یکمده ازشا گردان 
هستنده بمخصوص بآ نها آوازهای دسته جمعی داعليم میدهند که بتواننه دوزعید (سن لو لی ) 
که نزديك است بخوانند -۱- 

(نیکول) که کاری نداشت شرو ع بخوا ندن آواز کرد و بز ودی آوازاوتوجه معلمینو - 
شاگردها را جاب نمود دطولی نکشید که بین مامین وشاگردان اختلاف بوجود آمد 
زیرا شا گردها ۹1 صد‌ای تیکول گوش میداد ند آحنگها ونوت‌ه-ای خودشان را غلط 
می‌خواندند , ۱ 

وفتی که بیکول بقدر کافی حواس شا گردها وهعلم‌ین راپرت کرد نظر خود دا پطرف 
دیگرانداخت ودرطرف راست و بالای عمادت اصطبل جنه اطاق کوجك توجه‌اورا جلب کرد 
ودید که جنجر ه یکی از آن اطاقها بازشد ولی کسی مقا بل پنجره نمایان نگردید . 

این دو ضوع دخترجوان را قرین حيرت کرد زیرا اومیداست که‌هیچ معلولی بدون 
علت نیست و بازشدن پنجره چون معاول است باود علت داشده باشد وشخسی کناد آن‌پیداشود 

(نیکول) سیت باین علت , از لحاظ منطقی وریاضی علاقمند نبود بلکه ازلحاظ خود 
علاقه داشت وفکر کرد که این‌جه آدم بدون لةه ۳ است که بعداز باز کردن‌پنجره 
ودیدن او, دیگربه تماشای جمال زییای وی اداهه نمیدعمد , 

(نیکول) برای اینکه بتواند بفومدکه چه کسی این ره را کشوده است در اطاف 
(آندره ) شروع بقدم زدن کرد وهردفعه که مراجمت. میذمود ازپنجره اطاقآتدره » نظری . 
بان پذجره میا نداخت ویکی دومر تبه متوجه شدکه بمحض اینکه اوبه پنجره نزديك میشود 
يك آدم پاسرعت از پنجره آن اطاق دودمیگر دد ومعلوم میشود که آن آدم نه‌یخواهد که خود 
را باونقان بدهد . ره 

تیکول فهمیدکه برای اینکه بنواند آن آدم دا بغناسد بايد موسل بحیله شود ولذا 
جره اطاق [ ندرء را بخو بی گشود وبرده را کناد پنجره جمع کرد وخود پشت برده پنهان 
گر دید بطودی که! گی شخ ص در آن‌اطاق» ذز دياك پنجره می آهد؛ نیوا نست که نیکول دایبیند. 


۽ - اعیاد «ذهبی مسیحیان خیلی زياد است و روزی نیست که منسوب بیکی از 
اولیاء و بزر گان دیا نت مسیح نباشد و آنهائی که تفویم‌های فرانسوی دا دیده‌اند میدانند که 
تا بل هرروز اسم یکی ازبزر گان دیا نت نوشته شده و(سن لوئی) هم یکی از اولیاء دیا نت . 
مسیح است که نزدکاتولیکی‌ها خیلی مام دادد ودرزمان سلطنت سلسله( بور پون)درفرانسه 
این عیدرا باشکوه بر گزارمیکزدند چون سلاطین مز بود( س لوئی ) راجد خودمیدا نستند 
وخویش را آزاولاد او بشمادمی آورد زف , پواسطه معأمی که ین ولی نزد مسیحیهای کاتو لیکی 
دارد یك قحمت از کلیباها وصواهع وموسسات فرهنگی‌دا بنام اوموسوم کرده‌اند وددایران . 
نیز تا جندی قبل مدرسه‌ای بنام ( سن‌لوئی ) وجود داشت که بوسبله روحاضون. مسیحی 


اداده میشد . مت جم 


AP‏ ` جلددوم ژوزف‌بالسامو 

دو سه دقیقه دیگر يك پسر جوان » در آن اطاق» به پنجره نزديك گردید و تیکول 
از دیدن او طودی تکان خورد که‌پرده بحر کت در آمد زیرا هیچ انتظار تداشت که(ژیلبرت) 
را در آنجا بیند و (ژیلبرت) هم که تکان خوددن پنجره دا دید فهمیدکه او دا بدام 
اندأختنه و از خشم پنجره دا بست و دیگر باز نکرد ۲ 1 

زیرا (ژیلبرت) از حضور (نیکول) در آن خانه خیلي ناداحت شد وهر گاه ابلیس 
دا آنجا میدید بهتر از این بود که نیکول را ببیند . ۱ 

ته فقط روابط گذشته (ژیلیرت) و (ئیکول) » حطور دختر مزبور را در آنخانه بر 
پس جو ان تا گوار میکردبلده(ژبابرت) میداست که !ګر (نیکول) دهان بگذا:دو بگوید 
که در پاریی وی شبانه وارد منزل باون دوتاودنی میشد که( آندده) دا بپیند او را اذ 
(تریانون) بیرون خواهندکرد . 

در گذشته (ژیلبرت) علیه نیکول سلاحی موّثر داشت و آن عشقبازی ( نیکول ) با 
آقای ( بوسیر ) بود ولی این سلاح در آن موقع بدون قایده بشماد هی آمد ذیرا (نیکول) 
می‌توانست بکلی حاشا کند و بگویددکه(ژیلیرت) باو تهمت میزند د دروغ میگوید و در 
عوض ا گر (نیکول) موضوع آمدن (ژیلبرت)دا بمنزل پارون دو تاودنی ابراز میئمودیسی 
جوانرا از تاودنی ڊیردا میکردئك . 

پقرض ایلکه(نیکول) زبان خود را نگاه میداشت و جیزء نمیگفت باز حضور تیکول 
در منژل آندر ء برای ژیلبرت تولید تصدیم میکرد و نمیگذاشت که‌ژیلبرت‌با خاطریفارغ 
و پدون نگرانی . عرشب آه‌هاه احساسات عاشنانه خود را از پنجره اطاق خویش بطرف 
اطاق آندره حواله نماید . 

ژیلیرت میداست که دير يا ذود ؛ بین او و یکول جنك ثروع خواهد شد و برای 
اینکه در آن جنك شأنی‌موفتیت داشته باشد باید خود را برای‌دفاع و حمله آماده کنن. 

بدست آوردن وسیله دذاع وحمله هم محتاج مرود زمان بود چون ژیبر تیدا فبت 
که نیکول بواسطه روحبه و سلیته خاصی که دارد بالاخره عاشتی پیدا خواهد کرد و همینکه 
این‌عاشق بيدا شد دیگر ژیلبرت از نیکول بیم تخواهد داشت چون اگر لس بکتا ین خود 
دوچار حمله خواهد گردید و او را از #ریأنون بیرون خواهندکرد. 

(ژیلیرت) دنوجه شدکه در آن موقع نهر ین کا یاف جنگ .وا پدید شدن وخود را 
به‌نیکول نشان ندادن است ولذ! بااینکه شب‌ودوزموالب وضع زند گی درمنز لآ ندده بود 
خود دا به‌نیکول شان نمیداد وهر گزروزها پنجره اطاق خود را لمیکشود وشب‌ه۱ هم بعد 
ازخاموش کرد جراغ » پنجره اطاق دود رایاذمیکرد 

بعد آزچندین روز(ژیلبرت) که ا در باغ شی‌وروزه‌واطب (نیکول) 
بود مشاهده کرد که شخصی اذپشت طادمی باغ (تریانون) بملاقات نیکول آمه وتا اورا دید 
شناخت که همان آقای (بوسیر) است ومعلوم شدکه (بوسیر) هم بتیعیت اذدد بار به( ثريا نون) 


۱۳ ی وا زا اد‎ n 


ژوزف بالامو جلددوم. A۱2‏ 
آمده ودر آ نجا سکونت اختیار کرده است . 

د نیکول» بعد ازو رود به(تر یا نون) مدتی‌عاشق خودرا به‌وعده‌سر گرم کردتااینکه یکدب که 
(آندره) در منزل نبود و نزد ملکه کوچك بسرمیبرد نیکول بماشق خود( بوسیر ) ملحق گر دید 
و از با غ خاد ج‌شد ند (ذیرا هنوزساعت بستن درهای بأغ ترسیده بود)ووارد جنگلی گردیدند 
کهازتر با نون بورسای منتهی میشود : 

(ژیلبرت) مانند ببری که شکار خود را تعتیب نماید آندودا "عتیب میکرد وصحبتهای 
آنها دا میشنید وتا آنجا که تاریکی اجاذه میداد مفازله‌های‌آنها دا میدید و بعد از أینکه 
(نیکول) به تریا نون مراجمتکرد ژیلیرت متوجه شد که قرین موققیت گر دیده و هر گاه 

. تیکول اعلان جنات بدهد اورا شکست خواهد داد. 

روزدیگر (ژیلترت) بدون وحعت پنجرء اطاق خودرا کشود و مقابل پنجره ایستاد 
وباتسمی‌حاکی ازغروروموفتیت نیکول دا نگر یست . 

در آن روز( نیکول) کنادپنجره ندسته بود و بطور یکه (ژیلیرت) ازدور میدید جیزی 
را میدوخت و(ژیلبرت) طوری چشم خود را بچشم دخترجوان دوخت و جنان .تبسم‌های 
معنی‌دار کرد که ( نیکول ) سرخ شد و سر دا پائین انداخت و ۱ ژبلبرت ) با خود 
کاک یی د ا وان BN ESS‏ اواطلاع دارم وم رگا اه 
بامن بیکار کند مغلوب خواهد شد . 

از آ نروز ببعد بجای اینکه (ژیلبرت) ازنیکول بترسد برعکس «نیکول» ازژپایرت 
می‌تررسید ذیرا میدانست‌که اگر راز او دا بروز بدهد بدون تردید ویراازتریانون بیرون 
خواهد کرد . 

(نیکول) بقدری ازژیلبرت میترسید که برای اینکه خیال خوددا آنوده کند واز خسم 
بخواهد که بشکی‌جننگ نینتد تصمیم گرفت که (ژبلبرت) را ملاقعات نماید وراجع ماين 
موضوع پا اوصحبت کند تااینکه خا لش آسوده گر دد اما (ژیلیرت) نمیخواست که باوی‌ملاة ت 
نماید وحتی یك مردتبه (فی کول) اورا صدا زد بدون اینکه ژیلبرت جواب بدهد جون. 
میداثست که | کرملافات مودت بکیرد پرای او گران تمام خواهد شد. ۱ 

دخترجوان برای اینکه پتوانه با(ژیلبرت) دراطاق اوملاقات کند باچنه‌نشر اذز نها 
که بالای‌امطبل سکونت داشتند وزوجه بر خی از کار کتان اصطبل بودند گفت و شنود گرد و 
روزی قبل انغروب آفتاب بمنوان اینکه برای دیداد ذنهای مز پودمیرود خودرا به پشت 
درب اطاق (دیلبرت) دمالید وڈیلیرت قبلا اذینجره ورود اورا دید» بود. 

(نیکول) دومر تبه درزد وژیلیرت بدو تخواست دررابگهاید ودختر جوان رادراطاق 
خود بپذیرد ولی ددهمان وقت که میخواست در دا باز کند فهمید که (نیکول) آدمی نیست 
که برای عشق ومتازله باطاق او بیاید و اگر نزد او میا يد پطورقطع برای منظوری خاس 


است و باواحتیاج دارد ۱ 


A٦‏ جلددوم ژوزف‌بالسامو 

وا گر اورا دراطاق خود بیذیرد وهر گاه براثرطفیان غرائز جوانی اختیارازدستش 
بدررود آ نوقت پیروزی با ( نیکول), خواهد شد وهر در خواستی که ازاومیکنه باید بیذیرد . 

لذا دق‌الياب (نیکول) رابدون جواب گذاشت و(نیکول) هم وقنی دید که بسی‌جوان 
دردا نمیگهاید می‌اجمت کرد . 

بالاخره ۳ شب نز دبك کلیمای کو جك (تر بانون) ژیلبرت er‏ بهم بر خورد ندو 
(تیکول) کفت آه ... آقای ژیلیرت این شما صتید؛ .. روذشما بخیر. 

یلیرت 1 روزشما بخیر آیاشما در(تر یأنون) هستید ٩‏ (نیکول) گفت بلی هن 
نزد حادمو اذل دو تاور: ی بسر میبرم الت کات هم درآینجا باغبان هستم . 
۱ بل آزاینحرف (نیکود) مثل یکی 5 خانم‌های در باری مما بل ۳ تواضع کرد 
که فلب اور انسیت بخود رئوف کند و (ژیلبرت) هم‌مثل یکی ازاصیل زاد گان جواب‌تواشج 
او را داد و ازهم جدآشدند و (ژیایرت) بطرف منزل خود رفت و (نیکول) هم براه خود 
ادامه داد . 

اما (ژیلبرت) بعد اذاینکه نیکول از نظر دورش مراجعت نءود جون میخواست بفومد 
که درآ نشب (نیکول) کجا میرود وآیا بازه‌یرود که بهعاشق خود ملحق گردد يانه ؟ 

(نیکول) در کنار آنیوهی ازدر خت‌های زبرفون بر دی ملحق شیک (ژیلیرت) 
تمیتوانست در تاد یکی قیافه اوراببیند ولی میا ندبشیدکه آن شخص جز آقای ( بوسپر ) کس 
دیگری نمیتواند باشد. 

ولی طرز بر ورد ءاشق ا در آن شب طور دیگر بود و آقای از بوسیں) تیکول 
را در پر تمیگرفت واورا ذمی‌بوسید واین مسئله سیب حیرت لبرت گردید و فکر کرد که 
شا ید را پطه عاد شق ومءشوق تبره شده وعاشق 8 کول رک رده است . 

وضع در خت‌های (ذیر فون) طوری بودکه (ژیلبرت) نمیئوانست زیاد بان دو نش 
نز ديكك شود زیراخود او آشکار میگردید . 

لذا بقدری صبر کرد تااینکه نیکول مرا جعت نمود و آن#خص هم حر کی کردکه از 
باغ خارح گردد ودداین موفم (ژیلبرت) متوجه شد که هیکل این مرد یاجب (بوسیر)فرق 
دارد وبدان میماند که لباسی بهتر دربر کرده است . 

این بود که تصمیم گرفت که آورا بشناسد وان خیابانی که جلوی آن مرد بود؛ سر بدر 
میاورد و خودرا وارد خیابانی که حط سیر او بود کرد وازجهت معد.الف بطرف اورفت و 
از کناراو گذدت و آنگاه باحیرتی زیاددید آن مرد که در کتاردر ختهای زیرفون با( نیکول) 
صحبت مپکرد مارشال دوك دوریغلیو است . 

( ژیلبرت ) بقدری از اين اکتشاف متعجب گردید که با خسودگفت آفرین بر 


نیکول. ۱ زیر ا معلوم میشود که ريه او ترقی کر ده و اکنون ا بك مارشال فرانسوی‌عشق- 
بازی میگ . 


کسیر 


فصل ھشتان و هفتم 


پارلمان متوحش میشود 


درحالیکه این توطثه‌های‌کوچك در کاخ (تریانون) بمل میآمه درپادیس ۰ پایتخت 
فرانسه » توطثه‌ای بزر کتر درشرف انجام بودکه سر نوشت سیاسی مملکت وحتی سلطنت با 
آن ارتباط داشت . ۱ 

پارلمان‌های فرانمه »که بعد ازعزل (شواذول) خود داددمعرض خطرمیدید‌ند ذیرا 
برر گترین حامی خود را از دست دادند وقتیکه دیدند دوك دو ( | گیون ) بمتامی بزراه 
رسید وفر ما نده سیاه سباك اسلحه شد بیشترمتوحش شدند . 

ویکونت ژان دو باری درست میگفت که این انتصاب , برای پارلمان ضربت بزد گی 
است و نصب دوك دو (ا گیوت) باين متام بارلمان را یکیاده متوحش کرد ذیرا (۱ گیون)دد 
آن عصر‌مظهر مخا لت با بار لم‌ان محسوب میگردید و وتجایل او توهین E‏ سيمت 
ب پادلمان مدوب و 

اعضای پارلمان پادیس برای‌اینکه این شر بتوتوهین داجواب پدهند درصدداقناد ند 
که ازووت داد گستری جود استتاده نما بذ و (ذا اعلامیه‌ای به همون ديل ازطرف‌پاد لمان 
پادیس منتشر گردید : 

(پادلمان راجع به روش آقای دودو (اگیوت) حکمران سایق ایالت برتانی مشاوره 
خواهد کرد و نتیجه دا اعلام خواهد نمود). ِ 

ایناعلامیه عیناً بدان میما ند که امروز دادستان کل کشور اعلام کند راجع بروش‌فلان 
حکمران سابق تحقیق خواهد کردهنتیجه دا بعد اعلام خواهد نمود . 

چند روز گذشت ودرپار درقبال این اعلامیه بارلمان عکسالعملی نشان نداد تااینکه 
معلوم شد که اد لمان تصمیمد ار د که تهدید خود دا بموقم‌اجری بگذارد وبرای دوك (اگیون) 
حکمران سایق ( برتانی ) که استفاده های نا مشروع اواظهر من الشمس است پرونده‌ای 
بار کید 


۸۱۸ جلد دوم ` ژوزفبالسامو 

به‌مین جهت اعلیحضرت لو؛ ی پا نزدهم به شاهز | ادگان وشیخ! لر جال دستورداد که در 
جلمات پارلمان حاضر نشونه .۱ و جون] آئها در جلسات پارلمان حاضر نمیشدند پار لمان 
نمیتو | ننت که راجم به دوك (دوا گیون) اظهار نظر کند . 

در اینه‌وفع اعضای پارلمان‌درصدد بر آمدند که‌تشکیل داد گاء بدهند وداد گاه‌اینگو نه 
ری داد که چون دوك دول( گیون) در دورحکسآنی‌خود در ایالت (برتانی) متهم باستفاده 
ها نامشرو ع میباشه وجون علاوه بر این اتهام «مشارالیه (متوم است که فرادکت اعمالی 
شده که شر اقت او را لکه‌داد میکند) لذا ہن طبق این کم مشارالیه‌ازاشتنال بهر گو نه متام 
دولتی وشهرداری وپارلما نی ممنو عمیباشدتا اینکه پادلمان بر طبق متررات‌قا نون بوضع او 
دسید گی نماد و حکم قطی را در پار؟ برائت یامحکومیت او صادر کند). 

وقنیکه پارامان این حکمرا صادر کر دمتوجه شدکه پایداین حکمر اما نندتصئیف‌های 
عامیانه که دد طی آن به دیگران نیش هیر نند باطلاع‌مردم رسانید زیرا تا وقتیکه‌پاطلاع 
عموم نرسد آثرء‌یزدك نمیبخشد. 

مردم بادیس در آن زمان زیاد با امرروز فرق نداشنند یمنی‌نه به شاه علاقه داشتندو 
نه به پارامان ففقط دنبال جیزی میگشتندکه آنها را مشغول کند و بخنداند و برای صحبت؛ 
موضوعی بدست آنها پدهد و لذا پار امان مدا نست که اکر این حکم جاپ‌ومنتشر شودخیلی 
در مردم اثر خواهد کرد ذیرا خیلی سرذپ انها خواهد افتاد. 

این بودکه تصمیم گرفت که این‌حکمرادد ده هزار نسخه جاپ کند ودر روزوساعت 
معین در تمام پاریس منتشر نماید وجون بر طبققا بون . خود دوك دواگیون هم هيبا يست 

اذاین حکم‌مستحضر گر دد مقر د شد که درروز وساعت ها موق ابلاغو اجرایپاد لمان 


ی لازم میداند که در پاوزقی این صفحه توضیح بدهد که در گذشته اعضای 
پارلمان پادیس بطود کلی پار لما نوای فا سك مر کب بود ند از تماون و گان طبقّات عامه د 
نما بنده‌های‌شاعز اد گان وعده‌ای که موسوم به بر ( بر ون قرس بکسرفا وسکون ۳ د ودند و 
د برها که در زیان فادسی میتوان یا را شيخ الرجال تامید از طرف شاه ا تخاب ممشف ند 

ما نگو نه که آمروز هم عده‌ای ازاءضای م س شوح (یعنی مجلس سدا) ر اشاه میرن مس 
امروز اين تشکیلات is‏ رما عجہب ميا ډک رس ۱ عادت نکر دها: بم که شاهز اد گان ۳ دعنوات 
اینکه تماینده طبعه مخصو صی هب 2 درد ارلمان ببینيم ولی در دور ه ایور دود ودبگر 
اینکه (وخوا ننده‌محتر م ۳ دف خوب 2 باشد) بار[ مان در آن دور و هم وماس 
شورای ما ی م<سوب میشد وهم عدالت خانه با این تفاوت که وقنی دطینه داد گا داانجام 
میداد ترا اجه های شاهزاد گان 3 شیخ‌الر جال در دادگاه حضور pe!‏ ما تیف ذف و رای 
نمیدآد ند ورأی داد گاه فقط بوسیله قضا تیکة نماینده عامه بودنه داده میشد و این کته را 
با بف در تقار داشت ۳ معووم این فصل را بر استنباط و واه 


(متی جم) 


ژوزف بالسامو جلددوم ۸۹ 
به منزل دوكدو | ګیون بروند ومفاد این حکم دا راو ابلاغ‌تمایند. 

اینك که خوانند گان اذاین نات مطلم گردیدند جریان حوادث مر بوط بدوكدو 
اگیون وعموی او دیشلیو را از آناکه قطع کرده بودیم شردع ميکنيم. 

امک دیدیم رافته پیشکاد زر نك و وفادار دیشلیو در اطاق انتتااد وجلوی‌خدمه 
و آنهائیکه به ملاقات دیشلیو آمده بودند گفت که ارباب او حاضر نشد که مقام وزارت را 
قبول کند ز برا فومید که باود این 04 از دو باری در بافت نماید. 

اون خر از اطاق انتظار به ورسای دسید واز ورسای به باریس منتعل گردید و از 
پادیس هم به ولایات منتقل شد بطوریکه در همه جا مردم شجاعت و از خود گذشد ى 
(ریلیو) دا تحسین مبکردنده (ریشلیو) در اندك مدت محبو بیت يك قهرمان علی راپیدا 
کرد وب عرش وجاهت ملی بالادفت واز آن بالا گاهی : به دوپاری,و گاهی به برادرزاده‌اش 
دا گيون» رخاف هیر د: 5 

دوكدو (ا گیون) بزودی متوجه‌شد که دوحار وضم مشکلی گردیده ذھی! مردم‌میگفتند ۰ 
کرد او متام فررماندهی خود دا مدیون خانم دو باری میباشد وعلاوه بر این موضوع » مردم 
علی‌رغم دوكدور بعلیو با (اگیوت) ابراز خصومت مینمودند و دیگر اینکه ( گیوت) عموی 
خود ریشلیو دا با خود دشمن کرده بود. 

٠‏ فطعم نظر از اینکه (دیشلیو) محبوبیت جدیدی بدست آودد (ا گپون) میدانست که 
دیشلیو دشمنی است سرسخت و کمتراتفاق‌میافتد که‌انتمام خود را از خصم نگیود:: ویکی 
از مختصات او این است که همواره ضر بت خوددا بطرزی‌غیر منتظره وارد میآودد سعلوری 
که اسان نمیداند که در کجا و حکونه ضر بت‌خواهد خورد. 

م در افتادن با دیشلیو عملا غير همکن بود چون دیفلیو یکی اذ 
بر جسته تردن مظاهر اصیل‌زاد گی در فرانسه محسوب میگردید وتهام اصیل‌ذاد گان حامی 


برای «ا گیون» 


او بودند گو اینکه گاه ی اذ زخم زبان وی خیلی رنج میدیدند وپار آمان‌هم بعد از استنکاف 
دبقلیو از قبول وزارت (بطوریکه ریشلیو به آن تظاهر میکرد) صمیمانه از او طرفدادی 
میکرد ومردمعمدرپادیس و ولایات طرفداد او شده بودند: 

با توجه به‌مسائل فوق,دوك دو (اگیوت) بو آن دید که عموی خود را ملاقات کند 
وصادفا نه,موضوع ها دا با او در بین بگذارد, و کینه دا از قلب عموی سالخودده بیرون 
بیاورد و خصومت دا عبدل به‌صلح وصفا نماید. 
ولی هرچه «اکیون» بر ای ملاقات عموی خود بیشتر میکوشید کمتر به ننيجه میرسید و 
هر گز نمیتوانست او دا در منزلش داقع در (ودسای) با پاریس یا جای دیکر ملاقات کند 
و دز مجالس و محافل هم پمحض اینکه دیشلیو, برادر زادة خود را میدید عده‌ای رادور 
خود جمم‌میگردو با اھا شروع به صحبت مهنمود و بدینثر تیب قلعه‌ای اطراف خودبوجود 
میآورد که (اگیون) نمیتوانست از آن بکندد و اگر هم‌میگذشت ت نمیتوانست در حضودمر دم 


AT’‏ جلدد وم ژوزف‌با لسامو 
باعموی خود صحبت‌های خصوصی نماید . 
هردفعه که(| گیون) برای ملاقات عموی خود به عمارت او در ورسای میرقت جز 
دافته کسی را تمیدید و هر دفعه رافئه که مواظ‌بود قبلا به دیئلیو خی میداد و اوپنوان 
میشد و دفعه آخر اگیون حتی وارد اطاق خواب دیشلیو هم شد و نتوانست او دا پیدا کند 
وفتی به برآدرزاده‌اش محقق شد که با مراجعه به خانه عمو » نمیتواندکغذاو دا ببیندمصمم 
گر این که کاغذی برای او بتویسد جون فکر کرد که عموی او نمیتواند‌کاغذر! بدون جواب 
بگذادد و ا گر جواب بدهد نمیتواند که از تعیین وقت ملاقات امتناع کند و همینکه اورا 
ملاقات کرد هرطور شده کینه عمو دا میدل بدوستی خواهد نمود . 
ذیرا اگیون مثل بشی از میرعض‌ها برد که.با ز بان خوش و محبت‌آمیز محکوم‌دا 
بمحل اعدام میا ور ند و در آنجا با بك ضر بت و :دون کس حم مرش ۳ فسلم میئما داد ی 
( نون ) میا نست که جگونه بوسیله صحبت‌های دلنفین میتواند حریف دا نرم 
کندوهر جه میخواهد از او بگیرد . 
(دیشلیو ) هم از این موضوع‌مستحضر بود ومیدانست که اګ بین او و برادوزاده‌اش 
ملاقاتی صودت بگیرد یا برادرذاده او دا واداد به‌عفو کامل خواهد کرد ویاا ینکه‌وادارش 
هیکاد که قدری گذشت تماید ۰ 
اما (دیشلیو) در تمام عبر دشمن خود دا عذو نگرده‌بود که در آنموقع عو کندو نیز 
میدا نست , که درسیاست , گذشت کر دن نسبت به خصم سیاسی ؛ پزد گترین خبطها است‌جون 
او بلافاصله از آن گذشت , مانند سنکری هتين .. استفاده خواهد کرد که بکلی اسان را 
از بون برد . ۱ 
این بود که بعد از دریافت نامه برادز زاده خود ‏ اینطورنغا نداد که در بادیس و 
ورسای نیست‌تا په نامه جواب بدهد . ۱ 
راقته پیشکار او پار باب خودمیگنت تردیدی نیست که عنقریب پارلمان ضر بت قاطعی 
بر اگيون فرود خواهد آورد دلی ا گر قبل از این ضربت ؛ برادر ذادة شما , موفق‌شود 
که شما دا ملاقات کند از شما قول خوآهد درفت که بعد از هبوط بدبخئی و ستوط او بوی 
کمك نمائید و شما هم نمیتوانیه از كمك سیت باو صرفتظر کنید ذیرا برادر زاده شماصت 
ولی اگی نتواند شما دا بیدا کند و از شما قول بگیرد بعد اذ اینکه دماغش بخاك مالیده 
شد » شما هیچگو نه تعهدی سبت باو ندادید و بخوبی انتقام خود را از او گرفته‌اید. 
پکروذ دیشلیو گفت آخر من نمیتوانم که تا ابد خود دا محیوس کنم که مبادا 
| گیون مرا ملاقات نماید ‏ ۱ 
(دافته) گفت تشو یش نداشته بشید ذیرا بطود حتم شش روز دیگرکار اگیون تمام 
خواهد شد (ریشلیو) گفت آیا با نچه میگوگی اطمینان دادی ؟ رافته گنت کاملا اطمینان 
دارم و بعد کاغذی از جیب بیرون آودد و گت این نامه یکی از منشی‌های پارلمان است 
و با صدای بلند مضمون نامه دا ایتطور خواند : 
(روز پنجشنبه بطود حنم حکم پارلمان باو ابلاغ خواهد شد ) 
ریخلیو گفت حال که چنین است جواب نامه اگیون دا بادست خود پنویس و برای 
او بفرست و رافته جواب نامه | گیون دا بدین مضمون نوشت : 
(عالی جتان دوك دوا گیون : بطودیکه قبلا هم عرض کردم عالی جناب مارشال دو 


ژوزف بالسامو جلد دوم ۸۱ 
ريشيو ہر -حسب؛ تدوز اطباء مجبور شدند که برای تخیر آب 1 هوا جان روزی درخارج 
بس ببر ند ولی بطور حتم روز بتجشنبه وارد پادیی خواهند شد و شب جمعه درکاخ خود 
واقع دد پاریس بسر خواهند برد و اگ شما مایل به ملاقات ایشان هستید میتوانید دوز 
پنجشنبه ایشان را در کاخ خودشان واقع در پاریس ملاقات نمائید). 

(ر بخلیو) گفت خوب ... حالا برای من محلی بیدا کن که من بتوانم تأروذپنجشنبه 
آنا پتهان باشم ۲ 

(رافته) این محل را نیز پرای ارباب خود بیدا کر دولی (ریغلیو) بعد ازجند روز 

که در محل: پنهانی خود ما ند ثبی از آنا ا شد وبه تریمانون رفت که با(نیکول) 

هذا کره نماید ولی دیدیم که ژیلیرت ملاقات اورا «ا(نیکول) دید . 

بالاخر «روز پنجشنبه رسید وداگیون) بايك کالسکه عادی که علامت ځا نو اد کی ند‌اشت 
طرف باریس رفت که عموی خود را در خانه‌اش ملاقات کند هنگام عبور از خیابان های 
باریس ء دوك دید که وضع خیا با نها غیرعادی است ومردم ج رگه به جر که اطر آف کاغذی 
که یکی دردست دارد جمم می‌شو ند و دار نده کاغذ ممل این است که آن را میخواند و مر دم 
کوش میدهند که آوچه میگوید وبعد دراطراف موضوع تعبیر و تفسییمی‌نمایند . 

دوك توجهی باین اجتماعات و کاغذها نکر دجون میدا تست که ازاین گونه اجتماعات 
در خیا پا تهای باریس زياد پوجود میا ید و گرانی نان و افزایش مالیات وي‌ايك تصنیف 
عامیانه مرد" راجمع میکند ۰ , 

بالاخرء کال که دوك به مثزل دیشلیورسید ودوك در آ زا باذ(دافته) رادید و(دافته) 
گفت عالی‌جناپ , مارشال هنوز وارد نشده ولی قراداست که عنقریب وارد شود . 

دوك گەت اشکالی ندارد دمن دداین جامیمانم تاوقنی که عمویم بیاید (رافته) گفت 
عا لی جناب من ھی ترسم که مبادا مارشال متغیرشود که جرا ماشما را در حال انتظار اینجا 
نگاه داشته‌ایم واز آن گذشته وقتی که مارشال وارد میشود تنها نخواهد بود وچند نثر بااو 
هستند و دیگر اینکه مارشال اعشب ابنجا نخواهد خوابید ذیرا تصمیم او تیر ده وفتط 
سری پاینجا خواهد زد و از اینجا به ورسای خواهد رفت و درمتزل خود در ورسای. 
استراحت خواهد نمود ولذا به‌عقیده من بهتراین است که شما بمنزل خود مراجمت تماگید 
و آقای مادقال به محض این که وارد شدند به ملاقات شما خواهتد آمد پیت قبل از اینکه 
بورسای پروند شما راملاقات خواهند کرد و بعد به «ورسای» خواهند رفت . 

دا گیون» گفت درافته» . به مناسیت اینکه شما محرم عموی من هستید من میدانم که 
روح شما واو , وزبان شما واو یکی است وبنابراین داست وصریح بمن بگوگید که آيا خرن 
امروز مارثال راخواهم دید ؟. ۰ 

درافته» گفت عالی‌جذاب من بشماقول شرف میدهم که | گر به مزل خودتشر یف ببرید 
تایکاعت دیگر آقای مادشال وارد مئزل شما خواهند شد وشما راملاقات خواهند کرد: 

دوك گفت اگر این طوداست ومارشال تایکساعت دیگروارد میشود پس جرا من‌در. 
ان جا منتتا ر او تباثم ؛ 


Af‏ : جلددوم زوزق بالسامو 

(رافته) گفت بشما عرض کردم که مارخال ھا ایسمت و باعدء‌ای ورردخواهه شى و شما 
فرصت نخواهید کرد که اورا دداین جا ملافات خصوصی بکنید ولی بطوری که قول دادم 
یکساعت دیگرایغان درمنزل شماحضور خواهند یافت وشما خواهید توانست که بطود خصوصی 
ابشان داملاقات کنید . 

دوك گفت پس دن بساعتماذ شمأهیروم و بض که دود .رفت (د بعلیو) از اطاق 
مجاود بیرون امد . ۱ 

به (دافته) کنت (۱ گیون) گویا هیچ خبر ندارد که a‏ برسرش خواهد اد (رافتد) 
گفت بلی آفا , ادهیج اطلاع ازسر نوشت خود ندارد دوك گفت آیا میدانید که چه ساعتی 
است ؟ (دافته) گفت ساعت اهمیت ندارد بلکه باید منتظر بود که بیایند و بمااطلاع بد‌هئد که 
جه موقم حکم بادلمان به بر‌ادرژاده شماا بلاغ دشو د 0 

هنوز(رافته) حرف خودرا تمام نکرده بو د که یکی از پیشخدمتها از مك درب بنهانی 
عر دی سياه پوش راوارد اطاق کرد وا گریکی از افراد مردم آن دوۆر«ه ١‏ جشمشس بان هرد 
سیاه پوش و بدتر کیب و کثیف میافتاد ۳ میهمید که یکی از کسانی است که پوسوله قلم 
و کاغن معاش خودرا تاين مینماید و از آ نهای است که خانم دو پاری ازاو وامثال آ نها به - 
شدت نفرت دارد . 

تا(رافتد) او را دید گنت آه .. . آقای ( فلاژو ) این شما هسئید ؟ از دیداد شما 
خیلی خوشوقنم . 

(فلاژو) گفت متشکرم و آمدم بشما اطلاع بدهم که کار انجام یافت (دافته) پرسید آیا 
مناد حکم اپ شد؛ (29-9و) کشت بلی مقاد حکم درده هر ار سخه اپ شد و نسخه‌های 
اول منتشر گردیدوا کنون دردستمر دم استو نسخه‌های دیگر در چا خا نه خعك میشودکه آن 
تیۆمنئژ ر گردد . : 

دوك دراین گفت وشنید حضور نداشت زیرا قبل از ورود ( فلاژو ) وارد اطان پثهانی 
خود شده دود .3 [) رافئه ) گفت بر استی این وافیه برای خ-انواده مارغال دد یخی 
بزد گي است . 

(فلاژو) برای اینکه جواب ندهد بك انفیه‌دان تعره از جیب بیرون آورد و شروع 
بکشیدن انفیه کرد و(رافته) گنت حالا جه خواهند کرد . 

(فلاژو) گنت که مآمودیناجری وابلاع درجایخانه هتندو جوناطمینان‌حاصل کر دها ند 
که حکم طبع شنء هم اکنون سواد کالسکه خود ميش و ند و یمنزل آای دوك دوز(ا گیون) 
هیروتد وحکم راباو ابلاغ هیکنند وخوشیخنانه ا بد بختا نه دراینه‌وقم آقای دو كدر باریس 
ودرمتزل خود میباشد . ۱ 
(رافته) قسه‌ایرا گشود ويك پرونده قطود از آن.بیرون آودد وبه(فلاژو) داد و گنت 
آقا. این پرونده محتوی اسنادو کاغذهائی است که من داجح بان باثما محبت کردم و آقای 
مارشال که بون دستور دادند این برد ده را بشما بدهم کمال اطمینان دا بئعالیت و 
اطلاعات قضاگی شما دار ند و مرا ما دینکن دقن که از زحماتیکه تا کنون کشمنها ید از ما 
تشک نمایم ۰ 


ژوزف با اسامو جلددوم : Afr‏ 
وبعد (رافته) دوستا ته لیکن باعجله آقای (فلاژو) دااز اطاق خارجکرد و و (فلاژو) 
برو نده قطودرا ذیر بغل گرفت وخوفحال وخرم, ازاینکه موردمرحمت مارشال قرار گوفته 
ازدرب خارج گردید . 
آنگاه (رافته) ار یاب خودرا ازاطاق پنهانی او بیرون آودد و گفت درگرمسللی جاگز 
نیست وقورٌ سواد کالسکه بشوید و بمنزل (ا گیون) برویدکه پتوانید هنگام ابلاغ حکم 
حاضر باشید و سعی‌کنید که اسبهای‌شما سریعتر از اسبهای کالسکه مأآسودین بارلمان 


حر کت نمایه ۰ 


فصل هشتاج و هشتم 


ابلاغ حکم 


اسیهای کالسکه مادشال سریعتر ازاسپهایک لسکه مأمو دین پادلمان حر کت کرد ودر 
نتیجه مارشال زودتر ازآنها وارد منزل برادر زاده خود شد ۰ (اگیون) که بایی‌صبری 
انتظار عموی خوددا میکشید قکرمت ارد که (رافته) باو دروغ نگفته واين دفعه ؛ بالاخر. 
ملاقات بین او و ءمویش دست خواهد داد و خواهد توانست در پایان ملاقات نتیجه آ ترا 
بخانم دوباری اطلاع بدهد و باو بگویدکه دشمن نقاب ازچهره پرداشت و خود رانشا نداد. 

وفتی بدوك اطلاع دادند که مارشال وارد شده پاعجله ومسرت باستتبال عموی خود 
آمت وهردودست او دا گرفت و ابراز احساسات زباد کرد و مارشال هم متقا بلا ا<ساسات 
صمیما ته نشان داد وا گر کسی ناظر آن منظره بود تصورمیکرد دو نفرعاشق ومعشوق بعد از 
مدتی انتظار بوصال یکدیگردسیدها| ند . 

بعد دوك (ا گیون) دستور داد که درب اطاق دا ببندند و هیچکی دا راه ندهند و 
نیذیر ند که ادبتواند بافراغت یامارشال صحبت کند . 

دوك میکوشید که صحبت اصلی‌رامطرح نماید ولی‌مارشال طفره میرفت و بعذر خسنگی 
مفرط و کسالت هزاج طرح موضوع اصلی دابتاً خیرمیانواشت : 

بالاخره دوك مسعیم بر سر صحبت اصلی رفت و گفت عموی بزر گوار حطورشد آدمی 
مثل شما که باهوش ترین ویااطلاع‌ترین فرداین مملکت هستیه نسبت بمن خشمگین شدیه و 
تصور کردید که من حتی راکه مال شما بود غصب کی ده ام ۽ 

مارشال که دیگی نمیتوانست طفره برود گفت من نمیدا نم که توجه میگوئی و منظورت ‏ 

- ازغصب یك حق چیست ؟ ۱ 

دوك گفت عموی بزد گواد > خواهش هیکنم که تجاهل نکنید و اعتراف نمائید که 

که سبت بمن خذمگین شده‌اید و بهمین جهت از ملافات با من برهیز میکردید و هر قدر 


ژوزف بال امو جلد دوم Aro‏ 
که من در خواست ملاقات میکردم جواب مثیت نمیدادید ؟ 

مارشال گنت باور کن من نمیذومم توجه میگوئی ؟ تو چه هوقع از من در خواست 
ملاقات‌کر‌دی و من تو دا ثید یر فتم مگر هذکامیکه هریش پا در مسافرت بودم و عملا 
نمیتوا نستم کسی‌دا ببذیرم . 

دوك گنت عبوی بز ر گواد , شما نسبت جمن رین شده‌اید وعلتش این است که 
انتظار داشتیدشما را وذیر کنند و جون وذیر تشدید و من اذ طارفا بغر ما ندهی‌سیاه سبك 
اسلحه منصوب گردیدم لذا تصودمینما کید که من‌شما دا منبون کرده‌امهکذا سیت به ۰ گنتی ۰ 
دو باری بدبین شده‌اید در صودتیکه کنتش از صمیم قلب شما دا دوست‌میدارد . 

دوك گوشهای خود را باز کرده بود که صداها را بغنودبه‌ولی بیشتر صداهای خارج 
توجه داشت و پعن گفت : من تصدیق میکنم که کنتس مرا دوست میدادد و من هم او را 
دوست میدارم زیرا یکزن دوست داشتنی است و اما اینکه گفتی من اذ تو گله‌مند شدم که 
چرا بوزادت نرسیدهءام اي نگنئه درست نیست ... من تو دا از (برتانی) اینجا آوردم که 
دوتفری با یکدیگر متحد شویم و من از قوای جوانی تو استقاده کنم و خوشوقتم اذ اینکه 
می بینم آمدن تو بپادیس . برای تو بدون فایده نشد وطيبا يك آدم جوان مثل ٿو : در 
زندگی اذ پیرمردی مثل من جاو میافتد و این يك موضوععادی وطبیعی' است و اگر کسی 
از این موضوع شکایت کنه دلیل بر بلامت اوست خاصه آنکه جوانیکه جلو افتاده برادد 
زاده انسان باشد . 

دوك گفت این کته درست است اما ... مارثال گفت دوك عزیز , توهئوز بچه هستی 

د بهمین‌جهت این فکرها وملاحظات دامیکنی وفکرمینم‌ائی که چون تويك درجه بالارفته‌ای 
مادا دیگران ازتورنجیده باشند و کینه تور بدل پگیر ند ولی بايد بدا نی که وقتی انسان 
قرین موفقیت شد دیگر نباید ملاحئله اخساسات دیگګراف دابکند برای اینکه دیگراحتیاجی 
باحساسات دیگران ندادد. توامروزدوك وفرها نده سپاه سيك اسلحه هسئی و آینده در غا ۳ 
درپیش داری زیرا دوسه‌ماه دیگر وزیر خواهی شد و کسی که اینگونه موفق شده و خواهدشه 
تباید این اقكار كوجك رابخود را بدهد زیر بثرش اینکه دیگران ازتوبر نجند و یانسیت 
بتواحساسات مساعدی نداشته پاشند هیچ کارازآ نها ساخته نخواهد بود وشمشیر آنها کوتاه‌تر 
ازاین است که بتو آسیب برساند و به‌سینه توبرسد .. 

این هنگام 3 ریشلیو) گوش خو درا متو جه خارج کرد و کشت این مدای ت که بگوش 
من میرسد دوك گفت صدائسی و جود ندارد وخواهش میکنم که به صحبت خود ادامه بذ‌هیف 
برای اینکه صحبت شما خیلی مورد علاقه من است . ۱ 

(ریغلیو) گفت من‌داجم به‌موقتیت صحبت ميکر دمو ميخو اسم بگویم که موفقیت بمنز لا 
یز ای امت که وع ارو راباك ومسفی میکند همچنانکه امروزوفتیکه تواز پزر گان 


EE‏ ور داران فاتح و سالاطن هشور اسم می‌بری آ نها را به‌عتامت باد هینها ئی وازعیوب 


Af“‏ جلد دوم . ۱ ژوزف‌بالسامو 
ونوافص آنها جیزی نمیگوئی ددصودتی که بسیاری ازآنها دادای عیوب بز رگ ومغ اسن 
بوده| ند اماچون موفق شدنه تمام عیوب آنها از نظر پنهان ماند. اینر اهم بکویم که موفتیت 
نباید که موقنی باشد بلکه کسی که قدم برپله کان ترقی گذاشت باید مرتباً بالابرود ومواظب 
باشد که باعای او نارزد زیرا ا گرپاهای اودوجارارتعاش شد ودیگران دیدند که اوفتز لزل 
است که میکنند که و برا ساقط نمایند ... ولی این صداها چیست که من اذاطاق!نتظار . 
تومیشنوم ومثل این است که جممیتی وارد شده| ند وشاید اینها آمدها ند که حکم وزادت تورا 
از طرف شاه بیاور ند وا گر اینطود باشد حتماً کنتس دو باری دوب اده تقوذ خود دا بکاد 
آنداخته است . 
۱ این هنگام پیشخدمت دوك واردشد و گنت ء-الی جذاب جند نثر از طرف پارلمان 
آمدها ند ومیکویند که میخواهند شما راعلاقات کنند . 

مارشال بجای بر ادد زاده‌اش پاحیرت گنت از طرف بارلمان آمدء | ل . پیشخدمت 
گفت‌بلی , دوك گفت من اکنون فرصت پذیرائی از مردم دا ندادم د بتو گفتم که هیچکس 
را دراه نده . ۱ 

پیشخدمت گفت من هم اینحرف راب نها زدم ولی آنها میگویند که ما مآمور ابلاغ و 
اجرای پادلمان هستیم وپاید حتماً عا لیجناب راملاقات كنم . 

دوك باحیرت پرسید مأمودین ابلاغ واجرای پارلمان بامن چه‌کارداد ند؟ پیعخدمت 
گفت نمیدا نم . 

دراینموقم درب اطاق بازشه وچند نفر نمایان گردیدند ودوك پاتعجب ازجا بر خاست 
و گنت بامن جه‌کاردادید ؟ یکی از آنها که بردیگران بر‌تری داشت گنت آبا آقای دولدو- _ 
(ا کیون) شماهستید 5 دوك گفت بلۍ ۳ ۱ 

آ ثمردکاغذی رااز کیفی که ذیر پل داشت بیرون آورد وید ازيك تعظیم کوچك گفت 
ماما مودهستیم که مفاد حکم پادلمات دایشماا بلاغ کنیم وسیس شروع به فرامت حکم پادامان 
کرد که مامشمون آنر| از نظر خواننه گان گذدا نیده‌ايم . 

وقتیکه دوك موجه شد که مضمون حکم جیست دنك آزدویش پز ید واز آن لحه بیعد 
صدای خواننده درساهعه اوشبیه بصدای گلوله‌ای که بك محکوم باعدام میشنود جلوه مینمود 
وطوری ببح ر کت بود که گوئی وك مجسمه عیباشد وحتی دست دراز نکردکه آن حکم رااز 
دست ما پارلمان بگیرد . 

مأمودین پار لمان پد ازابلاغ کم تعظیمی کعردند و از اطاق خارج شدند ودوك 
«مچنان سا کت دبیحر کت بود . 

ءاقبت (دیشلیو) شکوت داشکست وگفت صدود این کم رای توبراستی واقعه 


نا گواری بوده است + دوك که فقط دداین موقم بخو د آم روی خودرا سارف عمویش در 


زوزق بالسادو جلددوم ۸۳۷ 
گرداند و ( ریشلیو ) گفت لايد تو منتظ ر نیودی که پارلمان چنین حکمی را در باره تو 
صادر کند ؟ 

دول گفت شاجطور؛ آ یا شمامنتظر این حکم بودید ؟ 

(ریشلیو) گفت چگونه من میتوانستم تصور و پیش‌بینی کنم که پارلمان بااین سرعت 
بهشخصیکه این همه مقرب شاه دمحبو به ااست حمله‌ور شود ۳ آورا ازیا در آورد. 

دوك نشست و گونه‌های خودرا که ازفرط هیجان از ان آ نش بیرون میآهد بين دو- 
دست گرفت وریفلیو برای اینکه برذخم بررادرژاده خود نمك بباشد گفت آمروژ بااینکه‌تو 
فقط فرمانده نپاه سبك اسلحه هستی پارلمان"تودا ازتمام مشاغل دولتی محروم کرده ووای 
بر آنوقت که تووزیر یشوی که دداین صورت این‌اشخاص امرگ توهم رضایت خواعندداد» 

دوك زحم زبان عموی ودرا بدون اینکه جیزی نود تحمل میکرد زیزا درآن 
حال, و آن لحله , دوك دو(ا گیون) خودرا شبیه بشهندی میدانست که باید هر‌ضربت را 
تحمل کند بدون اینکه جیزی بگوید . 

اما (دیشلیو) تصورمیتمود که این سکوت نأشی از فقدان اکر است و خیال میکرد که 
بر ادرزاده اوزیاد از این بدیختی متش نشده و برای اینکه سوز زخم او دا زیمادتر 
کند گفت : ۱ ۱ 

دوك عزیز , اکنون‌که تو دیگی متام ومرتبه‌ای نداری خیلی آنوده‌تر هستی برای 
اینکه انمان هرچه گمنام‌تر باشد کمتر ازه‌ردم آسیب میبیند ولذا بهت‌ایئست که بر ای سه - 
چھا رسال گوشه نشینیاختیار کنی دسعی تمائی‌که مردم تورافر اموش کنند تا بعد بینی که‌اوضاع 
زمان وسیاست مملکت‌چه میشود..... اصلا گوشه نشبنی وبرسرزبا نها نیتداختن خیلی‌بنشع 
تومیباشد مکرابنکه بخواهی مبارذه کنی که در آن مورت مثل سایق متوسل به‌معشوقه شاه 
خواهی شد 3 ساعت مردانه و زییای خود را به ساعد هرای باورین معشوقه شاه كيه ` 
خواهی داد . ۱ 

دوك بدون اینکه بروی خود بیاورد که اتجیلا اخیرءموی خود متا در غنه وباوبر- 
خورده » ازجایر خاست و گفت عمو جان راست میگونئید و خانم لا کنتس دوسادی برای من 
حامی وپشتیبان خوبی است. وهن ازشمامتشکر هستم که هرا ياين خانم معرفی کردید و از بس 
نزد اوازمن تعر یف کردید ادامروزیکی ازدوستان صمیمی هن شده ومن ازاندرزشما پیروی ‏ 
خواهم کرد و باو متکی خواهم شد دیرا در شاه نفوذی ف وق الاد دارد و میتوانه مرا 
حفظ کند . 

بعد اذاین حزف (دوك) مقابل عموی خود » برای خداحافظی تعظیم کرد و از اطاق 
خارج شد وچند لحظه بعد (ریشليو) حر کت کال که اوراشنید و باخود گفت قطعاً به(لوسین) 
می‌رودکه دوباری را ملاقات‌کند . ۱ 

(د.غلیو) هم که دیگر درمنزل بر ادرزاه خودکاری نداشت بخسانه خویش هراچمت 


ATA‏ . جلددوم ژوزفبالنامو 
نمود وهنگام عبور ازخیابا نها باخوشحالی میدیدکه مردم اعلاهیه‌های می بوط بحکم تعلیق 
(ا گیون) رامیخوانند وراجع بان بحث میکنند . 
دید از باز گشت ت بخانه (د یشلیو) شرح کامل چگونگی ابلاغ حکم را برای پیشکار خود 
تعر وش کرد و(دافته) گفت ازاینقرار ضر بت قاطم وارد آهد و(ا کیون) ساقط شد. 
(ریشلیو) فکری کرد و گفت من تصودنمیکنم که (اگیون) از این ضربت از پادر آ ید 
: زیرااحساس میکنم زحم آومهاك ست و نیز فکرهيکنم که خوب بود که مادرفکر (تر با نون) 
هم باشیم برای اینکه ازراه (تریا نون کو جك) «مقصود پر سیم . 
(رافته) گنت ۳۹۹ 0 خواهش میکنم که صر بح یگو کین که آبا برادرزاده شما دولك دو 
(ا کیون) میتوانه ازایندامی که پارلمان برای او گسترده نجات پیدا کند ؟ 
۱ (ر یشلیو) گفت البته شاه آزاین دام نحات خواهد یافت + رافته گەت آقا . من بشاه 
کار ندارم و دولادو(ا گیوت) دامیگويم » 
(ر یشلیو) گفت فرق تمیکنه ین | شاه و(ا گیون) تن جون شاه ازدام پا لمان 
۱ با آزهردام دیگی نجات بیدا میکنه ووتتیکه شاه ازدام رها ی یافت کنتش دو باری هم رحائی 
` می‌یا بد وهروقت دو باری ازدام رهائی ینافت (ا گیون) هم مستخاص میشود و بهمین جهت 
است که میگویم زا گیوت) اذاین حیث باشاه فرق ندارد . ۱ 
( رافته ) گفت : ولی آقای ( فلاژو ) عتیده ای د گر دارد ونذار یه او دسا شما 
مخالف است . 
در یشلیو» گفت اول بگوئید که این آقای دفلاژو» E‏ ست ٩‏ 
(رافته) گنت که (فلاژو) در دادسراکاد میکند(۱) و تقریباً يك مذعی‌المموم شهار 
هیآ ید (ریشلیو) گفت که این. عضودادسری جه میگوید ٩‏ (دافته) گفت (فلاژو) میگوید که 
حتّی شاه هم نمیتواند ازدامیکه پادلمان گسترده است نجات پیدا کند . 
(ر بشلیو) گفت آیا هر گزاتفاق افتاده که کسی پتواند شیرژیان داازپا دربیاورد؟ 
(رافته) گفت بلیآقا ويك عده مورجه | گراتفاق داشته باشند میئوانند که شیر ژیا نرا 
از با در بیاود ند 3 
ریشلیو گفت و آیا توهم حرف (فلاژو) رآباور میکنی که او وسایر اعضای پارلمان 
بتوآنند که شاه دایز انو در آودند ؟ 
(رافته) گنت 5T‏ . هروقت که یك مدعی‌المموم میگوی د که من تصمیم دارم که‌دیگران 
رااذیت‌کنم وهر دم آزاری نماد م من این حرفرا باودمیکنم ذیراهما نطور که خاأصیت‌جوهر 
وذات قند ثیرینی است خاصیت ذاتی این دسته نیزمردم آزاری هیباشد . 
(دیشلیو) گفت خوب ... ببینیم و تعر یف كليم .. که آیا اد لمات هیتواند که شاه را 


بزائو درآودد يانه ؟ 


!- جوت پار لمات 1 عد یه آنزمان بو د طبیعی است که دادستا نما ودادیارها عم با ید 


جزو پارلمان باشند . (متر جم) 


ژوزق بالساه‌و جاددوم ۸۳۹ 
دراین موقم خوانسالاد آعد واطلاع داد که شام حاضراست د(ریشلیو) گفت (دافته) 
دیا «ردیم وشام بخودیم گواینکه من امروذاشتهائی ندارم درا داقمه‌ای که برای برادرزادة 
من اتفاق افتاده اشتها رااذمن سلب کرده است . 
(راقته) که درحضور خوا نسالار , مثل (ریشلیو) ناچاد بود ظاهرسازی کند گنت آقا 
حق دارید .. زیر اذقدیم گفتها ند که عاطثه قوم و خویشی هر گززائل نمیشود وعموو برادر- 
زاده هیچگاه تمیتو اند اذقکر یکدیگرغافل باشند . 


فصل فشان و نوم 


انتقام (اسقیون) 


. فردای دوزیکه حکم پارلمان به دوك دو (ا گیون) ابلاغ شد درپادیی و (ودسای) 
هیجان زیاد حکمغرما دود ومردم .دراطراف جگونگی اجرای این حکم بحث میکرد ند . 
بعضی عفیده داشتند که ( | گیون ) جاره ندارد جزاینکه در قیال حکم بار لبان تسلیم 
" شود و تسلیم خواهد شد . 

بر خی می‌گفنند که (| گیون) لجاجت و حقادمت خواهد کرد وحاضر نیست که اذمقام 
خود دست بردارد که در این صورت از طرق بادلمان بجرم غصب مشاغل دولنی توقیف 
خواهد گردید . 

(ریشلیو) هم ازپادیس به(ودسای) دفته و ذندگی عادی خود دا ددپیش گرفته بود 
چون دطور یکه «یدآنیم در آن دوره محل سکو نت اصلی در باریها (ورسای) نود وشهر بادیی 
و(تریانون) و(مارلی) دجاهای دیگر محل سکونت فرعی موب میگردید . 

هنکامیکه (د یشلیو) مشنول کارهای معمولی خود نود (دافته) درحالیکه پاکثی ۷ 
دست داشت وارد اطاق ازباب خودگردید ومارشال مشاهده نمودکه (رافته) باکت داسنگین 
وسيك میکند وازقیافه او[ ثاروحشت نمایان است . 5 

مادخال گفت (دافته) تورا جه میشود 4.. دچرا باوحشت باین پا کت نگاه میکنی؟ 

۱ (رافته) کت lT‏ من اذاین باکت میدر سم و تصور میکذم که نامدای که دراین پا کت 

میباشد خبر خوشی ندارد . 
مادشال پرسید فررستنده پاك کیست ؛ (دافته) گفت که برادرزاده‌شما دوك دو(اگیون) 
این با کت دابرای شما فرستاده اشت . ۱ 
مادشال گفت 11 3 آه ۳۳۹ (ا گیون) این نامه ۳ برای من فرستاده است (رافته) 
گفت بلی » وامروزشور ای سلطنتی درکاخ سلطنتی ورسلی دای بودو چمحض اید که جلسه 


ژوزف‌بال‌امو جلددوم : Arı‏ 
مشاوده بهم خورد وشاه ازجلسه خارح شد برادرزاده شما این نامه دا نوشت و بوسپله منشی 
خود فرستاد وا کنون پنج دقیته است که من این باکت دا معاینه میکنم و آسردید داشتم که 
زودتر بشما ارائه بدهم زیرااحسای مینما یم که فیا ید ی داشته باشد . 
مارشال گەت تواز کجا احپاس کردی که این نامه خبر خوبی در بر ندارد ۶ (دافته) 
گفت ازا نجا که دقتی منشی بر ادرزاده شمااین نامه دایمن داد دهان راتاثا کوش باز کردو 
خندید و کت این نامه ِ فوری‌بدست مارشال پرسد . 
مارقال گنت آه .. .. گراین‌طود باشد 99 میشود که حدس تودرست است 
بااین وصف نامه دابده که ۳ ۱ 
(رافته) نامه رایدست ار یاب خودد دادو گفت دو باره میگویم که مواظب‌باشید ذیرااین 
نامه محتوی خبر بدی است . 
مارثال باسرعت لالمهر نامه داشکست و پا کت راگکدود (رافته) که مواظب ار باب 
خود بود مشاهده کرد که او قیافه خودرادرهم کشیدواظهاد نمود دیدید که گفتم که‌محتوی : 
خبر بدی است . 
مارشال گفت پس تو چوا خوشحال هستی ؟ (دافته) گنت اذاینجهت خوشحالم که می 
بینم حدس من صاگب شد ودرست بیش بینی گر دم . 
مارشال نامه راخواند و گفت برادرزاده‌ام باید خیلی ازشاه متشکر باشد (رافته) گنت 
مگرئاء اورا دزیر کرده است ؟ 
مارشال گفت ته و لی مررحمتی زیادتر ازوزارت در باره اونموده است و اينك کاغذ را 
بخوان تا بدا نی مضمون 7 حیست » (رافته) کاغذ راازدست ماشال گرفت و دید بخط خود 
(ا گیون) نوشته شده د بدین مضمون میباشد . 
(عموی عزیزم » دیروژبعد اذاینکه ازشما جدا شدم ازانددزشما پیروی کردم و به 
ملاقات دوست عزیزمان خانم لاکنتی دو باری رفتم وشرح واقعه دابرای اوییان نمودم واو 
م دمناست مرحمتّی که نسیت بمن دارد شاه رااژاین حوضوع مستیءشر کرد واعلیحضرت از 
صدود حکم مز بو ازطظرف پادامان ۲ آ4م در باره یکی ازصدیق رین خدمتگزاران شاه , 
متغیر شد ودر جاه ای‌رود شورای سلطنتی حکم پارلمان. رانسخ نمود وپمن اهر کرد که 
کماکان به شغل خود ادامه بدهم ولی چون میدانستم که شماجقدد اذاین خبرهسرودخواهید 
شد بلافاصاه بعد ازختم شورای سلطنتی این نامه دا برای شما قرستادم ومتن حکم شاها ته 
دار بر نقضش حکم پارلمان نیز عنفریب منتشر خواهد گردید 6 
«عموی بزد گوار, اذا نددزی که دیروز یمن داده‌اید سیاسگزارم و امیدوارم که در 
آینده نیزمرا| ازاندردها وراهئم‌ائی های خود بهرمند نمائید » 
وقتی که (رافته) کاغذ راخواند و آن را بەمارشال وس داد مارخال گەت نگاه کن 
Yl‏ دا کیون» مرا مسخر ه هم میکند 


۸۳ جلد دوم ژوزف بالسامو 


درافته» گفت درست است تاو این نامه د بخصوص جبلات آخر آن مسخره - 
یت هیباشد ۰ 


دررشلیو» گفت واينك شاه بانقض 1 پارلمان خود را دوچار ذحمت بزد گی‌کرده 
است (رافته) گفت ِ دیروز این موضوع ۷ بشما گفتم ولی شما باود نگردید . 
زد یشلیو) که ت من دیروژتصدیق کردم که شاه دوجاراشکال می‌شود ولی میگنتم که شاه 
خودرا ازدام نجات خواهد داد کمااینکه امروز نجات داد . 
«رافته» کت آری ۰ امروزپادلمان درقبال شاه شکست خورد (ریغلیو) گفت هن‌عم 
باپارلمان شکست خوددم . (رافته) گفت ولی این شکست شما موقتی آست . 
مارشال گفت هگر تو بابك پچه صحبت میکنی ٩‏ من میدانم که شکست من قطحی 
میباشد دمن دیروذ این شکست داپیش‌بینی میکردم ولی حرفهای تومرا دوچار اشتباه کرد 
" یعنی توباحرف های خود نظار یه درست هرا تفییردادی ۰ 
درافته» گنت آ5ا .. من شفا دا باعز مر از این میدا نستم وتصود نمیسکردم که باین 
زودی وا شوید و خودرا شکست خودده بدانید . 
«ریقلیو» سردا به علامت تشک وتا ی تکان داد و گفت دفیق .. تسومردی ساده لوح 
- هستی د بهمین جهت نمیدانی که من | کنون جگونه شکست خوردهام وچون مغلوب شدهءام 
باید غرامت این شکست را بدهم وغرامت جنگ این است که اکنون درتمام (لوسین) بسن 
می خندند وثاید همین حالا (ا گیون) که در آغوش دوباری است باتفاق اومرا مسخره‌میکند 
دویکونت ژان دوباری و خواهرش (شون) > گاه واه خنده دا سرداده‌امه ؛ ویحتمل حتی 
(ذامود) هم ادا واطواد مرا درمیآورد وهن ازاینکه مضحکه دمسخره عموم شده‌ام خیلی 
ذار أحت میباثم . 
«رافته» گفت آقا . فرمودید که ناداحت هستید ؟ مارشال گفت بلی تاراحت هسنم 
درافته» گفت میخواستید کاری نکنید که دوچار این ناداحتی بشوید ؛ 
مارثال گفت رافته. این تقصیر تواست که مرا وادار باین کار کردی ؟ (رافته) باتعجب 
گت آیا من شما راوادار باین کار کردم ؛ مارثال گفت بلی › تومر! وادارکردی . 
«رافته» بالحن حق ا تب گفت هگر عن علاقه و نی داشتم که ما دا وادار باینکاد 
بکنم ؟ ...وآیا شما متوجه نبودید و نیستید که برای من هیچ فرق نمیکرد ؛ و نمیکند .که 
آقای دوك دو « | گیون » وزیی باشد یانباشد زیرا از وزارت او نه نقعی عاید من می‌شود 
و نه شرری . 
مارثال گفت آقای رافته , شما آدم گستاخی هستید ؟ (راقته) گنت این صفت که شما 
بمن اععااء میکند تاذ گی ندارد وجهل ونه سال است که هن اینحرق رااذشما میشنوم . 
(ر یشلیو) گفت و بازهم ایثحرف راان.دن خواهید شنید «رافته» گنت ولی خوشبختا نه 


جهل و ده سال دیگر | جر ف رااز شم نحو ام شید ديرا عمر هن آن اندازه وفا تشن 3 


ژوزف‌بالسامو جلد دوم Arf‏ 
این خود مایةٌ دلخوشی است . 

«ریشلیو» گفت آیا a‏ رعایت ا ومصا لح مرا مینمائید : «رافته» گفت 
اول بغرمائید که مثافع ومصالح شما کدام است‌تاهن بکویم که آیاحامی ومعافم‌منافع شما بوده‌ام 
یا ته ؛ ...و اگر منظور شما از منافع و مصا لح‌خودتان, بوالهوسیها و کینه توزبهای‌شماست 
که من تصدرق میکذم که هر گز منافم شما را دهایت نمیکردم ذیرا , عالی جناب ؛ شما با 
اینکه مرد بزر گی هستید و خیلی هوش و عقل دارید , اشتیاهات کودکانه‌ای میکنید که‌سن ۰ 
ارتکاب آنها راحد ی بخودم ۳3 مردی ابله هتم نمی بخم ۱ 

مارشال گفت خواهش میکنم بگوئید اثتباه من چه بوده است ؟ 

رافته گفت اشتباه‌شما این است‌اولا این که میخواستید از برادر زادة خود انتقام بکشید 
بر ای اینکه برادرزاده شما جواناتر از شماومردی‌زیبا است و خانم دو باری , او را بشما 
تن‌جیح داده است . 

ئا نيا ,. حال که میخواستید از برادر زاده خود انتقام بکشید دیگر برای جه خود 
شما هنگام ايلاغ حکم به منزل او رفتید و برای چه تقریبا خود شما حکم عزل او 
دا بوی ابلاغ کردید ولابد میخواستید که بچشم خود دنگ پرید گی و ارتعاش برادرزاده 
خود دا ببینیه و یکوش خود ضربان قلب او دا بشئوید وغافل از این بودیه اینگو ته‌تماشاها 
که برراعشما گر ان‌تمام‌میشود دلی جون شما مردی ثروتمند هستید ایناك که به خبط خود 
واقف شدهاید ضرر و خسارت افتباه خود دا هم بیردازید و شاکی نباشید که چرا باید 
حرامت «دهید . ۱ 

مارشال گفت خوب اگر توبودی چه میکردی برافته گنت ت | گر من بودم از برادد 
زاده خود انتقام نمیکشیدم و اگر هم میخواستم انتقام بکشم پیش بینی آینده دا میکردم و . 
قبل از اینکه حکم پادلمان به پرادر زادهام ابلاغ شود رملاقات او میر فتم و با او آشئی 
مینمودم و باو میگفتم که برای هر خدمتی حاضر ن بدین ترتیب دیگر برادر زاده من 
نميهمید که من خود پارله‌ان داتحريك کردم حکم عزل او .را صادر نما ید . 

ریشلیو گفت توکه اینرا میدانستی برای چه بمن اطلاع ندادی + رافته گفت من 
نمیتوانستم این موضوع دا بشما اطلاع بدهم ذیرا نمی توانستم مانع ان این شوم که 
شما مرتکب خبط نشوید و دوچار عواقپ آن نگردیدذیرا من در دامان شما تربیت شده‌ام 
و ووحیة من مثل روحیه شماست د خود شما , همه وقت گفته‌اید و میگوئید هما نطور که 
فرزندان ابلیس * از حیث فکر و سلیقه و مشرب با ابلیس یکی همتند من هم با شماغرق 
ندارم ذیرا دست پرورد شما هتم و در ايورت چگونه انتظار دادید که من بتوانم‌عانع 
از این شوم که فخصی مر‌تکب خبط لقود.و بخود صدمه‌نزند و برای خویش تولیدبدبختی 
تناید ؟ زرا اگر اینکاد دا میکردم بررخلاف ذات خود اقدام نموده ب-ودم.و هیچکس 


ا ی واا 


Arf‏ : جلددوم ژوزف بالسامو 
" لمیتواند بر خلاف خمیره وسرشت خود رفتار کند . 

مارشال گفت از اینقراد من گرفتاد بدبختی خواهم شد ؛ (دافته) گفت دد این 
قسمت تردیدی ندارم . مارشال گت جطور ؛ 

(رافته) گنت علت! یجاد بد بختیا شستکه‌اذاین بیعدشما در خصومت با (| گیون) لجا جت‌خواهید 

کردودرءوض| گیون‌ازه‌خا لفت‌در پار با پار لمان استغا ده خواهد نموده تا بتوا ند خودرا کناد میکشد 
کهدر بارو ار لمان را متا بل یکدیگر قرار ,دهد و در آنروذ(ا گیون) وزیرخواهد گردید و 
شما تبمید خواهبه شد با اینکه بز ندان باستیل خواهید افتاد . 

از اننحرف »ارشال طوری تکان خورد که‌محتویات انفیه‌دان خود راکه‌در دست‌داشت 
روی میز ريخت و گفت ولی مگر تو نمیدا نی که لو ثی پا نردهم غير از و ئی چهار دهم‌است 
و آنکی که مردم دا بباستیل میا نداخت لوئی چهاردهم بود ٩‏ 

رافته گفت من هيدا نم گ4 لوئی پانزدهم لوئی چهاردهم نیست ولی وقتی (اگیون ) 
و خانم دو باری با یکدیگر متعدف شد ند با نداژه خانم (دومن تنون) یرو خواهه داشت و 
اینمر تبه هم شاهزاده خا نمی وجود ندارد که برای شما در باستیل غذا و شیریئی بیاودد.۱. 

ءارثال قدری سکوت کرد و گنت اینها که گفتی همه مر بوط با ینده است ولی بگو که 
نظزیه تو داجم بزه‌ان حال‌چیست؟ 

(رافته) گنت شما باهوشتر از آن هستید که احیتاجی بنظزیه من داشته باشید؛ 

(دیشلیو) گفت ای شیطان» حالا تو هم میخواهی مراهسخره کنی؛ (دافته) گنت آقا 
برای چه شما سن وسال مرا فراموش میکنید؟ زیرا اطفال دا بانام (شیطان) طرف خطاب 
قرار میدهنه دمن اکنون شصت دهنت سال دارم. 


(دیشلیو) گفت‌دره‌صودت.من از تو میخواهم که‌زوددد فکر جاده باشی واین‌شکست 


۱ - در پایان سلطنت لوثی چهاردهم و هنگامیکه خانم ( دومن تنون) معشوقه لوئی 
چهاردهم بود ( فرانمویها این اسم دا مت نون تلفط هی کنند وی دحوم محمد طاهر 
میرزا اسکندری مترجم اولیه آثار آلکساندر دوما او را باسم ( من تنون ) در ایران 
معروف کرد) پوامطه میخالات دوكدو دیشلیو با خانم مز بور ۰ لوئی چهاردهم (ریشلیو) دا 
ہز ندان پاستیل انداخت و وی مدتی در زندان بسر میبرد ولی عده‌ای از خا نمهای‌در بادی 
بر غم دومن تنون نىبت بریشلیو ابراز دوستی میکردند و برای او بزندان هدایائی می - 
برد ند . بايد متوجه بود (دیشلیو) که در این کتاب خیلی از او باد شده دور سه پادشاه 
را دید : اول‌دود؛ لوگی چهازدهم ,دوم دور دول‌دورلثان که در زمان کود کی لوئیبا نز دهم 
سمت تایبا لساطنه.را داشت و سوم دور لوئی پانزدهم ؛ و در هر سه دوره اینمرد محیل 


که و جى باصول عفت نداشت در درپار فراسه نقشی بزرگی بازی کرد ۰ 


دمر جم» 


mem mara a agg ag rg tag pr aq r — 


ژوزف‌بالسامو جلددوم ۸۵ 
را میدل بنئح کنی ويا اقلا از وشامت آن بکاهی؟ ۰ 

(رافته) گنت ار میخواهید که از وخامت این شکست کاسته شود قدری صب رکید ` 
ریثلیو گفت‌صبر کنم که چطود بشود؟ 

(رافته) گفت صبی‌کنید تا اینکه متن حکم شاء داگر بنقض حکم بادلمان امروز برس 
ومن تصور میکنم که متن اين حکم تا دو شه ساعت دیگی منتش خواهد گردید. 

مارشال گنت وقتیکد عتن جکم رسید آنوقت جه باید کرد؟ 

(رافته) گفت دقتیکه متن حکم شاه دسین آنرا بنامه‌ایکه اکنون دوك دو اگیون 
برای شما فرستاده ضمیمه بنمائید وبرای آقای آلیژد-۱- دگیس پادلمان بفرستید دوقتی 
این نامة وحکم با قای آلیدد ریید او واعمای ار لمان راجم باین موضوع شور خواهند 
کرد وشما در انتظار بدست آمدن نتيج ڈور آنها سواد کالسکه میشوید و بملافات آقای 
قلاژو ميرو بد؟ ۱ 

(ریغلیو) گفت بازهم اس این شخص دا بردی؛ .. من نمیذانم که فلاژد چه دجلی 
باين کارها دارد وبرای جه من باید بملاقات او بر وم. 

رافته کنت آقا بشما نگنتم که فلاژو خر یبا يك مدعی‌العموم است وملاقات شما با او 
برای شما قایده دارد وا کنون «رونده مرافعه شما نرد اوست: 

(دیشلیو) گفت چه موقم بملاقات او بروم ۶.. دافته گفت فردا.د یلیو گفت این کار 
تو است وتو باید بروی واو دا علاقات کنی و 

(دافته) گفت من هنکامی بملاقات فلاژو میرفتم که او فعط يك وکیل دعاوی بود 


ولی این مرد عنغریب مدعی‌الدموم میشود ودود؛استاژ.۲-او همینچندروزتمام خواهدشدو لذا 


٩‏ آلیژر در فرانسه خانواده بزرگی بودنه که فرزندان ذکود خانواده از زمان 
سلطنت لوئی سیزدهم ریاست پارلمان پادیس را داشتنه وباید دانست که در آن دوده مقام 
دیاست پادلمان, مادام!لممر‌مخصوص یکنفر بود وفرذ ندادشد پدر بعداز او(البته باشایعلی) 
رئیس پارلمان میشد. 

۲ س دد پارلمان فرانسه معام مدعی العموم مثل ا چند رتبه داشت و کسانیکه 
میخواستند مدعیا موم شوند با واجد بودن شرایطیکه مهمتر از همه وقوف برقوانین بود 

مپیایست آن متام دا از کسیکه خاغل آن است خریداری نماینه و بعد اذ اینکه مقامرا 
خریدادی میکردنه مدت یا بصورت اسَاژ یعنی بددن انتناده از سود مادی در دفتر 
مدع ی العموم سایق کاز میکردند و بعد»هدعی العموم سایق پی‌کار خود میرفت ومدعیالعموم 
جدید که متام او را خریداری کرده بود جانشین قطمی او میگردید. 
۱ (متر جم) 


Ars‏ ۱ جلد دوم ژوزف‌بالسامو 
شان وی بالاتر از آن است که من بروم د مثل سابق ‏ مانند اینکه باهه‌شان خودسصحبت 
مینمایم , با ادصحیت کنم و گرحه شان ژمقام شماهم ازاو پالاتراست پااین دصف برای اینکه 
اورا بیةتردلگرم واذخود راضی‌کنید فرد! بملاقات او بردید ؛ 

(ریشایو) گفت (دافته) .. آبا شوخی میکنی یاجدی میکوئی؛ (رافتة) گفت بعدمعلوم 
خواهد گردید که آیا من شوخی میکنم یاجدی میگویم یعنی نتیجة کار , چگونگی نظربه 
مرا بشما آشکار خواعد نمود ودرهرحال ... دوباره مییگویم که وفتی متن حکم شاه هنقشر 
شد آنرا بضمیمه نامه دوك دو (اگیون) برای دئیس پادلمان بترستید و قردا خودتان 
بملاقات آقای (فلاژد) بروید و آدرس آقای (فلاژو) دا کالسکه‌چی شمامیداند ذیرا چند - 
مرتبه مرا با نجا پرده است , 


فصل نوم 
آنجا که خواننده بیکی از آشنایان قدیم هیرمد 
نام (فلاژه) برای خوا نند گان‌تصوراميکنيم که ناشنای باشد ذیرا اینمرد همان است 
که وکیل دعاوی بود وماخوانثه گان را روزی پدادالوکاله او بر د: ۳ واو و ( مار گریت ) 
خستکارش را بخواننه‌گان معر فی کردیم 
اکنون که وا ننه گان / فلاژو ( نی مدع یا موم شده حق دار ند اژماً 


. سۇال کنند این مرد که و کیل دعاوی بود چگونه مدعیا موم شد 


توضیح مطلب اذاینقراداست که آقای (فلاژو) آزچندی طرف هئو جه شد که دی 


۱ بارلمان 1 محا کمه کمة ی هیشود وجون مردی مال أندیش مجسو اب میگردید بفکر افتاد که 


مبادا پر اثر تیر گی اوضاع میاسی دوزی بیابد که اصلا در بارلمان جلسه محا کمه 
تشکیل نگردد ۰ 

ومادرصفحات آ پئذه خواهیم دید که حدس آقای (فلاژو) ازاین حیت حدر صائب 
نود زرا بر أستی بار لمان تحایل شک ودیگر مدا کمه‌ای در آن تمیشد . 

آقای (فلاژو) که دید بر اثر تعطیل محا کمات پارلمان منکن است کب د کار اوه-م 
تعطیل شود بفکر افتاد که فص ا مسیون گز ند وین‌ای این مثظور مبلغ بيست دینج هز‌ارلره» 
نقد بیکی اذمدعی‌الءموم‌های سالخورده بارلمان که میضواستاذکاو کناره گری نما یدیی‌داخت 
وونل اورا خر یداری کرد و هر گاه خوانند گان موال کنند که این پولرا از کجا توا نست 
تحصیل کند میگوگیم که بوسیله اردواج بامادمواذل ( ماد گریت ) یل کرد ویر مرا 
بان ذن دسیدکه آقای (فلاژی) اردواج بااورامفتئم شمرد -۱- 


. ۱- تشریح وضع پادلمان فرانسه ومشاغل .اعضای آن IS‏ وا نندگان محتش م 
بچگو نگ مجاغل قنات ومدعیالسموم ها وو کلای مدافع"و غبره ی پیر ند مستلزم اين است 
کهمايك 1 محا کمات دورة 8 ۶رونوسطیوملوك! لطوایفی‌فر | سه رااز نار خوا نندگان 
بگذدانیم جون‌طر ذاجرای عدالت درفرانسه. در آن دوره؛ »براث‌دورة قرون فسطی وملوك 
الطوایفی بود وذ کر تاریخ قضائی دوره ملوكالطو اگ ی از حوصله این کتاب خادج است و 
يك کتاب سر گذشتد اهبدل بيك کناب قضا ثی‌وحتوقی بدلیل‌فوق امیده اد یم خوا نت گان 
ازمت جم گله نداشده باشنه که جرا داجم باساوب بادلمانی آن دوره توفیح بیشتی ( بیش از 


آنجه دریاودفی عای این کتاب ذکرشده) نداده است . «متر جم» 


AA‏ جلددوم ژوزق بال-امو 

(فلاژد) قیل اذاینکه‌جای مدعیالعموم دابگیرد ازلحاظ حمایت اذپارلمان وپفتیبانی 
از ناراشی‌ها ععروف بود وبد آزاینکه جای مدعی‌العموم نشست غیرت وهمت اوبرای‌حمایت 
ازپادلمان زیادتر گردید وهمین ابرازفیرت وشالیت بودکه قبل ازاینکه فلاژو مدعی‌المموم 
شود اورا بنظر(رافته) دمانید وفکر کرد که میئواند ازاواستفاده کند ۰ 

بااینکه (فلاژو) مقأم جدید ی پیدا کرده بود کمافیالسابق در خانه قدیمی می نشست 
زیرا بات خانه علاقه‌مند بود و کسانی هستند که طودی بیکخانه بايك محله علاقمند میشوند 
که نمی‌توانند ازآنجا بمحل دیگری پروند . 

(ریغلیو) که درخیا با نهای آ باد وبر رگ پادیس می‌نشست وقتی که وارد محلات‌کثیف 
" پادیس شدکه خودرا بمئزل (فلاژو) برساند از کثافت کوجه‌ها اظهاد اشمئزاد کرد تااینکه 
کالسکه مقا بل منزل (فلاژو) توقف نمود . 

درست درهمان موقع‌کالسکه دیگر ی متا بل آن خانه توقف کرد ووا ازدر یچه 
کالسکه یك کلاه زنانه رادید باو جود هنتاد وپنج سالگی از کالسکه فر ود آمږ و خودرانزديك 
کالسکه مز بوردما نید که بخا نم جوان وزیبائی که تصورم‌ینمود در آن کالسکه اس ت كمك نماید 
واوفروذ بیاید ۰ 

ولی بجای خانم جوان وزیبا » چشمش به يك پیرزن افتاد که باصورت پراز چين و 

چروك ریشلیورا مینگریست » 

۱ حون ( ديشايو ) دست دراز کرده بود که برای پیاده شدن بآن خانم كمك کند 
. امیتوانست دست خوددا عقب بکشد و پر ی‌احتیاطی خودلعنت میکردکه پدون ءطا لعه باستقبال 
آن کالسکه رفت . 

خانم سالخورده بدون اینکه تر دیدی داش باشه دست خودرا دردست ر یشلیو گذاشت 
و(ریغلیو) با خود گفت مثل این است که من این پیرزن را در جا؟ی دیده‌ام ولی نمیدانم 
کجا او را مشاهده کردم و باصدای پلند گفت خانم , لابد شما هم با آشای ( فلاژو ) 
کار دارید . 

زن سالخورده گنت بلی آقای دوك » من آمدهام که آقای (فلاژو) راملاقات‌کنم : 

دوك دو ریشلیو که هیچ تصور نمیکرد آن پیرزن او را بشناسه گفت خانم ۲ آیا شما 
مرا میشناشد ٩‏ زن سا لخورده ګنت چگو نه ممک ان ات کسی دداین ن مملکت ذند گی کنه و 
آةای مارشال دوك دود یشلیو اقات رها ورن باشد . 

مارفال ارد کچ ادان قراراین وو حال میک که عتو تیک دن ادخ ومد 
گفت آیا ممکن است بامعرفی خودتان مرا مفثخر بثرماگید ؟ 

پیرزن گفت آقامن خدمتکار شمالا کنتس دو(بادن) هستم . 

دوك گفت عجب ,.. عجب ۰,۰ من ازاین تصادف خیلی خوشوقنم که توانستم شنا را 


زیادت کنم و اذاین قرادشما برای کار مر بوط بمرافعةٌ خود میخواهید آتای ( فلاژو ) دا 


E ir 0000009‏ چم و و ۳ و ره OLE RT‏ 


ژوزف بالسامو جلد دوم ۸۳۹ 
ملاقا ت کنید ۰ 

پپرزن گفت بلی .... دوك گفت من قراموش کردم که دداین مرافعه عدعی عليه شما 
کیست ؟ (بآرن) گفت آفای دوك مدعی عليه من خانواده (سالوس) است . 

مارښال گفت آه ... درست اف وراجم باین مر اقمه تصنیفی هم ساخته ,ودند پيرزن 
یا حيرت وعدم رضایت گفت یا کنتیه که رأ جم به‌مراقعه من تصنیفی ساخته بودند ؟ 

مارشال برزن دا جلوانداخت ودرحالیکه ازپله کان منزل 9 فلاژو ) بالامرفتند گفت 
بلی‌خا نم ۰ راجم باین مراقعه تصئیفی ساخته بودند که هنوزهم درافواء هست و نصنیف‌مضكث 
ونمکینی است ؟ 

پیرزن دزحالیکه بالامیرفت خم باپروان انداخت و گفت آیا راجع به ا 
تصنیف مضحکی ساخته بودند ؟ 

مارشال گفت مگر دود شما این تصنیف رانشنیده‌اید ؟ پیرزن گفت بهیچو جه . 

دوگ گنت این تسنیف دارای يك متکلم ويك مخاطب است وپنج بند دارد و بعد آزهر 
بند » يك قر جیع" بند تکر‌ارمیگردد آما تی جیح بند هم منکلم. ومخاطب دارد و بعد مارشال 
با آهنگ مخصوص تر‌جیم بند تصنیف راا ینطورخواند : 

(خانم کنتس - پفر یادم برس - من درما نده‌ام) ` 

مارشال پس اذخواندن این سه مصراع گنت خانم » این قسمت متکلم تسرجیم بلد 
میباشد واین‌ها داخانم دوباری بشمامیگوید . 

پیرذب گفت براستی که تصنیف نفرت‌انگیزی است. مارغال گفت امان ازدست تصنیف 
ساذها که ملاحظه هیچکسی وهیچ چیزرا نمیکنند و بعد بخواندن تر‌جیم پنه ادامه دادو کفت 
حالا شما که مخاطب جستید چنین میگوئید : 

(من يك ذن پیرم - ازغصه مرافعه میمیرم - آیا درمحاکمه حا کم خواهم شده) 

کنتس با تشدد کت آقای دوك.از شما بعید است که يك زن اصیل زاده دا اینطود 
دورد تحقیی یه 

دوك گفت خاز م معذرترخواهم من نمیخو استم بشما اسائه ادب بکنم وفقط میخواستم ۷ 
بدا نید که این سازند گان تصنیف جتدر دقیح : هستند ولی خوشبختا نه پله کان طی‌شده به‌منزل 
آقای فلاژو دسیدیم. 

پبررزن که بوتر از دوك بوضع منزل فلاژو آشنا بود زنك‌زد. 

جند لحظه بعد ماد گر یت خانم جدید آقای فلاژء که بادجود صول بهمقامزو جیت 
مدعیالعموم,هنوز خدمتکار و آشیز بود در را گشود ودوك وبیرزن وارد اطاق دفتر فلاژو 
شدندد محض ورود بآن اطاق وضع را غیرعادی دیدنه زیرافلاژو ماننه پلنگی غرش کنان 
در اطاق راه میرفت و هنگام قدم پاصدای پلنه و مانند اینکه با کسی فزاع دادد لایحه‌ای 
را به منشی خود املاء مینمود . 


AP‏ جلددوم . ژوزف بالسامو 
کنتی که دید فلاژو دوجار تفییر حال شده با تعجب گفت ناه پر خدا . .. اقای ‏ 
فلاژو... جه اتفاقی افتاده است؟ 
(فلاژو) که مو کل خود را شناخت قدری خویش راجسم آوری‌کرد اما همچنان. در 
حال تغیر وهیجان بود و گفت زود يك صندلی برای خانم لاکنتس دو بآدن پیأور ید دجون 
چشمش بدوك افتاد گفت ۰ زهی سعادت وافتخاد من که ءالی جذاب, دوك دوریشلیو قدم 
باینجا نهادند ... نود يك‌سندلی برای عالی جناب‌پیاود ید. 
وقنی صندلیها دا آوردند ودوك وزت سالخورده نشستند بادن‌گفت آقای فلاژه کار 
من یکجا رسید وچطورشده 
«فلاژد» گفت از قمّا در همین موقم که شما وان من درفکی شعا بودم. 
«بآرن» کفتپسیاز خوب ... سیار خوب... بفرما کید که‌چگونه در فک من بودید؟ 
«فلاژو» گفت من فکری برای شما کرده بودم که خیلی انمکاس پیدا خواهدکرد. 
پیرزن گت ۳ برای هن منید هم خواهد بوده فلاژو مطمئّن باشید که انسکاس آن 
خپلی بنفم شماست ؟ ۱ 
زن مرن حال که‌چنین است من مینوانم اینجا صبر کنم تا وقتی که دوك ا 
کارثان دا تمام کنتد وبعد باهم صحبت کنیم. ۱ 
دوك سرفرود آورد و گفت خا: م مطمتن ب باشید که ژیاد وقت شما را گرم و بعد 
خطاب به فلاژو گفت لا بت اطلاع اى من برای a>‏ خدمت شما رسیدم. ۰ 
«فلاژو» گفت بلی وشما داجم یه ورد نده‌ای که آقای رافته هن تسلیم کرده بودند 
تشر یف آورده أ ید؛ ومیخواهد بدانید که‌نتیجه دعوی شما راچم بەاداضى موسرم به وشا پنات» 
جه خواهدشد؛ 
دوك گفت و ۳ ی کنید که در ین مرافعه من حا کم بشوم؟ 
«فلاژو» گنت عالی جناب, این مرافعه برای مدت نامعلومی په تا خر خواهد افتاد 
دوك با حيرت گفت برای جه فلاژو گنت منظورم از مدت ناهعاوم این است که قبل از 
یکسال عورد دسیدگی قراز نخواهد گرفت. 
دود گنت برای‌جه؟فلاژو گفت مگر شما ازحکم) علیحضرت اطلاع نداد ین؟ دوك گفت . 
. کدام حکم دا میگوئید!.. اعلیحضرت احکام بسیار صاددمیکنند؛ 
فلاژو گفت متصودم عبارت ازحکمی است که از طرف اعلیحنرت صادر شدهو حکم 
ما یی حکم پارلمان را نقض کرده است. 
دوك گفت نتیجه این حکم در کار های شما چیست ؛ فلاژو گنت نتیجه‌اش این است 
که ماهم در قبال حکم اعلیحضرت متاومت ميکنیم واذ این ببعد › هیچ يك از داد گاه‌های 


پار لمان کار تخواهدکرد مگر اینکه حکم پارلمان دار به ۳۹ اگیون از کار یاس 
و تنعین گردد. 


ژوزف بالسامو جلد دوم . ۱ ۸۰۱ 


دوك گفت آء ... زن سالخورده گات جکونه داد گاه‌های‌پاز لمان دیگر کار نمیکنند» ۱ 


فلاژو آنها دیگر هیچ بر نده ومراقعهای‌را مطرح نخواعند‌کرد و میاددت به هیچ محا کمه‌ای 
نخواهنه نمود . 

زن پیر گفت از این قرادمحاأکمه هن هم‌درداد گاه ارح ناگدید فلاژو گنت 
پلی خانم ؛ مرافمه شما هم مطرح نخواهد گردید . ۱ 

زن سالخورده گفت این بمتزله خورشوطنیات است واین منز له‌عصیان‌علیهاعلیحضرت 
هیباشد . 

دفلاژو گفت خانم ما گناه نداديم وقتی که اعلیحضرت فر اموش بکنند که رعایت 
پار لمان دا بنمایند ما ِ فر‌آموش ميکنیم که رعایت او امز سلطنت راپکنیم . 

دزن سالخورده که ت آفای فلاژو l1‏ ميدأ تید که با این اقدام.شما خود دا گرفتاد 
باستیل خواهیه کر د؟ 

قلاژو گفت‌خانم | گر شاء‌بخواهدکه‌مرابه باستیل بفرسته من باقلبی شادمان داهز ندان 
را در پیش خواهم گرقت و رفتای من نیز در تعقیب من بز ندان خواهنف آمت - 

کنتی دوبآرن به ( دیشلیو ) گفت معلوم میشود که امروز آقای ( فلاژو ) 


فلازو کشت نه فعقط من عصبی هسام بلکه تمام همکارآن هن و اعسای پا لمان: عصبی 
مییاشند زیرا شاه لطمه بزد گی باحیثیت پادلمان زده است ۰ 


بیرزن گفت آقای فلاژو شما هم اکنون میگفتید که در فکر من هستید و متصودشمااز 
این گفتهجه بود(فلاره) گەت مةصودم| ین بود که بگویم شما اولین کسی هستید که من داجع‌یاو 
درلایمه‌خود ‏ یاد کرده‌ام وقسمتی که‌مر بوط بشما میباشد ازاینقرار است . 

اء فلاژو کاغذی دا که منشی او مینوشت از دست‌وی گرفت وعينك خود دابچشم 
زد وآن کاغذ را جئین‌خواند : 

(اینها کسانی هستند که برطبق اصول عدا لت‌میباید که بحعّوق خود برشند درسو ر تیکه 
اکنون اذزحقوق خود محروم میباشند وحال آنکهاعلحضرت: همأیو ئی کرد فرمودها ند که 
در مملکت جر اجرای عدالت منظوری ندار ند و تأ کید کرده| ند که هر گز نیاود حق یکیاد 
دعایا پایمال گردد . مثلا یکی از این اشخاص که فزديك بود با مجاهدت این بیمقداد بحق 
خود بر سف خانم اصیل زاده آنر ليك - شارلوث . ورو نيك - کنتس دوبادن - است و در 
همان موقم که میبایست دعوی این ذن در بارلمان مطرح گردد صرصر نفاق وزیدن گرفت 
و بکلی پارلمان را تطیل ی ۱۳ ی‌آخر). 

وک فلاژو از خواندن فاد غ گردید گفت خانم لایحه من باینجا ا 
تشر یف آوردید و بعد از اينکه تشریف پردید من این لایحه دا تکمیل خواهم کرد وبعرض 


ملو کانه خواهم رسأ نید ۰ 


AFF‏ ۱ جلد دوم ژوزف بالسامو 

پپرزن گفت آقای فلاژو بطوریکه اطلاع دارید وقتیکه من کارهای خود را بشما 
مراجعه کردم شما هلوز کودك بودید و بدر شما عهده داد کارهای من بود و بعد اذ اینکه 
پدد علیه‌الر حمه شما بدنیای باقی شنافت‌من اعتمادخودرااز شما سلب ننمودم وکارهای خود 
دا بشما که فرزند اد بودید دجوع کردم و تصور میکنم که در ظرف این چهل سال شما ده 
یا دوازده هزار ليره از قبل من استفاده نمودید . 

(فلاژه) به منشی خود گنت باد داشت کنید . . یاد داشت کنید . که تمام اینها دا 
در لایحه وارد کنیم زیر| این صحبت‌ها مو ید لایحه شکوائیه ما بحضور اعلبحضرت است. 
پیرزن گت ولی از امروز ببعد من دیگر بشما اعتماد ندارم وکارهای‌خود دا از شما ہس 
میگیرم و خواهش میکنم که پرو ند مرا مسترد کنید . 

(فلاژو) ازاینحرف طوری حبرت کرد که دهانش بازم‌اند ذیرا وی انتظار نداشت 
که اینگونه نا گهان مورد بی‌مهری قراد بگیرد و بعد گنت بسیاد خوب . . . حال که شما 
میخواهید پرونده خود را پس بگیرید مختار هتید ... وسنت به‌منشی خود گت برو یدو 
پرونده این خانم راپیاودید وباو پس بدهید . 

(زیشلیو) آهسته در گوش خانم دو بآرن گفت خانم... چرا خدمگین میشوید وپرای 

. چه.هیخواهید پرونده خودرا آزاین شخص بگیرید . 

(بآرن) فت آقا کادمن نزديك بودکه بکلی تمام د شود دیقین دارم که تمام خواهد شد 
دمن پرونده خودرا آذزاین شخس میگیرم که بدیگری پدهم . 

(دیشلیو) گنت پثرض اینکه پرونده خوددابدیگری بدهید پاز کارشما به‌سامان نخواهد 
رید بدلیل اینکه ,ارلمان تعطيل است دعيچيك ازداد گاه‌های پار لمان کار تمیکنند : 

پیرذن گفت ازاینترادتمام‌کار کنان پارلمان بایکدیگر متحد شده‌ا ند که کارها دا تعطیل 
کنند ؛ (ریغلیو) گفت بلی وا گر غیرآذاین بود هر گ «فلاژو» کاردای خوددا تهطیل‌نه‌یکرد 
زیرا اودیوانه نیست که بتنهاگی اعتراص واعتصاب کند وتادیگران بااو همدست نباشنه در 
صدد اعمر اش واعتصاب ۳ ید . 

پیر ذن گفت پس شما چکارمیکنید ؛ 

ريشو باسدای بلند گمت من کاملا باقای (فلاژد) اعتماد دارم و پرو نده های خودرا 
نزد او بای خواهم گذاشت تاوفتیکه اعتصاب پارلمان بیایان پرمه و آقای (فلاژو) که مردی 
شر یف است پکارهای من دسید گی نماید . 

دفلاژد» که ابن خوش آمدگوئی داشنید گەت آ۶ای مارشال براستیکه شما مر دبز د گی 
هنت و بعد بمنشی خود گنت که بادداشت کنید واظهارات آقای مارثال راراجم به‌خوددد 
لایحه شکوائیه پنویسید و ۱ 

مارشال یکمرتبه ازجاجست و گنت نه ... نه ... آفای فلاژو ... مخصوصاً خواهش 
میکنم که اذثبت اظهادات من درلایحه خودداری نمائید زیرا نمیخواهم که گنته ود بکسی 


ژوزف بالامو جلددوم ۸۳۳ 
تملق کنته‌ام دا گرشما اظهادات مرا ددلایحه ثبت‌کنید من یکلی انکارخواهم کرد . 

پپرذن گفت من اعتصاب واعتراض پارلمان دانمینهم چیست ؛ من هیگويم که باید 
محاکمه من يعمل بیاید وداد گاه مراحا کم کند : 

(فلاژه) گفت | گر میخواهید که محا کمة شما بمل پیاید بشاه بگوئید که بوسیله سپاه 
سبك وسنکین اضلحه ویکصد ارابه توپ بادلما ترا واداد به‌تشکیل داد گاه کند و گی نہ ما ۔۔ 
اعضای بارلمان حاضر نیسئیم که داد گاه داتشکیل بذهیم . 

(ریغلیو) کفت آیاتسود نمیکنیه که شاه برای این واقعه داه حلی پیدا کند ؛ (فلاژد) 
گفت داه حل اپن موضوع این است که شاه در خواست مارا بپذیرد و گرنه بعد ازاین در 
فرانسه عدالت. وجود نخواهد داشت وبدان میما ند که فی‌المثل بعداذاین درفرانسه نان‌وجود 
نداشته باشد . . 

(دیئلیو) گنت ولی شاه اذاین واقعه غضبتاك خواهد شد ؛ (فلاژو) گفت ما برای هر کار 
وهرواقعه‌ای حاضر‌هستيم. دیشلیو گفت حثی حاضرید که شما داتبمید کننه ٩‏ ۱ 

(فلاژو) گنت ماحئی برای م رکه ع حاشریم د هنگام ادای این جمله (فلاژد) دست 
را روی سیته خودژد که حرف خویش راتا پيد نماید . 

(دیغلیو) گفت من تصودمیکنم که اعتراش و اعتصاب پارلمان برای این کابینه خیلی 
گران تمام شود وشاید سبب سقوط کاپینه گردد . ۱ 

پپرزن که فقط درفکر کار خود بودگفت آقا ... بی‌استی که من ذنی بد بخت هستم 
ذیرا پااینکه دد هیچ ماجرای سیاسی و اختلاف وارد نمیباشم معهذا گرفتار اختلافات 
دیگران شده|م . 

۱ (ریشلیو) گفت خانم...ولی من تصورمیکتم که دراین مملکت کسی‌هست که میئوانداین 

اشکال دابرای شما رفع کند و ۱ 

رذن با کتجکاوی گفت آ ا ممکن است بفرم‌ائید که این شخص کیست ؟ 

دیشلیو گفت این‌شخص خیلی‌قوی و با نفوذاست واگرشما باومتوسل شوید فکرداه‌حلی . 


لاکنتس دوباری میباشد که خودشما اورا بدر بار معرفی‌کردید؟ 


پیر ذن گفت داست است و من میتوانم باو مراجعه نمام دوك گنت و البته میدانید ‏ 
که محل‌سکونت دائمی او لوسین میباشد. 

پبرزن گفت بلی دوك گنت آیا متوجه هستید که باو چه بگوئید ؛ پیر ذن گفت بعد 
از خدمت بزد گی که من به کنتس کرده‌ام تصور نمیکنم که او در خواست مرا رد نماید و 
همین قدر که پاعلیحضرت بگوید که پرونده من باید درداد گاه مطز ح‌شودا علیحضرت بر گیس 
پارلمان اینموضوع را خواهد گفت ودئیس پارامان که‌قدرت و اختیارات زیاد داردداد گاه 


دا تشکیل خواهد داد. 


AFF‏ جلددوم ۱ ژوزف‌بالسامو 

دوك که هنگام شنیدن نت کلمات فکر خود راکرده بود گفت اينك که تصمیمد ار ید 
به وسین بروید و خانم لاکنتس دوباری دا ملاقات کنید خواهش میکنم که سلام فدویت 
مرا باو برسانیدو بگوئید که من مثل همیشه از خدمتگزادان او هسئم و تا وید 
که من بشما پیشنها د کردم که اورا ملاقات‌کنید و خواهشمندم که فراموش نثمائید ؟ پیر رن 
گفت مطمئن باشید که فراموش‌نخواهم کرد. 

این کلدات آعسته و بدون اینکه فلاژو بشنود بین دوك وزن سالخورده ردو بدل شد 
"وید رن سالخورده برای دفتن از جابر‌خاست ودوك گفت خانم ا اجازه بذهید 
که من بازوی خود را بشما تقدیم کنم وشمادا به کالسکه پررسا نم. 

(ریشلیو) دست پیرزن راگرفت و گفت آقای فلاژو خدا حافظ . . من بیش اذ این 
ع میشوم._. 

هنگامیکه ر یرذن را بطرف کالسکه هیر د ب . خود گەت رائثه درست فهمیده 

است وفلاژو وعمکار ان او تصمیم دار ند که میادرت با نقلاب کنند و بهمين جهت دوستی‌فلاژو. 
ویادانش برای من ذیقیمت است ودر ضمن تریا نون عمکن است‌کار بزدفی‌براغمن انجام 
بده وهر گاه پارلمان عوفق‌گردید که من متکی به بارلمان خواهم بود وه زگاه پارلمان 
شکست خوردتریا نون برای من تکیه گاه بزر گی‌خواهدشد 


فصل نونو یکم 


اوضاع وخیمتر ميشود 


خانمدو بارت ببحض خروح از دفتر‌خانه آقای فلاژو راه لوسین دا پیش گرفت 
ودوساعت بعداز خروحج از دفتر خانه فلرژو وارد لوسین شد و در اطاق انتفاار کنار زاهود 
نشت تا ورود او دا بدوپادی اطلاع بدهند. 

مدتی بود که‌بآدن دا در منزل دوباری ندیده بودند و بهمین حهت ورود او با نجا 
تولید تمجب و کنجکادی کرد ووقتی به دوباری خبر دادندکه بارن آمده وی بادوك دو 
اگیون صحبت عیکرد. 1 

وقتیکه نام‌بآدن برده شد دوك ازجاپرخاست که برود ولی دو باری اورانگاهداشت 
و گفت توقف شما برای من عفید است ذیرا اگر این پیرزن آمده باشد که پولی از من 
بکیرد وقتیکه شما دا می‌بیند توقع کمتری خواهدگرد. 

وقتیکه (بآدن) دادد شد دو باری باو احترام گذاشت ويك صندلی » متابل خود باو 
تقدیم کرد و پس اذ اینکه تعازفات مقدماتی رد ویدل شد دوباری گفت خانم ممکن است 
ببر سم که چه تصادف نیکی مرا بدیدار شما نائل کرد ؟ ۱ 

پيرذن گفت آه ... خانم e‏ تفرمائیه تصادف نيك .., ذیرا آنچه سبب شدکهمن 
خدمت.شماً برسم یك بدپختی ... البته برای خود من است . 

دوبادی با قیافه ساختگی و ابراز تاش مسنوعی گەت خدا نکند که شما دوچار 
بدبختی بشوید . ۰ 

پیرزن گفت این داقمه ته فقط برای من یك پدبخنی است بلکه اعلیحضرت دا نیز 
خیلی متاثر خواهد کرد . ۱ 

دوباری گفت آ» ... ہیس خواهش میکنم بکوئید که این واقعه چیست ؟ 

پیرذت گفت این داقعه در بوط به پارلمان است دولدو(ا گیون) ازشتیدن نام‌پار لمان 


APs‏ جلد دوم ژوزف‌بالسامو 
تکان خورد و دوبادی از بیم آنکه مباداسوء تناهمی‌ایجاد شود بسرعت آندد دا بیکدیگی 
معرفی نمود و گفت ایشان دو اگیون و ایغان خانم لاکنتس دوبادن هستند . 

بادن ۳ فهمید که آگیون در آن مجلی حور دارد وف تمور میکنم که‌آقای دوك 
هم مثل من از پادلمان دلی خو نین دار ند ذیرا این اشخاص که خود اصل و نسبی نداد ند 
میت هه طاسیان املو شترا چیه ۱ 

. دوك از این تملق خوشش آمد و سر فرود آورد و پیرزن گفت اینها نه فقط مزاحم 
آقای دوك شدهاند بلکه مزاحم تمام مردم گردیده‌اند و افروز در این شهر يك نثر از 
tai‏ دل خوش ندارد » برای اینکه تمام سازعمان قضائی و عدلیه بایتخت را تفیل 
نموده‌اند . 


دو پاری گفت که چگو نه سازمان قضائی ون را تعطیل کرده‌انه 4 باآدن گفت 
خانم ۰ پادلمان دیگر کار نمیکند و داد گاه‌ها تشکیل نمیشود . دوباری گنت بثرضش اینکه 
پارلمان گار نکند و دا گاه‌ها تفکیل شود جه ضر ری برای مردم دارد ؟ (بآدن) گنت خانم 
پرای مردم این وأقعه بد بختی عظيمي است . 

دو باری گت چطور ؛ پیرزن گنت خانم از فر‌مایش های شما معلوم است‌که کاری‌با 
عدلیه ندارید و در انتظار محا کمه‌ای نیستید؛ 

در اینموقم دو بادی فهمید که پیرژن جه میخواهد بگوید و گفت حق با شماست و 
شما میخواهید بگو ید که مرافه‌ای دادید و در انتخلار میور حکم مییاشید ٩‏ 
پیرذن گنت پلی خانم و اکی تاخیری در این محا کمه روی بدهد من ورشکست 

۱ 8 گفت ہاور کنید که من برای شما مثاش هستم (بآدن ) گفت خانم 

لطف شمامنشکرم و لی اعلیحذرت‌عمایوثی برای تأمین حقوقرعایای خود بایدر اه‌حلی 1 
کننه و تممیمی اتخاذ بفرمایند . 

دوپاری گت اعلیحضرت همایونی تمام ی پارلمان -1- وو گلای عمومی و 
و کلای مدافع را تبعید خواهنده کرد و کار درست خواهد شد . پیرذن گفت خانم :اکر 
اعلیحضرت این کار را بکننه پارلمات برای همي‌شد تعطیل خواهد گر دید 7 


۱ - چون در زبان فرانسه یکی از اسامی یادلمان عبادت اذ (شودی ) بود اعضای 
پارلمان را که قطاوت میکردند بنام مستشاد میخواندند و این نام در قرون بد روی 
اعنای عالیر تیه عدلیه باقی مانه و قضات دیوان تمیز بنام مستشار خوانده شدند و ما هم 
در ایران پدون توجه باینکه در فرانمه » کلمه مستشایدادای‌سوایق تادیخی است و برای 
ما ایرانیها مناسبت ندادد عین‌این نام دا روی قضات دیوان تمیز ( وبقول‌امروزیها دیوان 
کشود) گذاشترم وقذات‌دیوان کشوررا بنام‌ستشارم‌يخوانيم درصورتیکه این نام‌درهملکت 
ایرانبرای:غاتدیوان ک5شورمناسیت نداردومییا یہت نام ید ی گی را برای [ نهاا تخاب میکرد ند 


(متر جم) 


ژوزف‌بالسامو ۱ جلددوم ۸۳۷ 
دوباری‌گفت خانم ۰ . اينك شما بفره-ائیدکه برای دفم این اشکال چه راء حلی 
را درتظر گرفته‌اید ؟ پیرزن سردا پائین انداخت ودوكدو(ا گیون) گفت البته ۰ این‌اشکال 
دارای راه حل است » مذتها اعلیعضرت همایونی باید اراده بخرج بدهند . 
پیرزن گنت خواهش میکنم بفرمائیدکه راه حل چیست؟ دوك گفت درمملکت قرا نه 
هروقت مقام ساطنت براثر تحریکات بارلمان ناراحت شد شاء بابد از مرایای خود استفاده 
کند و (مهد عدالت) دا درپار لمان ایجاد نماید که ات صورت پار لمان چاره‌ای جز سلیم 


نخواهد داشت 
پپرزن‌بامسرت خاطر گات آفرین آقاىدوك. .. براسئی که اسن فکر سيار جالب ت 
توجه است . 


دوك گفت ولی باد آوری میکنم که این موضوع دا درجائی ابرا زتکنید ؟ پیرژن گفت 
کاملا خاطر حمع باشید که من موضوع مهدعدالت ۱5 را درجائی ابراز نخواهم کرد . 
بعد پیرزن "دو باری دا مخاطب ساخت و گفت خانم , شما که اینهمه نزد اعلیحضرت 


" مقرب هستید میتوانیه باعلیحضرت باد آوری شرمائید که امر کنند که محا کمه من صورت 


بگیرد 7 ۰ 

این هنگام صداهای زیاد از خارج بگوش رسید و (ا گیون) که موجه شد شاه وارد 
شده سرغت بر خاست ورفت وصداهای شاه تشر وف آورونه + اه آمث ثذ e‏ ازخارج 
شنیده شد . 

دو باری بر ای‌اینکه‌پیرزنداازاطاق خارح‌کند ازجا بر خاست و پیرزن که متوجه شد 
میخواعنداورا اخراج‌کنند باالتمای گفت خانم برای چه میخواهید مرا خارج کنید ؛ و 
برای چه اجازه ثمیدهید که من ددمقا بل اعلیحشرت زانوبزنم وعرض خودرا باه بکویم 

دوباری گفت ا گرقول میدهید که اذشاه درخواست کنید که (ممد عدالت) بسوجود 
بیاورد توقف نما گید ذ 


طولی تکشید که شاه وارد شد و گنت [هکنتس ... شما میهمان دارید ؟ دو باری‌گفت 


1- (مهدعدالت) يکي ازدسوم قدیمی دوده سلطنتی فراسه پود همانگونه که امرو 
ریس جمهورامر یک دارای حق ( وتو) میباشه ومیتواند مانونی دا که بتصوب مجلسین 
شودای ملی‌وسنا دسیده لفو کند سلاطین قدیم فرانمه نیز میتو انستنه در عدالت خانه حاضص 
شو ند وروی تخت مخصوصی موسوم به (مهد‌عدالت) جلوس تمایند وحکم صادر کنثد و گرچه 
خود شاه برای دسید گی بهکابات درعدالت خانه حاضر نميشد ولی‌نمایند؟ اوحاضر‌میگر دید 


۱ ِِ تر تیب شاه علی‌دغم رآی پارلمان دفتارمیگرد دتهميم بادلمان داکان ام گرم لین 


. ایجاد(مهدعدالت) برای‌کار کنان پادامان E‏ یود چون آ نها 1 مشاغل و 
3 خود محر وم‌میکرد وعموماً عمینکه شاه تهدید مینم‌ود که(«هدعدالت) ایجادخواهده 


نمو د كفا یت میکرد که اعءصای پادلمان تسلیم شو ند . «متر جم» 


AFA‏ جلددوم ژوزف بالسامو 
ا 5 ایشان خا نم لاکنتس دوبآرن همتید. پپرزن ددمقاپل شاه سرفرودآورد وتواضع 
کرد و گذت ا استدعای عدالت دارم . 
شاه بالحنی وحشت وا ا او ا وا a‏ 
بودند) گفت خانم عدالت میخواهید؛ چه کسی بشما ظلم کرده است ؟ 
پیرزن گفت اعلیحضر:ا من ازذست پارلمان اذاعلیحضرت استدعای عدالت دادم . 
شاه بالحنی آرام وبا خوشوقتی گفت بسیارخوب .. بسیادخوب .. من هم مثل شمااز 
پادلمان شکایت دارم و بعد بتقلید پیرزن , تعنلیمی مقابل او نمود و گفت وازشما اسنده‌ای 
عداات میکنم 
پیرذن گفت اعلیحضر تا » شما پادشاه د صساحب اختیاد هستید و میتوانید عدالست 
را اجرا کنیه . 
شاه گفت من‌پادشاه هستم‌اما صاحب اخنیاد نمیباشم. 
بیرذن گفت اعایحضرتا اگر اراده شرمائید وامروتمایل خود دا ایراز نماگید... 
شاه‌حرف پیرزن دا قطم کرد و گفت خانم؛ این کاری است که‌من هرشب میکنم‌وارادهو 
تمایل خود دا ابراز مینمایم‌دلی وفتیکه صبح میشود آ نها نیز اداده وتمایل خود داایراذ. 
میکنند وجون این دو اراده و تمایل ۰ با یکدیگر اختلاف دارند لذا تمایلمن و تمابل ۱ 
آنها مانند کره ذعین و کره ماه است و بیوسته دنبال یکدیگر میدو زد بدون‌اینکه بتوا نند 


بهم پر سنث , ۱ 
پیرزن گفت اعلیحضر تا ۰ صدای شاهانه قوی ورساست و بر همهمة این اشخاص غلبه 
خواهد کر د. ۰ 


شاه گنت اشنیاه میکنیه ۰ صدای من رسا نیست ذیرا من و کیل مدافع و مدعی العموم 
نیستم اما آنها وکیل مداقع ومدعی‌العموم هستند و «روقت من میکویم بلی آ نها میکویند 
ته وهر گاه شما بتوانید وسیله‌ای پیدا کنید که دقتی من میگویم بلی آنها هم بلی بکویند 
من با شما علیه آ نها متحد میشوم وصدای خودرا بلند میکنم. 

پیرزن گفت اعلیحضرتا من این ونیله را بیدا کر دهم , شاه گفت بکوتید این وسیله 
چیست؛ پیرزن گفت اعلیحضر تا؛ مر بغر ما ید که «هدعدالتدا بو جود بیاور ند. 

فاه گفت اينهم مشگل دیگری است زیرا بوجود اون مھ ات بيك انتلاب 
شباهت دارد ۰ 

پیرذت گنت اعلیحضرتا ! گر امر بایجاد(مهد عدالت) ۳ این اشخاس خواهند 
دانست که شما پادشاء وصاحب اختیار هستید وچاره‌ای جز تسلیم تخواهندداشت. 

دویاری بکمك پیرزن آمدو گنت اعلیحض تا.ایجاد مهدعدالت فک ر خو بی است‌خاصه 
آنکه تشریفات‌پاشکوه آن قر صتی بدست‌میدهد که جلالوعظمت سلطنت بنار اعضای‌پار امان 
و هلت برسد. ۱ 


1 


ژوزف بالسامو ۲ A۴۹‏ 

شاه رو دا بطرف دو باری کرد ودو باری‌گفت شما اعلیحضر تا در آنروز شنل سلطنتی 
را که دارای اس تا است دد بر خواهید کرد و جواهر ملطدتی در سراپای شما خواهد 
در خشید وتاج برسر خواهید گذاشت وعصاي سلطننی رابدست خواهید گرفت و قیافه زیباه 
با عظمت شما ده‌جندان ذیباتر خواه‌دشد. 

شاه که نمیخواست جواب مثیت بدو باری بدهد گفت مدت ِ است که مهد عدالت 
بوجود نیلمده است دمنیاور شاه این بود که بفهما ند در انظار تا ثیں تا گوار خواهد کرد 
پیرذت گفت اعلیحشر تا از موقعیکه اعلیحضرت كود بودند تا امروز مهد عدالت بو جود 
نیامده و بهمین جهت تاو تأ یی خواهد نمود. 

شاه گفت بااین وصف امروذ نمی‌توان مهدعدالت بوجود آورد و ۳1 منتظر بود که 
پارلم‌ان مر تکب خلافی بشود تا اینکه بتوأ نيم مهدعدالت بوجود بیاودیم. 

دو بادی گنت اعلیحض تا پارلمان مر تک خلافی بزر شده و ایجاد مهد عدالت 
رامو چه کرده است. 

شاه گفت‌مگر پارلمان جه کرده است؟ دو باری گنت اعلیحضرتا مکرشما اطلاع ندادید؛ 
شاه گنت گویا متصود شما آقای اگیون است واگر پاداه‌ان قدری سر بسر او گذاشت من‌در 
عوض جبران کردم و حکم پارلمان را نقش نمودم و همین عمل متةابل برای پادلمان 
کافی است. 

دو باری گنت اعلیحضرتا , هم اکنون ؛ وقبل از تشریف فرمائی شما , خانم لاکنتس 
دو بادن اظهاد میکردندکه پارلیان مرتکې خلاف بز ر گی شده‌است؛ 

شاه گفت خلاف‌پار لمان چه بوده است؛ دو باری خطاب به‌پیرزن‌گفت e‏ بەر ن 
ملو کانه برسانید» ژیرا اعلیحضرت اجازه میدهند . 

پیر ذن گفته اعلیحضر تا تمام اعضای پارلمان اعمازستشاران و و کلای دعاوی وغیره 
برسم اعتراض دست از کار کفیتموو اد گا ها داتطیل کرده‌اند و میکویند که تا اعلیحضرت 
وسال دضایت آنها دا فراهم پیآوریدکار تخواهند کرد . 

شاه گفت این چه حرفی است ؟ ا گر پارلمان این کار دا کرده باشد به منز لهشورش 
است و من یقین دارم که بارامان من » هر گر عليه من شورش نخواهد کرد ۱ 

پیرزن گت اعلیحضر تا ؛, من باعلیحضرت اطمینان میدهم که پارلمان بکلی دست‌از 
کار کشیده است . 

شاه گفت مطمئن باشید که این‌ها تمام شایمه است و حقیقت ندادد . 

(بآرن) گفت اعلیحضرتاء آیا اجاذء میفرمائید که من ده کلمه بعرص‌برسانم 

شاه گنت بگو تید پیرزن گنت اعلیحضر تا امروز وقتی که پرای رسید گی به کارعای 
قضائی خود رفتمد کیل‌مدافع من گفت جر پان محاکمه شما تامدت نا معلومی به‌تا خیر اقتاده 


مت تست مس یج نی مخ مسا 
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۸۵۰ جلددوم ژوزق‌بالامو ‏ 
زیرا تا مدت نامعلومی بارلمان کار نخواهدکرد و عين همین جواب را هم بآقای دوك : 
دو ریغلیو که برای‌کارهای قضائی‌خودآمده پود داد . 
شاه موم یت یی که کف در میز نئد و یك لحظه بعد «زامود» 
واردشد وکاغذی به دوباری تقدیم کردو دوباري با اجازه‌شاه کافذرا گشود و خواند و گفت 
اعلیحضر تا این کاغن ازآقای «مویو» ۱ میبآشد و او چوت متوجه شد که اعلیحضرت مرا 
صرافراز فرموده‌اید بوسیله من استدعای شر فیا بی کرده است . 
شاه گەت مگر این جاست ؟ دو باری گنت بلی اعلیحضرتا , شاه گفت بگوگید بیاید. 
(کنتس) دربارن از جا پررخاست که برود زیر دسم ادپ اقتضا میکرد هنگامی که 
شخص جدیدی وارد می‌شود او خارج گردد ولی شاه گفتکفتس... حضود شما ما نمی‌ندادد 
و زن‌سالخورده توقف کرد . 
مويو وارد شدو سرفرود آوردو گنت اعلیحضرتا, منظور من‌از شرفیابی این است که 
از آمروز.بعد اعلیحضرت همایونی دارای بازلهان نیستید . 
شاه گفت مگر همه مرده‌اند و آبا انشاءاله همه آدسنيك خورده و خود کشی 
کرده‌اند؟ 3 
موبوگفت نه ... اعلیحضر تا , آنها همه ذنده هستند ولی از آمروز دست دوی‌دست 
گذاشته‌اند و دیگر کار نمیکنند و سازمان عدالت پاینخت بکلی‌تعطیل شده است. 
شاه نظری به بادن انداخت و بادن که اذ این حرف تشجیم شد بسخن در آمد و 
گفت اعلیحض تا؛ملاحظه فر مودید که عرش من درست بود؟ 
شاه خطاب به نوو گنچ ر شما بەد از این کار جه کردید؟ 
(موپو) اعلیحضرتا من کاری نکردم و آمده‌امکه امر شاها نه را راجع باون موضوع 
دریافت کنم. 
شاه گفت باید این افخاس دا تبمید کرد . (موبو) گفت اعلیحضرتا برش اپنکه‌امر 
به تبعید آ نها صادر بفرمائید باز پارلمان تعطیل خواهدبود واین‌مرتبه اعلیحضرت همایونی 
پایداراده وعزم خود دا باین اشخاص نشان بدهید ٩‏ 
دو باری گنت اعلیحض تا تا امروز اعلیحضرت برای این اشخاص فقط بدری مهر بان 
بودید و امروز بایدیا نها نشان بدهید که آقا وصاحب اختیار آ نها هتید . ۱ ۱ 
شاه گفت آقای (موبو) حال که باید اراده نشان داد ( مهد عدالت) بوجود خواهیم 
آورد تا این اشخاس بدا نند که باید مطیع باشند . 
(موپو) بامسرت گفت | ... اعلیحضرتا براستی‌که این یك گفتار شاهانه بود و 


(موبو) در فصول قبلی معرفی شده و لذا تجدید معرفی او در اینجالزوم‌ندارد. 
(متر جم) 


ژوزف بالسامو جلد دوم د 
باعلیحضرت اطمینان میدهم که آنها همه سراطاعت فرود خواهند آودد . 

شاه زن سالخورده رامخاطب سا خت و گفت خانم رمد a‏ مهد عدالت بوجود 
آمد کارشما انجام خواهد گرفت ۲ 

( بآدن ) گفت: خدادند بهما سلامتی و طول عم بدهد ذیرا بزرگترین پادشاه 
دیا هتید . 

(مویو) و «دوبادی» ودشون» که حشورداشتند گفتند آری , اعلیحضرت بز ر گترین 
پادشاه جهان ممیاأشد ۰ 

شاه آعسته با خود گفت وی خود من مدا نم که ابنطور ثیست . 


فصل نون و دوم 


مېد عدالت 


مهد عدالت باشکوهی هرچه تمامتر وبا تشریفاتی بزر گ بوجود آمد ذیز! شاه که 
آلت دست مخالفین پارلان شده بود میخواست شکوه و جلال سلطنت را برخ بارلمان و 
مات بکشد ۰ ۱ ٍ 

تمام وسایلی که دردر بار ودستگاه سلطنت موجود بود بای آن روز مورد استفاده 
قرار گرقت ودر باریان وافسران وسربازان عمه لباس تشریفات دا ددیر نمودند . 

(مویو) که می‌بایست در آن روزنعلق ایرادکند چون میدید که موردنثرت عامه‌هیباشد 
از ترس اینکه میادا اودا بقتل یرما نند عده‌ای محافظ اطراف خود کماشت ۲ 

شاه بعد آذپوشیدن لباس رسمی وشنل سلطنتی و بدست گر فتن علائم سلطنت مدتی‌خودرا 
در آئینه ورانداز کرد واژهیکل خود رضایت خاطرحاصل نمود . 

(ا گیون) نیزمانند «موپو» خودرا منةورجامه میدید واو هم محافظینی اطراف 
خود گماشت ۰ ۱ ۱ 

ملکه کوجك که خیلی مایل بود که درتشریفات حضود به‌مرساند وشاید قلباً ازتحتیرو 
تخفیف پار لمان لذت میبرد درطول راء , خودرا متا ئ نشان داد و ما تاد کسی که مجبوراست 
درتشریناتی حضودبهم برساند خودرا غمگین به جلوه در آورد واین موضوع به نفع اوتمام 
شد چون بین مردم وجهۀ خوبی پیدا کرد . 

ا نم دو باری باجرتّت ودرحالی که تبسم برلب داشت درنشرینات حضود بهم رسانید 
زیرا بزیبائی وجوانی خود وهکذا دوستی شاه متکی بود واز آن گذشته میدانست که بتددی 
راجم بأو بد گوئی کرده‌ا ند که دیگرجیزتازه‌ای ندازند که بگویند . 

دوك دو(ا گیون) جزو آنهائی که پیشاپیش شاه حر کت میکر دند میرفت ومردم او 


ژوذف بالسامو جلد دوم ۳ 
را باانگشت بیکدیگر فشان میدادند چون میدا نستند | نکه‌شاه و پارامان داباهم درا نداخته‌هم 
اوبوده است ۳ 

طالاد بز ر که کاخ پارلمات پر ازجمعیت مدعو نی نود که یرای حصور درمراسم مهف 
عدالت)دعوت شده بودندوطیعاً رجال پارلمان نیزدر آنجا حضورداشتند و 

درخارج ازء‌مارت پادلمان عه کثیری سر بازو مستحفظط ازنزدی شدن مر دم مما نعت 
میکرد ند و آنهائی که داخل طالار بزرك پادلمان بودند ذمزمه مردم را که‌شبیه به‌صدا وفریاد 
نود می‌شنمد ند ولی هر کس آن زمر مه ای فان میئمید که صدای اعتراض | وعدم رضایت 
است زیراوقتی خلق برای ابرازعدم دضایت خود زمزمه میکنند؛ هر کس آن دامیشناسدو 
بااینکه با نگ ك یافربادی از کی ددر نمیخیزد معهذا بطور وصوح عدم رضایت مردم را 
آشکار a‏ ۱ 

بالاخرء شاه وارد طالارشد وروی FET‏ که هزدن ده پنج‌گل ذثبق دود (وشکل این گل 
علامت رسمی ساطنت محسوب میگردید)-1- E‏ نمود . 

(عوپو) شرو ع بقرا ئت نطق خود کرد وجون مر دی و سئده وناطق ډو د آنهائی که در 
يك نطق بهانشاء و لحن آن ازلحاظ معاني و بان توجه دارند ازنطق اظهار دضایت کردند 
ولی پار لہا نها راضی نشد ند ذیرا شاه , ازز بان (مویو) آمر‌میکرد که پارلمان پا ید بکلیاز 
محا لقت جود با (ا گیون) ودر رار صرفنظر کند ویااطاعت و انتهاد بکارهای خود مشغول باشد 
و گر نه مهدعدالت شردع بکار خواهد کرد بدون اینکه توجهی بهصوابق وشئون فمزایا و 
حقوق بارلما نیها بنما ید ومنهوم دیگر این نطق این بودکه ا گر پارلمانیها اطاعت نکنند 
منضوب مطرود وبیکار خواهند گردید .` 

پادلمانیها این نطق دا با یی‌اعتنائی تلتی‌کردند و گرچه صدائی اذکسی برنخاست. 
ولی وضع آنها نشان میداد که برای این نطق قائل پاهمیت نیستند دهمه میدانیم که وقتی 
يك دسته وجمم یااتحادیه‌رویه خاصی داپیش بگیر ند ؛ خیلی اثرمیکند. بی‌اعتناگی اعضاعه. 
بارله‌ان ندفتقط شاه را بل آ هد بلکه طبقه اشراف واصیلزادکان هم ازاین بی‌اعتنائی خدمگین 
شد ند و (ماریآ نتوانت) ملکه کوجك که مثل دیگران صنو جه این تکته شده بود تفییرر نك 
داد زیرا برای اولين مر تیه خوددا درقبال مخالئت وپایدادی ملت میدید وروح سلطنتی و 
آشراقی اواذاین پایدادری وعدم انتیاد رنج هیبرد و همین حهت مثا سف نود که جرا نطق 
(موپو) بالحنی نسبتاً ملایم توشته شده وچر | (موپو) جملاتي شدید تر تلفظ نمینماید تااین ‏ 
اشخاص بفهمند که بامعام سلطنت درافتادن برای آنها خیلی‌گران تمام میشود. 


۱- درحجاری‌های کاخ (پارسوپالای) یعنی (کاخ ایران) که بو نانیها (پرسپولیس) 
خوا نده| ند ومسبوق به بیستوپنج قرن قبل است بمقدارزیاد شکل گل زنبق دیده میشود و 
متا سذانه من اکنون فرصت ندارم تحقیق کنم که جگونه شکل این گل از ایسران بفرانسه 
رفته وعلامت دسمی سلطنت شده است. ‏ . «مترجم» 


۸۵۳ جلددوم ژوزف بالسامو 

لوتی پا نزدهم هنکامیکه نطق ادامه داشت نتاری به‌عروس خود انداخت وازقیافه‌اش 
دانست که اوهم مثل وی, از کم‌اعتدائی و مقاومت پارلما نیها ناراحت است و بعد نظری به - 
قیافه دو بازی انداخت وفهمید که مەشوقە اش بز بان حال باومیکویه آ پاهنوذهم حاضرهستیه 


که این همه تحتیر واهانت راتحمل نمائید . 

وقتیکه نطق (+وپو) بهپایان رسید دیگر لزومی نداشت که شاه صحبت کند ذیرا نهر 
بررنامه‌ای نوشته بودند که شاه باید صحبت نماید و نه تشریغات اجاژه میداد که پعد اذنطق 
(موپو) شاه » لب بسخن بکشاید بااین دصف شاه که تحت تأثیر استنباط خود واحساسات 
در باریها واشراف قرار گرفته بود اشاره کرد که میخواهد صحبت کند ء 

بمحض اینکه شاه اشاره نیود که خواهان صحبت است حیر تی زياد همه 
دست داد . 

شاهزاد گان و درباریها و اضران ادتش فکر کردنه که صحبت شاه بدون فایده‌است 
زیرا آنچه لازم بود (مؤپو) گفته و | گر بعد از او شاه چیزی بگوید زائد د مبتذل و بدون 
فایده جلوه خواهدکرد و پمنزله تکرار مطلب گفته شده خواهد شد و شأن پادشاه بزر گر 
از این است که گفته ای مکرد » و مبتنل » از دهان پېرون بیاورد . 

دیشلیو نیز همین فکر دا مود با این وسف سی کردکه نظر دو باری با نگاه او 
تقاط ع کند و همینکه نار ها متقاطم شد دوك سالخودده تبسمی تین آمیز بطرف دو باری 
فرستاد و با آن تبسم باو تبريك گفت و بوی فهماندکه من بشما تهنیت میگویم که شاه‌خیال . 
داردکه بیشتر پارلمان دا خفیف بکند اما دوباری زیاد فریب آن تبسم را نخورد ذیرا 

مطلم شده بود که (د_شلیو) با پادلما نیها نرد محبت میبازد . 

منحصر به ریشلیو نبود بلکه از آن لحظه که شاه ابراز تمایل‌کردکه حرف بز ند 
تا آن موقم که شرو ع به صحبت کردهر یك از آنهائی که در [ تجا حشوار داشتند به متاسبت 
اینکه متسوب به یکی از طبتات اعیان و اشراف و پادلمانیها و ددبادیان بودند يك جور 
فکر کردنه تا اینکه شاه گفت منویات مرا شنیدند و تکراد آن ضرورت ندارد و بکوشید 
که بر طبق تمایل من دفتار کنید و بدانید که من ت شود را تفییر نخواهم داد . 

شاه جمله آخر دا با گدت ادا کرد بطودی که تمام حضار و مخصوصاً پادلمانیها بر 
خودلر زبدند و گفته‌شاه ما نئد صاعقه‌در آنها اثر کردواثر آن فوری‌باً نهائیکه خارج انطالاد 
بودند صرایت نود ۰ 

لرزه طرفداران شاء و مخالفین پادلمان ناشی از مسرت اما ارتماش پار لما نیها 
از وحشت بود . 

(ملکه کوچك) با يك نگاه عمیق از شاه که نوانست اداده بخرج بدهد تشکر کرد و 
دو بادی چنان مسرور شد که ۳ رعایت متام نبود از جا بر میخاست و دست‌میزد . 

شا که دیگر حرفی وکاری‌نداشت اذ روی‌تخت برخاست دهمه پاحتزام شاه بر خاستند 


ژوزفبالسامو .. جلددوم هم 
و فرما نده گارد سلطنتی اشاره ای کرد و بی در نگک طبل ها _نواخته شد و ڈور ها بصدآدر 
آمد که بهمه اطلاع بدهند که شاه از طالار خارج میشود . 

شاه بدون توجه بهیچکن اذ اد خارح گردید د در طرفین معبر خود جزسرهاگی 
که فرود آهده بودند چیزی ندید اماازغرشی که‌مردم در خارج پارلمان میکردند معلوم 
پود که از جریان داخل الان تفن کر دید آند . 

(اگیون) همچتان پیشابیش شاه , جر کت میکرد بدون اینک از این بیروزی زیاد 
ابراز مسرت نمایدو (مویو) وقتیکه از طالاد خارج‌شد و جشمش بمردم افتاد بمتحفظین 
خود گنت از من زیادتر محافتلت‌کنید . 

قبل اذ اینکه .مو کپ‌ساطنتی اذ طالار خارح‌گردد (ریغلیو) خود را به‌بر ادرژاده‌ا 
(اگیون) دسانبد و باو گفت اينك سر ها به علامت تسلبم مقابل شاه فرود آمده دلی 
ممکن است روزی بیاید که این اشخاص سر داست کنند . 

خانم دو باری که همینوقت باتفاق چند نفر از خانمها از آن نزدییتکی عبود میکرد 
گفته (ریشلیو) دا شنید و گفت دوك » از بلند شدن این سرها وحشت نداشته باشید چون 
اگر دق کرده .باشید شاه در پایان گنتاد خود گفت که وی تدمیم خود را هرگ تغییر 
تخواهدداد . 

دوك تپسم کنان گفت خانم » فرمایش شاهانه برامتی فرمایش‌بزرك و با اهمیتی پود 
دلی این بارلما نیها , مثل من هترجه نبودند ۽ که وقئی شاه این حرف را میزد بشما نگاه 
میکرد . 

دو باری در اینجواب جز یك تملق چیز دیکر نیافت در صودتیکه (ا گیون)متوجه 
شد که عدو پیش میخوآهد بکوید گه تیم شاه تیور ٿا پذ یر فیست و روزی ممکن است‌مچپور 
به غي تصمیم شود . 

ایجاد مهد عدالتگرچه خیلی دربادیها و اشراف را داضی‌کرد و گرچه برای 
بارلمان ضر بت شدیدی بود ولی از آن ضر بات محسوب میگردید که فقط انسان زا گیج 
میکند بدون ایتکه او را نابود نماید و به تجرببه رسیده که بعد از اینکه انسان از گیجی 
بیرون آمد خون با سرعت زياد تر در عروق او حر کت مینماید : 

وطبعه مئودالنکرفرانمه درهمانروز وهما نساعت‌پیش بینی میکردندکه وقتی پادلمان 
اذاین ضر پت بهوش آمد میگ ن است که فعا لیت دامنه دارتری را علیه شاه شروع ما ید. 

هنگامیکه مو کب شاه و عبوده‌یکرد که په ( ورسای ) برود سه نفر در 
گوشه‌ای ازخیا پان داجع بحوادث آ نروز باهم صحبت میگردند . 

یکی اذاین سه نثر که پیرمرد بود بديگری‌که جوان مینمو د گفتآ یا تصورمیکنی دکه 
ایجاد (مهد عدالت) بیشتر عدالت راتآمین نماید ۽ 

جوان تنسمی تلخ کرد ونظری باطراف انداخت که مبادا پلیس‌های مخفی حرف او 
را پشنوند و گنت تا وقتیکه این دژیم عوس نشود در این مملکت عدالت بر قراد نخواهد 


م۳ بت . جلددوم ژوزف بال‌امو 
گردید . ۱ 

پیرمرد گنت آقاصدای شما بنظرمن خیلی آشنا میا بد ؟ جوان گنت آقای روسومن شب 
فاجعه آتشبازی ودرمیدان لوگی پانزدهم خدمت شمادسیدم . 

(ردسو) گنفت آء ... آباشما آقای (مادا) همشهری من هستید که درا نشب چان عد 
زیادی دا أزمرك نجات دادید ب ۱ 

(مادا) گنت همیشه برای خدمتگذادی حاضرم و بعد سردا بعلامت خدا حافظی 
فرودآورد و در وسط جمعیت تا ندید شد . در اینموقم‌جوانیکه هنوز لب بتکلم نگشوده 
بود امامیل داشت که شربك صعحبت شود جلوآمد و گنت آقا ۰ آیاشما تشریف نمیبر ید ؛ 

(روسو) گفت من منتظرم که تاکم جمعیت کمترشود و بعد عبور کنم ذیرا در وسط 
جمعیت مترا کم » مرا که پیر هرد هستم ممکن است که خفه کنند . 

جوان سر دا بکوش (روسو) نزديك نمود و گفت حال که تشریف نمیبرید پس وعده 
امشب دا قراء‌وش نفرماگید . 

(ررسو) مثل اینکه چیزمخوقی داشنیده برخود لرزید ولی آن جوان. دیگر نایبتاد 
که از [دوسو) جوابی بشنود و باسرعت وسط مردم نابدیدشد. 


فصل نون وسوم 


. تردید روسو 


بمحض اینکه روسو حرف آن جوان ناشناس داشنید ومتوجه شد که او نایدیدشده‌از 
فرط اضطراب فی‌اموش‌کرد که وی پیردرد است وبا عچله خود را وسط جمعیت انداخت و 
با قدمهای تئد‌بسوی منزل خود براه افتاد. 

علت اضطراب روسو این بود که‌فکر نمیکردکسی از داز اوآ گاء است و پا خودمیگفت 
این داز بزر که. که انسان حتی به‌پهای جان خود هم‌نباید افشاء کند, اینقدر بی‌قیمت است 
که هر کس از آن آ گاه میباشد وحال که سرآن این‌اتحادیه پنهانی اینقدد سست‌عنصر‌هستند 
که اسراد خود دا بهر کس میکویندچگونه میئوان باین اتحادیه اعتماد کرد . 

من تصود میکردم که جر دئیس اتحادبه و شخصیکه واسطه _ بوده هیچکس اطلاع ‏ 
نداشت که‌من میبابست‌امشب وارد اتحادیه فر اماسون‌بذوم ودر (لذز)ی که نزديك منزل‌ماست 
شر کت نمایم ولی اینجوان که منوز سرد و گرم روزگار دا هم نچشیده داز قیافه‌اش 
آشکاد میشد‌که بیش اذ مدت قلیلی از عمرش تمیگذرد میداننت که من امشب باید در آن 
اتحاد به شر کت نماییم. ۱ 

در تعقیب این قکر که‌روسو با سرعت بطررف‌منزل خود رقت چنین اندیشید وقتیکه 
من نام این اتحادیه را شنیدم و فهمیدم که این اتحادیه درصدد اصلاح جا یه ووضع ذندگی ۱ 
مردم میباشد قکر کردم که خوب است در آن شر کت کنم ووقتی مطلم شدم که اعضای|تحادیه 
باید از جان خود صرفنظر کنند ولی اسراد جمعیت دا حفظ نمایندباخود گنتملابداتحادیه 
ممتبر ومنظمی است ولی حالا میپینم که سرآن این اتحادیه يك‌هشت عوام فریپ ودسیسه کار 
هستندکه در زیر نقاب اصلاح زند دی نوع پشر مشفول دسیسد میباشنه و فتط میخواهند که 
به «ماصد‌خود برسند ومردم را آلت دست کنند و موضوع گفته اینجوان»یه منز له برقی 
بودکه در خشید نگ فت وعمق‌مفا کی‌را که من میخواستم خود را در آن بینذازم بنظرم‌دسا نید 


۸5۸ جلد دوم ژوزف‌با لسامو 


وحال که دیده‌ام آن مغاك چقددعمیق وخطر ناك است خود دا در آن نمیا نداذم . 

(روسو) چون بسرعت داه می‌بیمود تفسش بشماره افتاد و کناد خیابان به عصای‌خود 
تکیه‌داد و ایستاد ورشته فکر خود دا گرفت وبا خویش گفت: 

وقتیکه من‌نام این اتحادیه دا شنیدم واز مرام آن مطلم‌شدم,داستی چتدر مجذوب 
گردیدم ذیرا مرام این اتحادیه. آ نطود که بمن گنتند این بود که بدون صدا و در حالیکه 
ظالمین در خواب غذلت فرودفته| ند ذمشغول عیش‌و نوش هستند اساس قدرت آنها دامتزلزل 
نمایند ویک تبه کاخ باعتلمت آنا نرا ړوی سرشان ویران کنند ولی حال که په ماهیت این 
اتحادیه پی‌برده‌ام می‌بینم که‌جز يك‌خواب خوش, امیدوادی من چیز دیگر نبود واینها که 
این همه سست عنصر وکم ظرفیت هتلد نخواهند توانت که با ظالمین,دد بیفتنه و آنها 
را بدون يك انتلاب بزرك اذ بین بب‌ند. 

در اینموقم روسو متو جه شد که. چند‌نفر از پلیس‌های سادتین در جیا بان هھ تندد بهشر 
آن دانست که از عرصه تر آنها دور شودوباژ براه افتاد تا اینکه به‌منزل رسید وبسرعت 


از پله‌ها بالارفتو دادد آپارتمان خود گردید و از فرط اضطراب و خستگی روی از 


صندلیهای راحتی افتاد بدون اینکه بتوانه بسئوالات زوجه‌اش جواب بدهد 
ولی (ترز) زوجه روسو دست برداد نبود ومیخواست پداندکه علت اش رانفوهرش 


چیست؟ و روسو گرمی هوا وهیجان مردم دا براش شنیدن حکم جدید شاه پها نه کرد و ترز 


گفت انمان نباید اینتدد ترسو باشد که بأشتیدن دو کلمه حرف اینطود متوحش‌شود. 

(روسو) میتوا نست که. بزوجه‌اش جواب بدهد ولی حال مباحثه ومحاجه را نداشت و 
قرز که دید شوهر را حفلوب کر ده گفت تمام فلاسنه و نویسند گان‌همین‌طود هستندوهنگامیکه 
قلم بدست‌هیگیر ند در نوشته های‌خوددر جز خوانی میکنندو ینطور نشان‌میدهه کهازهیج‌قوه‌ای 
اك ندار ندوهیچ نیر و ئی ار کان‌اراده آ نوا دامتز لزل نخواهد کرد دای بمحش اینکه سگی عوعو 
کرد قلب آنها بطیش میافتد و تاصدائی‌بلاد میشود زانوهای آنها میلرزد وهمین که قدردی 
تب کز د ند ناله‌آنها بکوش میرسد و میگویند خدایا بفریاد برس . 

بعد. زن وشوهرشام یدنه وپس‌ازسرف شام (ردسو) بررخلاف روزهای دیگر برای 
نواختن ( کلاوسن) پشت ت آن تنشست ننشست ودرعوض درطول وعرض اطاق شرو ع بقدم زدن‌کرد و 

بیش از بیست هر تبه بخیابان ا دص خیابان راپبیند . 

(ترذ) وفتیکه دید شوهرش لحظه بلحظه بېنجره نزديك میشود ظنین گر دید ذیرا 
میدانست که (دوسو) درحال عادی هر گز بخیا بان توجهی ندارد ومشغول کاره‌ای خود 
میباشد و لذا باد گنت من میدانم که علت اضطار اب شما چیست ؛ ... و بدون شك قبل از 
و رود بخا نه شما باشخصی صیحیت میکردید f‏ 

(روسو) که دیدژنش خوب فومیده طوری باو گا کر رکه به( تر ز) ٿا بت شد که حدس 
ادصائب بوده دسوءتلن او بیشترشدت نمود و گفت ولابد شما دوباده میخواهید اين ذن 


دا ببینید. 


ف 
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(دوسو) که اسم (ذن) راشنید گت این‌چه خرفی است ؟ 
(ترذ) گفت انکاد نکنین وشما باز نی وعده ملاقات داده‌اید ؛ 


(روسو) گفت (ترز) این جه تهمتی است‌که من هيز نيك . : مگردیوانه شده‌اید ٩‏ 
(ترذ) گفت من دبوا نه فیستم بلکه شما دیوانه هستید که بااین جين های صورت و 
قلب تاتوان وبا اینکه بیشتر ازده‌پا نز ده‌دندان‌دردهان‌شما باقی نما نده بفکر عشقبازی‌افتاده‌ایده 


. (روسو) گفت (ترز) تومیدانی که آنچه میکوئی دروغ غ است ومن آدمی نیستم که پفکر 
عشقبازی بيغم وبگذار که باافکار خود مشنول باشم ۱ 

اما (ترز) نمیگذاشت که (دوسو) یاافکار خود مشغول باشه و آنتدر اورا اذیت کرد 
تااین که فیلسوف سالخورده خودرا دراطاق خویش محبوس نمود ودر را بست وباذ پفکی 
اتحادیه (فراماسوت) افتاد و با خود گفت : 

| کنون‌که آزمن دعوت کرده‌اند که دراتحادیه (فی‌اماسون) شر کت / وراجم 0 
اتحادیه‌اطلاعاتی بمن دادها ند اگر ازحضور درجله امشب خودداری نمایم ۾ همکن است که 
بای من خطر ناك باشد ذیرا هما نطور که چاسوسان و آنهائیکه اسرار اتحادیه را بزوز 
میدهند مجاذات دارند لابد اشخاس سهل انکار و آنهائیکه حاضر بهه.عاری (بعد ازقبول 
همکاری) نیستنه نیزدارای مجاذات میباشند وضررشر کت دراتدادیه کمشر از آن است که در 
آن شرکت نکنم . 

زیرا | گرمن دراتحادیه شر کت کنم‌ود یگر آن ومتلادگیس‌پلیی ازاین موضو ععستحشر 
گردید مجازات شدیدی تخواهم شد و برای اینموضوع کسی مرا اعدام نمیکنن اما ار در 
اتحادیه شر کت نکنم : آنوقت این اتحادبه باوسائّل عدیده‌ای که دارد زندگی دا پزمن ‏ 
تنگ خواهه کرد وروزهرا مانند شب سیاه خواهد نمود ومن درزندگی آزموده‌ام که آذاد. 
های کوچك و نیشهای دائمی , خیلی بیش ازيك انتة-ام شدید وآنی , پاعث شکنجه انسان 
میشود ذیرا پیوسته خیال آدمی راناراحت میکند وشخس ممواره درحال التهاب واضطراب 
هیباشه ' دهن ترجیح میدهم که بك مرتبه مرااعدام کنند اما با آذادهمای دائمی ذند گی 
هرا سیاه ننمایند ۰ 

آزارهائی که آنها میتوانند بمن بکنند انواع مختلف دارد و مثلا ممکن است يك 
کلدان گل را . هنگامیکه ازخیا بان عبودميکنم از با لکون دوی شانةً من بینداز ند وماهها 
هرا بستری کنند ویایکی اذاو باش راوادار ند که شب موقمیکه بخانه مراجعت میتمایم مر . 
مجروح کند . ۱ ۱ 

بکمر تبه (روسو) یادش آمد که اتحادیه (فرامآسون) اگر بخواهد اودا پیازادد يك 
وسیله موٍئردارد و آن نیش قلم است‌و بخود گنت اگر آ نها جلد نفر از نو سنهگان و شر اه 
راکه دمن من هئند وادار ندکه عليه من رساله ها دتصانیفی رامنئتشر نمایند آنوقت‌تکلیف 
من جیست ؟ ومنکه دداین مملکت ثروت وپشت و بناهی ندارم باچه وسیله هیتوانم جلوی 


 وماسلاب جلد دوم ۱ ژوزف‎ AN 
تبلیتات نوء آنها رایگیرم خاسه آنکه دشمنان من خیلی میل دار ند که مرا محقر و خفیف‎ 
. تمایند و نتیجه معتوی یك عمرژحمت دفعا لیت مرا بر باد بدهند‎ 

رشته افکار روسو که بایثیا رسید شود گفت ہنا بر این‌صلاح‌دررفتن وشر کت‌در جلسه 
آمشب رلر) میباشد واز آن گذشته جر گت وشهامت من کجا رفت ؛ وشرافت و مردانگی من 
چه شد؛ آیا من بايد نزد خود اعتراف‌کنم که ترسوهستم؛ وآیاهردفعه که نظر با ثینه‌میا نداز م 
باید فمافةٌ يك مود جبون بنظر من برسد؟ ومصداق گفته فر واقم شوم که میگوبد.که‌فلاسنه 
از صدای يك‌سك هر تعش میشو ند؛... آبا منکه در کتا بهای خود پیوسته از شجاعت وشهامت 
طرفداری کردهام باید نزد. ناس خویش اعتراف نمایم‌که عاری از این صفات میباشم؟و اگر 
أبن اعتراف‌را بکنم چگو نه با وجدان خویش ز ند گی نمایم؟ زیرا ما آ نقد رکه نزدخودمان 
رودر بأایستی دادیم نزد دیگران ندآريم .. 

مامیتوانيم پاظاهرسازی خود دا در نظر عردم شریف وبا کدامن‌وشجاع جلوه بدهیم 
ولی خودمان 1 نمیتوانیم گول یز نیم واگراین صفات 2 نباشد نزذ و جدان e‏ 
خواهیم و اه 

يك اتحاد یه بز ركمثل اتحادیه فراماضون که امروز در دنیا نود دارد مرآمرد بزد گی 
دانست وواسطه نزد من فرستاد که در آن اتحادیه شر کت کلم و برای بهبود سر‌نوشت بشر با 
سران و اعمای اتحادیه تغريك مساعی نمایم» آنها مرا از روی کنابهايم شذاخته بودند و 
میدا نستند که من برای دستگاری نوع بشر پيشتهادها داده وطرحها دیخته‌ام واز من‌دعوت 
کردند که در اتحاد یه 2 شر کت کنم تأطر جد پيشنهادهای حود ۳ عملی نمام و حال که 
موقع‌کاد است آیا سزاواد میباشدکه من گوشه نشینی کنم داز عملی کردن طرحهای خویش 
خودداری نمایم؟ 

تاکی من یاید حرف بزنم وچیز بنویسم بدون اینکه امیدواد باشم که روزی حرفهاو 
نوشته‌های من عملی‌خواهد شده 

پس باید دامن همت بر کمر بز ثم وقیام کنم. مّ 

(روسو) که بندر یج از افکار خود بهیجان میآمد با خویش گفت: 

امروز روزی است‌که من بايد ندان بدهم که لايق آنچه نوشته‌ام میباشم.ذیرا عر 
جدیدی شروع شده 5ه درطی آنملتها بیدار میشو ند و بحتوق حیاتی خودبی خییر ند ناهن وود 
نوع بشر برای نجات ازقید ظل‌وستم زمامداران قدم جدیدی برمیدازد. 

در اینروز اگر من از خطر بر سم وشريك در این نهصضت.بزراد نباشم بایده آل خود 
خیا نت کرده‌ام ۰ 

بگذار که در ایثرا» من ازبین بروم و بگذار که مردم بدانندکه دن آسودگی وحیات 
را وقف اجرای ايده آل خود کردم جه در آنصورت, نام من جاوید خواهد شد.ودر 
اعصار آینده,وقتی کاخ‌آذادی برپا شد.مجممه مرا در بالای آن کاخ نسب خواهند کرد. 
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با این افکاد و رت بشت کلادسن خود لشست ووك آهنك ههیج 3 حماس را که‌با 
" افکار او تناسب داش ۳ وجقدر سرور بود که میدید باوجود سالخورد گی‌روحی 
وان دارد واز آهنگهای مهیج ورذهی خوشش میاید. 

بعد از اینکه مدتی از شب گذشت روسو لباس زوی خود راکه دو موأقع فوقا لعاده 
ميپوشید در بر کرد وبرای حضور درجاسه(لز) فراماسون محلةٌ خود ,ازمنزل خارج گردید 
و خوشوقت بودکه لباس او توجه‌کسی دا بطرف وی‌جلب نمینماید زیرا رنك در خشان‌تدارد. 

بعد اذ ورود بخیا بان »دودو بادقت وضع آترا اذ نار گذرانید که مبادا کسی در 
تعقیب اوباش, ۱ ۱ 

عابرین مثل, شبهای دیگر درخیابان حر کت میکردند و گاهی بعضی اذ آنم مق بل 
منازه‌ها میایستادند ودخترهای زیباثیرا که فروشندة منازه‌ها :ودند تماشا مینمودند, ` 

(روسو) بعد از اینکه‌طول خیابان داپیمود بمنزلیکه‌بوی نشانی‌داده بودنددسید ولی 
متاپل آن منزل يك نوازنده دوده گرد ایستاده بود وویولون مینواخت ویکی‌از تصنینهای 
معروف‌دا یزد ودر آخر هر تر‌جیم»صدای خود را باهنك:یولون حفت مینمود. 

د چون هر فرانسوی در ساعات شب ۰ یعنی ساعات بیکادی باهنك نوازندگان 
دورء گر دعلاقه داشت‌عده‌ای اطراف نواذنده جمع شده بودند و گوش‌مید|دند و بدین تر تیب 
جر گه‌ای‌در وسط خیا بان بوجود آمده بودند . 

کسیکه میخواست اذ خیا بان‌بگذرد جاره‌ای‌نداشت جز اینکه از طرف راست 
آ فا جر که عبور نماید : ۱ 

اگر از طرف داست میرفت که از کناد ها لن متاخ عبور میثمود و اگر از چپ 
میگذشت میئوانست ان خیابان بکفدد (ردسو )دید جند نثر از کسانیکه جزو ۰ستمن‌آن 
نواذنده بودند ناهءگهان نا ید ید شدند و فعمید که آ نها هم از کسائی بودند که باید در حلسه 
آنشب در آن خا نه حضور بهمرسا نند . 

(دوسو) هم میتوانست مثل آنها وارد آن خانه شود ولی صب مود که فرصت بهتری' 
بدست پیاورد: که هیچکی ورود او دا بان خانه نبیند ذیرا (تکسو) مستحضر بود که ۳ ۱ 
آن ای ا خاردنه بر ایا شمه غیای خر ونمید یه نندر صوزیکه ا گر کدف 
شود که (روسو) در جلنات (فراماسون) شر کت میکند برای او خیلی ضرر دارد . 

نا گهان فرصتی که (روسو) درانتخلاد آن بود فرادسید ويك کالسکة با صرعت از سر 
کوچه نمایان شه و راننده فریاد ذنان , جر که را متفرق کرد و از وسط جرگه گذشت 
رطور یکه مسمعین بدو قسمت منقمم نا نی ۱ 

(دوسو) جزو آن ممت بودکه معا بل خانه‌فرار داشتنداما همه ک لسکهرا هینگر دستاد 
و کسی بروسو توحه نداشت و(روسر) دیگر معطل نشد و وارد خانه گردید و يك دالان 


دراز ۳ یمود ۰ 
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در انتهای دالان ۰ شخصی ذیر چراغی: نفسته پود وروز نامه میخوانه و هر که اورا 
میدید فکر میکرد کار گری است که کار روزانه‌اش تمام شده وا کنون روز ناهه‌میخواند . 

وقتیکه آن‌مرد (روسو) را دید روز نامه دا از متا بلصورت رد کرد و بطرزی خیلی 
عادی دست چپ را بروی سیته گذاشت 

محال بود که افراد بدون اطلاع ؛ بفهمئل کت حر کت عمدی‌است وھر کس که 
آنحر کت دا میدید تمور میکرد یکی از حر کات عادی میباشد که ما از صبح تا شام ده‌ها 
مرتبه تراد عیکنیم بدون اینکه خود متوجه باشیم . 

ولی (دوسو) برای اینکه بان حر کت پاسخ بدهد | نگشتراروی لب 2 و آن‌مرد 
فوزىی ازجا برخاست ودری را گشود ۰ 

آن در طوری با دقت ساخته شده بود که (ددسو) تصور نمیکرد که در آنجا در 
باشد و دقتی (دوسو) از آن در عبور کرد , آن مرد آهسته گفت پلکان است . . احتیاط 
کنید ... و بعد در را در قفای (روسو) ست . 

فیلسوف سالخورده پاتکای عصای خودآهسته ازپله‌کان قرودآمد و دق ت کرد که مبادا 
پای او بلنزد و آسیب ببیند. 

(روسو) هفده پله شمرد تاوارد ذیرزهینی گردید و از حرادتی که در آن ذیر ذمین 
-حکمفر ما بود دا نست که عده‌ای در آن جمم شده| ند. 

درآ نجا؛ غيرازيك جرا غ که ازسقف آویزان‌کرده بودند جزاغی دیگر, و جود نداشت 
و (روسو) نمیتوانست قیافه حضاررا در آن تورضعیف پخوبی بییند. 

(روسو) وفتی نظر باطر اف انداخت دید دیوارها » باپادچه هائی بر نك فرمزوسفید 
مستورشده وروی پارچه‌ماابزار کاردیده میشود وفهمید که ابزاد کادیکی از علاسم فرقه 
(فراماسون) است فرش زمین‌راهم یك گلیم کلفت گیاهی ( گلیم مخصوصی که باالیاف گیاه بافته 
میشود ومانم اذاین است که صدای باهاا نمکاس پیدا کند_متر جم ) تشکیل هیداد. 

وضع‌نشستن حضاردو آن ذير ذمین بوضع نشستن ا در کلاس مدرسه شبا هتد آاشت 
و نیمکت هائی درفای بکدیگر بنظر مرسید وحاضرین روی‌آن نشسته بودند. 

مثل این یود که هیچ کس متوجه ورود (روسو) نشد و (روسو) دوی نیمکت آخرو 

بشت سردیگران نشست ودید که بو او" یمنی آن طرف زیرزمین صنه‌ایست که میزی روی 

آن E‏ ومعلوم میشود که دئیس جاه باید پشت آن هین بنشیند . 


.د دده تقش د 


فصل نون و چھار م 


لءمحلهایکه (روسو) در آن سکنی داشت 
(روسو) متوجه شد که حضار خیلی کم صحبت میکنند واغلب سا کت هستند وچند نفرهم . 


که دو بو صحبت مینمایند طوری آهسته حرف میز نندکه سدای آنها شنیده نمیشود . 
دوسه نفرمیا یند ومیرو ند و بحاضرین نظرمیا نداذنه دمثل این است که میخواهند ‏ نها 
رابشناسند و گاهی درقذای یك پرده سیاه که داه‌های سرخ رنگ دادد ثاپدید میگردند . 
نا.گهان صدایذ نگی‌شنیده‌شد یں در نگه‌شخسی که دروسط جماعت,روی يك اذ نيمکت‌ها 
تشسته بود ED‏ یا ی سح ت مپزر یاست نشست . 
آن مرد بعد انجلوسی پشت میز پا انگشت خود اشاراتی کرد که حضارآن راتکر اد 
نمودند و آنگاه گنت جلسه افتتاح میشود . 
(روسو) متن‌جه شدکه هر گز آن مرد را ندیده وصدای‌اورا نشنیده وفهمید که وی باید ‏ 
دارای شخصیت باشد ذیرا سلیس صحیت فیکند واز پکار بردن کلمات ثقیل یاعامیانه پرهیز 


هينما ید ۰ 

دئیس بعد اذافتتاح جلسه چنین گفت : 

(منظور ما ارت کیل این جلسه‌این است که( برادد) جدیدی دابنویی اتتخاب نايم 
درموادد عادی » وقتیکه يك براددجدید برای عضویت انتخاب میشود مااودا مون 
قرارميدهيم وبهمین جهت » جاسه را در ءحلی دیگر ؛ مفتوح میکنیم که برای آذم‌ایش 
مناسب است.ولی این مر تبهروسای گفتند که‌ما ازمایشی ذرمورد بزادرجدید لزوم نداردذیر ‏ 
اوفیلسوف مشهوری است که فکری روخن‌دارد واگ باهاة تشر يك مساعی میکند ازرو ی‌عقید» 
وایمان میباشد نه ازروی ترس) ۱ 

(اين هرد که دد آفاق داتفس مطالمه کرده , وذرڌند گی » آذمایش‌های پیاردادد : 
ازامتحا نات مامتاثر نمیشود ولزدمی ندادد که مابوسیله امتحانات خودمان وفاداری اورا 


AP‏ جلددوم ژوزف بالمامو 
۰ بسنجیم ؛ وهمینکه قول بدهد که یأماهمکاری خواهد کرد ماازوفاداری اومطمئن خواهیم‌شد) 

نطق مقدماتی رگیس تمام شد و نظری بحضارانداخت‌که تأثیر نطق خوددا پبیند . 

نطق مز بور پیش ازهمه در (روسو) اثر کرد چون فیلسوف سالخودده از جگونگی ` 
آذمایش های مز بور که مادرصدر این کتاب بیان کردیم مستحضر بود دمیدانست که ماختگی . 
دظاهری است و آزمایش‌های موصوف, اعملی بدون فایده وهم کودکانه میدا نست ذیرآشخصی 
که مورد آزمایش قر ارمیگرفت قبلامیدانست ک ۵ هیچ خطر او را تهدید نمیکند جه ا گر 
خطری اوراتهدید میکرد و مقرر بود که کعته شود هر گز ازاودءوت نمیکردندکه عضو 
(فر اماسون) گردد ذزیرا ( فراماسون ) باموات احتیاج ندارد و از آدم های زنده بابد 
استفاده کند . ۱ ۱ 

دیگراینکه (روسو) مايل نبودکه عده‌ای کهاورامیشناسند وازاسم ورس‌ویا با خبر نداد 
را درحال آزمایش ودرواقم درحالیکه آلت مسخره شده است ببینند واين موضوع دا با - 
شخصیت خود مناسب نمیدا نست . 

(روسو) خواست درجواب رئیس ازاین بذل عنایت تشک نماید که یکی ازحصاد با- 
لحنی ز نئده چنین گفت : ۱ 

اینك که شما یکنرد عادی داماننه يك شاهزاده پذیرفتیدو یاو نسبت بمااین مزیت را . 
دادید که موزدآزما یش قر ار نگیرد آمیدوارم‌قبلاذاینکه‌و قاداریو قدا کاری اودر راه ور تسیپ و 
مرام ما شوت نرسد عنوان ومرتبه‌ای باوعطاء تنمائید ذیرا یکی ازمشخضاب مااین است‌که 
برای تحصیل آژادی ومساوات از آلام جسمانی پیم نداشته باشیم ودرد وشگنجه‌های‌جسمانی 
را درداه هدق خویش تحمل نه ايم وشما اورا ازتحمل دردود نج*هنگام آذمایش معاف 
نموده اود و اقلا برای اعطای عنوان ودر جه صبر کنید که درعمل‌ارزش و فداکاری وی 
معلوم شود . : ۰ 

(روسو) روی خود را بر گردانید تا پداند این کیست‌که با این لحن زننده باوحمله 
مینماید و باحیرت دیدهمان جراح جوان است که شب آتش بازی درمیدان لوئی پانز دهم و 
همان روز در خیا بان دونه بود. 

آرئیس خطاب بروسو گفت آیا شنیدید؛ 

(روسو) گنت بلی ( و وقتیکه صدای خود را زیر ستف تاريك آن زیر زمین شنید 
تکان خورد) من ازاظهادات این آقاحیرت کردم زیرا انتظاد نداشتم که ایشان‌این‌اظهارات ` 
را یکنتد. چون من میداتم که ایتان کسی هستند که وظیقه اجتماعی و نوعی ابشان تسکین 
آلام جسمانی دردمندان است وتا کنون هم این وظیفه‌را خوب انجام داده‌اند و تعجب‌یکنم 
جگونه‌چنین شخسی: آ لام جسمانی رايك‌چین مفید میدا ندد بوسیله دردها وشکنجه‌های‌جسمآنی 
میخواهد وسائل سادت مردم را فراهم نمایه در صودتیکه هیچ بیمادی را بادرد وشکنجه 
معالحه نکرده‌است, 


ژوزف‌بالسامو ` جلددوم وعه 

جراح جوان گفت دراین‌جاشنل افراد مورد توجه‌نیست پلکه[ نچه‌موردتوجه میباشد 
این است که دوجود آنها تا چه اندازه 14 اتحاد به ما مفید داقع هیشود وتا چه اندازه در 
راء پیشرفت مرام ما فداکاری میکننت. بنا بر این هما نطوری که من قا دا( اشازه بهروسر) در 
اين‌جا بنام يك فیلموف فمی‌شناسم ایذای هم نیاید مرا بنام بك جراح بشناسد وشاید پعداز 
این‌هم که در خیا بان بهم پر خوددیم میچ‌اظهار آشنائی‌باهم نکنیم معا لوصف دوستی‌ما خیلی 
صمیمی‌قر و 9 ڌر از دوستی افراد عادی خواهد پود چون هر دو وابسته باین اتحادیه 
ميبأشیم. . .در هر حالم... اکنون‌که آةای دکیس عضو جدید را از اذمايش معاف کردها ند 
اقلا از سئوال اه را معاف ننمایند و توشیحی از دی بخواعند تا ببینند که آیا وفادار به 
اتحادیه ماهست با نه. و 

(ردسو) جوابی نداد ولی خیلی پشیمان شد که چرا قدم بدرون آن محفل گذاشنه و 
چرا شخصیت بادز وبر جسته خودرا همردیف کانی کرده که جوان و پرمدعی و بی ادب 
هستند و برای پیرمردان وبز د گان قائل باحترام وارزش نیستنن: 

دئیس مجمم که متوجه روسو بود اثر افکار او را در قیافه‌اش خواند و فهمید که 
فیلسوف معروف از ورود پآن مجمم پشیمات است یرای اينکه روسو دا از پشیمانی وتش 
بیرون بیاوزد با لحنی‌جدی خطاب به جراح‌جوان: گفت. 

آی برادر هنگامی که ر یس ‌صحیت میکند شما با یدسا کت باشید وه خسوا نبایدهر گز 
پر گوس ایرادبگیر ید که چیا فلان تصمیم ۾ را گرفته‌زیرا تصمیمات ۳9 اتحادیه پایدازطرقف 
تمام اعدذاء محترم شمرده شود. 

جراح‌جوان باصدای آهستو باادب گفت نظامنامة اتحادیه بما که اعضای آن هتيم 
اجازه میدهد که توضیح *بخو اهیم. 

رئیس گفت البته اعضای اتحادیه برای اینکه ا مخصوس يا مسائل کلی 
کسب اطلاعات کنند حق دارند که توضیح بخو احند ولی نمیتواناد که تو بيخ و نکوه‌ش‌کنند 
وبالاخص‌حق ندار ند که دئیس دا مورد تکوهش قراد بدهند چون دئیس (لز) دادایمتامی 
هحش م است. ۱ 

واما برادری که آمشب وارد این لژ شده ومیخواهد عذو اتحادیه‌ما بشود مر‌دععروفی ۰ 
است که همه او دا میشناسند و نام وشهرت‌وی.ضامن شخصیت ودرستی و ثبات قدم و آزادی 
خواهی ادمیباشد د بهمین جهت من‌فکر کردم‌که اگر ما بخواهیم این مرد را مورد آذمایش 
قرار بدهیم جزاینکه خود دا مسخره نماگیم کاری دیگر نکرده‌ایمءذیرا هما نگونه که رفتار ‏ 
ما سبت پيك مرد بالغ بارقتاری که نسبت بيك کودك می کنیم فرق دادد؛ بت به بسی از . 
اشخاس که شخصیتی بر جسته دار ند پاید رفتاری‌مافوق رفتار عادی کردمع! لوصف برای‌اینکه 
منظور شما تأمین شده باشد من يك ستوال اذبرادد جدیدم‌یکنم... 


۶و ۱ جلد دوم ۱ ژوزف با لسامو 
دیس قدری سکوت. نمود وبهد خعلاب بروسو گذت پرادر شما برآی چه وارداتحاد یه 
ما می‌شوید واز شر کت در این اتحادیه جه منظور دارید+ 
(روسو) گفت. اجاژه 5 جواب شمارا دردوفسمت بدهم وقسمت اول جواب‌هن. 
مقدمدای بزای قسمت دوم خواهد ود ۰ 
قسمت اول جواب من این‌است که وفتی من وارد این مجمم شدم انتظاد داشتم که 
حقیقت داببینم ددصورتی که جزصحنه سازی وظاهرسازی چیزی ندیدم واین ا و 
صحنه آدائی بامزام جامه‌ای که میخواهد نوع بشردا رستگار کند مناسبت ندارد برایچه» 
شما اژروی ظاهرساذی » من » یعنی یك عموتازه وارد داء باشمشیرک تودید میکنید که 
ابر ند گی ندارد وذهری باو مینوشانیں که جر آب خالص باغراب چیزی نیست واودا در 
گودال وچاحی میا ندازید که زیادعمیق نیست وتازه کف آ نرا يادو ك‌های کلفت فرش کر ده| ند 
تا کسیکه در آن میافتد عیب نکند + 
شما متوجه نیستید که عضوجدیدیکه بااین ظاهرسازی‌جا موردآنمایش قرادمیگیرد. : 
میداندکه این‌ها صحده‌سازی است , ومطلم است که وی بفتل سخواهد زسید وميچيك از 
اععای بدنش معیوب تخواهد گردید زیرا | گر بقل برسدیا ناقص‌الاعضاء گر دد بدردعضو یت 
دراین اتحادیه نمیخورد . 
واما قمت دوم جواپ من › اذاینتراراست : 
آقای دئیس سئوال کردند که من برای جه منظوری وارد این اتحادیه شده‌ام ؟ و 
بهتراین بودکه اظهارمیداش شتند که ازمن چه انتظاری دادنه و برای چه منظودی مرا وارد 
اتحادیه کرد ند زیرا ا نداده بودم که وارد اتحادیه (فراماسو ذری) بشوم بلکه خود 
اتحادیه , ازمن دعوت کردکه واردآن گردم . 
پااینکه من در خواست عضویت نکردم بلکه خود اتحادیه انمن دعوت امود که عضو 
اتحادیه گردم میگو د 
من هردی هستم که سيار سردو گرم روز گاردا چشیده وددمدت عمرسختی وبدبختی 
دیده‌ام ؛ من مردی هستم که پراثر تحمل ناملایمات توانسته‌ام با ندازة استعداد وتوانائی 
خود درروح مردم فروبروم وروحیات وافکارمردم را بشناسم دیگران میگویندکه من یك 
فیلسوف اجتمائی هستم ولی من خود این عنوآن دا برای خویش بر وگه میدانم ولی بدون 
شکنته نفمی میگویم که تااندازه‌ای باافکاروقلوپ مردم آشنا گردیده‌ام ومیدانم که دردهای 
اجتماع چیست د بهمین جهت فکر کردم که من ا گر دراین اتحادیه شر کت‌کنم عمکن است 
که وجود من هنید داقع گردد ولی| کنو نکه هی منم نم این اتحادیه صحئه سازی وظاهرسازی 


مینماط متو جه «ستم که ۲ فان ندارد . 


ژوزف بالسامو جلد دوم ` AY‏ 

دراینموفع يك صدای برازنده دمتین که خیلی ذردروسو» موثرواقع شد ازیس‌کطرف 
انجمن بر خاست .وصاحب صدا گفت ای برادر بزد گو ار شمااشتياه میکنید واين اتحادیه که 
شا قدم دنجه میفرمائید و درآن حضور بهم میرسانید آتیه‌ای درخشان دادد زیرا 
آتیه این اتحادیه و آینده دنیا یکی است زیرا این اتحادیه مصمم میباشد که ذوع بشز دا 
بوسیله علم و آزادی برستگاری پرساند وبرای او يك جهان نودانی بوجود بیاورد و بطور ۰ 
حتم بای مقصود خواهد دسید زیرا خداوند فرموده است که جهان را از ور دستگاری 
پن‌خوردار خواهد نمود وخداوند دروغ نمیگو ید وهرچه وعده داده عملی میشود . 

(روسو) صاحب این صدا داشناخت ودانست همان مرد جوانی است‌که امسروز در 
خیا بان باومیکفت که وعد امشب دافراموش تنمائید . ' ۱ 

آن مرد لباسی سياه وخوش دوخت دربرداشت و باوجود جوانی. , هز کس اورآمیدید 
متوجه میشد که مردی پاشخصیت است. . 

(دوسو) گفت‌منوم خراحان سعادت ورستکاری نوع بشرهستم واینموضوع رادر کتا بهای 
خود گفتهام وچون ممکن است که شما کتا بهای «سرانخوانده باشید اجاذه بدهید که بطود 
خلامه نظر به خودرا بگویم ۰ ۱ 

جوان جراح باصدای باند گنت ای براددپزد گوارهیه, کنا بهای شما داخوا نده‌اند 
وتصدبق میکنند که کتا بهای شیر ینیاست اماجزه تخیلات است و په کتا بهای افلاطون دسولون 
"وسیس‌رونه -۱- شیاھت دار شما در کتا بهای خود منثلره سعادت ورستگادی نوع بش دا. 
ترسیم میکلند بدون اینکه بکوئید که ازجه راه باید بآن سعادت برسد و وضع شما شبیه 
بکسی است که بخواهد میلیو نها نفر اذجمعیت گرسنه دا باشروادبیات تنذیه نماید . 

(روسو) ابروان دابهم آورد و گنت من در کتا بهای خزد دسیله تسدریجی تحصیل ‏ 
سعادت ووصول برستکاری رابحامعه تیان داده‌ام زیراجامعه باید بتددیج ومر حله به‌مر حله 


خودرا به سعاأدت پرساند ۰ 


١‏ افلاطون فیلموف ,ونای وثاگرد ستراط ومعم ارسطو است و ددسال ۳۴۷قبل 
۰ آزمیلاد ددسن هشتادو دوسالگی قوت کرد . (سو لون) بکی‌ازحکماء ومردان سیأسی معروف 
. یونان اس ت که باتدوین ووضم يك قانون اساسی جالب توجه فقر وفاقه را ددیونان اذ بین 
برد واين هرد بزر گي درسال ۵۵۸ قبل ازمیلاد.درسن هشتادو دوسالگی فوت نمود و اما 
(سیسه‌رون) تویسنده وخطیب معروف ددمی است که در خطا په او با لاخص خطا به‌مای حموقی و 
قضائی سيار زبردست بوده و کتاب اوموسوم به ( قانون ) یکی از کتب جاوید جهان است 
(سیسهرون) درسال ۴۳ قبل ازهیلاد درس شمت و سه سالگی کشته شد و ید دانست که 
افلاطون وشا گرد آوادسطو نيزهريك کتا بي بنام (قانون) دادند . «متر چم 


نز ۱ جلددوم زوزف‌بالسامو 

آیا شما دیده‌اید که درطتیعت » عملی بدون »مدمه وطی مراحل صورت ره و آیا 
ممکن است کسی بتواند بدون مبروتامل ازدر خت ی که کاشته است میوه بچیند + 13 متشه 
اینکه بدنیا بیاید باید مدت ٩‏ ماه درشم ما در باشد و ازپدن او کسب قوت بکند تااینکه 
بتدر یج برای آمدن باین دنیا صالح و آماده گردد . 

" وصول نوع بشر برستگادی نیزمستارم مراحل تدریجی است واگرکسی نخواهد که 

بأمراتحل‌تددیجی بفرد اسادتمند کند وهر گاه تصمیم بگیر د که دریك آن‌اور! نیکبخت نماید 
چاده‌ای جزانتلاب * یعنی محوهمه کس وفر ود یختن همه چیز ندارد . 

جراح‌جوان گفت اذاین قرادشما باانتلاب موافق نیستید؟ (دوسو) گفت من باانقلایی 
که موجب خون‌دیزی وقتل عام و ویرانی شود موافق نیستم. جراح جوان گفت پس هعلوم 
میشود که شما نه‌خواهان آزادی هتید و نه طالب مساوات . 

(بوسو) گنت برعکس ... من ازصمیم قلب خود خواعان آزادی دمساوات هستم اما 
آن آزادی ومساواتی دامیخو اهم که بغر دا نيك بخ ت کند واودا مرفه نماید ومردم یکدیگر 
رامثل برادر دوست داشته باشند نه‌اینکه ازفرط بیم ازیکه‌یگر اطاعت کنند و بك نفر يايك 
عده برامرقتل وعام وویرانی روی‌کار بيایند وتمام مزایا ومنافم رابخود اختصاس دهندو 
دیگران برده آ نها باشند . 

اینگونه آذادی , آذادی نیست مگر برای فرد یاطبته‌ای که روی کار آمده‌اند و 
اینگونه ساوات ؛ مساوات نیست مگرساوات ددبرد گی برای آ نهائیکه از فرط بیم با 
مطیع طبقه حا کمه باشند . 

پرای اینکه جامعه سعاد تمند ورستگادشود بور ی که من در کتا بهای خود گنته‌ام با ید 
ازفر‌هنگ بهمعنای اعم ودسیم آن برخورداد گردد ومرفردی از افراد جامعه تحت تعلیم ۱ 
وتر بیت قرار بگیرد وحرفه مفیدی بیاموزد که بتواند بدان دسبله معاش خوددا تأمین کندو 
درضمن بوظائف فردی واجتماعی خود آشنا گردد .این فرهنك نه‌فقط مردم را از لحاظ سیاسی 
واقتمادی باید تر بیت نماید پلکه از لحاظ اخلاقی هم باید تر بیت کند واحساسات وعواطف 
نیکودا درآ نها قویت نمایه وآ نوقت جامعه بدون اینکه محتاج انقلاب باشد دارایآزادی 
ومسادات خواهد گردید . 

جراح جوان تبسم تلخی کرد و گفت اگراین صحبت‌ها عملی بود تا کنون عملی‌ميشد 
ومردم در بهشت زند گی میکردند و جوهای شیروعسل از اطراف روان میگردید ولی این 
صحیت‌ها چزيك سلسله افعاد شاعرانه وغیر عملی جیزدیگر نیست . 

(روسو)/ٌ بایئحرف جواب نداد ژیرااحسای کردکه نمبتوانه جواب بدهد چ ون او 


خوددا یك فیلموف تندروه‌یدا نست ومردم هم افکاد اورا فکرهای تند و افراطی میداستند 


ey ات‎ VS TS 6 مب‎ E TD e E 


ژوزف بالسامو - جلد دوم A9۹‏ 
درصورتیکه جراح. جوان اوراعردی محافظه کار بشمار میآورد و برای (دوسو) مشکل بود 
که یاو بگوید آقا . من کسی هب م که عردم افکار مرا تند وافراطی میداد وکر ا 
يك محافله‌کار و اعتدالی 7 ورید و 

رئیس بااشاده. جراح جوان رااذادامه صحبت بازدافت وگنت آقایان , آبا همه 
اظهارات عضو جدید راشنیدید و 
حطار کفتند بلی دئیس گفت آیا بنظر شما او شایستکی دادد که عضو اتحادیه 
ما بشود ! ۱ 

عده‌ای گنتند بلی وعده‌ای سکوت کردند داین موضو ع‌نشان میداد که همه باعضویت 
(روسو) موافق نمیباشند , این مسئله بر‌طبم زوددنج (روسو) گر ان آمد وفک کرد شر کت 
در جمعیتی که همه پاشر کت اده‌وافق نیستند شایستگی لدادد . 

رئیی خطاب به (دوسو) گفت اين ك که حضار باعذویت شما موافقت میکننه سوگند 
وفاداری یاد کنید ؟ 

(روسو) گفت من بدوعلت اذایراد سو گند وفاداری خودداری میکنم اول اینکه ميل 
ندارم درحجمعی شر کت کنم که عدءای ازاعضای آن باتضویت من موافق نیستند و دوم اینکه 
من فکرمينمايم که در خادج آزاین مجمع و بدون‌اینکه تحت مقررات این‌مجمم باشممیتوانم 
که بیشتر و بهتی به خلق حدمت نما یم خاصه آ نکه‌من مردی سالخورده هستم و آفتاب عمرمن بلب 
بام رسیده وعلاوه برسا لخورد گی, علیل نیزمیباشم ونمیتوانم دوشادوش مردان جوان وبا 


.حرارتی مئل شما قدم پردادم وبگذادیدکه پکارهای خودکه تضودمیکنم پرای جامعه هفید 


جراح جوان اذاینکه سببملالت فبلسوفةنوشده متأثرشد وگفتآیاواقعاً نمیخواهید 
که عضو اتحاد یه مایشوید 1 

(روسو) گنت له , چون بدلایل عدیده میدانم که من در این مجمم عسوی عاطل 
و بدون فأیده خواهم بود . ۱ 

جوان میاه پوشی که (روسو) شتا خی ولی ازاوخوشش آمده بود گنت پرادر ` 
(واجازه بدهید که شما دا باعنوان برادر خطاب کد ِ زیرا ماافراد بشر بفرش اینکه اذجیث 
سلیته وعفیده وموام »خا لفت یکدیگر باشیم پاز باهم ا ؛ من احماس میکنم که دراین 
لحظه شما تحت تأثیر ملالت و رنجش اینجواب را میدهید واین هم افری‌طبینی است 
ولی از شما تقاضا میکنم که قدری گذشت و فداکاری کنید و بر دنجش و ملالت خود غلبه 
تمائید و بخاطر ماهم کة شده است علیزغم ر نجش خود عضویت دراین اتحادیه داپیذیرید و 
بدانید که مما رك موجود عاطل نخواهید بود بلکه ما , از تجی یات وافکار و نظر یه‌های. شما 
کیال استفاده داخواهیم نمود وعدم قبول شما برای شرکت دراین اتحادیه ما را از منافع 


۸۷۰ چنددوم ٠‏ ژوزف بالسامو 
برد گی محردم میکنن 3 ۱ ۱ 
(روسو) گفت این‌طور نیست وعدم شر کت من دراین اتحادیه بهیچوجه بشماضرر 
نمیزند وشما دااز چیزی محروم نمیکند چون هر چه من ميتوانم .بسگویم در کتابهای 
من وجوددارد و آن‌کتا بها دردسترس همه کس میباشد ... آيا شما واقد.ا ميل دادید که از 
وجود من استتاده کنید 0 
عده‌ای گفتند بلی (دوسو) گفت اگرواقعا مایل هستید که اذوجود من استفاده نما ید 
يك دور از کتاهای مرا تهیه‌کنید ودر آنجا , روی میز آقای دئیس بگذارید 8 هصرفقت 
آقای دئیس یادیگران خودرا محتاج دیدند که بامن مشورت فمایند وآژمن کسب ۳ 
آن کتا بها رامی گشایند وهر چه میل آ نها باشد در آنها خواهند یافت . ۱ 
(روسو) حر کتی کرد که اززیرزمینخادج شود اماجراح‌جوان گفت: خواهشمندم‌قددی 
صن کلیل: 2 , ویعد خطاب بر یس گفت .اليته ھر کس آزاداست که ھرمشرب وملك داییش 
بگیرد و نمیتوا ند به‌فیلسوف بز رگ ما بگوید که جرا حاضر بهث ی کت در این اتحادیه 
نیست ولی ایذان | کنون مارا میشناسنه وازمحل اجتما عما با خر هستند وددعین حال نسبت 
" بماهیچکونه تمهدی ندارنه وقولی بما نداده‌اندکه اسرار ما دا حفظ کنند و بنابراین ندون 
اینکه از جاده شرافت و امانت منحرف گردیده باشند میتوانند اسرار ما دا بدیگران 
بگویند ۰ ۱ 
(روسو) گت از این قر ارشمامیل دادیدکه‌من قول بدهم که اسرار شمارا يروز نخواهم 
داده جراح جوان گفت بلی » (دوسو) گفت چگوته من باید این قول دا بدهم ؛ جراخ 
گنت باید سو گند یاد کنید و آنگاه خطاب بر یس گنت آقای دیس | هتن سو گند نامه را 
بخوانید تا آقای (روسو) تکراد تمایند. 
رئیں متن سو گند نامه دا جنین خواند وروسو کلبه به کلمه تکراد نمود : 
(من درپیشگاه خداو ند با عتمت که معمار -۱- این جهان است ودر حضود سرآن 
این مجمم محترم وکانی که در این مجمع حشور دار ند سو گند باد میکنم که هر گر: 
چیزهائی راکه در این مجمم دیدم وشنیدم یا استثباط کر دم ودستور ها داطلاعاتی راکه 
دریافت نمودم, کتباً وشناهاً ,ا بوسیاه اشاره بهیج کس ولوذن وفرز ندان‌وسایر خویشاو ندان 
من باشند» بروذ تدهم ودر صورتیکه ازاین سوگند تيلف نماأیم ملعون خداو ند باشم‌وسر ان 
مجمع حق دادند که بر طبق‌مقررات خود مرابجرم اقمای اسراد مجازات کنند) 


۱ - باید دانست‌که اعضای فرقه ( فراماسون ) اول بناها وسمار ما بودند و بهمین 


جهت در سو گں نامه آنها خداو ند را باصئت (معمار جهان) ذکر کرده‌اند , 


(متر جم) 


ژوزف‌بالسامو . جلدادوم ٠‏ ۸۷ 
وقتیکه قرائت سو گند نامه تمام شد.,مقرر گردیدکه (ردسو) دست خودرا دویانجیل 
بگذارد وسو گند خود دا مسجل کند دلي مرد سياه پوش که معلوم پود در آن مجمع. خیلی 
حیثیت ونفوذ دارد به دئیس نزديك گردید: و آهسته چیزی باو گفت ورئیس خطاب بردسو 
گفت‌ای برادد بزد کواد ماشنا دا مردی شریف وامین ميدانیم وهمان قرائت سوگند نامه. : 
کاقی است ولزومی ندادد که دست خود را روی کتاب آسمانی بگذادید. 


(روسو) تعظیمی کرد داز زیرذمین خارج شد. 


فصل نوی «یسجم 


هذا کر ات سران مجمع 


پیب از خروج (روسو) اعشای درچه‌سوم ودوم از[ نجا خارج‌شدند و بیش آذهفت نش 
باقی نما ند. . ۱ 

این هفت نش بوسیله علائمی که ا اعضای در جه اول پود خود وا به یکدیگر ‏ 
معرفی کرد ند و بعدددب بز ركذیزذمین ودرهای‌دیگر را که‌باطاقهای مجاورراهداشت ستزد. 

این هنگام یکی از آنها یك انکشتس را بدیگران نشان داد وهمه دیدندکه ړوی 
نگن انگفتر حردف سه گا ته" (لم ید۱ کنده شده است ودا نستند که او دیس عالی 
عا لی‌متام میباشد. ۱ 

این دگیس عالی همام ؛وسیله ادتباط لو ها با شب خارجی اتحادیه بود وبا روسای 
ممالك سویس وسوئد وروسیه وامر یا واسيا نیا وايتاليا ر بط داشت دهر وقت متتضی می‌شد 
۱ اطلاعات آ نها دا باعضای غالی متام فی‌اماسوثری‌که اذاو کوچکتر ولی اذ دیگران بالاتر 
بود ند ابلاغ میکرد. 

ما این دیس عالی معام را که همان (بالسامو) بود می‌شناسيم ودر آن شب مشادالیه 
اعمای عالی رتیه را تاه داشت که بضی از اخبار م را که از خارجه در یافت کر ده بود 
باطلاع آنان پرساند . 

عهمتر از همه خبری مجدوب یشد که ریس فرقه فراماسون از سوئد ارسال داشته 
و (بالسامو) نامه دئیس سوئدی دا خطاب به فراماسون های قرانسه وجا سای دیگی 


> جنین خو اند : 


-داجم به موم اين سه کلمه در آغاز این کتاب توضیح دادیم ۳1 کفتيم که 
حروف اولیه سه کامه لاتینی میباشد ومعنای آ نرا هم گفتوم. (متر جم) 


روزف بالسامو جلددو م ۸۷۳ 

(ای برادران ؛ متوجه جنوب باشید زیرا در هوای گرم منطقه جنوبی یك خائن 
تر بیت شده واین خیانت کار شما دا نابود خواهد کرد). ۱ 

(ای برادران متوجه پادیس‌باشید چون این خائن درپادیس زندگی مینماید واسراد 

اتحادیه ما دردست‌ادست واو بواسطه کینه‌ای که دارد از آن اسر ار استفاده خواهد کرد). 

(ای بزاددان ء من ازغیب صدائی میثنوم‌که بمن میگوید که این مرد اذروی‌کینه 
وبرای گرفتن انتقام‌ضربت برد گی بما خراهد زد ولی‌اگرما چشم و گوش خود دابگشاليم - 
ومواظب بائیم ممکن است‌که به‌متصود نررصدولذا اتا میتوانبد چشم و گوش خود دابگشائید 
ومواظب باشید وتا میتوانید ازموانظبت قرو گذاری ننمائید ) 

پراددان » یمنی اعضای عالی دتبه فرقه فراماسون وقتی‌که ازاین نامه مطلع شدند ' 
۰ منطرب گردیدند وبه فکرفرو رفتند چون رئيس فرقه فراماسیون درسوئد مردی ذاهد و 
متقی محسوب میگردید واذجمله کسانی بود که تصور میشد کرامات دارد ت 

حتی خود ( بالامو ) هم که پیشوای بزرگ ورئیس عالی متام فرقه فراماسون‌بود " 
از اخطراب سهمی داشت زیر میدانست که رئیس سوئدی » بدون جهت صحبت, نمیکند وتا 
مکاشفه‌ای برای او دوی نداده باشد این حرف دا نمیزند ولذا گنت : 

برادران * براددعالی متام ما در سوئدکمتراشتباه میکند وا گز میگوید که ما باید 
از خان بترسیم برماستکه خوب متوجه اطراف باشبم و خائن هم لزومی ندادد که حتماً 
بك نفر باشد بلکه ممکن است‌که بيك دسته وجمعیت هم اطلاق گردد این دا هم بدانید که 
دشمنان ما میتوا نتد اذ آدم کش ها نیرها علیه ما استفاده کنند و کسانی دا ماود قتل ما 
نمایند و متأسمانه اذ این گونه اشخاص که حاضر ند داوطلبانه دیگران دا پقتل برساند 
زياد هسئند . 

یك جوان , ددبین اخوان هفت گانه بسخن در آمد و گفت این پیش بینی‌ها نبایسا 
یا از انجام پرنامه‌ای‌که دادیم‌باز بداردخاصه آنکه بددکافی قوی هستیم وهرروزموفقیت 
جدیدی نصیب ما میشود ودررآس اتحادیه ما مردان بزرك ولایتی هستند که دنیا نظیر آ نان 
را کمتردیده است . ۱ 

(بالمامو) بعد از شنیدن جمله اخیر که درواق ملیلی از او بود واف تشک 
سرفرود آورد . 

جوان مز بود که همان ( مارا ) جراح ا بود که ماوی را می شناسیم و بمتاسبت 
ابراز علاقه و تعسب درمدتی دم جزو اععای عالی رتبه فرقه فراماسون شد گفت : 

لیکن هما نطوری که دئیس‌عالی مقام ما هم اکنون گفتند باید ازخائنین ومزدودآن 
و آنهائی که آلددست میشوند ملاحظه کرد چون (سادتین) رگیس‌پلیس میتواند با يك کیسه 
زر یکی از اعنای غادی فرقه ما دا بثرپید داسرارما را از وی دریافت کند ولی‌حسن کار 
دراینجاست که دراین فرقه اعنای عادی ومادون از اسرارما چیزی نمیدانند . 


AP‏ جلددوم ژوزف بال امو 
این‌هنگام جوان هراح, که از دوی تعصب وحرارت بهیجان آمده بود اظهادداشت 
براسّی که ساذمان اداری قرقه ما ساذمان خوب ومتظمی میباشد وهرعضوی ناجاد. انت که 
از دئیس مافوق خود اطاعت کند واعضای دون پایه * راه باسرار بزرك ماندادند و ددعین 
حال ؛ این فرقه آذ پول وکار و وجود آنها برای تقویت خویش استفاده مینمایه وضم این 
اعضای دون پایه نسبت. به رسای ما ؛ شبیه به عمله‌های بناگی نسبت به بناها ومعمادها هی 
باشذ و گرچه عمله مزد قلیلی می‌گیرد و دادائی شآن دمرتبه‌ای نیست ولی اگر او آجره 
.سنك و گل وآحك را نیاورد عمارت ساخته نمیشود . ولی من عتیده دارم که بایه عمله و 
معمار را به وك نظر تگریست وهردو را باهم مساوی دا است چاون اثر ومداخاه آنها, برای 
عمادات » با هم متساوی است وبدون عمله از بناها وسمادان کاری ساخته نمی- 
-باشد 9 .. 

a.‏ صحبت جراح oe‏ فلع کردو گفت: ای برادد » با اینکه قاع‌صحبت 
دیگری هتگامی که تکلم میثما ود خوب تیست ؛ من صحبت شما را قطم میثمایم ذيرا شما 
خارج از موضوع صحبت میکنید وبعقیده هن یکانه نتص شما اینست که اولا بیش از انداذه 
غیرت و تحصب بخرج میدهید وا نیا هنگام مشاوره ومباحثه از موضوع اصلی خادح‌میشویه 
ومسائل دیگر دا مطرح مینه‌ائید 

سحبت امروز ماهر بوط به‌خوّیی وبدی اصول اداری‌ما نبود بلکه ماداجع بنامهٌیرادر 
سوگدی خود صحیت میگردیم و بیحث مینمودیم که مواظبت ومراقیت دا درقبال جاسوینان د 
خائنین ذیادتر نماگیم و بطورمتر طه میگویم که اگرمن میخواستم باشما ما حه کلم می‌گفتم 
نه... هر گزارزش عمله با ندازه بك معمار ثیست و پیوسته آرزش ار ار 
وسدور دستورها میباشد اذآ نهائی که آلت هستند بیشتر است ودرهمه حال مغز بردست یا پا 
مزیت دادد . ۱ 

جوان < راح گفت ول تص دیق کنید که ا 5 رآقای (سادتین) یکی اذاعضای دون بابه 
اتحادیه مارا دستگیر کند مانند اینکه شما یامن دا دستگیی نموده وی دا بز ندان باستیل 
خواهد فرستاد . 

(بالسامو) گفت من این موضوع دا تصدیق میک م ولی ا گریکی اذ اعضای دون پابه 
اتحادیه مااذبین بردد خود اتحادیه آسیب نخواهد دید درصودتهکه | گریکی از روباء از 
بین برود یك شعبه مادريك حملکت ازبین‌میرود وهر گاء دیس کل آذبین برود تمام قفا 
وطرح‌ها اذبین خواهد رقت وموجب زوال اتحادیه اه هو این است که درشمن ‏ 
مراقبت و محافظت.؛ برای دود کردن خطر جاسوسان و خائنین.», اید جهت حنظ حیأت 
روّنناء بیشتردقت نمود ذیرااگر دديك ارتش » فرمانده کل وستاد او از بین پرود » پطور 
حتم آن ارتش شکست خواهد بخوود . ۰ 

جراح جوان گفت ولی رؤساء جم نسبت بحفظ حیات اعضای اتحادیه باید توجه 


ژوزف پالسامو . جلد دوم Avo‏ 
داشته باشنده 

(بالسامو) گت این جزو وطیفه آنهاست و آنها بوظیفه خود آشنا هستند. 

(مارا) گنت وهر گاه ردساء ر خطا ث۔ دند بايد دو براپر اعضّای فرقه 
مجازات کرد ند. 

(بالسامو) گفت‌ای برادد, شما فراموش کرده‌اید سو گندی که اعضای فرقه یادمیکنند 
یکی است و مجازاتی که برای اعضای فرقه وضع شده و اعم از رؤساء واعضای دون پایه » 
متشا به میباشد. 

(عادا) گفت ولی روّساء همواره خودرا ازمجازات معاف ا (بالسانو) گفت‌چنین 
نیست وبالاخص بعد ازاین رؤساء نمیتوانند که خودرا اذمجازات معاف نمایند وخوب است 
که په قسمت اخیر نامه پرادرنو دی ما گوش بدهید . 

بعد (بالماهو) قسمت آخزنامه دئیس شببه سوئد داچنین خواند : 

(صدا ئی که اذزغیب مرا بر‌حذرمیکند میگوید که بدبختی» اذیکی ازبزر گان, ویکی 
ازروسای بلند پایه فرقه ما ؛ وارد خواعد آمد و بفرش اینکه خود اومررتکب خطا نشودباز 
مسئّول ومستو جب مجاذات خواهد بود) 

( ای بر ادر ان » مواظب باشیف ؛ وهمه کس را عم از سر گه با کوجك ۰ تحت - 
نظز بگیرید ) 

(مارا) که میخواست ازحرف‌های ا » ونامه رگیس شعبه سوئد قیجه‌ای مطابن 
منظود خود پگیرد گفت پس بیائید سو گندی راکه یک تبه ايراد کر دایم تکراد نمائیم و 
باددیگر: عهد کنيم که برطبق آن سو گنف هر کس راکه خیانت کند و پاسب خیانت گردد 
بمجازاتیکه در ورایت بسا نيم . 
(بالسامو) گفت بسیار خوب وبءد قدری وداج ات ات وسو گنه‌ی 
راکه در آعاز این کتاب ذکر کردیم بدینگونه ۱" ۱ 

(من بحضرت مسیح که بچهار میخ کشیده شد ۳9 باد میثمایم که دوستی پدد.مادر 
بر اد خواهر-زو جه قرز تدسا یر خو رشاو ندان_دوستانو آشنایا ترا از قاب خود خار جح کنم) 

(من بحضرت مسیح که بچهاز ميخ کشیده شد سوکند یاد میکنم که هر گونه عهد و 
پیمان فرمائبرداری و وفاداری راکه قبل از ورود باین مان بسته بودم کان‌لم‌یکن مدا نم) 

(من پحضرت مسیح که به چهار میخ کشیده شد سو گند ياد میکنم که دیگر بوطن و 
قوانین آن وفادار نباش وتمام اسرار زندگی خود را برئیس کل کہ بف او دا خواهم 
. شناخت بروز بدهم) 

(من به حضرت مسي ح که بچهادمیخ کشیده شدصو گند یاد میثما یم که بوسیله ذهر ء یا 
اسلحه سرد وکرم , آنهائی راکه مخالف مرام ما هستند از بین ببرم د اگر دوپارشکنجه. 
های حولنااد شوم اسرار اتحادیه خودمان دا برور تدهم .) 


AVS‏ جلددوم ۱ ژوزف‌بالسامو 
(من بحُرت مسیح -۱- که به چهار میځ کشیده شد سو گند یاد میکنم که هر گاه از 
متقردات این سو گند نامه تخلف کردم و هر گاه بجهتی از جهات مستقیم یا غير مستتم باین 
مجمع خیاً نت نمودم مستوجب مجازات مر گک باشم و در هر نقطه از دنیا که هستم خود را 
برای این مجازات آماده کنم ۰( 
هفت نفردیگی ‏ که در آن مجمع حطور داشتندکلمه به کلمه این‌سو گن نامه دا تکراد 
کردند و بعد از اینکه مراسم ادای سو گند تمام شد (بالنامو) گفت ابنك که سوکند خودرا 
تکی‌اد کردہ ایم دیگر از مقوله سا بق نبایه صحب ت کرد و در عوض من میخواهم گزادشی 
راجم بوقاییع بز رکه سال گذشته باطلاع بر اددان گر امی برسا نمو گز ارش مز بور از اینتراد 
است : ۱ 
عات اینکه من لازم دانسئم که بغرانسه بیایم این است که فرانسه با اینکه در مفرب 
ادوپا واقم شده بمنزله مر کز ارپا میباشد و شبیه به قلیی است که در دسط يك‌کالید زنده 
قراد بکیرد و هماتگونه که‌کالبد ذنده تحت تاثیر قلب میباشد و اگر قلب بیم‌ار شود ارش 
در تمام‌بدن ظاهر خواعد شد حوادئی که در فرانسه اتفاق میافتد نیز دد :مام‌ادویا انمکاس 
پیدا میکند . 
بعت .از ورود بفرانمه هن وارد پادیس شدم زیرا هما نگو نه که ںا فسھ قاب ارو باست 
پادیس نیز قلب فرانسه‌است دوقایمی که درپادیس اتفان میافتد در تمام فرانسه انسکاس پیدا 
مینما ید . 
بعد از ورورد به بادیی متوجه گردیدم که رژیم سلطنتی فرانسه بر اثر عیاشیولهو 
و لب و پارتی بازی و جلوه گری نور چشمیما در شرف نابودی میباشد و برای اینکه‌زودتر 
نا بود شود من عزم کردم که این عيوب دا در درباد فرانسه تقویت نمایم زیرا هر قدرفاد 
زیادتر باشد » ردم سلطنتی فرانسه زودتر نابود میشود . 
اما بىد از شروع بکار با يك مانم بز رگ مصادف‌گردیدم و آن وجود مردی بودکه 
با میهن پرستی و لیاقت خود امیگذاشت که سلطنت فرانمه از بین برود . 
این مرد شاه نبود ولی بعد از شاء در این کشور . متام اول را داشت : و سی.است 
عاقلانه او نمیگذاشت که ما بمتمهد برسیم . 
با اینکه ملت ناداضی بود اینمرد بمناسبت افتخاداتیکه عاید کشور میکرد و ادافی . 
جدبدی که بر قرانسه میافزود نانع اذ اعتراض ملت دیشه و مردم در عين عدم رضایت 
خوشوفت بودند که سال بسال فرانسه وسیم 3-ر میشود و در خارح از مملکت , دول دیگر 


٩‏ در مئن سوگند نامه که در آغاز کتاب (ژوذف بالامو) نوشته شده جمله اخیر 
وجود نداشت و الکساندر دوما در اینجا این جمله دا به هتن قسم نامه افروده است ولذا 
خوا نن د گان بايد هتو جه باشند که اضافه شدن این حمله + دبدست اکا EA‏ دوما ڏو دسنده 


کتاب است و مر بوط به هتر جم ثب‌باشد . ( مترجم ) 
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ژوزف‌بالسامو جلد دوم AYY‏ ` 
بیشثر از فرانسه حساب مپیر ند . ۱ 

ا گر اینمرد از ما بود د برای سر نکون کردن رژیم سلطئتی فرانه کار عیکرد ها 
پا کمال قوای خود او دا تقویت می‌نمودیم وا گر این مرد جاه طلب بود و میخواست‌تاج ` 
سلطات دا سر بگذارد . با ما با کمال نیروی خود پشتیبان او میشدیم . 

ولی این مرد دد محیطی و خانواده ای تر بیت شده بودکه در آنجا احترام ا 
جزو غریزه فطری افراد است و لذا با وجود مناسد و معایبی که ذر دربار میدیه‌میکوشید 
که سلملئت محفوظ پماند و آسیبی برژیم سلطنتی فرانسه نرسد . 

I E‏ محترم می‌شمرد بلکه بمئز له سپری بود که 

شت سهام خصومت د ملامت یمقام as‏ پرسه و هر a Ca‏ 

1 ِِِِِ 

و چون E a e am‏ برسٹی 
و لیاقت میدانستند لذا هن غیر مستقیم , شاه دا هم علی دغم‌تمایل قلبی‌خود در ۳ ۲ 
میشناختنه و هر گز بنکر نمیافتادند اقدامی بنماینه که سبب ضعف و زوال سلطنت گردد . 

خلامه این مردکه بنام (شوازول) خوانده میشد پمنزله سد سدیدی بودکه بتنهاگی 
ارکان سلطنت را حفظ می‌نه‌ود وما تع از تزلزل و سر‌نگون شدن آن میگردید . 

و بهمين جهت من تصمیم گر فتم که اورا پر کنا رکنم و برد کر فرع عانع را ازپیش‌بای 
خودمان پردادم . 

وسیله‌ای که من برای سس نکون‌کردن این مرد بکاد بردم یکی از اسراد من استو 
من| کنون این داز دا پروز نمیدهم ذیرا !گر بروذ بدهم عامل نیرومندی خود دا که‌امروز 
فتط در انحصار هن میباشد عمومی وبازادی خواهم کرد ددیگرآن‌هم با استفاده اذاین‌عامل 
مثل من نیرومنه خواهندشد ومن نمیخواهم که اینطور بشودءولی ته !زاین لحاظکه بخیل 
هنتم » پلکه از این جهت که اگر همه مثل هن نیر‌دمند شوند ؛ ما بمقصود و هدف خود 
نخواهیم دسید. 

ولی‌ممکن است در اعصاد آینده. پراش پیشرفت وترقی علم, همه از ایند ازعستحش 
کردند وبتوانند از فواید آن بر خوزدار شوند. 

بهر حال بعد از دفتن شوازول نتایجی که من در انتظارش بودم آشکارشد وملت و 


پار لمان شدت ناراضی گردید و پازلمان که با بودن شوازل هر گن جر ئت نمیکرد که با 
سلطنت مخالنت کله اکنون بای مخا لفت را گذاشته»وچون یکا نه سلاح او در این مبارزه 


اعتصاب ودست روی دست گذاشتن است از کار خوددادی می کند. 

همه میدا نیم که دولت » یمنی‌يك دولت منظم ومتمدت مانند بدن انات میباشدواعنای 
امنلی‌وفرعی دارد وهما نتلور که در بدن انان»فلج یکی از اعضای اصلی ماننه قلب یا ریه 
ها سیب مرك میشود در بك دولت منظم نیز فلج یکی اذ ارکان اصلی‌سبب فلج اءضای‌دیگر 


۸۷۸ جلددوم ژوزف بالسامو ‏ 
بعنی مرك میگردد ویارامان یکی از ارکان اصلی دولت فرانسه دیباشد. 

اهمیت پادالمان: در زندگی اجتما‌ی هلت فرانسه ماننه اهمیت معده در بدن ااك 
انت ووقتی معده کار تکرد امیاء هم کار تمیکئنه یی مات فرانسه هم بیکاد میشود زیرا 
ملت در این دولت» شییه بامعاء میباشد جون هما تگونه که بوسیله کارهای امعأء خون‌تولید 
مدگرنه واه باه یرب بوسیله کارهای ملت است ؛ که خون حیأتی › » نی ثروت «که 
شاخص دوسیله سنجیدن آن طلا است» تولید میشود. 

و وقتی هلت کار نکرد طلا تولید نمیگردد: و تمام جرخهای ات اعم از موْسات 
لشکری ورکشوري آزحر کت میا پستد . 

طبعاً قکر میکتید که دولت با ملت مبارژه خواهدکردو باجبار اورا پکار ا 
داشت ولی کیست که بتواند باملت بجنگد و اورا وادار بکار کند. 

ا گر قشون دا میگوئید که فشون هر گز بروی ملت شمشیر ‏ نخواهد کشید ذیرا 
قعون-عبادت از فرزندان همین ملت است که با نان و گوشت شراب ژادعین وحشم‌داران 
ملت تغذیه میشوند داز مالیا تی که زارغ و کاسب میپرداند حقوق ددیافت‌می‌نمایند. 

باقی میماند یکعده از در باریان واسیلزاد گان و قراولان امه سلطنتی و غیره که 
شماره مجموع آنها اذ شش‌هزار نفر تجاوز نمینماید و این عده هر گن نمیتوانندکه بای 

جراح جوات در اینموقم پا نك بر آورد حال که چنین است فور قیام کنیم وبلطنت 
فرانسه راس‌نگون تمائیم. 

بالسامو :نظ تتدی بطرف اد اتاخ اا هم و 

امروز ملت ناداضی است دافراد ازعدم رضایت غرش میکنند ومشت های گره کرده 
نشان میدهند وبسهولت هم میتوان آنها را واداد بشورش کرد وکسا نز هم هستند که فکر 

میکنند اکنون یرای تحريك ملت بشورش بهترین مواقع‌است. 

ولی‌ای براددان من مدتی راجم باین موضوع قکرومطالعه کرده‌ام ومدتی با افراد 
عادی زیستم که بتوانم پروحیه ملت پی‌ببرم وا کنوت «یتوا: ئم بگویم که‌ملت راخوب»یشناسم. 

این ملت قوی است دیراافراد وقتیکه مجتمم‌شد 9۳ جماعت دادند قوی‌میشو ند 
ولی این ملت قوی نادان میباشد وازدا ناگی ین رنه بای این ملت ناداضی وخشمگین 
است اما در دل کیثه ندارد و بمحض اینکه آتش خشم او ف-رونشنت چون کینه ندادد 
پشیمان میشود 

خلاصه این ملت هنوز برای شورش وانتلاب آماده ئیست ديرا خود نمیداند که جه 
میخواهه وهدف اوازشورش دانقلاب پراثر نادانی معلوم نمیباشد : 

دز کشور آلمان کوهی است که روذهای جهن » واعیاد عمومی ؛ مقداری غذای لذیذ 
۰ بالاي آن کوه میگذ ار ند وبین جوانان مسا بقه تر تیب میدهند که هر کس زودتر خودراً بعله 


- ژوزف بالنامو جلد دوم ۸۷۹ 
کوه. زسانیه از آن اغذیه لذین بر‌خورداد شود ولی آن غذاها در پبالای کوه » دوی با 
دیوار ؟ م ارتفاع ترارداده شده است , 

جوانان با کمال سرعت ارتذاع کوه رامیپیمایند وخودرابه‌قلة آن میرسانند ولی با 
اینکه ادتناع آن دیواد زياد نیست وةتیکه بقله کوه دسیدند از نفس میافتند و نمیتوا نند خود 

۳ بالای آن دیوار پرسانند . 

دفعه دوم آذاین تجر به آذمایش تحصیل میکنند › ۷ دو ند گی ` ٤‏ ارتفاع کوه را 
آهسته میهیما پزد دلی این می‌تبه هم بمتصود نمیر سند زیراوقت میگذرد وشرط تحصیل‌پیروزی 
این است که وصول بقله کوه ازساعت معیئی: تجاوز ننما ید - 

درمرتبه سوم جوانها ازدوتجربه اول ددوم پند میکیر ند وحسرکت خودرا طوری 
تنطیم میکنند که نه از نقس زیقتند و نه موقع مقر دمنقضی شود واین مرتبه بمتصود میرسند و 
از اغذیه لذیذی‌که بالای دیوار گذاشته شده استفاده میذمایند.. ۱ 

. ماهم بایدهمین ,روش را در پیش بگیریم و هردفعه مباددت پآزمایشی بکنیم که پیشتر 
"مارا بمقصود نزديك کند و هرمي‌تبه » بر اثر آزمایش اطلاعات ملت افزایش یا بد و بدا نید 
که جه میخواهند و یکجا باید برسند . 

(بالسامو) سکوت کرد و تفر ی بحضارا ندا حت تا ببینه حرف های اوچه اثر ی دنا 
کرده وچون دید (مادا) دستخوش هیحان است دبیخراهد جیزی بگویدگفت برادد» هرچه 
میخواهید بکوئید ؟ 

(عادا) کفت ای پیشوای بزر گوار من باعتیده شما موافق نیستم برای اینکه تکراد 
آذمایش (بقول شما) احماسات وقوای ملت را دوجاد فلج میکند و ملت دل ودماغ سوخته 
میشود ... خود شماهم اگرسه جهادمر‌تبه برای وصول بمقصودی آز‌ایش و اقدام کنیده و 
به تیه فرسید,دما غ موخته وهأ یوس میشوید وایتحرف شماخیلی شبیه بسحبت‌های (دوسو) 
است که میکوید بتددیج ؛ وم‌حله پمر‌حله پاید ملت راسعادتمند کرد... پبینید ۰.۰ اذتمان 
کمو نیستها -۱- وشورش تخماأق داران -۲- هفتصدسال میکنرد وشماهنوز درحال انتظار و 
آذمایش هستید وفکر کنید که درظرف این هفتصد سال چتدد از مردم دړانتظار آزادی و 


0 


تس ای یش مس سس تا a mua‏ ار مس 


۹ مقصود از کمونیست‌ها - که این کلمه ازلفت فرانسوی ( کومون) یعنی (جاعمه) 
کر فته شده ےہ جفاعاتی هستند که درفرون وسطی در ارو پا » بعضي از حکام و ملولالطواف 
را واداشتدد که درشهر‌ها اختیارات بیشتری دملت بدهند و بدا بر‌این تباید کلم کموثیست دا 
باهفهومی که امروز دارد افتیاه کرد ۱ ۱ ". ۱ 

۲- شورش 7ماق داران در زهان اطدت شارلششم درفرانسه دوداد وسکنه پادیسن 
که ازما لیات‌هایگزاف شاه بخنك آمده بودند تخماق‌های جبه خانه دو لتی را غسارت کر دند 

وشورش نمودند ومين جهت شورش من دور بنا م شورش تماق داران خوانده شد وخودشارل 
٣‏ بقیه پاورقي در صفحه بعد 


AMA‏ ۱ جلد دوم ژوزف بالسامو 
مساو ات هرد ند وشما هنود میگو گید باز (ا نتظار بکشید) وآقای روسو میگوید بتدریج جلو 
برویم و در اقدامات خود از حدود مولیر که‌فقط در. ندایش‌نامه‌های خویش خیلی‌با احتیاط 
آنهم پعضی ازخدام واطرافیان شاه رامورد انتقاد قرار میداد تجاوذ ننماگیم. 
ما بدور؛ هفتصدساله که از زمان کمو نیست ها ونورش تخماق داران تا امروذ گذشته 
کار ندادیم وفعط سیصد‌سال اخیر را در لطر هیگیر یم دمیگو گیم ببیئید که آیادر ظرف اين 
سیصد سال یکی از معایب دفم شده.و کوچکترین قدمی بنفع ملت برداشته| ند که ما امیدو اد 
باشیم | گر انتظاد بکدیم ممکن است که مرحله بمررحله ملت پسعادت‌ورستگاری برسد . 
نه برادر بزر گواد من»مات دیگر نمیتواند انتظاد بکشه ذیرا گرسنه است» کسی 
که غذای‌سیر میخورد ودر کاخ های باشکوه زندگی‌مینماید تا آخر عمر نیزقدرت‌شکیبایی 
دارد اما شکم گرسنه و بدن برهنه نمیتواند شکیبالی دا پیشه نماید و باموعظطه و نصیحت هم 
نمیتوان اورا سیر کرد. 
این‌ملت کرسنه وبرهنه.امروذ برای شورش فط احتیاج بپیشوا دارد و پیحش اینکه 
پیشوائی پیدا کرد قیام خواهد نمودو حق خود را. خواهد طلبید ورفزش اینکه شورش اورا 
با قوه قهریه خاموش کنند باز خیلی به نفع ملت است برای اینکه يك شورش ولو 
ده روز طول بکشد بیش از هزار سال انتنلار وموعنله فکر ملت دا دوشن میکند و بطور 
حتم شاه وطبته حاکمه دا وامیداردکه در رفتار خود نسبت پمردم تجدید نظر نماینددهمین 
نتیجه لیل ددپا پان يك شورش شکست خورده گران بها است. 
این صحبت در حاضرین حسن اثر کرد وزمزمه‌ای‌حاکی از تحسین از آ نها بر خاست 
و مارا که از این زمزمه تشویق گردید گفت: ۰ 
دشمنان ما در درجه اول کہا نی هستند که در پیرامونکاخ های ساطتتی نگهبان شاه 
میباشند ودر پاروس وولایات از سلطنت حمایت میکننه ولی نه برای اینکه شاه دسلطنت دا 
دوست میداد نه بلکه برای اینکه بوسیله او مقامات ومزایا وفدرت خود را حفظ میکنند و 


بعيه پاوړقی ازه؛حه قبل 

, ششم چندی بعد از آن واقعه میتلا بجنون‌گر دید و درسال 14۲۲ میلادی درسن پنجاه وچهار 
سالگی رند کی رایدردود کفت . شکسپیر نوسنده معروف انگلیسی که محتاج بمعر فی تیست 
نمایش نامه مشوور خویش موسوم به( لیر پادشاه) دا که‌شرح زنددگی يلك پادشاه دیوانه 
میباشد ازچنون شارل ششم اقتباس کرده است ونا گفته نماند که این نمایش نامه به تصدیق 
عده‌ای از نوسند گان بز رکه‌تا تر واز آن جمله موریی متر لينك نوسند؛ تماش ابه معروف 
(پی‌نده آبی رنك) بزدگترین اثری است که از آغاز تمدن مغرب ژمین تا امروز ددتاً تر بوجود 
آمده وهيچيك از نماش‌نامه‌های قدیم و جدیه درهيچيك ازملل مغرب زمین اعم از روم و 
ووا راشای امال او ر ای قاس زا اس ب:یادقاه) اف کین ام م 


(معر جم) 


ژوزف بالسامو جلددوم ۸۸۰ 
وضع آ نها شیبه رد آنها؟ ی‌استکه در هندوستان جرومتو لبان پشکدها هت ند و به بت "ها فمط ۲ 
بر ای این احترام میگذار ند که يدان وسیلداز قبل زائرینی که به شکده‌یآً دنت استفاده کنند 
وما برای آینکه بتوانیم ساس سلطنت راسر نگون کنیم باید‌این عده را از بین بیر یم وتا نهارا 


از بین نبر یم نمیتو! نيم خود را ره عدت ت پرسانیم زیرا این عل د بادفت از تخت ساطذت 
محافظت میکنند . 


این‌است که برای حصول این منظود اول اید در ار راءواشراف بزرلو کوحك 
دا از بین برد وا گر شما بخ و آهید احسائیه این اشخاص را بدست بیاورید خواهید دید که 
در تمام فرانمه بیش اذ دوست هزار اذ آ نها جود ندارد و هر گاه ما ملت دا وادار پقام 
کنیم وملت این دویست‌هزار ننی را بقتل بیسآ ند واین‌علف‌های هرزه دا دبشه کن کنددیگی 
در مملکت قوه‌ای نیست که ازسلطت حما یت نماید وور آن موقم از بین بر دن‌سلطنت‌قرانسه 
کاری سول خواهد بود. 

این دویست هزار تف بمنز له رد یخه‌وسافه‌ای هستنه که شاخه‌های درخت بلوط دانگاه 
داشتها نی وسلطنت عبارت از شاخه ها ومیوه‌های آن در خت است وها برای اینکه درخت را 
سر نگون کنیم چاده نداديم جز اینکه ماننه نگل بانان که میخواهند درخت بلوطي دا 


دید از ند آن را از ھا :ت در یشه محر وم نها یم وساقهرا اره کنیم . 


زب لسامو) بأصداتی بلاد گشفت ولی ]با قکر کیده‌اید که وقتی ساقه در جت باوطداقطع 5 ۱ 


کردید دزخت روی شما خواهد افتاد , وهمگی دا ذبرتنه خود له دمیدل به خمیر خواهد 
کرد ؟ ... شما که فلاسنه وشعرا ۳ مودد تنقود قرآرمیدهیه هما کنون طوری حرف مین نید 
که بشعر‌شیاهت دارد و بعید نیست که شما این جملات را که ادا کردیه از یك کتاب رومان 
اقتبای کر ده باشد . 

(مارا) قدری سرخ شد و(بااسامو) گفت : 

شما که درتمام عص‌حتی یك انتلاب را ندیده‌ایدچگونه با این اعتماد » درعالم خیال 
رژیم سلطنت فرانسه دا با محوطرفدادان آن محکوغ بزوال میکنید ولی من بر خلاف‌شا 
بسیادی از انقلابات دا دیده‌ام دمیتوانم بگویم دردو یست انتلاب دود من حضورداشتمءعن 
انتلابهای مصر‌قدیم و آسور قدیم ویونان و روم باستانی و ددمیةا لسفری دا بچشم مشاهده 
کرده‌ام و هکذا انتلاپهای قرون وسطی را مشاهده کردم ولی با وجود تمام این انقلابها, 
به تصدیق خود شما ' هنو ملل جهان دربزدگی پسرمیبر ند ونوع بشر هنوز به آذادی و 
مساوات نرسیده وعلت اینکه اینهمه از انتلابها هنوز نتیجه نداده این است که عاملین و 
با نیان انقلاب » مثل شما عجله داشتند دمیخواستند که زود بمقصود برسند وهمین عجلهآ تھا 
را قرین عدم موققت کرد ۰ 

شما میگوئید که ددخت بلوط دا باید ازساقه قط کرد ولی آیا فکر کی داید که وقتی 
یك درخت پلوط سر نکون میشود » روی زمین ؛ فنای وسیمی دا ددبرمیگیرد که يك اسب 


درحال تاختن در طرف نی 1 نيه ۳ میپیماید وجون کا فی که زیردرخت بحوط مشذول 


. جلد دوم ژوزف بالامو‎ AY 
انداختن آن همتلد سرعت حر کت اسب دا ندار ند ویعلاده در خت دريك چڅم پزهمزدن نه‎ 
درسی ٿا تيه * میافند همه درژیر درخت له وخمیر میشوند وشما هم اینك انتظاد دارید که‎ 
من ابنتار را بکنم ولی من اینکاد را تخواهم کرد و هما نطور که خداو ند تمام کارها دابا‎ 
صبر با نجام میرسانه منهم صب رميکنم وده تال و تست سال ودل صورت‌لز وم زیاد تر شکیبا ئی‎ 
را مشه خواهم سا خت ذیرا انتلابی که من خواهان آن هستم برای خودم نیست بلکه برای.-‎ 
رستگادی نوع بشراست و نباید با عجله کردن » سعادت نوع ,بشررا برای مدتی مدید باز به‎ 
. تأخیر بیندازم‎ 
SSE E ea) 
انتلاب و شورش نیست برای اینکه هنوز مردم نمیدا نندچه میخواهند و هنوزسلطنت طوری‎ 
ضیف نشده که بااز بين بردن لو ئی پا نز دهم ساطنت ځا تواده (بود بوت) از بین پرود . عر دم پا‎ 
اینکه أذ اعمال بادشاه ولهوو لعب او نارافی شتف با اين وصف کاقی است که شاه خود را‎ 
بملت نشان دهد وچها ر کلمه حرف‌های حت آمیز بز ند که وك مر تیه خشم ملت ده رآفتو‎ 
محبت نسبت بشاه‌مبدل گر دد. شما| گردراینموقم مبادت به‌شورش کنید ولوگی پا نزدهم رااز بین‎ 
ببرید چون هلت نمیداند که جه میخواهد انتلاب مبدل بهرح ومرج خواهد شد و آنوقت‎ 
همین مات فرانمه با کمال علاقه‌مندی برای رها ئی ازهرج و مرج نوه لوئی بانز دهم را‎ 
بجای او به تخت سلطنت خواهد نأ نید و سلطنت خانواده بودبون تجدید خواهد گردید.‎ 
وضع امروز فرانمه ما نشد دورء شارل اول درا نگلستان است -۱-که او دا اعدام کردندولی‎ 
پسرش بمد ازاو به ساطنت رسیف و بر تخت پدر نشست ؛‎ 
آقایان » شداراتحادیه ما سه کلمۂ لاتینی (لیلیا - بدی‌بوس  دسترو) میباشد وسنای‎ 
آن این است که گل ذتبق که پرچم و مظهر ساطین فرائبة است باید اذیین پرود ولی مسا‎ 
نبا یدکاری کنیم که بعی اذریشه های این گل باقی بماند و بازجوانه بزند دگل بدهد وشما‎ 
ا گر امروذ شاء دا اذبین ببرید پرخی ازریشه‌های سلطنت باقی»یما ند و جوانه میز ند وباز‎ . 
. گل ذنبق از آن شکنته خواهد شد‎ 


اہ غارلاول بزبات انگلیسی (چاراز) پادشاه| نگاسعان ازخا نواده ساطنتیاسعوارت 
برد ودرسال ۱۰۰۰ عیلادی معو اد شد ودرسن بیست و یاج سالگی به ساطتت سید دلی‌براش 
تحر دك وزرای خود وهکذا بر اثر تحريك زوجه‌اش اعا انی) به هردم خیلی ظلم 
کرد رمظالم اوتولید جنات داخلی در انکلستان نمود و بالاخره پارامان انگلستان شارل 
اول را توقیف کرد ومخواست ازاو قول بگیرد که دیگر گرد ظلم وستم نگردد وای ( کرمول) 
معروف که بعد دیکتا تورا نگلستان شدونام اودر فصول قیل آمده‌شارل اول را از دست یار اما نیا 
ربود واو را محکوم باعدام کرد وسرش را با تبن‌ددسیاستگاه قط کرد ند وهنکامی که سررا 
روی کنده سیاستگاه گداذت فریاد زد ( بخاطرد آشته باشید )واین جمله ا کون در تمام‌اطاق«ای 
ساز مان چاسوسی وشد چاسوسی اتگلتان بدیوازها نصب شده‌است زبرادرجاسوسی وضدجاسوسی 
وبطور کلی در سیاست وهملکت داری نايد عر گز هیچ چیز فراموش شود . 


(هتر جم) 


ژوزف بالسامو جلددوم ۱ Ar‏ 

یکی اذشرامط محوسلطنت فرانته این است که سلطنت از حیث وجهه و حیئیت بکلی 
ضعبف شود و کاخ سلطنتی: جنیه تقدس نداشته باشد وعر دم بين کاخ سلطنتی ودکان سبزی - 
فروشی فرق نگذاد ند وشاه هم ما نند بك کار مند عادی دولت قا بل عزل وفسل باشد. 

ولی امروزاین شرط مو جود نیست وهنوزمیدم کاخ سلطنتي رابك مکان مقدعره‌یدا نند 
وهنوزمردم عقیده دار ندکه سلطذت فرانسه عبارت است از يك ودیبه الهی » که بعد از در 
پاید پپسر برسد وهنوز کسی نزد وجدان خویش ؛ جرئت نمیکند که مانند يك مهاجم از 
دروازه کاخ سلطنتی بگذرد ووادد آن شود . 

آقایان » احاژه بدهید که بك حبر تازه را که تقر یبا بك مزده است بساطلاع گم 
پرسا نم و آن اینکه: قتا وقدرهم باماهمراه است وسر نوشت نیز باما كمك میکند جون(ماری 
آنتوانت) عروس سلطنتی .. 

(بالسامو) حرف خود دا تمام نکرد و گوئی هیترسید که مبادا گوش های نامحرم 
حرف او را بشنود و گنت آقایان ؛ سرها داجلو بیاورید که آهسته ایئموضوع دا باطلاع 


همه سرها راجلاو آوردند و(با لسامو) گفت آقایان ٤‏ "کوب سر وشت دم ميل دارد که 


نژاد خا نواده سلطنتی ( بور بون) منقرض شود برای اینکه (ماریآنتوانت) , آايشکه مدتی 
است شوهر کر ده هدوز با کره میباشد ۰ 1 

ازشنیدن اینحرف زمزمه‌ای ناشی از حبرت و خشم وامیدواری ازحضار بی‌خاست و 
(بالسامو) که متوجه پود کنته او بسپاردر حاضر ین مۇثرواقع گردیده گفت : 

ایندختر که ازاطریش بفرانسه آمد, که تا بادسلت با خانواده سلطنتی بوربون» نؤاد 
آنها راادامه‌دهه تا کنون با کره میباشد ومااذزاین موضو عدو نتیجه متفاوت میتوا ليم بگیریم 
ودوفرش در پاره این واقعه عیکنیم . 

اول اینکه چون سر نوشت. خواهان انقراض‌سلسله سلطنئی (بوربون) میباشد (ماری. 
آنتوانت) عتیم باقی خواهد ماند وپید آذولیهد » پبرش پادشاه فرانسه ذخواهد شد بلکه 
بر آددان او بسلطانت خواهند دسید . 

!کی پتاریخ گذشته فرا نمه مراجعه‌کنید خواهید دید که هردفنه که سر نوشت:میخواسته 
یك سلسله سلطنئی دامنترض کند, پادشاه بازوجه اوراعقیم میکرده وآ نسوقت بعد از عر گی 
پادشاه بدون وارت براددان اوپادشاه میشدند.وایئواقعه دومی تبه در تادیخ گذشته قرا سه 
تکر ارشده : وبنید يست , وشاید خیلی محتمل است .که اینمر‌تبه ۰ ,رای سومین مر تبه 
تکراد گردد 1 

دفعه اول این واقعه در نیمه دوم قرن سيزدهم ونیمه اول فرن چهاردهم رویداد و بعد 
ازمر گی (فیلیپ) ملقب پزیبا پادشاه فرانسه. سه نراو بدون اینکه ولیعهدی داشته باشاد 
یکی بعد آزدیگری سلطنت کردند وساسله آنها منترش شد . 

مر تبه دوم این داقمه در نیمه دوم قرن شا نز دهم میلادی تجدید گردید ودر آنه عص 
ها ری دوم پادشاه فرانسه فوت کرد وسه پسر او که هیچکدام فرز ندی نداشتند یکی.بمداذ 
دیگری سلطنت کردند وسلسله آنها منقرش گردید . 


AMP‏ چلددوم . ` ژوزف بالسامو 

اپنك هم اگرولیمهد کنو نی فرژندی ند اشثه باشد بعد از مرگ ۳ پا نزدهم سه یت 
فرزند که ولیبهد و پرادرش کنت دو( پر نس ) و برادد دیگرش کثت ( دادتوا ) " 
باشند یکی بءه‌ازدیگری سلطنت خواهند کرد وسسله آنها منفرش خواهد گر دید چون من 
پیش بيني میکنم ؛ تظر باینکه سر نوشت تصمرم گرفته که این سلسلة دامتتررش کند آن دوپرادر 
هم مثل دلیعهد عتّیم خواهند بود وفرزندی نخواهند داشت . 

فرض دوم ما راجم بوایعهد وزوجه‌اش (ماری آنتوانت) این استکه ماری ] نتوانت 
قرز ندی یراید که در ایثصورت باز پنفم ما خواهد بود ذیرا در حالیکه تمام در پاریها 
از اینواقعه شادعان خواهندشد, ما میتوانیم بسهولت شهرت بدهیم وحتی ثا بت کنیم که‌فرز ند 
ماری آنتوات حرامزاده است وبر اثر ارتباط نامشروع ماریآنتوانت بايك مرد جننی 
پوجود. آمده داين مونوع جثان بحیثیت واساس سلطنت فرانسه لطمه وارد میآورد که 
ملطئت مز بور آرژو میکند که | ایکاش ملکه کوچك ؛ برای همیشه عقیم میما ند واين قرز ند 
حرامزاده بوجود نمیا مد, 

اینست که با توجه بدو فرط اخیر وا تیکه قبلا کردم من مباددت بانتلاب ‏ را 
آمر وز جائز نمیدأ نم وعفیده دارم که بایدصبر کرد ودر موقم خود خشم و کینه: مات راعلیه . 
سلطنت فر اسه بر انگیخت ذیرا اگر امرود ما مباددت بتحريك‌ملت؛ واغوای او بشورش: 
بکنیم از اقدامات خود نتیجه منیدو نهاگی نخواهیم گررفت. 

اینك‌ای. پرادران.شما از اقداماتیکه ماتا کنون در فرانسه کردیم هستدضن شدیدودن 

بر خود لازم میدانم از شما و تمام اعضای مافوق ومادون اتحادیه که درانجام این کار ها را 
کمك کر دند تشکر کلم ویقین دارم که در آینده نیز با همین پشتکار وثبات غزم ولی بدون 
عجله وشتا برد گی بکار !دامه خواهیم دادودرسایه انضباطواطاعت افراد مادون از مافوق‌ها 
تیر وی | تعحادیه خود را زیادتز خواهیم نمود. 

دیگرمن حرفی ندادم وجلسه دا ختم میکنم ولی قبل از ختم جلمه لازم میدانم که 
بيك نکته اشاره کنم و آن اینکه امشب مرد معردفو نویسنده بزد گی باین مجمع‌وارد شد که 
قصد داشت با ھا همکاری کند ولی صحبتهای زننده یکی از برادران ماءاو را که مردی 
محجوب است متوحش نمود و تصمیم خود ادا تغییی داد ونه فقط ساضر ثغد که عضو اتحادیه 
ما گردد بلکه صحیت‌ها ۶ ی کرد که ماو در قبال او کوجك جلوه داد وسب تخفیف ما شد در 
صورتی که او ما دا نمیشناخت دنمیتوانست بداتد که چه مردان بزرگی در اتحادیه ما 
عصویت دار ند. 

ابن مسئله که يك نویسنده فیلسوف منش بتواند اتحادیه مأرا SKS‏ خیلی ددمن 
اٹ کرد واگ من امیدوار تبودم که آیئمرد را دو باره مجذوب خودمان : با وسائل 
دیگر و لو با کاردو شمشیر او دا متتاعد میکردم که ۳ مزداتی. صدیق دمصمم 3 ا خواه 
هستیم ودر هر حال امیدوارم که دیگر در مجامع ما ایثواقعه تکراد تگردد واعنای جدید 
۳ اینطور نتر‌سانند که در غير ایتصورت عن ناجار خواعم کر دید که اد اکن نامه انضیاطی 
عليه متخلف استناده نمایم. 


ژوزف بالسامو . جلد دوم هی 
اينك آقابان, بکوشید که. بعد اذاین مرام وهدف مارا بوسیله ملایمت وایمان درمدز 
مردم جابدهید بطودیکه مردم نسبت بهدف و مرام ما مؤفن شوند چون هر گاه بخواهید 
بضرب بتك مرام ما دا در مغ مردم جا بدهید نلیجه نخواهید گرفت وپرعکس مردم دا از 
مابری خواهید کرد. 
۱ فراموش ننما کید که مردم بما گرویده نخواهند شدمگر اینکه مادامردمی خوب‌بدا نند 
ومادامردمی خوب نخواهند دانست مگر اینکه داقماً ازدیگران بهتر باشیم. 
ابنك آقایان مذاکرات را تمام میکنیم که خارج شوم وبعد هر یك بالاپوش خود را 
دا پوشیدند ويکايك. برای اینکه باعث سوعظن دیگران نشونداز زیر زمین خارح گر دیدند. 


فصل نو ددششم 
رئيس ومر وس. 


وقتیکه همه رفتند (مادا) به (پالسامو) نزديك شد وبا دنگی بریده گفت ای‌پیشواف ۱ 
بز د گوان: ۱ب من امقب مرتکب خطائی شدم؟ 

(با لسامو) گفت بلی آقا , شمامر تکب خطا ی یزرك‌شدید و بد ترا ینکه نمیدا نید گە مر تکب 
خطا گر دیده| بد ؟ ( مارا ) گت حق باشم‌اشت و من تصور نمیکنم که مر تکب خطا گر دیده‌ام 
وحتی تصورهینمايم که حرف خوب و بموقمی زدهام . 

( بالسامو ) گفت این تصورناشی ازغروردماست وشماجوانی منرورصتید . . ویعد 
با لحفی مقرون به عبرت وتذبه اضافه کرد : 

مردم , درعروق‌بدن بیماد با قب میار زه‌میکنند که آن‌را از بین پبر ند ودرهوا وآب. 
با طاعون میارزه مینما یند و لی‌درصدد مبارزه با غرور که دیشه‌های آن درعمق وجودآ تهافرو 
دقنه بر نمیا بند . 

) مارا ) گفت پیشوای‌یزر گواد من احساس میکنم که در نهار ےا مردی کوجك جلوه 
کرده‌ام ومثل این‌استکه مرا لایق نمیدانید که همردیف دیگران باشم وانگاد که تحصبلاتو 
اطلاعات مرا ناچیز تراذاین‌میدانید که بتوانم بر مبنای آنها نظریه ای اپرازکنم . بفرض 
اینکه اینطود باشد ومن فکری بزرك واطلاعاتی زیاد نداشته باشم . باز از لحاظ علاقمندی 
سیت بر سیب ومرامی که نزد ما معدس است دارای ارزش میباشم ۱ 

) ا لامو ) گفت من معلومات و اطلاعات ما راحقیر نمیشمارم ولی میبینم که‌درو جود 
شما تون و ددی درحال‌متیزه همعند وجوهر نیکی و جو هر بذدی باهم پیکارمینما ینددرصور تیکه 
من نمیخواهم ندی و نکی را درحال پیکاد ببینم بلکه عتیده دادم که نیکی باید بر بدی غلبه 
نماید وپدی نبایدآ نتدرقوت داشته‌باشد که با نیکی‌پیکار کتدحال اگردر وجود شما , برائر 
غرود» نبکی بکلی مناوب نشده باشد من درظرف یکاعت شما را اصلاح خواهم کرد نی 
در وجود شما * نيکی را بر بدی غالب خواهم نمود . 


کر a O NTE O BR E IR TONITE‏ ار 


ژوزف بالسامو جلد دوم ی 
) مارا ) با حیرت پرسید فقط دریکساعت مرا اصلاح‌میکنيد ٩‏ ۱ پالتانه ) گفت بلی 
وآیا حاضرهستید که یکساعت یمن وقت بدهید ؛ 
( مادا) گفت بدیهی است ( پالسامو) گفت در کجا باید پملاقات شما بیایم ؛ ( مارا ) 
گفت پیشوای پزد گواد این من عستم که باید بیلاقات شما بیا یم ودرهر نقطه که تعپین کنید 
شما دا ملاقات خواهم کرد . ۱ 
( پالمامو ) کفت پسیاد خوب . . . من میل دارم که در منزل شما , شما دا ملاقات 


ا 

) مارا )گنت پیشوای بز ر گوارحال که شما میخواهید بملاقات من بیائید بايد بشما 
اطلاع بدهم که من دريك کلبه محترداقم درخیایان ( کوددلیر) منزل‌دارم ۷ . آیامتوجه 
ستید که چه میگویم ؟ منزل من.در يك کلبه‌محتراست درصورتیکه شما , : . 

«مادا» حرف خود را تمام‌نکرد د ( پالمامو ) فهمیدکه این شکسته‌نفسی » اذطرف 
(مادا) » نیز ناشی ازغرور اوست‌ومیخواهد بکویدکه اوبسی بالاتر از آن است‌که دريك کلبه 
ز ند گی کند و بمد گنت منظورشما اذاین که گفتید ( درصورتی که شما ۰ ۰۰ ) چیست + 

( عادا ) گفت خواستم بکویم درصور تی که شما بطوری که میگویند دريك کاخ سکونت 
دادید ٩‏ 

( پالمامو ) گفت با اینوضع من برای اینکه شما دا ملاقات کنم یه کلبه شما میم 
( مارا ) گنت بسپار خوب . . . چه موقع خواهید آمد ؟ (پالسامو ) گفت فردا صبح . 

( مارا ) گفت لازم است بگویم که من صبح‌ها خیلی زود از خواب برمیخیزم چون 
بأید اول پرای تددیس به‌مدرسه وبعد به بیمارستان پروم , " 

( بالساعو ) گفت خوب شدکه این دا گفتید چون من میخواهم از شما درخواست 
کنم که فردا مرا هم با خود ببرید .. ۱ 

( مارا ) گمت مانمی ندارد ولی متوجه باشید که من صبح زود ازخواب بیداد میشوم 
زیرا کم میخوابم . ۱ 

( پالسامو ) گنت ا گر شما کم میخوابید من اصلانميخوايم و فردا در اول طلوع صپح ` 
به ملاقات شما خواهم آمد . أ 

بعد آزاین حرف , دئیس دمر گوس حريك‌به‌تنوائی از ذیرزمین خارج‌شدند وبالمامو 
بطرف چپ و( مارا ) بطرف راست رفت وهزدو پزودی از نظر نا یدید گردیدند . 

روز دیگر , ساعت شش صبح (بالاعو) وارد يك عمادت‌قدیمی خیا بان ( کوددایر) شد 
و از طبقات عمارت بالا رفت تا بطبته آخر رسید . ۱ 

(مادا) که سبح زود از خواب برخاسته بود برای اینکه اقلا منزل محتی خود دا 
در نظر مردی عثل ( یالماعو ) تمیز جلوه بدهد خدمتکار با لخورده خود را و اداشت که 
تخت خواب و ( کودود) اطاق او دا تمیز نماید و خوداو هم کهنه‌ای بدست گرفثه بودو 
برای تنظیف اطاق با خدمتکار كمك میکرد . 


4۸ جلد دوم ژوزق بالسامو 
(بااسامو) جوت دید کلید در سوراخ قثل است پدون در زدن وارد گردید وجشەش 
په (مارا) افتاد کذ اطاق دا تیف میکرد . 
(مارا) که ورود تا گها: نی (بالسامو) دا دید خیلی خجالت فد و شرخ شد و با 
سرعت کهنه را پشت یکی اذ پرده ها اخ و کت انان چون مدتی‌تنها زند گی کردهام 
عادت "دارم که خود اطاق خویش را رفت و روب نمایم 


(بالسامو) گفت نظافت در هر خانه و از طرق ۳ پسندیده است و برای اینکه 
راجم باین موضوع رشته عصحبت دراز نشود فش ]یا مادء خروج: .از منزل هتید با 
نه ؟ ... زیرا لوقات من قیمتی است . 
(مارا) گفت من در این جا کاری ندارم و هم اکنون لباس خود دا می پوشم واز 
منزل بیزون میرویم و بعد به خدمتکار خود گفت a‏ . زود لباس مرا بده که 
آقای محترم سطل نشوند . 
و در حالیکه لباس خود دا میبوشید گنت آقا اين ( گریوت) هم سر یداد من‌است 
و هم اطاقدار و طباخ و ناظر من میباشد و در ماه فتطه یك (اکو) برای من تام میشود . 
۱ (بالسامو) گفت صرفه جوئی کادی پسندیده است ذیراص‌فه‌جوئی فتراء دائرو تمند 
میکند و از ور شکستگی اغنیاء جلو گیری مینماید . 
(مادا) باز خطاب به خده‌تکار خود گنت( گریوت) کلاه وعصای مرابده .(بالساعو) 
گفت ا گر دست دداز کنید کلاه خود را بر خواهید داشت و گویااین عصاهم مال شماست: 
(بالسامو) عسا دا بدست (مادا) داد و (مادا) شرمکین شد و.گفت آقا خیلی معذدت ۱ 
میخواهم (بالسامو) گفت بجای عذد خواحی براه بیفتید . ۱ 
(مارا) گفت ( گریوت) ... ساعت من دا بده ... ولی ( گریوت)قدری این طرف . 
و آن طرف دا از نظر گذرانید و جوابی نداد . 
(پال‌امو) کفت آقا شما برای دفتن به مددسة و بیمادستان احتیاجی ساعت ندازید 
و اگر بخواهیه آن را پیدا کنید وقت ما تلف خوآهدشد . 
(مادا) گفت آقا من پاین ساعت خیلی علاقه مندم ذیرا ساعت خوبی است و من 
بزحمت بوسیله صرفه جو ئی آن را خریدادیه کرده‌ام . 
( پالسامو ) کفت در غیاب شما ( گریوت ) جستجو خواهد کردو 1 دا پیدا 
خواهد نمود و وفتی شما مراحعت کردید بشما خواهد داد . 
(گریوت) گفت البته ... البته ... ساعت پیدا خواهد شد بشرط اینکه آقاساعت دا 
دد جای دیگی نگذاعته باشد چون دو اینجا هیچ چبز گم نمیشود . 
۱ (مادا) جرت :کرد که بیش از آن‌برای‌پیدا کردن ساعت اصرار کند و(بااسامو) 
گفت براه پیفتیم . 
بعداز خروج ازخانه (پالسامو) گفت اکنون پکجامیرویم؟ (مارا) گفت اول به‌مددسه 


ژوزف‌بالسامو جلددوم ۱ ۸٩‏ 
وطالار تشر بح که‌درمددسه است «برو يمير ادیثب ب مر بیدا که به‌مر ط‌هغز مر ده بود بطالار تشز یح 
پرده‌اند و من علاقه دارم که زود تر کالیه او را بمینم .تا همکاراز نم نتوانند او را ازدستم 
بگیر ند و تا من کار خود دا تمام کنم 2 کار من باسرعت 1۳ خواهد شد) شماممکن 
است که در مد خل طالار تریح منتطر همر د باشید ۰ 

(بالدامو) گفت من علاقه دارم که ۲ شما وارد طالاد تشریح بشوم و بدا نم که نظر به 
شما راجم به بیمار ی در آن مرد جیست ٩‏ ۱ 

(مادا) تبسمی‌حاکی از اینکه وی در این قسمت برتری داردکرد و گفت آقا ؛ 
متوجه باشیدکه من در این قبمت شاید مر شما رجحان دارم خامه آنکه معط ی ازهمکاد انم 


مرا يك متخصص تریح و جراح بز رد ميدأ ناد . 
(بالسامو) زیر لب گنت ت امان از غرود .. امان از نخوت ,. 


(مادا) پرسید چه گنتید ؛ بالسامو جواب داد گفتم با این دصف من بشنیدن نظریه 
شما علاقمند هستم ۰ ۱ 

(مارا) يعد از ورود بمدرسه جلو افتاد و از خیابانی گذشت و بالمامو او دا تعقیب 
کرد تا اینکه بطالاد تشر یح رسیدند و بالمامو دیدکه طالاد مز بود دراذ و کم عرش ات 
و دو میز در آن طالاد بنظر میرسد که دوجنازه دوی آنها قراد دارد . 

روی هر جنازه » روپوش سفید اما کوتامو کنیفی کسترده بودند وجون قددی ازصورت ‏ 
جتاذه‌ها از زیر دویوش خادج میمانه بالمامو توانست بفهمه که یکی از آن دو ۰ زن و 
جوان , و دیگری مردی سالخورده باس ب طاس میباشد . ۱ 

آندو تفر که ڈاید هر گز در دوران EET‏ یکدیگر را ندیده بودند , در کذار هم 
روی تخت قرار داشتند و روح آنها در دنبای دیکر شاید متحیر بودند که جسمآ نها 
را در جواد یکدیگر می بینند . 

(مادا) با يك حرکت روپوش دا از رد آندو برداشت‌د بالسامو دیدهردو چنازء 
بکلی عریان نی برای اینکه مزیت خود دا برخ بالمامو بکشد گفث آیا شما از . 
دیدن جنازه نمی‌ترسید ؛ با لمامو گفت نه ولی از دیدن‌جنازه غمکین میشوم . 

(مارا) گفت برای این است که عادت بدیدت جنازه‌ندادید و من جون عادت بدیدن 
جنازه‌ها دارم نه و حشت شت عیکنم و نه غمگین هيشوم ریت 'جنازه برای ما جراحان يك‌امی 
عادی است و هيچيك ازکارها و برنامه‌های ذندگی ما دا تغییر نمیدهد , 

با لام و گشت تضویق: فیک که برتضب عادت ها از دیداد ادا غدگین ميقوين . 

(مارا) که میخواست زیادتر (بالسامو) دا تحت تائیز قرار بدهدگفت تنها عادت نیست که 
مرا از جناذهها نمیترساند بلکه قوه تعقل هم مانع اذ این اس ت که‌من از ا بثرسم 
بالسامو گفت جطود؟ 

(مار!) گفت عقل من میگویه که انسان تباید از بك مرده بترسد ۳3 اینکه مرده 


۰« جلد دوم وژف‌بالسامو 
محسمه‌آای پیش نیست منتهاً مخسماه‌ای عسادی از منك و عفر غ ساخته میشود ومرده گوشت 


و استخوان دارد و یك حجسمه گوشتی و استخوانی است . 
) بالسامو ) گفت ا بین دارید که در مرده جیړ کوشت و استخوان 


چیزی نیست ؟ 
(مارا) گنت بلی یقین دادم باه گنت در زنده جطور ٩‏ و آیا در زنده حیزک‌فیز 


از گوشت و استخوان هست ۽ 
(مادا) گفت در يك آدم ر نذه علاو و وکا ت و اسٽخوان ٤‏ حر کت هم هسعت . 
} الامو ) گفت روح حطور 5 ۳ فکر نمسکٹید که در يلك آدم ز نذه دوج وجود 


داشته باشد ۽ 

( مادا) گنت من هرچه باکارد جراحی خود در بدن یك آدم جستجو کردم روح را 
در آن تیافتم . 

زا گنت علتش ین است‌که شما فقط بدن اموات دا با کادد جراحی خود 
گشودید » مارا گفت من در افراد زنده هم عمل جراحی کرده‌ام (بالسامو) گفت آیا ذر 
زندگان جوز ی نیافتید ۽ مارا گفت جرا وقنی که من در بدن اشخاص زنده عمل میکنم 
می بینم که در جسم آنها درد وجود دارد و lT‏ مقصود شما از روح هما نا درداست . 

(بالسامو) گفت از این قراد شما بروح عقیده ندارید ؛ مارا گفت اگر من بتوانم 
اسم روح را (حر کت) بگذارم در این صورت بروح معتقدم بالسامو گفت من خوڈوقت 
شدم. که میبینم شما بروح عفیده دآدید ولو اینکه نام آنرا حر کت پگذاد ید ؛ 

(مارا) گنت زیاد هم خوشوقت نباشید برای اینکه هنوز معلوم نشده که آنچه راکه 
مابنام حر کت میخوا نیم روح باشد و ماجراحان قدری مادی هستیم . 

(بالامو) نظری به جنازه زن انداخت و گفت معلوم میشود که این ذن»ذیبا بوده 
است. جراح گفت بی آقا (بالامو) گفت و شاید يك روح زیبا در این جسم زیبا وجود 
داشته است ؟ ۱ 

جراح گفت نه آقا و کسی که اين زن دا بوجود آورداشتبا ه کید - ذیرا عمفیری 
بوجود آورد که غلاف آن زیبا اما تینه شمدیر ذشت بود این کالبد, که 7 تصود مینما گید 
روحی زیبا داشته کالبد ذنی بد کار بودکه سوایق ننگینی دارد ویر اثر یك بیمادی‌هفزی 
فوت کرد وا گر منظاور. شما از روح؛ حر کتی است که‌کالبد این زن را بتکان در عیآورد 
در آنصورت بروح ما توهین کیده‌آید ذیرا شما عقیده دارید که تمام ارواح از يك مبداء 


هسئنی ودارای يك حوهر ممبأشند. 


۱- خوانند گان محترم‌باید متوجه باشند که نویسنده کتاب در اینجا نقل قول‌میکند 
واز قول یکنشر مادی صحیت مینماید ولذابر او .و نه بر هقی جمء تباید ایراد گرفت که جنین 
جملە‌اىرا ذکر میکنند. 


ژوزق بالسامو ` جلددوم ۸۹۱ 
۰ (با لسامو) گفت این زن‌هم بدو روحی پاك داشته و بعد روح اومر یش‌شده ومیبا يست 
که اورا مداوا کنند وا گر دك طبیب روح و جود میداشت روح این زن دا مداو امیکرد. 
(مادا) با تبسمی حا کی از ۰ تمسخر . گفت افسوس . . . افسوس . . . که تمام اطباء و 
جراحان طبیت ب وجراح‌جمم‌هستندو پزشك‌و جراح‌روحوجود ندارد... وجون دید که‌پا لمامو 
هم تبمم لدد فت آقا من میدا نم کەشما برای چه تبسم هیکنید ولابد در این موقع بغکر 
ین مولیر-۱-افتادها ید. 
(بالمامو) گفت اینطود نیست وشما اشتباء میکنید دیقین دارم که نمیتوانید استنباط 
نمائید که من برای جه تمم هیکنم . TEE‏ سا توت 
جناذه‌ها جیزی یافت نمی‌شود و گذشته جذازه‌های خالي 
(مادا) که در اینموقم سرزن دا بلند میکرد گفت بلی آقا... این ۳ خالی و 
هم فأقد سا یت هستند و بعد آز این حرف»سر جناژه را رها کرد ا به مخت خورد 
بدون اینکه تنه تکان بخورد وبا این حر کت خواست‌به (بالسامو) بگوید....نگاه کنیداین 
ڙن هیچ احساس درد نکرد. 
(بالساهو) گفت بسار خوب ۰.. اينك به بیمارستان برویم (مادا) کنت آقا قددی 
صبر کنید که من این سرراکه مر کر يك بیمادی عجیب بوده‌ومن ب‌طالعه آن بیماری خیلی 
علاقمذدر هستم جدا نمایم ۳ اجازه میفر ما گید ۱ 
(بالسامو) گفت خواهش میکنم بار خود مشفول باشید. 
(مارا) کیف جراحی خود دا گشود ويك کارد,ويك چکش بزرك چوبی اذ آن‌بیرون 
آورد وادل بوسیله کارد عطلات واعصاب را در اطراف‌کردت از استخوان جدا نمود و بعد 
کارد را وسط دومفصل ستون فترات قرار داد وبا چکش چوبی یك ضر بت محکم روی کارد 
فرود آوردومغسل جداشد وسر از دوی مین غاطید و بزمین افتاد و جراح خم شد وس را 
بلندکرد وروي میز گذاشت وبتصور اینکه با این منظره (پالسامو) دا تحت‌الشماع قراد 
داده گنت: 2 
آقا 'امیدوارم روزی بیاید, که يك نقر یا چند نش e‏ وسیله مرك بیفتند وماشینی 
اختراع نمایند که در يك لحظه سررا از بدن جداکند تا محکوم باعدام د نج‌نکشد.امروز 
وقتیکه میخواهنه محکومی را اعدام کنند او دا مصاوب مینمانشد ویا بچهار اسب سر کش 
میبئدند که از چهار طرف بدنش را باده‌کنند واین اعدامها برای ملت متمدنی ما نندفرانسه 
ننگین است ودر خور ملل وحشي ییا شد ملت متمدنی مانند فرانسه راید محکوم را تتییه 
کند نه اینکه از او انتقام‌بکشد ولی امروز از محکوم بوسیله شکنجه و تولید درد.انتقام 
میکشند و بعد او دا میمیرانئد و این انتتام زائد وهم وحذیانه است ذیرا دقتی مجازات 
مك کنا هکاد همرك شد ا اکن زراید ډو سی له له شکنیحه وتولید درد“ | نتقام را هم بر آن‌افزود. 
(با(سامو) که قت من بکلی با شکنجه و تولید درد مخالفم ولي آ با شما فکری برای 


سس سس و رطاخ وس وتو سس بت سس تست سب 


¥ (مو لیر ) ڏو سئده معروف WEE‏ در قر انسه در کمدی مشهور خود موسوم ده 


(مر و خیالی) صعحیت ا طبیت ددحی ممکند و نان میدهد که مر دض خیالی را با یدطبیب 
دودح مداوا نما ول و(مارا) در اا ممخو اهد باینموضوع اشاده کند. (متر جم) 


۸۳ جلد دوم ژوزق‌بالسامو 
این اختراع کرده‌اید ۹ 

۱ (مارا) گنت من عتیده دارم که محکومین‌دا باید بوسیله ماشین اعدام کرد ا 
حون حیأت ندارد ماأنند عدالت مین و قاقد آحسامبات است و در يك احظه ۽ سر عت‌بزق 
سر محکوم دا قطم میکند ہدوت اینکه بر اثر ناشی گری یا حساسیت دستش بلرزد و ما نند 
موقمیکه سن‌مارس -۱- را اغدام میکردند شکنجه او را طولانی نماید بعمیده من ماشین 
آعدام باید دارای دوپایه باشب که کاردي باسعت اذ وسط آن دویایه , پائین بیاید و سر 

محکوم را قطم کښد ۳ 

با لسامو گفت آ یا بعمیدة شما , این کارد که پاسرعت سر محکوم را فطع هیکند مأنم 
اذ این میشود که وی رنج بکشد ؟ 

(مادا) گفت البته او دنج خو آهد کشید ولي پیش از لحظه‌ای رنج او طول تنیکفت 
جون براثر قطم گردن , اعصاب متطو ع زود ورام مغز که مر کر احساسات است با 
قلب که هی کر زند گی میباشد اه رةد 

(یالمامو) گنت هما کنون درآلمان محکومین را و شمشیں ات میکنندهو گردن 
آنها را قطم مینمایند ؟ (مارا) گەت ولی چون اعدام کننده انمان است دست او میلرزد و 
شکنجه محکوم طولانی میشود . 

(بالمامو) گفت ماشین اعداهی که شما نز د خود طرج کر دہ ا بد در حال حاضر » 

" در ایتا لیا هت و يك‌کارد منگین و تیزاز وسط دو بایه جوبی میلغ ز دو باس عت ات اكوم 

را از تنه‌اش جدا میذه‌ایه و در ایثالیا این ماشین اعدام دا بام (ماناجا) میخوانند : 

سای مقصودتان‌چیست بالسامو گفت این ماشین‌طوری ساخته شده که میحکوهی 
که با با یف مرش قطع شود روی: ۰ مگ جهاربابه ماد 2 من ددم تبهکادانی که بوسیله این 
ماشین اعدام میشدند بعد از اینکه سرشان قطم شد از جا برمیخاستند و براه میافتادنه و 
حتی یکی از 1 نها ده قدم طی کرد و بعد افتاد . من که در پای (ماناجا) میا یستا دم‌س‌این 
دحکومین را که مانند همین سر که شا قطع کرد ید می‌غلطید ۰ بر میداشتم ودر گوشسر۔ 
بر‌یده » تام‌محکوم را میکنتم و ار چشم خود را یاز میکرد و تخم چش م بحر کت درمیاً مد 
و مئوجه من میشد و سر قطم شده میخواست بداند این آشناکیست که 7 اوراصدامیز ند. 

(مادا) گفت مقصو دتان حیست ؟ یالمامو گت عقصودم این آست که اگر اعصاب‌بدن 
ی اثر جدا شدن سر : از مغن فطم میشود چگونه این اشعاس بی سر راه میردند , و 
سرهاعه بریده جشم می گشایند ذیرا اگر اعصاب بکلی قطم شود ناچاد بدن و چشم پاید 


لکا ندردوماً در یکی از کا بهای خود (و گوبا کاب سه تفتکدار) شر حآعدام 
(سن مارس)راکه در زمات لوئی سوزدهم عليه بادشاه فرانسه توطته کرد داده و درآ نموقع 
دوستان و خویفشاوندان (سن مارس) جلاد دا 5 پول فراوان فریفتنه و او را مانم .2 
اجرای حك ۾ اعدام شدند ولذا حکومت فرانمه سر بازی دا که محکوم باعدام بود با وعده 
اینکه خود ۷ بخشیده خواهد شد ها موز اعدام (سن‌مادسص) کرد و مر‌باز مز‌پور بمناسبت ` 
ناث ی گری بای ويك ضر نت سر (سن‌مارس) را قطم کرد در صورتیکه میبایست با ضر بت 
۰ اول قطم کند 0 از تماشاجیان که تاظر آن منظر ه فجیع بودند ضعف کرد ند . 
۱ ( متر جم ) 


۰ ۰۳ ۰ ۰ ۳ ۰۰ ۰۰ ۵ ۳ ۰ ۰ ۰۰ 2۵ ۶ ۰۰۰۳ ۰ ۳ 


س جت و 


ژوزف بالسامو ۰ جلد دوم A‏ 


از حر کت بیفته جون این اععاب است که په عضلات ما فرمان میدهد که ما را بح کت 
در آورد وحال که بأو جود فطعم اعصاب 4 حر کت در بدن و سر بر‌یده وجود دارد؛چگونه ۱ 
میئوان گفت که درد و شکنجه وجود ندارد. : 

(مادا) گنت جه نتیجه‌ای‌میخواهید بگیرید. بالسامو گفت نتیجه‌ای که من میخواهم 
از صحبت خود بگیر م این است که مات فرانسه » بجای اینکه «اشینی "اختراع نماید که 
برای تنبیه گناهکاراث آنها دا به قتل پرساند . باید وسیله‌ای بیدا کند. که بدون اینکه 
گدامکاران را بقثل برساند آنها راتنبیه کند . 

(مادا) گنت این جزو آرزوهاگی است که ھر گز عملی نمیشود . 

(بالساء‌و) گفت من از يك‌جهت حزف شمادا تصدیق میکنم که این آرزو آمروزعملی 
نیست ولی در آینده وبر اثر مرور ذمان روزی خواهد آمد 7 تبه کاران دا بچای اینکه 
اعدام کنند بهجاهائی بفرستند که اصلاح شو ند اينك بیائیذ که به مریشخانه بردیم. ۱ 

(مارا) سر بر بده دا در دستمالی نهاد وجها رگوش دستمال را با دقت گزه زد که در 
راه بار شود و پاتاق (با لعامو) از آنجا خارج‌گردید ۶ بعك از خروح گفت حن ازا ین جهت 


این ردا با خود میبرم که مطمتن باشم دیگران آاذمن نیخو اهند گرفت. 


عنکامیکه بطظرف پییادستان هیر فناه (بالحامو) گفت من مهو جه بودم که شما س اين ۰ 


. ذن را پامهارت اذتن‌جدا کردید بدون اینکه متأًثر شوید و آیا هنگامیکه روی‌بدن‌اشخاس ۱ 


زنده عمل هیکنید هييئطور بدون تاشر هسئّیل پا درد ور نج آنها شما را او میکند؟ 

(مارا) گفت نه قا هما نطور که جلاد نبا بدازدردور نج محکوممنا ثرشوديك جر اح ‌هم با ید . 
اتد ددا لمر یش متا ثر گرددو گر ھچ رازا تست و نة صو کسردارد, يك نفر جر اح‌همواده 
باید بادست خود کار کندنه با قلب خویش: ؛یعنی باعطو ی که ءا طفه‌دارد و فرق بین حلاد وجراح] ین 
است که جلاد » محکوم رادوچان رنج میکند و بەد اودامیمیرانه و جراح مریش را دوچار 
درد میکند و بعدجندین سال وشاید دهها سال باو عم میدهد وما چون میدانیم درد ودنجی 
که ما تولید ميکنیم موجب ادامه حیات فر یش خواهد شد مٿا ثر نمیکر ذیم. 

( با لسامو) گفت آمیدوارم که روزی باید که شما بتوا نید هنگامی که روی اشخاصس 
ژنده عمل میکنیه روح را در [ نها بیدا نما تید؟ 

(مادا) گفت! گر مقصود شما از روح همانا حر کت وحساسیت باقد من تصدیق میکنم 
که همواده آنرا در بیماران بیدا هیشماً یم اعلب این دودح بیش ازکارد جر احی ار 
را میکشدو درد ودنج زیاد آنها دامیمیراند. 

طولی تکذید که آ ندو نفی صحبت کنان پبیمارستان دسیدندو (مارا) که بارمشتوم خود 
را عمچنان حمل میکرد راهنمای (بالسامو) شد و او دا وارد اطاق اعمال جراحی کرد و 
(بالامو)دیدکه عده‌ای از شا گردان جراحی در آن طالار هسئند . 

برستاران: هرد جوانی را وارد اطاق‌عمل کر دند که بکوفته قبل يك کالسکه از روی 
او گذشته‌دیکی از باهای او را شکسته بود هفته گذشته هنگام ی که هنود بای آن مر‌دازشدت 
درد دخوت داشت یك عمل‌جراحی روی بای او کرد ند و لیذ خم کثیف شد و برای جلو گیری 
از آوسه ۳ وت زأجار شد‌ند که بای e‏ داقطم نما بند. 


۸2۳ جلددوم ژوزف بالسامو 

آنمرد در حالیکه روی تخت عمل قرادگرفته پود پا حشتی هر جه تمامتر که يك 
پلنك دا بترحم در میآودد جراح وشا گردان جراحی دا مینگر رست ولی جراحوشا گردان 
بحال او فر حم میکر دنه ومنتظر بودندکه بای او دا قطع کنند وشا ید او دا بمیرانئد تا 
بتوا نندعلم طب یعنی علم حفظ زندگی دا مطالعه نماینه وشاید خود متوجه نبودند که آ نها 
با ایجاد مرك داوطلب مطا لعه در علم ز ند گی‌هستند. 

آنمرد بدبخت انتظار داشت که جراح‌وفا گر دان با کلام یانگاهی او دا تسلیت‌بدهند 
و تعویت کنند واز وحشت وی بکاهند ولی کسی بأو توجه نمینمود. 

وچون هنوز موقم قطع پا نر‌سیده بود وآ نمرد نمیدانست کهچه دردهولنا کی‌راباید 
تحمل کندسکوت میکرد وانگار ناله ها وفریاده‌ای خود را برای موقعیکه‌عمل شرو عمیشود 
دذحیر همینمو د. 

پرستادان و دو سه نفر از جراحان بمرد مجروح نزديك شدند که مقدمات عمل دا 
قراهم کنند و او دا بیندند تأهنگام ءمل‌تکان نخورد و آنمردبمحض‌اینکه احساس کرد لحظة 

خطر اك نزد يك‌شده بر‌خردارزیده باصدائی آمیخته بالتماس گنت آیااین عمل خیلی‌درددارد؟ 

(مادا) با تبسمی مصذوءی و معثی دار گفت نه ... این ءمل درد تدارد ولی شماهم 
باید جرات داشته باشید بأل امو که معا ی تبسم مارا دا فعمید برای آ مرد بیچاده‌متاشر شد 
و مادا که داست بالسامو معنی تيسم او دا فهمیده آهسته باو گفت این يك عمل جراحی 
خطر ناك و خیلی دردآور است ذیرا استخوان او بر اثر ا خیلی حساص شده وا گر 
عمل جراحی با موفتیت انجام پگیرد شدت درد او را خواهد کشت 

(بالسامو) گنت حال که شمامیدا نید این بیچاره از فرط درد خواهد مرد چرا ا را 
بحال خود نمیگذار ید که روت تحمل دردهای هو لنالفوت کند ۰ 

۱ (مادا) گفت وظیفه‌جراح این است که مبادرت بعمل بگند ولو عمل جراحی خطر ناك 
باشد که شاید بیماد پهیودی حاصل‌کند و اگر این هرد رنج بکشد تقصیر روح اوست که او 
را دوجار شکذجه میثما بد ۲ 

الامو گفت جطور تقصیر دوح اوست؟ مارا کشت روح این مرد »> يعلى سا سیت | و 
وی را هنگام عمل خجراحی دوجار درد مرثما ید. 
۱ بالسامو گفت اگر روح این مرد مستول درد وشکنجه او میباشد جرا در روح عمل 
نمیکنید زرا اگر در روح او عمل کنید هم درد از بين میرود وهم بیمار ثایه زودتر 
معالجه میشود. 
(مار!) گفت من هم اکنون در روح اوعمل کردم‌یعنی روح او دا برای ان 
آماده نمودم . 
(بالسامو) گفت چطور درروح اوعمل کردید و برایءمل‌جسما نی [ نرا ماده نمودید؛ 
جراح جوان گفت هما نطوریکه در همه جا روح را آماده میکننه پعنی باروح او 
صحبت کردم و او دا تسلی دادم و گفتم که باید جرأت داشته باشیه زیرا درد شما شدید 
نخواهد بود و اينك برروح است که درد را تحمل نماید من فکر میکنم که اصلا چرا پاید 
روح با جسم مر بوط باشد که اینهمه پاعث رنج و درد آن بشود هم کنون من در حور شما 
سر اين ذن دافطم کردم وبااينكه‌يك عمل بزرك بود معذلك آن زن تکان نخورد و فریاد 


مآ ‏ اک کک ی ا کی ہی کک ہے کے کے کے کے 


ژوزف بالسامو جلد دوم ۰ ۸۹5 
نزد ذیرا حساسیت و بتول شما روح نداشت ولی اینمرد اکنون طودی فریاد خواهد زد 
که برد صماخ شما راباره خواهد کرد و بهمین‌جهت من بثما توصیه میکنم که گوشهای‌خود 
دا بگیرید»و گر نه از فریادهای جگر خراش اینمرد خیلی متاثر خواهید شد و تا روزیکه 
وسیله‌ای برای جدا کردن روح از جسم بدست نیاید اینوضم ادامه خواهد داشت . 

با لمامو گفت جرا این وسیله دا پیدا نمیکنید و دوحرا از جسم مجزی نمیامائید که 
هنگام عمل جراحی : مردم این A2‏ رنج نکشند ۳ 

.(مارا) اذ این حرف بالسامو که بمثز له تردید خبرویت و شخصیت طبی‌او بود خوشش 
نیاهد و با قدری خشونت گنت جرا خود شما این وسیله دا بیدا نمیکنید. 

پال امو کت من این وسیله را پیدا کرده‌ام مارا بالحنی آميخته پمسخره گنت یس 
چرا آ ثرا بکاد نمی بندید ...گر اپئوسیله دا پیداکرده‌اید اکنون فرصت خوبی بپدست 
آمده که وسیله خود را در مورد این بیمادبکاد ببرید . 

با لساموگفت بسیار خوب و من کاری میکنم که این جوان بدبخت هنگامیکه پای 
او را قطع میکننف رنج نکشد (مارا) باهمات لحن‌مسخره آمیز گنت آةا ۽ گرجه شمارگیس 
بزد گی هستیدو لی خدا نمیباشید که بئوانیدجلوی درد و دنج او را بگیر ید و او بظودحتم 
درد. خواهد کشید . 

بالسامو گفت من بشما قول میدهم که این جوان . هنگامیکه پایش قطع میشود ۰ 

یچ احساس درد ننماید . 
امئك یک گید که اگر او احساس درد تکند ۲1 بعد از فطع پا ز نده خواهد ما ند. 


( مارا ) گفت ممکن است ذنده بمائد ولی من قول نمیدهم که او حتما زنده 


خواهد مان . 

این‌هن؛ام بیمادرا بتخت عمل بسته بودند بطوریکه نمبتوانست تکان‌بخورد وازجشم‌های 
. مرد بد بخت؛ علامت وحشت زیاد نمایان بود. 

[بالسامو) باو نزديك‌شد وجشم‌های خود را یدید گان او دوخت وقوای خود را در 
چشم‌های خویش متم رکز کرد و گفت بخوابید. 7 

جوان بیماوفوری بخواب رفت و(مادا) گنت بنظرم حال بیماد بهم خورد دضف کرد 
(بالسامو) گفت او ضعف‌نکرده وفقظ خوابیده‌است مادا گفت جدلور خوابیده‌است (بالسامو) 
گفت بلی او خوابیده است و برای حال او مشوش نباشید. 

جراح وشا گردان روی خود را بطرف این پزشك عجیب ( ذیرا تصور میکردند که 
با لسامو بزشك است) بر گردا تید ند وتصود نمودند که وی دیوانه شده‌است . : 

(بالسامو) گفت ]با هیچوقت کسی که از حال رفته صحبت میکند؛ مارا گفت‌ند . 

(با لسامو) گەت ولی ایئمرد صحبت میکند وهر سئوالی که دار ید از او بیزسیدهءارا» 
باصدای بلئد گفت‌ای چوات:],ا خوا بیدهآ ید ٩‏ 

(بالسامو) گفت جرا فر یاد مینز نید ؟ آهنته صحیت کیت و او صحبت آهسته شما را 


خواهد شنید ؟ 


(مادا) گفت شمارا جه هیشود وحال شما جطور است؟ جوان جواب داد حال‌من خوب. 


است وچون بمن دستور داد ندکه بخوابم من خوابیدم. 


صدای بیماد کاملا طبیمی بودوطوری صحبت میکرد که گوئی مردنالمی است‌بالسامو 


۸۹۹ جلد دوم ژوزف بالسامو 
گفت حال تسمه‌هائیکه اورا بتخت متصل کرده باز کنید. جراح بیمارستان گفت آقا نمیشود 
تسمه‌هار! باژکرد ذیرا کوچکترین حر کت او " باعث وقنه عملیات جراحی و خطر میشود 
(بالسامو) گفت مطمئن باشید که او حر کت نخواهد کرد. 

جر اح گفت جگو نه من مطمتّن بشوم که او حرکت تخواهد کرد ۶( با لسامو) گت از 
خود او پیر سید و بعد بر سید دوست من اکرشمارا بکه‌ایند قول میدهید که‌هیچ‌حر کت نکنید؛ 
بیمار گفت البته ... مشروط باینکه شما بمن دستود بدهیدکه حر کت نکنم (بالسامو) 
گفت من بشما دستور میدهم که حر کت کنید. جراح بیمارستان خطاب‌ببا لمامو گنت شما 
چنان با اطمینان ضحبت‌میکنید که من فکرمیکنم بدنیست که آذمایشی بکنیم؛ 

(بالسامو) گفت آزما ی شکنید واز هیچ نترسید چون او تکان نخواهد خورد ۰ 

برحسب دستور جراح مجروح را از تخت باز کر دند وبالسامو بمجروح گفت‌اذاین 
لحظه بیمد تا وقنی که من بشما دستور ندهم هیچ حر کت‌نکنید. 

مجرودج چنان بیحر کت شد که گوئی مجسمه‌ایست که روی تحت قراد گر فتهو بالسامو 
به جراح گفت ينك شروع بەعمل کنید وجراح کارد جراحی خودرا بدست گرفت ولی در 
آخرین لحظه مردد شدو (یالسامو) گنت آقا تردید نداشته باشید زیرا مجروحنه احساس 
درد خواهد کرد ونه حر کت خواهد نمود. 

جرا ح که هثل (مادا) وسایرین تحتتاٹیں قرارگرفته بود.کادد دا بگوشت نزديك 
کرد وبا یك حرکت آنرا بريد ولی کوچکترین اثر درد در قیافه مجروح تمایان نشد و 
جراح که از این سکوت و فقدان حساسیت زیادتی متعجب شده بود بعمل ادامه داد و 
(یالسامو) به مجروح نزديك گردید و گفت‌دوست من.شما اهل کجا هستید؟ جوان گت که 
من اهل ایالت برتانی هتم (بالامو) گفت آیا ولایت خود دا دوست میدارید ؟ مجروح 
گفت بلی آقا برای اینکه جای قشنك و آبادی است (بالسامو) پرسید چه موفع از فلایت 
خود خارج شدید مجروح گفت من دوازده‌ساله بودم‌که ازآنجا خارح شدم. 

جراح‌گوشت‌ها دا یکلی پرید واره دا بدست گرفت تا بوسیله اده جراحی استخوان ‏ 
بار ا قطم کند. ۱ : 

پالسامو خطاب به مجروح گفت دوست من آ یا همکن است یکی اذ تصنیف‌های دا 
که کار گر ان نمك بر تا نی-۱-بسداز بایان کاررو زا نه خودهنگام باز کشت بمنزل‌میخوا نند بخو | نید. 

در حالیکه اره جراحی . استخوان پای مجروح دا قطم میکرد جوان مجروح با 
آهنك مخصوص شروع به خواندن تصنیفی باین منمون کرد : 

(حوض‌هاکهمن بر نك آسمان است ‏ و نمك‌های من ته نشین‌شده - زن و پدربا لخورده‌ام 
در خا نه منتظر ند سلام‌ای اطفال من , کار دوز تمام شد - بىداز ذحمت بایه جشن گرفت. 
يعد از هجران موقم وصال است) . 

۱- مقصود اذکار گران نمك آنهائی هتند که از دریا .نمك میگیر ند و امروذ هم‌در 
سواحل, غر بی فرانسه .حوض‌ها ئی هست که آب شور درب را وارد آن میکناد و میگفار ند 
که تیخیر شود و بعد از اینکه بر اثر حرارت آفتاب تبخیی شد نمك در ته حوش‌ها باقی 
میم ند و از آن نمك برای طبخ غذ! استفاده مینمابند و گویا در گیلان هم درازمنه قدیم 
(همین ر تیب از دربا نمك بدست مبآوردند : (متر جم) 

بایان جلد دوم 


